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عشق صدراعظم 
نویسنده: الکساندر دوما 
مترجم: ذبیح الله منصوری 
نشو تاو 


سخنی با همراهان 

اينکه آثار ذبیح‌الله منصوری همچنان خوانده می‌شود و پرطرفدار است. مايه 
مباهات و فخر ما است و نشان می‌دهد به‌رغم همه انتقادات و تحسین‌ها, آثار او 
هنوز به محاق نرفته و فرزند همین زمانه است. به همین دلیل لازم دانستیم آثار او 
را به شکلی متمرکز, با حروفچینی امروزی و بدون تغییر در نثر وی منتشر کنیم. در 
قدم اول, قراردادی حقوقی و مؤثر زیر نظر وکیل خانواده, آقای عسکری با ناشر 
محترم امضا شد و در قدم بعدی اقداماتی گاه دوستانه و گاه حقوقی و قانونی با 
ناشرانی صورت گرفت که آثار ذبیح‌الله منصوری را غیرقانونی ون می کردند. 
لازم به ذکر است فرایند اماده‌ساری و انتشار این مجموعه کاملا تحت نظارت 
اینجانبان انجام شده است. مضافاً بر خود واجب می‌دانيم از تلاش‌های نشر 
محترم تاو و همه دوستانی که در انتشار این مجموعه همکاری کردند. صمیمانه 
تشکر کنیم. 

سیامک و سهیلا (طاهره) منصوری 
تهران 
پاییز ۱۳۹۹ 


یک شب طوفانی 
در تالار باشکوه کاخ مردی متوسطه‌القامه در حالی که لباسی فاخر بر تن داشت 
ایستاده و به دسته یک صندلی مرصع تکیه داده بود. 
آن مرد در حالی‌که با یک دست به دسته مسند تکیه می‌داد. دست دیگر را 
مقابل چشم‌های خود گرفته بود تا اشک‌های وی دیده نشود. ریرا مردی که 
دنیایی را به گریه درآورده بود, نمی‌خواست کسی گریه او را ببیند. کمتر کسی بود 
که نام آن مرد را بشنود و تکان نخورد. 
او کاردینال دو «ریشلیو» صدراعظم معروف فرانسه بود. 
ریشلیو از این جهت در تالار مزبور ایستاده بود تا کاخ باعظمت و جدید خویش را 
افتتاح کند. مراسم افتتاح کاخ باید با انجام فرایض مذهبی صورت بگیرد و خود 
کاردینال دو ریشلیو قصد داشت در نمارخانه آن کاخ مراسم مذهبی را انجام 
دهد. 
می‌دانست همه آنها در آنجا حضور به هم خواهند رسانید و کاخی را که تا آن روز 
چشم رورگار کمتر نظیر آن را مشاهده کرده بود از نزدیک خواهند دید. 
ولی از این جهت اشک در چشم‌های او حلقه رده بود که می‌آندیشید در بين 
درباری‌ها یک نفر هست که نخواهد آمد و با خود م ی گفت: او نخواهد آمد. او مرا 
که به چشم یک نوکر نگاه می کند مطلع خواهد کرد که عظمت کاخ من و شکوه 
تالارهای آن برای او بدون اهمیت است و حاضر نیست در مراسمی حضور به هم 
برساند که من تصور می کنم قدرت مرا تثبیت و تسجیل خواهد کرد. او نخواهد 
آمد و با جواب منفی خود مراء که توانستم اروپا را از پا درآورم و یک کشور مانند 
فرانسه را قبضه کنم. تحقیر خواهد کرد. 
دست‌ها را به هم می‌فشرد. بار دیگر با بیچارگی نالید: خدایا چه کنم؟ اگر 
خواهد انداخت همه چیز خود از شغل و مقام گرفته تا ثروت و آتیه خویش, را فدا 
و جان خود را هم نثار می‌کردم؛ ولی چه فایده؟ چون می‌دانم او به من توجه 
نخواهد کرد و نخواهد آمد. 
دراین وقت آهسته در تالار را کوبیدند و ریشلیو با سرعت اشک چشم را پاک کرد 


و خود را در آیینه‌ای که در آن تالار بود نگریست تا اثر گریه در چشم‌های او دیده 
نشود و بعد گفت: داخل شوید. 

کشیشی لاغراندام. با چهره‌ای استخوانی. در حالی که تبسم بر لب و جامه‌ای بلند 
بر تن داشت. وارد تالار شد و با احترام ریاد سر فرود آورد و بعد آهسته به ریشلیو 
نزدیک شد و گفت: عالیجناب, هم‌اکنون, علیاحضرت ملکه فرانسه وارد نمازخانه 
شدند. 

ریشلیو از این حرف طوری به هیجان درآمد که بازوی او را گرفت و پرسید: چه 
می گویی؟ آیا آنچه می گویی واقعیت دارد؟ 

کشیش گفت: بلی عالیجناب. عرض می‌کنم که علیاحضرت ملکه فرانسه وارد 
نمارخانه شدند و اگر جسارت نباشد به عرض میرسانم اگر شما خواهان او 
هستید. او از آن شما خواهد شد. 

ریشلیو حیرت‌زده پرسید: آیا حواس تو پریشان شده و هذیان می‌گویی ؟ 

یز ِِِ_ داد: واه حواس من پر نشده و هذیان رون 9 
در 9 خود تخصص ۳ و می‌دانم چه باید بکنم ند چگونه باید 
گوش فرا داد و اظهارات محرمانه دیگران را شنید و در صورت لزوم چند کلمه 
حرف زد. 

کاردینال ریشلیو که می‌دانست هیچ جمله ار کلام ان کشیش بدون معنی نیست 
پرسید: مگر تو چیزی گفتی ؟ و در این صورت. گفته تو چه بوده است؟ 

کشیش گفت: عالیجناب» من. هم‌اکنون ار کاخ سلطنتی «لوور» مراجعت می کنم 
و در آنجا با خانمی که از طرف شما مأموریت دارد ناظر اعمال ملکه فرانسه باشد 
مذاکره کردم 9 از اين صحبت‌ها چنین فهمیدم که هر یک از شاهراده‌خانم‌های 
بزرگ فرانسه, که جزو اقوام شوهری ملکه هستند. کاخی دارند و فقط ملکه 
فرانسه است که کاخ ندارد. 

از این حرف دل ریشلیو در سینه تپید و پرسید: آیا تو اظهارنظری هم کردی ؟ 
کشیش پاسخ داد: عالیجناب. این کاخ که شما ساخته‌اید نه‌تنها ار تمام کاخ‌های 
سلطنتی فرانسه باشکوه‌تر و بزرگ‌تر است. بلکه... 

در حالی‌که زبان ریشلیو به لکنت افتاده بود پرسید: آیا تو تصور می‌کنی ملکه 


صدراعظمی ستر گ هستید. ولی به انداره این ناتوان که موسوم به «کورین‌یان» 
هستم. در شناسایی روحیه خانم‌ها بصیرت ندارید و چون من که در خدمت شما 
هستم, به سهم خویش از سرچشمه فیاض عقل و سیاست شما بهره‌مند شده‌ام, 
فرصت را غنیمت شمردم و چند کلمه درباره این کاخ با خانم مزبور صحبت کردم 
زیرا می‌دانستم این مطالب حتماً به گوش ملکه خواهد رسید. 

ریشلیو پرسید: به او چه گفتی؟ 

کورین‌یان گفت: به خانم مزبور گفتم این کاخ باشکوه, که صدها هزار ليره خرج 
ساختمان آن شده, برای یک شاهراده‌خانم عالی‌مقام بنا شده و خود صدراعظم 
قصد سکونت در آن را ندارد! 

ریشلیو طوری دچار التهاب شد که سینه‌اش بالا و پایین می‌رفت و نمی‌توانست 
راحت نفس بکشد و گفت: حرف خود را تمام کن. 

کورین‌یان گفت: عالیجناب, دنباله عرض من این است که آن شاهزاده‌خانم 
عالی‌مقام اینک در انتظار تأیید این گفته است و این دیگر با شماست که نامه‌ای 
بنویسید تا خود من ان را به کاخ لوور ببرم و به علیاحضرت ملکه فرانسه تسلیم 
کنم و درآن نامه, موضوع تقدیم این کاخ تاتیفشذه اشد 

از این حرف طوری کاردینال امیدوار و مسرور شد که چشم‌ها را بر هم و دست را 
روی سینه نهاد و به قدر نیم دقیقه بی‌حرکت و در سکوت بر جا ماند و بعد. با 
کلماتی بریده, گفت: امشب.: در نیمه سب. در منرل خصوصی منتظرم بیا تا در این 
خصوص تصمیم بگیریم. 

کورین‌یان سر فرود آورد و از تالار خارج شد و همین وقت مردی که در قفای درب 
می‌شنید. آهسته دور شد و در راهروهای طولانی و وسیع کاخ از نظر ناپدید شد. 


کورین‌یان هم بعد ار اینکه از حضور کاردینال مرخص شد. سر فرود آورد و مانند 
اینکه از اتاق یک پادشاه خارج می‌شود, به قهقرا بیرون رفت. ولی هنگامی که 
قصد داشت ار کاخ خارج شود در راهرو, با مردی کوتاه‌قد و فربه که به.خصوص 
پاهایی کوتاه داشت مصادف شد و ار این برخورد حیرت کرد ولی به روی خود 
نیاورد که او را شناخته و او نير راه خارج کاخ را پیش گرفت. 
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منزل خصوصی ریشلیو صدراعظم فرانسه در پاریس و در میدانی به نام «رویال»‎ 
یعنی میدان پادشاهی قرار داشت.‎ 
اگر ما در آن شب که صدراعظم با کورین‌یان در آن خانه وعده ملاقات کرد. بدان‎ 
منزل قدم می‌گذاشتیم و وارد اتاق دفتر ریشلیو می‌شدیم. منظره‌ای تعجب‌آور‎ 
می‌دیدیم. زیرا درمی‌يافتيم آن اتاق, به اتاق تحریر مردی که جزو شاهزادگان‎ 
کلیسا و در روحانیت دارای رتبه کاردینالی است شباهت ندارد. بلکه به اتاق‎ 
سلحشوران 9 جنگاوران سییه است.‎ 
در طرفین اتاق تابلوهای گرانبهء هر کدام کار یکی از نقاشان بزرگ آن عصر یا‎ 
9 اعصار گذشته, به دیوار نصب کرده بودند 9 وسط تابلوها, انواع شمشیرها‎ 
زوبین‌ها و تیر و کمان‌ها و شمخال‌ها و طپانچه‌ها مشهود می شد. انواع اسلحه را‎ 
به طوری ریباء و مانند اینکه در یک موره چیده‌اند. به دیوار نصب کرده بودند و‎ 
شخصی که وارد آن اتاق می شد می‌توانست سلاح‌های تمام اعصار فرانسه 9 اروپا‎ 
را در آنجا مشاهده کند.‎ 
در یک طرف آن اتاق تحریر یک مرد آهن‌پوش, که از فرق سر تا پایش مستور از‎ 
آهن بود و ابلقی بزرگ بر سر داشت., نیز توجه بیننده را جلب می‌کرد. ولی اگر به‎ 
آن مرد نردیک می شدند. می‌دیدند درون لباس آهنین اثری ار کالید وجود ندارد,‎ 
بلکه فقط یک دست لباس رزم از کلاه‌خود و صورت‌پوش و خفتان و بازوبند و‎ 
ساعدبند و ران‌بند و ساق‌بند تا موزه طوری به یکدیگر چسبیده شده که هرکس‎ 
آن را بنگرد تصور می کند یکی از سلحشوران قرون وسطی است که با لباس رزم‎ 
وظیفه نخهبانی صدراعظم را برعهده کرفته تا کزندی به وی نرسانند و یک خادم‎ 
مخصوص هر روز باید ان سلحشور آهنین را گرد ثیری کند و روغن بزند تا تصرف‎ 
هوا ار ریبایی و درخشندگی فلزات آن نکاهد.‎ 
مرد اهنین, دو دست را روی شمشیر پهن و بلندی نهاده و شمشیر را وسط دو پا‎ 


قرار داده بود و ار این حیت نی به یک نگهبان جدی و دلاور شباهت داشت. 
دریک طرف اتاق هم میز تحریری از آبنوس سبب تحسین بیننده می‌شد و در آن 
ساعت. ریشلیو پشت میز قرار گرفته بود و با قلمی از پر غاز (اکثر قلم‌های ان زمان 
از پر غاز بود) نویسند گی می‌کرد و اگر قیمت آن میز تحریر را بین هزار خانواده 
فرانسوی قسمت می کردند. به هر خانواده سرمایه‌ای کوچک می‌رسید که در آن 
دوره می‌توانست تا آخر عمر با آن سرمایه به زندگی ادامه بدهد. 

پشت همین میز تحریر از چوب آبنوس بود که ریشلیو احکام بزرگ مربوط به 
همچنین, هر وقت ریشلیو جاسوسان بزرگ خود را به حضور می‌پذیرفت» پشت 
همان میز گزارش‌های آنان را استماع می کرد و آنها بعد از اینکه دستورهای جدید 
راء الب با کیسه‌های زر دریافت می کردند از آن اتاق خارج می‌شدند و دنبال 
مأموریت‌هایی می‌رفتند که هنوز بعد از تقریباً سه قرن ماهیت بعضی از آنها بر ما 
ریشلیو, هنگامی که به نویسند گی اشتغال داشت. مسرور به نظر می‌رسید و این 
نکته را مردی که کنارش نشسته بود درمی‌یافت؛ زیرا ان مرد روحیه ریشلیو را 
خوب می‌شناخت و کافی بود یک نظر به صورت او بیندارد تا بفهمد ایا مسرور 
است یا مغموم. با نشاط است یا متأثر و اندوهگین. 

تصور می‌کنم بعد از آنچه درباره ثروت و قدرت و نفوذ ریشلیو گفتیم خوانندگان 
محترم درک کرده‌اند مردی که کنار او نشسته بود. شخصی محترم و دارای 
حیثیت به شمار می‌آمد. زیرا هر کس مجاز نبود در حضور صدراعظم فرانسه 
آن مرد که سالخورده جلوه می کرد و جامه‌ای سیاه, مانند کشیشان, در بر داشت. 
نزد مردم عادی به عنوان پدر روحانی ژوزف شهرت داشت و آنهایی که از رموز 
روابط او با کاردینال ریشلیو اطلاع داشتندء می دانستند وی تقريباً همه کاره 
کاردینال است. 

ریشْلیو بعد ار اينکه نامه‌ای را که قصد داشت بنویسد نوشت, بیش ار ده مرتبه آن 
را خواند و هر بار تبسم می کرد. ولی تبسم وی به خود نامه مربوط نبود, بلکه از 
این جهت تبسم بر چهره داشت که دران روز هنگام بر گزاری مراسم افتتاح کاخ 
جدید. توانسته بود قدرت و ثروت خود را به رخ همه بکشد و همه کس را در قبال 


خویش وادار به خضوع و خشوع کند یا در قلب کسانی که به وی رشک می‌بردند 
آتشی از حسد روشن کند. و از همه بالاتر در آن روز صدراعظم فرانسه, که حاضر 
بود جان فدا کند مشروط بر اينکه ملکه فرانسه توجهی بدو کند. دید ملکه به او 
تبسم کرد. 

پدر روحانی «ژوزف» که کاردینال را متبسم می‌دید و احساس می‌کرد وی 
خرسند است. گفت: فررندم. اینک که شما کاخ جدید را ساخته‌اید. دیگر توقف 
شما در اینجا جایر نیست و بهتر این است که به منزل جدید خود نقل مکان کنید. 
ریشلیو گفت: پدر روحانی, تصور نمی کنم در این کاخ سکونت اختیار کنم. 

پیرمرد حیرت‌زده پرسید: برای چه؟ ایا شما که این همه زر را درارای ساختمان 
این کاخ داده‌اید, اینک نمی خواهید دران سکونت اختیار کنید؟ و ایا ممکن است 
گرد برای چە میل تتارید سای این کاغ با شید ؟ 

ریشلیو پاسخ داد: از این جهت من در این کاخ سکونت اختیار نخواهم کرد که 
بعد ازاین کاخ مزبوریک کاخ سلطنتی خواهد شد. 

پدر روحانی «ژوزف» در حالی که روی صندلی راحتی نیم خیز می‌شد با شگفتی 
پرسید: فرزندم چه گفتید؟ 

ریشلیو جواب داد: گفتم این کاخ ممکن است از این پس به نام کاخ سلطنتی 
خوانده شود. 

پدر روحانی پرسید: آیا ممکن است سوّال کنم برای چه نام این کاخ تغییر خواهد 
کرد؟ 

ریشلیو نامه‌ای را که نوشته بود به پیرمرد ارائه داد و گفت: لطفاً بخوانید. مرد 
سالخورده نامه را گرفت و اول به‌سرعت مرور کرد و به گمان اينکه چشم‌های او 
کلمات را عوضی می‌بیند برای دومین بار آن را خواند. و این مرتبه, چون نامه را 
خوب ادراک کرد لرزه بر اندامش افتاد و چشم‌ها را بست و بعد از چند لحظه 
گشود و برای سومین مرتبه کاغذ را مطالعه کرد و آنگاه نامه را روی میز آبنوس 
نهاد و گفت: فرزندم. آیا می‌دانی, این نامه که تو به ملکه نوشته‌ای, اگر به دست 
لویی سیزدهم پادشاه فرانسه, بیفتد چه نتایج وخیمی به بار خواهد آورد؟ و آیا 
اطلاع داری شاه به استناد این مدرک انکارنشدنی. که با خط خودت نوشته 
شد تو را به رندان خواهد انداخت یا تبعید خواهد کرد؟ 

صدراعظم گفت: پدر روحانی» شما اشتباه می کنید و پادشاه فرانسه مرا به زندان 


نخواهد انداخت و تبعید نخواهد کرد. ریرا سرم را در سیاستگاه ار تن جدا خواهد 
کرد. 

پدر روحانی اظهار داشت: فرزندم. تو که پیش‌بینی می‌کنی این نتیجه مخوف 
ممکن است برای تو حادث شود. چرا این کاغذ را به ملکه فرانسه می‌نویسی و در 
آن نسبت به او اظهار عشق می کنی و کاخ خود را به او تقدیم می کنی ؟ 

ریشلیو گفت: برای اینکه اگر موفق شوم و بتوانم عشق ملکه را جلب کنم» دران 
صورت. ار تمام سلاطین دنیای مسیحیت نیرومندتر و سعادتمندتر خواهم شد وبا 
اينکه می‌دانم همه چیر حتی سرم را ملعبه کرده‌ام» از ارسال این نامه برای ملکه 
فروگذاری نخواهم کرد؛ زیرا برای تکمیل سعادت و قدرت من فقط و فقط یک 
چیز کم است و آن اینکه ملکه فرانسه معشوقه من باشد. آری! کسی که کاردینال 
دو ریشلیو است. جریک ملکه, معشوقه‌ای دیگر نباید برای خود انتخاب کند؟ 
پدر روحانی گفت: عالیجناب. خواهش می‌کنم قدری بیندیشید و این قدر عجله 
نکنید, ریرا اگر لازم است که این نامه به مقصد برسد, فردا یا پس‌فردا یا ده رور 
دیگر هم وصول آن به مقصد اشکالی ندارد. ولی اگر امشب شما بخواهید آن را 
بفرستید. ممکن است در آینده سخت پشیمان شوید. 

ریشلیو گفت: پدر روحانی عزیزه کسی که حاضر شد جان خود را در راه امری فدا 
کند. ار فدا کردن مال خویش بیم ندارد. 

پدر روحانی اظهار داشت: عالیجناب. درست است که شما می‌توانید بدون خم بر 
ابرو آوردن کاخی را فدا کنید. ولی نمی‌توانید و نباید. با ارسال این نامه هستی 
خود و دوستان خویش را دچار خطر کنید. ولی کاردینال دو ریشلیو که تصمیم 
خود را گرفته بود پاسخ داد: عزم دارم همین امشب این نامه را بفرستم و به‌زودی 
کورین‌یان می‌آید و آن را می‌برد. 


اینک خوب است از خوانندگان خواهش کنیم به اتفاق ما سری به یکی دیگر از 
این منطقه که ما می‌خواهیم خوانندگان را به آنجا هدایت کنیم. امروز یک تالار 
ورزش و ژیمناستیک و به قول آن روز تالار تمرین اسلحه بود. وقتی افراد وارد 
موّسسه مریور می شدند. قدم به یک تالار بزرگ می گذاشتند که مقداری 
صندلی‌های راحتی در طرفین آن برای جلوس حاضرین به نظر می‌رسید و به 
دیوار اتاق انواع شمشیرها و ماسک‌ها را آویخته بودند. بعضی از شمشیرها آنقدر 
باریک بود که گویی مفتولی سفیدرنگ است و بعضی دیگر چنان پهنا داشت ت که 
پنداری به جای شمشیر ساطوری را در تالار جای داده بودند. ریرا کسانی که 
برای فرا گرقتن فن شمشیربازی به تالار مزبور می‌رفتند چند طبقه بودند. بعضی 
باید با شمشیرهای سیک 9 باریک دمرین کنند تا رفته‌رفته دست آنها ورریده و 
عضلاتشان نرم شود. ولی آنهایی که سوابق شمشیربازی داشتند. از شمشیرهای 
بز رگ استفاده می کردند. 

عده‌ای از نوآموران, هنگام تمرین» ماسک بر صورت و سر می گذاشتند تا ضربات 
در نوک شمشیر بود که مانع از مجروح کردن می‌شد ولی باز ضربات ان ممکن 
بود تولید خراش و کوفتگی کند. ولی بعضی دیگر از شمشیریازان هنگام مشق در 
حالی که شمشیرهای بزرگی در دست داشتند. نه فقط از بر سر نهادن ماسک 
پرهیز می کردند. بلکه با شمشیر بدون د کمه مشق می کردند. 

در این موقع شب. که ما عهده‌دار راهنمایی خوانندگان برای ورود به تالار مزبور 
شده‌ایم. شخصی که جرو مشتریان تالار نبود و لباس صاحب‌منصبی قشون در بر 
داشت وارد آنجا شد و بدواً پرسید: آقای مدير اين موسسه مال کیست؟ مدير 
مؤسسه که در آن موقع به دلیل خاتمه یافتن تمرین‌ها با یکی از مشتریان محترم 
شراب می‌نو شید پاسخ داد: آقاء من هستم. 

صاحب‌منصب به او نزدیک شد و گفت: آقاء افتخار دارم به اطلاع شما برسانم 
عالیجناب کاردینال دو ریشلیو میل دارند شما را ببینند. 

مدير مؤسسه» وقتی اسم کاردینال ریشلیو را شنید. نیم‌خیز شد و گفت: آیا 


ورقه‌ای را که اجازه‌نامه شرفیایی شماست بیاورم ؟ 

مدير مؤسسه که هنوز حیران بود بار دیگر پرسید: آقاء آیا واقعاً خود عالیجناب مرا 
احضار فرمودند؟ 

صاحب‌منصب پاسخ داد: بلی آقاء و عالیجناب وصف شما را شنیدند و مطلع 
شدند که شما در شمشیربازی سرآمد دیگران هستید و لذا خواستند شما را بینند. 
مدير مسسه گفت: آقاء من همین فردا برای شرفیایی آماده‌ام. 

صاحب‌منصب پرسید: آقا منزل شما کجاست که من فردا اجاره‌نامه شما را به 
منرلتان بیاورم؟ 

مدير مؤسسه شمشیربازی, هنگام ادای جواب. قدری ناراحت شد و گفت: آقا 
منرل من همین جاء یعنی بالای این موسسه است. 

صاحب‌منصب مربور گفت: بسیار خب» پس من فردا اجاره‌نامه شما را خواهم آورد 
و آنگاه سر فرود آورد و از اتاق خارج شد و مدير مسسه تا نزدیک در او را 
مشایعت کرد و در حالی که رخسارش ار شادی برافروخته شده بود مراجعت کرد. 
زیرا می‌دانست احضار صدراعظم فرانسه ممکن است مقدمه ترقیات و سیر او به 
طرف مراحل سعادت و کمال باشد. 

وقتی مدير مسسه شمشیربازی به تالار مراجعت کرد. مشتری مذکور که در 
سطور فوق با او شراب می‌نوشید گفت: دوست عزیز آیا اجازه می‌دهید اندرزی به 
سما بدهم؟ 

مدير مسسه پرسید: اندرز شما چیست؟ مشتری گفت: از قبول دعوت کاردینال 
صرف‌نظر کنید و نزد او نروید! مدير مسسه سوال کرد: برای چه؟ 

مشتری پاسخ داد: برای اینکه شما اینک نیز به اندازه خود اسم و رسم دارید و از 
حیث وضع زندگی و معاش هم دارای دغدغه نیستید. 

مدير موسسه گفت: هر انسانی, علاوه‌بر احتیاجات مادی و تأمین معیشت 
آرزوهای دیگر هم دارد و مایل است ترقی کند و دارای احترام و قدرت شود. 
مشتری گفت: ولی می‌دانید این احترام و قدرت به بهای چه به دست می‌آید؟ و 
ایا اطلاع ندارید که شما برای اینکه مقتدر و متنفذ شوید, خود را بايد دچار انواع 
مهلکه‌ها کنید؟ 

مدير مسسه که جوان بود اظهار داشت: دوست عزیز من. به‌طوری که 
می‌دانید. از مهلکه‌ها بیم ندارم و حرفه من اقتضا می کند دچار انواع مهلکه‌ها 


بشوم. ولی جوان مزبور حرف قلب خود را برای دوست خویش بیان نمی کرد و به 
او نمی گفت وی از این جهت خواهان قدرت و نفوذ است که بتواند به « آنائیس» 
یعنی دختری که محبوب جوان مزبور بود نزدیک شود. زیرا مدير مؤسسه 
شمشیربازی, که جزو اصیل‌رادگان به شمار نمی آمد و ثروت نداشت, فقط به یک 
ترتیب می‌توانست به محبوبه خود برسد و آن اینکه با تحصیل مساعدت یک 
مقام ذی‌نفوذ, به خصوص مردی مثل کاردینال دو ریشلیو, دارای مکنت و اصالت 
شود. 

صحبت آن دو طولانی شد و چون مشتری می‌خواست به منزل خویش مراجعت 
کند و مدير موسسه هم ار ادامه صحبت لذت می‌برد. پیشنهاد کرد قدری با 
مشتری راه برود که در ضمن مستحفظ او هم باشد؛ زیرا در آن زمان عبور از 
خیابان‌های پاریس, هنگام شب. خطرناک بود و به خصوص در بعضی از خیابان‌ها 
مخاطراتی بیشتر ممکن بود برای عابرین پیش بیاید. 

در حال ی که آن دو صحبت‌کنان. حرکت می‌کردند. فریادی به گوششان رسید. 
مشتری گفت آه, معلوم می‌شود که در صدد قتل کسی برآمده‌اند. 

مدیر مؤسسه گفت: تصور می‌کنم دزدان قصد دارند جیب‌های کسی را خالی 
کنند و بهتر این است که به کمک او بشتابیم. 

مشتری گفت: من میل ندارم وظیفه عسس را انجام بدهم و برعهده گزمه‌های 
شهراست که نگذارند عابرین رالخت کنند. 

مدير مؤسسه گفت: متأسفانه, مانند همیشه. گزمه‌ها هنگامی می‌رسند که دزدان 
کار خود را کرده و فرار کرده‌اند. و چون مردی شمشیرزن و پرجرأت بود شمشیر از 
غلاف کشید و مشتری هم به تبعیت از او حمله کرد. در تاریکی درست دیده 
نمی‌شد که دردها چند نفرند. ولی مردی روی زمین افتاده بود و می‌نالید. 

مدير مژؤسسه» وقتی به کمک عابر بیچاره شتافت. متوجه شد کسانی که به او 
حمله کرده‌اند مسلح‌اند و در ضرب اول» شمشیر را از کتف یکی از آنها بیرون کرد 
و مشتری هم تصور کرد یکی دیگر را مجروح کرده و بقیه, که دو نفر بودند. قرار 
کردند؛ ولی مردی که مجروح شده بود خواست از عقب به مدير موسسه 
شمشیربازی حمله‌ور شود و مشتری بانگ زد: «ترن کاول». ترن کاول مواظب 
خودت باش. 

ولی قبل از اینکه مدير مسسه شمشیربازی, که به نام ترن کاول خوانده می شد 


مورد اصابت شمشیر قرار بگیرد. مشتری به‌سختی مردی را که می‌خواست به او 
حمله کند مجروح کرد و وی ناله‌کنان گریخت و در آن حال با خود گفت اینک 
نخواهم کرد. 


عابری که مورد حمله قرار گرفته بود نیز نام ترن کاول را شنید و در دل گفت. اگر 
زنده بمانم. به کاردینال دو ریشلیو خواهم گفت که امشب چه کسانی به فرستاده 
او حمله‌ور شدند و ترن کاول به تحریک دشمنان کاردینال در صدد قتل من 
برآمد. مرد عابر این را با خویش گفت و از هوش رفت. 

ترن کاول, وقتی مطمئن شد دزدان فرار اختیار کرده‌اند. خویش را به عابر رسانید 
و دید وی مجروح شده, ولی به دلیل تاریکی معلوم نیست آیا زخم او شدید است 
یا خفیف. 

ترن کاول به مشتری گفت: آقاء خواهش می کنم کمک کنید این مرد بدبخت را به 
حال بیاوریم و ببینیم تا اگر زخم او شدید است زودتر جراحی را بر بالین او حاضر 
مشتری دکمه‌های لباس عابر بیهوش را گشود و ترن کاول شمشیر خود را غلاف 
کرد و با دو دست قدری اب از جوی کنار خیابان برداشت و بر صورت عابر پاشید. 
آن مرد به هوش آمد و از روی زمین برخاست و نشست و قدری چپ و راست را 
نگریست. سپس ناگهان بلند شد و مانند کسی که پلیس او را تعقیب کرده است 
با سرعت زیاد فرار کرد. 

ترن کاول و مشتری مؤسسه شمشیربازی او حیرت‌زده فرار عابر را نگریستند و 
بانگ ردند: آقا صبر کنید آقاء شما مجروح هستید و باید تحت معالجه قرار بگیرید, 
ولی عابر مزبور بدون اعتنا به این فریادها همچنان می‌گریخت تا از نظر ناپدید 
شد. 

ترن کاول به خنده درآمد و گفت: واقعاً مردی عجیب بود و به جای اینکه ار ما 
تشکر کند که او را ار چنگ دردان و حتی از مرگ نجات داده‌ايم فرار کرد. اگر 
ترن کاول و رفیق او می‌دانستند عابر کیست. از فرار آن مرد حیرت نمی کردند. ولی 
آنها در تاریکی نمی‌توانستند قيافه عابر را ببینند و وی را بشناسند؛ او هم چیزی 
نگفت که معرف وی باشد. 

عابر که همانا کورین‌یان بود. بعد از اينکه با یک نفس دو خیابان را دوید و به 
جایی رسید که هنوز سکنه محل نخوابیده بودند و چراغ‌ها روشنایی می‌داد, 
توقف کرد و اول شانه خود را مالید و فهمید مجروح شده. ولی کورین‌یان, به 
جراحت مزبور اهمیت نمی‌داد و به خود گفت من از این زخم‌ها زیاد دیده‌ام و از 
آنها باکی ندارم و هنوزپاهای من آنقدر که بتواند از معرکه خطر دورم کند نیرو 


دارد و اینک باید بفهمم آیا نامه کاردینال در جای خود هست یا نه. 

ولی نامه کاردینال در جایی که کورین‌یان نهاده بود دیده نمی‌شد و با اينکه مزید 
احتیاط جیب‌های دیگر را هم تفحص کرد اثری از نامه مربور ندید. 

اول اندیشید برگردد و در محلی که مورد حمله قرار گرفت جست‌وجو کند شاید 
نامه روی زمین افتاده باشد. اما فکر کرد شاید آنهایی که به او حمله‌ور شده‌اند 
هنوز در آنجا باشند و لذا یک مرتبه دیگر پاهای خود را به کار انداخت و خود را به 
منرل کاردینال رسانید و بدون اينکه ورود خویش را خبر بدهد. با لباس پاره و 
خون‌الود. به اتاق کاردینال دوید و فریاد رد: عالیجناب. کاغذ را دردیدند. کاغذی 
را که به من داده بودید تا به علیاحضرت ملکه برسانم ربودند! 

ریشلیو که هنگام شنیدن خبر شکست یا فتح یک قشون تکان نمی‌خورد. از پشت 
میز برخاست و در حالی که صورتش چون گچ سفید شده بود. گفت: چگونه کاغذ 
را ربودند؟ چه کسی کاغذ را از شما گرفت؟ 

کورین‌یان در حالی که نفس می‌زد. گفت: عالیجناب. هنگامی که به طرف کاخ 
سلطنتی می‌رفتم. ناگهان مورد حمله قرار گرفتم و چند نفر به من هجوم آوردند و 
به طوری که ملاحظه می کنید مرا مجروح کردند و نامه را ربودند. 

کاردینال با همه قدرت و حشمت به لرره درآمد و پرسید: اینها که بودند؟ چه 
کسانی به شما حمله‌ور شدند ؟ آیا آنها را نشناختید؟ 

کورین‌یان گفت: خير عالیجناب و همین قدر فهمیدم که سردسته آنها ترن کاول 
بود. 

کاردینال چند لحظه سکوت کرد و در این لحظات افکاری زیاد و گوناگون در 
خاطرش گذشت. صدراعظم فرانسه در سیاست و تدبیر ورزیده‌تر از آن بود که 
نداند ان نامه برای دشمنان او چقدر دارای اررش است. 

ریشلیو به فکر افتاد که شاید اصلاً موضوع علاقه ملکه فرانسه نسبت به کاخ 
جدید او حیله بوده و ملکه از این جهت حاضر به قبول کاخ او شد که وی نامه‌ای 
بنویسد و آنگاه نامه مزبور را به دست بیاورند و به شاه ارائه دهند. 

کاردینال نسبت به کورین‌یان اعتماد داشت و می‌دانست وی به او خیانت نکرده 
ولی بعید نیست خانمی که از طرف او در کاخ سلطنتی برای جاسوسی نزد ملکه 
گماشته شد در صدد خیانت برآمده و با تحریک ملکه. کورین‌یان ساده‌لوح را 
فریب داده‌اند تا او بیاید و به کاردینال بگوید ملکه حاضر است کاخ او را بپذیرد. 


ایراز ملاطفتی هم که ملکه در موقع افتتاح رسمی آن کاخ نسبت به او کرد نیز 
برای فریب دادن او بود که او را بیشتر اغوا کند و عرمش را برای نوشتن نامه‌ای 
کاردینال می‌دانست ملکه فرانسه خود به‌تنهایی این کار را نکرده و گرچه او برای 
به دست آوردن یک مدرک کتیی. وی را تحریص به تقدیم کاخ کرد. اما حمله به 
کورین‌یان, و ربودن نامه» به دست کسانی دیگر صورت گرفته و ملکه فرانسه خود 
نمی‌توانسته این کار را بکند. 

در این وقت. ریشلیو,. عده‌ای از دشمنان بزرگ خود را ار نظر گذرانید که حدس 
بزند کدام یک از آنهاء برای کمک به ملکه فرانسه, مرتکب این عمل شده‌اند. ولی 
نتوانست هیچ‌یک ار آنها را مظنون بداند و در عین حال نسبت به همه ظنین بود 
و می‌دانست هر یک از آنهاء اگر بتوانند. از قتل او نیز مضایقه نخواهند کرد. ولی, 
چون یگانه‌برگه‌ای که برای يافتن مجرم در دست داشت همانا ترن کاول بود. 
تصمیم گرفت تحقیق خود را از ترن‌کاول آغاز کند و هر طور شده او را به حرف 
بیاورد و مجرم اصلی را بشناسد؛ چون ریشلیو می‌اندیشید «ترن کاول هم جزیک 
آلت دست چیزی دیگر نیست.» 

در این وقت صدراعظم فرانسه, در حال ی که مشت‌ها را گره کرده بود, با صورتی 
گرفته از غضب چشمش به کورین‌یان افتاد و بانگ زد: از اتاق بیرون برو! و 
کورین‌یان لرزان, با قدم‌های قهقرایی, از اتاق بیرون رفت. 

ریشلیو بعد از اينکه تنها شد. و دانست دیگر کسی او را نمی‌نگرد و مواظب اعمال 
و گفته‌های او نیست. سر را روی میز گذاشت و به خود گفت وای بر من که 
بالاخره دشمنانم کار خود را کردند و من نمی‌دانم چه کسی از اين راز آگاه شد که 
این توطثه را برای من چیدند. آن‌گاه طوری زنگ زد که پیشخدمت سراسیمه 
دوید و تصور کرد اتفاقی ناگهانی روی داده است و ریشلیو گفت: برو بگو یکی از 
صاحب‌منصبان فوراً برود و داروغه را بیاورد. 

علت احضار داروغه, از طرف ریشلیو, این بود که او را مأمور دستگیری ترن کاول 
کند و به او بگوید وی را بعد از دستگیری تفتیش کند و اندیشید شاید هنوز 
ترن کاول فرصت نکرده کاغذ موصوف راء بعد از اینکه ار کورین‌یان ربود. به دست 
دشمنان رسانیده باشد و بتوان آن مدرک خطرناک را از چنگ او به در آورد. 
آنچه ریشلیو را امیدوار می کرد که ترن کاول نتوانسته آن کاغذ را به دست دیگران 


برساند این بود که مدتی از شب می گذشت و در کاخ سلطنتی لور همه خوابیده 
بودند و ریشلیو می‌دانست در آن ساعت دروازه‌های لور بسته است و کسی را به 
آنجا راه نمی‌دهند. بنابراین» به فرض آنکه ترن کاول کاغذ را به محرکین خود 
تسلیم کرده باشد, آنها نتوانسته‌اند آن را به شاه برسانند. 

سه ساعت بعد از نیمه‌شب داروغه آمد. ریشلیو می‌توانست به جای داروغه 
حکمران پاریس را احضار کند و او را مأمور دستگیری ترن‌کاول کند. ولی از 
ان ا هان ا وھ تشن و اشفا ا ومک انت همد مت 
باشد. 

داروغه از احضار ناگهانی خود. از طرف کاردینال دو ریشلیو حیرت کرد. ولی 
به‌رودی حیرت او رفع شد. ریرا کاردینال به او گفت: آقای داروغه, شما هم‌اکنون 
باید به مؤسسه شمشیربازی ترن کاول بروید و او را دستگیر کنید و چون این مرد 
در طبقه فوقانی تالار شمشیربازی خود منزل دارد. دستگیری وی برای شما 
مشکل نخواهد بود و رود او را خواهید یافت و بعد از اينکه او را دستگیر کردید. 
بدواً باید جیب‌های لباس او و آنگاه تمام منزل وی را تفتیش کنید. 

در این تفتیش حد اعلای دقت را بکنید که هیچ گوشه و حفره‌ای از نظر پنهان 
نماند. شما اجاره دارید داخل مبل‌ها را باررسی کنید و دیوارها را بشکافید و در هر 
نقطه هر چیز و به‌ویژه هر کاغذ, که دیدید جمع‌آوری کنید. مشروط بر اینکه حتی 
ذره‌ای از آن کاغذها کم نشود و همه را در کیسه‌ای بگذارید و مهر و موم کنید و 
اینجا بیاورید و نکته دیگر اينکه شما نباید هیچ‌یک از این کاغذها را بخوانید و اگر 


بشنوم یکی از این کاغذها را خوانده‌اید مقصر دولتی" شناخته خواهید شد و 
داروغه سر فرود آورد و از اتاق خارج شد. ولی هنگام خروج از فرط مسرت تبسم 
می‌کرد. زیرا مأموریتی که کاردینال به او محول کرد از ماموریت‌هایی بود که 
داروغه با سهولت بسیار انجام می‌داد. 


آکادمی ترن کاول 
اگر در آن سال, یعنی ۱۹۲۹ میلادی, یکی از ساکنین کنونی پاریس در خیابان‌های 
پایتخت فرانسه قدم می‌زد. از چپ و راست. چشمش به چندین آکادمی می‌افتاد. 
به طوری که از فرط حیرت انگشت بر دندان می‌گزید و با خود می‌گفت واقعاً 
فرانسه چه ملت هنرمند و دانشمندی دارد که در هر خیابان آن ده آکادمی 
(فرهنگستان) وجود دارد. 
این آکادمی‌ها عبارت بود از: آکادمی شمشیربازی. مانند آکادمی ترن‌کاول؛ و 
آکادمی کشتی‌گیری و آکادمی بندبازی و تربیت جانوران وحشی برای سیرک‌ها و 
همچنین هر یک از دکان‌های سلمانی و هر حمام عمومی یک آکادمی محسوب 
می‌شد. به طوری که بالاخره دولت فرانسه مجبور شد قانونی مخصوص وضع 
کند که آکادمی (فرهنگستان) منحصر به همان مؤسسه‌ای باشد که حکومت آن 
را بدین نام می‌شناسد. 
مع‌هذا آنهایی که اسم آکادمی را روی موسسه خود نهاده بودند. به‌سهولت؛ 
دست از این عنوان برنمی‌داشتند. به طوری که بالاخره حکومت فرانسه مجبور 
شد به‌اجبار صاحبان دکان‌ها و مسسات مختلف را وا دارد تابلوی آکادمی را از 
بالای دکان خویش پایین بیاورند و نامی دیگر برای دکان خویش انتخاب کنند. 
ترن کاول, بعد از اينکه قدری کار کرد و درآمد او رو به افزایش گذاشت. تالار 
شمشیربازی خود را «آکادمی ترن‌کاول» نامید و نظر به اینکه کسی که مدیریک 
آکادمی است خوب نیست مانند کسبه بی‌بضاعت در بالای دکان خود بخوابد از 
چند هفته به این طرف خانه‌ای تهیه کرده بود و شب‌ها در ان می‌خوابید. ان 
شب هم» بعد از اينکه به اتفاق مشتری خود بیرون رفت. در منزل مربور خوابید و 
بنابراین هنگامی که داروغه برای دستگیری او رفت نتوانست وی را پیدا کند. 
ساعت هشت صبح روز دیگر مدیر آکادمی ترن‌کاول در اتاق خود نشسته بود و 
می‌خواست لباس بپوشد و خویش را به آکادمی برساند و در آنجا منتظر باشد تا 
اجاره شرفیایی او را به حضور کاردینال بیاورند. 
جوان شمشیرباز, بدون انقطاع. باغچه مجاور را می‌نگریست و امیدوار بود دختر 
جوانی که گاه وارد باغچه مزبور می شود و روی نیمکتی می‌نشیند بار دیگر به آنجا 
بیاید تا او بتواند وی را ببیند. 
علاقه به دیدار آن دوشیزه جوان آنقدر در وجود ترن کاول زياد بود که حتی به 


آتیه خویش توجه نمی‌کرد. در صورتی که دعوت کاردینال ریشلیو امیدواری‌های 
بسیار در قلب او به وجود آورده بود و او خویش را از پرتو حمایت کاردینال قوی و 
ثروتمند و محترم به نظر می‌آورد. ۱ 

اولین بار که ترن کاول دختر جوان را دید هنگامی بود که خانه جدید را اجاره 
کرد. ولی در آن موقع تصور نمی کرد سرنوشت ممکن است وضعی پیش بیاورد 
که وی کمکی به ان دختر کند. تا در روز افتتاح کاخ جدید کاردینال دو ریشلیو 
ترن کاول هم مانند دیگران برای تماشای آن کاخ. و به عبارت دیگر برای دیدار 
کسانی که در مراسم افتتاح آن شرکت می‌کردند» رفت. زیرا مدیر آکادمی 
شمشیربازی ترن کاول, با اینکه خویش را جزو رجال کشور به شمار می‌آورد. 
متأسفانه در محافل عالیه و مقامات بالاء انقدر ارج و شخصیت نداشت که او را 
برای شرکت در مراسم رسمی دعوت کنند. 

ترن کاول هم. مانند دیگران در بیرون کاخ» مراسم مزبور را تا آنجا که ممکن بود 
در خارج دیده شود. تماشا کرد و وقتی مراسم مزبور تمام شد و مردم متفرق 
شدند او هم برگشت. ناگهان در سریک خیابان, مشاهده کرد سواری که وضعی 
محتشم و لباس فاخر و سبیل‌های سرخ‌رنگ چخماقی دارد با دختری جوان 
صحبت می‌کند. اگر این خیابان, نزدیک منزل جدید ترن‌کاول نمی‌بود. و اگر 
قیافه آن دختر جوان به نظرش آشنا نمی آمد. مدیر آکادمی شمشیربازی راه خود 
را می‌گرفت و می‌رفت. اما به محض اینکه دختر مزبور را دید. دریافت همان 
دوشیره‌ای است که او را در باغچه مجاور خانه خود دیده. لذا قدم‌های او سست 
شد و حس کنجکاوی وی تحریک شد که بییند آن مرد جوان به آن دختر چه 
می‌گوید. 

جوان سبیل‌چخماقی گفت: مادموازل آنائیس, شما خیلی می‌کوشید که از من 
فرار کنید. ولی قضا و قدر که خواهان وصلت من و شماست. ما را به یکدیگر 
نردیک می کند. 

دختر جوان گفت: آقای بارون دو«سن‌پریاک». شما خودستایی می‌فرمایید. زیرا 
برای ایتک ار شمارا کم ات آین است که ار شما ما راهم 
کیا 

جوان سبیل‌چخماقی که به نام بارون دو سن‌پریاک خوانده می‌شد. گفت: 
مادموازل آنائیس, من دیگر از شما جدا نمی‌شوم. برای اینکه شما را دوست 


می‌دارم؛ شما ده مرتبه مرا از خود راندید. ولی بعد از این» باید زن من بشوید و 
چون مادر شما فوت کرده و کسی را ندارید و شخصی لارم است که ار شما 
مقامات عالی خواهم شد و روزی که شما زن من شدید. سالن‌های درباری به 
روی شما مفتوح می شود و در هر حال, چه بخواهید و چه نخواهید. شما را به عقد 
و ازدواج خود در خواهم آورد! 

دختر جوان لحظه‌ای خیره آن مرد را نگریست و بعد اظهار داشت: آقای 
سن‌پریاک ثروت خود را به رخم نکشید و از مقامات عالی آینده خود صحبت 
نکنید. زیرا می‌دانم ثروت شما از چه راه به دست آمده و بدانید که هرگز آنائیس 
رن یک درد. یعنی مردی که از راه سرقت ثروتمند شده, نخواهد شد. 

اگر آقای سن‌پریاک سرخ‌روی و سرخ‌موی نبود. شاید بعد از شنیدن این حرف 
رنگ ار رویش می‌پرید. ولی به سبب خصوصیات قيافه, براثر استماع این کفته 
که شما می‌دانید من درد هستم» بیشتر به من واجب است که شما را به عقد و 
روجیت خود دربیاورم تا از زبان‌درازی شما مصون باشم. 

شرافتمند باشد. نه یک مرد بی شرف. 

این گفته اختیار را از دست جوان سرخ‌موی گرفت و دست خود را بلند کرد که بر 
دهان دختر جوان بکوبد و ترن‌کاول که شاهد این گفت و شنود بود نتوانست 
خودداری کند و پرید و دست بارون دو سن‌پریاک را گرفت و گفت: آقاء چرا اين 
قدر پرحرفی می کنید؟ مگر نمی‌بینید مادموارل از حرف‌های شما خسته و متنفر 
شده است؟ 

سن‌پریاک, که هیچ منتظر این واقعه نبود و درعین حال خیلی ميل داشت خشم 
خود را روی دیگری فرود بیاورد. از اسب فرود آمد و بانگ رد: اقا می‌بینم که شما 
شمشیری بر کمر دارید. فورا شمشیر خود را از غلاف بیرون بکشید و برای دفاع 
آماده باشیدا! 

برای اينکه کاردینال دو ریشلیو با فرمانی مخصوص در سراسر فرانسه دوئل را 


قدغن کرده و گفته است «هر کس دوئل کند. به دار آويخته خواهد شد» و شما 
که هم‌اکنون به این خانم می‌گفتید متکی به کاردینال هستید. لابد او را 
می‌شناسید و می‌دانید که صدراعظم فرانسه وقتی حکمی صادر کند. بدون چون 
و چراء اجرا خواهد شد. 

سن‌پریاک در دل گفت: این مردک راست می‌گوید و اگر در اینجا و ملأعام دوئل 
کنم. ریشلیو که مرا احضار کرده و برای من اجازه‌نامه شرفیایی فرستاده» سخت 
خشمگین خواهد شد و بهتر اینکه در مکانی دیگر با او دوئل کنم و پرسید: خب 
شمارا در کجا باید پیدا کرد؟ 

ترن کاول گفت: فردا در آغاز شب. کنار قلعه «تانپل» منتظر شما خواهم بود. 
تاک کف ایک توافت هگا که مین فلب ھا ا با ی 
بیرون می‌آورم و به سگ‌های خود می دهم به آنها چه باید اظهار کنم و بگویم این 


قلب کیست که شما تناول می کنید؟ 
ترن کاول جواب داد: کسی که می‌خواهد نام دیگری را بشناسد باید در ابتدا نام 
خود را بگوید. 


جوان گفت: اسم من بارون دو سن‌پریاک است. 

جوان شمشیرباز گفت: اسم من هم ترن‌کاول است و مدیر یک آکادمی 
شمشیربازی به همین نام هستم و این آکادمی آنقدر معروف است که در پاریس از 
هر کس نشانی ان را بپرسید به شما نشان خواهد داد. 

سن‌پریاک گفت: پس میعاد ما فرداء در آغاز شب و کنار قلعه تانپل. 

ترن کاول گفت: مطمئن باشید در موقع مقرر آنجا حاضر خواهم شد. وقتی که 
ترن کاول از ان جوان جدا شد و به طرف خانه خود که دران نزدیکی بود رفت. 
در دل گفت افسوس! با اينکه به حمایت این دختر جوان برخاستم. او 
کوچک‌ترین اعتنایی به من نکرد و در وسط گفت وگوی من و سن‌پریاک رفت. 
آری دختر جوان, در آن موقع, به دلیل عجله‌ای که داشت تا هرچه زودتر ناپدید 
شود و مخصوصاً به سبب دقتی که داشت طوری ناپدید شد که سن‌پریاک خانه 
او را کشف نکند. نظری سوی ترن کاول نینداخت ولی بعد از اينکه ناپدید شد و 
به خانه خود رفت, با وجود افکاری مشوش (و عنقریب خواهیم دید که این افکار 
چه بود)» ترن کاول را فراموش نکرد و از خود پرسید این جوان که بود که به 
حمایت من آمده و بدون بیم از سن‌پریاک حاضر شد به خاطر دفاع از من با او 


مبارزه کند؟ و آیا ممکن است او را بشناسم و بدانم نام وی و شغل او چیست؟ 

اگر ترن کاول می‌دانست آنائیس در فکر او بود. شاید ار شادمانی در پوست 
نمی کنجید. ولی چون ار این حقیقت اطلاع نداشت. ان روز صبح لب پنجره اتاق 
خویش قرار گرفته, باغچه مجاور را می‌نگریست که شاید آنائیس را ببیند. 


یک‌مرتبه درب اتاق, با صدایی چون صدای رعد گشوده شد و مردی جوان ار 
ترن کاول. تو اینجا نشسته‌ای 9 آفتاب 9 باغچه 9 درختان را تماشا می کنی. در 
حالی که مشغول ویران کردن آکادمی تو هستند و تمام اثاث تو را در هم 
ترن کاول حیرت‌زده روی برگردانید و گفت: آیا آکادمی مرا ویران می‌کنند؟ جوان 
مزبور پاسخ داد: بلی. ترن کاول پرسید: تو از کجا فهمیدی مشغول ویران کردن 
آکادمی هستند؟ 

جوان گفت: امرور صبح.ء بر حسب معمول. می خواستم وارد آکادمی بشوم 9 
مشاهده کردم جمعی انبوه مقابل آکادمی تو جمع شده‌اند و از داخل فریاد به 
گوش می‌رسید و وقتی وارد شدم دیدم عده‌ای سرباز, به ریاست داروغه, مشغول 
ویران کردن آکادمی تو هستند و همین قدر بدان که در این ساعت حتی 
باشد آکادمی مرا ویران کند؟ مگر در این مملکت پادشاه نیست و مگر فرانسه 
مردی چون کاردینال دو ریشلیو را ندارد؟ و با وجود چنین زمامدارانی, چگونه 
ممکن است بریزند و آکادمی مرا ویران کنند؟ 

جوان گفت: از قضا اینهایی که مشغول از بین بردن آکادمی تو هستند برحسب 
امر پادشاه فرانسه این کار را می‌کنند و می‌گویند پادشاه فرانسه آنها را مأمور کرده 
آکادمی تو را ببندند! 

نکردی؟ 

جوان گفت: چراء وقتی وارد شدم و دیدم مشغول در هم شکستن اثاثیه و ویران 
کردن دیوارها هستند پرسیدم برای چه این کار را می کنید؟ داروغه گفت ما 
برحسب امر پاد شاه فرانسه آمده‌ایم که اینجا را ببندیم. 

گفتم: به فرض اينکه شما را مأمور کرده باشند اینجا را ببندید. حق ندارید اثاثیه 
آکادمی را از بین ببرید و دیوارها را ویران کنید. آخر این اثائیه صاحب دارد و 
متعلق به ترن کاول است. ولی داروغه به من بانگ زد برو پی کارت و گرنه حکم 


می‌کنم سربازان تو را به زندان بیندازند. آنگاه خون در عروق من به جوش آمد و 
دیگر نفهمیدم چه کردم و همین قدر می‌دانم که شمشیر از غلاف کشیدم و یک 
عده سرباز روی سرم ریختند و من تا توانستم از خود دفاع کردم و وقتی ديدم 
وضع خطرناک است عقب‌نشینی کردم. ولی بعد از اينکه خارج شدم. زن‌های 
محله با چنگال و دندان به جان من افتادند و می‌گفتند این یکی از اعضای 
آکادمی و از کسانی است که به پادشاه خیانت کرده است و با زحمت خود را از 
چنگ آنها نجات دادم و به اینجا رسانیدم که به شما بگویم آکادمی شما از بین 
رفت و دیگر ما دارای یک مؤسسه شمشیربازی نیستیم که روزها و شب‌ها در آنجا 
جمع شویم. 

ترن کاول به حرکت درآمد و شمشیر خود را بست و کلاه بر سر نهاد. جوان از او 
پرسید: کجا می‌روید؟ 

ترن کاول گفت: فوراً نزد کاردینال دو ریشلیو می‌روم و جریان این واقعه را به 
اطلاع او میرسانم تا بداند داروغه او به نام پادشاه فرانسه چه بر سر مردم 
می‌آورد و خوشبختانه کاردینال ابرار تمایل کرده که مرا ملاقات کند و من بدون 
اشکال او را خواهم دید. 

ترن کاول» بعد از خانه خارج شد و طوری در خیابان‌ها می‌دوید که مردم 
حیرت‌زده روی برمی‌گردانیدند و از خویش می‌پرسیدند برای این جوان چه 
واقعه‌ای پیش آمده که این گونه هراسان شده است؟ 

ترن‌کاول با همان سرعت وارد منزل کاردینال دو ریشلیو شد. و برای اينکه 
نفسش جا بیاید. قدری ایستاد. سپس از پله‌ها بالا رفت و از دربان پرسید: 
عالیجناب کاردینال دو ریشلیو کجا تشریف دارند؟ 

حاجب پرسید: چکار دارید ؟ 

ترن کاول گفت: آمده‌ام که صدراعظم را ملاقات کنم. 

حاجب گفت: آیا اجازه‌نامه شرفیایی دارید؟ 

ترن کاول حیرت‌زده پرسید: از من اجازه‌نامه شرفیایی می‌خواهید ؟ 

دربان نظری به سراپای ترن کاول انداخت که از روی لباس و کفش و کلاه او به 
میزان شخصیت و نفوذش پی ببرد و چون از این معاینه ترن کاول را مردی که در 
خور احترام باشد ندید گفت: جوان, اینجا خانه صدراعظم فرانسه است و میخانه 
نیست که هرکس سرزده بتواند وارد اتاق صدراعظم شود و اگر قصد شرفیایی 


دارید بايد اجازه‌نامه ملاقات داشته باشید. ترن‌کاول فهمید اصرار و لجاجت 
بی‌فایده است و هرگاه خشونت کند. نتیجه معکوس خواهد گرفت و با تأثر 
مراجعت کرد. 

در این وقت پیشخدمتی که از اتاق صدراعظم خارج می‌شد به دربان نزدیک شد 
و گفت: عالیجناب کاردینال می‌فرمایند آیا هنوز آقای سن‌پریاک نیامده است؟ 
حاجب گفت: نه. پیشخدمت گفت: آقای سن‌پریاک اجازه شرفیایی دارد و به 
محض اینکه آمد. فوراً او را وارد کنید. زیرا عالیجناب منتظر اوست. 

ار شنیدن این گفت و شنود که نشان می‌داد سن‌پریاک که اجاره‌نامه دارد. ولی 
او ندارد. ترن کاول بیشتر غمگین شد و از پله‌ها پایین رفت تا از منزل کاردینال 
خارج شود. ولی به محض خروج از منزل» دید مردی با لباس فاخر اطلس و 
واکسیل بند زریفت و بالاپوش اطلسی آبی‌رنگ و چکمه‌های برقی و مهمیز طلا از 
اسب قدم بر زمین نهاد و قصد دارد وارد خانه کاردینال شود. 

آن مرد و ترن کاول سینه به سینه به هم رسیدند و مرد مزبور سر بلند کرد و تا 
ترن کاول را دید ابروان را در هم کشید و گفت: من امشب منتظر شما بودم و 
معلوم می‌شود اجل معلق که بالای سر شماست بیش از من تعجیل دارد قلب 
شما را طعمه سگ‌ها کند. 

از شنیدن این حرف رنگ ترن‌کاول ارغوانی شد و گفت: آقای سن‌پریاک اگر 
عجله دارید که ما حساب خود را با هم تسویه کنیم. هم‌اکنون برای مبارزه 
آماده‌ام. سن‌پریاک اسب خود را به خادمی سپرد و گفت: برویم. و آن دو نفر 
بدون اينکه یک کلمه حرف بزنند. به سوی حصار شهر که تا منزل کاردینال 
فاصله‌ای نداشت روانه شدند. وقتی به پشت حصار رسیدند. دریافتند به جایی 
خلوت قدم نهاده‌اند و هیچ کس شاهد دوئل آنها نخواهد بود و هر دو بالاپوش را 
کندند و روی زمین نهادند و شمشیرها را از غلاف کشیدند و لحظه‌ای بعد 
تیغ‌های آنها متقاطع شد. 

سن‌پریاک از شمشیرزن‌های نامی و زبردست فرانسه به شمار می‌رفت» ولی 
نمی‌دانست با کسی درافتاده که خود معلم شمشیربازی است و به دیگران این 
فن را تعلیم می‌دهد و بعد از چند دقیقه شمشیر ار کف او افتاد. 

ترن‌کاول مانند هر مرد شجاعی که به دیگران کینه فطری ندارد. همین که دید 
سن‌پریاک بی‌حال بر زمین افتاده. خشمش فرو ريخت و خود را به او رسانید که 


ببیند سن‌پریاک را به قتل رسانیده یا نه. 

ولی دید فقط او را مجروح کرده و مشارالیه بعد از مداوا بهبود خواهد یافت و 
بیهوشی سن‌پریاک ناشی از شو ک» یعنی فشار عصبی است که بعد از هر جراحت 
ناگهانی بر انسان وارد می‌آید. اما وقتی خواست لباس وی را روی زخم بیاورد. 
دید کاغذی در جیب اوست و یادش امد برای ورود به اتاق کاردینال دو ریشلیو 
اجازه‌نامه ندارد و شاید کاغذ مزبور اجازه‌نامه ملاقات است. 

ترن کاول اشتباه نمی کرد و ان کاغذ اجاره‌نامه ملاقات کاردینال بود و کاغذ را 
برداشت و انگار بال درآورده باشد به طرف منزل کاردینال روانه شد و از دور 
اجازه‌نامه خود را ارائه داد و گفت: نگاه کنید. من اجازه ملاقات را فراموش کرده 
بودم و اینک با خود آورده‌ام. 

دربان اجازه‌نامه را گرفت و نظری به آن انداخت و ناگهان رنگش از فرط بیم 
سفید شد و گفت: آه, عالیجناب. آیا شما آقای سن‌پریا ک هستید. پس چرا رودتر 
نگفتید؟ 

من از اسائه ادیی که به شما کردم معذرت می‌خواهم. اگر بدانید عالیجناب 
صدراعظم. چند مرتبه از صبح تا به حال جویای آمدن شما شده‌اند. 

ترن کاول وقتی به طرف منزل کاردینال می‌دوید نقشه خویش را برای ورود به 
اتاق صدراعظم طرح کرده بود و اندیشید یا دربان و پیشخدمت و غیره قبلا 
سن‌پریا ک را دیده‌اند و او را می‌شناسند یا نه. 

اگر او را نشناسند. خواهد توانست با عنوان اینکه سن‌پریاک است وارد اتاق 
صدراعظم شود و آنگاه به کاردینال از ظلمی فاحش که به او شده است شکایت 
کند و اگر حاجب و غیره قبلا سن‌پریاک را دیده, قیافه‌اش را به خاطر داشته 
باشند, او خواهد گفت برای سن‌پریاک یک واقعه ناگهانی پیش آمده که 
نمی‌تواند شرفیاب شود و چون کاری واجب با کاردینال دارد اجازه‌نامه خود را به 
او داد که وی شرفیاب شود و پیام سن‌پریاک را به کاردینال تسلیم کند. و وضع 
برخورد حاجب پیشخدمت به او ثابت کرد هیچ‌یک از انها هنور سن‌پریاک را 
ندیده‌اند و او را نمی‌شناسند. 

ترن‌کاول, بعد از ورود به اتاق صدراعظم. کلاه از سر برداشت و سر فرود آورد و 
کاردینال با سکوت مدتی او را نگریست تا ببیند سن‌پریاک چطور آدمی است. 


در آن دوره. بیش از امروز کسانی که به یکدیگر برخورد می‌کردند وضع قیافه 
یکدیگر را بررسی می کردند تا بتوانند از قیافه و طرز خلقت چشم و بینی و دهان و 
صورت و... طرف را بشناسند و ترن کاول از نظرهای دقیق کاردینال حیرت نکرد و 
برای رعایت ادب منتظر بود ریشلیو سوالی از او بکند تا وی شکایت خود را به 
سمع صدراعظم فرانسه برساند و ناگهان ریشلیو گفت: آقای سن‌پریاک آیا 
حاضرید با دوشیزه آنائیس اردواج کنید؟ 

تشریح احساساتی که بعد از شنیدن این حرف بر شمشیرزن جوان غلبه کرد 
آسان نیست و ما هم از وصف آن صرف‌نظر می‌کنیم. زیرا اگر در این گونه مسائل 
درنگ کنیم. از تعقیب حوادث مهم این سرگذشت که به یکی از اعصار بررگ 
تاریخ فرانسه و اروپا مربوط است باز خواهیم ماند. و همین‌قدر می گوییم که جوان 
شمشیرزن در قبال این خبر و خطر, که سن‌پریاک میل دارد باید با دوشیزه 
آنائیس ازدواج کند ناگهان موضوع شکایت خود و مسئله در هم شکستن اثائیه 
آکادمی و ویران کردن آن را فراموش کرد و با خود گفت من اول باید بفهمم برای 
چه سن‌پریاک باید با انائیس ازدواج کند و انیا بکوشم مانع این ازدواج شوم 
خاصه آنکه به گوش خود شنیدم آنائیس میل ندارد با سن‌پریاک ازدواج کند. 
ریشلیو که به‌دقت جوان را می‌نگریست و دید در ظرف چند انیه دوسه مرتبه 
تغییر رنگ داد در دل گفت اینک بر من مسلم شد که این مرد در سرپنجه قدرت 
من اسیر است. زیرا این دختر را دوست می‌دارد و برای وصال او به هر شرطی تن 
در خواهد داد. گفت: آقای سن‌پریاک. جواب مرا ندادید. از شما پرسیدم آیا 
حاضرید با دوشیزه آنائیس ازدواج کنید یا نه؟ 

ترن کاول گفت: عالیجناب. برای تحصیل این سعادت. برای هرگونه فداکاری 
حاضرم. 

ریشلیو با خوش‌وقتی از اينکه سن‌پریاک در قبال او تسلیم محض است گفت: 
آقای سن‌پریاک, از دیدار شما خوش‌وقتم و مدتی بود که میل داشتم شما را 
ببینم» زیرا شنیده بودم مردی دلیر و در شمشیر ردن بسی ماهرید و دلیران و 
دلاوران پیوسته مورد توجه‌اند و در صورتی که بخواهند. هیچ‌وقت از حمایت آنها 
مضایقه نخواهم کرد. 

ترن کاول جواب نداد و سر فرود آورد و کاردینال با خود گفت معلوم می‌شود این 
جوان خیلی بر خود مغرور است. زیرا درپاسخ من تشکر نکرد و پنداری که حق 


خود می‌داند شخصی چون من از او تقدیر کند و برای اينکه نخوت او را از بین 
ببرد تبسم‌کنان گفت: آقای سن‌پریاک علاوه‌بر آنچه گفتم. شما دارای صفاتی 
دیگر هم هستید و بدون ثروت موروئی خیلی خرج می کنید و من نمی دانم محل 
درآمد شما چیست و شنیده‌ام که هرگز گرد قمار نمی گردید و از کسی تنخواه 
قرض نمی کنید. ۱ 

در این وقت لحن صدراعظم ملایم شد ولی فقط آنهایی که با روحیه او اشنا 
بودند می‌فهمیدند ملایمت مزبور چقدر وحشت‌انگیز است و صدراعظم گفت: 
آقای سن‌پریاک بالاخره دریافتم راه درآمد شما کدام است. آیا میل دارید به شما 
بگویم؟ 

ترن کاول گفت: عالیجناب, خواهش می کنم بگویید. 

صدراعظم گفت: آقای سن‌پریاک, احساس می کنم شما از کسانی هستید که باید 
سرو کارتان با داروغه بیفتد. زیرا پولی که شما به دست می‌اورید از راه سرقت 
به دست آورده می‌شود. 

از شنیدن این حرف طوری ترن کاول مسرور شد که نتوانست از یک بانگ شعف 
جلوگیری کند و بی‌اختیار گفت: عالیجناب من از وقوف بر این موضوع بسیار 
خوشحالم. 

صدراعظم فرانسه مردی مقتدر و متکبر بود اما مردان قوی و متهور راء به شرط 
اينکه بتواند وادار به خدمت خود کند. دوست می‌داشت و لذا با دقت مرد جوان 
زا نت0 کت آها اک متیر شما ار یه که آنکار و جاشاست اناه 
می‌کنید. زیرا من در اینجا (اشاره به پرونده‌ای که نردیک خود داشت) نزدیک ده 
گزارش دارم که همه حاکی از سرقت و راهزنی شماست و حتی یکی از این 
گزارش‌ها برای اینکه شما را محکوم و مصلوب کند کافی است. 

ترن کاول گفت: عالیجناب. در این مورد چیزی را حاشا و انکار نمی‌کنم و چیزی را 
هم تصدیق نمی کنم. 

صدراعظم ناگهان ترن کاول را نگریست و گفت: آقاء با اینکه به نظر متهور می‌آیید 
و خیلی به خود اعتماد دارید. مع‌هذا شما را همین‌طور که هستید به خدمت 
خویش می‌پذیرم و از تعقیب شما صرف‌نظر می‌کنم» مشروط بر اینکه هرگز از 
اطاعت اوامر من سرپیچی نکنید و اولین امری که من برای شما صادر می‌کنم 
این ات که نا مادموا ن آناشت اواج کید و یاف داید مسکن او کجاست؟ 


ترن کاول گفت: بلی عالیجناب و می‌دانم در کجا باید او را پیدا کرد. 

صدراعظم گفت: و امیدوارم این دختر جوان به‌رودی شما را دوست بدارد و از 
روی علاقه‌مندی حاضر به ازدواج با شما بشود! 

ترن کاول گفت: عالیجناب بزرگ‌ترین آرزوی من این است که دوشیزه آنائیس 
مرا دوست بدارد. 

صدراعظم گفت: آقای سن‌پریاک» شما کسی نیستید که آرزوی بی‌اساس داشته 
باشید و اگر بزرگ‌ترین آرزوی شما این است. بی‌شک دوشیزه آنائیس شما را 
دوست خواهد داشت و شما با او ازدواج خواهید کرد و من چیزی به زوجه شما و 
شغلی در دربار به خود شما خواهم داد که خیالتان از حیث معاش آسوده باشد. 
همچنین, از تعقیب مسائل مربوط به تردستی‌های شما در شاهراه‌ها صرف‌نظر 
خواهم کرد و در عوض تمام این مساعدت‌ها که من به شما خواهم کرد. فقط یک 
انتظار از شما دارم و آن این است که صندوقچه‌ای را که نزد دوشیره آنائیس 
است و محتوی مقداری اسناد است. برای من بیاورید و به من تسلیم کنید. ایا 
دقت می‌کنید که من چه می گویم ؟ 

ترن کاول گفت: عالیجناب. با کمال دقت متوجه فرمایش‌های شما هستم. 
صدراعظم گفت: در این صندوقچه اسنادی وجود دارد که برای شما بدون فایده 
و برای دارنده آن, یعنی مادموازل آنائیس, خطرناک است و می‌توانم بگویم این 
صندوقچه همچون یک بشکه باروت است که کوچک‌ترین جرقه ممکن است ان 
را منفجر کند و دارنده صندوقچه را از بین ببرد. ایا قول می دهید این صندوقچه را 
کشف کنید؟ 

- بلی عالیجناب. 

صدراعظم گفت: این صندوقچه, و به عبارت دیگر, این بشکه پر از باروت را برای 
من بیاورید تا فتیله آن را بردارم و آن را یی خطر کنم و دیگر اينکه بدانید دوشیزه 
آنائیس, اعم از اينکه شما را دوست داشته یا نداشته باشد. اعم از اینکه زن شما 
بشود یا نشود. این صندوقچه باید از طرف شما مکشوف و به من تسلیم شود. 
ولی مطمئن باشید این صندوقچه را به شما خواهم داد. با این تفاوت که 
کاغذهای آن را بر خواهم داشت و در عوض راپورت‌هایی را که راجع به شما به 
من داده‌اند در آن خواهم نهاد و جهیز زوجه شما را نیز به آن اضافه خواهم کرد و 
در هر حال وقتی شما این صندوقچه را برای من آوردید. حاضرم به شما قول 


بدهم و حتی حاضرم سوگند یاد کنم که دوشیزه آنائیس زوجه شما خواهد شد. 
ترن کاول از این حرف به فکر فرو رفت و دانست بدون شک ریشلیو قصد 
توطثه‌ای دارد و اگر فکر توطئه هم نداشته باشد, بدون شک موضوع صندوقچه 
درا آهفیتی بت اشت. 

از آن طرف ریشلیو به فکر افتاد بعد از اينکه صندوقچه را از چنگ آنائیس بیرون 
آورد و او را وادار کرد با سن‌پریاک ازدواج کند. آن گاه شوهرش را دستگیر و 
محاکمه و محکوم کند و دستور دهد وی را به دار بیاویزند و بدین ترتیب آنائیس. 
برای بقیه عم بدنام خواهد شد و دیگر نخواهد توانست علیه او اقدامی کند» زیرا 
ریشلیو آنائیس را خصم خود می‌دانست و حق هم داشت (و ما به‌زودی خواهیم 
دید آن دختر که مادرش به تحریک ریشلیو به قتل رسید چگونه با ریشلیو 
دشمنی می کرد). 

بعد از اینکه ترن کاول دانست صندوقچه مزبور دارای اهمیتی بسیار است» مصمم 
شد همان روز برود و آنائیس را از چگونگی موضوع مطلع کند و به او بگوید 
کاردینال در صدد است صندوقچه را به دست بیاورد و بر اوست که حافظ 
صندوقچه مزبور باشد. در این وقت پیشخدمت آمد و خبر داد داروغه وارد شده 
است. 

صدراعظم فرانسه مانند مردان بز رگ سیاسی, که در آن واحد می‌توانند فکر خود 
را مشغول چند موضوع بکنند. در حالی که سن‌پریاک (و در واقع ترن‌کاول) 
صحبت می کرد از موضوع ربوده شدن نامه فارغ نبود و به صداهای خارج گوش 
فرا می‌داد که ببیند چه موقع با هیاهو از طرف شاه برای توقیف او می‌ایند. ولی 
هرچه اوقات می گذشت اضطرابش تخفیف می‌یافت. چون چنین می‌اندیشید که 
نامه مزیور به کاخ سلطنتی و به دست پادشاه فرانسه نرسیده, زیرا اگر به دست 
پادشاه رسیده بود, تا آن موقع او را توقیف یا اقلأً از کاخ سلطنتی برای توضیح 
احضار می کردند. 

وقتی داروغه وارد شد. صدراعظم امیدوار شد شاید موفق به کشف نامه مزبور 
شده و آن را با خویش آورده است و لذا گفت فوراً او را وارد اتاق کنند. 

داروغه وارد شد, ولی مانند کسی که شرمنده است. شروع به عرض گزارش کرد 
و صدراعظم به محض اینکه وی دهان باز کرد فهمید در انجام ماموریت ناکام 
شده و داروغه گفت: عالیجناب آیا می‌توانم عرایض خود را بکنم ؟ منظور داروغه 


این بود که آیا در حضور سن‌پریاک ساختگی می‌تواند گزارش خود را بدهد یا 
خیر؟ 

کاردینال گفت: آقای سن‌پریاک از دوستان من هستند و شما می‌توانید در حضور 
ایشان هرچه میل دارید بگویید. 

داروغه گفت: عالیجناب. برحسب دستور شماء ما به آکادمی شمشیربازی 
ترن کاول رفتیم. ولی نتوانستیم او را پیدا کنیم (ترن‌کاول که این حرف را شنید 
مشت‌ها را فشرد) و نیز برحسب امر شماء همه جای آکادمی او را بررسی کردیم. 
ولی نتوانستیم کوچک‌ترین کاغذی پیدا کنیم و ظاهراً ترنکاول از چندی به این 
طرف یک منزل دیگر برای خود تهیه کرده و شب‌ها در آنجا استراحت می‌کند و 
در هر حال. خواستم به عرض برسانم ترن کاول به دست نیامد و ما نتوانستیم او را 
به باستیل اعزام کنیم. 


این گزارش منفی به جای اینکه ریشلیو را مضطرب کند. برعکس, سبب آرامش 
خاطر او شد چون احساس کرد توطئه‌ای که برای ربودن کاغذ انجام گرفته بود 
از کاخ لووریعنی کاخ سلطنتی فرانسه سرچشمه نگرفته, بلکه از مبدئی دیگر عليه 
او توطنه کرده‌اند و به احتمال قوی ترن کاول, بزرگ‌ترین سلسله‌جنبان آن توطثه 
بوده است و به داروغه گفت: مأموران خود را بگمارید که در پاریس این مرد را 
تعقیب و هر طور شده او را پیدا و دستگیر کنند. 

داروغه گفت: عالیج‌ناب. من از این بیم دارم که مبادا این بدذات از پاریس فرار 
کرده باشد و ما نتوانیم او را پیدا کنیم. 

ترن‌کاول وقتی شنید داروغه او را بدذات می‌خواند چنان خشمگین شد که 
ناگهان اختیار خود را از دست داد و به طرف داروغه رفت و صدراعظم که این 
حرکت را دید حيرت رده پرسید: شما را چه می‌شود ؟ 

ترن‌کاول دریافت اگر خود را درنیابد دچار وضعی وخیم خواهد شد لذا گفت: 
عالیجناب, می‌خواستم بگویم این ترن کاول را که در جست‌وجوی او هستید دیده 
و می‌شناسم. 

ریشلیو با اشاره دست به داروغه گفت: از اتاق خارج شوید و به جوان گفت: آیا 
شما ترن کاول راشای 

جوان گفت: بلی عالیجناب و اطلاع دارم که وی دارای یک آکادمی شمشیربازی 
است و این آکادمی از استاد او به وی به میراث رسیده است. 

ریشلیو گفت: آیا می‌توانید بگویید ترن کاول چه جور آدمی است؟ 

جوان گفت: عالیجناب ترن کاول مردی جوان است که هیکل و قامت مرا دارد و 
ار حیث قیافه هم شبیه به من است. به طوری که وقتی شما مرا می‌بینید مانند ان 
است که ترن کاول را دیده باشید. 

صدراعظم فرانسه گفت: چیزی عجیب است! آیا می‌توانید روحیه او را برای من 
تشریح کنید و بگویید چه جور آدمی است؟ 

جوان گفت: عالیجناب. از نظر روحیه ترن‌کاول مردی شجاع بود و تاکنون 
نشنیده‌ام کسی از وی بد گویی کند. 

ریشلیو با قدری خشونت گفت: ار این قرار این مرد از دوستان شماست و شما او 
را به چشم خصومت نمی‌نگرید ؟ 

جوان گفت: عالیجناب, ترن کاول دوست من, دوست و نه دشمن عالیجناب بود 


و پیوسته میل داشت که من او را همان طوری که هست توصیف کنم و من هم او 
را همان طوری که بود معرفی کردم. ولی مثل این است که عالیجناب نسبت به او 
ریشلیو گفت: سن‌پریاک, متوجه باشید که کجا هستید و با که صحبت می کنید و 
من این مرتبه از قصور شما صرف‌نظر کردم. ولی بدانید اگر مرتبه دیگر بخواهید از 
من سؤال کنید, شاید صرف‌نظر نکنم. 

سن‌پریاک ساختگی سر فرود آورد و ریشلیو که از این اطاعت رضایت خاطر 
حاصل کرد و حس غرور و خودپسندی وی تسکین یافت» گفت: کسی که در 
جای من نشسته نسبت به اشخاص, به‌خصوص کسانی مانند ترن کاول, 
خصومت پیدا نمی کند. ریرا در وجود یک مرد سیأسی خصومت و محبت. با آن 
مفهوم که این دو کلمه نزد دیگران دارد. موجود نیست و یک مرد سیاسی که 
عهده‌دار امور یک کشور است. احساساتش نسبت به افراد وابسته به نفع و 
ضرری است که از آنها عاید دولت می‌شود و این ترن‌کاول از کسانی است که 
وجودش امروز برای دولت سبب زیان شده و به همین جهت مجبورم از ضرر او 
برای دولت جلوگیری کنم و چون شما او را می‌شناسید. آیا حاضرید او را پیدا 
کنید؟ 

تر ن کاول در جواب گفت: بلی عالیجناب. او را پیدا خواهم کرد. 

ریشلیو نظری عمیق به صورت جوان انداخت و گفت: اقای سن‌پریاک» اگر شما 
صندوقچه‌ای را که گفتم برای من بیاورید. آنائیس زن شما خواهد شد و هرگاه 
کافی باشد و در صورتی که بتوانید با یک ضربت شمشیر این مرد را به آنجا 
بفرستید که هیچ کس از آنجا بر نمی‌گردد. به شما قول می‌دهم یک شغل دولتی 
خوب به شما تفویض کنم. 

جوان, که از آنچه در اتاق مزبور شنیده بود دچار هیجان بسیار شد. برای پنهان 
کردن اضطراب خویش سر فرود آورد و گفت: عالیجناب. اطاعت می کنم و بعد 
ریشلیو با اشاره سر او را مرخص کرد و ترن کاول به راه افتاد که از اتاق خارج شود 
ولی در این وقت درب اتاق باز شد و ترن کاول دید مردی که لباسش خون‌الود 
است و دو نفر خادم زیر دو بازوی او را گرفته‌اند مقابل اتاق ایستاده و پیشخدمت 
با صدای بلند گفت: عالیجناب. بارون دو سن‌پریاک قصد شرفیایی دارد. 


بیرون اتاق عده‌ای سرباز مسلح و داروغه ایستاده. ترن کاول را می‌نگریستند و 
جوان شمشیرزن دریافت همه انها اماده هستند که ار فرارش ممانعت کنند. 
یی‌شک سن‌پریاک , بعد از اینکه مجروح شد به حال امد و وقتی اجاره‌نامه 
شرفیایی خود را ندید. یا بدون اينکه متوجه فقدان ان شود. به طرف منزل 
کاردینال دو ریشلیو به راه افتاد و در آنجا با حيرت هرچه تمام‌تر شنید شخصی که 
خود را سن‌پریاک معرفی کرده با ارائه یک اجازه‌نامه قبلاً شرفیاب شده و هنوز در 
اتاق صدراعظم است. 

و باز لابد. بعد از اينکه داروغه ار اتاق صدراعظم خارج شد. سن‌پریاک واقعی 
جریان امر را به اطلاع او رسانیده و این داروغه و سربازان آماده هستند که بر سر 
او بریزند و وی را دستگیر کنند. 

چنین بود افکاری که دریگ آن برای ترن‌کاول پیدا شد. و چون دید راه فرار 
ندارد, با خود گفت اقلا مردانه بمیرم. 

سن‌پریاک در حالی که زیر بازوانش را گرفته بودند و بعد از او داروغه وارد اتاق 
شد و ترن کاول دست‌ها را متقاطع روی سینه نهاد و ایستاد و منتظر بود ببیند 
درباره او چه تصمیمی می‌گیرند. 

این منظره طوری در نظر ریشلیو عجیب آمد که برخاست و ایستاد و داروغه 
گفت: عالیجناب. ما بی‌جهت در پاریس دنبال ترن‌کاول می گشتیم» زیرا وی در 
اتاق عالیجناب حضور دارد و بعد دست را به طرف ترن کاول دراز کرد و گفت: 
کال جاب ترو اول اجه د خن ات 

به‌قدری این موضوع در نظر ریشلیو عجیب آمد که آن مرد باجرئت و عالیقدر دو 
قدم عقب رفت, چون فکر کرد مقصری که با این تهور خود را به اتاق صدراعظم 
فرانسه برساند برایش اشکال ندارد که او را به قتل برساند. 

داروغه گفت: عالیجناب, آقای بارون دو سن‌پریاک (اشاره به مرد مجروح) عارم 
شرفیایی بود و می‌خواست حضور شما برسد. ولی قبل از ورود به اینجا ترن کاول 
(اشاره به جوان شمشیرزن) به او رسید و وی را با خود از اینجا کنار حصار شهر برد 
و وی را با شمشیر مجروح کرد و آنگاه اجازه‌نامه شرفیایی او را ربود و با عنوان 
اينکه بارون سن‌پریا ک است حضور عالیجتاب شرفیاب شد. 

صدراعظم آن وقت مرتعش شد. زیرا تازه فهمید (يا تصور کرد که فهمیده) که 
دشمنان او ترن کاول را مأمور قتل وی کرده بودند و او آمده وی را با شمشیر 


مقتول کند. با صدایی که از فرط غضب می لرزید گفت: ترن کاول شمشیر خود را 
ترن کاول شمشیر را از نیام برکشید و گفت: عالیجناب ترن کاول کسی نیست که 
شمشیر خود را تسلیم کند و در صورتی که میل دارید مرا خلع سلاح کنید دستور 
دهید بیایند و شمشیرم را بگیرند. 

آنگاه جوان شمشیرزن با یک خیز خود را به زاویه اتاق رسانید که از عقب مورد 
حمله قرار نگیرد و در حال دفاع ایستاد. ریشلیو بانگ زد: بروید و او را خلع سلاح 
کنید. داروغه و سربازان او به هیئت اجتماع به طرف ترن کاول حمله‌ور شدند و 
در آن اتاق. که در زمان عادی کسی جرئت نمی کرد صدا را بلند کند. فریادهای 
جنگجویان و ناله مجروحین بلند شد. ولی پیکار خیلی طول نکشید. برای اینکه 
یک مرد شمشیرزن هر قدر شجاع باشد, نمی‌تواند یک‌تنه با بیست نفر منازعه 
کند. 

در پایان فریادها و ناله‌ها سربازان و داروغه ترن کاول را خلع سلاح کردند و 
دست‌های او را بستند و داروغه گفت: عالیجناب, امر شما چیست و با او چه باید 
کرد؟ 

ریشلیو گفت: اکنون او را به باستیل منتقل کنید تا بعد من تصمیم خود را درباره 
وی بگیرم. زیرا صدراعظم فرانسه نمی‌خواست بلافاصله جوان شمشیرزن را به 
قتل برساند و صلاح می‌دانست در ابتدا از وی اطلاعاتی به دست آورد و آنگاه 
وسایل محو وی را فراهم کند. 


در قلعه باستیل 
قلعه متین و مستحکم باستیل که تا پایان جهان نامش مظهر زندان خواهد بود و 
هھ رکس اسم این قلعه را بشنود منظره محبسی مخوف را که فرار از ان غیرممکن 
است. و در ان حبس شدن فرقی با رنده در گور رفتن ندارد, در نظر مجسم 
خواهد کرد دران عهد رندان لوکس دولتی به شمار می‌امد. 
قبل از دوران لویی سیزدهم. پادشاه فرانسه, و صدارت وزير او ریشلیو, محبوسین 
را در قلعه باستیل زندانی می‌کردند. ولی ان قلعه یک زندان رسمی نبود و در 
دوره سلطنت لویی سیزدهم رسمیت یافت و جایگاه محبوسین دولتی و به 
اصطلاح امروز محبوسین سیاسی شد. 
درباره این قلعه آنقدر صحبت کرده‌اند که هرچه در اینجا بگوییم تکرار گفته‌های 
پیشینیان خواهد شد؛ مع‌هذا سیاق سرگذشت ما را وامی‌دارد به اختصار این 
قلعه مخوف را به خوانندگان معرفی کنیم و این را هم مزید می‌گوییم که بعد از 
انقلاب کبیر فرانسه نویسند گان و تذکره‌نویسان, درباره وضع زند کی محبوسین 
در این قلعه راه مبالغه پیمودند. در اینکه باستیل قلعه‌ای ستبر بود تردیدی وجود 
ندارد و در اینکه بسیاری از محبوسین در این قلعه مردند بدون اینکه نامی 9 
نشانی از آنها باقی بماند باز تردیدی نیست. 
ولی وضع زندگی محبوسین در این قلعه, نسبت به وضع زندگی زندانیان در 
بعضی ار زندان‌های این عصر نه فقط بد نبود. بلکه می‌توان گفت جالب توجه 
بود. زیراء جز در موارد مخصوص که محبوسین را شکنجه می کردند و طبق 
دستور مقامات عالیه جز نان و آب غذا و آشامیدنی دیگر به آنها نمی‌دادند. 
محبوسین در این قلعه به‌اسودگی زندگی می کردند و اشراف حق داشتند نوکریا 
آشپز خود را به قلعه باستیل بیرند تا در خود باستیل اغذیه مورد تمایلشان برای 
آنها طبخ شود. 
باستیل, در دوره‌ای که سرگذشت ما شروع می‌شود. هنوز یک قلعه ناتمام بود و 
هنوز حصار کوتاهی را که بعد اطراف ساختند و انقلابیون فرانسه در سال ۱۷۸۹ 
میلادی آن را ویران کردند وجود نداشت. اما حصار بلند و متین قلعه, که قطر آن 
در پای حصار سیزده متر بود, دیده می‌شد و چند برج مرتفع‌تر از حصار توجه 


می‌گماشتند و داخل قلعه هم در هر بند و کریدور نگهبانان مخصوص کشیک 
می‌دادند. یکی از برج‌های قلعه باستیل به نام برج «گوشه» خوانده می‌شد و زیر 
برج مربور اتاقی وجود داشت که موسوم به اتاق گوشه بود. در این اتاق فقط 
محبوسینی را زندانی می کردند که بیش از چند روز در اتاق مزبور نمی‌ماندند. 
وقتی ترن‌کاول را به اتاق مزبور بردند. او را در گوشه‌ای افکندند و زندانبان, که 
شمشیری کوتاه و پهن موسوم به «داک»۲ بر کمر داشت. با لب شمشیر خود 
طناب‌های ترن کاول را برید. زیرا یقین داشت محبوس مزبور, که می گفتند خیلی 
خطرناک است. نمی‌تواند به او حمله‌ور شود و کسانی که وی را دستگیر کردند 
طوری او را کوبیده‌اند که تا چند روز دیگر شاید قدرت حرکت نداشته باشد. 
زندانبان اشتباه نمی کرد و وقتی طناب‌های ترن‌کاول را قطع کرد. جوان 
شمشیرزن بی‌حال بر کف اتاق افتاد و زندانبان قدری او را نگریست و بدون اینکه 
در قیافه او اثری از ترحم و تأثریا برعکس خشم و نفرت آشکار شود. در را بست و 


رقت. 
چند ساعت دیگر وقتی زندانبان مراجعت کرد. هنوز محبوس از جای خود 
حرکت نکرده بود و وقتی شب شد و زندانبان چراغی آورد و در اتاق نهاد. 
محبوس کماکان رمق حرکت نداشت. 

موقعی که غذای شام محبوسین را تقسیم می کردند زندانبان با یک کاسه پر از 
آبگوشت و یک قطعه نان وارد اتاق ترن کاول شد و غذا را کنار او نهاد و گفت: اگر 
گرسنه هستی برخیز و بخور. 

ترن کاول ناله‌ای کرد و خواست چشم‌های خود را بگشاید. ولی آنقدر ضعیف بود 
که پلک چشم‌های او گشوده نشد و بعد از چند لحظه زندانبان رفت و صبح روز 
بعد که آمد دید محبوس وضعی بهتر دارد و می‌تواند چشم‌های خود را بگشاید و 
قدری دست‌ها و پاها را تکان بدهد. 

مدت چند روز گذشت. ولی طی این مدت. ترن‌کاول رفته‌رفته بهبود یافت و 
توانست غذا بخورد. ولی با اعاده نیروی جسمانی, افکاری تاریک بر جوان 
شمشیرزن مستولی شد. چون می‌دانست یگانه کسی که قادر است آنائیس را از 
خطری که متوجه اوست آگاه کند او بوده و اینک که وی را محبوس کرده‌اند 
کسی نیست دختر جوان را از خطر مستحضر سازد و دفاع از او را برعهده بگیرد. 
هر وقت ترن کاول تنها می‌شد خود را روی بستر می‌انداخت و سررا در بالشی که 


آنجا قرار داشت فرو می‌کرد و می‌گریست و با خود می‌گفت وای بر من که 
نمی‌توانم آنائیس را از خطر مستحضر کنم و به او بگویم کاردینال چه نقشه‌ای 
برایش طرح کرده است. 

گاهی افکار جوان شمشیرزن متوجه ادوار قدیم می‌شد و دوره‌ای را به یاد می‌آورد 
که در نظرش چون رژیا جلوه می‌کرد و می‌دید در آغوش مردی قرار گرفته و آن 
مرد او را نوازش می کند» می‌بوسد و راهی طولانی را می‌پیماید و یک‌بار, بعد از 
اینکه وارد شهری بزرگ شدند. آن مرد افتاد و دیگر برنخاست و ترن‌کاول, که 
کودکی پنج‌ساله بود می‌گریست و عابرین اطرافش را گرفته بودند و درباره 
مردی که بر زمین افتاد اظهارنظر می‌کردند؛ یکی می گفت از شمشیر او پیداست 
اصیل‌راده است و دیگری می گفت سرباز است. نه اصیل‌راده و سرباران هنگام 
جنگ مانند اصیل‌راد گان شمشیر دارند. 

ترن‌کاول نمی‌دانست چه کسی او را بزرگ کرد ولی وقتی بزرگ شد فهمید 
پدرش نه اصیل‌راده بود. نه سرباز. 

ترن کاول از روی کاغذهایی که از متوفی باقی مانده بود دریافت پدر بیچاره او در 
ازمنه ماقبل تولد او و همچنین در سنوات اولیه عمرش, حرفه اسلحه‌سازی 
داشته و انواع اسلحه سرد ازقبیل شمشیر و نیزه و خنجر و داک را می‌ساخته و 
همچنین در ساختن خفتان و بازوبند پولادین و ساق‌بند و زانوبند و دستکش 
فلزی برای کارزار مهارت داشته و از زن و فرزند خویش به‌خویی نگاهداری 
می کرده است. 

اسنادی که از پدر متوفی برای ترن کاول باقی ماند به او نشان نمی‌داد چه شد که 
یک‌باره عده‌ای به کارگاه و خانه پدرش ریختند و هرچه را که شکستنی بود 
شکستند و خانه و کارگاه را آتش زدند. همین قدر ترن کاول حدس می‌رد که 
حمله عده‌ای به کارگاه و خانه پدرش باید ناشی از جنگ مذهبی باشد. زیرا در آن 
دوره پروتستان‌ها و کاتولیک‌ها زیاد با هم می‌جنگیدند و هر دسته در هر شهر که 
در اقلیت قرار می‌گرفتند. قربانی دسته دیگر می‌شدند. آخرین منظره‌ای که 
کودک از کارگاه و خانه پدر به یاد می‌آورد لهیب آتش در آنجا و جنازه غرقه در 
خون مادرش بود و ترن کاول هنوز به خاطر داشت که قاتلین فقط به بریدن 
گلوی مادرش اکتفا نکردند. بلکه شکم وی را هم دریدند. 

بعد پدر ترن کاول طفل خود را در بغل گرفت و در جاده‌های طولانی برای فرار از 


پس از ورود به آن شهر جان به جهان آفرین تسلیم کرد. 

زنی بعد از مرگ پدر ترن کاول بر طفل معصوم و یتیم رحمت اورد و او را برد که 
بزرگ کند. ولی آن زن هم بیش از سه سال عمرنکرد. 

دیگر ترن کاول نمی‌دانست چه کسانی به وی رحمت آورده و او را تحت حمایت و 
توجه قرار داده و چگونه رشد کرده است. 

آنهایی هم که تاریخ حیات ترن کاول را نوشته‌اند نمی‌دانند قبل از پانزده‌سالگی او 
در کجا بود و چه می‌کرد و همین‌قدر می‌دانند که ترن‌کاول در پانزده‌سالکی 
جوانی بود ژولیده و ژنده‌پوش که معلوم نیست به چه ترتیب موفق شد 
شمشیری به دست بیأورد و به کمر بیندد. 

در آن زمان روزی ترن کاول, هنگام عبور از کناریک سرداب موسوم به کرانژ باتلین 
دید یک اصیل‌زاده جوان مشغول کتک زدن نو کر سالخورده خود است. در 
صورتی که نو کر مزبور ریشی سفید دارد. 

ترن کاول نتوانست تاب بیاورد و به حمایت نوکر سالخورده به اصیل‌زاده جوان 
پرخاش کرد. در صورتی که آن ایام کتک زدن یک نوکر ولو سالخورده. امری 
عادی به شمار می‌آمد. 


ترن کاول و جوان مزبور همسن بودند و به محض اينکه جوان اصیل‌زاده خود را 
مورد نکوهش جوانی ژولیدهپوش چون ترن کاول دید شمشیر از نیام برکشید. 
ترن‌کاول در هیچ آموزشگاه فن شمشیربازی را نیاموخته بود و فقط براثر 
نگریستن به دست این و آن, رفته‌رفته فهمید چگونه باید شمشیر را به حرکت 
درآورد و به این ترتیب بود که آموخت به چه سان باید از خود دفاع کند و نیز به 
ترتیب حمله کند. با اينکه ترن کاول از فنون شمشیربازی علمی بدون اطلاع بود. 
طوری عرصه را بر جوان اصیل‌زاده تنگ کرد که اگر مردی ناگهان نمی‌رسید. او را 
به قبل می‌رسانید. 

آن مرد. که از چند دقیقه به این طرف از دور ترن کاول را می‌نگریست. با شمشیر 
آخته ناگهان خود را وسط آن دو جوان انداخت و گفت: شمشیرها را غلاف کنید و 
کمک کرد اصیل‌زاده جوان بر اسب خود سوار شود و برود. ولی اصیل‌زاده 
هنگامی که می‌رفت گفت: این توهین را هرگز فراموش نخواهم کرد و در اولین 
فرصت انتقام خود را خواهم گرفت تا بدانی به یک اصیل‌راده که نامش 
سن‌پریاک است نمی‌توان توهین کرد. 

اگر دیگری بود و این تهدید را می‌شنید شاید متوحش می‌شد. ولی ترن‌کاول با 
بی‌اعتنایی شانه‌ها را بالا انداخت و مردی که ان دو جوان را از هم جدا کرده بود 
به ترن کاول گفت: جوان شغل تو چیست؟ 

ترن کاول با دست اشاره‌ای کرد مشعر بر اينکه خود نمی‌داند چه شغلی دارد و از 
چه راهی تحصیل معاش می‌کند. آن مرد گفت: جوان از لحظه‌ای که تو شمشیر 
از غلاف بیرون کشیدی و با این جوان شروع به پیکار کردی, متوجه بازی تو بودم 
و بازو و مچ و پاهای تو را از نظر می‌گذرانیدم و دریافتم اگر تحت تربیت قرار 
بگیری, ترقی خواهی کرد و آیا حاضری نزد من بیایی و فن شمشیربازی را از من 
پیاموری ؟ 

ترن‌کاول از این پيشنهاد بسیار خوشحال شد و به اتفاق آن مرد که هنوز او را 
نمی‌شناخت به پاریس رفت و در آنجا فهمید ان مرد موسوم به «بارویار» و یکی از 
بزرگ‌ترین آموزگاران شمشیربازی در فرانسه است. 

بارویار غذا و لباس ترن کاول را داد و قرار شد شب‌ها نوجوان مزبور در آتاقی بالای 
موّسسه شمشیربازی بخوابد و به‌تدریج شمشیربازی علمی را بیاموزد. 

بارویار برای ترن کاول نه فقط یک مربی, بلکه یک پدر و بالاتر از آن یک دوست 


بود. ترن‌کاول که تا آن موقع دوستی را نیافته و از عاطفه و محبت بدون غل و 
غش برخوردار نشده بود. وقتی دریافت بارویار بدون هیچ منظور مادی و فقط 
برای پرورش دادن یک جوان مستعد حاضر شده او را نوچه خود بداند. علاقه و 
احترامی بسیار نسبت به آن مرد در وجود خود احساس کرد و پنج سال بعد. 
وقتی بارویاره مدير مؤسسه شمشیربازی, زندگی را بدرود گفت. ترن‌کاول 
احساس کرد یک پدر واقعی را از دست داده است. 

بارویار, قبل از مرگ وصیت کرد چون پسری ندارد که بعد از مرگش وارث 
موّسسه و آموزشگاه او باشد, مایملک خود را به ترن کاول که ناپسری او به شمار 
می‌آمد هبه می کند و بدین ترتیب ترن کاول, حتی بعد از مرگ آن مرد نیکونهاد. از 
حیث معاش مرفه‌الحال شد. خاصه انکه عده کثیری ار جوانان که ترن کاول را 
همسال خود می‌دیدند. به مصداق تجانس روحی, برای فراگرفتن شمشیربازی 
به مؤسسه او مراجعه کردند و وضع مادی ترن‌کاول با توجه به زندگی گذشته او 
بسیار خوب شد. 

چنین بود یک قسمت از افکاری که در زندان باستیل برای جوان شمشیرباز پیش 
می‌امد و هر دفعه که ترن کاول به یاد مریی و استاد خود می‌افتاد برای او طلب 
مغفرت می کرد و تأسف می‌خورد که چرا استادش زنده نماند و به سن کهولت 
نرسید تا وی خوبی‌های وی را جبران کنند و مانند پسری وفادار از پدر پیر خود 
نگاهداری کند: 

کم کم ترن کاول می‌توانست غذا بخورد و از جا برخیزد و در اتاق قدم بزند تا 
به کلی بهبود یافت و آثار کوفتگی و زخم‌های سطحی از بین رفت. 

یک روز که او روی بستر خود دراز کشیده بود در باز شد و مردی با لباس روحانی 
قدم به درون اتاق نهاد. 

ترن کاول, که طبق تعلیمات استاد خود برای روحانیون قائل به احترام بود. از 
بستر برخاست و گفت: ای پدر روحانی, چه فرمایشی با من دارید؟ 

کشیش گفت: فرزندم نام من کورین‌یان است و به طوری که می‌بینی مرد خدا 
هستم. 

ترن کاول گفت: پدر روحانی» من به مردان خدا ارادت داشتم و دارم. 

کورین‌یان گفت: غرض من از آمدن به اینجا این است که شما به گناهان خود 
اعتراف کنید. 


ترنکاول گفت: پدر روحانی, اینجا کلیسا نیست که من به گناهان خود اعتراف 
کنم و در شرف مرگ هم نیستم که برای تشرف به حضور خداوند اعتراف به 
گناهان کنم. 

کورین‌یان گفت: چرا فرزند. و شما اینک در شرف نزع هستید و اگر علاقه به ترکیه 
روح و آمرزش خود دارید و مایلید با روحی پاک و ضمیری ارام به درگاه خداوند 
تشرف حاصل کنید. باید بگویید مرتکب چه گناهانی شده‌اید. 

ترن کاول گفت: عالیجناب. من هرچه فکر می کنم می‌بینم مزاجم سالم است و در 
من حال احتضار وجود ندارد. آری» اگر چند روز قبل بود و شما اینجا می‌آمدید و 
می‌گفتید در شرف مرگم. نظر شما را می‌پذیرفتم. اما امروز طوری خود را 
صحیحالمزاج می‌بینم که يقین دارم عمری طولانی خواهم کرد. 

کورین‌یان گفت: فرزندم. شما برحسب امر کاردینال دو ریشلیو یک ساعت دیگر 
در حياط باستیل به دار آويخته خواهید شد و بهتر این است که به گناهان خود 
اعتراف کنید. 

ترن کاول از این حرف بر خود لرزید و پرسید: آیا واقعاً تا یک ساعت دیگر مرا به دار 
خواهند اویخت؟ 

کورین‌یان گفت: آری فرزندم. و برای اینکه محبوس بتواند بدون خجالت صحبت 
کند خطاب به زندانبان گفت: برادر عزین شما قدری ما را تنها بگذارید تا فرزند 
من (اشاره به ترن کاول) بتواند صحبت کند و آنچه در دل دارد بگوید. 

معلوم بود کورین‌یان از طرف کاردینال دو ریشلیو اختیاراتی زیاد دارد. ریرا 
زندانیان بدون اينکه ایرادی بگیرد. سر فرود آورد و از اتاق خارج شد. 

کشیش بعد از رفتن زندانیان در را بست و برگشت و به ترن کاول نزدیک شد و 
روی چهارپایه‌ای که در اتاق بود نشست و گفت: فرزندم. به طوری که گفتم شما 
تا یک ساعت دیگر به دار آويخته خواهید شد. ولی من می‌توانم راهی برای 
رستگاری شما پیشنهاد کنم. 


ترن کاول سؤال کرد: اين راه کدام است ؟ 

کورین‌یان اظهار داشت: اگر شما نامه‌ای را که به دست آورده‌اید به من بدهید, 
کاردینال دو ریشلیو از تقصیر شما صرف‌نظر خواهد کرد. 

جوان محبوس از این حرف بسیار حیرت کرد و گفت: پدر روحانی» کدام کاغذ را 
می‌گویید ؟ 

حمله‌ور شدید» از من ربودید. این کاغذ برای شما سودی ندارد, ولی کاردینال 
خواهان آن است. 

آن وقت ترن کاول چیزهایی را که قبل از محبوس شدن در زندان باستیل در اتاق 
صدراعظم شنيده بود به ياد آوردء ولی همان طور که آن روز از صحبت‌های 
داروغه چیزی نفهمید و استنباط نکرد چرا داروغه و سربازان او آکادمی وی را 
زیرورو کردند. از اظهار پدر روحانی هم چیزی ادراک نکرد و گفت: باور کنید 
نمی‌دانم چه می گویید و موضوع کاغذ چیست. و تنها چیزی که می‌توانم به يقین 
به شما بگویم اين است که از شما کاغذی نریوده‌ام و به شما حمله نکرده‌ام. 
کورین‌یان گفت: فرزندم تو با یک کودک صحبت نمی‌کنی. بلکه با مردی 
را بیش از این اذیت نکنی و کاغذ را به من تسلیم کنی و من در عوض به تو قول 
می دهم کاردینال از قتل تو صرف‌نظر خواهد کرد. 

ترن کاول قدری به فکر فرو رفت و بعد گفت: پدر روحانی ایا شما به من اطمینان 
می‌دهید که اگر نامه را به شما تسلیم کنم از قتل من صرف‌نظر خواهند کرد؟ 
کشیش گفت: نه نه, شما اگر حاضر شوید آن کاغذ را به ما تسلیم کنید. نه فقط از 
بدهد و مورد مرحمت او قرار بگیرید. 

ترن کاول گفت: پدر روحانی حال که من با تسلیم این کاغذ از مرگ رهایی خواهم 
نیست و من باید بروم و از بیرون زندان آن را به اینجا بیاورم» شما مرا رها کنید تا 
این کاغذ را از جای مخفی ان بیرون بیاورم و تسلیم کنم و اگر اطمینان ندارید. 
خودتان با من بیایید و من در حضور شما کاغذ را از جایگاه مخفی آن بیرون 
می‌آورم و به شما تسلیم می کنم. 


پدر روحانی قاه‌قاه خندید و گفت: تو مرا این قدر ابله تصور کرده‌ای که فریب این 
حیله تو را بخورم و با تو از اینجا خارج شوم و آنگاه تو در راه ازپاهای نیرومند خود 
استفاده کنی و فرار کنی و مرا وسط خیابان حیران بگذاری؟ نه. من فریب حیله تو 
را نمی‌خورم و در همین جا نامه را از تو خواهم گرفت و وادارت خواهم کرد آن را به 
من پس بدهی و اگر نامه با تو نیست. می‌توانی بگویی کجا پنهان کرده‌ای و من 
خود خواهم رفت و نامه را به دست خواهم اورد. 

ترن کاول, که در واقع قصد داشت بعد از خروج از باستیل از چنگ کشیش مزیور 
فرار کند. دریافت خدعه او بلااثر شده و قطرات درشت عرق از سر و صورتش 
چکیدن گرفت. کورین‌یان ناگهان خنجر را از غلاف بیرون آورد و دست چپ را 
روی شانه ترن‌کاول نهاد و با دست راست خنجر را نزدیک گلوی او رسانید و 
گفت: جوان, هرچه صحبت کردیم کافی است و اینک تو یا باید بگویی نامه را در 
کجا پنهان کرده‌ای یا برای مرگ آماده باش, زیرا به کاردینال دو ریشلیو سوگند 
که تو را بدون ترحم خواهم کشت. 

جوان شمشیرزن, برای اینکه خود را متوحش جلوه دهد. سر را پایین انداخت و 
سکوت کرد و اظهار داشت: آخر اگر من نشانی بدهم نخواهید توانست آن کاغذ را 
پیدا کنید. و همین وقت. به‌سرعت با انگشت‌های خود حلقوم کشیش را گرفت و 
فشرد. این حرکت طوری ناگهانی انجام یافت که کشیش نتوانست عکس العملی 
نشان دهد و وقتی به فکر افتاد از خویش دفاع کند که وقت گذشته و براثر فشار 
انگشت‌های ترن کاول نفسش به شماره افتاده بود. 

حلقوم یکی از حساس‌ترین نقاط بدن است و به محض اینکه گلوی کسی را 
بگیرند و بفشارند. نیروی سایر اعضای بدن از بین می‌رود و آن شخص دیگر قادر 
به انجام کاری برای دفاع از خود نیست. 

ترن‌کاول, با قوت» گلوی کشیش را می‌فشرد و کورین‌یان دست و پا می‌زد و 
رفته‌رفته حرکت اعضای بدن او تخفیف یافت و رنگ قیافه‌اش تغییر کرد و خنجر 
از دست او بر رمین افتاد و وقتی ترن کاول انگشتان خود را که مانند شاخه‌های 
یک گازانبر پولادین گلوگاه کشیش را می‌فشرد باز کرد. کورین‌یان به‌کلی ببهوش 
شد و برای اينکه روی زمین نیفتد. جوان او را روی تختخواب محقر خویش 
خوابانید. 

بعد خنجر را برداشت و به کمربست و به خود گفت چند لحظه دیگر زندانبان. 


که از طول مدت ملاقات ما حیرت می‌کند. در را خواهد گشود که ببیند ما به چه 
کار مشغولیم و چشم او به لاشه کشیش خواهد افتاد و درنتیجه مرا که بايد یک 
ساعت دیگر مصلوب شوم فوراً به دار خواهد آویخت. و چون کشیش ساختگی 
حیله‌گر زیر لباده بلند خود یک شمشیر هم به کمر بسته بود, ترن کاول شمشیرش 
را باز کرد و به کمر بست و تصمیم گرفت جان خود را ارزان نفروشد و با شمشیر و 
خنجری که به دست آورده انقدر از خود دفاع کند تا به قتل برسد. 

اگر کورین‌یان یک کشیش واقعی بود. ترن‌کاول جرئت نمی کرد او را به قتل 
برساند. زیرا در آن دوره روحانیون در فرانسه خیلی احترام داشتند. ولی 
کورین‌یان مردی بود به‌ظاهر روحانی و چون گرگی بود که لباس میش را بر تن 
کرده باشد. 

لذا ترن کاول در قلب خود کوچک‌ترین تأثر و پشیمانی را احساس نمی کرد. اما از 
عواقب امر می‌ترسید و هر لحظه انتظار باز شدن در را می کشید. ولی, در وسط 
اضطراب. فکری برایش پیدا شد و به خود گفت در اينکه مرا به قتل خواهند 
رسانید. تردیدی وجود ندارد و لذا هر اقدامی که برای نجات خود کنم. ولو 
خطرناک باشد. از نظر عقلی مجار است. زیرا بالاتر از مرگ نخواهد بود. 

به محض پیدایش این فکر, ترن کاول معطل نشد و با سرعت لباس کشیش را 
کند و خود را عریان کرد و لباس مرد به‌ظاهر روحانی را پوشید و او را با لباس 
خویش ملبس کرد و روی a‏ رو به دیوار خوابانید. سپس در زد و برای 
اینکه قیاقه او را نبینند طیلسان لباده کشیش را روی صورت انداخت. 

زندانبان در را گشود و ترن‌کاول کوشید صدای کشیش را تقلید کند و گفت: 
مرده‌شوی این کافر را ببرد که حاضر نیست به گناهان خود اعتراف کند و بعد 
افزود: من دیگر با او کاری ندارم؛ هر کار که میل دارید با او بکنید. 

در تعقیب این کلمات چند جمله بی‌معنی» که مثلاً جملات لاتینی است, بر زبان 
آورد و از زندان خارج شد و از راهرویی عبور کرد. در مدخل راهرو نگهبانی پرسید: 
پدر روحانی کار شما تمام شد؟ 

ترن کاول گفت: این کافر حاضرنشد به گناهان خود اعتراف کند و معلوم می شود 
با ابلیس عقد اتحاد بسته و همان بهتر که هنگام مرگ, ابلیس روح او را بگیرد و با 
خود ببرد. در اینجا هم» ترن کاول, چند جمله لاتینی تلفظ کرد و وارد حیاط قلعه 
باستیل شد و چشمش به یک کالسکه افتاد و مردی ار درون کالسکه بانگ رد: 


چرا این قدر تأخیر کردید؟ زود سوار شوید. منتظر شما هستند. 

ترن کاول بی‌درنگ سوار کالسکه شد و آن مرد به راننده بانگ زد: فوراً حرکت 

کنید. راننده مهارها را تکان داد و اسب‌ها به راه افتادند و کالسکه از دروازه 
"۳ ۰ ت 1 ده مه مه ۳ 

باستیل و ازروی پل متحرک ان گذشت." 

وقتی کالسکه وارد خیابان شد و با سرعتی زياد به راه ادامه داد ترن کاول در دل 

گفت اگر بعد از این کسی بگوید هیچ کس قادر نیست از قلعه باستیل خارج شود 

من این گفته را تکذیب خواهم کرد زیرا نمی‌توانستم از این قلعه, آسان‌تر از این 

خارج شوم. 

وقتی کالسکه به‌قدری از قلعه باستیل دور شد که ترن‌کاول دریافت دیگر 

نگهبانان قلعه نمی‌توانند او را دستگیر کنند. آهسته روی درب کالسکه فشار آورد 

که در را بگشاید و خود را از کالسکه بیرون بیندازد. ترن کاول می‌دانست کالسکه 

گرچه با سرعت می‌رود. ولی در بعضی از نقاط براثر ازدحام مجیور است حرکت را 

اهسته کند و او در اولین فرصت. در را خواهد کشود و خود را بیرون خواهد 

انداخت. ولی با حيرت متوجه شد درب کالسکه را قفل کرده‌اند و لذا او ار زندان 

خارج نشده, بلکه فقط زندان او تعویض شده و به جای یک رندان ثابت وی را 

دریک زندان متحرک جا داده‌اند. 


ترن کاول حیرت می کرد که چرا درب کالسکه را بسته‌اند. ولی ما برای اینکه 
خوانندگان را از حيرت بیرون بیاوریم می‌گویم درب کالسکه را از این جهت بسته 
بودند که کورین‌یان کشیش یک محبوس به شمار می‌آمد. 

کورین‌یان که از کشیشان فرقه معروف کاپوسن بود. سه روز قبل, در یک میخانه 
در حالی که با یک زن ولگرد مجادله می کرد غافلگیر شد و او را از آنجا به صومعه 
کاپوسن آوردند و رئیس صومعه وی را مجارات کرد و اظهار داشت که وی مدت 
یک هفته باید در سیاه‌چال به سر ببرد و در این مدت. جر نان و آب. غذایی دیگر 
نداشته باشدا! 

رئیس صومعه و کشیشان فرقه کاپوسن درباره اصول اخلاق چندان متعصب 
نبودند. ولی به کورین‌یان می‌گفتند هرگز تظاهر به فسق نکند و در انظار عامه 
خود را چون اراذل جلوه ندهد. ولی او که کرفتار هوای نفس بود نمی‌توانست از 
انداره به تحصیل آن کاغذ علاقه دارد. به کورین‌یان گفت هرگاه پتواند کاغذ 
موصوف را به دست بیاورد. نه فقط از بقیه مجازات او در سیاه‌چال صرف‌نظر 
چون کورین‌یان محبوس به شمار می‌آمد. او را تحت‌الحفظ به قلعه باستیل بردند 
و در کالسکه مقفل او را برگردانیدند» در حالی که ترن کاول از این موضوع‌ها هیچ 
اطلاع نداشت. 

کالسکه بالاخره مقابل دروازه صومعه کاپوسن توقف کرد. ترن کاول اندیشید که 
بی‌شک درب کالسکه را خواهند گشود تا او از کالسکه پیاده شود و برای او 
اشکال ندارد خود را نجات بدهد. زیرا نه کسی که در کالسکه است و هنور 
صورت او را در تاریکی ندیده می‌تواند از فرارش ممانعت کند و نه دربان صومعه 
ولی بار دیگر ترن کاول اشتباه می کرد و درب کالسکه را نگشودند. بلکه دروازه 
مردی روحانی که با ترن‌کاول بود دستش را گرفت و گفت: بيایید. زیرا رئیس 
صومعه منتظر شماست و عجله دارد رودتر شما را ببیند. 

ترن کاول نظری به اطراف انداخت و دید که درب صومعه را بعد ار ورود کالسکه 
بسته و قفل کرده‌اند و عده‌ای از کشیش‌ها هم در حياط قدم می‌زنند و اگر 


بخواهد فرار کند. راه بر او بسته است. این بود که به اتفاق آن مرد روحانی» در 
حالی که کماکان طیلسان را روی صورت داشت. روانه شد تا به شبستان صومعه 
رسید و کشیش که با او بود گفت: همین جا باشید تا وقتی که رئیس صومعه بیاید 
و به شما تأکید می‌کنم به اتاقی که در عقب شبستان است نزدیک نشوید, زیرا 
رئیس صومعه در آنجا با اسقف شهر لیون مشغول مذاکره است. 

مرد روحانی این را گفت و ترن‌کاول را در شبستان گذاشت و خود رفت و 
ترن کاول با حیرت شنید درب شبستان را روی او قفل کردند. با خود گفت امروز 
من گرفتار یک مشت دیوانه شده‌ام که از هر نقطه بیرون می‌روند در را قفل 
می‌کنند. ولی چون رئیس صومعه با اسقف شهر لیون در این شبستان است 
ناگزیر باید قفل را بگشایند تا آنها از این شبستان بیرون بروند. 

بعد ترن کاول به طرف اتاقی که در قفای شبستان بود روانه شد و با خود گفت 
من بايد بفهمم این دو نفر در این اتاق چه می‌گویند؛ زیرا مردی مانند پدر روحانی 
«ژوزف» رئیس صومعه کاپوسن, با مردی چون اسقف شهر ليون که برادر 
صدراعظم فرانسه است و او نیز موسوم به ریشلیو است. بی‌جهت خلوت 
نمی کنند. 

برای خوانندگان ما اسم پدر روحانی ژوزف غیرآشنا نیست. زیرا وی همان مرد 
روحانی است که در آغاز این تاریخ گفتیم که در اتاق صدراعظم بود و با وی 
صحبت می‌کرد و در کشور فرانسه همه می‌دانستند ژوزف رئیس صومعه 
کاپوسن, مشاور مخصوص صدراعظم فرانسه است. 

اگر اسقف شهر لیون, برادر ریشلیو صدراعظم فرانسه, و هرگاه پدر روحانی ژوزف, 
مشاور مخصوص صدراعظم نبود. ترن کاول برای وقوف از گفت‌وگوی آن دو نفر 
دچار کنجکاوی نمی‌شد. ولی چون می‌دانست هر دوی آنها به سبب قرابت, یا 
مشاورت, از نزدیکان صدراعظم فرانسه هستند و صدراعظم هم عزم بر قتل او 
گرفته, خواست که برود و گفت‌ و گوی آن دو را بشنود که شاید مربوط به او باشد. 
لذا با قدم‌های آهسته به اتافی که آخر شبستان وجود داشت نردیک شد و گوش 
فرا داد و شنید که اسقف شهر «لیون» خطاب به رئیس صومعه چنین می گوید: 
اگر ملاحظه می‌کنید که من از مرکز روحانی خود به راه افتادم و خود را به پاریس 
رسانیدم. برای این است که آرامش خود را مختل می‌دیدم. زیرا احساس 
می کردم خانواده ما. یعنی من و برادرم. دچار بدنامی خواهیم شد و بدنامی مزبور 


بدرود گفته, و اطلاع دارند که او را به قتل رسانیده‌اند. 

پدر روحانی ژورف گفت: ما از این جهت مادر آنائیس را به قتل رسانیدیم که قتل 
او برای مصالح دولت. لارم بود. برای اینکه وی رنی فتنه‌انگیز به شمار می‌امد 9 
اگر او را محو نمی کردیم» برای برادر شما صدراعظم فرانسه و دولت. مخاطراتی 
بزرگ تولید می‌کرد و شما هم باید بدانید که مرگ یک نفر, وقتی جامعه از آن 
مرگ سود می‌برد. بدون اهمیت است. حتی اگر روزی برسد که بدانم وجودم 
برای جامعه عیسوی خطرناک است. در ان روز حتی خود را نیز از بین خواهم 
برد. ولو اینکه می دانم خود کشی ار نظر دینی و اخلافی غلط است و کسانی که 
خود کشی کنند دچار لعن ابدی خواهند شد. 

ترن‌کاول گوش‌ها را تیزتر کرد که صدای آن دو نفر را بهتر بشنود و اسقف ليون 
رئیس صومعه جواب داد: من مردی هستم راهب و ساکن صومعه و صومعه, 
برای رهبانان, به‌منزله قبرستان انهاست و وقتی یک نفر از این قبرستان خارج 
می‌شود. فقط برای یک ماموریت مهم است. و ثرنه حق خروج ندارد و در صورتی 
که جز برای انجام مأموریت از صومعه خارج شود مجازات خواهد شد ولو جزو 
رهبانان بنام باشد, همان گونه که دیگران وقتی در چنین وضعی قرار می‌گیرند 
اسقف لیون پرسید: این مأموریت را چه کسی به شما داده است؟ 

رئیس صومعه پاسخ داد: این مأموریت از طرف خدا به ما واگذار می‌شود, برای 
اینکه افراد بشر صلاحیت ندارند به ما مأموریتی بدهند. مثلاً مأموریت من این 
است که برادر شما را وارد راه مستقیم کنم و برای این منظور یک مشعل به یک 
دست دیگر من است. برادر شما را تقدیس می‌کند و به او برکت می‌دهد. ولی 
برادر شماء هرگاه از صراط مستقیم منحرف شد. با اینکه صدراعظم فرانسه است. 
من صلیب را در جیب می‌گذارم و خنجر به دست می‌گیرم و با آن خنجر او را از پا 
در خواهم آورد. 

مادر آنائیس هم ار کسانی بود که قصد داشت مانع پیشرفت مصالح ما شود و در 


سر راهمان سد به وجود بیاورد و لذا از پا در آمد. آه, آقای اسقف برای چه گریه 
می‌کنید؟ آیا وقتی من گفتم برادر شما را به ضرب خنجر از پا در خواهم آورد. متأثر 
شدید و به گریه درآمدید؟ 

اسقف لیون سر را بلند کرد و اشک چشم را پاک کرد و گفت: ای پدر روحانی, 
گریه من برای آنچه شما گفتید نیست. بلکه برای این گریه می کنم که «لوییز» 
مادر آنائیس را دوست می‌داشتم. 

ترن‌کاول وقتی شنید اسقف لیون مادر آنائیس را دوست می‌داشته و گریه 
می کند. از ترحم مرتعش شد. ولی در قيافه رئیس صومعه کوچک‌ترین اثر ترحم و 
تاثر نمایان نشد. 

اسقف لیون گفت: پدر روحانی» شما می‌دانید که من از برادر خود صدراعظم 
فرانسه بزرگ‌ترم, مع‌هذا از حق ارشدیت خود به نفع او صرف‌نظر کردم و در 
نتیجه, او کاردینال شد نه من» در صورتی که من بايد به درجه کاردینالی برسم. 
اقدام من» برای عده‌ای, تولید حيرت کرد و با شگفت از خود می‌پرسیدند برای 
چه از حق ارشدیت خویش به نفع برادر کوچک صرف‌نظر کردم. ولی اینک به 
شما می‌گویم آنچه سبب شد از حق ارشدیت خود صرف‌نظر کنم» همانا عشق 
لوییز بود. 

من برای عشق این زن از پاریس و موفقیت‌های مادی زندگی صرف‌نظر کردم و 
دور از پایتخت فرانسه. در یک کلیساء منزل کردم. من و لوییز ملقب به خانم 
«لپارس» (به سبب یک قطعه ملک به این نام که مال خانم مزبور بود) یکدیگر را 
تا سرحد پرستش می خواستیم و پنهانی نامرد شده بودیم. 

خانم لپارس که در هیجده‌سالگی یتیم و صاحب اختیار خویش و ثروت خود شد 
در سه‌فرسخی املاک ماء یعنی در سه‌فرسخی ریشلیو. سکونت داشت و 
اصیل‌زادگان محلی, به علت آزادگی این زن, از او بدگویی می‌کردند و فقط من 
می‌دانستم که وی در زیر ظاهری آزاده و بدون قید و بند. پاک و مانند فرشته 
اد 

پدر روحانی, من بیش از ده مرتبه با اصیل‌زادگان محلی, که جسارت ورزیده و به 
کنایه و اشاره از خانم لپارس بدگویی می‌کردند. دوئل کردم و آنها را مجروح کردم 
و بعضی از اصیل‌زاد گان محلی به دست این خانم جوان, که سوار بر اسب می شد 
و پیوسته شلاق در موقع سواری به دست می‌گرفت شلاق خوردند. 


هر روز خانم لپارس را ملاقات می کردم و برادرم که اینک صدراعظم فرانسه است 
از عشق من نسبت به او اطلاع داشت و می کوشید مرا از آن عشق منصرف کند و 
گاهی هم نیش‌ها و کنایه‌هایی می‌زد. ولی چون برادرم بود نمی‌توانستم با او نیز 
مانند بیگانگان دوئل کنم. ولی یک روز, که باز برادرم به کنایه درباره خانم لپارس 
صحبت کرد. فریاد ردم که: اگر دلیلی ارائه ندهی که این زن به من خیانت 
می‌کند. تو را به قتل خواهم رسانید. برادرم تبسمی کرد و گفت: بسیار خب. 
عنقریب این دلیل را به تو ارائه خواهم داد. 

صحبت اسقف که به اینجا رسید. سر را پایین انداخت و اثار کینه و خشم. که براثر 
مرور زمان و عمل به تکالیف مذهبی از او دور شده بود. در وجناتش آشکار شد و 
آنگاه گفت: 

- ناگهان در ملک ما ریشلیو هیجان پدید امد و خبر دادند که هانری چهارم. 
پادشاه فرانسه. ميل دارد دوسه روز مهمان ما باشد؛ آنچه سبب شد هانری 
چهارم به این فکر بیفتد و مهمان منطقه ریشلیو بشود این بود که آن زمان, در 
ولایات فرانسه, مسافرت می کرد و از کنار ملک ما می گذشت. 

اما آنچه لازمه مهمان‌نوازی از شخصی چون پاد شاه فرانسه بود انجام دادیم» ولی 
دوسه روز گذشت و هانری چهارم از ریشلیو نرفت و معلوم شد از سکونت در آنجا 
خیلی لذت می‌برد و نمی‌تواند دل از آن برکند. گرچه ریشلیو مانند تمام املاک 
اطراف منطقه‌ای مصفاست. ولی حیرت می کردیم که مشارالیه از چه چیز ملک 
ما خوشش آمده که در ریشلیه رحل آقامت افکنده است: 

بالاخره» بعد از چهار روز هانری چهارم از ریشلیو رفت. تا وقتی که پادشاه فرانسه 
مهمان ما بود من» به علت لزوم پذیرایی از مهمان, نمی‌توانستم نزد خانم لپارس 
یعنی همان لوییز عزیز خود بروم. ولی» وقتی هانری چهارم رفت. بلافاصله خود را 
به لپارس رسانیدم و دیدم لوییز بسیار غمگین است و پنداری مصیبتی بر او وارد 
آمده که هیچ آرام نمی گیرد. 

دو سه ماه از این مقدمه می گذشت و در این مدت. می‌دیدم لوییز بیش از پیش 
غمگین و متأثر می‌شود تا اینکه روزی نزد او رفتم تا به وی مژده بدهم که عنقریب 
من و او ازدواج خواهیم کرد. زیرا وسایل فراهم شده و نقصانی وجود ندارد. 

آن روز انتظار داشتم بعد از دریافت این مژده لوییز بانگی از شادی برآورد و خود 
را درآغوش من بیندازد. ولی به مجرد شنیدن این مطلب, رنگ از رویش پرید و 


به لرزه درآمد. 

او را دلداری دادم و گفتم: لوییز تو را چه می‌شود؟ مگر حرفی بد به تو زدم؟ مگر 
تو از پید نهاد من خشمگین شدی؟ آیا دیگر مرا دوست نمی‌داری؟ و آیا عشقی 
که تصور می کردم هرگز زایل نخواهد شد همین بود؟ 

لوییر در جواب من اظهار داشت: من تو را کماکان دوست می‌دارم. ولی افسوس 
که دیگر نمی‌توانم خانم ریشلیو بشوم, زیرا لیاقت همسری تو را ندارم. 

برای آولین مرتبه بد گمانی به من غلبه کرد و قدری از لوییز فاصله گرفتم و او را 
نگریستم و ديدم که چشم‌های زیبای او اشک الود است و آن وقت لوییز برای من 
حکایت کرد هنگامی که هانری چهارم پادشاه فرانسه در ریشلیو مهمان بود. شبی 
برادر من سراسیمه درب اتاق لوییز را کوبید و بانگ زد: زود در را باز کنید. زود در 
را باز کنید. زیرا برادرم (یعنی برادر من) قصد دارد با شما صحبت کند و یک کار 
را دید که لباس باشکوه با حمایل و قلاده داشت. او وارد اتاق سد و بعد بين آن 
مرد و لوییز کشمکش شدید درگرفت که منتهی به مغلوبیت لوییز شد. ولی با 
دانست که هانری چهارم پاد شاه فرانسه است. 

چون اسقف در این موقع سکوت کرد رئيس صومعه بدون اینکه ار این 
سرگذشت متأثر شده باشد. پرسید: بعد چه شد؟ 

اسقف جواب داد: بعد لوییز مدتی اشک ریخت و به من گفت: نامرد عریرم. 
آرزوی ما بر باد رفت و من دیگر نمی‌توانم زوجه تو بشوم. زیرا طهارت خود را از 
دست داده‌ام. از آن موقع تاکنون, هر شب تا صبح بیدار و در انديشه بودم چه 
کنم و چگونه خود را از این ننگ نجات بدهم و آیا بهتر این نیست که خود را در 
رودخانه غرق کنم یا اینکه حلق‌آویز کنم؟ تا اينکه دریافتم که باردار شده‌ام و حق 
ندارم موجود کوچکی را که در شکم من است به قتل برسانم. از آن پس تصمیم 
گرفتم عمر خود راء بعد از اينکه طفل به دنیا آمد. وقف نگاهداری و تربیت او کنم» 
شاید خداوند به من رحمت آورد و مرا بخشاید. گو اينکه من نرد خداوند خویش 
اسقف چنین به سخن ادامه داد: بعد از آن ملاقات. دیگر لوییز را ندیدم. زیرا چون 
وی باردار بود و شکمش متورم شد, مجبور شد ار ملک لپارس برود. برادرم نیز که 


اینک صدراعظم فرانسه است. ناپدید شد و من خداوند را سپاسگزاری کردم که 
دیگر او را نمی‌بینم. زیرا می‌ترسیدم اگر او را ببینم, نتوانم جلوی خشم خویش را 
بگیرم و او را مقتول کنم و خداوند تا ابد مرا ملعون سازد. 

آنگاه اسقف دست‌های خود را به طرف مجسمه حضرت مسیح بالای صلیب., که 
در صدر اتاق بود دراز کرد و گفت: اندوه من شدید بود و برای کاهش بدبختی 
به حضرت مسیح پناه بردم و اول وارد صومعه شدم و اشتغال به عبادت و 
فراموش کردن امور دنیوی جراحت قلبی مرا التیام داد تا اینکه بعد تصمیم گرفتم 
ار صومعه خارج شوم و مقام اسقفی را دریکی دو شهر مختلف و بالاخره در شهر 
ليون که اینک هم اسقف آنم. قبول کنم. 

در این مدت» مکرر درصدد برآمدم به لوییز نزدیک شوم و او را ملاقات کنم که اگر 
حاجتی دارد احتياجش را برآورده سازم و هرگاه وضع زندگی او رضایت‌بخش 
نبود. از لحاظ مادی, به او کمک کنم. ولی آن زن از من پرهیز می‌کرد. مع‌هذا 
محبتش از قلبم بیرون نمی‌رفت. این را می‌دانستم که وقتی آنائیس دختر لوییز 
متولد شد. هانری چهارم پادشاه فرانسه, چند نامه به لوییز نوشت و دختر او را 
فرزند خود دانست. 

وقتی اسقف جمله اخیر را به زبان آورد. ترن‌کاول, که در شبستان به این 
صحبت‌ها گوش می‌داد. سر را پایین انداخت. چون دریافت آنائیس. که وی در 
ابتدا تصور می کرد دختری عادی است. دختر هانری چهارم پادشاه سایق فرانسه 
است و او که جوانی بی‌بضاعت بود, نباید خود را به عشق آنائیس امیدوار کند. 
رئیس صومعه پرسید: بعد چطور شد ؟ 

اسقف گفت: من همچنان لوییز را دوست می‌داشتم. بدون اينکه او را ملاقات 
کنم و دورادور سرپرستی او و دخترش را برعهده گرفته بودم, تا اينکه شنیدم لوییز 
به قتل رسیده است (صدای اسقف به ارتعاش درامد و چون نتوانستم مادر را از 
چنگال مرگ برهانم. اینک آمده‌ام نگذارم آنائیس دختر این زن بدبخت گرفتار 
سرنوشت مادر شود. 

چند لحظه سکوت برقرار شد و ترن کاول در شبستان صومعه لب‌ها را می‌گزید و 
پر سوام بج دی | کی خر اس اقد ام یه تفع انات کت انا کم دااست 
چه باید کرد تا رئیس صومعه به سخن درآمد و گفت: شما خود گفتید که هانری 
چهارم. در زمان حیات خود. نامه‌ای به لوییز نوشت و دختر او را به رسمیت 


شناخت. یعنی دختر خود دانست و به شما که مردی مطلع و فکور هستید. 
پوشیده نیست که این دختر به اتکای آن اسناد که از پدرش باقی مانده, چقدر 
برای لویی سیردهم. پاد شاه فرانسه» 9 برای ریشلیو, صدراعظم 9 برادر شماء 
ممکن است تولید رحمت کند. از آن گذشته, بدون شک. آنائیس چگونگی ورود 
هانری چهارم را به اتاق مادرش از زبان مادر شنیده و این موضوع اگر امروز منتشر 
شود برای برادر شما یک رسوایی بزرگ به وجود خواهد آورد و ما چاره نداریم جز 
اينکه این دختر را وادار به سکوت کنیم. خاصه آنکه بسیار جنب و جوش دارد و با 
انکر و مامت ته وان ای تاه ات خلایت که 

رئیس صومعه قدری سکوت کرد و آنگاه» مانند جلادی که تبر خود را بلند می کند 
تا برگردن محبوس فرود بیاورد. گفت: عالیجناب همان گونه که مادر این دختر 
محکوم به مرگ بود. این دختر نیز محکوم به فناست؟ 

ترن کاول غریوی برآورد و بانگ زد: آقای اسقف, من و شما با هم متفق خواهیم 
شد و از این دختر جوان دفاع خواهیم کرد و شما هم اقای رئیس صومعه, خواهید 
دانست که من... 

دنباله این کلام را کسی نشنید برای اينکه ترن کاول فرصت نکرد دنبال کلام را بر 
زبان بیاورد و اوضاع صومعه ناگهان منقلب شد. 

اسقف شهر لیون. مبهوت. ترن کاول را می‌نگریست و حیرت می کرد که او کیست 
و برای چه در آنجا پدیدار شده است. رئیس صومعه. همین که ترن کاول را دید و 
فریاد او را شنید. به طرف طنایی رفت و به‌شدت آن را تکان داد. 

معلوم بود طناب مزبور علامت اخبار یا خبر است و چیزی مانند زنگ یا شیئی 
دیگر را به صدا درمی‌آورد. زیرا بلافاصله در صومعه غلغله پیچید و ناقوس بزرگ 
کلیسای آن به صدا درآمد. 

ترن کاول وقتی غوغای صومعه را شنید گفت: تعجب می کنم برای چه اینها این 
همه غوغا به راه انداخته‌اند؟ ولی حیرت او زود رفع شد. زیرا نردیک صد نفر از 
راان خو با کی هان یامد و لنادههای یاه وحقم‌هایی کا فرظ قعم 
برق از آن جستن می‌کرد. از حياط به طرف شبستان می‌آمدند و فریاد می‌ردند: 
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ار خوانندگان اجازه می‌خواهم لحظه‌ای چند ترن کاول را در صومعه» در حالی که 


رهبانان به او حمله‌ور می‌شدند. بگذاریم و به طرف قلعه باستیل برویم. 

به طوری که دیدیم پنجه‌های نیرومند ترن کاول آنقدر حلقوم کورین‌یان را فشرد 
که آن مرد از حال رفت و بعد تر ن کاول او را روی بستر انداخت و با لباس روحانی 
او از زندان خارج شد. 

ترن کاول تصور می کرد کورین‌یان را به قتل رسانیده, در صورتی که فقط او را 
دچار اغما کرده بود و راهب مزبورء بعد از رفتن ترن کاول, چند نفس عمیق کشید 
و نفس‌های او به‌تدریج منظم شد. بعد از اینکه جهاز تنفس فعالیت عادی خود را 
شروع کرد. کورین‌یان چشم‌ها را گشود و چند دقیقه دیگر آهسته از بستر 
برخاست و نشست و نظری به اطراف انداخت و گفت به نظر می‌رسد سرما 
خورده‌ام. 

کورین‌یان هنوز اطراف را ندیده بود که عطسه‌ای شدید کرد و نظری به اطراف 
انداخت و به جای اينکه خویش را در صومعه ببیند در اتافی نااشنا دید. ان وقت 
غرش کرد و وسط اتاق پرید. زیرا حوادث گذشته را به یاد آورد و دانست 
ترن کاول نه فقط نامه صدراعظم را به او مسترد نداشت. بلکه با زبردستی فرار 
اختیار کرد. 

این بود که با مشت شروع به کوبیدن در و فریاد کشیدن کرد و زندانبان که از آن 
طرف فریاد او را می‌شنید گفت: این قدر برای خروج از اینجا عجله نداشته باش 
زیرا عنقریب خارج خواهی شد. 

بعد از صدای زندانبان صدای دیگری هم بلند شد که گفت: عجله نداشته باش, 
نوبت گشودن در فرا خواهد رسید و این صدا کورین‌یان را به تکان درآورد زیرا 
دریافت صدای زندانبان نیست و بانگ رد: «راسکاس» آیا این تو هستی ؟ 
راسکاس که ما در این تاریخ هنور نامی از او نبرده‌ایم. مردی است که در اغار این 
سرگذشت. وقتی کورین‌یان از اناق صدراعظم خارج شد به او برخورد کرد و ما 
برای اینکه در آغاز تاریخ خوانندگان را با عده کثیری از بازیکنان این صحنه مواجه 
نکنیم که سادا ذهن آنها مشوش شود از معرفی راسکاس خودداری کردیم. 
راسکاس در جاسوسی همکار کورین‌یان بود و هر دو در دستگاه صدراعظم 
فرائسة کارهانی را به نهاه فی ر سان یی کاس اعق تھے خوافت انعم آنا را 
به افرادی عادی واگذار کند. 

در دوره‌ای که تاریخ ما به وقوع می‌پیوندد کمتر زمامداری بود که افرادی چون 


کورین‌یان و راسکاس را در پیرامون خود نداشته باشد. زیرا نود درصد حوادث 
سیاسی آن دوره پشت پرده صورت می گرفت و وجود این اشخاص که برای پول 
حاضر بودند به هر جنایتی تن در دهند برای مردی چون ریشلیو و امثال او لازم 
بود. 
راسکاس از طرف ریشلیو, صدراعظم فرانسه, مأمور شده بود برود و خانه لپارس و 
خودش و دخترش آنائیس را به قتل برساند و جاسوس تبهکار مزبور, در بازگشت, 
به صدراعظم گزارش داد خانم لپارس را به قتل رسانیده و صدراعظم بی‌درنگ 
یادداشتی برای صندوقدار خود نوشت که یک بدره زر به راسکاس تسلیم کند. 
در آغاز این تاریخ. وقتی کورین‌یان از نزد صدراعظم فرانسه خارج شد و به 
راسکاس برخورد کرد. وی از مسافرت برمیگشت تا گزارش قتل خانم لپارس را 
به اطلاع صدراعظم برساند و به او بگوید متأسفانه اگر مادر به قتل رسید. دختر او 
آنائیس از چنگ وی فرار کرد و نتوانست او را هم به مادر ملحق کند. 
صدراعظم گفته بود بیم نداشته باش و ما دختر را هم به دست خواهیم آورد و به 
ماد ملحق خواهیم کرد. 
و اما اينکه آیا خود راسکاس خانم لپارس را به قتل رسانید. یا با دستی دیگر آن زن 
بدیخت کشته شد موضوعی است که بعد برای خوانندگان روشن خواهد شد و 
در هر صورت راسکاس, با ادعای اينکه خود او خانم لپارس را به دنیای دیگر 
فرستاده, به حضور صدراعظم رسید و دستمزد خویش را دریافت کرد. 
راسکاس و کورین‌یان خوب یکدیگر را می‌شناختند و چون نحوه کارهایی که به 
آن دو محول می‌شد تقریباً یکسان بود. نسبت به هم رشک می‌بردند و این رقابت 
بیشتر به سود صدراعظم تمام می‌شد. زیرا دو رقیب» برای اينکه نزد ریشلیو تقرب 
پیدا کنند وظایف محوله را با سرعت و دقتی بیشتر به انجام میرسانیدند. 
در هر حال, آن روز وقتی صدراعظم فرانسه دید کورین‌یان تأخیر کرد راسکاس را 
به باستیل فرستاد که بداند علت تأخیر کورین‌یان چیست. زیرا مأموریتی که 
صدراعظم به گورین‌یان ی کرده بود نباید دستخوش تأخیر شود. 
ریشلیو به کورین‌یان گفته بود به باستیل برود و نامه او را از ترن‌کاول بگیرد و 
هرگاه ترن کاول, از دادن نامه, خودداری کرد. او را به دار بیاویزد و در صورتی که 
حاضر شد بگوید نامه را در کجا گذاشته بعد از اينکه محل پنهانی نامه و خود 
کاغذ به دست آمد. او را حلق‌آویز کنند! 


ار نظر ترن کاول تسلیم یا عدم تسلیم نامه تفاوتی نداشت. چون در هر دو صورت. 
او را اعدام می کردند. ولی کورین‌یان برای اينکه جوان شمشیرزن را فریب بدهد 
به او گفت: هرگاه نامه را تسلیم کند. صدراعظم از قتل وی صرف‌نظر خواهد کرد. 
وقتی کورین‌یان صدای راسکاس را از پشت در شنید, ناله کرد و نام راسکاس را بر 
لب آورد. راسکاس از شنیدن نام خود حیرت کرد و صدایی که می‌شنید به 
گوشش آشنا آمد و از زندانبان و نگهبانان خواهش کرد قدری از وی فاصله 
بگیرند و به زندان نزدیک شد و از پشت در گفت: کورین‌یان, آیا تو هستی که مرا 
صدا می‌رنی ؟ 

کورین‌یان جواب داد: بلی خود منم. 

راسکاس پرسید: برای چه از اینجا بیرون نمی‌آیی؟ مگر نمی‌دانی عالیجناب 
صدراعظم منتظر توست و مرا فرستاده از تو بپرسم چرا اینقدر تأخیر کردی ؟ 

خفه کرد. 

راسکاس خندید و گفت: چگونه ترن‌کاول تو را خفه کرد. در صورتی که من 
اکنون صدای تو را می‌شنوم و کسی که خفه شده باشد نمی‌تواند حرف بزند. 


کورین‌یان گفت: او مرا خفه کرده بود. ولی بعد به هوش آمدم و حال که نظر به 
اطراف خود می‌اندازم می‌بینم لباس من ناپدید شده و معلوم می‌شود این بدذات 
لباس مرا پوشیده و از اینجا فرار کرده است. 

راسکاس باز خندید و کورین‌یان پرسید: چرا می خندی ؟ 

راسکاس پاسخ داد: من کریه می‌ کنم و دروغ هم نمی گفت. زیرا ار فرط خنده از 
چشم‌هايیش اشک روان شده بود. 

راسکاس به دو علت می خندید: اول اینکه می دید رقیب جاسوس و تبهکار او 
کورین‌یان از روی حماقت فریب خورده و اینک به جای محبوسی که رفته بود 
نامه صدراعظم را از وی بگیرد. خود در زندان محبوس شده است, دومین علت 
خنده راسکاس این بود که می‌دید فرصتی گرانبها به دستش آمده که از دست 
رقیب خود کورین‌یان آسوده شود تا راهب مربور بعد از آن» در دستگاه صدراعظم 
نتواند قسمتی از عطایا و مزایا را که باید به او برسد عاید خویش کند. 

راسکاس برای اینکه از دست رقیب آسوده شود. کفایت می‌کرد که بگذارد 
زندانبان‌ها به کار خود مشغول شوند و محبوس را به دار بیاویزند و کسی هم 
نمی‌توانست به او ايراد بگیرد که چرا کورین‌یان را نجات نداد. زیرا همه 
زندانبان‌ها و نگهبان‌های قلعه باستیل شهادت می‌دادند که کورین‌یان, بعد از 
ملاقات با محبوس, در حالی که شکایت می کرد که او به گناهان خود اعتراف 
نکرده با کالسکه از باستیل خارج شد و آنها طبق امری که دریافت کرده بودند 
باید محبوس را به دار آويزند. 

راسکاس از درب زندان دور شد و با صدای بلند خطاب به رندانبان‌ها و نگهبانان 
گفت: پدر روحانی کورین‌یان که اینجا نیست. آنها گفتند اگر شما برای ملاقات با 
کورین‌یان آمده‌اید, باید بدانید وی از اینجا خارج شد. 

راسکاس پرسید: آیا خود شما دیدید که وی خارج شد؟ همه گفتند: بلی» ما خود 
خروج او را دیدیم و زندانبان برای مزید اطمینان دریچه کوچک بالای در را بلند 
کرد و نظری به درون زندان انداخت و محبوس را دید. چون محبوس لباس 
گفت: آقا ملاحظه کنید. غیر از محبوس کسی در این اتاق نیست و راهیی که برای 
ملاقات او و بخشایش گناهان محکوم آمده بود رفت. 

راسکاس به حکمران باستیل گفت: عالیجناب, من آمده بودم کورین‌یان را 


ملاقات کنم. ولی به من می گویند او از باستیل مراجعت کرده است و بنابراین من 
دیگر در اینجا کاری ندارم و شما هم می‌توانید امری را که عالیجناب صدراعظم 
کشور به شما داد اجرا کنید. 

حکمران باستیل دستور داد محبوس را از زندان خارج کنند و به دار بیاویزند. به 
محض اینکه فرمان اعدام محبوس از طرف حکمران باستیل صادر شد. درب 
زندان را گشودند. نگهبانان به طرف کورین‌یان, که تصور می‌کردند ترن‌کاول 
گوشه‌ای پنهان کند و چشم کورین‌یان به او نیفتد. 

کورین‌یان را کشان کشان به طرف دار بردند و یک نفر از نخهبانان که در زندان 
باستیل وظیفه جلاد را انجام می‌داد خود را آماده کرد طناب دار را به گردن 
محکوم بیندازد. کورین‌یان مرتب فریاد می‌زد من بی گناهم. ولی کسی به گفته او 
گوش نمی‌داد و کورین‌یان که در بین حضار حکمران باستیل را دید فریاد زد: من 
کورین‌یان هستم و به‌اشتباه مرا به جای ترن کاول می‌خواهید به قتل برسانید و 
برای اینکه ثابت کند وی یک راهب است چند کلمه لاتین, پر از غلط بر زبان 
آورد. 

نگریست 9 دریافت به نظرش اشاس و از او پر سید: آیا شما پدر روحانی 
کورین‌یان هستید؟ 

راهب پاسخ داد: بلی. بی‌سوادی کورین‌یان که کلمات لاتینی را غلط می خواند و 
بر زبان می‌آورد بین اطرافیان ریشلیو و کسانی که او را می‌شناختند معروف بود و 
حکمران باستیل بیشتر براثر ان کلمات غلط لانینی. کورین‌یان را شناخت و 
کورین‌یان با ناله وضع فرار ترن کاول را با لباس روحانی او برای حکمران حکایت 
کرد و گفت: هنگامی که در حال اغما بودم او لباس خویش را به من پوشانید و به 
همین جهت در همه‌جا رندانبان‌ها, مرا با او اشتباه کردند. 

وقتی راسکاس دریافت کورین‌یان از مرگ نجات یافته, خود را به او نشان داد و 
گفت: برادر روحانی عزیز من خیلی کوشیدم که به دیگران بفهمانم شما 
کورین‌یان هستید. نه محکومی که باید اعدام شود. ولی کسی به حرف من کوش 


نداد و اکنون خوش وقتم که شما نجات یافتید! 

حکمران باستیل, گرچه مسبب نجات کورین‌یان از مرگ شد. ولی نمی‌توانست او 
را رها کند که برود. زیرا کورین‌یان براثر غفلت وسیله فرار یک محبوس دولتی 
شده بود و اگر ریشلیو می‌فهمید محبوسی از قلعه باستیل فرار کرده, کوچک‌ترین 
مجازات حکمران این بود که وی را معزول و خانه‌نشین می کردند. ولی درمورد 
فرار ترن کاول, نظر به اينکه صدراعظم فرانسه به طرزی مخصوص علاقه به 
اعدام محبوس داشت. ممکن بود به جرم همدستی با محبوس فراری حکمران را 
به رندان بیندارند و محاکمه کنند. 

هرچه کورین‌یان التماس می‌کرد که حکمران او را رها کند. وی از پذیرفتن 
درخواست وی خودداری می کرد و می‌گفت مسئولیت من بزرگ‌تر از این است 
که بتوانم با رهایی شما موافقت کنم و باید قبلا گزارش این واقعه به عرض 
صدراعظم برسد و هر نوع که صدراعظم صلاح دانست رفتار کند. ولی اگر براثر 
غفلت و عدم مال‌اندیشی کورین‌یان محبوس مزبور فرار کرد. حکمران باستیل و 
نگهبانان او نیز بدون مسئولیت نبودند و آنها نباید بدون تحقیق و تدقیق, اجازه 
بدهند مردی با لباس روحانیت از باستیل خارج شود. 

عاقبت حکمران راه‌حلی بدین ترتیب پیدا کرد که صورت‌جلسه‌ای تهیه شود و در 
آن کورین‌یان اعتراف کند محبوس به شرح مذکور در سطور قبل از زندان فرار 
کرده و حکمران باستیل در این مورد کوچک‌ترین قصور یا تقصیری نداشته 


است. 

اين صورت جلسه را کورین‌یان امضا کرد و راسکاس نیز به‌عنوان شاهد آن را امضا 
کرد. کورین‌یان از باستیل خارج شد و به طرف صومعه دویدن گرفت که لباس 
از اینکه به درب صومعه کاپوسن رسید. دید از داخل صومعه غوغایی غیرعادی به 
گوش می‌رسد و طوری توجه دربان متوجه غوغای داخلی بود که هرچه 
کورین‌یان دق‌الباب کرد به وی جواب نداد. 

وقتی دربان در را گشود و مردی ناشناس را دید از ورود وی به صومعه ممانعت 
کرد. کورین‌یان مجیور شد با کلمات غلط و مغلق لاتین خود را معرفی کند و 
دربان هنگامی که او را شناخت گفت: آه برادر روحانی این شما هستید ؟ 
کورین‌یان گفت: تازه فهمیدید که من هستم؟ 


دربان پرسید: مگر شما بال درآوردید و از دیوار صومعه پریدید؟ کورین‌یان گفت: 
نه. 

دربان گفت: آخر من به چشم خود ديدم که شما ار کالسکه پیاده شدید و به 
طرف شبستان رفتید. در حالی‌که آکنون می‌بینم با لباس مبدل از خارج وارد 
می‌شوید! 

کورین‌یان ناله‌ای کرد و اظهار داشت: ان کس که شما دیدید ار کالسکه پیاده 
شد من نبودم. بلکه همان تبهکار مخوف, یعنی همان ترن کاول. است که لباس 
مرا تصرف کرد و ایا | کنون او در اینجاست؟ 

دربان گفت: بلی. کورین‌یان که همچنان صدای غوغا را می‌شنید گفت: حال 
می‌فهمم که این هیاهو برای چیست و لابد هویت این تبهکار محیل کشف شده 
که رهبانان این طور ابراز هیجان می‌کنند و آن‌گاه به طرف شبستان و راهبانی که 
مقابل آن ازدحام کرده بودند دوید و بانگ رد: برادران روحانی, برادران روحانی, 
بیایید تا به شما بگویم این شخص که صومعه ما را با قدوم کثیف خود ملوث کرده 
کیست. بیایید و انتقام مرا از او بگیرید. 


راهبان با شگفت کورین‌یان را می‌نگریستند و نمی‌توانستند در لباس غیرروحانی 
سریع او را بشناسند و کورین‌یان می‌کوشید به‌اختصار شرح واقعه را برای آنها 
بیان کند و بگوید براثر چه پیشامدی او را با لباس غیرروحانی مشاهده می‌کنند. و 
وقتی راهبان پی به موضوع بردند فریادی جدید ار خشم و نفرت برکشیدند و 
کورین‌یان خویش را به صف اول رسانید تا از ترن کاول انتقام بگیرد. 

و وردان جوان: مرن را دیق وات ار انرار یسدنه 
خودداری کند و بانگ زد: ترن کاول, ای تبهکار دغل, اینک موقعی است که کفاره 
اعمال خود را پس بدهی. 

ترن کاول با یک حرکت. لباده بزرگ رهبانیت را که هنوز در بر داشت به یک طرف 
انداخت و فریاد زد: اگر می‌توانی بیا و مرا به کفاره اعمالم برسان. جوان 
شمشیرزن این را گفت و شمشیر را از نیام کشید و برق شمشیر او رهبانان را وادار 
به عقب‌نشینی کرد. 

کورین‌یان به دلیل شرکت در ماجراها و توطئه‌های سیاسی و آشنایی با شمشیر و 
آلات حرب دیگر مانند دیگران از درخشندگی شمشیر ترن‌کاول نترسید و به 
دیگران نهیب زد: آیا برای شما شرم‌آور نیست که این همه جمعیت از یک نفر 
بترسید؟ اگر فوت کنید. این شخص را باد خواهد برد. همت کنید و برای حفظ 
آبرو و حیثیت خودتان و این صومعه این تبهکار راء که ملبس به لباس رهبانان 
شده است. از پا درآورید. دیگ غیرت رهبانان به جوش امد و به طرف ترن کاول 
حمله‌ور شدند. ولی به‌زودی فریاد و ناله آنها بلند شد. 

در مدتی کوتاه. شمشیر ترن کاول مانند یک افعی, بدون اینکه یکی را از دیگری 
تمیز بدهد و یکی را مصون و دیگری را مجروح کند. تمام رهبانان صف اول را 
گزید و خون از سینه و بازو و پای آنها سرازیر شد. آنها وقتی دیدند نمی‌توانند با 
شمشیر ترن کاول مصاف بدهند. در صدد برآمدند با پرتاب کردن اشیای سنگین 
او را گلوله‌باران کنند. 

ترن کاول, در قبال این حمله که پیش‌بینی آن را نکرده بود غافلگیر شد و یک 
چهارپایه که به طرف وی پرتاب شد شمشیرش را شکست و یک سبوی سنگین 
شانه‌اش را مجروح کرد. جوان شمشیرزن دریافت در قبال گلوله‌هایی که به 
اشکال مختلف بر سرش می‌بارد عنقریب به قتل خواهد رسید و مانند هر 
جنگجوی محکوم. در آخرین دقایق زندگی, نظری به اطراف انداخت که ببیند 


می‌تواند راهی برای نجات پیدا کند یا خیر. 

قبل از اینکه بگوییم ترن کاول در آن لحظه برای نجات خویش چه کرد و به کدام 
طرف رفت لارم است یکے از عادات پدر روحانی ژورف. رئيس صومعه کاپوسن, 
را از نظر خوانندگان بگذرانیم. پدر روحانی عادت کرده بود هفته‌ای دو مرتبه, 
یکی روزهای جمعه و دیگری روزهای سه‌شنبه, رهبانان را در شبستان صومعه 
جمع کند و از آنها بخواهد به گناه‌های خویش اعتراف کنند. 

اعتراف به گناهان باید با صدای بلند و علنی» در حضور همه انجام می‌شد و وقتی 
هرکس به گناه خود اعتراف می‌کرد, پدر روحانی فتوای خویش را صادر می کرد. 
برای بعصی ار رهبانان که تناهشان خفیف بود. مجارات ذکر را تعیین می کرد و 
م ی گفت بايد چند دوره نسبیح دکر بخوانند, برای بعصی دیگر که گناهی 
صومعه, يا سیاه‌چال. محکوم می شد ولی ار تمام این مجارات‌ها شدیدتر مجازات 
شلاق بود و خود مقصر باید لخت شود و به گوشه‌ای ار شبستان برود و شلاق را 
با بدن خود آشنا کند. 

این شلاق. که پیوسته در گوشه شبستان دیده می‌شد. با شلاق‌های عادی 
تفاوتی جر فرونی تسمه‌ها نداشت و دوازده تسمه چرمی به دسته آن بسته بودند, 
منتها به آخر هر یک از تسمه‌ها یک گلوله سربی یا یک میخ نصب شده بود و کمتر 
اتفاق می‌افتاد که در ضربت دوم و سوم» خون از بدن گناهکاری که با آن شلاق. 
به امررئیس صومعه خود را مجازات می کرد. جاری نشود. 

وقتی رهبانان عرصه را طوری بر ترن کاول تنگ کردند که وی خود را در معرض 
خطر مرگ دید. خیزی برداشت و خویش را به زیر شلاق مزبور رسانید و ان را به 
دست گرفت. 9 همین که جمعیث رهبانان مجدداً به طرفش حمله‌ور شدند, 
شْلاق مربور. مانند یک مار دوارده‌سر با دوارده مار که به یک تنه متصل شده 
باشد. شروع به گزیدن رهبانان کرد و هر دفعه که شلاق به حرکت درمی‌آمد. 
عده‌ای ناله کنان و فریادرنان عقب می‌نشستند. 

از قضا ضربت اول شلاق, سبب شد یکی از شاخه‌های آن روی صورت کورین‌یان 
فرود آمد و راهب مزبور که از آن ضربت به‌شدت آسیب دید دو دست را روی 


صورت گرفت و عقب نشست و در گوشه‌ای, بر زمین قرار گرفت. آن وقت 
ترن کاول, مانند محصوری که از محاصره بیرون بیاید. از آن گوشه خارج شد و 
فریادهای خود را ضمیمه تهدید شلاق کرد و طوری نعره می‌زد که پنداری ابلیس 
به ان مکان مقدس راه یافته و به رهبانان حمله‌ور شده است. و شلاق هم مرتب 
از چپ و راست. چون جانوری بی‌رحم با آزدهایی با دوازده زبان به حرکت 
درمی‌آمد. 

ترس اصابت شلاق, که بعضی از رهبانان سابقه آن را داشتند و می‌دانستند چقدر 
درداور است. کشیشان مزبور را وادار به عزیمت کرد و در حالی که به هم تنه 
می‌زدند و یکدیگررا لگدمال می کردند و آنها نیز فریاد می‌زدند. عقب رفتند. 

در حالی که ترن‌کاول. مست از این پیروزی» پیش‌بینی می کرد تا دقیقه‌ای دیگر 
راه به روی او مفتوح خواهد شد و از صومعه بیرون خواهد رفت. واقعه‌ای تازه 
روی داد و آن اينکه پدر روحانی ژوزف, رئیس صومعه, در رأس عده جدیدی از 
رهبانان, فرا رسید و پیشاپیش آنهاء کنار رئیس صومعه» مردی که تبری بزرگ در 
دست داشت و ان را بلند کرده بود که فرود بیاورد. می‌امد. 

ترن کاول نتوانست بفهمد ان دسته از کجا جمع شدند و فرصت تفکر درباره این 
موضوع را هم نداشت و حدس می‌زد موقعی که وی مشغول مبارزه با دسته‌ای از 
رهبانان بود. پدر روحانی. رئیس صومعه, که دریافت آنها از عهده ترن‌کاول 
برنمی‌آیند. دسته دیگر را به کمک آورد. 

حیات ترن‌کاول در آن موقع به یک تار مو و به یک چشم بر هم زدن بسته بود و 
می‌دانست اگر یک لحظه تأخیر کند نابود خواهد شد و لذاء مانند پلنگ, جستن 
کرد و روی راهیی که تبر در دست داشت فرود آمد و راهب مزبور به زمین افتاد و 
برنخاست, ولی تبر او را ترن کاول برداشت. 

رهبانان که دیدند راهب مزبور به زمین افتاده و نمی‌تواند ار جا برخیزد. صدای 
شیون را بلند کردند و گفتند: معاون صومعه ما کشته شد. معاون ما به قتل 
رسید. ولی پس از اينکه ترن‌کاول تبر را با تهدید بلند کرد. آنهایی که شیون 
می کردند سکوت کردند. 

ترن کاول تبر را روی دست تکان داد و خطاب به رئیس صومعه گفت: آقء من به 
قدر دو لحظه به شما فرصت می‌دهم درباره من و معاون خود تصمیم بگیرید. 
معاون شما هنوز به قتل نرسیده و حیات دارد. ولی هرگاه به من راه ندهید. و باز 


بخواهید ار رفتن من ممانعت کنید. با این تبر او را به قتل خواهم رسانید. این 
تصمیم خود را بگیرید یا قول بدهید که به من آسیبی وارد نخواهید آورد و راه 
خواهید داد که از اینجا بروم. که در این صورت ار قتل معاون شما صرف‌نظر 
از قتل ده نفر هم ابا ندارم. 

رئیس صومعه گفت: آراد هستید و می‌توانید بروید و خطاب به رهبانان بانگ رد: 
مزاحم او نشوید و بگذارید خارج شود. 

ترن کاول حرکت کرد و رهبانان راه را بر او گشودند و وی از وسط آنها عبور کرد و 
انکه دربان بود در را به روی او باز کرد. در این وقت کورین‌یان, از گوشه‌ای که در 
آنجا خریده بود. خارج شد و به حرکت درآمد تا ار صومعه خارج شود اما رئیس 
فراموش کرده‌اید که هنوز گزارش مأموریتی را که به شما داده‌اند به من تسلیم 
نکرده‌اید و بعد از تسلیم گزارش باید به سیاه‌چال بروید و بقیه کیفر خود را 
ببینید ؟ 

کورین‌یان, با اینکه هنوز از ضربت شلاق درد می‌کشید. سر فرود آورد و گفت: 
عالیجناب, قبل از اینکه کزارش خود را به عرض برسانم و بروم در سیاه‌چال و بقیه 
کنم و بفهمم در کجا سکونت اختیار کرده تا او را دستگیر کنم. 

چشم‌های رئیس صومعه از این حرف برق زد و گفت: پس بکوشيد این مرتبه 
قرین موفقیت شوید. 

کورین‌یان گفت: عالیجناب. مطمئن باشید هیچ کس مانند من با جدیت و کینه 
این مرد را تعقیب نخواهد کرد زیرا باید از این مرد سه انتقام بگیرم. سپس با 
سرعت از درب صومعه خارج شد و دورادور ترن‌کاول را تعقیب کرد. 


باز گشت به خانه 
ترن کاول, بعد ار اینکه از صومعه خارج شد. در ابتدا عجله کرد تا ار صومعه دور 
شود و چون هنوز تبر را در دست داشت آن را دور انداخت. آنگاه متوجه شد 
هنگامی که راه می‌رود چیزی به پای او می‌خورد و حيرت کرد که این چیست و 
وقتی سر را خم کرد دید شلاق دوازده‌شاخه است و معلوم شد وقتی در صومعه 
خود را مقابل دسته جدید رهبانان دید شلاق مزبور را به کمربند خود نصب کرد 
و شلاق آنجا ماند. 
پس از قدری حرکت در خیابان‌ها که غیرارادی بود. ترن کاول راه منزل شخصی 
خویش را پیش گرفت که در آنجا لباس را تعویض کند. زیرا لباده روحانی عاریه را 
در صومعه کنده و دور انداخته بود و بقیه لباس او حین پیکار, پاره شد. 
ترن کاول شلاق دوازده‌شاخه را که غنیمت جنگی بود به میخی آویخت و در خانه 
دست و صورت و بدن را شست و لباس را تعویض کرد و چون در آن موقع شب 
فرا رسید. با وجود خستگی مفرط عزم کرد برود و دوشیزه آنائیس را از خطری که 
از طرف چند نفر, بالاخص ریشلیو صدراعظم و رئیس صومعه کاپوسن او را تهدید 
می کرد مستحضر کند. 
خوانندگان می‌دانند وقتی ترن کاول کنار پنجره خود قرار می گرفت» می‌توانست 
در باغچه مجاور دوشیره آنائیس را ببیند. بنابراین لزومی ندارد که توضیح بدهیم 
خانه آنائیس در مجاورت خانه‌ای که ترن‌کاول اجاره کرده بود قرار داشت و 
جوان شمشیرزن, خویش را پشت درب خانه آنائیس رسانید. 
ترن کاول مدتی در انجا ایستاد. زیرا مردد بود که ایا در بزند یا نه. و با خود 
می‌انديشید مبادا دوشیزه جوان از دیدن وی وحشت کند و حاضر نباشد او را در 
خانه پذیرد. ولی به دلیل خطری فوری که برای انائیس پیش امده بود. 
ترن کاول بالاخره تردید را کنار گذاشت و چکش در را بلند کرد و کوبید. 
لحظه‌ای منتظر ایستاد و جوایی نشنید و برای مرتبه دوم و سوم درزد. ولی باز به 
او جواب ندادند. 
ترن کاول. در حالی که در می‌زد. متوجه بود در فاصله سی‌قدمی او مردی که کنار 
دیوار خود را کوچک کرده, به‌دقت وی را می‌نگرد و هیچ‌یک از حرکات او از 
نظرش پوشیده نمی‌ماند و گاهی زیر لب» آهسته» به او ناسزا می‌گوید. این مرد 
کورین‌یان بود که حتی لحظه‌ای چشم از ترن کاول برنمی‌داشت و در صورت 


لزوم. تا صبح آنجا کشیک او را می‌کشید. ترن کاول آنقدر در زد تا بروی محقق 
شد در آن خانه کسی نیست. زیرا اگر خانه مزبور سکنه داشت حتما صدای در را 
می‌شنيدند و آن را می گشودند. 

جوان شمشیرزن به خود گفت نکند صدراعظم فرانسه, قبل از اینکه بتوانم 
اقدامی برای نجات این دختر معصوم بکنم. او را از بین برده باشد و از این فکر, که 
آنائیس به دست عمال ریشلیو مقتول شده, چشم‌های ترن کاول از اشک مرطوب 
شن 

چون توقف در پشت آن در و ادامه دق‌الباب, فایده‌ای نداشت. تر ن کاول به خانه 
مراجعت کرد و اندیشید آن شب استراحت و تجدید قوا خواهد کرد و روز بعد به 
فکر اقدامات دیگر خواهد افتاد تا بداند آیا آنائیس زنده است یا خیر و در صورتی 
که حیات دارد, هر طور شده او را ار خطر مستحضر خواهد کرد. 

صبح روز بعد ترن‌کاول, وقتی از خواب بیدار شد. قبل از اينکه لباس بپوشد. به 
سمت پنجره رفت و صدایی از شادی از دهانش خارج شد. ریرا دید آنائیس در 
باغچه نشسته. اما جوانی زیبا؛ دارای لباس فاخر, کنارش قرار گرفته و صمیمانه با 
دختر جوان صحبت می کند. 

هرچه مشاهده دختر جوان ترن کاول را خوش وقت کرد. برعکس, دیدار آن جوان 
یب اندو اوعد کر ای که ترق کارا شم یاه فتاه قوش 
می‌خواست حدس بزند که آن جوان کیست, یک جفت چشم هم از سوراخ کلید 
اتاق ترن کاول را می‌نگریست. 

برخلاف تصور خوانند گان محترم» این جفت چشم از آن کورین‌یان نبود. بلکه زنی 
او را تحت نظر گرفته بود. چون شب گذشته» بعد از اینکه تر ن کاول از خارج 
برگشت و به اتاق خود رفت و خوابید. کورین‌یان, که مطمئن شد مسکن دائمی 
ترن کاول را پیدا کرده, به صومعه برگشت و لباس روحانی جدیدی در بر کرد 
(زیرا که وی از باستیل با لباس ترن کاول خارج شده بود) و خود را به منزل مزبور 
رسانید و اهسته در زد. 

خانم صاحبخانه, که زنی تقریباً چهل‌وپنج‌ساله بود. در را گشود و یک کشیش را 
مقابل خود یافت. کورین‌یان به آن زن گفت: ای خانم مؤمن و مسیحی» من یک 
مرد خدا هستم و می‌خواستم چند کلمه با شما صحبت کنم. 

خانم صاحبخانه کورین‌یان را وارد منزل کرد و او را به اتاق پذیرایی خود برد و در 


آنجاء کورین‌یان. گفت: خانم. اجازه بدهید خود را معرفی کنم. اسم من برادر 
روحانی کورین‌یان است و از مقربان عالیجناب کاردینال دو ریشلیو هستم. زن 
صاحبخانه علامت صلیبی روی سینه ترسیم کرد و سر فرود آورد. 

کورین‌یان گفت: من, علاوه‌بر اينکه از محارم و مقربان صدراعظم فرانسه هستم, 
جزو مقربان و خواص جناب قدسی‌مآب. پدر روحانی ژوزف رئیس صومعه 
کاپوسن, هستم و خود نیز از رهبانان آن صومعه به شمار می‌آیم. 

این مرتبه زن علامت صلیب رسم نکرد و تعظیم نکرد. ولی در حضور کورین‌یان 
رانو بر زمین زد و دو دست را مانند کسانی که در محراب کلیسا دعا می خوانند به 
هم متصل کرد. زیرا نام رئیس صومعه کاپوسن, در آن دوره, طوری در پاریس 
معروف و هم وحشت‌آور بود که در بین مسیحیان کمتر کسی نام او را می‌شنید و 
بر خود نمی لرزید. 

کورین‌یان بعد از اینکه به قدر کافی خود را معرفی کرد. و زن راترسانید و دانست 
که محال است آن زن بتواند بعد از آن از انجام اوامر وی سرپیچی کند. گفت: در 
این منزل شخصی موسوم به ترن کاول وجود دارد که از دشمنان صدراعظم 
فرانسه و رئیس صومعه کاپوسن است. 

زن» بعد از شنیدن این حرف. سر را از فرط وحشت بر زمین نهاد و بدین ترتیب از 
گناه خود, که چنین تبهکاری را در منزل خود پذیرفته و به او اتاق اجاره داده, 
معذرت خواست. 

کورین‌یان دست زن را گرفت و او را بلند کرد و اظهار داشت: ولی من به 
عالیجناب صدراعظم و هم به جناب قدسی‌مآب رئیس صومعه کاپوسن گفتم تو 
زنی مؤمنه و نیکونهاد هستی و هیچ گناهی نداری و اگر می‌دانستی این شخص 
دشمن کاردینال یا رئیس صومعه کاپوسن است هرگز او را به خانه خود راه 
نمی‌دادی. 


زن» در حالی‌که دست‌ها را به هم جفت کرده بود. گفت: همین‌طور است. 
کورین‌یان گفت: و این برای اینکه وفاداری و بی کناهی خود را به اثبات برسانی, 
باید آنچه می‌گویم اطاعت کنی. زن گفت: ای پدر روحانی, هر چه بگویید. من 
کورین‌یان گفت: از این به بعد تو باید پیوسته ترن کاول را تحت نظر داشته باشی 
و ببینی او در منزل چه می کند و چه کسانی به ملاقات او می‌آیند و چه ساعاتی از 
خانه خارج می‌شود و مراجعت می‌کند. و هر بار که من به اینجا آمدم باید گزارشی 
زن گفت: اطاعت می‌کنم. کورین‌یان با قدری افسوس از زن خداحافظی کرد و از 
این جهت افسوس می خورد که با خود می گفت حیف این زن ده سال کوچک‌تر 
نیست» ریرا اگر ده سال کو چک تر از این بود که اینک هست. من ار او درخواست 
می کردم امشب مرا در خانه خویش بپذیرد و شب را تا صیح نزد او به سر می‌بردم 
ویقین دارم که وی درخواست مرا می‌پذیرفت, در صورتی که اینک باز باید برای 
وقت گذرانی به میخانه بروم و اگر بار دیگر مرا در آنجا ببینند, به جای یک ماه, مرا 
دو ماه در سیاه‌چال جا خواهند داد. 

چون کورین‌یان از روحانیت فقط لباس آن را بر تن داشت و بویی از زهد و تقوای 
این صنف از او به مشام نمی‌رسید هر عمل زشتی را بدون بیم از مجازات اخروی 
مرتکب می سد. بنابراین. بهتر آن است که بیش از این درباره فساد اخلافی 
کورین‌یان صحبت نکنیم» زیرا این بحثی است که اگر پیش بگیریم. به‌زودی تمام 
نخواهد شد و بیم ان می‌رود جای تمام تاریخ ما را بگیرد و برای حوادث دیکر 
مکانی باقی نگذارد. 

باری, با وجود وقایع ناراحت‌کننده و خستگی‌های روز قبل, کورین‌یان, آن شب را 
با شاد کامی به سر آورد و صبح روز بعد به طرف منزل صدراعظم رفت و ورود 
خود را خبر داد و وقتی وارد شد دید راسکاس آنجاست. راسکاس دارای هیکل و 
قیافه‌ای کریه بود. ترکیب پاهای کوتاه و شکم بزرگ و صورت زشت او به گونه‌ای 
بود که کمتر اتفاق می‌افتاد در بیننده‌ای تولید اشمئراز نکند. 

کورین‌یان همین که وارد اتاق صدراعظم شد. او و راسکاس نظری تند با هم 
مبادله کردند. ولی چون در حضور ریشلیو نمی‌توانستند احساسات واقعی خود را 


بروز بدهند, تبسمی به هم کردند. ریشلیو از طریق راسکاس از جریان حوادث 
قلعه باستیل مستحضر شده بود و رئیس صومعه کاپوسن هم جریان حوادث 
صومعه را قبلا به صدراعظم گزارش داده بود و وقتی کورین‌یان وارد شد. چون 
می‌دانست صدراعظم از یی لیاقتی او در روز قبل خشمگین است. گزارش خود را 
نیکو شروع کرد و گفت: عالیجناب. بالاخره مکان پنهانی این تبهکار ترن کاول را 
پیدا کردم و در مجاورت خانه او هم منزلی است که تصور می کنم همدستان او در 
آن سکونت دارند. 

صدراعظم گفت: تنها وقوف بر مسکن این مرد برای ما فایده ندارد» زیرا قبلا بهتر 
از امروز می‌دانستم در کجا سکونت دارد. ولی از چنگ ما فرار کرد. 

کورین‌یان گفت: عالیجناب. ولی این مرتبه فرار نخواهد کرد و برای اينکه به شما 
اطمینان بدهم این‌بار دستگیر خواهد شد. خود من داوطلب می شوم او را توقیف 
کنم و هرگاه عالیجناب یک عده سرباز به من بدهید. امروز او را به حضور شما 
خواهم آورد! 

صدراعظم از کورین‌یان پرسید: همدستان این مرد در کدام خیابان هستند؟ 
کورین‌یان گفت: عالیجناب. در نزدیکی مسکن ترن‌کاول خانه‌ای است که تصور 
می‌کنم آن خانه و منزل او از پشت به هم اتصال دارند. ولی در خیابان, آنها در دو 
کوچه مجاور قرار گرفته‌اند. 

ریشلیو گفت: مدتی است شما دو نفر خدمات خود را به رخ من می کشید و هر 
یک خود را برتر از دیگری می‌دانید و امروز فرصتی به دست شما افتاده که این 
برتری را ثابت کنید. کورین‌یان, من شما را مأمور می کنم به خانه ترن‌کاول بروید و 
او را دستگیر کنید و شما هم راسکاس به منزل همدستان او بروید و آنها را توقیف 
کنید و هر یک از شما دو نفر که بتواند علاوه‌بر توقیف‌شدگان, کاغذ مرا بیاورد, او 
را به دیگری مرجح خواهم دانست و حاضرم به او نسبت به دیگری. سمت 
ریاست بدهم. 

دو جاسوس تبهکار در حضور صدراعظم. عدل سلیمانی او را ستودند و گفتند 
ریشلیو برای آزمایش لیاقت آنها بهترین راه را انتخاب کرده. ولی وقتی از حضور 
صدراعظم خارج شدند شروع به ناسزا گفتن به ریشلیو کردند. مع‌هذا چون 
چاره‌ای جز اطاعت نداشتند. هر کدام در رأس پانزده نفر سرباز برای انجام 
مأموریت خود به راه افتادند. 


راسکاس به طرف خانه‌ای که طبق نشانی ترن کاول تصور می کرد محل سکونت 
همدستان اوست روانه شد و در حالی که حکم صدراعظم را در دست داشت 
دق‌الباب کرد. ولی کورین‌یان, به اتفاق سربازان. بدون درزدن و هیاهو وارد 
کزل رن اول د واھ کد اا رو کان فا خان د وبا شا ةا و 
پرسید آیا ترن کاول در خانه هست يا نه ؟ خانم صاحبخانه در جواب اشاره‌ای دیگر 
کرد. یعنی مطمئن باشید از جای خود تکان نخورده است. 

کورین‌یان به سربازان دستور داد شمشیرهای خود را از غلاف خارج کنند و خود 
دامان لباده کشیشی را بالا زد و خنجر را از غلاف کشید و ناگهان بانگ زد: او را 
دستگیر و طناب‌پیچ کنید و هرگاه مقاومت کرد او را به قتل برسانید. 

ولی بعد از یک ربع ساعت. کورین‌یان با گوش‌های آویخته و خشمی بسیار در 
حالی که طیلسان را بر سر کشیده بود. به خیابانی که خانه ترن کاول در انجا قرار 
داشت قدم نهاد و پس از اينکه چند ناسا نثار ترن کاول کرد. گفت: خوب حالا 
من جواب ریشلیو را چه بدهم و چگونه به او بگویم که این تبهکار باز از چنگ ما 
به در رفت؟ بدتر از این» ریاست این راسکاس ملعون و بدذات است. زیرا بدون 
شک او موفق به دستگیری سکنه آن خانه شده و شاید کاغذ را هم به دست 
آورده» زیرا ترن کاول, کاغذ به این اهمیت راء در خانه خود نگاه نمی‌دارد. بلکه به 
دوستان می‌سپارد و راسکاس, با توقف همدستان او, توانسته دوستان ترن کاول 
را وادارد کاغذ صدراعظم را به او تسلیم کنند. 

آن مرد. قبل از حمله به خانه ترن‌کاول, وعده‌ها به خود می‌داد و با خودش 
می‌گفت بعد از اینکه ترن‌کاول را دستگیر کردم» بدون درنگ او را شکنجه 
خواهم کرد و چون هیچ انسانی نمی‌تواند مقابل شکنجه پایداری کند, ترن کاول 
محل پنهانی کاغذ را به من خواهد گفت و من آن را نزد صدراعظم خواهم برد و 
عالیجناب, اگر هیچ به من ندهند. هزار یا پانصد سکه طلا خواهند بخشید. زیر با 
به دست آوردن این کاغذ, بدان می‌ماند که جاه و مقام, بلکه جان ریشلیو را از 
خطر نجات داده‌ام. 

کورین‌یان, شادمانه با خود می‌گفت با این هزار, یا پانصد سکه طلاء از قرار هر شب 
یک سکه طلاء خواهم توانست هزار یا پانصد شب در میخانه‌ها مشغول عیش و 
نوش باشم و هر کس را نم در آنجاست وادارم شب را با من به روز بیاورد. و 
لحظه‌ای بعد اندیشید اصلا چرا کاری بهتر نکنم تا بعد از این مرا در میخانه‌ها 


نبینند؟ می‌توانم با صد عدد سکه طلا خانه کوچکی در حومه شهر پاریس 
معاشرت با آنها هستم» در خانه مزبور جا خواهم داد و دیگر کسی مرا در میخانه‌ها 
و اماکن عمومی نخواهد دید که خبر این موضوع را به رئیس صومعه ما بدهد و او 
مرا به سیاه‌چال بیندارد. ولی این امیدواری‌ها به یاس مبدل شده. خواب‌های 
شیرین کورین‌یان به صورت یک بیداری تلخ و ناگوار درآمده بود. 

در حالی که کورین‌یان سر را پایین انداخته بود. کفش‌های خویش را روی خیابان 
می کشید و حیران بود کجا برود و چه بکند. ناگهان چشم او به راسکاس افتاد. در 
اين لحظه, وی منتظر بود راسکاس را سرمست در پیروری ببیند. ولی دید قيافه 
نفرت‌انگیز او از مواقع عادی منفورتر شده و مثل این است که پاهای کوتاه و فربه 
او, یارای راه رفتن ندارد. 

علت ضعف پاهای قطور و کوتاه راسکاس اين بود که وی نیز در افکاری ار نوع 
اندیشه‌های کورین‌یان فرو رفته بود و با خود می گفت صدراعظم نسبت به من 
اعتمادی بسیار داشت 9 مخصوصاً اين مأموریت را به من سپرد که من برتری 
خود را نسبت به کورین‌یان مدلل کنم و او بتواند. بدون اينکه کورین‌یان را از خود 
برنجاند. مرا بر او برتری بدهد. ولی اینک دست خالی می‌روم و حتما این 
کورین‌یان ملعون به مقصود رسیده و ترن‌کاول را توقیف کرده و کاغذ را هم 
به دست آورده است. 

راسکاس» غرق در اين افکار به‌سختی قدم برمی‌داشت تا ناگهان کورین‌یان را در 
خیابان دید و گفت به نظرم این خیانتکار حقه‌باز هم به درد من گرفتار است. زیرا 
طیلسان را بر سر کشیده که کسی رخسار او را نبیند. چون هر دو دریافتند دچار 


کورین‌یان گفت: آه, به نظرم شما با دست خالی مراجعت می کنید. 

گفت: بسیار مایلم بدانم مأموریت شما چگونه انجام گرفت. 

کورین‌یان گفت: من هم خیلی مشتاق شنیدن شرح مأموریت شما هستم. 
راسکاس پیشنهاد کرد: پس بیایید به یک میخانه برویم و بنشینیم و در آنجا 
صحبت کنیم. زیرا اینجا مکان صحبت نیست. اند کی بعد هر دو وارد یک میخانه 
به نام «آشپز ریبا» شدند. این میخانه اسمی با مسا داشت. ریرا دختری 
بیست‌وچهارساله به نام «رز» به اتفاق مادرش میخانه مزبور را اداره می کرد و با 
اینکه دوشیزه جوان مدت‌ها پیش باید شوهر کرده باشد. معلوم نبود چرا از 
اردواج خودداری می کند. 

بعد از اینکه کورین‌یان و راسکاس پشت میزی قرار گرفتند دستور دادند برای آنها 
سربازان خود را در اطراف خانه مزبور گماشته بودم که به محض اينکه در باز شد 
حمله کنند و بعد در زدم. طوری در را کوبیدم و غوغایی به راه انداختم که یک 
راهب مست آنقدر غوغا نمی‌کند. از شماء که یک راهب هستید. معذرت 
می‌خواهم. ولی درب خانه مزبور باز نشد و من به سربازان خود امر کردم در را 
بشکنند و همین که در را کن مردی که چویی در دست داشت بیرون آمد. 
به دلیل عجله‌ای که داشتم خود را به داخل خانه برسانم» قیافه آن مرد را ندیدم 
و او چوب خود را بلند کرد و بر شانه من کوبید. 

منتظر بودم سربازانم به او حمله کنند. ولی انها از جای خود تکان نمی‌خوردند و 
برخی کلاه از سر برداشتند 9 او بدون انقطاع با چوب مرا می‌رد. خطاب به 
سربازان خود بانگ زدم: معطل چه هستید و چرا این مرد را دستگیر نمی‌کنید؟ 
بلند کردم و آن مرد را دیدم و مشاهده کردم که وی, دوک «دانژو»» برادر پادشاه 
فرانسه» است. 

کورین‌یان طوری از شنیدن این حرف حیرت کرد که نیم خیز شد و پرسید: آه آ 
او به راستی برادر پادشاه فرانسه بود؟ 

راسکاس گفت: بلی, و او که دریافت من وی را شناخته‌ام گفت: اینک برو و به 
ارباب خود صدراعظم بگو, من کسی نیستم که کسی بتواند مرا دستگیر کند و او 


بی‌جهت مأمورین غلاظ شداد خود را به سراغ من می‌فرستد. 

کورین‌یان گفت: وای بر ما چطور ممکن است که برادر پادشاه فرانسه با مردی 
تبهکار چون ترن کاول همدست باشد؟ 

راسکاس گفت: تردیدی نیست که این دو نفر با یکدیگر متحدند و نظر به اينکه 
من و شما مأموریتی واحد داشتیم و موظف بودیم ترن کاول و همدستان او را 
دستگیر کنیم. شما هم در این واقعه مثل من مسئولیت دارید و صدراعظم هر 
دوی ما را به باستیل خواهد انداخت. 

کورین‌یان گفت: من در کار شما مسئولیتی ندارم. زیرا من نه برادر پادشاه فرانسه 
را دیدم و نه از دست او کتک خوردم. 

راسکاس گفت: ولی من به صدراعظم خواهم گفت شما هم آنجا بودید و نظر به 
اینکه کاردینال دو ریشلیو بر سر قضیه فقدان کاغذ خودش, نسبت به شما خیلی 
خشمگین است. وقتی بفهمد شما هم آنجا بودید. حکم حبس شما را نیز صادر 
خواهد کرد و در هر صورت. یا هر دوی ما از بین می‌رویم. یا به اتفاق نجات پیدا 
می کنیم» خب حالا بگویید چرا نتوانستید مأموریت خود را انجام بدهید؟ 
کورین‌یان گفت: من به خانمی که صاحبخانه ترن کاول است. اعتمادی کامل 
داشتم. زیر؛ من به‌قدری به نیروی معنوی خود اطمینان دارم که همین که نظر 
به یک زن بیندازم آن زن مطیع می‌شود. خانم صاحبخانه هم تعهد کرده بود روز 
و شب ترن‌کاول را تحت نظر قرار بدهد و وقتی وارد خانه این تبهکار شدم. زن 
صاحبخانه گفت وی در اتاق خود است. 

من و سربازانم بالا رفتیم و نزدیک اتاق ترن کاول رسیدیم و بدون درزدن, آن را 
گشودیم و وارد اتاق شدیم. ولی دیدیم مرغ از قفس پریده است. 

راسکاس گفت: چطور مرغ از قفس پریده بود؟ 

کورین‌یان گفت: تمام شکاف‌ها را گشتیم و همه مبل‌ها را زیر و رو کردیم و او را 
نيافتیم. گویی ناگهان ناپدید شده بود. 

راسکاس اظهار داشت: لابد از پنجره اتاق خود فرار کرد. 

کورین‌یان گفت: محال است توانسته باشد از راه پنجره فرار کند. برای اينکه 
پنجره اتاق او تا باغچه مجاور چهل و پنج قدم ارتفاع دارد و اگر او از پنجره فرار 
می کرد. جنازه او را در باغچه می‌یافتم. 

راسکاس گفت: در هر حال شماء به علت بی‌احتیاطی» سبب فرار او شدید و این 


اول» او کاغذ کاردینال را از شما ربود و اگر شما بخل و حسد به خرج نمی‌دادید و 
به دست این تبهکار نمی‌افتاد. دفعه دوم براثر خبط شماء این مرد از باستیل فرار 
کرد و مرتبه سوم. باز براثر خبط و وحشت شما از صومعه فرار کرد و اینک مرتبه 
چهارم است که فرار می کند و اگر کاردینال بفهمد شما را به دار خواهد آویخت و 
کورین‌یان گفت: من به کاردینال خواهم گفت شما سبب فرار ترن کاول شدید. 
زیرا اگر با آن شدت. درب خانه مجاور را نمی کوبیدید ترن کاول مطلع نمی‌شد و 
فرار نمی کرد. آیا به خاطر دارید که چه غوغایی راه انداخته بودید که هیچ توپچی 
فرانسوی مستی چنین هیاهویی راه نمی‌اندازد و در هر صورت. این موضوع را به 
کاردینال خواهم گفت و تأیید خواهم کرد که عامل ناکامی من شما بودید. 
راسکاس گفت: رفیق این حرف‌ها زائد است. من و تو اگر به کمک یکدیگر نياييم. 
و یکی دیگری را نگاه ندارد, هر دو محو خواهیم شد. 
کورین‌یان گفت: چگونه ما می‌توانیم به یکدیگر کمک کنیم و هم را نجات 
بدهیم؟ 
راسکاس گفت: راه نجات ما دروغگویی است. یعنی من باید دروغ بگویم و تو هم 
دروغ بگویی تا کاردینال دروغ هر دو را راست بداند. آنگاه دروغی را که باید در 
حضور کاردینال بگویند پرورانیدند و از میخانه و آشپز زیبا خارج شدند تا به طرف 
اد x 3K‏ 
با اجازه خوانندگان اکنون کورین‌یان و راسکاس را می‌گذاریم و به سوی 
ترن کاول می‌رویم. 
دیدیم که جوان شمشیررن» از پنجره اتاق خود آنائیس را دید و مشاهده کرد که 
از مدتی مکالمه. آنائیس و آن جوان از جا برخاستند و جوان گونه‌های آنائیس را 
بوسید و ترن‌کاول از غصه و تأثر دو قدم عقب رفت و به خود گفت: معلوم 
می‌شود که این دو نفر نامزدند و چون آنائیس نامزد دارد, بر شوهر آینده اوست 
که از زن آتیه خویش دفاع کند و تکلیف از من ساقط می‌شود. 


انسان وقتی یک نفر را دوست می‌دارد. در جست‌وجوی مستندات و دلایلی 
است که خود را وادار به خدمتگزاری به او کند و برعکس, وقتی کسی را دوست 
نمی‌دارد یا امیدش به دوستی یا عشق او مبدل به یاس می‌شود. دلایلی را 
می‌یابد تا وجدان خود را قانع کند که عدم مساعدت وی به او امری منطقی و 
عادلانه است. 

ترن کاول هم, به محض اینکه پنداشت دختر جوان نامرد دارد, برای اينکه خود را 
از زیر بار تعهد وجدانش آسوده کند. این دلیل را تراشید. اما وجدانش او را آسوده 
نگذاشت و به او گفت گرچه وظیفه دفاع از آنائیس برعهده نامزد اوست. اما این 
نامزد و خود آنائیس, از خطری که دختر جوان را تهدید می‌کند اطلاع ندارند و 
من باید آنائیس را از این خطر آگاه کنم. 

جوان شمشیرزن قدری به نامزد دختر جوان فکر کرد و گفت چون آنائیس دختر 
هانری چهارم پادشاه سابق فرانسه است. عجیب نیست اگر جوانی از طبقه 
اشراف خواهان او شود و وی را نامزد کند و در هر صورت. حال که من از عشق 
آنائیس محروم شدم. اقلا از حق‌شناسی او محروم نباشم و بروم و او را ازاين خطر 
ترن کاول بار دیگر نظری به باغچه مجاور انداخت و دید دختر جوان و نامزد او 
ناپدید شده‌اند و معلوم بود که ار باغچه به عمارت رفته‌اند. 

در این موقع جوان مربور به راه اقتاد که به خانه انائیس برود. اما واقعه شب قبل 
را به یاد آورد و فهمید اگر برود و درب خانه را بکوبد. مثل شب گذشته, در را به 
روی او نخواهند گشود و لابد نامزد آنائیس به طرری مخصوص دق‌الباب می کند 
و او را می‌شناسند و در را به رویش می گشایند. ولی بیگانگان, هر قدر در بکوبند. 
جوایی نخواهند شنید. 

تر ن کاول. وقتی دید از راه در نمی‌تواند وارد آن خانه شود. به فکر افتاد که از راه 
پنجره وارد خانه مزبور شود. چون اگر تأخیر می‌کرد و به دختر جوان اطلاع 
نمی‌داد. ممکن بود وی همان روز از طرف مأمورین کاردینال دو ریشلیو نابود 
شود. 

ترن کاول به پستوی خانه خود رفت و طنایی از آنجا بیرون آورد و یک سرآن را به 
چفت پنجره بست و سر دیگر را پایین انداخت و دنباله طناب را در نظر گرفت که 
بییند ایا به زمین می‌رسد يا نه. طناب کوتاه بود و به زمین نمی‌رسید. ولی نه ان 


اندازه که ترن کاول نتواند خود را به باغچه برساند. زیرا وقتی امتداد طناب را از 
نظر می گذرانید. می‌دید تا کف زمین بیش از چند قدم فاصله ندارد و آن فاصله را 
می‌تواند با خیز بپیماید. بدون اينکه استخوان‌های بدن او بشکند. 

ترن‌کاول کنار پنجره نشست و طناب را با دو دست گرفت و شروع کرد به پایین 
رفتن و چون شمشیربازان دارای بازویی نیرومند می‌شوند. ترن‌کاول بدون 
زحمت به طرف باغچه می‌رفت. جوان شمشیرزن تقریبا به انتهای طناب رسیده 
بود که ناگهان احساس کرد به زمین می‌افتد. آن‌وقت دریافت طناب به انتها 
نرسیده بلکه گره آن, نظر به اینکه محکم نبوده, از بالا گشوده شده و ترن کاول 
روی بوته‌هایی که زیر پنجره قرار داشت افتاد و طناب هم حلقه‌حلقه در کنارش 
قارگرفت. 

ترن کاول از اينکه بدون آسیب خود را به زمین رسانیده خوش‌وقت شد و به 
خویش گفت مشکل‌ترین قسمت کار انجام شد. ولی وقتی برخاست که به سراغ 
دوشیره جوان برود. آن‌وقت متوجه شد قسمت مشکل کار تاره شروع شده 
است. زیرا انسان. هر قدر حسن‌نیت داشته باشد. خیلی دشوار است که 
صاحبخانه را قائل کند که برای خدمت به او از راه دیوار با طناب وارد خانه‌اش 
شده و تا وقتی ذهن و فکر صاحبخانه حاضر برای قبول این مطلب نباشد. ممکن 
است به جرم دردی آن شخص را دستگیر کند یا با فریاد و جنجال همسایه‌ها را به 
آن خانه بریزد. 

این بود که ترن کاول از جا برخاست. و مانند دردی که برای سرقت وارد خانه‌ای 
شده باشد. خود را پشت درختی پنهان کرد تا چاره‌ای بیندیشد و با صاحبخانه 
برخورد کند. 

د رخال که خوان ی و بت در خت چوک مشاه را که با طتاب ازال تا 
پایین طی کرد از نظر گذرانید و ناگهان بالای پنجره چشم او به کورین‌یان افتاد. 
ترن کاول, براثر پرتی حواس, در ابتدا متوجه نشد بین کورین‌یان و حضوراو در آن 
بالا کنار پنجره. چه مناسبتی وجود دارد. ولی بعد دریافت کورین‌یان برای 
دستگیری او به خانه‌اش آمده و چون وی را نيافته, از آن بالا اطراف را از نظر 
می‌گذراند که بداند آیا وی راهی برای فرار داشته است یا نه. 

کورین‌یان وقتی خوب باغچه را از نظر گذرانید و ترن‌کاول را ندید ناپدید شد. 
یعنی از کنار پنجره دور شد و بلافاصله صدای در هم شکستن اثاث خانه به گوش 


ترن کاول رسید و فهمید کورین‌یان اثاث منزل او را در هم می‌شکند. 

جوان شمشیرزن غرش کرد و گفت: ای فرومایه, اکنون به تو نشان خواهم داد. تو 
چگونه به خود اجازه می‌دهی ااث منزل و وسیله زندگی دیگران را در هم 
بشکنی؛ و جر ی کرد که از پشت درخت خارج شود و خود را از آن خانه بیرون 
بیندارد و به خانه خویش برساند. ولی همین وقت. صدای دق‌البایی شدید از 
همان خانه به گوشش رسید و حدس زد کورین‌یان چون نتوانسته او را در خانه 
خود پیدا کند. فهمیده که وی بايد در خانه مجاور باشد و اینک آمده تا او را 
دستگیز کند. 

ترن کاول به خود گفت خروج از پشت این درخت صلاح نیست و باید صبر کنم تا 
کورین‌یان و همراهان او وارد باغچه شوند و در این خانه متفرق شوند و آنگاه فرار 
کنم و اگر یکی‌دو نفر سر راهم را بگيرند. به‌سهولت آنها را از پا در خواهم آورد. 


در همین وقت فکری دیگر هم به ذهن ترن کاول خطور کرد و آن اينکه از چندی 
پیش به این طرف وان و یک شلسله ماوت ما که یراع او اتفاق می‌افاد در 
صورتی که وی هیچ نوع گناه و مسئولیتی نداشته است. 

در حال ی که ترن کاول منتظر بود کورین‌یان و همراهان او وارد آن منزل شوند و 
درون خانه متفرق شوند. احساس کرد صداها خاموش شده و کسانی که بیرون 
خانه هیاهو می کردند سکوت کردند. 

جوان با دقت گوش فرا داد و فهمید آنهایی که پشت درب خانه بودند دور شدند 
و صدای قدم‌های آنها خاموش شد. ترن‌کاول قدری دیگر هم گوش فرا داد و 
چون صدایی نشنید از پشت درخت خارج شد و خیابان را گرفت و جلو رفت تا به 
یک چهارراه رسید و نیمکتی را کنار چهارراه دید. 

این همان نیمکتی بود که قبل از اينکه ترن کاول از پنجره فرود بیاید. آنائیس و آن 
جوان اشراف‌منش روی آن نشسته بودند و همان موقع. که ترن‌کاول نزدیک 
نیمکت رسید. جوانی اصیل‌زاده ار طرف مقابل خیابان نزدیک شد و در سه‌قدمی 
ترن کاول ایستاد و با تمسخر سلام داد و گفت: آقای بندباز روز شما به خیرا 
ترن‌کاول گفت: آقاء روز شما به خیر. در این وقت, یک جوان اصیلزاده دیگر از راه 
رسید و گفت: این آقاء درپرش‌های خطرناک خیلی استاد است. 

ترن کاول جواب داد و همین وقت مردی دیگر آشکار شد و آن دو مبدل به سه 
نفر شدند و اصیل‌زاده سوم خطاب به ترن کاول, گفت: آقاء شما که این همه در 
ورود به خانه اشخاص از راه دیوار مهارت دارید, باید به ما هم بیاموزید که بتوانیم 
اند شما ا راه وا وارد متا | دیگران عرنی: 

در حالی که تر ن کاول آن سه نفر را می‌نگریست. یک اصیل‌زاده دیگر آمد و آن سه 
نفر مبدل به چهار نفر شدند و نفر چهارم بعد ازیک سلام تمسخرامیز گفت: آقای 
رئیس شما با طرزی که زیاد جالب توجه نبود عقب‌نشینی کرد و شما هم 
می‌خواستید عقب‌نشینی کنید؟ 

ترن‌کاول چشم از یکی برمی‌داشت و نظر به دیگری می‌دوخت تا اصیل‌زاده اول 
گفت: آقاء لازم است به شما اطلاع بدهم رفقای شما که از راه خیابان حمله 
می کردند رفتند و شما را که از راه دیوار حمله‌ور شدید را تنها گذاشتند و لذا نباید 
امیدوار به کمک رفقای خود باشید و آنها هی چ گونه مساعدتی به شما نخواهند 
کرد. 


ترن کاول با لحنی آرام گفت: آقاء من انتظار مساعدت از کسی ندارم و همواره فقط 
متکی به نفس خود بوده‌ام. 

اصیل‌زاده اول گفت: آقا از طرز بیان و وضع شما پیداست که شما به کسانی که از 
راه خیابان به این خانه حمله‌ور شدند. مزیت دارید و شاید شما رئیس انها هستید 
و آنها مرئوس شمایند و من باید به شما بگویم من و رفقایم به محض اینکه دیدیم 
از دیوار وارد این خانه می‌شوید تصمیم گرفتیم شما را به قتل برسانیم. 

ترنکاول گفت: آقایان, شما را نمی‌شناسم و نمی‌دانم شما کیستید که در این 
خانه مانند صاحبخانه صحبت می کنید. در صورتی که تصور می کردم این خانه 
بیش از یک صاحبخانه ندارد که همانا دوشیزه آنائیس است. 

این گفته سبب حیرت آن چهار نفر شد و حتی یکی‌دو نفر تکان خوردند و 
اصیل‌زاده اول گفت: آقاء ما تاکنون تصور می کردیم نام این دوشیزه را نمی‌دانید و 
اطلاع ندارید ساکن این خانه است و حال که نشان دادید از این موضوع 
مطلعید, ناگزیریم شما را به قتل برسانیم» ولی بدانید که ما آدم کش نیستیم و همه 
جرو اصیل‌زاد گان به شمار می‌آییم و نام من «بوسیر» است و این آقایان هم مانند 
من اصیل‌زاده هستند و اگر مایل باشند خودشان خویش را معرفی خواهند کرد. 
جوان شمشیرزن گفت: آقایان, قبل از اینکه مرا به قتل برسانید, البته اگر بتوانید, 
بهتر آن است که مرا بشناسید و بدانید من با کسانی که قصد حمله به این خانه را 
داشتند ارتباطی ندارم و بین من و آنها مناسیتی نیست و نام من ترن کاول است و 
معلم شمشیربازی هستم. 

ترن‌کاول امیدوار بود جوانان مزبور, بعد از اینکه وی را شناختند, از تصمیم خود 
منصرف شوند. اما بوسیر با نفرت بانگ براورد: شما ترن‌کاول هستید. شما 
ترن کاول هستید. اصیل‌زاده دوم گفت: این همان است که آن شب به ما برخورد 
کرد. اصیل‌زاده سوم گفت: آری خود اوست و نباید گذاشت جان به در ببرد. 
ترن‌کاول بانگ زد: آقایان. حيرت می‌کنم که علت خصومت شما با من چیست و 
ارمن چه می‌خواهید ؟ 

بوسیر گفت: آقاء آنچه ما می خواهیم این است که هر چهار نفر یکی بعد از دیگری. 
با شما دوئل کنیم تایکی از ما موفق به کشتن شما شود. 

ترن کاول اظهار داشت: من از دوئل بیم ندارم. ولی ممکن است بفرمایید چه 
موقع قصد دارید با من دوئل کنید؟ 


بوسیر گفت: هم‌اکنون ما با شما مبارزه می‌کنیم. ترن‌کاول گفت: لابد در همین 
باغچه دوئل خواهید کرد؟ 

بوسیر گفت: بلی. آن‌گاه هر پنج نفر به راه افتادند و به طرف عمارت رفتند. ولی 
وارد عمارت نشدند. بلکه مقابل ساختمان, در قسمتی که بدون درخت بود. 
توقف کردند. 

ترن کاول نظری به عمارت انداخت و دید تمام پنجره‌های طبقه اول عمارت باز و 
فقط یکی از آنها بسته است و با خود گفت لابد اکنون آنائیس پشت آن پنجره 
ایستاده و دوئل ما را تماشا می کند. از فکر اینکه دوشیزه جوان در قفای آن پنجره 
تماشاچی معرکه پیکار آنهاست, قلب جوان شمشیرزن به تپش درآمد و به خود 
گفت: ترن کاول. چون مقابل دختری که او را دوست می‌داری شمشیر می‌زنی, 
سعی کن مردانه بجنگی و جان تسلیم کنی! 

و چون براثر این فکر بسیار به هیجان آمده بود شمشیر از غلاف کشید و در 
حالی که تیغ او در آفتاب درخشیدن می گرفت گفت: آقایان, با اینکه نمی‌دانم شما 
به چه دلیلی با من مبارزه می کنید. اما احساس می کنم افرادی اصیل‌رزاده و 
شریف هستید و طبق رسم دوئل با من مبارزه می‌کنید. زیرا ممکن بود شما هر 
چهار نفر یک‌باره به من حمله‌ور شوید. ولی موافقت کرده‌اید که یکایک با من 
پیکار کنید و لذا من از هر چهار نفر متشکرم و در انتظار شمایم. 

ان چهار تن قدری با هم صحبت کردند و قرار شد مطابق ردیف حروف الفبا با 
ترن کاول پیکار کنند؛ بدین ترتیب که هر کس حرف اول نام او در ردیف الفباء 
جلوتر از حرف اول نام دیگری است. زودتر پیکار کند و چون حرف اول کلمه 
بوسیر «ب» بود و این حرف بر حرف اول اسامی دیگران در ردیف الفبا تقدم 
داشت. لذا بوسیر قدم به جلو نهاده, بعد از اینکه شمشیر آنها متقاطع شد. بوسیر 
تظاهر به عقب‌نشینی کرد و همین که ترن کاول او را تعقیب کرد. حمله متقابل 
بوسیر طوری سریع انجام گرفت که سه نفر دیگر گفتند ترن کاول کشته شد. 

ولی ترن کاول نه مقتول و نه مجروح شد و از بوسیر پرسید: آقاء آیا شما می‌توانید با 
دست چپ شمشیربازی کنید؟ 

بوسیر گفت: نه آقا و دست راست من کار دو دست را می‌کنند و به طوری که 
می بینید با این دست مهارت دارم. 

ترن کاول گفت: چون می گویید نمی‌توانید با دست چپ شمشیربازی کنید لزومی 


ندارد دست چپ شما را مجروح کنم و همان دست راست کافی است و به 
محض اینکه حرف ترن‌کاول تمام شد, بوسیر شمشیر را رها کرد و تیغ بر زمین 
افتاد. زیرا ترن کاول, در همان موقع, با نوک شمشیر خویش مچ بوسیر را درید و 
گفت: آقای بوسیر شما تا یک هفته دیگر نخواهید توانست شمشیر به دست 
بگیرید و مبارزه کنید و در این یک هفته بايد مشغول معالجه دست خود باشید. 
ولی آقایانی که حضور دارند تصدیق می کنند نمی خواستم با شما دوئل کنم و مرا 
مجیور به مبارزه کردید. 

در این وقت اصیل‌زاده دوم قدم به جلو رد و گفت: آقا حرف اول اسم من در 
ردیف الفبا بعد از حرف «ب» است و نوبت مبارزه من است. 

ترن کاول با شمشیر سلام داد و به حال خبردار ایستاد و اصیل‌زاده دوم گفت: آقا 
مواظب خود باشید. ترن کاول تیغ خود را با شمشیر او متقاطع کرد و کفت: اقاء 
پایین است 9 اگر من به شما قصدی سوء داشتم. هم‌اکنون گلوی شما را 
می‌دریدم و شما را به قتل می‌رساندم. ولی به شما سوءقصد ندارم و همین‌قدر که 
اند کی دست شما را خون‌آلود کنم کافی است. 

و همین وقت اصیل‌راده دوم فریادی رد و شمشیر ار دستش اقتاد. ریرا ترن‌کاول. 
رة یباً در همان نقطه که دست بوسیر را مجروح کرده بود. دست اصیل‌زاده دوم 
را درید و آنگاه گفت: شما هم باید مدت یک هفته معالجه کنید و در این مدت. 
دست شما با پارچه از گردن آویخته باشد. خب آقایان, آیا باز هم میل دارید به 
دوئل ادامه بدهید یا خیر؟ اصیل‌راده سوم قدم به جلو گذاشت و گفت: آقاء میل 
دارم به دوئل ادامه دهم. 

ترن کاول گفت: آقء به خود زحمت بیهوده روا می‌دارید. زیرا شما هم مانند دو نفر 
اصیل‌زاده سوم گفت: برای من بیم نداشته باشید و شروع به مبارزه کرد. ولی 
بیش ار نیم دفیقه نتوانست پایداری کند و ناله‌ای کرد و تیغ از دستش افتاد و او 
هم از دست مجروح شد. 

اصیل‌زاده چهارم. که تصور می کرد در شمشیر زدن سرامد سه نفر دیگر است. 
شمشیر را از غلاف بیرون کشید و تفاوت او با دیگران این شد که توانست به قدر 
یک دقیقه پایداری کند و او هم از عرصه پیکار قدم بیرون نهاد. 


هر چهار نفر ار دست مجروح شده بودند و هر چهار نفر دست را با دستمال بستند 
و دور هم جمع شدند و آهسته شروع به صحبت کردند. انها از اینکه به دست 
ترن کاول مجروح شدند و جراحت آنها متشابه شد خجالت نمی‌کشیدند. زیرا 
می‌دانستند به دست یکی از معلمین شمشیربازی مجروح شده‌اند. ولی 
می‌ترسیدند از اينکه ترن کاول زنده از آنجا بیرون برود. 

بوسیر گفت: آقایان, در اینکه این مرد. جوانی شجاع است تردیدی نیست. ولی او 
اسم آنائیس را می‌داند و اطلاع دارد که او ساکن این خانه است و ما نباید 
بگذاریم زنده از اینجا خارج شود. و گرچه برای ممانعت از خروج این مرد بايد به 
جنایت و آدم کشی متوسل شویم, لیکن چاره ما منحصربه‌فرد است و به خاطر 
آنائیس باید این ننگ را بر خویش هموار کنیم. این است که به شما می‌گویم از 
دست چپ استفاده کنیم و با خنجر این مرد را از پا درآوریم. و چون بالاخره ان 
چهار نفر اصیل‌زاده بودند. و اصیل‌رادگان نمی‌توانند بر خود هموار کنند که مانند 
راهزنان کمین کسی را بگیرند و ناگهان بر او بتازند. بوسیر خطاب به ترن کاول 
گفت: آقء ما تصمیم گرفته‌ايم شما را به قتل برسانیم. چون نباید از اینجا رنده 
خارج شوید و لذا از خویش دفاع کنید. 

آنگاه منظره‌ای مخوف به وجود آمد. ریرا آن چهار نفر هر کدام با دست چپ. 
خنجری به دست گرفتند و با عزمی راسخ به طرف ترن‌کاول روانه شدند و از 
وضعشان پیدا بود تا ان جوان را به قتل نرسانند دست برنمی‌دارند. 

قطرات عرق از پیشانی ترن کاول سرازیر شد و شمشیر خود را که هنوز در دست 
داشت به حال دفاع گرفت. ولی می‌دانست کافی است یک نفر از آنها خود را بر 
قفای او برساند تا با یک ضربت خنجر, کارش را بسازد. آن چهار نفر طوری قرار 
گرفته بودند که ترن‌کاول نمی‌توانست خود را به دیوار برساند و پشت به دیوار 
بدهد تا ار عقب مورد حمله قرار نگیرد. 

هر لحظه‌ای, در نظر جوان شمشیرزن یک ساعت, بلکه یک هفته, جلوه می کرد. 
ولی ناگهان درب عمارت باز شد و مردی از آنجا خارج شد و اشاره‌ای به آن چهار 
نفر کرد و آن چهار تن که به طرف ترن کاول می‌رفتند توقف کردند. 

مردی که از عمارت خارج شد اصیل‌زاده‌ای بود که از قامتش جوانی او استنباط 
می‌شد. اينکه می گوییم جوانی وی را از اندامش تشخیص می دادند ار این جهت 
است که نه قیافه اش دیده می شد و نه موی سر او. چون جوان مزبوریک نقاب بر 


صورت داشت و موهای سرش را یک کلاه لبه‌دار بزرگ می‌پوشانید. 

جوان مربور با شمشیری عریان که در دست داشت ار چهار پله عمارت قدم به 
حياط نهاد و به طرف ترن کاول رفت و به حال خبردار ایستاد. 

ان چهار نفر که صرب شمشیر ترن کاول را چشیده بودند. وحشت‌رده بانگ ردند: 
ولی جوان ناشناس با دست دیگر اشاره‌ای به آن چهار نفر کرد و به زبان حال 
فهمانید که باید سکوت کنند و انها سکوت کردند. ولی برای ان جوان خیلی 
آنگاه شمشیر جوان نقابدار با شمشیر ترن کاول متقاطع شد و مبارزه آغاز شد. 
شمشیرها چنان به‌سرعت متقاطع می‌شد که پنداری خطوط برق, در آسمان, با 
هر دو می‌فهمیدند حریف یکدیگرند و هر دو طوری به‌تندی تیغ را به حرکت 
درمی‌آوردند که شمشیر در کف هر یک هر ثانیه از هشت تا ده مرتبه با تیغ دیگر 
برخورد می‌کرد و کافی بود که به قدر یک‌دهم ثانیه شمشیر یکی از آن دو با 
شمشیر دیگری برخورد نکند و مانعی در سر راه خود نبیند تا در یکی از اعضای 
بدن دیگری فرو برود. 


هرچه دوئل جلو می‌رفت حس کنجکاوی ترن کاول افزون می شد. 

کفتیم که ترن کاول معلم شمشیربازی بود و در دوره‌ای که شمشیر بزر ک‌ترین 
وسیله حمله و دفاع بود فن ترن کاول فن بزرگی محسوب می‌شد. لذا جوان 
نیست. مثلاً گاه بی‌اختیار از ته دل حریف خود را تحسین می‌کرد. زیرا می‌دید 
جوان نقابدار فنی به کار برده که ترن کاول تصور نمی کرد جز استاد مرحوم, و خود 
وی کسی از آن آگاه باشد. 9 گاه در دل می گفت: آه. اگر استاد من رنده بود 
بی‌شک این جوان را برای فنی که به کار برد می‌بوسید. 

ولی نمی‌توانست بفهمد چرا ان شمشیرزن دلیر نقاب بر صورت نهاده و به چه 
دلیل موها را در ریر یک کلاه بررگ لبه‌پهن پوشانیده است. 

در حالی که ترن کاول به‌دفت مچ دست و تیغه شمشیر نقابدار را می‌نگریست. 
ناگهان متوجه شد مبارز دلیری که با آن زبردستی با او پیکار می‌کند یک زن 
است. اری؛ یک رن است و چون در ان خانه. جر دوسیره انائیس رنی وجود 
ندارد؛ یا رنی که دارای وزن و شخصیت باشد منحصر به آنائیس است. لذا بدون 
تردید کسی که با او مبارره می کند همانا دوشیره آنائیس است. 

نمی‌توانیم احساسات ترن‌کاول راء بعد از اينکه فهمید هماورد او دوشیزه آنائیس 
است. وصف کنیم. تمجید و تحیر و اندوه و مسرت و عشق و حسرت و احساسات 
دیکر در وجود ترن کاول با هم عجین شده, نوعی روحیه مخصوص به وجود 
آورده بود که نه شادی به شمار می‌آمد و نه اندوه, ولی عشق و پشیمانی در آن 
بیشتر نفوذ و قوت داشت. 

ترن‌کاول از این جهت پشیمان بود که عليه محبوبه خود با شمشیر مبارزه کرده 
بود و به خود می گفت چرا عليه یک زن دوئل کرده است. مرد شمشیرزن, طبق 
اصول شرافت و مردانگی قدما نمی‌توانست بر خود هموار کند که عليه یک زن 
تیغ از نیام بیرون آورد. آن هم زنی که محبوبه اوست و وی داوطلبانه حاضر است 
در راه او جان فدا کند. 

مرتکب این عمل شده‌ام. مجازاتم مرگ است و همان بهتر که به دست محبوبه 
خود آنائیس جان بسپارم. 


از آن لحظه به بعد. ترن‌کاول قدم به قدم عقب رفت و دیگر از خود دفاع 
نمی کرد. مگر برحسب ظاهر و برای اينکه نشان دهد در حال دفاع است. 

دختر جوان متوجه شد حریف او از خود دفاع نمی کند و با صدای زیر زنانه 
خویش بانگ رد: آقاء چرا ار خود دفاع نمی کنید؟ مگر نمی‌بینید قصد دارم شما را 
در حالی که بعض بیخ گلوی ترن کاول را گرفته بود. گفت: مادموارل, من اماده‌ام 
شما مرا به قتل برسانید و تیغه شمشیر خود را فرود آورد و نوک ان را به زمین 
متصل کرد. 

این گفته هنگامی ادا شد که دختر جوان حمله‌ای جدید را شروع کرد. ولی وقتی 
کلمه «مادموارل» را شنید. شمشیر را عقب برد. مع‌هدا چون نه ترن کاول 
بلادفاع بود نوک شمشیر دختر جوان قدری سینه ترن‌کاول را شکافت و لباس او 
خونین شد. 

ترن کاول با شمشیر به دوشیزه جوان سلام داد و تیغ را غلاف کرد و آنائیس نقاب 
از صورت برداشت و همه دیدند که رنگش پریده. چون او تصور نمی کرد 
ترن‌کاول گفت: مادموارل, من بسیار خوش‌وقت و مفتخرم که به دست شما 
فنونی در شمشیرباری اموختم که تاکنون از ان اطلاع نداشتم و نیز مفتخرم که 
به دست مادموازل آنائیس مجروح شده‌ام. 

آنائیس گفت: از این قرار شما می‌دانید که من که هستم. 

ترن کاول گفت: بلی مادموازل, می‌دانم شما که هستید و از کجا می‌آیید و می‌دانم 
که مادر شما را به قتل رساندند و اینک هم قصد دارند شما را به قتل برسانند. 
می‌دانم مادر شما علاوه‌بر صفات موروئی: چه کینه‌ای را برای دشمنانتان ار شما 
به میراث گذاشت و نیز اطلاع دارم شخصی موسوم به سن‌پریاک قصد دارد 
بالاخره اطلاع دارم شخصی مقتدر هست که کمر قتل شما را بر میان بسته و قصد 
دارد شما را محو کند. 

دختر جوان حیرت‌رده پرسید: آقاء شما این اطلاعات را ار که به دست آوردید؟ 
جوان گفت: مادموازل, این اطلاعات را از آقای ریشلیو به دست آوردم! 


به دست آورده. ولی چون نام ریشلیو را مطلق بر زبان آورد. دختر جوان تصور کرد 
منظور جوان همانا «ارمان دو ریشلیو» یعنی ریشلیو صدراعظم فرانسه است. 

آن چهار نفر وقتی نام ریشلیو را شنیدند. خطاب به دختر جوان گفتند: دیدید. 
خود او هم اعتراف می کند فرستاده ریشلیوست؟ 

دختر جوان خطاب به آن چهار نفر گفت: آقایان. ساکت بایستید و عليه تصمیمی 
که من هم‌اکنون خواهم گرفت اعتراض نکنید و بعد رو را به طرف ترن‌کاول کرد 
و گفت: آقاء اکنون که شما حاضر نیستید از خود دفاع کنید و شمشیر را فرود 
آوردید و در غلاف کردید. من دیگرنمی‌توانم با شمشیر شما را ازپا دربیاورم و باید 
با وسیله‌ای دیگر با شما مبارزه کنم و در هر حال آزادید و می‌توانید بروید. 

آن چهار نفر سکوت کردند. ولی رنگ از روی هر چهار نفر پرید. زیرا از آزادی 
ترن کاول خیلی می‌ترسیدند. سپس دختر جوان کلاه از سر برداشت و به 
ترن کاول سلام داد و گفت: من به دو چیز سلام می‌دهم؛ اول به شجاعت شماء و 
دوم به این خون که به دست من ریخته شد و لباس شما را رنگین کرد. 

رنگ ترن‌کاول هم پرید. ولی پریدگی رنگ جوان شمشیرزن ناشی از التهاب 
عشق بود, نه از ترس یا خون ریختن. 

دختر جوان برای راهنمایی جلو افتاد که درب کوچه را به ترن کاول نشان بدهد و 
جوان شمشیرزن در قفای او روانه شد. در حال ی که آنائیس قدم برمی‌داشت. در 
دل می‌گفت در اینکه این جوان یکی از آدم‌های ریشلیو است. تردیدی نیست و 
خود او به این موضوع اعتراف کرد. ولی شجاعت و نگاه صاف وی نشان می‌دهد 
نباید جاسوس باشد و اگر جاسوس بود. راضی نمی‌شد او را مجروح کنند تا به 
طرف یک زن شمشیر نکشد و این نوع جوانمردی در یک جاسوس دیده 
نمی‌شود. 

وقتی به در رسیدند. آنائیس بار دیگر گفت: آقاء شما آزادید و می‌توانید بروید. ولی 
در این وقت صدایی به لحن تحقیر و تمسخر از عقب آن دو نفربلند شد و مردی 
گفت: آنائیس عزیز آیا شما این جاسوس را می‌گذارید که پی کار خود برود و آیا 
متوجه هستید چه اشتباه بزرگی می‌کنید ؟ 

ترن‌کاول مانند اینکه ناگهان ماری او را گزیده باشد. از جا جست و روی 
برگردانید و روی پلکان چشم او به جوان شیک‌پوشی افتاد و دید وی طوری با 


تحقیر او را می‌نگرد که نگاهش بیش از سیلی اثر می‌کند. 


ترن کاول تا آن جوان را دید شناخت و دانست همان است که آن روز صبح. در آن 
باغچه, در کنار آنائیس نشسته بود و بعد گونه‌های او را بوسید. ترن کاول به طرف 
جوان شیک‌پوش به راه افتاد و او, بدون حرکت. نزدیک شدن ترن‌کاول را 
می‌نگریست. اما رنگ از صورتش پرید؛ معلوم نبود آیا از ترس رنگ صورت را 
باخته یا خشم سبب سفیدی او شده است. 

آنائیس با دقت ترن‌کاول و جوان شیک‌پوش را می‌نگریست و گویی منتظر بود 
بییند آن دو جوان با هم چگونه برخورد می‌کنند. اما وقتی ترن کاول قدم به اولین 
پله گذاشت که بالا بروده جوان شیک‌پوش یک قدم بالا رفت. 

دختر جوان انتظار نداشت جوان شیک‌پوش عقب‌نشینی کند و به همین جهت 
لب‌ها را گزید و ترن‌کاول قاه‌قاه خندید و این خنده جواب تحقیر و توهین جوان 
شیک‌پوش به شمار می‌آمد؛ زیرا ترن‌کاول با این خنده» به جوان شیک‌پوش و 
دیگران فهمانید که وی دریافته جوان شیک‌پوش از او می‌ترسد. 

جوان شیک‌پوش که خنده ترن‌کاول را دید. خطاب به سایرین گفت: عجب مرد 
خشمگینی است. ولی این جمله با لحنی ادا شد که هر کس آنجا حضور داشت 
دانست جوان شیک‌پوش می‌خواهد بگوید این مرد دیوانه است. 

ترن کاول در جواب او گفت: آقاء من به شما پیشنهاد می‌کنم باز هم از پلکان بالاتر 
بروید و بالا رقتن برای شما دو مزیت دارد: اول اینکه از من دور می‌شوید و دوم 
اینکه» هر قدر بالاتر روید, بزرگ‌تر جلوه خواهید کرد. چون احساس می‌کنم شما از 
کسانی هستید که برای اينکه بزرگ جلوه کنید باید از پلکانی بالا بروید! 

جوان شیک‌پوش اخم بر ابروان انداخت و لحظه‌ای سکوت کرد و آنگاه با لحن 
آمرانه گفت: کلاه از سر بردار و با ادب بایست. زیرا تو با یک شاهزاده صحبت 
می‌کنی. 

ترن کاول روی خود را به طرف آنائیس کرد و کلاه از سر برداشت و آنگاه روی 
خود را به طرف جوان شیک‌پوش کرده و کلاه بر سر گذاشت و دقت کرد 
کلاهش محکم روی سر قرار بگیرد و آنگاه گفت: من شما را نمی‌شناختم و 
نمی‌شناسم. و به شما کاری نداشتم و می‌خواستم پی کار خود بروم. ولی شما به 
من ناسزا گفتید و به من توهین کردید. ولی چون این خانه به دلیل حضور این 
دختر جوان مبدل به مکانی مقدس شده در اینجا با شما کار ندارم. ولی در خارج 
ار این خانه, هرگاه با شما برخورد کنم و از من معذرت نخواهید. شما را به قتل 


خواهم رسانید. 

پس از این گفته ترن کاول برگشت و با قدم‌های بزرگ از آن خانه خارج شد و 
رفت. بعد ار خروج او جوان شیک‌پوش بانگ رد: اسم اين مرد بی‌ادب چیست ؟ 
من هم‌اکنون به برادرم می‌گویم او را در باستیل زندانی کند. آیا شما اسم او را 
می‌دانید؟ 

سوال اخیر خطاب به دختر جوان ادا شد و آنائیس گفت: نه, نه, او اسم خود را 
گفت. ولی من فراموش کردم! 

جوان شیک‌پوش گفت: کشف اسم او برای من اشکال ندارد و به‌رودی هویت او 
را کشف خواهم کرد. ولی شما (خطاب به دختر جوان)» به طوری که قول 
داده‌اید, بايد به کاخ «گیر» بیایید و در آنجا حقوق خود را به رسمیت بشناسانید, 
ریرا اسنادی که شما به من نشان داده‌اید ثابت می کند شما دختر هانری چهارم 
پادشاه سابق فرانسه هستید و لذا عضوی از اعضای خانواده ما به شمار می‌آید و 
جرا هرمن ود 

وقتی دختر جوان این حرف را شنید. برقی از چشم‌های او درخشید و کفت: اقاء 
لابد شما ساعتی قىل که مرا بوسیدید به‌عنوان اینکه خواهر شما هستم این عمل 
را کردید. ولی من جز دوشیزه آنائیس کسی نیستم و میل ندارم خواهر شما باشم 
و بین من و شما مناسبتی وجود ندارد؛ تصدیق می کنم که شما دوک دانزو برادر 
اعلیحضرت لویی سیردهم پادشاه فرانسه, هستید اما برای اثبات آنچه می گویید 
باید مادرم را ننگین کنم و هرگز راضی به ننگین ساختن آن زن بدبخت که اینک 
از جهان رفته است نیستم و لذا نه خواهر شما هستم و نه نسبتی با خانواده شما 
دارم. 

دوک دانژو برادر لویی سیزدهم پادشاه فرانسه» از این حرف حیرت کرد و گفت: 
پس مقصود شما چیست و چه می خواهید ؟ 

دختر جوان گفت: آنچه می‌خواهم مرگ «ریشلیو» است. از قدرت این مرد که 
صدراعظم فرانسه است بیم ندارم و اگر طبق قولی که به شما دادم در میعاد 
حاضر شوم, فقط برای اجرای این منظور است نه اثبات هویت خود. 

آنائیس آنگاه توضیح داد: از روزی که دست چپ و راست خود را شناختم. ديدم 
که مادرم وقتی مرا در آغوش می گرفت. اشک می‌ریخت و همواره ریشلیو را لعنت 
و نفرین می کرد و او را مسبب بدبختی خود می‌دانست و کینه این مرد با شیر من 


اندرون شده و با جان به در خواهد شد و سال‌هاست کینه این مرد را در قلب 
خود ابیاری می کنم و اینک موقعی است که انتقام مادرم و خود را از او بگیرم. 
دوک دانژو گفت: بين من و شماء از لحاظ هدف. اختلافی وجود ندارد, چون 
خواهان از بین بردن قدرت سیاسی ریشلیو هستیم و شما می خواهید از وی انتقام 
خانواده و مادر خود را بگیرید و این دو با یکدیگر تناقض ندارد. بلکه یکی مکمل 
دیگری است و لذاء یک هفته دیگر شما بدون تخلف, در کاخ «گیز» حضور به هم 
مادر خود را بگیرید. 

دختر جوان گفت: عالیجناب. شما درمورد کینه من اشتباه می‌کنید و تصور 
می‌کنید به دلیل مرگ مادرم قصد قتل ریشلیو را دارم, در صورتی که چنین 
تضییع شود و نامشروع به دنیا بیایم. 


در رستوران «آشپز زیبا» 
تالار بزرگ میخانه و آشپز زیبا؛ هنگام ظهر, پر از جمعیت بود و عده‌ای مشغول 
خوردن و نوشیدن بودند. شاید بهتر این باشد که «اشپز زیبا» را به نام رستوران 
بخوانیم. نه میخانه. زیرا عده‌ای که در آنجا جمع می‌شدند. علاوه‌یر صرف شراب 
غذا هم می‌خوردند. ولی در آن دوره. هنوز علائم ممیزات مخصوص. اماکن 
عمومی را ازیکدیگر جدا نکرده بود و بین میخانه و رستوران و حتی بین میخانه و 
رستوران و مهمانخانه, فرق بارزی وجود نداشت. 
در میخانه, مردم می‌خوردند و می‌اشامیدند و در اشپز ریباء هم انواع اغذیه 
همه‌روزه صرف و انواع شراب‌ها نوشیده می شد. 
در آن روز که هنگام ظهر تالار میخانه آشپز زیباء پر از جمعیت شد. یک هفته از 
دوئل ترن کاول با دوشیزه آنائیس می گذشت و روزی بود که بایست طبق دعوت 
دوک «دانژو» برادر لویی سیزدهم. دوشیزه جوان آنائیس در کاخ گیز حضور به 
هم برساند. 
هنگامی که همهمه جمعیت و صدای برخورد ساغر و صراحی و بشقاب‌ها به 
یکدیگر در تالار میخانه به حد اعلای خود رسید. و به‌اصطلاح ناهار بازار شد. یک 
جوان اصیل‌راده. که سبیل‌های چخماقی و حنائی داشت. قدم به تالار نهاد. 
جوان مزبور شمشیر را طوری نگاه داشته بود که بالاپوش او را از عقب بلند 
می‌کرد و کلاه کج وی چنان روی گوش چپ قرار داشت که طرف راست سر 
بدون سرپوش می‌ماند. 
جوانانی که در آن عصر می‌خواستند خودنمایی کنند. کلاه را این طور روی سر 
می‌نهادند. تا بدین‌وسیله توجه دیگران, ازجمله دخترها و زن‌های جوان را به 
طرف خود جلب کنند. 
جوان اصیلزاده, بعد از ورود به تالا قدری اطراف را تگرینست تا یک جای خالی 
پیدا کند و آنجا بنشیند. مشروط بر اینکه بتواند درب ورود را تحت نظر داشته 
باشد و پس از اینکه مکان مطلوب را یافت, نشست و زیر لب گفت: مرده‌شوی 
این کاردینال دو ریشلیو را ببرد که کوچک‌ترین اطلاعی از رسوم اجتماعی ندارد و 
نمی‌داند مردی چون من, موسوم به سن‌پریاک. با کسانی چون کورین‌یان و 
راسکاس مناسبت ندارد و نباید مردی محترم و متشخص چون مرا مأمور نظارت 
بر ولگردهایی مانند کورین‌یان و راسکاس کرد. 


زخم سن‌پریاک بهبود یافته بوده اما هنوز صورتش بی‌رنگ می‌کرد و در عوض 
نخوت و خودستایی او, به دلیل اينکه خویش را مقرب صدراعظم فرانسه می‌دید. 
بیش از سایق شده بود. او با غرور کسانی که تازه به دوران رسیده و دارای شغلی 
شده‌اند, مشت بر میز کوبید و خطاب به دختر زیبای می‌فروش بانگ زد: آهای 
دختس بيا اینجا! 

دختر می‌فروش موسوم به «رز», که مدیره میخانه بود. بعد از شنیدن این حرف 
نظری سرد به سن‌پریاک انداخت و یکی از زن‌های خدمتکار را صدا رد و گفت: 
«ماری». برو بین ان اقا چه می خواهد. 

دختر خدمتکار گفت: مادموازل «رز» اطاعت می‌کنم. و سن‌پریاک با همان 
صدای بلند اظهار کرد: آقاء می‌خواهد یک بطری شراب «آنژو» بنوشد. ولی این 
شراب را «رر» باید برای او بیاورد. نه «ماری»! 

مدیره زیبای میخانه, مانند اينکه هیچ این توصیه را نشنیده, گفت: ماری یک 
بطری شراب آنژو برای آقا ببرء بعد برو و ببین آن تفنگدارانی که تازه وارد شده و 
انجا نشسته‌اند چه می‌خواهند. رود باش. 

ماری» مانند یک گوزن چابک و چالاک, برای اجرای دستور خانم به راه افتاد و 
سن‌پریاک که متوجه شد رز به توصیه او اعتنا نکرد. بانگ زد: مگر نشنیدید چه 
گفتم؟ من به شما می گویم شراب مرا باید شما بیاورید. نه ماری. 

دختر می‌فروش جواب نداد و چشم خود را به در میخانه دوخت. زیرا در این 
وقت» مشتری جدیدی وارد میخانه شد. این مشتری موسوم به کنت «مولای». 
بعد از ورود به میخانه, بدون عجله و تکبر با قدم‌های شمرده به ررنزدیک شد و 
در عقب او مردی کوتاه‌قد و شکم‌بزرگ قدم به میخانه نهاد و در حالی‌که کنت 
مولای به طرف رز می‌رفت. مرد کوتاه‌قد و قطور چهارپایه‌ای را انتخاب کرد و 
بالای چهارپایه رفت و مانند یک دیده‌بان, که از بالای یک برج اطراف را بنگرد. 
گروه مشتریان و میخواران را نگریست تا سن‌پریاک را پیدا کرد و دید وی تنها 
نشسته است. 

مرد قطور از چهارپایه فرود آمد و به خود گفت هنوز این کورین‌یان ملعون نیامده 
و لذا من می‌توانم چند دقیقه با سن‌پریاک» بدون حضور شخص ثالث, صحبت 
کنم و خود را در قلب او جا بدهم و تصور می کنم فریفتن مردی احمق و خودخواه 
چون سن‌پریاک, که صدراعظم فرانسه او را رئیس ما کرد. دشوار نباشد. 


آنگاه مرد کوتاه‌قد کلاه از سر برداشت و در حالی که پر کلاه او به رمین می‌سایید. 
به سن‌پریاک نزدیک شد و در دل می‌گفت. برای فریفتن اشخاص خودخواه و 
ابله. بهترین وسیله تملق‌گویی است. زیرا هر تملقی که به آنها بگویید به خود 
می گیرند و تصور می کنند واقعاً شخصی بزرگ هستند. و در تعقیب این فکر, مرد 
کوتاه‌قد مقابل سن‌پریاک که چشم از رز برنمی‌داشت تعظیمی غرا کرد. 

کنت مولای» پس از پیمودن تالار میخانه و نزدیک شدن به رز طوری به دختر 
می‌فروش سلام کرد که پنداری به یک خانم اصیل‌زاده سلام می‌کند و رز با وقار 
و متانت. بدون اینکه تبسم کند. جواب سلام او را داد. اما مرد کوتاه‌قد موسوم به 
راسکاس, که همه چیز را با دقت می‌نگریست., متوجه شد وقتی کنت مولای به 
دختر می‌فروش نزدیک شد سینه رز لرزید و رنگ صورت او قدری ارغوانی شد. 
این موضوع به راسکاس نشان داد که دختر می‌فروش مولای را دوست می‌دارد. 
ما در این کتاب هنوز فرصت نکرده‌ايم که مولای را به خوانندگان معرفی کنیم. 
این جوان, از دوستان صمیمی ترن‌کاول و از شاگردان آکادمی شمشیربازی او 
محسوب می‌شد و همه دوستان ترن‌کاول, و حتی همه دشمنان وی, او را 
می‌شناختند. 

مولای, بعد از دریافت جواب دختر می‌فروش, پرسید: آیا ترن کاول آمده است؟ 

رز گفت: بلی آقای کنت. آقای ترن کاول به اتفاق یکی از رفقای خود آمده و در 
اتاق مخصوص نشسته‌اند. 

مولای گفت: مادموارل متشکرم و به طرف اتاق مخصوص به راه افتاد. 

سن‌پریاک با تمسخر بانگ زد: آه, آه, اگر مقرر باشد که دختران می‌فروش را 
به‌عنوان مادموارل بخوانند. بنابراین ما اصیل‌رادگان و اشراف بعد ار این باید 
زن‌های خود را به نام ماری و ژولی بخوانیم. ولی حالا که یک دختر می‌فروش 
دارای عنوان مادموازل شده, من هم می‌گویم مادموازل زود اینجا بيایند و برای 
من شراب در گیلاس بریزند وگرنه... 

سن‌پریاک ناگهان حرف خود را قطع کرد. زیرا ناگهان چشمش به مولای افتاد. تا 
آن لحظه. سن‌پریاک با غرور فراوان, به خود حق می‌داد دختر زیبای می‌فروش را 
نزد خویش بخواند تا برای او شراب بریزد. ولی همین که مولای را دید. غرور او 
مبدل به خشم و بهه خصوص وحشت شد و رنگ از رویش پرید. 

مولای که علائم وحشت را در رخسار سن‌پریاک دید گفت: آقا, گویا شما مرا 


می‌شناسید و در گذشته یکدیگر را دیده‌ايم؟ سپس نیمی خطاب به رز و نیمی 
خطاب به سن‌پریاک گفت: مادموازل, اگر آقای بارون دو سن‌پریاک که امروز در 
اینجا به شما جسارت کردند. اینک معذرت می‌خواهند و من به شما قول می‌ دهم 
ایشان بعد از این هرگز در اینجا نسبت به شما اسائه ادب نخواهند کرد. 

مولای آنگاه با قدم‌های بلند به طرف اتاق مخصوص میخانه به راه افتاد و رز هم 
به کارهای همیشگی مشغول شد. سن‌پریاک عرق صورت را پاک کرد و بازوی 
راسکاس را گرفت و گفت: زود این مرد را تعقیب کن و متوجه باش که کجا 
می‌رود. ۱ 

راسکاس میخانه آشپز زیبا را مانند جیب‌های لباس خود به‌خویی می‌شناخت و به 
تمام بیغوله‌های آن آشنا بود و می‌دانست اتاق کوچکی که ترن کاول در آنجاست. 
پنجره‌ای کوچک دارد که به طرف یک حیاط کم‌وسعت داخلی باز می‌شود و از 
ان حیاط می‌توان داخل اتاق شد و به جای اینکه مولای را تعقیب کند. از راهی 
دیگر به طرف حیاط داخلی رفت و نظر به پنجره دوخت و دید پرده درب اتاق 
کنار رده شد و مولای وارد اتاق شد. 


راسکاس توانست غیر ار مولای دو نفر دیگر را در آن اتاق ببیند و هر دو را شناخت 
راسکاس از رؤیت ترن‌کاول در آنجا بسیار خوشحال شد و با وجود شکم بزرگ و 
پاهای کوچک با سرعت برگشت و به سن‌پریاک گفت: مژده بدهید. 

سن‌پریاک گفت: برای چه مزده بدهم؟ 

نه فقط می‌توانید این مرد را که به شما ناسرا گفت به سرای عمل خویش 
برسانید. بلکه خواهید توانست دو نفر ار یاغی‌های خطرناک دولت را دستگیر 
کنید و چون این مرد دوست آن دو نفر است. و نظر به اينکه آن دو نفر بايد به دار 
آویخته شوند. می‌توانید این مرد را هم به جرم همدستی با آن دو نفر به دار 
بیاویزید. 

سن‌پریاک پرسید: آن دو نفر که هستند؟ 

راسکاس جواب داد: یکی از آنها همان یاغی خطرناکی است که شما را مجروح 
کرد و با نام شما وارد اتاق صدراعظم شد. 

سن‌پریاک از جا جست و گفت: اه آیا این ترن کاول تبهکار اینجاست؟ 

راسکاس گفت: بلی. سن‌پریاک دست به قبضه شمشیر برد و بیغ را قدری ار 
غلاف بیرون کشید و به راه افتاد. اما راسکاس گفت: کجا می‌روید؟ 

سن‌پریاک گفت: می‌روم اين تبهکار دیو سرشت را دستگیر کنم. راسکاس گفت: 
آقای بارون, آنها سه نفر هستند و شما یک نفر. 

سن‌پریاک گفت: اگر آنها ده نفر هم باشند. باز من این ملعون را دستگیر خواهم 
کرد و یا به قتل خواهم رسانید. 

راسکاس گفت: احتیاط را از دست ندهید. زیرا تنها ترن کاول با ده نفر برابر است و 
این دو نفر هرگاه فقط به اندازه یک آدم معمولی ارزرش داشته باشند آنها دوارده 
نفر می‌شوند و عقیده دارم بهتر این است که کمک بخواهید. 

سن‌پریاک قسمتی ار شمشیر را که از غلاف بیرون کشیده بود در غلاف جا داد و 
گفت: بسیار خب» پس من می‌روم و پنج شش نفر کمک می‌آورم. 

راسکاس گفت: پنج شش نفر کافی نیست و اقلا بیست نفر با خود بیاورید. 
سن‌پریاک گفت: برای آوردن کمک می‌روم اما تو و کورین‌یان نباید از اینجا 
حرکت کنید و بی‌انقطاع باید اینها و بهخصوص ترن کاول را تحت نظر داشته 


باشید و هرگاه از میخانه خارج شدند. آنها را تعقیب کنید و بفهمید که کجا 
می‌روند و یک نفر از شما بیاید و محل توقف آنها را به من گزارش بدهد. 
راسکاس با تکدر گفت: آیا می گویید من با کورین‌یان او را تحت نظر بگیریم؟ ولی 
سن‌پریاک توجهی به این گفته که ناشی از خصومت راسکاس نسبت به 
کورین‌یان بود نکرد و بیرون رفت. 

بعد از خروج او شنید یکی از مشتری‌ها به خدمتکار کافه می گوید: پس این ماهی 
که قرار بود برای من بیاورید چطور شد؟ خدمتکار گفت: پدر روحانی, هم‌اکنون 
خواهم آورد. راسکاس حیرت‌زده روی برگردانید و چشمش به کورین‌یان افتاد و 
دید که وی پشت میزی نشسته و یک صراحی شراب مقابل خود نهاده منتظر 
این است غذایش را بیاورند. 

طولی نکشید که خدمتکار کافه یک ظرف پر از ماهی‌های کوچک سرخ‌شده 
مقابل کورین‌یان نهاد و کورین‌یان, که راسکاس را دید, تبسم‌کنان به او اشاره 
کرد مقابل او بنشیند. راسکاس بین دو احساس متفاوت قرار گرفته بود. از یک 
طرف, نمی‌خواست با کورین‌یان صحبت کند و از طرف دیگر رایحه اشتهاآور 
ماهی‌های کوچک سرخ‌شده او را مجذوب می کرد. 

راسکاس خواست برای کورین‌یان توضیح بدهد و پیغام سن‌پریاک را به او ابلاغ 
کند. ولی برادر روحانی گفت: بر خود زحمت روا ندارید. زیرا من اظهارات 
سن‌پریاک را شنیدم و فهمیدم که باید ترن کاول را تحت مراقبت قرار بدهیم تا او 
برود و قوای اداری بیاورد. ولی واجب‌تر از این کار این است که قبل از حمله به 
ترن کاول به ماهی‌های سرخ‌شده حمله کنیم. 

راسکاس این پیشنهاد را پذیرفت و به اتفاق کورین‌یان شروع به تناول ماهی‌های 
لذیذ و سرخ‌شده کرد و بعد ار اينکه ماهی به اتمام رسید. خدمتکار میخانه ظرفی 
پراز املت, که با پیه خو ک طبخ شده بود. مقابل آنها گذاشت. 

وقتی راسکاس آن را هم صرف کرد دانست از کینه او به کورین‌یان کاسته شده و 
می‌تواند مانند یک رفیق با او حرف بزند. 

کورین‌یان» بعد از اينکه از تناول غذا فارغ شد. روی برگردانید و نظری به اطراف 
انداخت و گفت: افسوس که اینک ناهار بازار است و همه دخترهای ریبای این 
میخانه در مطبخ مشغول کارند و من نمی‌توانم با آنها صحبت کنم» ولی قبل از 
اینکه برادر روحانی جمله‌ای دیگر بر گفته خود بیفزاید. دری از عقب تالار باز شد 


و ترن کاول و رفیق او مولای و رفیق دیگرش قدم به تالار میخانه نهادند. 
راسکاس گفت: مواظب باشید آنها آمدند و خود برای اينکه دیده نشود زیر میز 
رفت و کورین‌یان طیلسان را بر سر کشید. 

ترن کاول و دو رفیق او بدون اينکه نشان بدهند آن دو را دیده‌اند, از طول تالار 
میخانه گذشتند و از آنجا خارج شدند و راسکاس و کورین‌یان گفتند باید آنها را 
تعقیب کرد و آنان نیز به راه افتادند. 

ترن کاول و رفقای دوگانه او, بدون عجله. راه می‌پیمودند و کورین‌یان و راسکاس 
از فاصله دور آنها را تعقیب می کردند و یقین داشتند آن سه نفر آنان را ندیده‌اند. 
یک مرتبه از طرف مقابل و از فاصله دور سن‌پریاک. در حالی که به اتفاق یک 
عده بیست‌نقری می‌آمد. نمایان شد و ۳ چشم سن‌پریا ک به ترن کاول افتاد, با 
مسرت گفت: بالاخره او را به چنگ آوردم و به آدم‌های خود دستور داد سریع‌تر 
حرکت کنند و حواس خود را جمع کنند. 

بی‌فایده نیست که به اختصار چند کلمه درباره وضع آن خیابان صحبت کنیم. 
بین ترن کاول و رفقای او و سن‌پریاک بر سر راهش یک خیابان فرعی وجود 
داشت که هنوز سن‌پریاک به آنجا نرسیده بود. 

اگر ترن کاول و رفقای او به جای اینکه مستقیم بروند. وارد خیابان فرعی مزبور 
مولای گفت: ترن کاول عزیز, ان طور که من استنباط می‌کنم. اینهایی که از جلو 
می‌آیند بیش از همه با شما خصومت دارند و می‌خواهند به شما آسیب برسانند. 
لذا توصیه می‌کنم شما از این خیابان فرعی بروید و وارد منزل من که در همین 
نزدیکی است شوید و من و رفیقم به قدر کافی اینها را معطل خواهیم کرد تا شما 
به منزل من برسید. مولای راست می گفت و منزل او در همین نزدیکی و در 
مجاورت کاخ «گیز» بود. 


ترن کاول, در حالی که از لطف دوست خود تشکر می‌کرد. همچنان در کنار او و 
جوان دیگر راه می‌پیمود. آنها هنوز در خیابان اصلی بودند. اما با هر قدم. 
فاصله‌شان با کوچه فرعی کمتر می‌شد. 

در این وقت» سن‌پریاک که با دقت مسیر حرکت دوستان را زیر نظر داشت. و 
می‌خواست هرچه زودتر ترن کاول را به چنگ آورد. اندیشید آنان تا چند لحظه 
دیگر به تقاطع خیابان می‌رسند و چون می‌دانند او و سربازانش برای دستگیری 
آنها به اینجا آمده‌اند. احتمال دارد بر او پیشی بگیرند. خود را به محل تقاطع 
برسانند و آنگاه به‌سرعت پیچیده و در خیابان فرعی ناپدید شوند. لذاء با علامتی 
به سربازان خود دستور داد عجله کنند و آنها با قدم دو خود را به سر خیابان 
مربور رسانیدند. 

ترن کاول با اينکه می‌دید انها شروع به دویدن کردند. باز سرعت راهپیمایی را 
افزون نکرد و همچنان با متانت راه می‌پیمود. تا اينکه سن‌پریا ک و سربارانش, در 
سر آن خیابان, به ترن‌کاول و رفقای او برخورد کردند و مولای شمشیر از نیام 
کشید و به ترن کاول گفت: چرا معطل هستید و برای چه از این خیابان نمی‌روید 
و خود را به خانه من نمی‌رسانید و جان خویش را نجات نمی‌دهید؟ 

ترن کاول گفت: مولای عزیز شما تصور کردید من پیشنهاد شما را پذیرفتم و آیا 
این قدر مرا سست‌عنصر دانستید که رفقای خود را بگذارم و خویش فرار کنم؟ 
دیگر فرصت فرار منقضی شده بود. زیرا سن‌پریاک و سربازان او به ترن کاول و دو 
رفیق وی رسیدند و سن‌پریاک بانگ زد: به نام پادشاه فرانسه به شما امر می کنم 
شمشیرهای خود را تسلیم کنید. 

مولای گفت: اقای سن‌پریاک. چطور شد شما که ار ولایات به پاریس آمدید. با 
تغییر محل سکونت حرفه خود را نیز تغییر دادید؟ گاه گاهی که در ولایات بودید. 
در شاهراه جلوی مردم را می‌گرفتید و راهزنی می‌کردید و اینک که در پاریس 
هستید. در خیابان جلوی مردم را می‌گیرید ؟ 

سن‌پریاک خطاب به سربازان خود گفت: نگذارید پرچانگی کند و آنها را دستگیر 
رفیق دیگر ترن‌کاول موسوم به مونتاریول گفت: این حرف شما هنگامی که ادا 
می‌شود آسان است. اما اجرای آن بسیار مشکل است. 

رفقای سه‌گانه, که شمشیرها را از غلاف کشیده بودند. قدری عقب رفتند که 


که ببیند آیا لغزنده هست يا نه؛ زیرا در موقع تبادل ضربات شمشیر هرگاه زمین 
لغرنده باشد. انسان ممکن است لغرش پیدا کند و به رمین بیفتد. 

مولای شروع به مصاف کرد و در حال ی که شمشیر او به حرکت درمی‌آمد. به 
ترن کاول گفت: هرگاه در اینجا به قتل رسیدم. شما به منزل من بروید و در اتاق 
خواب من صندوقی وجود دارد و آن را بگشایید و «کاغذ» را در آنجا خواهید 
یافت. 

ترن کاول با تعجب پرسید: کدام «کاغذ» را خواهم یافت و مقصود شما ار کاغذ 
چیست؟ ولی مولای نتوانست جواب بدهد. زیرا سربازان به طرف او حمله‌ور 
شده بودند و او باید از خود دفاع می کرد. زیرا در اینجاء سه نفر با بیست نفر پیکار 
می‌کردند و ترن کاول, که شمشیر را تا قبضه در شکم یکی از حریفان فرو کرد. 
بانگ زد: به محض اينکه یک نفر را ارپا درآوردید, او را کنار بزنید و جا را باز کنید. 
مونتاریول. که از حرارت پیکار به هیجان در آمده بود. فریاد زد: بجنگید و انتقام 
آکادمی ما را بگیرید. پیکار کنید و انتقام ترن کاول استاد ما را بگیرید. 

مولای فریاد نمی‌زد. اما از شمشیر او خون می‌چکید. و وقتی آن را به گردش 
درمی‌آورد پنداری کردونه‌ای از اتش چرخ می خورد. 

فریاد و ناسزای جنکجویان و ناله مجروحین و نفس زدن‌های شدید و صدای 
مخصوص چکاچاک شمشیرها منظره‌ای مخوف به وجود آورده بود. 

شجاعت و نیروی بازو و مهارت در شمشیر زدن, در آن عصر آنقدر ارزش داشت 
که بیست نفر نه فقط نمی‌توانستند از عهده سه مرد شمشیرزن جوان و چالاک و 
قوی برآیند. بلکه بعد از اينکه چند نفر از آنها مقتول و مجروح شدند. تردیدی به 
آنها دست داد. زیرا برای همه این فک پیدا شد که ممکی است آنها نیز مانند 
رفقای خود مقتول و مجروح شوند. 

هر وقت یک قشون. يا یک دسته ار جنگجویان, رو حیه خود را از دست می‌دهند. 
ترلزل روحیه شروع می‌شود و طوری بین همه شیوع پیدا می کند که به فکر 
می‌افتند اگر پایداری کنند مقتول یا مجروح خواهند شد و مقاومت آنها فایده 
نخواهد داشت. 

سن‌پریاک و کورین‌یان و راسکاس, که عقب سربازان قرار گرفته بودند. دریافتند 
همت آنها سست شده و نمی‌توانند مانند دقایق اول پیکار کنند و کورین‌یان, برای 


اینکه آنها را تشجیع به پیکار کند. بانگ زد: به نام لویی سیزدهم و کاردینال 
دو ریشلیو پیش بروید. 

راسکاس هم بانگ زد: برای چه معطل هستید؟ آیا شما ار این سه نفر می‌ترسید؟ 
و سن‌پریاک بانگ برآورد: به پیش... 

این فریادها قدری سربازان را به تکان درآورد. اما ناگهان واقعه‌ای جدید پیش 
آمد که نه سن‌پریاک فکر آن را می‌کرد و نه کورین‌یان و راسکاس پیش‌بینی 
می‌کردند و آن اينکه ناگهان از خیابان فریادی مانند رعد به گوش رسید. این 
فریاد از سکنه خیابان و عابرین و خلاصه از سکنه پاریس بلند شد. و هر بار مردم 
به هیجان می‌آمدند. عامه خیال می‌کردند فضای شهر را وحشت در بر گرفته 


مردم. همین که دریافتند سه نفر با عده‌ای بیست‌نفری می‌جنگند و آن بیست نفر 
به نام کاردینال دو ریشلیو پیکار می‌کنند. بدون اينکه بدانند آن سه نفر که هستند 
و موضوع پیکار چیست. طرفدار آن سه نفر شدند و با چوب و چماق و سنگ و 
نیزه و کارد و شمشیر هجوم آوردند و ود را بین آن سه نفر و سن‌پریاک و 
سربازان او انداختند و فریاد ردند: مرده باد مامورین کاردینال دو ریشلیوا 

چند لحظه سکوتی عمیق در خیابان حکمفرما شد. زیرا ان عده که با سن‌پریاک 
بودند. از این تهاجم غیرمنتظره و قیام جمعیت بسیار ترسیدند, ولی این سکوت 
به‌رودی از بین رفت و در سراسر خیابان مردم شروع به فریاد زدن کردند و 
اعتراض اولیه سکنه پاریس به شکل یک شورش و طغیان درامد و سربارانی که با 
سن‌پریاک بودند. بیش از پیش متوحش شدند. 

دفعتاً صدایی از عقب سربازهای سن‌پریاک و مردم بلند شد و بانگ زد: سربازان 
سوئیسی کاخ لور آمدند. 

کورین‌یان روی برگردانید و فهمید این صدا را راسکاس بلند کرده و روی دو 
پنجه پاها بلند شده تا ببیند اثر صدای او در مردم چقدر است. دران وقت مردم از 
سربازان سوئیسی کاخ لوور یعنی ار سربازان سوئیسی لویی سیزدهم. 
می‌ترسیدند. برای اینکه می‌دانستند انها فرانسوی نیستند و خارجی‌اند و در 
خدمت حکومت فرانسه به سر می‌برند و لذا ملاحظه ندارند از اينکه به طرف 
فرانسویان تیراندازی کنند یا با شمشیر و نیزه فرانسویان را مقتول کنند. 

کورین‌یان دانست راسکاس دروغ می‌گوید و سربازان سوئیسی نیامده‌اند و در 


خیابان نیستند و او برای اينکه مردم را بترساند. این دروغ را جعل کرد. ار این 
دروغ, به دلیل اينکه مورد توجه سن‌پریاک قرار گرفت و او به راسکاس تبسم کرد. 
غبطه و رشک کورین‌یان افزوده شد و به زبان لاتینی سرودست شکسته خود 
گفت: لعنت بر دروغگویان. 

اما راسکاس همچنان فریاد می‌رد که سرباران سوئیسی آمدند و ملاحظه کنید که 
با قدم دو می‌آیند و این فریادها طوری مردم را متوحش کرد که در نیم دقیقه, هر 
کس از طرفی فرار کرد. 

فشار جمعیت فراری گروه کوچک رفقای سه‌گانه را متفرق کرد و مولای و 
مونتاریول از طرف چپ به تعقیب جمعیت رفتند و ترن کاول را هم فشار جمعیت 
به طرف راست برد. 

سن‌پریاک و سرباران او که حواسی جمع داشتند. دریافتند رفقای سه گانه از هم 
جدا شده‌اند و موقع را برای غلبه بر آنها مغتنم شمردند. 

سن‌پریاک, از لحظه‌ایی که در وسط پیکار اسم کاغذ را از دهان مولای شنید. 
اهمیت مولای در نظرش بیش از ترن کاول شد. چون متوجه شد کاغذ مخوقی 
که کاردینال ان همه ار افشای ان می‌ترسد در دست مولای است. 


این بود که خود او به اتفاق عده‌ای از سربازان, مولای را تعقیب کرد و تعقیب 
ترن کاول را به یک گروهبان و چهار سرباز واگذار کرد. ولی کورین‌یان و راسکاس 
با این عده پنج نفری بودند و زبرچشمی نظرهای خشمگین به هم می‌انداختند, 
چون می‌ترسیدند هریک دیگری را از لحاظ دستگیری ترن کاول بدون اجر کند. 
هر دو می‌دانستند هر یک بتواند به کاردینال بگوید که من ترن‌کاول را دستگیر 
کرده‌ام. زندگی او از لحاظ مادی تأمین و ثروتمند خواهد شد و دیگر محتاج 
کار کردن نخواهد بود. 

ترن کاول با سرعت می‌رفت. ولی ازدحام جمعیت او را وادار کرد فقط از چهار 
خیابان که اطراف کاخ و باغ گیز قرار داشت برود. زیرا هر بار که می‌خواست وارد 
خیابان دیگر شود. ازدحام جمعیت فراریان, راه را بر او می‌بست و ترن‌کاول 
می‌دانست اگر خود را وسط جمعیت مزبور بیندازد. چون تراکم مردم مانع از عبور 
او خواهد شد. آنهایی که وی را تعقیب می کردند از عقب خواهند رسید. 

ناگهان یک دسته سرباز سوئیسی از مقابل ترن‌کاول سر به در آوردند. انها 
سربازانی بودند که بعد از ایجاد غوغا ار کاخ لوور اعزام شده بودند که هیجان 
مردم را فرو بنشانند و آرامش را برقرار سازند. راسکاس و کورین‌یان, از مشاهده 
سربازان سوئیسی, بسیار خوش‌وقت شدند. زیرا ترن کاول بین دو جبهه قرار 
می گرفت و دیگر نمی‌توانست نه از جلو فرار کند نه از عقب. 

ترن کاول با یک نظر متوجه وضع وخیم خود شد. او دید از جلو هشت سرباز 
سوئیسی می‌آیند و از عقب» یک گروهبان و چهار سرباز به انضمام راسکاس و 
کورین‌یان او را تعقیب می‌کنند. طرف راست او دیور باغ گیز واقع شده بود ویک 
در از نوع درهای فرعی که عموما پشت عمارات يا باغ‌ها نصب می شود مشاهده 
نف 

جوان شمشیرزن, برای اینکه از عقب مورد حمله قرار نگیرد, به آن در نزدیک شد 
و به آن تکیه داد و با خود گفت اینک از عقب خود اطمینان دارم و می‌دانم ار این 
طرف کسی تھ مو حمله تک آهد که 

دو دسته به هم ملحق شدند و گروهبان, که فرمانده سربازان بود عهده‌دار 
فرماندهی هر دو دسته مرکب از سیزده نفر با خود او شد. کورین‌یان و راسکاس 
هم که مرد ررم نبودند, تماشاچی شدند. 

گروهبان به دوازده سرباز مزبور اشاره کرد که عليه ترن کاول حمله کنند و خود 


فریاد زد: به نام لویی سیزدهم تسلیم شوید. رنده باد لویی سیزدهم پادشاه 
فرانسه. 

ترن کاول که شمشیر خون‌چکان خود را در دست داشت فریاد زد: من ترن کاول 
هستم. بیایید تا بدانید رزم با ترن کاول چه کیفیتی دارد. 

با اینکه سربازها دوازده نفر بودند و ترن‌کاول یک نفر بود انان وقتی نام او را 
شنیدند متوقف شدند. زیرا در پاریس. اکثر کسانی که اهل شمشیر بودند. 
می‌دانستند صاحب این نام یک شمشیرزن بزرگی است. شاید اگر راسکاس و 
کورین‌یان آنها را تحریک به پیکار نمی‌کردند. و گروهبان آنها امر نمی‌کرد جلو 
بروند. مراجعت می کردند. ولی راسکاس که می‌دانست چگونه باید دیگ غیرت 
سربازان را به جوش درآورد. گفت: ایا شرمنده نیستید از اینکه سیزده نفر سرباز و 
گروهبان, مقابل یک نفر, ایستاده‌اید و جرئت نمی کنید به او حمله‌ور شوید ؟ شماء 
اگر بمیرید این شخص را باد خواهد برد و چگونه این شرمندگی را با خویش به 
خانه‌های خود می‌برید ؟ 

کورین‌یان گفت: افسوس که من مردی روحانی هستم» وگرنه به شما نشان 
می‌دادم چگونه باید با تبه‌کاران جنگید! آن‌وقت حمله سربازان شروع شد و 
شمشیر خون‌آلود ترن‌کاول, از چپ و راست و جلو چون اشعه‌ای سرخ‌رنگ 
می‌در خشید. 

در دوره ماء که اسلحه عمومی آتش است. مصاف یک نفر با سیزده نفر امکان 
ندارد و در لحظه‌های اول ان یک نفر از پا درمی‌اید. ولی در ان دوره که سلاح 
عمومی شمشیر بود. یک نفر می‌توانست مبادرت به این شاهکار رزمی بکند و 
فقط دست و باروی او باید انقدر قوت داشته باشد که خسته نشود و نیز بتواند 
شمشیر را طوری با سرعت به حرکت درآورد که هر تیغی که به طرف سینه و 
شکم او حواله شد با شمشیر وی برخورد کند. 

نمی‌خواهیم بگوییم که ترن‌کاول, در آن لحظات. با استفاده از کدام فنون 
شمشیربازی می‌جنگید. زیرا برای خوانندگان ما که هنوز شمشیری به دست 
نگرفته و از اصطلاحات و فنون رزم با شمشیر بدون اطلاع هستند. توضیحات ما 
بدون فایده است و چیزی از آن نخواهند فهمید و برای آنهایی که خود 
شمشیربازند و به این فن اشنایند. توضیحات ما باز بدون فایده است. زیرا چیزی 
به اطلاعات آنها نمی‌افراید. 


باری» دو سرباز سوئیسی و یک سرباز عادی که جلوی در بودند به‌زودی 
خون‌الود شدند و عقب نشستند و معلوم شد مجروح شده‌اند. ولی در وسط 
زدوخورد. ناگهان شمشیر ترن کاول شکست و جز قبضه شمشیر و تیغه‌ای به 
طول دو انگشت وصل به آن قبضه چیزی در دست جوان شمشیرزن باقی نماند. 
سربازهاء همین که دیدند شمشیر ترن کاول شکست. فریادی با شعف حاکی از 
پیروزی برآوردند و ده تیغه شمشیر روی سینه و شکم ترن‌کاول قرار گرفت. به 
طوری که اگر وی تکان می خورد بدنش با سوراخ‌ها مشبک می‌شد. 

کورین‌یان, که تا این وقت عقب سربازها تماشاچی معرکه جدال بود و گاهی با 
کلمات موّثر آنها را تحریک می کرد که بجنگند. در این موقع. از وسط سربازها عبور 
کرد و خیزی برداشت و خود را به ترن کاول رسانید و فریاد زد: او محبوس من 
است. او به من تعلق دارد و فقط من باید او را توقیف کنم. 

کورین‌یان, از بیم آنکه ترن کاول از دستش فرار کند. گریبان او را گرفته و به در باغ 
گیز فشار می‌آورد. زیرا خشم او به‌قدری بود که بعد از دستیایی به جوان 
شمشیرزن نمی‌توانست از ابراز غضب خودداری کند. 

ناگهان درب باغ گیز باز شد و ترن‌کاول با فشار کورین‌یان به داخل باغ پرتاب 
شد. کورین‌یان هم که گریبان او را گرفته بود روی او فشار می‌آورد. براثر همین 
فشار ترن کاول به باغ افتاد. 

سربازها خواستند از آن درب بگذرند و وارد باغ شوند. اما درب باغ را بستند و 
سربازها صدای کلون بزرگ آهنی در را که می‌بستند شنيدند. سربازان فریاد زدند 
که نباید این در را شکست و وارد باغ شد. گروهبان گفت: من به حفظ سر خود 
علاقه‌مندم و میل ندارم سرم بر باد رود. زیرا اینجا خانه دوک دو گیز است و 
هرگاه ما در را بشکنیم و وارد خانه شویم. شاید به شما که سرباز هستید کاری 
نداشته باشند, ولی من» چون صاحب‌منصب شما هستم» به قتل خواهم رسید و 
مرا اعدام خواهند کرد. 

گروهبان سه نفر از سربازان را مقابل آن در به نگهبانی گماشت و خود با عده‌ای 
دیگر ظرف درب بزرگ خانه گیز رفت تا در بزند و از صاحبخانه اجازه بخواهد وارد 
باغ شوند و ترن کاول را به دست بیاورند. ولی هرچه گروهبان و سربازان بیشتر در 
زدند. جواب کمتری دریافت کردند؛ به طوری که بالاخره تاریکی شب فرا رسید و 
در آن موقع گروهبان و سربازان او, که جرئت ورود به باغ را نمی کردند. خود را 


باغ خارج شده‌اند و فرار کرده‌اند و ادامه توقف آنها در آنجا بدون فایده است. 
چون گروهبان یقین داشت شخصی که درب باغ را گشود. و سبب شد ترن کاول 
وارد باغ شود همانا همدست او بود. گروهبان حتی به کورین‌یان هم ظنین شد و 
اندیشید کورین‌یان مخصوصاً خود را به ترن کاول چسبانید که نگذارد سربازان او 
و سربازان او نسبت به حال کورین‌یان معرفتی زیاد نداشتند و لذا عجیب نیست 
اگر او را همدست ترن کاول به شمار آوردند. 
خوانندگان ممکن است بگویند حدس او صحیح بوده است و ترن‌کاول 
همدست داشته, وگرنه کسی در را به روی او باز نمی کرد. ولی شخصی که در را 
به روی جوان شمشیرزن کشود. و سبب شد وارد آن باغ شود. خصم او بود. نه 
همدست وی و این شخص کسی جر راسکاس نبود. 
راسکاس, که دیدیم در عقب سربازها ایستاده بود. مانند دیگران دید شمشیر 
ترن کاول شکست و نیز دید کورین‌یان ناگهان قدم به جلو نهاد و گفت ترن‌کاول 
محبوس من است. از مشاهده این وصع انس حسد در سینه راشکاشن ربانه 
کش او می‌دانست کورین‌یان. ار لحاظ دستگیری تر ن کاول رحمتی نکشیده 9 
شجاعتی به خرج نداده تا مستوجب باشد او را محبوس خود بداند. رحمت او و 
کورین‌یان» در دستگیری ترن کاول, فقط این بود که عقب سربازها ایستادند و آنها 
تشجیع کردند. حتی راسکاس خدمتی نسبتا بزرگ کرد که نظیر آن را 
کورین‌یان انجام نداد. زیرا او بود که به دروغ فریاد زد سربازهای سوئیسی آمدند 
دوستان او را از چنگ آنها به در می‌آوردند و با خود می‌بردند و مورد حمایت قرار 
می‌دادند. 
لذا راسکاس خود را لایق‌تر و محق‌تر می‌دانست برای دستگیری ترن‌کاول و 
e‏ و9 ا E‏ 
اجراگذاشت ۱۳ ار این قراربود: 
راسکاس به یکی از تماشاچیان, که آن منظره را می‌نگریست. نردیک شد و به او 
گفت: من به نام لویی سیزدهم و کاردینال دو ریشلیو به شما امر می کنم کنار دیوار 


بایستید. مرد تماشاچی که آدمی ساده بود ترسید و کنار دیوار ایستاد و راسکاس 
ار اندام او مانند نردبان استفاده کرد و بالای دیوار رفت و خود را به درون باغ 
انداخت و به طرف در دوید و آن را گشود و در حالی که ترن کاول به درون باغ 
پرتاب می‌شد, راسکاس با خود و خطاب به کورین‌یان گفت اینک ای راهب 
ملعون, ببینم که تو چطور می‌توانی ترن کاول را محبوس جود کنی. 

نقشه راسکاس این بود که بلافاصله بعد از ورود ترن کاول به باغ در را ببندد و 
محبوس را به نفع خود دستگیر کند و به طوری که دیدیم در را هم بست, ولی 
وقتی, بعد از بستن در خواست محبوس خود را به چنگ بیاورد و مطیع کند. با 
تعجب مشاهده کرد کورین‌یان هم در باع حضور دارد. 

اینک خوب است به طرف دو نفر رفقای ترن‌کاول, که از او جدا شدند, برویم. 
طبق آنچه گفتیم. ازدحام جمعیت آن دو نفر را به طرف چپ برد و خود 
سن‌پریاک با عده‌ای از سربازان, آنها را تعقیب کردند. مونتاریول در حالی که به 
اتفاق مولای به‌سرعت راه می‌پیمود. در فکر خود نبود. بلکه به ترن کاول فکر 
می‌کرد و به خود می‌گفت یقین دارم او را به قتل خواهند رسانید. زیرا وی 
تنهاست و باید به‌تنهایی با این عده کثیر مصاف بدهد. 


مولای گفت: اگر یکوشیم خود را به او برسانیم» می‌توانیم از وی دفاع کنیم. ولی 
سن‌پریاک هم می‌اندیشید هر طور شده باید مولای را به دست بیاورد و به‌زودی 
سربازان او به آن دو رسیدند و نبردی شدید شروع شد و در فاصله‌ای قلیل 
مولای و مونتاریول از جراحات خون‌آلود شدند. ولی هیچ‌یک ار جراحات آنها 
شدید نبود که ان دو را ارپا درآورد. 

همه می‌دانند در حوادث پیکار جنگجویان, به‌خصوص اگر جوان و باحرارت 
باشند. متوجه زخم‌های خود نمی‌شوند. مگر زخمی شدید آنها را ناتوان کند. ولی 
مولای که متوجه بود مونتاریول ممکن است براثر خونریزی و خستگی دچار 
ضعف شود. به او گفت: بیایید برویم و پیکار را موقوف کنید. 

مونتاریول گفت: آیا می‌گویید اینها را بگذاریم و برویم و از اینان چند نفر را به قتل 
ا 

مولای گفت: ما اینک باید کاری واجب‌تر بکنیم و آن رسانیدن خودمان به 
ترن کاول است. 

مونتاریول گفت: راست می‌گویید و ترن‌کاول تنهاست و ما بايد خود را به او 
پرشائیم: 

مولای روی خود را به طرف سن‌پریاک کرد و گفت: اینک خداحافظ, ولی ما در 
آینده یکدیگر را خواهیم دید. این صدا وقتی به گوش سن‌پریاک رسید. او را 
لرزانید و آن دو رفیق شجاع و چالاک خیزی برداشتند و خود را ار وسط سربازها 
بیرون انداختند و سریازان فریاد زدند: آنها فرار می‌کنند. آنها مشغول فرارند. 
سن‌پریاک بانگ زد: آنها را تعقیب کنید و نگذارید فرار کنند؛ آخر شما انسان 
هستید و مگر برای دویدن پا ندارید؟ 

مولای و مونتاریول می‌خواستند ترن کاول را پیدا کنند. ولی او را نیافتند تا خود را 
نزدیک خانه مولای, که در مجاورت خانه گیز بود. دیدند. در آنجا متوجه شدند 
بین تعقیب کنندگان و آنها فاصله زیاد به وجود آمده و مولای گفت: بهترین نقطه 
برای مخفی شدن و استراحت ما خانه من است. زیرا سربازها نمی‌دانند خانه من 
اینجاست. و بازوی مونتاریول را گرفت و او را به داخل خانه کشید و مونتاریول. 
وقتی وارد خانه شد روی یک صندلی راحتی افتاد و سر را به دست گرفت و از 
اینکه نتوانسته‌اند ترن کاول را پیدا کنند. در اندوهی بزرگ فرو رفت. ولی مولای 
همچنان خونسرد بود و از قیافه و ظواهرش معلوم نمی شد آیا وی نیز مانند 


مونتاریول از فقدان ترن کاول مغموم است یا خیر. 

چند لحظه بعد مولای به طرف اتاق خواب خود رفت و صندوقی را که انجا بود 
گشود و پاکتی سربسته. ممهور به لاک سرخ‌رنگ از آن بیرون آورد و وارد اتاق 
دیگر که مونتاریول آنجا بود شد و پاکت را مقابل خود نهاد و به گریستن مشغول 
شد. 

مولای نمی‌دانست در جوف آن پاکت سربسته چیست و به خویش می‌گفت 
حاضرم چند سال از عمر خود را بدهم» مشروط بر اینکه بدانم در این پاکت چه 
وجود دارد. بعد از مدتی که به فکر کردن گذشت. مولای برگشت تا از مونتاریول 
کسب نظر بکند. ولی دید وی در آنجا بمت و دعوم مود ردول ۳ ترتن: که 
مردی پنجاه‌ساله و لاغر و خشک بود در استانه در ایستاده است. 

نوکر همین که توجه مولای را به طرف خود معطوف دید گفت: آقاء بهتر است 
شما این پاکت را بگشایید و کاغذ را بخوانید. 

مولای گفت: آقای سبزی (نوکر مولای نام عجیب سبزی داشت). خواهش 
می‌کنم به خاطر بیاورید که من هرگز در امور خصوصی شما مداخله نمی‌کنم و در 
کارهای شخصی شما اظهار نظر نمی کنم و وقتی در اتاق خود هستید. با حضور 
من موجبات مزاحمت شما فراهم نمی‌شود. 

نوکری که سبزی خوانده می‌شد. بدون اينکه از این اعتراض آقای خود مکدر 
شود. گفت: بسیار خب آقء شما را تنها می گذارم و می‌روم. 

مولای پرسید: ایا شما در اتاق خود هنور ار شراب اسپانیایی من دارید یا نه. 

سبزی گفت: بلی آقاء و قدری از آن را نوشیده‌ام و اینک می‌روم تا بقیه آن را 
بنوشم. مولای با اشاره سر نوکر خود را مرخص کرد و نوکر رفت. ولی, مانند اينکه 
پشیمان شده باشد. برگشت و گفت: آقا شما که بالاخره روزی این پاکت را 
خواهید گشود. پس زودتر بگشایید و خود را راحت کنید! 

آن‌وقت سبزی رفت و مولای در اتاق به قدم زدن پرداخت و می‌کوشید به آن 
پاکت فکر نکند. ولی هر دفعه که برمی‌گشت لاک قرمز و رنگ پاکت نظر او را 
جلب می‌کرد و به خود می‌گفت من اصلاً نمی‌دانم چگونه این پاکت به تصرف 
من درآمد. در آن شب. وقتی من به اتفاق ترن‌کاول درصدد برآمدیم آن راهب را 
نجات بدهیم. خم شدم که ببینم آیا مرده است يا هنوز حیات دارد و دست من, در 
اولین تماس, به این پاکت برخورد و آن را از گریبان راهب بیرون آوردم و در جیب 


خود نهادم. در صورتی که قصدی برای تصرف این پاکت نداشتم و اینک اگر آن 
زن بفهمد من مرتکب این عمل شده‌ام. مرا سارق به حساب خواهد آورد. زیرا 
یک سارق هم جز این کاری نمی کند که چیزی را که متعلق به او نیست ضبط 
می کند. 

از این تفکر معلوم می شد که مولای با یک زن آشناست که به عقیده او نسبت به 
خویش خیلی اهمیت می‌دهد و میل ندارد زن مربور نسبت به وی بدبین باشد و 
او را مردی نادرست بداند. با اینکه مولای نمی خواست به این کاغذ دست برند. 
مع‌هذا حس کنجکاوی او را واداشت که یک مرتبه دیگر پاکت را به دست بگیرد 
و آن را وزن کند و مهر سرخ‌رنگ پاکت را از نظر بگذراند و علامت خانوادکی 
کاردینال دو ریشلیو را روی لاک ببیند. 

مولای می‌فهمید پاکتی که ممهور به مهر خود ریشلیو باشد محتوی مطلب مهمی 
است» زیرا؛ صدراعظم فرانسه, نوشتن و بستن نامه‌ها و پاکت‌ها را به منشیان خود 
واگذار می کند و خود پاکتی را مهر نمی‌کند. مگر اینکه مربوط به نامه‌ای بااهمیت 
باشد. 

روز به انتها می‌رسید و هوا تاریک می‌شد و مولای کماکان پاکت موصوف را 
می‌نگریست و جرنت نمی کرد آن را باز کند که مبادا نزد وجدان خویش محکوم 
شود. آنهایی که جوانمرد و اصیل و شریف هستند. به دیدگاه خودشان نسبت به 
نفس خویش بسیار اهمیت می‌دهند و آنقدر که نزد خودشان رودربایستی دارند 
نزد مردم ندارند. چون می‌دانند هرگاه وجدانشان آنها را محکوم کند. دیگر 
نمی‌توانند قرین آرامش شوند. 

صدای سبزی رشته افکار مولای را پاره کرد و نوکرش پرسید: آقاء آیا چراغ 
می‌خواهید ؟ 

مولای پاسخ داد: هرگاه احتیاج به چراغ داشته باشم. خود چراغی را که در این 
اتاق است روشن خواهم کرد. 

خن گفت: اق تاریکن مانم زاین اشت که شما این باکت اتید و باز می کونم 
که بی جهت به خود زحمت می‌دهید. زیرا بالاخره این پاکت را خواهید گشود. 
یک مرتبه دیگر سبزی رفت و باز افکار مولای به رشته‌ای که قبل از آمدن سبزی 
داشت پیوسته شد و به خود گفت: این نامه که بدون اراده به سرقت برده‌ام, آیا 
انقدر اررش دارد که صدراعظم فرانسه درارای دریافت ان حاضر باشد ار خون 


یک انسان بی گناه بگذرد و ترن کاول را به من پس بدهد یا نه؟ برای وقوف بر این 
امر باید این نامه را بخوانم» یعنی پاکت را بگشایم و در چیزی که متعلق به دیگری 
است دخالت کنم. یعنی اگر مرتبه اول بدون اراده سرقت کردم. این بار از روی 
عمد و اراده دردی کنم. زیرا گشودن پاکتی که متعلق به دیگری است. و خواندن 
نامه او دزدی است. آن هم یک دزدی بزرگ, چون بدون خطر است. 

راهزنی که در شاهراه سرقت می‌کند. چون جان خود را برای ان سرقت به خطر 
می‌اندازد. می‌توان فرض کرد مردی شجاع است. ولی سارقی که در یک اتاق 
چون برای آن سرقت. جان خود را به خطر نمی‌اندازد و فرومایگی خویش را 
به خویی ثابت می کند. بنابراین, اگر من این نامه را باز کنم و بخوانم, ثابت می کنم 
که فرومایه‌تر از راهزن شاهراه یا دزدی هستم که وارد خانه‌های مردم می‌شود و 
آری, افراد شریف چنین هستند و برای خود سختگیرترین قاضی‌اند و اگر دیگران 
آنها را بعد از ارتکاب یک خلاف ببخشند. خود آنها خود را نخواهند بخشود, زیرا 
می‌دانند حیثیت خویش را نرد نفس و وجدان خود ار دست داده‌اند. 

راحتی برخاست 9 چراغ را روشن کرد و بعد پاکت را برداشت و ناگهان در صدد 
برآمد مهر آن را بگشاید, ولی در این وقت صدای پای شخصی که با سرعت 
می‌آمد به گوش او رسید و در باز شد و مونتاریول وارد اتاق شد و نفس‌زنان, اما با 
مسرت گفت: ترن کاول زنده است. 

مولای گفت: اه آه, آیا شما یقین دارید که او زنده است؟ مونتاریول گفت: آری! نه 
فقط او رنده است. بلکه وی را توقیف هم نکرده‌اند. 


مولای پاکتی را که می‌خواست بگشاید دست‌نخورده در صندوق گذاشت و درب 
صندوق را پست. 

¥ ده 
راسکاس, وقتی درب باغ را بست و روی خود را برگردانید و دید علاوه‌بر 
ترن کاول رقیب او کورین‌یان هم در باغ است. از فرط خشم و حیرت می لرزید. 
بعد آن سه نفر که نمی‌دانستند چه بگویند سکوت کردند و حضور آن سه» در آن 
باغ, آنقدر عجیب و مضحک بود که ترن کاول, با وجود جراحاتی خفیف که حین 
پیکار برداشته بود. قاه‌قاه خندید؛ کورین‌یان گاهی سر را به طرف ترن‌کاول 
برمی گردانید و زمانی راسکاس را از نظر می‌گذرانید. در این وقت راسکاس 
خطاب به راهب گفت: ای مار دم ساییده» ایا شما پیوسته مانند سایه بايد دنبال 
من باشید ؟ 
کورین‌یان گفت: ای پاچه‌ورمالیده. چطور شد شماء به جای اينکه در خیابان 
باشید. در اینجا سبر شده‌اید ؟ 
راسکاس گفت: این سوّال را من باید از شما بکنم و بپرسم در اینجا چه می کنید. 
کورین‌یان با وقاحت گفت: می‌خواستم از این اصیل‌زاده محترم (اشاره به 
ترن کاول) حمایت کنم و نگذارم سربازها او را توقیف کنند. 
راسکاس اظهار داشت: ولی من او را نجات دادم. زیرا اگر من از دیوار عبور 
نمی‌کردم و خود را به اینجا نمی‌رسانیدم و درب باغ را به روی او نمی گشودم 
سربارها او را توقیف کرده بودند. 
کورین‌یان گفت: نه» او مرهون من است. زیرا اگر من نبودم. وی به دست سربازها 
توقیف می‌شد. 
راسکاس اظهار داشت: این طور نیست و من خود او را حکم قرار می‌دهم که 
بگوید آیا من او را نجات دادم یا شما. 
ترن کاول گفت: ای حقه‌بازهای طرار دست از این ظاهرسازی بردارید و من 
کود ک نیستم که شما می‌خواهید مرا فریب بدهید و می‌دانم هر دوی شما ار 
آدم‌های صدراعظم هستید و به خون من تشنه‌اید و اينک هر دو محبوس من 
هستید و اگر درصدد مقاومت برآیید هر دوی شما را به قتل خواهم رسانید. 
کورین‌یان و راسکاس نظری با هم مبادله کردند که به اندازه یک کتاب معنی 
داشت و در آن نظر به من فهمانیدند گرچه آنها دو نفرند و ترن کاول یک نفر 


است و گرچه جوان شمشیرزن براثر پیکار خون‌آلود شده, ولی چون جراحات او 
خفیف است. در قوای جسمانی او تزلزلی راه نیافته و لذا آن دو نفر از عهده او 
برنمی‌آیند و ناچارند مطیع باشند. 

ترن کاول آن دو نفر را جلو انداخت و به طرف عمارت گیز که در انتهای باغ بود 
برد. ترن کاول نمی‌دانست باغ و عمارت دوک دو گیز خالی از سکنه است. ولی 
جوان شمشیررن. در آن موقع. از لحاظ روحیه. حالی داشت که دیگر حساب 
موانع و خطر مستقیم به جلو می‌تارد. او نیز به جلو می‌رفت. 

ترن کاول آن دو نفر را وارد عمارت کرد و انها داخل اتاقی که سقفی کوتاه داشت 
شدند و در آنجا ترن‌کاول, از روی گردوغباری که روی اثائیه اتاق نشسته بود. 
دریافت عمارت مزبور مدتی مدید خالی از سکنه است. وگرنه ان همه غبار روی 
اثائیه اتاق نمی‌نشست. 

ترن کاول دربی را که از آنجا وارد اتاق مربور شده بودند در عقب خود بست و به 
ان دو دستور داد توقف کنند. و ان دو نفر بر خود لرزیدند و راسکاس زیر لب 
اظهار داشت: موقع مرگ مانردیک شد. 

ترن‌کاول نظری عمیق به سراپای آن دو نفر انداخت. به طوری که هر دو 
وحشت‌زده عقب رفتند و گفت: استاد کورین‌یان, اگر من می‌دانستم در اینجا 
خدمت شما خواهم رسید. ابزاری را که از صومعه شما با خود به خانه برده بودم 
با خویش می‌آوردم و این ابزار عبارت است از تسمه‌هایی از چرم که در انتهای ان 
کورین‌یان ناله‌ای کرد و پرسید: آه, آیا شلاق صومعه را می گویید؟ 

ترن کاول گفت: بلی, و شما خوش‌وقت باشید که من آن را با خود نیاورده‌ام. آنگاه 
روی خود را به طرف دیگری کرد و گفت: رفیق, من خیلی میل دارم اسم شما را 
بدانم. زیر؛ فطع نظر از هر چیز, اگر در باع را به روی من نمی کشودید, نجات 
نمی‌یافتم. 

مخاطب ترن کاول گفت: آقاء من جان‌نثار و فرمانبردار شما راسکاس هستم. 

این یک نوع ماهی است و چطور شد که اسم یک ماهی را روی شما گذاشتند؟ 


مهارت دارم و می‌توانم حتی علیه جریان سیاست شنا کنم و از هر جریان به نفع 
خود استفاده برم» لذا اسم مرا راسکاس گذاشته‌اند. 

کورین‌یان یک عبارت مغلوط لاتینی زیر لب ادا کرد که دراصل, معنای آن چنین 
بود: در آب‌های سیاسی شناوری ماهر بود! 

ترن کاول گفت: به‌راستی هر دوی شما موجوداتی جالب و دیدنی هستید و کمتر 
نظیر دارید و گرچه من نسبت به ارباب شما صدراعظم فرانسه, کینه‌ای زیاد 
دارم ولی با وجود خصومت شدیدم نسبت به ریشلیو مايل نیستم او را از دو نفر 
نوکر بی‌بدیل مثل شماء که در حیله و پشت‌هم‌اندازی و تقلب نادرید. محروم کنم 
و بنابراین می گویم شما آزادید و می‌توانید هرجا که میل دارید بروید. 

ترن کاول» ضمن گفتن این حرف آن دو نفر را از اتاق بیرون کرد و قاه‌قاه خندید و 
اما ان دو نفر که در ابتدا از بیم جان بر خود می‌لرزيدند. بعد از اينکه دریافتند 
ترن کاول آنها را بخشیده و قصد ندارد هیچ‌یک از آن دو را به قتل برساند. مبهوت 
شدند؛ به طوری که پس از وصول به اتاق مجاور تا چند لحظه از فرط تعجب 
نمی‌توانستند صحبت کنند و تنها صدای خنده ترن‌کاول را از اتاق دیگر 
م دند 

پس از اینکه به حرف آمدند. کورین‌یان گفت: ما هر دو مستوجب مرگ بودیم و 
باید شکرگزار باشیم. زیرا به‌ندرت پیش می‌آید که انسان این طور به کام عفریت 
مرگ برود و سالم برگردد. 

راسکاس گفت: حال که از کام عفریت مرگ سالم بیرون امده‌ایم» از این در که به 
طرف باغ باز می‌شود. خارج شویم. زیرا هرچه باشد دور شدن از اینجا بهتر از این 
است که در نزدیکی مکانی که ممکن بود به قتل برسیم توقف کنیم. 

بعد از رفتن آنها ترن کاول از خنده بازایستاد و به خود گفت همین‌قدر تنبیه برای 
مجارات این دو نفر کافی است. زیرا آنها نوکری بیش نیستند و گناه ندارند و گناه 
از ارباب آنها ریشلیوست و وای بر حال او اگر دوستان من مولای و مونتاریول به 
قتل رسیده باشند. زیرا تا من انتقام آن دو را از ریشلیو نگیرم. از پای نخواهم 
نشست و اینک من نیز باید بروم و تحقیق کنم که بر سر دوستانم چه امده است. 


در این وقت کورین‌یان و راسکاس مراجعت کردند و ترن‌کاول گفت: آه. 
بدذات‌ها باز که شما آمدید! 

کردیم. زیرا نمی خواستیم مراجعت کنیم. اما دری که به طرف باغ باز می‌شود و ما 
ازآنجا وارد این عمارت شدیم. 

ترن کاول با بی‌صبری پرسید: چرا مقدمه‌چینی می کنی؟ زود بکو که این در چطور 
شد؟ 

کورین‌یان گفت: عالیجناب این در طوری نشده, جز اينکه قفل شده و نمی‌توان 
آن را گشود. ترن‌کاول به اتفاق آن دو نفر که باید نگاهبان او باشند و او را 
محیوس کت ولی بر حسب پیشامد در آن وقت مفحد او شده بودند. به طرف 
درب مزبور رفت و دریافت آن دو راست می گویند و دری که از عمارت به طرف 
اغ ارش وه قفل ده اس 

جوان شمشیررن ار این واقعه متعجب سد و گفت: وقتی وارد عمارت سشدیم» این 
درارپشت قفل نبود و من نمی‌دانم چه کسی ان را از ان طرف قفل کرده است. 
کورین‌یان یک علامت صلیب روی سینه ترسیم کرد و گفت: تصور می‌کنم این در 
را شیطان قفل کرده است! 

کورین‌یان استیاه می کرد 9 شیطان آن در را قفل نکرده بود. بلکه بعد ار اینکه 
ترن کاول آن دو را از باغ به عمارت رسانید. سه نفر از درب باغ, با کلید. وارد باغ 
دوک در گیز شدند. دو نفر از آنها از جلو و یکی از عقب حرکت می‌کردند و از 
وضع ان دو نفر معلوم بود اصیل‌زاده‌اند و لباس نفر سوم هم حکایت می کرد که 
دو اصیل‌زاده, در حالی که به عمارت نزدیک می‌شدند. آهسته صحبت می کردند 
تا مقابل درب عمارت (همان دری که ترن‌کاول از آنجا با دو نفر دیگر وارد کاخ 
«بورگونی» آیا شما داخل کاخ را دیدید؟ 

خادم. موسم به بورگونی گفت: بلی. آقای کنت» امرور تمام اتاق‌های کاخ را ديدم 
و می‌توانم بگویم هرگاه این در بسته شود. هیچ کس نخواهد توانست از باغ وارد 
دوک دو گیز هستند بشود. 


اصیل‌زاده‌ای که با عنوان «کنت» طرف خطاب قرار گرفته بود گفت: بسیار خب» 
پس این در را قفل کنید و خادم در راقفل کرد و کلید را به اصیل‌زاده مزبور داد و 
گفت: آقا کلید درب بزرگ کاخ هم خدمت شماست و تصور می‌کنم دیگر 
فرمایشی با من نخواهید داشت. 

اصیل‌راده گفت: آیا به قدر کافی صندلی راحتی در کاخ آماده شده است؟ 
بورگونی جواب داد: بلی آقای کنت. و در سالن بزرگ کاخ, به قدر کافی صندلی 
راحتی برای جلوس مهمانان محترم فراهم شده و من چون پیش‌بینی می کردم 
مهمانان ممکن است میلی به غذا پیدا کنند. در تالار مجاور سالن بزرگ کاخ, به 
قدر کافی اغذیه و اشربه اماده کرده‌ام؛ ولی اقایانی که امشب اینجا تشریف 
می‌آورند باید به دست خویش غذا بردارند و میل کنند. زیرا طبق امر ارباب من 
دوک دو گیز هیچ‌یک از خدمه نباید امشب وارد این کاخ شوند و حتی به من هم 
از طرف آقای دوک دو گیز اجازه ورود به این کاخ تا صبح روز دیگر داده نشده 


است. 

ان دو اصیل‌زاده قدری در باغ گردش کردند و دیوارها را از نظر گذرانیدند تا 
یقین حاصل کنند بعد از فرود آمدن شب. کسی مزاحم آنهایی که در کاخ دوک 
دو گیز اجتماع خواهند کرد نخواهد شد و آن‌گاه» به اتفاق بورگونی از درب باغ 
بیرون رفتند و آن دررا قفل کردند. 

یکی از ان دو اصیل‌زاده, جوانی سی و دو ساله به نظر می‌رسید و ریش خود را 
مانند ریش هانری چهارم. پادشاه سابق فرانسه. آراسته بود و از حیث قيافه هم به 
او شبیه بود و دیگری بیست و پنج یا بیست و شش سال داشت. اصیل‌زاده سی و 
دو ساله, پسر حرامزاده هانری چهارم محسوب می‌شد و او را به نام دوک دو 
«وندوم» می‌خواندند و جوان بیست و شش ساله که نگاه شکسته و مزگان 
برگشته‌اش حکایت از درد عشق می کرد. «تالیران» خوانده می شد. 

طبیعی است که ترن‌کاول و دو نفر دیگر نمی‌دانستند آن سه نفر درب کاخ را که 
به طرف باغ باز می‌شد. قفل کرده‌اند و ترن‌کاول گفت: اکنون که این در قفل 
شده, ما در این کاخ محبوس شده‌ایم و هرگاه تا چند روز دیگر این در را نگشایند. 
یا ما وسیله‌ای برای شکستن این در یا درهای دیگر پیدا نکنیم. در این کاخ از 
گرسنگی خواهیم مرد. 

راسکاس که مردی پرخور بود از این گفته لرزید و کورین‌یان مانند کسی که 


گرفتار مصیبتی شده باشد سر به جیب تفکر فرو برد. 

ترن کاول. برخلاف آن دو نفر نه فکر می کرد و نه گرفتار اندوه شد. بلکه در طول 
اتاق قدم می‌رد و راه فرار را می چست. ترن کاول می‌دانست برای او شکستن 
یک پنجره» و از آنجا وارد خیابان شدن. خیلی دشوار نیست. ولی باید دقت کند 
بعد از وصول به خیابان. گرفتار نگهبانان نشود. زیرا حدس می‌زد دشمنان او 
کسانی را اطراف کاخ دوک در گیز گماشته‌اند که به محض خروجش از آنجا وی 
زا کس کر كنك 

یکی از چیزهایی که به ترن کاول می‌فهماند سایرین مواظب او هستند همین بود 
که دید درب کاخ به طرف باغ قفل شد. چون ترن کاول چنین می‌اندیشيد آنهایی 
که قصد دارند او را دستگیر کنند. چون دیدند او وارد باغ شده, قدم به باغ 
درب کاخ را به طرف باغ قفل کردند که ترن کاول نتواند ار آن راه فرار کند. 
ترن‌کاول, با توجه به نکته مزبور به خود گفت: باید صبر کنم تا شب فرود آید و 
بعد فرار کنم. زیرا فقط با استفاده از تاریکی می‌توان از چنگ نگهبانانی که اطراف 
نیمکت راحتی دراز کشید و چشم بر هم نهاد. 

آن دو نفر وحشت‌زده گفتند: عالیجناب, چه می کنید و چرا قصد دارید بخوابید؟ 
آیا نمی خواهید وسایل نجات ما را از اینجا فراهم بیاورید؟ 

ترن کاول گفت: وقتی انسان راه فرار ندارد, جد و جهد بی‌فایده جز تولید خستگی 
نتیجه‌ای ندارد و همان بهتر که شما هم مانند من بخوابید و منتظر مرگ باشید. 
راسکاس ناله کنان گفت: ای کاش روری که وارد خدمت کاردینال دو ریشلیو 
فرانسه بر من وارد آمده و می‌آید. 

وقتی شب فرود آمد. ترن‌ کاول متوجه شد اتاقی که آنها در آنجا حضور دارند 
روشن است و نوری ضعیف از سقف آن می‌تابد و در روشنایی آن نور ضعیف, ترن 
کاول دید راسکاس مقابل کورین‌یان زانو برزمین زده, مشغول اعتراف به کناهان 
کورین‌یان داشت. در آن موقع که مرگ را نزدیک می‌دید. از وی که کشیش بود 


تر ن کاول دید نوری که اتاق را روشن می کند از چراغی است که از سقف آویخته 
شده و معلوم می‌شود آن چراغ را هنگام روز و قبل از ورود به آن کاخ, روشن 
کرده‌اند. و چون چراغ سقف قبلاً روشن شده, لاجرم قرار است شخص یا 
اشخاصی ان شب وارد کاخ شوند و نظر به اينکه نمی‌توان فهمید چه کسانی قدم 
به کاخ مربور می گذارند. صلاح آن است فرار کنند. 

این بود که ترن کاول خطاب به راسکاس بانگ زد: آقای ماهی, از جا برخیزید. و 
شما هم آقای راهب. آماده رفتن باشید. 

آن دو نفر در یک لحظه, جان گرفته و به ترن کاول نزدیک شدند, زیرا طوری به 
قدرت و شجاعت ترن کاول اعتماد داشتند که می‌دانستند هرگاه او تصمیم بگیرد 
آنها را نجات بدهد. موفق خواهد شد. ترن کاول گفت: با من بیایید و چراغ سقف 
را برداشت و به راه افتاد و وارد طبقه فوقانی کاخ شد. 

در طبقه بالا چشم ترن‌کاول و آن دو نفر به تالاری بزرگ افتاد و دیدند تالار مزبور 
با فرش‌های گرانبها مفروش شده و روی دیوارها انواع اسلحه آن زمان, و بعضی 
از اسلحه‌های قدیمی به شکل اشیای موزه قرار گرفته و در دو طرف تالار 
پرده‌های بزرگ که شاه‌نشین را از نظرپنهان می کند. به تالارهای دیگر راه دارد. 
یکی از چیزهایی که در این تالار بیش از همه توجه بینندگان را جلب کرد تختی 
بزرگ و زیبا همچون تخت سلاطین بود. 


ترن کاول از یکی از شاه‌نشین‌ها عبور کرد و وارد تالاری دیگر شد و در آنجا 
چشم‌های جوان شمشیرزن برق زد. زیرا دید وسط تالار میزی بزرگ قرار گرفته و 
روی ان انواع اغذیه و اشربه را نهاده‌اند. 

راسکاس, که آن منظره را دید از فرط ولع غرید و کورین‌یان دهان را به خنده از 
یک گوش تا گوش دیگر گشود. گوشت‌های سرد رنگارنگ و جوجه‌های پخته و 
سرخ‌شده و شیرینی‌ها و کیک‌ها و میوه‌های فصل, طوری آن گرسنگان را 
مجذوب کرد که بی‌آنکه بدانند آن اغذیه از آن کیست و برای چه در آنجا نهاده 
شده, به آن حمله‌ور شدند. 

ترن کاول مانند یک قحطی‌رده غذا می‌خورد و راسکاس هرچه برمی‌داشت 
می‌بلعید. و کورین‌یان, مانند ببری که طعمه به چنگ آورده باشد, نیمی از اغذیه 
را می‌خورد و نیمی را تفریط می کرد. 

راسکاس صبر نمی‌کرد شراب‌ها را در گیلاس بریزد و بنوشد و یک بطری را 
برمی‌داشت و دهانه آن را به دهان می‌گذاشت و در لحظه دیگر بطری خالی را 
روی میر می‌آنداخت. 

در دقیقه‌های اول کسی فرصت حرف زدن نداشت تا کورین‌یان, بعد از اينکه 
قدری ولع جوع را فرو نشانید. گفت: تصمیم گرفته‌ام از صومعه بیرون بروم. زیرا 
غذای صومعه جر باقلا و لوبیا و نخود و لپه چیزی نیست! 

ترن کاول که در وسط خوردن گوش فرا داده بود گفت: ساکت باشید. ساکت 
باشید. آن دو سکوت کردند و با ترن کاول گوش فرا دادند و شنیدند که صدای 
مهمیزها و برخورد شمشیر به اطراف به سمع می‌رسد. 

ترن کاول گفت: رفقاء این غذایی که ما در اینجا خورده‌ايم قیمتی گران دارد و 
تصور می کنم باید بهای این غذا و شراب را پرداخت. 

کورین‌یان پرسید: آیا ما باید قیمت این غذا را بپردازیم ؟ 

ترن‌کاول گفت: بلی, منتها بهای اغذیه عادی را با سکه زر و سیم می‌پردازند. ولی 
ما باید آن را با خون خود بپردازیم. صداها از پلکانی به گوش می‌رسید که به تالار 
بزرگ تشریفات منتهی می شد و در آنجا به یک همهمه عمومی مبدل می‌شد. 

ترن کاول برای احتیاط چراغ را خاموش کرد و کورین‌یان و راسکاس را گرفت و 
انها را از تالار غذاخوری به اتاق کوچکی مجاور تالار تشریفات برد. ان سه نفر 
کاری نداشتند جز اینکه گوش فرا بدهند و حضار را ببینند و حيرت می کردند که 


این اشخاص که هستند و برای چه آن موقع در عمارت دوک دو گیز جمع 
شده‌اند. 

در تالار تشریفات صدایی صاف. اما زیر با لحنی توأم با تمسخر بلند شد: اینک که 
ما در کنشت حضور به هم رسانیده‌ايم همان بهتر که شروع به نیایش کنیم! 

در جواب این صدا صدایی دیگر اما بم و مردانه. برخاست و گفت: خانم. به 
عقیده من بهتر آن است که منتظر باشیم تا غاثبین هم بیایند و با آنها مذاکرات را 
شروع کنیم. صدایی دیگر گفت: گمان می‌کنم غاثبین آمدند. زیرا صدای پای آنها 
ازپلکان شنیده می‌شود. 

دو جاسوس, یعنی کورین‌یان و راسکاس با اينکه رقیب یکدیگر بودند. در آن 
موقع. رقابت را فراموش کردند و کورین‌یان گفت: اگر غلط نکنم. آنهایی که در 
این نقطه مجتمع شده‌اند قصد دارند توطثه کنند. 

راسکاس گفت: راست می‌گویی و امشب اقبال با ما مساعدت کرده که 
توانسته‌ايم در اینجا حضور به هم برسانیم و این اشخاص را ببینیم و صدای آنها را 
بشنویم. 

کورین‌یان پرسید: آیا حاضری منافع و افتخاراتی را که از این اکتشاف به دست 
می‌آوریم با هم نصف کنیم ؟ 

راسکاس گفت: با این پیشنهاد موافقم و هر سود و افتخاری که عاید من شد با تو 
نصف خواهم کرد. مشروط بر اینکه تو نیز همین کار را با من بکنی. 

در وسط همهمه حضار ناگهان غریوی کوچک از عده‌ای از زن‌ها و مردها بلند شد 
و پنداری که شخصی برجسته, یا محبوب‌القلوب, قدم به آن مجلس گذاشت و 
زنی از حاضرین خطاب به تاره‌وارد گفت: آن قهرمان شجاع ما دوشیزہ آنائیس 
آمد. آنائیس بیایید تا من شما را در آغوش بگیرم. 

از شنیدن نام آنائیس در آن گوشه تاریک و خلوت سه نفر غریدند و نالیدند. آن 
کس که نالید ترن کاول بود. چون او نمی‌توانست پیش‌بینی کند دوشیزه آنائیس 
را در انجا خواهد دید و به‌ویژه او را در وسط ان محضر باشکوه مشاهده خواهد 
کرد. ترن کاول هنوز نمی‌دانست اعضای آن مجمع چه کسانی هستند. ولی این را 
فهمید کسانی که آنجا حضور دارند از رجال و بانوان درجه اول فرانسه هستند و 
کسانی به شمار می‌آیند که در کوچه و خیابان نمی‌توان آنها را دید. لذا مرتبه 
اجتماعی آنائیس در نظر جوان شمشیرزن بزرگ‌تر شد چون دریافت آن دختر 


علاوه‌بر دارا بودن مقام شاهراده‌خانمی. در بین اشراف درجه اول فرانسه 
مقبولیت و محبوبیت دارد. 

ولی هر ناله‌ای که ترن کاول کرد علتی دیگر هم داشت و آن اينکه دریافت آنائیس 
از آن جهت در آن مجمع حضور به هم رسانیده تا دریک توطنه بزرگ شرکت کند 
و دو جاسوس کاردینال دو ریشلیو یکی کورین‌یان و دیگری راسکاس که آنجا 
حضور دارند. گزارش توطثه را به کاردینال خواهند داد و سر دختر جوان, مانند 
سایر توطثه کنند گان زیر تبر جلاد از بدن جدا خواهد شد. 

و اما غرش راسکاس و کورین‌یان از این ناشی شد که متوجه شدند ترن کاول 
دریافته حضوران دو جاسوس در آنجاء برای جان دختر, خطرناک است و لذا باید 
ان دو جاسوس را نابود کرد تا نتوانند نرد کاردینال دو ریشلیو صدراعظم فرانسه, 
گزارش دهند آنائیس شریک در توطثه بوده است. 

اگر مردی دیگر غیر از ترن کاول در آنجا بود و از دوشیزه آنائیس حمایت می‌کرد. 
دو جاسوس مزبور برای اينکه بتوانند گرارش توطثه را به اطلاع کاردینال برسانند 
او را به قتل می‌رسانيدند. ولی فقط حضور ترنکاول کفایت می کرد که آن دو نفر 
را در قبال آن جوان شمشیرزن مبدل به دو کالبد بی‌روح کند. به طوری که 
ترن کاول, بدون زحمت و مقاومت. به‌سرعت گلوی آن دو نفر را با دو دست 
گرفت و هر دو را جلو انداخت و از چند اتاق در تاریکی گذرانید و وارد اتاقی 
دوردست کرد. 

اتاق مربور به‌قدری با تالار تشریفات فاصله داشت که ترن کاول می‌دانست آن دو 
نفر می‌توانند از آنجا صدای توطئه کنند گان را بشنوند و آنها را مشاهده کنند. 
ترن‌کاول با لحنی که هر دو جاسوس را به لرزه درآورد و فهمیدند وی راست 
می‌گوید و تهدیدش واقعیت دارد به آن دو گفت: گوش‌های خود را باز کنید و 
هرچه می‌گویم به گوش هوش بسپارید. تصمیم گرفته‌ام وارد خدمت کاردینال 
دو ریشلیو شوم و برای اينکه وی مرا به خدمت خود بپذیرد و منصبی خوب به 
من بدهد. عزم دارم در بدو خدمتگزاری خدمتی برجسته به او کنم و این خدمت 
همانا دادن گزارش این توطئه است. 

لذا هیچ کس نباید در اینجا غیر از من اظهارات توطنه‌کنندگان را بشنود و کسی 
جز من نباید آنها را ببیند و فقط من باید اظهارات آنها را استماع و خودشان را 
رّیت کنم تا گزارش دقیق این توطئه را به عرض کاردینال برسانم و به خداوند 


سوگند هرگاه شماء برای شنیدن یا دیدن به تالار تشریفات نردیک شوید. بدون 
درنگ شما را به قتل خواهم رسانید. 

ترن کاول طوری تصمیم به قتل ان دو نفر در صورت تخلف انهاء کرفته بود که 
لازم ندانست توصیه‌ای دیگر به آنها کند و آنها هم آنچنان یقین داشتند به قتل 
خواهند رسید که از جا تکان نخوردند و جوان شمشیرزن. در تاریکی. راه تالار 
غذاخوری را پیش گرفت. یا اينکه تصور کرد به سوی تالار غذاخوری می‌رود. 
لیکن چون نابلد بود و چراغ هم نداشت. به جای اينکه وارد تالار غذاخوری شود. 
بعد ار عبور ار چند اتاق. به یکی از اناق‌های چسبیده به تالار تشریفات که با 
پرده‌ای کلفت از آن تالار مجزا بود رسید. 

ترن کاول از لای پرده درون تالار را می‌دید و ناگهان قلبش به تپش درآمد. زیرا 
مشاهده کرد که دوشیزه آنائیس در چندقدمی او در داخل تالار قرار گرفته است. 


درمیان توطثه گران 
ترن کاول» با وجود تهوری که داشت. وقتی آن جلسه را از نظر گذرانید و به 
مذاکرات حضار گوش داد. به جرئت کسانی که آنجا حضور یافته بودند آفرین 
گفت. زیرا در آن جلسه. کسی نبود که در آن ساعت. با جان خود باری نکند و هر 
عضوی از اعضای آن مجمع. اگر مکشوف و دستگیر می‌شد. بی شک زیر تبر جلاد 
سررا از دست می‌داد. 
کسانی که آنجا حضور یافته بودند. جز دو سه نفر همه جوان و باحرارت و جزو 
شکوفه‌های نورسیده اصیل‌رادگان و اشراف فرانسه به شمار می‌آمدند. 
اگر بخواهیم بگوییم چه کسانی در آن مجمع حضور داشتند و اسامی همه را ذکر 
به ذکر چند نام اکتفا می‌کنیم و می گذریم. 
یکی ار کسانی که آنجا دیده می‌شد دوک دانژو برادر لویی سیزدهم, بود که آن 
دوره در بحیوحه جوانی می‌زیست و شاید تنها کسی که در آن مجمع محافظه کار 
و ترسو محسوب می‌شد همو بود. دیگران عبارت بودند از: دوک دو وندوم و 
هانری دو تالیران» که در صفحات قبل اشاره‌ای به نام آنها کردیم. و مردی 
پنجاه‌ساله موسوم به مارشال «اورنانو» که به عشق توطئه, و مخصوصاً به عشق 
یکی از خانم‌های معروف عصر به نام دوشس دو «کنده» وارد آن توطئه سشد. 
چهار شوالیه جوان و باحرارت هم در آن مجلس مشهود می‌شدند (که در فصول 
آینده بهتر آنها را معرفی خواهیم کرد) و همان‌ها بودند که یک مرتبه در باغچه 
یکی از آنها موسوم به بوسیر را بردیم. 
ار خانم‌های برجسته. دوشس دو کنده يا شاهراده‌خانم کنده (ریرا وی 
شاهراده‌خانم به شمار می‌آمد) در آن مجلس حضور داشت و در آن موقع. خانم 
مزبور در جمال و جاه‌طلیی بین بانوان فرانسه بی‌نظیر بود و کسی وجود نداشت 
که جزو اصیل‌زادگان طراز اول باشد و علنی, یا در باطن, عشق او را در دل 
نپروراند. 
خانم دیگر موسوم به دوشس دو «شوروز» با قیافه‌ای زیبا و خندان و اندامی 
ظریف و باریک. لیکن آرزویی دور و دراز در آن مجمع دیده می‌شد. دوشس دو 
شوروز که ان زمان بیست و پنج سال داشت. برای هر چیز و عليه هر چیز توطئه 


می کرد. برای اینکه زن مزبور لذت رندگی را در این می‌دانست که خطر مرگ را از 
شراب‌های کهنه و عشق‌های جدید به او می‌بخشید. 

دوشس دو شوروز, در ضمن نسبت به ملکه فرانسه اخلاص می‌ورزید و از 
کاردینال دوریشلیو, به‌شدت ابراز نفرت می‌کرد و این دوستی و خصومت. 
علاوه‌بر علاقه فطری نسبت به توطثه او را در آن مجمع شریک کرد. 

آنائیس هم خانمی دیگر بود که در آن مجلس دیده می‌شد و او را نیز حاضرین 
می شناختند. اما در آن جلسه خانمی ناشناس هم حضور داشت که نقاب 
صورتش نمی‌گذاشت کسی او را بییند و در عوضص اندام 9 لباس. و برداشت وی: 
نشان می‌داد نه فقط از سایر خانم‌های برجسته کمتر نیست. بلکه شاید بررگ‌تر از 
همه خانم‌هایی است که در آن جلسه حضور دارند. 

ان خانم باشکوه با کسی حرف نمی‌زد و روی یک صندلی جلوس کرده و ساکت 
بود و حضار فقط به اعتماد دوشس دو شورون بدون اینکه نام وی را بدانند. 9 
قیافه‌اش را ببینند او را در مجمع خویش پذیرفتند. زیرا دوشس دو شوروز قبلا به 
همه گفت که من از این خانم به‌قدری مطمئنم که به خود آن اندازه اعتماد 
هنگامی که ترن کاول به پرده مزبور که پشت تالار تشریفات و آن اتاق بود نزدیک 
سد دوک دو وندوم چنین گفت: خانم‌ها و آقایان. 9 شما عالیجناب دوک دانژو 
می‌خواهم در اینجا حرف خود را صاف و بدون پرده‌پوشی بیان کنم. بر کسی 
پوشیده نیست که ما در اینجا سر را به خطر می‌انداریم و هرگاه در این قمار بباريم. 
همگی سر را در راه مبارزه با کاردینال فدا خواهیم کرد (در این موقع رنگ از روی 
دوک دانژو برادر لویی سیزدهم پرید). اما هرگاه در این قمار بردیم و فاتح شدیم 
که احتمال آن هم کم نیست. اجر ما چه خواهد بود و کیست که به ما قول بدهد و 
تعهد کند که رحمات و فدا کاری‌های ما به هدر نخواهد رفت ؟ 

در اين وقت تمام نظرها متوجه دوک دانژو شد. چون فقط او می‌توانست در این 
خصوص تصمیم بگیرد. زیرا مقامش بزرگ‌تر از تمام اعضای مجلس بود و 
به‌علاوه رهبر توطثه کنند گان به شمار می‌آمد. 

با اينکه دو ک دانرو, در آن تاریخ. بیش ار هیجده سال نداشت و مردی جاه‌طلب 
به شمار می‌آمد دارای فکر بود و همچنین گاهی با حزم و مأل‌اندیشی پیرمردان 


عمل می کرد. لذا سکوت کرد و هرچه اهل مجلس انتظار کشیدند چیزی بگوید. 
کلمه‌ای از دهانش بیرون نیامد. به طوری که وندوم ناگهان دیگر سؤال خود را بر 
زبان آورد و پرسید: هرگاه در این کار موفق شدیم. چه کسی جبران زحمات ما را 
خواهد کرد و به ما پاداش خواهد داد؟ 

در این وقت زن باشکوه, که تا آن وقت کسی صورت او را ندیده بود. گفت: به 
شما پاداش می‌دهم! 

از این حرف سکوتی کامل بر مجلس مستولی شد و شاید براثر این سکوت آن زن 
پشیمان شد که چرا ان حرف را بر زبان آورده است. اما به‌زودی ان زن, نقایی را 
که بر صورت داشت عقب زد و با وقاری زیاد. از جا برخاست. متانت و ابهت زن 
به‌قدری بود که همه حاضران در جلسه در مقابلش سرتعظیم فرود آوردند و آثار 
حيرت در همه نمایان شد. چون دریافتند وی «آن دو اتریش» زوجه لویی 
سیزدهم و ملکه فرانسه است. 

آن دو اتریش درآن موقع بيست و پنج سال داشت و ازیازده سال قبل زوجه لوبی 
سیزدهم محسوب می‌شد. هنوز لویی چهاردهم. که جانشین لویی سیزدهم شد. 
از آن زن به وجود نیامده بود و لذا برخی از اصیل‌زادگان می گفتند ممکن است 
لویی سیزدهم آن دو اتریش را طلاق بدهد و زنی دیگر اختیار کند و زن جوان از 
این موضوع قلیی ریش داشت. 

به خصوص از زمانی که ریشلیو صدراعظم فرانسه شد. زندگی آن دو اتریش و 
لویی سیزدهم. که برزخ بود. به جهنم مبدل شد. زیرا انواع اتهامات بر آن زن وارد 
می‌آمد و ریشلیو او را تحت نظر می‌گرفت. اقداماتی که از طرف ریشلیو عليه 
آن دو اتریش سر می‌زد ناشی از عشق بود. منتها صدراعظم فرانسه, که عاشق 
آن دو اتریش بود. عشق خود را طبق خوی و سلیقه خویش به وی ابراز می کرد و 
چون ریشلیو نمی‌توانست روحیه خود را تغییر بدهد, لاجرم آن دو اتریش بیش از 
پیش خود را در فشار می‌دید. 

آن دو اتریش, بعد از اینکه نظری به حضار انداخت. گفت: به هیچ‌یک از شما 
پوشیده نیست که من همواره از جاسوسان محصورم و اگر با وجود وقوف بر این 
مطلب در این هیئت. به اینجا یعنی به محلی که عليه شوهرم لویی سیزدهم 
توطئه می‌کنند آمده‌ام. برای این است که با حضور خویش به شما بفهمانم 
می‌توانید به آینده امیدوار باشید. و در زمان حال اقدام و فعالیت کنید. 


باز بر هيچ‌یک از شما پوشیده نیست که من آنقدر مورد توهین و اتهام قرار 
می‌گیرم که هیچ‌یک از اتباع من آن اندازه تحقیر نمی شود و به همین جهت شش 
ماه بود که می‌اندیشیدم آیا بمیرم با زنده بمانم؟ زیرا فکر می کردم مرگ ناگهانی 
از مرگ تدریجی بهتر است. می‌توانم بگویم نه فقط دشمنانم روزی یک مرتبه مرا 
در میان توطثه گران می‌میرانند. بلکه ساعتی یک بار مرا هلاک می‌کنند. 

رفتاری که اینک نسبت به من می‌شود. بدتر از رفتاری است که در کشور سابق 
من اتریش رسای دادگاه تفتیش عقاید با کسانی که متهم به ارتداد بودند 
می کردند. ولی بعد از مدتی انديشه, عزم کردم نزد شما بیایم و بگویم مرا نجات 
بدهید و نگذارید بیش از این یک ملکه فرانسه مورد توهین و تحقیر قرار بگیرد و 
اما در خصوص پاداش‌های اينده شماء من که ان دو اتریش و ملکه فرانسه هستم 
به شما قول می‌دهم همه شما پاداش دریافت خواهید کرد و آیا قول ملکه فرانسه 
مورد قبول شما هست يا نه. 

عده‌ای از حضار فریاد زدند: زنده باد ملکه فرانسه و جمعی بانگ برآوردند: مرگ 
بر کاردینال. 

دوک دانژو با لحنی که شبیه به التماس بود گفت: آقایان آقایان متوجه باشید که 
ممکن است از بیرون صدای ما را بشنوند و نظر به این که فوراً دریافت این گفته 
شاید حمل بر بیم او شود. افزود: تا روزی که ما به مقصود نرسیده‌ایم. شجاعت و 
مردانگی با رعایت احتیاط منافات ندارد و شاید یکی از شروط شجاعت دارا بودن 
احتیاط است. 

آنگاه برای اينکه بیشتر آشکار کند که نمی‌ترسد گفت: آقایان, قول ملکه فرانسه 
برای ما کافی است؛ ولی اگر کسانی مایل باشند از یک مرد هم قولی دریافت 
کنند. من می‌توانم بگویم قول خود را ضمیمه قول ملکه فرانسه می کنم و می‌گویم 
من نیز پاداش کسانی را که در این راه فداکاری می کنند تضمین می‌کنم و قول 
دوک دانژو بعد از قول ملکه فرانسه, بدون ارزش نیست! 

در آن عمارت هیچ کس به اندازه ترن کاول از نطق دانژو خوش‌وقت نشد. زیرا 
ترن کاول تا ان لحظه هویت دوک دانزو را نمی‌شناخت و فقط او را دیده بود که 
در منزل آنائیس گونه دوشیزه مزبور را بوسید. ترن کاول تصور می‌کرد دوک دانژو 
اد انان ات افا عة اه تاه اورا كن کم وی اه لو نب دهد 
پادشاه فرانسه و پسر هانری چهارم پادشاه سابق آن کشور و در نتیجه برادر 


آنائیس است و بوسه او بوسه برادری بود. نه نامردی. 

آن دو اتریش, ملکه فرانسه, بعد از آن بیان نقاب را بر صورت نهاد و به جای 
خویش رفت و نشست و با این حرکت به کسانی که آنجا بودند خاطرنشان کرد 
انان بدون توجه به حضور او می‌توانند به مذاکرات خود ادامه بدهند و حضور 
وی, نباید مانع مشاوره آنها شود و او هم در مرحله آخر مذاکرات, تصمیم‌های آنان 
را تصویب خواهد کرد. 

آنگاه حملات شفاهی و سخت حضار عليه کاردینال ریشلیو شروع شد و رقم 
ثروت‌های گراف اعضای خانواده او را که همه از پرتو حمایت کاردینال جمع‌آوری 
شده بود. بر زبان آوردند و گفتند اصیل‌زاد گان و نجیای فرانسه بیش از این حاضر 
نیستند آقایی و نخوت کاردینال دورپشلیو را تحمل کنند. 


یکی از حضار گفت: یکی از بزرگ‌ترین دلایل نخوت این مرد این است که دوئل را 
در فرانسه قدغن کرده. 

اصیل‌رادهای دیگر به نام «مون مورانسی» خطاب به گوینده اظهار داشت: من 
حاضرم با شما یک شرط ببندم گو اينکه می‌دانم شما با من بد هستید. همه 
گوش فرا دادند. زیرا می‌دانستند مون مورانسی و مخاطب او موسوم به «بورون» 
ار قدیم با هم خصومت دارند. 

بورون گفت: احساسات مرا هم نسبت به خود از روی احساسات خودتان نسبت 
به من قیاس کنید. 

مون مورانسی گفت: آیا تصدیق می کنید چون اکنون در حال مبارزه هستیم و باید 
نقشه سیاسی خود را پیش بریم. با هم متار که کرده‌ايم؟ 

بورون گفت: بلی, وگرنه حتماً یکدیگر را به قتل می‌رسانيدیم. 

مون مورانسی خنده‌کنان گفت: ولی اگر زنده ماندیم و از این توطئه جان به در 
بردیم. من حاضرم با شما یک شرط بندم و شرط مربور هزار «پیستول» خواهد بود 
و من این مبلغ را با شما شرط می‌بندم که در میدان رویال, یعنی مقابل خانه 
ویشلیو با شما دوئل کنم. 

بورون با نشاط زیاد گفت: من این شرط را می‌پذیرم و حاضرم زیر پنجره اتاق 
ریشلیو, شما را مانند مرغ با شمشیر خود به سیخ بکشم! 

مون مورانسی گفت: بسیار خب. و آنگاه خطاب به یکی از حضار مجلس موسوم 
به مارشال اورانانو گفت: آقای مارشال, ما فردا دو هزار «پیستول» به شما خواهیم 
پرداخت و شما این وجه را نزد خود نگاه خواهید داشت و هریک از ما که بعد از 
دوئل زنده ماندیم. وجه مزبور را از شما دریافت خواهد کرد. ولی مشروط بر اینکه 
برای آمرزش حریف مقتول دریکی از کلیساها مراسم عشا را به جا آورد. 

سپس دو حریف قهقهه‌کنان با یکدیگر دست دادند. اما چون دیگران سکوت 
کردند. قهقهه مزبور به خنده رب‌النوع مرگ شباهت پیدا کرده بود. 

بوسیر گفت: آقایان, یکی از دوستان به من پیشنهاد کرده است به آقایان بگویم 
برای اينکه بتوانیم ریشلیو را به دام بياوریم خوب است او را برای صرف ناهار به 
منزلی دعوت کنیم و بهتر آنکه این منزل در خارج از شهر باشد. 

لووین‌بی» یکی از جوانان مجلس و از عشاق خانم دو شوروز گفت: آقایان من 
یک خانه ییلافی دارم که در نقطه‌ای دوردست واقع شده و کسی متوجه ورود 


اشخاص به آنجا نمی‌شود و هنگام ادای این مطلب خانم در شوروز را 
می‌نگریست و گویی می‌خواست به خانم مزبور بفهماند هرگاه وی میل داشته 
باشد به خانه مزیور بيا ید کسی متوجه ورود او نخواهد شد. 

خانم دو شوروز به لووین‌یی تبسم کرد و جوان مزبور از این تبسم. طوری قرین 
اضطراب و اميد شد که رنگ از رویش پرید. 

ولی تالیران که او نیز معروف خوانندگان هست. گفت: آقایان, تصور می کنم 
بهترین نقطه برای دعوت از ریشلیو همانا خانه یبلاقی من است. او نیز در موقع 
ادای این گفته, خانم دو شوروز را می‌نگریست و زن مزبور به تالیران هم تبسم 
کرد و این بار لووین‌یی طوری از خشم لب را گزید که قطره‌ای خون روی لبش 
آشکار شد. اما تالیران چنان به وجد درآمد که اگر حضار نبودند برمی‌خاست و 
مقابل خانم شوروز به خاک می‌افتاد: 

این دو جوان در دو طرف خانم شوروز قرار گرفته بودند و در طرف چپ و راست 
او دیده می‌شدند و خانم مزبور با مهارتی هرچه تمام‌تر طوری رفتار می کرد که 
هیچ‌یک از آن دو را از خویش نرنجاند. زیرا برای تسکین جاه‌طلیی و شوق خود هر 
دو جوان را لازم داشت. زیرا آن دو جوان فقط برای وصول به هدف‌های سیاسی 
در آن توطئه شرکت نمی‌کردند. بلکه عشق تأثیری فراوان در شرکت آنها در آن 
مجمع داشت 

لووین‌یی فرصتی به دست آورد و آهسته در گوش خانم دو شوروز گفت: من از 
عشق شما در شرف موتم. 

تالیران هم با اغتنام از یک فرصت دیگر گفت: خانم من از عشق شما جان 
می‌دهم و حاضرم در هر لحظه این جان ناقابل را نثار کنم. خانم شوروز نظری 
سریع به تالیران انداخت و تغییر رنگ داد. زیرا این گونه عشق‌های آتشین قلب 
زن را به تکان درمی‌آورد. 

در همان یک نظر که زن جوان به تالیران انداخت. به نیروی خیال سر بریده و از 
پیکر جداشده او E E‏ و ی ی را ار 
نظر دور کند ۳ من آکنون بیمناک شدم و خوب است که 
فردا به منزل من بیایید 

تالیران می خواست از فرط مسرت فریاد بزند. ولی جلوی صدای خود را گرفت و 
خانم دو شوروز متفکر سر را پایین انداخت و لووین‌یی که دریافت آن دو نفر 


مطلیی محرمانه به هم ابراز کردند در دل گفت من این مرد را باید به قتل برسانم, 
زیرا تالیران برای من یک رقیب خطرناک شده است. 

ییلاقی خود را در دسترس ما بگذارند و این دو نفر یکی آقای لووین‌یی و دیگری 
آقای تالیران است و ما اگر بخواهیم پیشنهاد هر یک از این دو را بپذيريم. سبب 
غبطه دیگری خواهیم شد و لذا من عقیده دارم بايد متوسل به قرعه شد تا سبب 
تولید رشک نشود. 

شاهراده‌خانم «کنده» دو ورق کوچک از یادداشت خویش را کند و نام لووین‌یی 
و تالیران را روی آنها نوشت و هر دو را لوله کرد و کلاه یکی از حضار را گرفت و دو 
لوله کوچک کاغذ را درون کلاه انداخت و بعد به یکی از شوالیه‌های چهارگانه 
آنائیس اشاره کرد و گفت: این را به دوشیزه آنائیس ارائه بدهید که دست در کلاه 
کند و یکی ار این دو را خارج سارد. 

شوالیه مزبور کلاه را از شاهزاده‌خانم گرفت و به طرف دوشیزه آنائیس رفت و 
مقابل او رانو زد و شاهراده‌خانم «کنده», که دید دوشیزه جوان مردد است. 
گفت: آنائیس عزیز, با دست زیبای خود. یکی از این دو لوله کاغذ را از کلاه بیرون 
بیاورید و برنده را تعیین کنید. 

آنائیس سر را به علامت نفی تکان داد. یعنی حاضر به قرعه‌کشی نیست. دوک 
دانژو گفت: اینک که مادموازل آنائیس حاضر نیست قرعه بکشد. من این کار را 
خواهم کرد. زیرا بیم ندارم و کلاه را از دست شوالیه گرفت ویک لوله کاغذ بیرون 
آورد و مقابل چشم حضار نگاه داشت و همه خواندند: «تالیران»! 

براثر این قرعه‌کشی, تالیران خوش‌وقت و لووین‌یی اندوهگین شد و دوک دو 
وندوم گفت: تصمیم سرنوشت معلوم شد و این عمل بايد در خانه ییلاقی تالیران 
انجام بگیرد. 

یکی از حاضرین گفت: ولی معلوم نیست ریشلیو حاضر به این دعوت شود و به آن 
خانه برود. 

تالیران گفت: از این حیث نگران نباشید. زیرا من عهده‌دار خواهم شد که ریشلیو 
به آن خانه بیاید. 

آن‌وقت حضار نظری به هم انداختند و سکوت کردند. زیرا موقع آن فرا رسیده 
بود که معلوم شود بعد ار اینکه کاردینال را وارد آن خانه کردند. چه باید بکنند؟ 


آیا باید او را بربایند. یا در قلعه‌ای محبوس کنند. یا به‌اجبار از او مدارکی کتیی 
بگیرند. 

در عین حال که همه غرق در این گونه افکار بودند. اگر کسی می‌توانست عمق 
روح هر یک را بخواند. می‌فهمید جز یک فکر در آنان نیست و آن اينکه کاردینال 
دو ریشلیو صدراعظم فرانسه. باید به قتل برسد. ولی کسی جرئت ابراز این نیت 
زا داش 

سپس تبادل نظر براساس نظریه‌های فوق, بدون اينکه اسم قتل به میان بیاید و 
کسی جرئت کند آن کلمه را برزبان بیاورد شروع شد. ولی چون در باطن هر کس 
فکر دیگر داشت. توافق نظر حاصل نشد. 


دوسیره آنائیس» که طی آن گفت 9 شنود سکوت کرده بود. از جا برخاست 9 
گفت: آقایان, اکنون اجاره دهید من هم نظر خود را بگویم و آن اينکه پیشنهاد 
می کنم کاردینال دو ریشلیو به قتل برسد و خود من عهده‌دار قتل او خواهم شد. 
برای اینکه سرنوشت مرا برای از بین بردن ریشلیو تعیین کرده و شما نباید در این 
دوشیزه جوان گفت: سرنوشت فقط منزل شما را تعیین کرده که محل پذیرایی 
قرار بگیرد و دیگر شما را برای نابودی ریشلیو انتخاب نکرده است. 

تالیران سکوت کرد ریرا دید خانم سورون با نکاهی مخصوص و معنادار او را 
می‌نگرد؛ یعنی پیشنهاد آنائیس را بپذیرد. و علاوه‌بر این موضوع حضار با تکان 
دادن سر و اشارات دست. از دوشیزه جوان طرفداری کردند. ریرا دریافتند 
منظور همه حاصل می‌شود. بدون آنکه خطر هیچ‌یک از انان را تهدید کند و 
مجبور شوند خود برای قتل ریشلیو دست از استین بیرون بیاورند. 

دوشیره جوان» وقتی دید همه اهل مجلس با او موافق هستند. گفت: برای اینکه 
دارم. می گویم که من, با ریشلیو, دوئل خواهم کرد؛ به این ترتیب که وقتی وی در 
ان ضیافت حاضر شد. شمشیری در کف او خواهیم نهاد و من هم شمشیری 
کرد و وظیفه شما که دوستان من هستید. در آن خانه, فقط این است که 
اطرافیان و مستحفظان کاردینال را از او دور کنید و نگذارید آنها در دوئل ما 
مداخله کنند یا اینکه مانع از این مبارزه شوند. 

ناگهان دیگر حضار گفته دختر جوان را تصدیق کردند و نشان دادند حاضرند 
اطرافیان و مستحفظان کاردینال را دور کنند و آنگاه, دختر جوان, به سخنان خود 
چنین ادامه داد: 

- در آن مبارزه. یا من کاردینال را به قتل می‌رسانم و انتقام خود را از او می گیرم یا 
وی مرا به قتل خواهد رسانید. در این وقت. چهار شوالیه جوان که عقب آنائیس 
ایستاده بودند و ما در این تاریخ آنها را شوالیه‌های آنائیس می خوانیم» به یک صدا 
بانگ برآوردند که هرگاه او شما را به قتل رسانید. ما انتقام قتل شما را خواهیم 


گرفت. 
چند نفر از مردان باشهامت که جرئت داشتند عقاید و اظهارات خود را علنی بروز 
دهند. دختر جوان را مورد هلهله قرار دادند و بقیه باز با اشارات سر و دست. برای 
تشویق او اکتفا کردند و دوک دانژو بانگ برآورد: این محقق می شود که ریشلیو را 
بايد مردی مرده پنداشت. و بلافاصله. در دل» این جمله را اضافه کرد 
«خوشبختانه او طوری به قتل می‌رسد که برای من تولید زحمت نخواهد کرد». 
شگفت آنکه در آن شب چند نفر از برادران باشهامت. که در آن جلسه حضور 
داشتند و روحیه دوک دانرو را می‌شناختند. فکر کردند جوان مزبور برای اینکه 
خود را نجات بدهد به ما خیانت خواهد کرد. 

آن دو اتریش, زوجه لوبی سیزدهم و ملکه فرانسه, از جا برخاست و قیام وی 
مجلس را ساکت کرد و همه چشم به او دوخته بودند که بدانند برای چه 
برخاسته است. ملکه فرانسه با قدم‌های آهسته به آنائیس نزدیک شد و گفت: 
آنائیس عزیز اگر من ملکه فرانسه نبودم. آرزو می‌کردم به جای شما باشم و 
همان گونه که پادشاه وقتی شمشیر در کف شوالیه‌های خود می‌گذارد آنها را 
ی نوست من نیت اند شمارا سوشم ا تذاشد شما کی «شوالن فا هد 
والحق مستوجب این عنوان هستید. زیرا شجاع و راستگو و وفادارید. 

آنگاه, ملکه فرانسه, دختر جوان را در بر گرفت و دو گونه او را بوسید. در این 
موقع. طوفانی از هیجان و احساسات ماجراجویی بر حضار غلبه کرد و همه فریاد 
می‌زدند. پس از اينکه هیجان‌ها فرو نشست و فریادها خاموش شد. صدای خانم 
دو شوروز به گوش رسید که می‌گفت: اینک که سرنوشت کاردینال دو ریشلیو 
تعیین شده, موقع آن فرا رسیده که سرنوشت دوک دانژو رئیس عالی‌مقام خود. 
را نیز تعیین کنیم! 

دوک دانژو اراین حرف تکان خورد. زیرا نمی‌دانست منظور خانم دو شوروز از این 
حرف چیست و آیا قصد دارد دامی برای او بگستراند یا می‌خواهد تملقی به او 
بگوید. 

در وسط سکوت حضار خانم دو شوروز خطاب به دوک دانژو گفت: عالیجناب. 
اینک شما هیجده سال دارید و موقع آن است که به فکر تأهل بیفتید و زن بگیرید 
و تمام اشراف و اصیل‌رادگان فرانسه نسبت به این موضوع علاقه‌مندند. 

این گفته بر حسب ظاهریک بیان بدون اهمیت. از نظر سیاسی, بود و اگر مرد یا 


زنی بی‌اطلاع در آن مجلس حضور می‌داشت. ار این گفته جر یک نزاکت 
دوستانه, چیری دیگر نمی‌فهمید. ولی همه کسانی که دران مجلس بودند. چه 
مردها و چه زن‌هاء ار جریان سیاسی روز اطلاع داشتند و می‌دانستند در این گفته 
ساده چه معنایی نهفته است. 

دوک دانژو سر را به طرف خانم شوروز کرد و منتظر بود وی منظور خود را بگوید 
و او گفت: دوک دانرو شما بهتر ار ما می‌دانید اين دختر که کاردینال دو ریشلیو 
برای زوجیت شما در نظر گرفته لایق نیست که ملکه فرانسه شود! 

محیط مجلس, که براثر احساسات و هیجان‌های چند دقیقه قبل از بیم افتاده 
بود. در میان توطئه‌گران دوباره دچار بیم شد و بسیاری از اهل مجلس از این 
جمله که «لایق نیست ملکه فرانسه شود» ترسیدند و خود دوک دانژو گفت: به 
او ملکه فرانسه شود در صورتی که من هنور... 

دوک دانژو جرئت نکرد حرف خود را تمام کند و خانم شوروز کلام او را تکمیل 
کرد و گفت: شما می‌خواهید بگویید چگونه ممکن است او ملکه فرانسه شود. در 
صورتی که شما هنوز پادشاه فرانسه نیستید. ولی عالیجناب. صبر کنید و موقع 
سلطنت شما نیز فرا خواهد رسیدا! 

این مرتبه. مطلب بدون پرده گفته شده بود و حتی شخصی مانند ترن کاول, که 
شرکتی در آن توطئه نداشت و حتی پشت پرده آن حرف را می‌شنید. لرزید. ولی 
وی برای آنائیس به لرزه درآمد. نه برای خویش. چون می‌دانست با توجه به آن 
گفته. تمام انهایی که دران مجلس حضور دارند و به‌ویزه برجستگان انها و به‌ویژه 
دوشیره آنائیس که داوطلب فتل کاردینال دو ریشلیو شده بود. گرفتار جلاد 
خواهند شد و سر ار پیکرشان جدا خواهد شد. 

ترن کاول با خود گفت این دختر وارد ماجرایی شده که حتی برای مردهای 
نیرومند و قوی‌دل خطرناک است تا چه رسد به او که زنی جوان است. و من 
یقین دارم در موقع خطر تمام یا اکثر آنهایی که در اینجا حضور دارند. آنائیس را 
رها خواهند کرد و فقط من می‌توانم از او حمایت کنم و وی را نجات دهم. 

دوک دانرو ار شعف و امیدواری ارغوانی شد و برق جواهر تاج سلطنت. که مقابل 
دیدگان تصور و تخیل او قرار داده بودند. چشم‌هايش را خیره کرد و اگر 
می‌توانست. در همان لحظه لویی سیزدهم را به قتل می‌رسانید که بتواند به 


جای او پادشاه شود ولی می‌ترسید. 

خانم دو شوروز, وقتی دید گفته او چه اثری عمیق در مجلس کرده باز به سخن 
در آمد و گفت: آقایان و شما عالیجناب. درست به اظهارات من گوش بدهید: 
کاردینال دو ریشلیو صدراعظم فرانسه, به طوری که می‌دانید. سیاستی خاص را 
تعقیب می‌کند و این سیاست. عبارت است از به دست آوردن قدرت مطلقه با 
مزایای بزرگ آن ازقبیل تجمل و شکوه و ثروت خارق‌العاده و غیره. البته او 
نمی‌خواهد تاج بر سر بگذارد و پادشاه فرانسه شود. ولی قصد دارد در عمل 
پادشاه فرانسه باشد و لویی سیزدهم را در قبال خود مبدل به یک موجود مطیع و 
یک ماشین امضا کند که هرچه او می‌گوید. بدون چون و چرا؛ امضا کند و 
متاسفانه لویی سیردهم. که مردی ضعیف | لنفس و درسو و کم‌عقل است. رود 
ریشلیو, برای وصول به ذروه قدرت در نظر دارد در درجه اول ماء یعنی اشراف و 
اصیل‌زاد گان فرانسه. را محو کند. ریرا می‌داند تا این قدرت در فرانسه هست. او 
به مقصود نخواهد رسید و در درجه دوم خواهان مطیع کردن کلیساست و چون 
خود او در کلیسا مقام کاردینال را دارد. اطمینان حاصل کرده جامعه روحانیون 
فرانسوی با او مخالفت نخواهد کرد. ولی یک نفر مانع اجرای این سیاست ریشلیو 
و محو اشراف و اصیل‌زاد گان این کشور شده و این یک نفریک رن است. 

انگاه, خانم دو شوروز, روی خود را به طرف ملکه فرانسه کرد و با احترام سر فرود 
آورد تا نشان بدهد منظور او از زنی که ذکر می‌کند همانا ملکه آن دو اتریش 


ات 

ملکه که همچنان جلوس کرده» نقایی روی صورت انداخته بود. نه چیزی گفت و 
نه سر را تکان داد و خانم شوروز افزود: برای اینکه بتوانیم از شر ریشلیو آسوده 
شویم» باید کاری کنیم که او نتواند درزمان حال و اینده مقاصد خود را پیش ببرد. 
هدفی که این مرد در رمان حال مورد توجه قرار داده تسخیر قلب فرانسه است. 
چون می‌داند بدین وسیله, سهل‌تر و سریع‌تر به مقاصد خویش خواهد رسید. 
ولی ملکه فرانسه بزرگ‌تر و والاتر از آن است که کاردینال بتواند قلبش را تصرف 
کند. و او را اران خویش سارد و لذا آن مرد متوسل به حربه ناجوانمردانه اتهام و 
افترا شده است. 


آقایان, خانم‌هاء از ازمنه قدیم تا امروز کسانی که دارای مطامع هستند و تصمیم 


دارند هر طور شده به مقصود برسند. سلاح همت و افترا را از موثرترین 
اسلحه‌های خویش قرار داده‌اند و می‌دهند و متأسفانه این سلاح اغلب اثر 
تصور می کنند هرجه انها می کویند راست است. و درمورد ملکه فرانسه, اين 
سلاح آنقدر مؤثر شده که می‌توان گفت اینک وی ملکه نیست. 

خانم دو شوروز قدری سکوت کرد و آنگاه به مطلب خود چنین ادامه داد: ممکن 
است بپرسید برای چه ریشلیو می کوشد با اتهام و افترا ملکه فرانسه را از حیثیت و 
قدرت بیندارد و جواب این سوال این است که کاردینال دو منظور دارد: اول 
اینکه ار بی‌اعتنایی ملکه, نسبت به خود انتقام بکشد و دوم اینکه نگذارد در اینده 
او را اربین ببرند. 

آقایان, خانم‌ها, فرض کنید لویی سیردهم, که مردی علیل است. تا شش ماه دیگر 
زند گی را بدرود بگوید 9 در این صورت طبیعی است که عالیجناب دوک دانرو 
که اینجا حضور دارند. پادشاه فرانسه خواهند شد و چون عالیجناب یکی از 
عالیجناب وحدت برقرار می‌شود و قدرت این دو نفر مجتمع و متحد می‌شود و 
دیویعنی کاردینال را ازپا درمی‌آورند. 


این است که کاردینال سعی می‌کند از یک طرف با شایعات دروغ و افترا ملکه 
فرانسه را در انظار خفیف کند و از طرف دیگر هر طور شده یکی از کسان خود را 
که همانا دوشیزه «مون پانسیه» است. به روجیت عالیجناب درآورد تا همواره یک 
جاسوس نرد عالیجناب داشته باشد. و به دست آن رن نگذارد عالیجناب قدمی 
عليه منافع او بردارد یا عالیجناب را وا دارد با مطامع کاردینال موافقت کند. 

این است نقشه ریشلیو صدراعظم فرانسه, و به همین علت در اینجا می‌گوییم 
دوشیزه مون پانسیه در خور همسری عالیجناب نیست و نباید این نقشه که از 
طرف کاردینال طرح شده اجرا شود. 

بار دیگر سکوتی عمیق بر مجلس استیلا یافت و عده‌ای از حضار سخت پشیمان 
بودند که چرا در ان محفل حضور به هم رسانیده‌اند و حاضران را به‌دقت 
می‌نگریستند که ببینند کدام یک از آنها ممکن است جاسوس کاردینال باشد و 
ھی لته رنه شم روش پرسانده 

خانم دو شوروز گفت: ولی هرگاه لویی سیزدهم زندگی را وداع گوید. و اگر 
عالیجناب دوک دانژو مقید به ازدواج با دوشیزه مون پانسیه که جاسوس 
کاردینال است نباشد. در ان صورت. امیدواری زياد است که پادشاه جوان 
فرانسه, طوری عروسی کنند که مايه خرسندی عموم اشراف و اصیل‌زادگان 
شود. 

خانم شوروز قدری سکوت کرد که ببیند اثر گفته جدید او در حاضران چیست, 
ولی حضار منتظر دنباله اظهارات او بودند و بعضی هم سر را به زیر افکندند که 
مبادا رن مزبور چشم‌های آنان را مشاهده کند و از دید گانشان پی به افکار باطنی 
آنها بیرد. 

شوروز آنگاه چنین به سخن ادامه داد: عالیجناب دوک دانژو جوانی هستند که 
زندگی خوب و تجمل و خوشگذرانی را دوست می‌دارند و وقتی پادشاه فرانسه 
شدند. شکوه دربار فرانسه که در دوره سلطنت فرانسوای اول چشم‌ها را خیره 
می کرد. تجدید خواهد شد. و هر یک از ماء به سهم خود. از این عظمت و شکوه 
برخوردار خواهیم شد و بالاتر از همه. بعد ار سلطنت دوک دانژو ما ملکه‌ای 
خواهیم داشت که زیباترین زن جهان است و کمال او با جمالش برابری می‌کند؛ 
ملکه‌ای که عزم دارد حقوق و مزایای اشراف و اصیل‌زادگان را حفظ کند و دربار 
فرانسه را مر کز زیبایی و ثروت و مباهات و افتخار سارد. 


در آن موقع, هیچ چیز مانع از این نیست که این زن فرشته‌جمال و افلاطون کمالء 
که تمام شاهزاده‌خانم‌های اروپا در مقابل جمالش چون نور شمع در قبال آفتاب 
بدون اررش هستند. همسر پادشاه آینده فرانسه شود و این زن... 

گفتار خانم شوروز به جایی رسیده بود که باید بگوید و این زن همانا آن دو اتریش 
است که بعد از مرگ لویی سیزدهم می‌تواند زوجه دوک دانژو بشود. اما این 
جمله از دهان زن مزبور بیرون نیامد و فرصت نکرد صریحا نام آن دو اتریش را بر 
زبان بیاورد. چون در وسط سکوت حضار که حتی نفس‌ها را برای شنیدن هر 
یک از کلمات خانم دو شوروز در سینه حبس کرده بودند. بانگی از پشت تالار به 
کوش رسید و یکی گفت: من تو را به قتل خواهم رسانید. 

این جمله به کسانی که در آن تالار اظهارات خانم دو شوروز را می‌شنیدند و 
منتظر نطق او بودند. فهمانید که در آن عمارت بیگانه یا بیگانگانی وجود دارند 
بعضی برای اینکه نقشه آنها بلااثر نشود به طرف نقطه‌ای که صدا از آنجا آمد 
حمله کردند و در یک لحظه شمشیرها ار غلاف بیرون کشیده شد و فریادهای 
خشم و کینه از آنها بلند شد. 

واضح است خوانندگان ميل دارند بدانند این صدا چگونه به وجود امد و لذا 
می‌گوییم در همان موقع که در آن تالار مقدمات یک درام یا یک تراژدی بزرگ 
انجام می‌گرفت و توطثه کنندگان نقشه قتل ریشلیو را به دست دوشیزه آنائیس 
تمهید می‌کردند. در حالی‌که شبح مهیب جلاد روی آنها سایه انداخته بود. 
می‌اندیشیدند که بعد از مرگ لوبی سیزدهم. آن دو اتریش زوجه او را به دوک 
دانژو بدهند. در پشت تالار و در فاصله بیست قدمی. یک ترازدی دیگر هم در 
شرف وقوع بود و بازیکنان تراژدی دوم را راسکاس و کورین‌یان تشکیل می‌دادند 
و جمله‌ای که توطثه کنندگان شنیدند ار دهان کورین‌یان بیرون آمد. 

فرار اختیار کردند و چون از وضع خانه مطلع نبودند و اتاق‌ها را نمی‌شناختند. 
بدون تفکر می‌دویدند و هول جان قوه تفکر را از آنها سلب کرده بود. تا اینکه 
خود را در تالار بزرگ تشریفات دیدند. ولی آن موقع در تالار هیچ کس نبود. زیرا با 
شنیدن صدا از آنجا خارج شده بودند و بیگانه را می‌جستند. 


کورین‌یان و راسکاس صدای هیاهو و چکاچک شمشیرها را از طرف چپ 


می‌شنیدند و می‌ترسیدند از آن طرف بروند که مبادا گرفتار دشمنان خود شوند. 
از طرف دیگر هم راهی برای رستگاری به نظرشان نمی‌رسید تا دریک طرف تالار 
نظرشان به یک تخت. از نوع تخت سلاطین, افتاد و دیدند مقابل تخت مزبور 
میزی قرار دارد که روپوشی ضخیم آن را پوشانیده و چون رومیزی تا زمین 
می‌رسد و اگر کسی زیر میزپنهان شود کسی او را نخواهد دید. 

کورین‌یان به همکار خود گفت: خوب است در اینجا پنهان شویم. زیرا به فکر 
کسی نمی‌رسد ما را در اینجا جست‌وجو کند. این پیشنهاد را فورا راسکاس 
پذیرفت و هر دو زیر میزپنهان شدند و رومیزی را جلوی خود انداختند. 

توطئه کنندگان وقتی از تالار بیرون دویدند. طبیعی است با ترن‌کاول, که پشت 
پرده بود برخورد کردند. مون مورانسی که در موقع دایر بودن آکادمی 
شمشیریازی ترن‌کاول از متعلمان ثابت‌قدم آن موّسسه بود. به محض اینکه 
جوان شمشیرزن را دید. استاد خود را شناخت و گفت: آه, آقای ترن کاول شما 
هستید ؟ 

اناس که این خرف را شید زیر لب کھت آمبسن انگ می گند درن گال 
جاسوس است درست بوده و در حالی که رنگ از صورتش پریده بود. برگشت و 
در تالار تشریفات روی یک صندلی راحتی, نزدیک میزی که کورین‌یان و 
راسکاس زير آن بودند نشست. ولی در قعر قلب او, کسی می گفت ترن‌کاول 
جاسوس نیست و مردی مانند ان جوان نباید و نمی‌تواند جاسوس باشد. 
خانم‌ها, به استثنای آنائیس که برگشت و در اتاق تشریفات روی صندلی راحتی 
نشست. در انتهای تالار نزدیک یک درب نیمه‌باز جمع شدند و ترن‌کاول را 
می‌نگریستند. دوک دانژو, بدون اينکه نزدیک برود و فاصله خود را با ترن کاول 
کم کند. بانگ زد: او جاسوس کاردینال است. او را به قتل برسانید. 

خانم دو شورور گفت: او را بکشید تا ما هم تماشا کنیم. و هنگام ادای این کلمه 
مانند اینکه منظره‌ای جالب توجه را خواهد دید تبسم می کرد. 

ترن کاول, در آن موقع, با دو شمشیر از خود دفاع می‌کرد. بدین ترتیب که شمشیر 
کورین‌یان را به دست چپ گرفته و شمشیر داک را با دست راست نگاه داشته 
بود و یک‌تنه با تمام توطئه‌کنندگان مبارزه می کرد و آن همه شمشیر نمی‌توانست 
سدی را که دو شمشیر ترن‌کاول به وجود آورده بود بشکافد و او را مجروح یا 
مقتول کند. 


ترن کاول یک لحظه به فکر نیفتاد که بگوید او جاسوس نیست و برای جاسوسی 
آنجا حضور نداشت. بلکه بر حسب تصادف. در آنجا پیدا شده است. 

دوک دو اندوم خشمگین بانگ می‌رد: اسرار ما نیاید ار اینجا بیرون برود. شما باید 
به قتل برسید و مون مورانسی می گفت: آقای ترن کاول, هر گز تصور نمی کردم 
مرتکب این عمل شوید. و در همان حال می‌کوشید شمشیر خود را به سینه یا 
شکمش برساند. 

دراین میان» کسانی که شاهد اين ماجرا بودند. هر یک چیزی می گفتند و نظری 
می‌دادند. یکی می‌گفت او را به قتل برسانید. دیگری می‌گفت اگر این مرد رنده 
از اینجا بیرون برود. ما همگی به جلاد سپرده خواهیم شد. شخصی می گفت بهتر 
این است او را دستگیر و استنطاق کنیم تا بدانیم اطلاعات او درباره ما تا چه 
اندازه است. ولی قبل از اینکه ترن کاول را دستگیر و استنطاق کنند. باید وی را 
لااقل خلع سلاح کنند و خلع سلاح مردی چون ترن‌کاول, با آن زبردستی در 
شمشیرباری بسیار مشکل بود. 

تا ان موقع ترن کاول حتی یک بار حمله نکرد و فقط مدافعه می کرد. ولی چشم از 
جرگه خانم‌ها که نزدیک در بودند برنمی‌داشت. ترن کاول به خانم‌های مزبور با 
وجود زیبایی آنهاء توجهی نمی‌کرد. بلکه خیره دوک دانژو را می‌نگریست که کنار 
خانم‌ها معرکه جنگ را از نظر میگذرانید و با خود می‌گفت این مرد به من ناسزا 
گفته و قبل از اينکه من در این خانه به قتل برسم باید او را وا دارم از من معذرت 
بخواهد یا با من مبارره کند. 

ترن کاول در جست‌وجوی فرصتی بود که خود را به دوک دانژو برساند و یک 
مرتبه این فرصت در دسترس قرار گرفت. و برای اولین‌بار از آغاز پیکار حمله‌ای 
شدید کرد و طوری خیز برداشت که دو نفر از اصیل‌زادگان اگر به‌سرعت خود را 
به یک طرف نمی‌انداختند به قتل می‌رسیدند. 

با این حمله. ترن‌کاول از دیوار پولادینی که شمشیر اصیل‌رادگان اطراف او به 
وجود آورده بود گذشت و خود را به جرگه خانم‌ها رسانید و دست دوک دانرو را 
گرفت و با خویش به اتاق دیگر برد و درب نیمه‌بازی را که خانم‌ها کنار آن ایستاده 
بودند بست و کلون آن را انداخت. 

براثر این واقعه, که سریع‌تر از آنچه ما در اینجا می‌نویسیم به انجام رسید. 
اصیل‌زادگان و خانم‌هاء پشت در قرار گرفتند و ترن کاول و دوک دانژو در اتاق 


تنها ماندند. 


ترن کاول سوگند خورد 
در آن شب وقتی دوک دانژو شنید توطثه‌ کنندگان قصد دارند کاردینال 
دو ریشلیو را به قتل برسانند نترسید و هنگامی که شنید همان عده پیش‌بینی 
مرگ لویی سیزدهم و ازدواج او را با زوجه وی می‌کنند. باز متوحش نشد اما 
زمانی که دید در اتاق با تر ن اول تنهاست و اصیل‌زادگان و اشراف همه آن طرف 
در قرار گرفته‌اند. از فرط وحشت عرقی سرد بن موهای او را مرطوب کرد. 
دوک دانژو با صدایی که از وحشت می‌لرزید. خطاب به ترن‌کاول گفت: آقا, ا 
کاردینال شما را فرستاده که مرا به قتل برسانید؟ 
ترن کاول تبسم کرد و این تبسم بیشتر دوک دانژو را بیمناک کرد و هرچه 
ترن کاول به او نزدیک می‌شد., او عقب می‌رفت. توطئه‌کنندگان که پشت در 
بودند. در را به باد مشت و لگد گرفت بودند و می‌گفتند: عالیجناب. استقامت 
داشته باشید, اکنون ما به کمک شما می‌آییم و چون در بین صداها؛ صدای 
مارشال آورنانه ده ی کے رن اول کفته غالیجنات: آقای او رانو د غا 
توصیه می کند استقامت داشته باشید و غافل از این است که عقب می‌روید. ولی 
چون در قفای شما دیوار واقع شده» به جایی خواهید رسید که دیگر نمی‌توانید از 
انجا عقب‌تر بروید و ناچار خواهید شد توقف کنید. 
دوک دانژو مقام و مرتبه خود را به یاد اورد و هر طور بود دست به طرف قبضه 
شمشیر برد و گفت: آقاء اینک که کاردینال شما را فرستاده تا مرا به قتل برسانید. 
تکلیف خود را انجام دهید و من نیز در حدود امکان از خویش دفاع خواهم کرد. 
ترن کاول گفت: عالیجناب, کاردینال دو ریشلیو مرا اینجا نفرستاده است. 
دوک دانژو پرسید: پس برای چه به اینجا آمده‌اید ؟ 
ترن کاول گفت: من برای قتل شما هم نیامده‌ام, زیرا آدم کش نیستم. 
این حرف سبب قوت قلب دوک دانژو شد و همین که دانست ان مرد برای 
کشتن او نیامده. جرئتی پیدا کرد و بار دیگر سوّال کرد: پس برای چه اینجا 
آمده‌اید ؟ 
ترن کاول گفت: موضوعی که من باید به اطلاع شما برسانم به‌قدری اهمیت دارد 
که من برای این مسثله جان خود را به خطر انداختم. دوک دانژو گفت: پس 
زودتر بگویید و چون غوغای اصیل‌زادگان, که پشت در بودند. نمی گذاشت وی 
چیزی بشنود. خطاب به آنها گفت: آقایان, لحظه‌ای ساکت شوید. این شخص 


قصد دارد مطلیی را به اطلاع من برساند. 

حضار پشت در وقتی صدای دوک دانژو را شنیدند و مطمئن شدند او زنده 
است. سکوت کردند و دوک پرسید: ار چه موقع در اینجا حضور دارید ؟ 

ترنکاول گفت: عالیجناب» من هم‌اکنون به اینجا رسیدم. بعد از این حرف دو 
آهی از تسلی برکشید, چون فهمید ترن کاول صحبت‌های توطثه‌چیان را نشنیده و 
گفت: مطلب خود را بگویید. 

ترن کاول نظری به دوک انداخت و گفت: هم‌اکنون به شما می‌گویم برای چه 
اینجا آمده‌ام و به همین اکتفا می کنم که مأموریت من بسیار مهم است. زیرا اگر 
موضوع مأموریت خود را امشب به شما نگویم. فوراً در قلعه باستیل محبوس 
خواهید شد و محاکمه شما اغاز خواهد شد و به طوری که خود شما حدس 
کی نیک معا ای که طرف قضات وضع می کرد هاا اغدام است؛ 

دوک که لحظه‌ای ارام گرفته بود باز به لرزه درآمد و گفت: آخر حرف بزنید و 
مأموریت خود را بگویید. 

ترن کاول گفت: عالیجناب. تا وقتی از من معذرت نخواهید. چیزی در خصوص 
مأموریت خود نخواهم گفت. 

دوک دانزو گفت: دوست مگر شما دیوانه شده‌اید؟ شخصی مانند دو ک 
دانژو آیا از مردی چون ترن کاول معذرت می‌خواهد ؟ 

برقی از چشم‌های ترن کاول درخشید و گفت: عالیجناب. در این صورت خود را 
برای مرگ آماده کنید و چون شمشیر دارید. آن را از نیام برکشید و از خویش 
دفاع کنید. آنگاه در حالی که شمشیر خود را به رمین می‌انداخت افزود: ولی من 
احتیاجی به شمشیر ندارم و همین داک (شمشیر کوتاه) برای من کافی است. 
چون هر وقت بخواهند سارق فراری را به قتل برسانند, با داک مقتول می کنند. 
ترن کاول, در حالی که داک خود را به دست گرفته بود. با وضعی مصمم به طرف 
دوک دانزو روانه شد. دوک به دیوار تکیه داد و خواست شمشیر از غلاف بیرون 
بکشد. ولی دست او می‌لررید و نمی‌توانست شمشیر را از نیام بیرون بیاورد و 
زیرلب می گفت: می‌ترسم. می‌ترسم. 

ترن کاول پرسید: چرا معطل هستید, یا شمشیر از غلاف بیرون بیاورید و از خود 
دفاع کنید. یا برای مرگ آماده شوید! 

دوک که دید نه می‌تواند از خود دفاع کند ونه تن به مرگ بدهد. گفت: معذرت 


می‌خواهم. 

ترن‌کاول گفت: شما دو ناسزا به من گفته‌اید. یک مرتبه در منزل مادموازل 
آنائیس و دفعه دیگر در اینجا و باید برای هر دو از من معذرت بخواهید. 

دوک دانژو گفت: برای هر دو از شما معذرت می‌خواهم. ترن کاول گفت: بسیار 
خب عالیجناب, اینک من هم شما را می‌بخشم و پس از این گفته, چند قدم عقب 
رفت. دوک سکوت کرده بود. اما ترن کاول در چشم‌های او محکومیت خود را 
خواند و فهمید دو ک دانزی در اولین فرصت او را به قتل خواهد رسانید. 

پس از قدری سکوت دوک گفت: اینک حرف بزنید و بگویید چه کسی شما را به 
اینجا فرستاده است؟ 

ترن کاول که در چشم‌های دوک کینه او را نسبت به خویش دریافت و فهمید او 
به دست اطرافیان خود او را به قتل خواهد رسانید. یا از لویی سیزدهم حکم قتل 
او را خواهد گرفت. خواست قبلاً قدری از دوک انتقام بکشد و او را بلرزاند. لذا 
گفت: عالیجناب. من از طرف اعلیحضرت لویی سیزدهم برادر بزرگوار شما می‌آیم! 
دوک دانزو با تعجب پرسید: برای چه برادرم شما را اینجا فرستاده است؟ 

دوک دانژو گفت: چون لویی سیزدهم می‌دانست من امشب شما را در اینجا 
خواهم یافت. مرا نزد شما فرستاده تا پیشنهادی را به اطلاع شما برسانم و اینک 
لویی سیردهم در انتظار جواب شماست. 

دوک دانژو پرسید: این پیشنهاد چیست؟ 

تر ن کاول گفت: لویی سیزدهم می‌گوید وی از سلطنت فرانسه خسته شده و 
فصد دارد در یک صومعه معتکف و منزوی شود و از شما خواهش می کند تاج و 
تخت و شمشیر و عصا و مملکت و رعایا و ثروت و املا ک و حتی زن او را بپذیرید و 
به عقد خود درآورید و اینک من از طرف شما چه پاسخی برای او ببرم ؟ 

عرق سرد از منافذ بدن دوک دانژو خارج شد؛ چون فهمید ترن کاول تمام 
صحبت‌هایی را که آن شب در آنجا شده استماع کرده و به خود گفت: من محو 
شده‌ام. من بايد خود را جرو اموات بدانم. دوک در این تفکر اطراف خود را 
می‌نگریست که بتواند از راهی فرار کند و شاید سوراخی بیابد و در آنجا پنهان 
شود. چون یقین داشت عمارت را سربازان لویی سیزدهم برای دستگیری او 
محاصره کرده‌اند. وگرنه ترن‌کاول با آن جرئت بدان عمارت قدم نمی گذاشت و 
ان پیام را به او ابلاغ نمی کرد. 


آنهایی که پشت در بودند. وقتی دیدند باز در آن اتاق سکوت برقرار شد. برای 
دوک دانژو مضطرب شدند و با لگد در صدد شکستن در برآمدند. 

ترن کاول که سمشیر خود را به رمین انداخته بود برداشت و به طرف در رفت و 
آن را گشود و خطاب به کسانی که بعد از باز شدن در پدیدار شدند. گفت: آقایان 
کوچه بدهید و راه را باز کنید. زیرا عالیجناب دو ک دانژو قصد دارد به کاخ لوور 
بگویم پشیمانی مجسم راه لور را پیش می گیرد. 

از این حرف توطثه کنندگان در یک لحظه دچار چند نوع احساس گوناگون مانند 
حیرت و عبرت و اضطراب و وحشت و سوءظن شدند. خاصه آنکه می‌دیدند 
دوک دانزو رنگ بر صورت ندارد و بر خود می‌لررد. اصیل‌رادگان حیرت‌زده 
یکدیگر را نگریستند و نمی‌دانستند چه بگویند تا اینکه مارشال اورنانو به طرف 
دوک دانژو رفت و آهسته با او شروع به صحبت کرد. 

دو نفر از اصیل‌رادگان گفتند: به ما خیانت شد و دوشن دو شورور نظری عمیق 
به ملکه انداخت و خود را به او نزدیک کرد و گویی می‌خواست او را از جلاد که 
سایه‌اش بالای سر وی دیده می شد نجات دهد. 

اورنانو برای اینکه دوک دانژو را روحیه ببخشد و اگر واقعاً وی قصد خیان‌ت دارد 
تا موقع مرگ به ما وفادار خواهند بود. 

آنگاه همه سکوت کردند و نمی‌دانستند چه بگویند و بکنند تا اینکه ناگهان این 
فکر برای همه پیدا شد که آن کسی که سبب تهدید دوک دانژو شده و جان همه 
را در معرض خطر انداخته همانا ترن کاول است. 

ناگهان فریادهای «او را به قتل برسانید. نگذارید زنده ار اینجا برود» از حضار 
برخاست و با شمشیرهای اخته به ترن کاول حمله‌ور شدند و این بار عزم را جزم 
کردند که او را به قتل برسانند. در این لحظه دوشیزه آنائیس ناگهان خود را 
جلوی مهاجمان انداخت, به طوری که بین آنها و ترن کاول قرار گرفت و فریاد زد: 
فریاد دوشیزه آنائیس و به خصوص رست فرماندهی او, طوری در حاضرین اثر کرد 
که شمشیرها را فرود آوردند. اما همه از ممانعت دوشیزه جوان, و اينکه خود را 
سپر بلای ترن کاول کرده بود. بر خویش از فرط خشم و التهاب می لرزیدند. در 


این وقت یکی از اصیل‌زاد گان گفت: مادموازل امشب شما دارای حق فرماندهی 
شده‌اید و ما اعتراف می‌کنیم که شما شایسته‌اید بر مردان حکومت کنید, ریرا 
جان خود را برای همه ما به خطر می‌اندازید و چون ما قبول کرده‌ایم شما در این 
جمع دارای حق فرماندهی باشید. امر شما را مي‌پذيريم. اما بدانید این مرد 
کرت 

دوشیزه آنائیس حرف او را قطع کرد و گفت: آقاء از این مرد برای نقشه خودمان 
بیم نداشته باشید و من حاضرم که ضمانت او را بکنم! 

همه با شمشیر سلام دادند و شمشیرها را غلاف کردند و دوشیزه جوان گفت: آقا 
در تعقیب من بیایید. 

ترن کاول در حالی که قلبش از شادی و امیدواری می‌تپید. در عقب آنائیس روانه 
شد و دوشیزه جوان او را به میز بزرگ تالار تشریفات نزدیک کرد. ولی در آنجا از 
تهور خود و نتیجه اقدامی که کرده بود به وحشت افتاد. 

دوشیزه آنائیس تحت تأثیر احساسی ناگهانی این کار را کرد و مثل هر کسی که 
ناگهان مطیع احساسات می‌شود و اقدامی می‌کند, بعد در پیشگاه عقل پشیمان 
شد ولی نه پشیمان کامل, زیرا همچنان خود را تا اندازه‌ای تحت تأثیر احساسات 
مزبور می‌دید. در هر حال, آنائیس وقتی مطمئن شد کسی به صحبت‌های آنان 
گوش نمی‌دهد. گفت: آقاء در اینجا گفتند شما جاسوس هستید. ولی من 
نمی‌توانم این اتهام را بپذیرم. آیا اشتباه می کنم ؟ 

ترن‌کاول گفت: نه مادموازل. حق با شماست و من غير از آن هستم که اینان 
می‌گویند. 

دوشیره جوان گفت: لابد شما که در اینجا بودید شنیدید که من بايد پس‌فردا 
ظهر در یک خانه ییلاقی حضور به هم برسانم و در آنجا با شخصی دوئل کنم و 
اد ان ی اه ف دای 

تر ن کاول گفت: بلی. 

دوشیزه جوان گفت: در این صورت. از شما درخواست می کنم پس‌فردا ظهر تنها 
به آن خانه بیایید. آیا موافقت می کنید؟ 

ترن کاول گفت: بلی مادموازل. من پس‌فردا ظهر تنهاء در آنجا حضور به هم 
خواهم رسانید. 

دوشیزه جوان گفت: پس سوگند یاد کنید هنگام ظهر به‌تنهایی, در آنجا باشید. 


ترن کاول دست خود را بلند کرد و قسم خورد. 

شخص باشید؟ 

ترن کاول بار دیگر طبق درخواست آنائیس سوگند یاد کرد. 

به قتل رسیدم» جای مرا بگیرید و با آن شخص, دوئل کنید تا یکی از دو نفر به 
قتل برسند. 

ترن کاول گفت: به نام شماء که نامتان بعد از نام خدا برای من مقدس‌ترین 
اسامی است و به شرافت خود سوگند یاد می‌کنم که هرگاه در آن مبارره شما از پا 
درآمدید, جای شما را بگیرم و با حریف مبارزه کنم و او را به قتل برسانم. 

دوشیزه جوان گفت: آقاء اگرمن در این مبارزه به قتل نرسیدم. به پاریس مراجعت 
می‌خواهم با شما درباره موضوع مهمی صحبت کنم. 

ترن کاول گفت: مادموازل, بعد از خاتمه دوئل من. در تعقیب شما پیاده به طرف 
پاریس به راه خواهم افتاد و مواظب خواهم بود کسی مسبب آزار شما نشود و وای 
بر حال کسی که به قصد ایذا به شما نزدیک شود و بخواهد آسیبی به شما برساند 
دوشیزه جوان گفت: اکنون دیگر با شما صحبتی ندارم» جز اینکه درخواست 
می‌کنم اینجا بمانید تا همه کسانی که در اینجا هستند از این عمارت خارج شوند و 
شما بعد از همه ار اینجا خارج شوید. 

با اينکه ترن‌کاول از این حرف متأثر شد. زیرا دانست هنوز نسبت به او سوءظن 
دارند. گفت: اطاعت می کنم و آنائیس از او دور شد و ترن کاول در دل گفت اه 
مولای دوست عزیز تو به من گفته بودی گرفتار بدبختی خواهم شد و آیا این 
حوادث مقدمه رسیدن بدبختی برمن نیست؟ 

چند دقیقه دیگر تمام کسانی که در آن عمارت بودند رفتند و ترن کاول, به موجب 
قولی که به دختر جوان داده بود. صبر کرد همه بروند و وقتی آخرین نفر ناپدید 
شد او برای خروج به راه اقتاد و وارد خیابان شد. 


پس از اینکه حاضران از عمارت خارج شدند. دوشس دو شوروز به تالیران نزدیک 
شد و به او گفت: پس‌فردا در منزل خود منتظر شما هستم و آنجا بيایید. به 
احتمال قوی خانم شورور از این رو تالیران را به منزل خود احضار کرد که پس‌فردا 
در خانه‌ای که بايد ریشلیو در آنجا به قتل برسد, حضور نداشته باشد. 

تالیران, که عاشق خانم شوروز بود. با هیجان گفت: من در ساعت مقرر آنجا 
حضور به هم خواهم رسانید و خیلی خوش وقت می‌شوم اگر شما به من امر کنید 
دوشس دو شوروز از شنیدن این حرف تکان خورد و به خود گفت شاید روزی 
لووین‌یی, که او هم به خانم شوروز عشق داشت. و مانند هر عاشق متوجه اعمال 
معشوق بود. دریافت خانم موصوف تالیران را به منرل خود دعوت کرده است. به 
محض اینکه لووین‌بیی از این مطلب مستحضر شد سردی شدیدی در قلب خود 
برودت را گرفت و وقتی خانم شوروز از تالیران جدا شد. لووین‌یی عقب او به راه 
افتاد. 

تالیران احساس کرد شخصی عقب او قدم برمی‌دارد و متوجه شد آن شخص به 
او رسید و چند قدم هم با یکدیگر برداشتند. بدون اينکه حرفی بین آنها ردوبدل 
شود. 

تالیران که تجاهل می کرد و چنین نشان می‌داد که متوجه نیست لووین‌بی در 
کنار او قدم می‌زند. متوجه سد بیش از ان بی‌اعتنایی کردن دور از ادپ است و 
پرسید: آقای لووین‌بی آیا با من فرمایشی داشتید؟ 

لووین‌یی گفت: اقای تالیران» من قصد داشتم به شما پیشنهادی بکنم. 

تالیران سوال کرد: پیشنهاد شما از چه نوع است؟ 

قلیی در سینه دارند. ار قبول ان خودداری نمی کنند. 

تالیران اظهار داشت: آقای لووین‌یی. این گونه پيشنهادها, که از طرف 
اصیل‌راده‌ها به اصیل‌زاده دیگر می‌شود. همواره توأم با ادب و نراکت است. ولی 
به نظر می‌رسد. متأسفانه, شما امشب ادب و نزاکت را کنار گذاشته‌اید. 


دارای ادب و نزاکت باشم. 
باشید. صبح روز پنجشنبه در ساعت هشت. پشت منزل ییلاقی من» مرا ملاقات 
کنید و من زودتر از شما در آنجا حضور به هم خواهم رسانید و بکوشید در ساعت 
مقر این ملاقات دست بدهد, و گرنه من برای ملاقات شماء به راه خواهم افتاد. 
آنگاه تالیران سلامی کرد و در تاریکی دور شد و لووین‌بی از فرط خشم مشت‌ها را 
گره کرد و دندان‌ها را به هم سایید. زیرا دید حتی بدین وسیله هم نتوانسته است 
از ملاقات دوشس دو شوروز و تالیران جلو ثیری کند. 
خدا نکند حسد بر وجود کسی غلبه کند. زیرا وقتی کسی دستخوش حسد شد 
هرگونه مروت و جوانمردی را زیر پا می گذارد و لووین‌یی هم در قلب خود نسبت 
طرزی دیگر, آتش کینه‌اش خاموش نمی‌شود. 

اد زد 2 
شد. به طرف منرل خود به راه افتاد و چهار شوالیه او در عقبش روان بودند. بین 
به آن خانه رسیدند. 
در آنجا دوسیره آنائیس خطاب به شوالیه‌های چهارگانه سؤال کرد : آقایا ن» آي 
هنل دارید پس‌فردا در ساعت هشت صبح اینجا حضور EE‏ در 
دوشیزه جوان گفت: بسیار خب. دیگر با شما کاری ندارم و می‌توانید بروید. 
جوانان صبر کردند ۳ وقتی دوشیزه جوان وارد خانه شد و درب خانه در قفایش 
بسته شد. آن‌وقت یکی ار آنها گفت: تا وقت نگذشته برگردیم ۳ مبادا وی فرار 
کند. سپس هر چهار نفر با سرعت مراجعت کردند و خود را به خانه دوک دو گیز 
رسانیدند. 
در آنجا بورگونی» خادم منزل دوک دو گین مقابل خانه, در تاریکی, کشیک می‌داد 
و شوالیه‌های چهارگانه از او پرسیدند: ایا همه خارج شدند؟ 
بورگونی گفت: بلی آقایان, همه خارج شدند و من قصد دارم در را ببندم. یکی از 


شوالیه‌ها پرسید: آیا او هم خارج شد؟ 

خادم گفت: که را می‌گویید؟ قبل از اینکه کسی به خادم جواب بدهد, ترن کاول 
از منزل دوک دو گیز خارج شد. چون به طوری که می‌دانیم وی به دوشیزه 
انائیس قول داده بود اخر ار همه ار انجا خارج شود. 

بعد از خروج ترن کاول از آن خانه, خادم که دیگر کاری نداشت وارد منزل شد و 
در را بست و کلون کرد و به خود گفت تصور می‌کنم هم‌اکنون در خیابان 
واقعه‌ای خونین اتفاق خواهد افتاد. 

چهار شوالیه آنائیس, بدون اینکه مقدمه‌سازی کنند. شمشیر از غلاف کشیدند و 
به طرف ترن کاول رفتند. ترن کاول در تاریکی برق چهار شمشیر و سیاهی چهار 
نفر را دید و پرسید: اقایان, از من چه می‌خواهید؟ و همان وقت دست به شمشیر 
برد و دید شمشیر او نیست. ترن کاول فرصت نکرد بیندیشد شمشیر او چه شده و 
آن را در کجا گم کرده است. وی به خاطر می‌آورد که یکمرتبه آن شمشیر را در 
خانه دوک دو گیز بر زمین انداخت. ولی بعد مغز او کار نمی‌کرد و به خاطر 
نمی‌آورد آیا شمشیر را از رمین برداشت یا نه و اگر برداشت. در کجا آن را گم کرد. 
وقتی چهار شمشیر به طرف او دراز شد پرسید: آقایان, از من چه می خواهید ؟ 

بو سیر یکی ار شوالیه‌های چهارگانه گفت: قصد داریم شما را به قتل برسانیم! 

ترن کاول از صدای ان مرد او را شناخت و فهمید انها شوالیه‌های دوشیزه آنائیس 
هستند و گفت: آقایان. شما را شناختم و با هریک از شما مبارزه کردم و اینک هم 
یک شمشیر به من بدهید. تا با شما مبارره کنم. زیرا جر یک داک ندارم و با یک 
داک نمی‌توان با چهار شمشیر جنگید. از طرفی شما اصیل‌راده‌اید و 
اصیل‌رادگان, مانند دردان و راهزنان, به افراد بلادفاع حمله نمی کنند. حال اگر 
شماء بدون اینکه شمشیری به من بدهید. قصد دارید مرا به قتل برسانید 
مختارید. اما به خاطر بیاورید که تا آخرین روز زندگی ننگین خواهید بود و روح 
شما پیوسته در گوش هوش هر چهار نفر فریاد خواهد زد که شما از روی 
ناجوانمردی, آن هم چهارنفری. مردی را که فاقد وسیله دفاع بود به قتل 
رساندید. 

ترن کاول, برای دفاع از خود. داک را از غلاف کشید و همان وقت آن چهار نفر به 
او حمله‌ور شدند. ترن کاول در حالی که با کارد از خود دفاع می کرد و می‌دانست 
دفاع وی طولانی نخواهد بود بانگ رد: یک شمشیر به من بدهید. یک شمشیر 


به من بدهید. 

ناگهان فریادی به گوش ترن کاول و چهار نفر مهاجم رسید که گفت: استاد عزیز 
به جای یک شمشیر دو شمشیر به هواخواهی تو آمد و دو نفر از تاریکی سر به در 
آوردند و به آن چهار نفر حمله‌ور شدند. 

ترن کاول با شعف بانگ زد: آه» مولای تو هستی؟ آه. مونتاریول. شما هستید ؟ چه 
موقع خوبی آمدید. 

مولای که به حمایت استاد خود سر رسیده بود. بانگ زد: ترن کاول عزین اینک 
درس‌هایی را که شما در شمشیربازی به ما آموختید. مقابل چشم شما اجرا 
خواهیم کرد تا بدانید شاگردانی ساعی هستیم و درس معلم را خوب فرا 
می‌گیریم. 


مونتاریول که او نیز به اتفاق مولای به حمایت ترن کاول رسیده بود گفت: فن اول 
را اجرا کنیم و در این فن باید مستقیم حمله کرد. ولی هیچ‌یک از ان دو نفر 
فرصت نکرد یکی از دروس استاد خود ترن کاول را اجرا کند. برای اینکه بوسیر 
ناسزایی گفت و فرار کرد و بعد از او شوالیه دوم فرار کرد و سپس شوالیه سوم و 
انگاه شوالیه چهارم فرار کردند و در میدان جنگ جز ترن کاول و دوستان او باقی 
بوسیر تا نفس داشت دوید زیرا می‌دانست وقتی ترن کاول دارای دو حامی شد 
قتل او 9 دیگران نمی خواهد بود و وقتی ار نفس افتاد. ایستاد و سه شوالیه 
دیکر به او رسیدند. در این موقع» پشیمانی وجدان طوری بر بوسیر فشار اورد که 
خطاب به سه شوالیه دیگر گفت: آقایان, ما که امشب به یک مرد بدون سلاح 
حمله کردیم. حلیه شرافت و مردانگی را از دست دادیم و به همين جهت من 
شوالیه دوم گفت: به همین دلیل که ما امشب حلیه شرافت را ار دست دادیم 
نباید شمشیرهای خود را بشکنيم. بلکه باید این تيغ‌ها را نگاهداری کنیم و بدان 
آقایان, بیایید در این دقیقه سوگند یاد کنیم که دیگر در هیچ دوئل و جنگ و هیچ 
را از این مرد بگیریم و او را به قتل برسانیم و بدین ترتیب, لکه‌ای را که روی 
شرافت ما نشسته, با خون بشوییم و پاک کنیم. آنگاه هر چهار نفر سوگند یاد 
کردند تا ترن کاول را به قتل نرسانیده‌اند, در هیچ دوئل و جنگ و مبارزه شرکت 
بوسیر گفت: آقایان. ما چون عاشق دوشیره آنائیس بودیم. رقیب یکدیگر 
محسوب می‌شدیم و باید هم را به قتل برسانیم. ولی آنائیس ما را با یکدیگر 
دوست کرد و درخواست کرد. به جای آنکه در صدد قتل یکدیگر برآييم. مساعی 
خود را برای کمک به او متحد کنیم. اینک به هم سوگند یاد کنیم که در این 
بدبختی با یکدیگر دوست و شریک ننگ و بدنامی هم باشیم. تا روزی برسد که 
وقتی به صورت دیگران نظر می‌انداریم. بتوانیم بگوییم ننک از روی سه نفر دیکر 
و خود ما شسته شده است. 


برای دومین مرتبه آن چهار نفر سوگند یاد کردند که شریک ننگ و بدنامی هم در 
ان بدبختی باشند. 

در همین وقت که آن چهار نفر از فرط پشیمانی وجدان, این سوگندها را یاد 
می‌کردند. در تالار تشریفات واقع در کاخ دوک دو گیز دو نفر از زیر روپوش بلند 
میز سر درآوردند و نظری به اطراف انداختند که ببینند ایا کسی در تالار هست یا 
نه و وقتی مطمتن شدند هیچ کسی در تالار نیست و ترن‌کاول هم رفته, کاملاً از 
زیر میز خارج شدند و در اتاق ایستادند. 

راسکاس, بعد از اینکه خوب اطراف را نگریست. گفت: کورین‌یان, ایا يقین داری 
که همه رفته‌اند ؟ 

کورین‌یان گفت: بلی, دیگر کسی اینجا نیست. ولی آیا می‌دانی اینها در اینجا چه 
می کردند و راجع به چه صحبت می کردند؟ 

راسکاس گفت: این موضوع اهمیت ندارد. ولی باید دید رنی که آمد و نزدیک این 
میز که ما زیر آن بودیم نشست. کیست و با ترن کاول چه صحبتی کرد. 

کورین‌یان گفت: این موضوع اهمیت ندارد. یعنی برای من اهمیت ندارد. برای 
اینکه خوب فهمیدم آن زن به ترن کاول چه گفت. 

راسکاس گفت: از این قرار تو تصور می‌کنی من کر بودم و آنچه را که تو شنیدی 
من نشنیدم. در صورتی که من هم شنیدم آن زن چه گفت و چیزهای دیگررا نیز 
استماع کردم. کورین‌یان گفت: آه, آ» شما همه چیز را شنيدید. در صورتی که من 
تصور می کردم شما از فرط وحشت حواس خود را از دست داده‌اید و قادر به 
دیدن و شنیدن نیستید. 

آن دو نفر نظری خشمگین به هم انداختند. زیرا هر دو دانستند اگر کسی بتواند 
خبر توطئه ان شب را به کاردینال برساند. ثروت و سعادت او تأمین خواهد شد 
ولی شرط این بود که دیگری نتواند حامل آن خبر شود و او هم نزد کاردینال برود 
و توطنه را به او گزارش بدهد. چون در این صورت پاداشی که باید از طرف 
کاردینال به قاصد داده شود. نصف می شد. 

اگر آن دو نفر قدرت داشتند. در آن موقع. بدون شک یکی دیگری را از بین 
می‌برد که بدون رقیب خود را به کاردینال برساند. اما چون دیدند قادر به محو 
هم نیستند» ناگزیر از در مدارا درآمدند. 


کورین‌یان گفت: برادر عریر اگرمن استیاه نکنم, این مردبه توانسته‌ایم به 


ترن کاول ملعون دسترسی پیدا کنیم. 

راسکاس گفت: برادر عریر راست می گویید وما می‌توانیم اين مرنبه او را به اتفاق 
نتایج مساعی ما برخوردار شود؟ 

کورین‌یان گفت: آری, باید همین کار را بکنیم و پولی را که کاردینال به ما خواهد 
داد بین خویش قسمت کنیم. 

راسکاس دندان بر جگر گذاشت و اظهار داشت: همین کار را خواهیم کرد و پول 
را بین خود قسمت خواهیم کرد. 

کورین‌یان گفت: به طوری که شنیدید. پس‌فرداء ترن کاول هنگام ظهر باید در 
خانه‌ای که آدرس آن را می‌دانیم. واقع در خارج شهر حضور به هم رساند و بعد 
می کند یا از دروازه «مون‌مارتر» وارد پاریس خواهد شد یا از دروازه «سن‌دنیس». 
اینک آیا شما نقشه‌ای برای دستگیری ترن کاول دارید؟ 

راسکاس گفت: بلی, عقیده من این است که در ابتدا درباره این موضوع بدواً 
نباید کوچک‌ترین اطلاعی به کاردینال بدهیم تا وقتی موفق به دستگیری 
ترن کاول شدیم. خدمت ما برجسته‌تر جلوه کند و فقط ار کاردینال خواهیم 
خواست پس‌فردا نگهبانان این دو دروازه را خیلی تقویت کند. 

کورین‌یان گفت: نقشه بسیار خویی است و وقتی در هر یک از این دو دروازه 
عده‌ای سرباز کرد امد یکی از ما در درواره مون‌مارتر کشیک باز کشت ترن کاول را 
خواهد کشید و... 

بود. 

کورین‌یان گفت: راسکاس عزیز حرف شما هم ورن طلا قیمت دارد. ریرا حتما 
یکی از ما دو نفراین ترن کاول ملعون را دستگیر خواهد کرد. 

راسکاس گفت: و به محض اینکه یکی ار ما این بدذات را دستگیر کرد. به دیگری 
اطلاع خواهد داد و من در دروازه مون‌مارتر کشیک اول را خواهم کشید و اگر از 
آنجا آمد و دستگیر شد. که هرگاه بیاید حتماً دستگیر می شود فوراً من شخصی را 
نرد شما خواهم فرستاد که بيایید یا من نزد شما بیایم و به اتفاق ترن کاول را پیش 


کاردینال ببریم و هنگام بردن او هر کدام یک گوش وی را خواهیم گرفت! 
کورین‌یان گفت: من هم مواظب دروازه سن‌دنیس خواهم بود و به محض اینکه 
با راسکاس عهد بندد. دست خود را به طرف راسکاس درار کرد که با وی 
مصافحه کند و این عملی بود که ار مدتی مدید به این طرف کسی از کورین‌یان 
ندیده بود. 

وقتی کورین‌یان دست خود را به طرف راسکاس دراز کرد آن مرد با خویش گفت 
خیلی عجیب است. من هرگ ندیده بودم این مرد برای تأیید یک قول و عهد. با 
دیگری دست بدهد و نکند که راست می‌گوید. آنگاه راسکاس با کورین‌یان 
دست داد و آن دو نفر آهسته از عمارت خارج شدند و وارد باغچه شدند که از 
انجا بیرون بروند. 

درحالی که به طرف باغچه می‌رفتند. هریک از آن دو در باطن چنین می‌اندیشید 
و دیگری را این گونه خطاب قرار می‌داد: ای مرد حقه‌بار دروغگو و کلاه‌بردار تو 
تصور کرده‌ای من آنقدر ابله‌ام که بگذارم نو در ثروت و اقتخارات من شریک 
شوی؟ تو در حالی که منتظری هنگام ظهر ترن کاول را دستگیر کنی, من صبح به 
سراغ او خواهم رفت و او را تعقیب می‌کنم و به محض اينکه فرصتی مناسب 
به دستم امد ترن کاول را توقیف خواهم کرد و مستقیم نزد کاردینال خواهم برد. 
پنج دقیقه بعد. آن دو نفر که نسبت به هم اظهار مودت و اخوت می‌کردند و 
یکدیگر را با عنوان برادر عزیز خطاب قرار می‌دادند. در صورتی که به خون هم 
تشنه بودند. ار باغچه خارج و هر یک در تاریکی ناپدید شدند. 


وقتی که حسادت فرمان می‌راند 
وقتی تالیران رفت. لووین‌یی همان‌جا که ایستاده بود توقف کرد. مدتی دندان به 
هم سایید و مشت‌ها را گره کرد. و وقتی دید با این اعمال نمی‌تواند کینه خود را 
تسکین بدهد. بدون اراده و بی‌آنکه بخواهد به منزل برود به راه افتاد. 
لووین‌بی از این جهت نمی‌توانست آرام بگیرد که عاشق دوشس دو شوروز بود. 
خیرت نکنید از اینکه در این تاریخ قهرمانان کاب ما این اندازه به عشق علاقه 
دارند. و ما از جاده حقیقت منحرف نمی‌شویم. در آن عهد. اصیل‌زادگان غیر از 
عشق‌ورزی و دوئل و شکار کاری نداشتند و هروقت ازیکی از این سه کار فراغت 
حاصل می کردند. بدون تردید به یکی از دو کار دیگر مشغول می‌شدند. 
عشق لووین‌یی به دوشس دو شوروز عشقی راکد و خفته بود تا روزی که دریافت 
خانم دو شوروز تالیران را دوست می‌دارد و در این موقع ناگهان عشق مزبور, به 
ضمیمه حسد و کینه, در قلب او بیدار شد و مردی که تا ان موقع جوانمرد و 
شریف بود یا به‌ظاهر چنین می کرد. می‌دید هرگاه به رقیب دست پیدا کند بدون 
تردید او را قطعه‌قطعه خواهد کرد. 
پس از اینکه لووین‌یی به راه افتاد بانگ زد: من نخواهم رفت» من نخواهم رفت. و 
خود او هم درست نمی‌دانست کجا نخواهد رفت تا اينکه صدای رنگ ساعت یک 
کلیسا به گوش او رسید و نیروی صدای زنگ نشان می‌داد وی در مجاورت 
زنگ‌های کلیسا ساعت سه بعد از نیمه شب را اعلام داشت و لووین‌یی, وقتی 
دانست سه ساعت از نیمه‌شب می گذرد. ناگهان شروع به دویدن کرد ولی بعد 
از قدری دویدن, ایستاد و برگشت و باز خود را مقابل کلیسای مزبور دید و فریاد 
زد: من نخواهم رفت, من نخواهم رفت. 
آنقدر لووین‌یی برگشت و بدون اراده» در خیابان‌های پاریس, راه رفت تا صیح شد 
و وقتی هوا روشن شد دید در میدان رویال, یکی از میدان‌های معروف پاریس. 
حضور دارد. راهپیمایی طولانی او را خسته کرده بود و چون میخانه‌ای باز بود. 
لووین‌یی وارد میخانه شد و نشست ویک بطری شراب خواست. بعد از نوشیدن 
شراب خستگی و بی خوابی او نقصان یافت. 
عرم کرد برخیزد و به منزل ریشلیو صدراعظم فرانسه, که در همان نزدیکی بود 
برود. ولی دریافت هنوز زود است و صدراعظم فرانسه را به آن زودی نمی‌توان 


ملاقات کرد و شاید هنور ار خواب برنخاسته باشد. 

قدری دیگر در میخانه توقف کرد تا خورشید بالا آمد و آنگاه با قدم‌هایی محکم. به 
طرف منزل ریشلیو روانه شد. در اتاق انتظار بیست تا بیست و پنج نفر در انتظار 
ملاقات ریشلیو بودند و لووین‌یی مستقیم به طرف یک دربان رفت و دو پیستول 
(سکه آن زمان) در کف دستش نهاد و گفت: خواهش می کنم این را به سلامتی 
اعلیحضرت پادشاه فرانسه شراب بنوشید و مرا وارد اتاق عالیجناب صدراعظم 
کنید. زیرا فوراً باید او را ملاقات کنم. 

پول, در تمام اعصار, و ازجمله در آن دوره» اثری زیاد داشت. دربان را نرم کرد و 
آهسته به لووین‌یی گفت: خود را کنار بکشید و در سرسرا منتظر باشید تا چند 
دقیقه دیگر شما را صدا بزنم. 

چند دقیقه بعد. لووین‌یی» مثل کسی که به فوریت ار طرف خود کاردینال احضار 
شده» از حضور بیست و پنج نفر ارباب رجوع منتظر, عبور کرد و وارد اتاق 
صدراعظم فرانسه شد. 

قبل از اينکه لووین‌بی وارد اتاق صدراعظم فرانسه شود. کاردینال ریشلیو, در 
سالن کوچک خود. مجاور سالن بزرگ. کنار بخاری دیواری بزرگ آن اتاق 
نشسته بود. صدراعظم. لاغر و رنگ‌پریده بنظر می‌رسید. با وجود آتشی که در 
بخاری دیواری می‌سوخت. احساس می کرد گاهی سردی بر او مستولی می‌شود. 
سالن کوچک کاردینال را به رنگ لباس او تزیین کرده بودند و به طوری که 
می‌دانیم. کاردینال‌ها لباس ارغوانی می‌پوشیدند و امروز هم» ارغوانی بر تن 
می‌کنند. گاهی شعله آتش روی لباس یا تزیینات اتاق منعکس می‌شد و رنگ 
سرخ آتش, رنگ ارغوانی آنها را بیشتر جلوه می‌داد. 

صدراعظم فرانسه در فکر فرو رفته بود و به خود می‌گفت ملکه مرا دوست 
نمی‌دارد و از بس خودپسند و مغرور است. مرا هرگز دوست نخواهد داشت. در 
صورتی که باید مرا دوست بدارد. یا اقلأً به طور علنی ابراز خصومت کند و من 
تکلیف خود را نسبت به او بدانم و اینک نمی‌دانم وظیفه من نسبت به او چیست. 
تصور نمی کنم این نامه به سرقت رفته باشد. زیرا هرگاه این نامه را می‌دردیدند. 
به طور قطع آن را استفاده می کردند و امروز من یا در قلعه باستیل محبوس بودم» 
یا در قبر جای داشتم. بنابراین نامه مزبور مفقود شده, ولی برای اينکه خیال من 
آسوده شود بايد قطع داشته باشم که آن نامه مفقود شده است. از آن گذشته, 


آیا ممکن نیست این نامه را شخصی پیدا کند و بعد ار اينکه گشود. به اهمیت آن 
پی ببرد و آنگاه درصدد برآید از آن استفاده کند. 

ریشلیو چون از هر نامه و مدرک که به دستش می‌افتاد عليه دیگران استفاده 
می‌کرد. طبق قاعده کلی قیاس بر نفس, گمان می کرد دیگران نیز همین طورند و 
به محض اینکه نامه‌ای به دست آوردند. در صدد برمی‌آیند از آن استفاده کنند و 
به طریق اولی» وقتی چنین نامه‌ای را یافتند. فرصت را برای استفاده ار دست 
نخواهند داد. 

بعد ار اینکه قدری درباره نامه مفقود فکر کرد, آنائیس را به یاد آورد و گفت این 
دختر جوان باید از بین برود. همچنان که ترن کاول بايد نابود شود و تا این دو نفر 
زنده هستند. من آرامش خاطر ندارم. 

آنگاه خانم دو شوروز را به یاد آورد و گفت این زن آنقدر اهل توطئه است که 
هرگاه به او مجال بدهم و زودتر او را از پا درنیاورم. مرا به هلاکت خواهد رسانید؛ 
کاری که پنج نفر از نیرومندترین دشمنان سیاسی من نمی‌توانند بکنند. این زن با 
استفاده ار زیبایی خود به انجام می‌رساند. 

گزارشی که از طرف سن‌پریاک به من رسیده, گواهی می‌دهد وندوم مجذوب 
زیبایی او شده و از طرفداران اوست و گزارشی دیگر از طرف کورین‌یان برای من 
واصل شده و در ان می گوید لووین‌یی هم جزو هواخواهان شوروز شده است. 
این لووین‌یی آدمی خطرناک است. برای اينکه نمی‌توان به مکنون او پی برد و 
اگر روزی عليه من قیام کند. مشکلی تاره برایم به وجود خواهد آمد. رشته افکار 
کاردینال دو ریشلیو که به اینجا رسید. دربان وارد شد و گفت: عالیجناب. شوالیه 
دو لووین‌یی آمده, استدعا می کند به او اجاره شرفیایی بدهیدا! 

در ابتدای امر ریشلیو از این حرف ترسید. زیرا مردی چون او که دشمنان بسیار 
داشت. هر ملاقات غیرمنتظره را؛ بەخصوص از طرف کسانی که طرف سوءظن او 
بودند, خطرناک می‌دانست و تصور می کرد آمده‌اند او را به قتل برسانند. بعد 
وحشتش رائل شد؛ ریرا به یاد آورد که در همان اتاق. درون یک پستو, و پشت 
یک پرده, سن‌پریاک در حال نگهبانی است و به دربان گفت: بگویید بیاید و به 
محض اینکه دربان بیرون رفت ریشلیو ان پرده را عقب رد و به سن‌پریاک کگفت: 
اکنون مردی به ملاقات من می‌آید 9 هرگاه من گفتم «پناه بر خداء تو بايد 


وقتی لووین‌یی وارد اتاق کاردینال شد, دید وی پشت میز تحریر مشغول رسید گی 
به اوراق است و کاردینال سر بلند کرد و نظری به قیافه لووین‌یی انداخت و دید 
وی مضطرب است و سؤال کرد: آقاء با من چه کاری داشتید؟ 

لووین‌یی گفت: عالیجناب. من برای این شرفیاب شدم که به شما بگویم فردا به 
هیچ عذر و دستاویز ار منرل خود خارج نشوید و به هیچ نقطه نروید. 


ریشلیو به قدر چهارپنج انیه قیافه لووین‌یی را تحت نظر گرفت. سپس از جا 
برخاست و به طرف پرده‌ای که سن‌پریاک در قفای ان بود رفت و بدون اینکه 
پرده را عقب بزند. با صدای بلند گفت: آقاء من دیگر امروز صبح با شما کار ندارم و 
شما می‌توانید بروید. 

سن‌پریاک, بدون یک کلمه حرف دری را که از پستو به خارج باز می‌شد گشود و 
رفت و کاردینال پرده را عقب زد و دید سن‌پریاک رفته است و روی خود را به 
طرف لووین‌یی کرد و گفت: به طوری که ملاحظه کردید. منشی خود را که در 
ینجا عشفول کار بود مرخص کردم تا مطالیی که شما خواهید گفت به گوش 
نامحرم نرسد و اینک می‌توانید هرچه میل دارید بگویید. 

لووین‌بی گفت: عالیجناب, یگانه مطلیی که من می‌خواستم به شما بگویم همین 
بود که فردا از منزل خارج نشوید و هیچ جا نروید و عرضی دیگر نداشتم! 

ریشلیو نظری به رخسار اندوهگین و عصبی لووین‌یی انداخت و در دل گفت 
هنوز او به یک میوه رسیده مبدل نشده تا هرچه در دل دارد بگوید و باید او را 
پخت و رسانید. آنگاه ریشلیو شروع به پختن و رسانیدن لووین‌یی کرد و گفت: آقاء 
به طوری که من کسب اطلاع کرده‌ام املاک شما در سنوات اخیر خیلی اسیب 
دیده و از میزان محصول آنها کاسته شده است. 

لووین‌یی گفت: عالیجناب من دعوی نمی کنم که مردی ثروتمندم. ولی فقیر هم 
نیستم» ولی اگر مردی فقیر هم بودم. باز از شما چیزی نمی خواستم و فقط پادشاه 
است که می‌تواند چیزی به من اعطا کند. 

ریشلیو گفت: آقا شما ممکن است مردی ثروتمند باشید و خود را محتاج رخارف 
دنیوی ندانید. ولی حتماً از مباهات خوشتان می‌آید. زیرا کسی نیست که از 
اقا ار اد و می انیا غتوان دوک بذهم و املاک شمارا به 
شکل تیول دو کی دربیاورم. 

لووین‌یی گفت: عالیجناب» من همان‌طوری که خود را نیازمند زخارف دنیوی 
نمی‌بینم. از افتخارات و عناوین هم بیزارم 

ریشلیو نظری عمیق به مرد جوان انداخت و پرسید: آقای لووین‌یی» چگونه شما 
از افتخارات بیزارید؟ 

مرد جوان پاسخ داد: عالیجناب. همان طور که عرض کردم خواهان عنوان و 
افتخار نیستم و هرگاه برجسته‌ترین عنوان و نسبت اروپا را هم به من بدهند. دور 


انات 
چه می‌شود. شما دچار عشق هستید و کسی که مبتلا به این درد بود به هیچ چیر 
توجه ندارد. 

چون صدراعظم فرانسه با این سرعت به مکنون ضمیر لووین‌یی پی برد. جوان 
مزبور بر خود لرزید. ریشلیو که فهمید تیر او به هدف اصابت کرده» به طرف جوان 
رفت و دست او را گرفت و دوستانه فشرد و گفت: شما یک کودک هستید. آری 
کودکی بیش نیستید و به همین جهت هر کس که نظر به سیمای شما بیندازد. 
می‌تواند به عمق روح شما پی ببرد. 

شما عاشق یک زن هستید. ولی ان رن شما را دوست نمی‌دارد و به همین جهت 
می‌دانید بروز بدهید و بعید نیست در راه به خود گفته باشید که می‌روم و روح 
خود را به شیطان می‌فروشم که شاید بدین وسیله از معشوق بی‌وفا انتقام بگیرم 
یا رقیب را از بین ببرم؛ ولی بدانید که من شیطان نیستم و شما به هر قصد و نیت 
اینجا آمده باشید. برای خدمت شما به خودم ارزش قائلم» زیرا شاید با این 
خدمت شما جان مرا خریداری کرده‌اید. اینک هم شما را مخیر می کنم اگر میل 
دوستان صمیمی من هستید و می‌توانید به دوستی من اتکا داشته باشید. 

ار این حرف تأثری شدید به لووین‌یی دست داد. به طوری که نزدیک بود گریه 
ریشلیو گفت: آقای لووین‌یی. محزون نباشید و برعکس خود را نسبت به رند کی و 
آینده امیدوار ببینید. زیرا بدون تردید روزی خواهد آمد که این زن, که امروز به 
شما بی‌اعتنایی می‌کند. به پای شما خواهد افتاد و برای اعمال گذشته» از شما 
معذرت خواهد خواست. مشروط بر اینکه شما هم در فکر آن باشید که خود را 
قوی و ثروتمند کنید. ریرا زن‌ها مردان قوی و ثروتمند را دوست می‌دارند و هرقدر 
نیرو و ثروت یک مرد زیادتر باشد, به همان نسبت بیشتر می‌تواند به جلب قلوب 
زن‌ها امیدوار شود. 

لووین‌یی از این بشارت طوری امیدوار شد که بانگی از فرط شعف زد و ریشلیو 
گفت: برای این که قوی و ثروتمند شوید. باید به من کمک کنید. به من کمک 


کنید تا موانعی را که بین شما و او وجود دارد از بین ببرم! 

لووین‌یی طوری مضطرب و گرفتار هیجان بود که نمی‌دانست چگونه از منزل 
صدراعظم بیرون آمد و خود را به میدان رویال مقابل منزل صدراعظم رسانید. 
هنگام خروج او از منزل, دو نفر وارد خانه صدراعظم می‌شدند که یکی راهبی 
لاابالی و دیگری مردی کوتاه‌قد و فربه بود و لووین‌یی, به طرزی مبهم آن دو را 
دید و ار کنارشان گذشت و بعد مانند شب قبل, بدون اراده, در خیابان‌های 
پاریس به راه افتاد. 

گفته صدراعظم که اشعار داشت: «به من کمک کن موانع را از سر راه بردارم و تو 
بتوانی به معشوق برسی» اثری شگرف در لووین‌یی کرده بود و در حال ی که 
بدون مقصد معین قدم می‌زد به خود می‌گفت من بايد او را در دوئل به قتل 
برسانم و در صورتی که نتوانستم با شمشیر او را مقتول کنم. تبر جلاد خواهد 
توانست او را به قتل برساند. زیرا کافی است من بگویم این مرد عليه ریشلیو 
توطئه کرده تا او را توقیف و محاکمه و اعدام کنند! 

بعد از اینکه لووین از اتاق صدراعظم خارج شد. وی امر کرد تمام ارباب رجوع را از 
آنجا اخراج کنند و به آنها بگویند موقعی دیگر مراجعه کنند و هیچ کس را جر 
محارم راه ندهند. منظور ریشلیو از محارم عبارت بود از افسران و سربازانی که 
مامور حفاظت او به شمار می‌امدند و جاسوسانی که برای او کار می‌کردند و 
نے هاو خلامه حون که آنها را نتم داست: 

خانه ریشلیو وقتی خلوت از اغیار می‌شد و تحت حفاظت قرار می‌گرفت. به 
صورت یک در درمیآمد و کسی نمی‌توانست در آنجا سوءقصد کند. ریشلیو پس 
از اینکه برای امنیت خویش دستورهای کافی صادر کرد. منشی مخصوص را 
طلبید و پرسید برنامه کارهای فردای من چیست؟ 

منشی مخصوص گفت: عالیجناب, فردا هنگام بامداد شما بایست موقع بیدار 
دن اعلیحضرت پادشاه فرانسه بر بالیین ایشان حاضر باشید. 

ریشلیو پرسید: بعد چه باید بکنم؟ 

منشی مخصوص گفت: بعد از آن باید چند نفر از اعضای پارلمان را به حضور 
بپذیرید و آنگاه به ملاقات حکمران قلعه ونسن تشریف ببرید. " 

ریشلیو گفت: تمام این کارها را موکول به پس‌فردا کنید و دیگر چه باید بکنم؟ 
منشی مخصوص گفت: عالیجناب. فردا هنگام ظهر, باید به منزل ببلاقی تالیران 


تشریف ببرید و این افتخار را به او ارزانی دارید که با وی ناهار صرف کنید و نیز 
مقرر شد بدون اسکورت و مستحفظ در این مهمانی حضور به هم رسانید. 


ریشلیو فکری کرد و گفت: این یک را از برنامه فردای من حذف نکنید. زیرا 
تصمیم دارم فرداظهر در این مهمانی حضور به هم برسانم و البته, به طوری که 
گفته‌ام. تنها و بدون مستحفظ خواهم رفت. 

وقتی منشی مخصوص صدراعظم فرانسه از اتاق خارج شد و ریشلیو خود را تنها 
دید. خندید و با خویش گفت: خانم دو شوروز دو نفر عاشق دارد که یکی از آنها را 
من امروز دیدم و وی لووین‌یی است. باقی می‌ماند عاشق دیگر که تالیران است و 
او را هم فردا ظهر در خانه ییلاقی‌اش, خواهم دید؛ گو اينکه ممکن است در آن 
خانه, یا قبل ار ورود به ان خانه, یک خنجر در انتظار من باشد تا در سینه يا پشت 
من فرو برود. مع‌هذا از این تصمیم صرف‌نظر نخواهم کرد. منتها به جای اينکه 
خود به آن مهمانی بروم, نسخهه بدل خود را خواهم فرستاد. 

کاردینال مردی بود که وقتی تصمیمی می‌گرفت. جدی به اجرا می‌گذاشت و در 
آغار این تاریخ دیدیم که چگونه کاغذی را که برای ملکه فرانسه نوشته بود, چون 
تصمیم گرفت برای او بفرستد. فرستاد و بعد هم براثر فقدان آن کاغذ. دچار 
مشکلات شد. آن موقع نیز به محض اینکه تصمیم گرفت نسخه بدل خود را به 
مهمانی تالیران بفرستد. سن‌پریاک را احضار کرد و تا وارد شد گفت: شما 
می‌توانستید به‌قدری سرباز با خود ببرید که ده نفر را توقیف کنید. معذلک 
ترن کاول و دو نفر از همدستان او از دست شما فرار کردند و باید به شما بگویم 
من در کارها شکست را دوست نمی‌دارم. به‌خصوص هنگامی که وسائل کافی 
برای حصول موفقیت وجود داشته باشد. 

رنگ از روی سن‌پریاک پرید و سر را پایین انداخت و صدراعظم گفت: شما باید 
به‌زودی جبران این شکست را بکنید. وگرنه دیگر در خدمت من باقی نخواهید 
ماند و معنای این حرف این است که دوشیره آنائیس از آن شما نخواهد شدا 

شی یراک کقت»غالیجتان هر چ هامر کنید اطاعت من کنم. 

ریشلیو گفت: فرداء مقارن ساعت یازده صبح» شما سوار اسب می‌شوید و تنها به 
طرف منزل بیلاقی تالیران» واقع در خارج ازپاریس, می‌روید و قبل از وصول به آن 
منزل باید طوری بروید که از دور شما را ببینند و مشاهده کنند که تنها هستید و 
بعد از اينکه وارد خانه مزبور شدید. چشم‌های خود را خوب بگشایید و ببینید که 
آیا تالیران در آن خانه تنها است یا نه و در صورتی که تنها بود, به او خواهید گفت 
من کاری دارم و لذا نمی‌توانم برای صرف ناهار به منزل او بروم و بعد از ابلاغ این 


پیغام مراجعت خواهید کرد. 

سن‌پریاک سر را بلند کرد و نظری به صدراعظم فرانسه انداخت و صدراعظم 
گفت: ولی ممکن است تالیران تنها نباشد که در این صورت باید بفهمید در آن 
خانه چند نفرند و چه کسانی هستند و اسلحه آنها چگونه است و بعد از اينکه 
اطلاعات مزبور را کسب کردید. مراجعت خواهید کرد و آنچه را فهمیده‌اید به من 
خواهید گفت و من شکست اخیر شما را فراموش خواهم کرد. 

سن‌پریاک گفت: هرگاه من در آن خانه مورد حمله قرار گرفتم در آن صورت چه 
باید بکنم؟ 

صدراعظم پاسخ داد: تا آنجا که می‌توانید باید از خود دفاع کنید. ولی به انجام 
رسانیدن این مأموریت یک شرط اصلی دارد و آن اينکه قبل از رفتن به طرف 
خانه ییلاقی تالیران به جامه‌دار من مراجعه کنید و لباسی را که وی به شما 
می‌دهد بپوشيد و با آن لباس به منزل تالیران بروید. 

از این حرف سن‌پریاک مرتعش شد و قطرات عرق از سر و رویش فروچکید. چون 
تازه فهمید منظور ریشلیو از ارجاع این مأموریت به او چیست و وی قصد دارد او را 
با لباس خود به منزل مزبور بفرستد تا هرگاه سوءقصدی شد او کشته شود. نه 
ریشلیو. 

سن‌پریاک سر فرود آورد و گفت: عالیجناب اطاعت می‌کنم. و طبق دستوری که 
داده‌اید به انجا خواهم رفت. 

پس از اينکه سن‌پریاک ار اتاق خارج شد. ریشلیو به خود گفت: در اینکه 
سن‌پریاک این مأموریت را انجام خواهد رسانید و به آنجا خواهد رفت» تردیدی 
نیست. ولی نمی‌دانم آیا مراجعت نیز خواهد کرد یا نه و در صورتی که مراجعت 
نکند, معلوم می‌شود کارد و شمشیری در بدن او فرو رفته و او را مقتول کرده 
است و آن‌وقت. خواهم فهمید دعوتی که تالیران از من کرده برای چه منظوری 
بود. و گرچه یک خدمتگزار خوب از دست می‌رود. اما فقدان یک خدمتگزار 
چندان مهم نیست و خدمتگزار وفادار و جدی زیاد پیدا می‌شود. 

پیشخدمت امد و گفت: عالیجناب. کورین‌یان و راسکاس آمده‌اند و در حدود نیم 
ساعت است که انتظار شرفیایی را دارند. 

صدراعظم اجازه ورود آنها را صادر کرد و دو جاسوس وارد شدند و کورین‌یان به 
محض ورود. گفت: عالیجناب, شما فردا فرماندهی دروازه مون‌مارتر را به من 


بدهید و من به شما قول می‌دهم ترن کاول را دست وپابسته اینجا بیاورم. 
راسکاس گفت: عالیجناب شما فرماندهی دروازه سن‌دنیس را به من بدهید و 
من به شما قول می‌دهم ترن کاول را تسلیم کنم. 

کاردینال نظری به آن دو نفر انداخت و گفت: خب. بگویید برای دستگیری 
ترن کاول چه اقدامی خواهید کرد ؟ 

کورین‌یان و راسکاس نظری با هم مبادله کردند و با آن نظر به هم فهمانیدند باید 
در حضور کاردینال متحد باشند و اگر کارشکنی کنند. به ضرر هر دوی آنها تمام 
خواهد سشد. اين بود که کورین‌یان گفت: عالیجناب. راسکاس که در اینجا شرف 
حضور دارد. اکنون عرض خواهد کرد ما چه شب خطرناکی را گذرانیدیم و 
چگونه ده مرتبه جان خود را برای تعقیب ترن کاول به خطر انداختیم. 

ریشلیو پرسید: مگر شما ترن کاول را دیدید ؟ 

راسکاس گفت: بلی عالیجناب! ریشلیو گفت: حکایت کنید که بدانم چگونه او را 
دیدید. 

کورین‌یان گفت: راسکاس. شما جریان واقعه را به عرص عالیجناب برسانید, ریرا 
اگرچه من هنگام عمل میل دارم شخص اول باشم. ولی در موقع تکلم. شما را بر 
خود مقدم می‌دانم. 

راسکاس گفت: عالیجناب. شرح واقعه ار این قرار است که سن‌پریاک عده‌ای را 
فرستاده بود که ترن‌کاول را دستگیر کنند. ولی ترن‌کاول, به اتفاق مونتاریول و 
یک نفر دیگر که من اسم او را نمی‌دانم. آدم‌های سن‌پریاک را دچار هریمت 
کردند. 

ریشلیو گفت: من اسم او را می‌دانم, دنباله صحبت را بگویید. 

راسکاس گفت: ما می‌دانیم که عالیجناب پیوسته از تمام امور اطلاع دارید 9 واقف 
به همه علوم هستید. به هرحال, بعد از اينکه آدم‌های سن‌پریاک شکست 
خوردند و منهزم شدند. ما در صدد تعقیب ترن‌کاول برآمدیم و دیدیم که او از 
دروازه سن دنيس خارج شد 9 در پانصدمتری درواره وارد مهمانخانه‌ای شد که 
زنی عهده‌دار اداره آن است و کورین‌یان توانست آن زن را وادار به اعتراف کند و 
ار او اطلاعاتی به دست آورد. 

کورن‌یان. مانند اينکه راسکاس به او توهین کرده (و رائد است بگوییم که این 
ظاهرسازی هم جزو نقشه ان دو جاسوس بود), روی خود را به طرف راسکاس 


کرد و گفت: انتظار نداشتم تو در حضور عالیجناب دخالت مرا در این مورد به این 
شکل به عرض برسانی! 

راسکاس گفت: کورین‌یان, مگر من به عالیجناب چه عرض کردم؟ آیا نباید شرح 
واقعه را همان طوری که اتفاق افتاده به عرض برسانم و آیا نباید بگویم براثر چه 
نقشه ماهرانه‌ای ترن کاول فردا حتماً به چنگ ما خواهد افتاد؟ 

آنگاه. با قیافه‌ای مصمم. خطاب به کاردینال گفت: عالیجناب, کورین‌یان 
شکسته‌نفسی می کند و نمی‌خواهد خودستایی کند. ولی حقیقت این است که 
براثر مساعی کورین‌یان که توانست از خانم زیبای مهمانخانه‌چی کسب اطلاع 
کند و او را با خود همدست سارد. شب گذشته دو نفر از پیشخدمت‌های 
مهمانخانه مزبور, در نیمه‌شب. تمام مطالیی را که بین ترن‌کاول و شش نفر از 
همدستان او ردوبدل شد شنیدند. 

ریشلیو پرسید: بسیار خب. آیا آن دو پیشخدمت خبرهایی را که از ترن‌کاول و 
همدستان او شنیدند برای شما حکایت کردند؟ 

راسکاس قامت کوتاه خود را برافراخت و سینه را جلو داد و اظهار داشت: 
عالیجناب. آن دو پیشخدمت. نباید چیزی به ما بگویند. برای اينکه دو پیشخدمت 
میور که تام مگالمات درن کول و همد ان اقا شیدنه ما خان گاران هستنم 
که اینک در حضور شما ایستاده‌ایم. 

ریشلیو گفت: چون حیله‌ای که شما به کار برده‌اید برای غلبه بر خصم بوده.» لذا 
یک حیله جنگی است و یک حیله جنگی نه فقط مذموم است, بلکه در خور 
تیم ره 

کورین‌یان در دل گفت معلوم می‌شود این راسکاس ملعون باهوش‌تر از من 
است. زیرا دروغی جالب توجه به کاردینال گفت و من نمی‌توانستم دروغی این 
چنین را پیدا کنم و بگویم. 

راسکاس گفت: عالیجناب, ما با گوش خود شنیدیم که امروز ترن کاول در خارج از 
پاریس به سر خواهد برد. ولی فرد! او یا از دروازه سن‌دنیس وارد شهر خواهد شد 
یا از دروازه مون‌مارتر و این حرفی است که وی به همدستان خود گفت. 
کورین‌یان گفت: عالیجناب راست است. ریشلیو دیگر به صحبت آن دو نفر گوش 
نمی‌داد. بلکه یادداشتی را جلو کشیده, شروع به نوشتن کرده بود. ریشلیو دران 
یادداشت حکمی برای داروغه شهر و نگهبانان دروازه‌های دوگانه نوشت که 


نگهبانان روز بعد کامل, مطیع راسکاس و کورین‌یان باشند. داروغه شهر هم. از 
هیچ گونه کمک ممکن فروگذاری نکند. 
کاردینال حکم مزبور را به دست آن دو نفر داد و گفت: من از شما راضی‌ام و 
هرگاه فردا موفق به دستگیری ترن کاول شدید. می گویم دویست پیستول به شما 
بپردارند که بین خود قسمت کنید. 
کورین‌یان سوّال کرد: عالیجناب, بعد از اينکه ترن‌کاول را دستگیر کردیم. او را به 
کجا ببریم؟ 
صدراعظم فرانسه گف‌ت: او را به اینجا بیاورید. 
وقتی ان دو نفر از اتاق ریشلیو خارج شدند. صدراعظم با خود گفت اینان که 
اینک از اینجا می‌روند شاید نمی‌دانند جان مرا نجات می‌دهند. آنگاه پیشخدمتی 
آمد و گفت: عالیجناب, پدر روحانی ژوزف, رئیس صومعه. آمده و می‌خواهد شما 
را ملاقات کند و ریشلیو گفت: او را داخل کنید. 

ده 
روز بعد دو نفر از پاریس خارج شدند که بیش از همه کسانی که در آن روز از آن 
شیر حار دید مورد و جه ما هید یی از امه برن کول بود کو به طرف 
خانه ییلاقی تالیران به راه افتاد. سن‌پریاک نفر دوم را تشکیل می‌داد. ولی وی 
طبق دستور ریشلیو دیرتر حرکت کرد. 
هر دوی اینها از دروازه مون‌مارتر از شهر خارج شدند و غافل از این بودند که جز 
دو دروازه مون‌مارتر و سن دنیس ساير دروازه‌ها به حکم ریشلیو بسته شده تا 
ترن کاول نتواند از دروازه‌های دیگر وارد شهر شود. 
سن‌پریاک ساعت يیارده صبح طوری به راه اقتاد که اسب و لباسش تفاوتی با 
لباس ریشلیو نداشت. سن‌پریاک, بر یک اسب سیاه سوار بود و لباسش را 
قسمت‌های زیر تشکیل می‌داد: کلیجه۲ بنفشه‌رنگ دارای تریینات طلائی, کلاه 
لبه‌پهن با پرهای بلند بنفش, چکمه‌های بلند به رنگ بر بالاپوش فراخ ارغوانی 
دارای تسمه‌های طلا و مروارید. این لباسی بود که ریشلیو صدراعظم فرانسه در 
ملاعام می‌پوشيد و هر بار که قصد داشت خود را به مردم نشان بدهد. با این 
لباس خود را جلو هگر می‌ساخت. 
سن‌پریاک از لحظه‌ای که ار درواره خارج شد تا موقعی که اضطراب او 
به طوری که خواهیم دید. فرو نشست. هر دقیقه انتظار مرگ را می‌کشید. تصور 


می کرد پشت هر درخت یک نفر کمین گرفته تا وی را به قتل برساند و هر عابری 
که از طرف مقابل می‌آمد سن‌پریاک وی را یک سوءقصد کننده 9 ضارب 
می‌دانست. 

بیش از صد مرتبه مجیور شد جلوی خود را بگیرد تا مهمیز به اسب بکشد و با 
تاخت حرکت کند. زیرا صدراعظم گفته بود وی باید آهسته و با قدم‌های عادی 
اسب راه بپیماید که همه او را ببینند و به‌ویژه کسانی که در خانه ییلاقی تالیران 
هستند او را مشاهده کنند. 

سن‌پریاک وقتی به آنجا رسید آهی عمیق کشید و گفت نجات یافتم. زیرا پشت 
دیوار صومعه عده‌ای از آدم‌های خود را مشاهده کرد و آنها اسب‌های خویش را 
سن‌پریاک» در اين مورد برخلاف امر صدراعظم رفتار کرده بود. اما فکر می کرد 
ظاهر امر تناقضی با امر صدراعظم ندارد» ریرا کسی نمی‌تواند بفهمد آنهایی که 
پشت دیوار صومعه خود را پنهان کرده‌اند آدم‌های او هستند و هر کس که او را در 
راه دیده شهادت خواهد داد سن‌پریاک راه بین پاریس و خانه ییلاقی را تنها 
پیموده است. و اما سن‌پریاک از این جهت آنها را وادار کرده بود که پشت دیوار 
صومعه خود را پنهان کنند و منتظر او باشند که در صورت لروم از انها کمک 
بگیرد. 

بتواند از خویش دفاع کند. کشته شود. 

بودند. می گذشت. آهسته به طوری که فقط آنها بشنوند و بدون اينکه رویش را 
به طرف آنها بکند. گفت: به محض اينکه صدای سوت مرا شنیدید با حد اعلای 
سرعت خود را به من برسانید. این را گفت و رد شد و به راه خویش, به سوی 
خانه ییلاقی تالیران, ادامه داد. 


در خانه ببلاقی تالیران 
آن روز خانه ییلاقی تالیران خانه‌ای به تمام معنا مرکز توطثه به شمار می‌آمد. زیر 
غیر از آنهایی که علی‌الرسم باید دران خانه حضور به هم رسانند. این اشخاص در 
خانه یا اطراف خانه, پنهان بودند: 
ترن کاول طبق قولی که به دوشیزه آنائیس داده بود سن‌پریاک که گفتیم به 
طرف آن خانه می‌رفت. راسکاس و کورین‌یان که در آنجا پنهان شده بودند. 
دوشیزه آنائیس که درون خانه انتظار آمدن صدراعظم را می‌کشید و آدم‌های 
سن‌پریاک که در صومعه مجاور منتظر شنیدن صدای سوت ارباب خود بودند. 
دوشیزه آنائیس صبح آن روز در آن خانه, قاصدی را که از طرف خانم شوروز 
اعزام شده بود پذیرفت و قاصد به دوشیزه مزبور گفت خانم من می‌گوید مایقین 
داریم که امروز کاردینال به‌تنهایی به منزل بیلاقی تالیران خواهد آمد. 
آنائیس در ساعت ده صبح وارد خانه مزبور شد و قدم به تالار بزرگ پذیرایی نهاد. 
در طرفین تالار دو گوشواریا دو اتاق کوچک به نظر می‌رسید و آنائیس دید هر دو 
اتاق خالی است. 
آن وقت دختر جوان» که خود را در تالار تنها دید. شمشیر از غلاف کشید و چند 
مرتبه آن را به حرکت درآورد و نوک شمشیر را بر زمین نهاد و قدری شمشیر را 
خم کرد تا قوه ارتجاع ان را بیازماید. 
شعاعی از آفتاب به درون تالار می‌تابید و روی تیغه شمشیر دختر جوان می‌افتاد و 
اگر کسی در آن ساعت آنائیس را با آن شمشیر درخشنده می‌دید محال بود 
شیفته آن دختر جوان نشود. 
شمشیر که در هر دست تولید مخافت می‌کرد. در دست آن دختر جوان چون 
یک زیور درخشان, زیبایی او را دوچندان می‌کرد و بیننده تصور می کرد آنائیس 
یکی از قهرمانان تواریخ قدیم است که بعد از هزارها سال جان گرفته و از جهان 
دیگر قدم به دنیای مادی نهاده است. 
وضع خانه ییلاقی تالیران طوری بود که از آنجا اراضی اطراف دیده می شد و دختر 
جوان از دور سواری را دید و تا چشمش به او افتاد گفت: آه, ریشلیو آمد. 
ما می‌دانیم آن کس که سوار بر اسب می‌آمد ریشلیو نبود. ولی آنائیس از راه دور 
یقین داشت وی ریشلیوست. 
آنائیس یک بار دیگر درب دو اتاق چپ و راست را گشود که بداند کسی درون آن 


اتاق‌ها نیست و بعد شمشیر را مجدداأً از غلاف کشید و تکان داد و لحظه‌ای چند 
خیره آن تیغ را نگریست و در غلاف کرد و به خود گفت امروزیا من به دست 
ریشلیو کشته می‌شوم. یا وی به دست من به قتل خواهد رسید و در صورتی که 
من به دست او کشته شوم, ترن کاول, با همین شمشیریا با شمشیر خود. به دوئل 
ادامه خواهد داد و انتقام مرا از کاردینال خواهد گرفت. 

در این وقت آنائیس از خود پرسید: ولی آیا ترن کاول خواهد آمد؟ آیا به قولی که به 
من داده وفا خواهد کرد؟ آنگاه, در حالی که می کوشید همچنان بر اعصاب خود 
مسلط باشد. بار دیگر از خود پرسید: راستی چرا با اینکه این جوان متهم است 
جاسوس کاردینال است. من بدو اعتماد دارم؟ ولی با اينکه بدو اعتماد دارم, چرا 
هنوز نیامده و چرا صدراعظم زودتر از موقع مقر رآمده؟ در صورتی که شخصی که 
صدراعظم فرانسه است وقت ندارد که بتواند قبل از ساعت مقرر به یک مهمانی 
برود. ۱ 
ناگهان سایه‌ای روشنایی آفتاب را که به سالن می‌تابید تاریک کرد. آنائیس, بدوا 
شمشیر را از غلاف کشید و آنگاه. روی برگردانید و همین که دید شخصی که وارد 
اتاق شد ریشلیو نیست. بلکه سن‌پریا ک است از فرط تعجب دید گانش فراخ شد. 
مشاهده سن‌پریاک» ان هم در لباس ریشلیو. برای اینکه شبیه به او باشد. 
به‌سرعت برق این افکار را در مغز دوشیزه جوان به وجود آورد: چون صدراعظم 
نیامده و سن‌پریاک را به جای خود فرستاده» ار توطئه مطلع است و می‌داند امرور 
در اینجا به قتل می‌رسد و نظر به اينکه در آن مجمع جز ترن‌کاول جاسوسی 
وجود نداشته, تردیدی نیست که ترن کاول صدراعظم فرانسه را از توطئه 
مستحضر کرده است. 

ولی سن‌پریاک هم کمتر از آنائیس مبهوت نبود. زیرا وی تصور نمی کرد آنائیس را 
در انجا پیدا کند. ان هم آنائیس که شمشیری درخشنده در دست دارد و مثل 
اينکه می‌خواهد کسی را به قتل برساند. 

هرچه سن‌پریاک فکر می کرد بین مأموریتی که صدراعظم به او مراجعه کرده و 
حضور دختر جوان در آنجا چه مناسبتی ممکن است وجود داشته باشد عقلش به 
جایی نمی‌رسید و رشته ارتباط را پیدا نمی کرد. او با خود می‌گفت آیا صدراعظم 
می‌دانست آنائیس اینجاست یا نه؟ و اگر نمی‌دانست. چرا مرا به اینجا فرستاد و 
لذا مطلع بود که دختر جوان اینجاست و با وقوف بر این مطلب. به چه دلیل مرا 


مأمور کرد اینجا بیایم ؟ 

ولی سن‌پریاک از این افکار نتیجه‌ای نگرفت و در عوض مشاهده زیبایی آنائیس 
که در ان حال ریباتر از هر موقع بود. سبب طغیان احساسات عشق سن‌پریاک 
شد و چون عاشق, بعد از دیدار معشوق, همه چیز را در قبال مشاهده محیوب 
کوچک می‌بیند. سن‌پریاک هم اندیشید به من چه که کاردینال از این مأموریت 
چه منظوری داشت و برای چه مرا به اینجا فرستاد. من اینک آنائیس محبوبه 
خود را در اینجا یافته‌ام و باید از این فرصت بهره بگیرم و عشق خود را به او ثابت 
کنم. ولی چون ممکن است در این خانه غیر از آنائیس کسانی باشند. زیرا 
کاردینال به من گفت ببین در آنجا کسانی هستند یا نه, بهتر ان است که آدم‌های 
خود را صدا برنم و انها از من حمایت کنند. 

سن‌پریاک سر را از دریچه سالن بیرون برد و صفیری شدید زد و برگشت. اما در 
همان وقت که سن‌پریاک سر را از دربچه بیرون کرده بود که صفیر بزند. آنائیس 
درب اتاق دست راست را فشرد که باز کند و با حيرت دید ان در که قبل ار ورود 
سن‌پریاک باز بود بسته شده است. درب اتاق دست چپ را هم مانند درب دیگر 
بسته بودند و دختر جوان اندیشید لابد در آن خانه کسانی بوده‌اند که آن دو در 
را بستند تا وی دران اتاق محبوس بماند. 

در حالی که سن‌پریاک و آنائیس, بدون اينکه یک کلمه حرف بزنند. یکدیگر را 
می‌نگریستند. صدای چهارنعل چند اسب به گوش آنائیس رسید. اینهاء آدم‌های 
سن‌پریاک بودند که بعد از شنیدن صدای صفیر او با عجله امدند که خود را به 
وی برسانند. 

چند لحظه دیگر سواران مزبور, با شمشیر و خنجرهای آخته, قدم به تالار 
گذاشتند و فریاد زدند: که را بايد به قتل رسانید؟ بگویید ما که را بايد قطعه‌قطعه 
کنیم؟ 

سن‌پریاک گفت: دوستان من» اینک کسی نیست که به دست شما به قتل برسد. 
بروید و دم در مواظب باشید. و بعد از خروج آنها آنائیس شمشیر خود را غلاف 
کرد و گفت: واقعاً ترن کاول مأموریت خود را خوب انجام داد. 

سن‌پریاک از این حرف هم چیزی نفهیمد و رشته ارتباط بین ترن کاول و آنائیس و 
مأموریت خود را پیدا نکرد و گفت: آیا می‌دانید لحظه‌ای قبل که شما شمشیر 
عریان در دست داشتید چقدر زیبا بودید و آیا می‌دانید من هرگر شما را این اندازه 


دلفریب ندیده بودم؟ 

آنائیس به طرف لباس سن‌پریاک اشاره کرد و گفت: می‌بینم که شما لباس ریشلو 
صدراعظم کشور را در بر کرده‌اید و معلوم می‌شود نزد او خیلی قدر و منزلت 
دارید که او لباس خویش را به شما می‌پو شاند! 

سن‌پریاک با یک حرکت بالاپوش خود را که همان بالاپوش صدراعظم بود دور 
انداخت و گفت: آنائیس. آیا شما قصد داشتید کاردینال را به قتل برسانید و این 
شمشیر را برای قتل او عریان به دست گرفته بودید و اگر منظور شما قتل نفس 
است و قلب شما براثر یک قتل تسلی می‌يابد. مرا به قتل برسانید. پس از این 
حرف سن‌پریاک سینه خود را جلو داد و گفت: این سینه من, و آن شمشیر شما. 
شمشیر خود را در سینه من غلاف کنید. 

دختر جوان با دست اشاره‌ای کرد که مفهوم آن چنین بود: شما را به قتل 
نمی‌رسانم. زیرا شما آن ارزش و شخصیت را ندارید که مقتولتان کنم. 

شن یراک معتام ای ساره ا مرجافت و کشت مرفيهم که مرا قایل هنن 
سم دام وی دون رید من ایی عسی مها می را در چان ھچ سین 
شما را به انداره من دوست نمی‌دارد. 

آنائیس با لحنی که نه حاکی از محبت و نه علامت خشم و کینه بود گفت: من 
معتقدم بهتر این است که شما وقت خود را در اینجا تلف نکنید و بروید و مزد 
خودتان را از کاردینال بگیرید. زیرا صدراعظم فرانسه قطعاً مزدی خوب به شما 
وعده داده, وگرنه لباس خود را به شما نمی‌پوشانید. 

سن‌پریاک گفت: آیا این‌قدر نسبت به من خصومت دارید که نمی‌توانید یک 
لحظه مرا اینجا در حضور خود ببینید؟ 

دوشیزه جوان سر را بلند کرد و چشم‌های خود را به چشم‌های سن‌پریاک 
دوخت و گفت: آیا من با شما خصومت دارم؟ ایا من دشمن شما هستم؟ اشتباه 
می کنید؛ من کوچک‌ترین خصومتی با شما ندارم. 

اگر سن‌پریاک ده ناسزا از دهان دختر جوان می‌شنید بهتر از این بود که وی با آن 
خونسردی بگوید من با شما خصومت ندارم. زیرا گفتار آنائیس چنین معنی 
می‌داد که شما کوچک‌تر از ان هستید که با شما خصومت داشته باشم. به همین 
جهت سن‌پریاک گفت: مادموازل, شما را وادار خواهم کرد خصم من باشید. شما 
را وا می‌دارم این شمشیر را که به کمر آویخته‌اید از غلاف بیرون بکشید و در سینه 


من فرو ببرید. 

آنائیس شمشیر را از غلاف کشید و تیغ آن را روی زانو شکست و دو قطعه شمشیر 
را دور انداخت و گفت: من هرگز به روی شما شمشیر نمی کشم. 

سن‌پریاک که این حرکت را دید دو دست را روی صورت نهاد و بغض راه گلوی 
او را گرفت و قطرات اشک از دیدگانش فرو ریخت. سپس مثل اینکه سن‌پریاک 
از گریه خود شرمگین شد. زیرا اشک چشم‌ها را پاک کرد و گفت: میل ندارم از 
فرط شرمندگی, که چرا مورد کینه شما قرار نگرفته‌ام. بمیرم. عنقریب کاری 
خواهم کرد که شما نسبت به من کینه‌ای شدید به هم بزنید و حتی ممکن است 
خود من از کینه شما نسبت به خویش بخندم و تفریح کنم. 

آنائیس گفت: انتظار نداشته باشید من نسبت به شما کینه‌توز شوم زیرا انسان 
نسبت به کسی کینه‌ورزی می کند که او را شایسته برای کینه بداند و شما برای 
دشمنی شایستگی ندارید. 

سن‌پریاک از این توهین غرید و گفت: اکنون به شما نشان خواهم داد که چگونه 
کینه من در دل شما جای خواهد گرفت! دختر جوان با حقارت تبسم کرد. 
سن‌پریاک گفت: آیا مادرتان را به خاطر دارید ؟ 

انائیس حیرت‌زده پرسید: به مادر من چکار دارید؟ ما درباره مادرم صحبتی 
تاره 

سن‌پریاک گفت: بر عکس, اکنون باید درباره مادر شما صحبت کنیم و وقتی مادر 
شما زنده بود, با او خصومتی شدید داشتم. برای اينکه می‌دانستم او بین من و 
شما حایل است و نمی‌گذارد شما به من تعلق داشته باشید و قصدم این بود که 
این مانع را از سر راه خود بردارم. 

رنگ از روی آنائیس پرید و حدقه چشم‌های او براثر شنیدن این حرف تنگ شد و 
سن‌پریاک به سخنان خود ادامه داد: در خلال این احوال» ریشلیو مردی را مأمور 
کرد که به «آنژو». محل سکونت مادر شماء برود و او را به قتل برساند. وقتی آن 
مرد وارد آنژو شد. در آنجا بودم و وقتی دیدم نقشه ریشلیو, برای محو مادر شماء با 
نقشه من موافق است, تصمیم گرفتم خود من این نقشه را اجرا کنم. 

رنگ آنائیس زیادتر از رویش پرید و سن‌پریاک گفت: با مرد مزبور قرار گذاشتم که 
او ترتیب قتل مادر شما را به من واگذار کند. ولی برای اينکه مردی از صدراعظم 
بگیرد. در حضور او این طور جلوه بدهد که وی مادر شما را به قتل رسانیده است. 


در صورتی که او کم‌جرئت‌تر و ناتوان‌تر از این بود که بتواند مادر شما را به قتل 
برساند و این من. سن‌پریا ک, بودم که مادر شما را به قتل رسانیدم و این من بودم 
که زهر را در آن ظرف ریختم تا وی صرف کند و به جهان دیگر برود و نه فقط در 
ان موقع از این عمل خود بسیار خرسند بودم. بلکه اينک هم. که چندی ار ان 
تاریخ می گذرد. خوش‌وقتم که توانسته‌ام مادر شما را به قبل برسانم. 
اینک, اگر می‌توانید. دیگربار ادعا کنید که نسبت به من کینه ندارید. اینک بگویید 
که من ناچیزتر از آن هستم که شما با من دشمنی کنیدا 
سن‌پریاک درست فهمیده بود و این حرف طوری در دختر جوان اثر کرد که برقی 
ار چشم‌های او پرید و کف اتاق را نگریست که ببیند آیا می‌تواند از شمشیر 
شکسته خود استفاده کند يا نه. 
سن‌پریاک گفت: شمشیر شما دیگر قابل استفاده نیست و نخواهید توانست که از 
آن عليه من استفاده کنید. از آن گذشته, اگر شما یک شمشیر سالم هم 
می‌داشتید. مانع از این می‌شدم که شما مرا به قتل برسانید. دیگر اينکه, دوره 
شوخی و نراکت گذشت و من هرقدر با شما مدارا کردم کافی است. زیرا شما 
کسی نیستید که در خور مدارا باشید و تصمیم گرفته‌ام شماء چه بخواهید و چه 
مواظب باشند فرار نکند. 
ادم‌های سن‌پریاک به‌سرعت آنائیس را از منزل بیرون بردند و او را سوار اسبی 
کردند. آنگاه خود سن‌پریاک سوار بر اسب شد و به سواران گفت: در نعقیب من 
برود. اطراف پایتخت فرانسه را دور زد و آنگاه راه شمال را پیش گرفت. 
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سه ساعت بعد از این واقعه» سن‌پریاک ار تالیران جدا شد (در آینده خواهید دید‎ 
براثر چه حوادثی وی از تالیران جدا شد و چهارنعل سریع خود را به میدان رویال‎ 
در پاریس» که منزل صدراعظم آنجا بود. رسانید و وارد منزل ریشلیو شد و ورود‎ 
خود را اطلاع داد.‎ 


سن‌پریاک وارد اتاق صدراعظم شد و سر فرود آورد. ریشلیو نظری دقیق و عمیق 
به او انداخت. ریرا دریافت ان جوان در زیر ظاهری ارام خیلی اضطراب دارد. 
ریشلیو پرسید: خب. چطور شد ؟ 

سن‌پریاک گفت: عالیجناب, به طوری که ملاحظه می‌فرمایید برای من هیچ 
واقعه‌ای روی نداد زیرا لباسی که عالیجناب به من پوشانیده‌اید سالم است و 
کوچک‌ترین نقص در آن دیده نمی‌شود. ولی هنگامی که با این لباس از خیابان‌ها 
و جاده‌ها عبور می کردم مردم. به تصور اينکه من عالیجناب هستم» به من بسیار 
احترام می گذاشتند. 

صدراعظم دوباره با خود گفت قطعاً اتفاقی برای این جوان افتاده, ولی او از من 
پنهان می‌کند و سپس پرسید: خب. تالیران چه شد و چه گفت؟ 

سن‌پریاک گفت: عالیجناب, تالیران در خانه ییلاقی خود تنها بود و کسی در آنجا 
دیده نمی‌شد و مرا خیلی با محبت پذیرفت و بسیار متأسف شد که چرا عالیجناب 
او را سرافراز نفرموده‌اید. او برای پذیرایی از عالیجناب غذا و شراب عالی تهیه 
کرده بود. 

کاردینال در دل گفت لابد غذا یا شراب مربور آلوده به زهر بوده تا مرا به قتل 
برساند. 

سن‌پریاک متوجه شد صدراعظم در دل چه فکر کرده, زیرا گفت: عالیجناب, بعد 
از اینکه تالیران دریافت عالیجناب تشریف نخواهید آورد. و از طرفی من هم 
گرسنه بودم. از من دعوت کرد غذای مزبور را صرف کنیم و با هم پشت میز 
نشستیم و با اشتهای زیاد غذا و شراب‌ها را تا قطره آخر صرف کردیم و هر گیلاس 
را به سلامتی عالیجتاب نوشیدیم. 

ریشلیو گفت: بسیار خب. دیگر با شما کاری ندارم. 

سن‌پریاک. هنگامی که از اتاق صدراعظم خارج می‌شد. از شادی در پوست خود 
نمی گنجید و مرتب در دل می‌گفت او از آن من است. آنائیس به من تعلق دارد و 
کسی دیگر نمی‌تواند او را از من بگیرد. اما کاردینال در دل می گفت بدون تردید 
حادثه‌ای اتفاق افتاده که این مرد آن را از من پنهان می‌کند. 

و اما ترن کاول, بعد از این که سوار بر اسب از دروازه خارج شد. چشم به نقطه 
مقابل دوخت که ببیند خانه یبلاق تالیران چه موقع پدیدار می‌شود. 

وقتی به صومعه رسید. از دور در جاده, مقداری گردوغبار دید که براثر حرکت 


سریع یک دسته از سواره‌نظام به وجود می‌آمد. با اینکه ترنکاول در خصوص 
پیدایش غبارهای مزبور کوچک‌ترین اطلاعی نداشت, همین که گرد و غبار را دید 
احساس کرد قلب او گرفت و غصه‌ای بزرگ بر وی چیره شد. 
دسته سواره‌نظام طوری با سرعت حرکت می کرد که به‌سرعت غبار ناشی از 
حرکت آنها ناپدید شد و ترن کاول به در منزل ییلاقی تالیران رسید و از اسب فرود 
امد و دید درب خانه بار است. 
جوان شمشیرزن قدم به درون خانه نهاد و مشاهده کرد هیچ کس در خانه نیست 
و از این خلوت بودن خانه, به جای اينکه نگران شود. خوشحال شد زیرا معلوم 
می‌شد او اولین کسی است که در میعاد حاضر شده و دیگران هنور نیامده‌اند و 
هر کس که رودتر از رفقا در میعادی حاضر می‌شود نزد خود احساس رضایت و 
غرور میکند. زیرا خود را وقت‌شناس و دقیق‌تر از دیگران به شمار می‌آورد. 
در همین موقع جز دو دروازه پاریس, سایر دروازه‌های آن را بسته بودند و در هر 
یک از آن دو دروازه بیست مرد مسلح انتظار بازگشت ترن کاول را می‌کشیدند و 
بعضی از آنها می گفتند وقتی این تبهکار بیاید. نه فقط ما برای پذیرایی از او آماده 
هستیم, بلکه چوبه دار هم برای پذیرایی از وی آماده است. 

¥ و 
راسکاس در خانه کوچکی نزدیک میدان رویال که خانه ریشلیو در آنجا بود 
زندگی می کرد. خانه کوچک راسکاس به کلبه بیش از خانه شباهت داشت. ولی 
چون وی عیال نداشت و مجرد می‌زیست مانند اکثر مردهای مجرد. متوجه وضع 
نامطلوب خانه خود نمی شد. 
راسکاس جز اینکه قمارباز و شرابخوار و دروغگو و حیله‌گر و حسود و خودخواه 
بود عیبی دیگر نداشت! ولی تمام این عیب‌ها یا اکثر آنها از یک عیب جسمانی 
سرچشمه می گرفت. و آن اينکه راسکاس, که می‌دانست کوتاه و بدقواره و زشت 
است. خود را از همه‌کس پست‌تر می‌دید و به اصطلاح امروزی‌ها «مشرف به 
حقارت» خود بود. 
این مسئله سبب می شد او نسبت به همه کس کینه بورزد و به همه رشک ببرد و 
هر موقع که توانست از آزار خلق فروگذاری نکند. چون او فکر می‌کرد جامعه یا 
طبیعت نسبت به او ظلم کرده که او را این طور کوچک و بی‌تناسب و زشت به 
وجود آورده و حال که هر کس او را می‌بیند از وی نفرت پیدا می‌کند. و او را تحقیر 


می‌کند. پس او هم باید انتقام خود را از نوع بشر بگیرد. 

البته راسکاس, این طور که ما احساسات او را تحلیل می‌کنیم. نمی‌توانست ان 
احساسات را تحلیل کند و طبق یک قاعده مسلم و بدون تغییر, با مردم خصومت 
نمی‌ورزید. لیکن به طور کلی, تمام عیوب او از این عیب جسمانی سرچشمه 
می گرفت و اگر این عیب را نمی‌داشت و براثر آن. صفات ناپسند مزبور در او به 
وجود نمی‌آمد. می‌توان گفت آدمی خوب و دوست‌داشتنی به شمار می‌آمد. 

در روزی که وقایع مذکور در سطور قبل در خانه ییلاقی تالیران اتفاق افتاد. 
راسکاس صبح از خواب برخاست و به اصطبل رفت و اسب خود را زین کرد و 
یک طبانچه در کیف طرف راست زین, با یک بطری شراب نهاد و در کیف طرف 
چپ. یک نان و مقداری گوشت سرد گذاشت که وقتی گرسنه شد تناول کند. 
زیرا راسکاس هر وقت که می‌توانست مال‌اندیشی را از دست نمی‌داد. سپس 
شمشیر و کارد هم با خویش برداشت و سوار بر اسب شد و راه دروازه مون‌مارتر را 
پیش گرفت. ۰ 

در انجا دید عده نسبتا کثیری از سرباران» که صاحب‌منصبی بر انها فرماندهی 
می کند. حضور دارند و راسکاس حکم کاردینال را به صاحب‌منصب ارائه داد و 
گفت: شما امروز باید مطیع صرف اوامر من باشید. 

صاحب‌منصب, که خط و امضای کاردیثال را شناخت. نتوانست از اطاعت امتناع 
کند. اما نسبت به راسکاس بی‌اعتنایی کرد و روی برگردانید و خلاصه طوری 
نافرمانی کرد که کسی نتواند او را مسئول قرار بدهد و بگوید فرمانبرداری کرده 


است. 

راسکاس اعتنا نکرد و به راه خود ادامه داد تا به خانه‌ای رسید که طبق مذاکرات 
مسموع. در منزل دوک دو گیز باید خالی باشد. یا راسکاس فکر می‌کرد باید 
خالی بماند. با اعتماد به اينکه منزل خالی است. راسکاس اسب خود را به 
اصطبل برد و خواربار خویش را به اتاقی واقع در طرف راست تالار بزرگ متصل 
کرد و در آنجا نشست تا ببیند جریان حوادث بعد چگونه خواهد بود. 


مرد کوتاه‌قد و رشت یقین داشت که دویست پیستول. که ار طرف کاردینال برای 
کسی که ترن‌کاول را دستگیر کند. تعیین شده, حتماً به او خواهد رسید. ولی 
گاهی می گفت حیف که من مجبورم ترن‌کاول را دستگیر کنم و به کاردینال 
تحویل بدهم, در صورتی که وی, جان مرا نجات داد و برمن حق بزرگی دارد. 
چند کلمه هم مجبوریم درباره کورین‌یان صحبت کنیم. کورین‌یان مردی بود 
خودخواه و حسود و کینه‌توز که اراین حیث او را شبیه به راسکاس می کرد و قبل 
از اینکه حرفه رهبانی را پیشه کند. تقریباً شغلی نبود که بدان مشغول نشده 
باشد. آنچه سبب شد کورین‌یان, راهب بشود. این بود که وی از هر نوع کاری که 
مستلزم تحمل مشقت است. می گریخت و می‌خواست نانی راحت به کف آورد و 
بخورد و غریزه او هم هیچ‌وقت سیر نمی شد. 

پدر روحانی ژوزف, رئیس صومعه کاپوسن, که یکی از بزرگ‌ترین صومعه‌های آن 
عهد بود. وقتی کورین‌یان را دید. در همان روز اول, به تمام صفات زشت او پی برد 
و دریافت برای جاسوسی از این مرد می‌تواند استفاده‌ای شایان بکند و آنگاه 
کورین‌یان راء با این توضیح که مردی کارآمد است. به ریشلیو صدراعظم فرانسه 
تقدیم کرد. 

راسکاس. یک خانه که مسکن دائمی او به شمار می‌آمد و یک اسب داشت؛ ریرا 
مأل‌اندیش‌تر از کورین‌یان بود. ولی کورین‌یان هر شب در مهمانخانه می‌خوابید و 
وقتی دستش از همه جا کوتاه می‌شد. آن‌وقت چون راهب صومعه کاپوسن و 
عضو رسمی ان صومعه بود. به آنجا می‌رفت که شب بخوابد. 

ولی افسوس که به محض ورود به صومعه, پدر روحانی ژوزف, رئیس مقتدر 
صومعه امر می کرد او را در زندان یا سیاه‌چال حبس کنند تا مایه عبرت دیگران 
شود و دیگر اينکه کورین‌یان را در دسترس داشته باشد تا بتواند او را دنبال 
کارهای جدید بفرستد. 

با وجود پول‌های فراوانی که از راه جاسوسی عاید کورین‌یان می‌شد., به دلیل 
افراط در منهیات و عيش و نوش, کورین‌یان همواره خود را نیازمند پول می‌دید و 
پیوسته مجبور بود مأموریت‌های جدیدی را از طرف کاردینال, یا از جانب رئیس 
خود. بپذیرد تا بتواند پولی به دست بیاورد. ولی وقتی پولی به دست می‌آورد. 
بدون اینکه از عسرت‌ها و بی‌پولی‌های گذشته پند گرفته باشد. به‌سرعت آن 
تنخواه را صرف شراب و زن‌های ولگردی که در میخانه‌ها و برخی مهمانخانه‌ها 


بودند می کرد. 

برای اينکه قدری از محکومیت کورین‌یان بکاهیم باید بگوییم در آن عصر امثال 
کورین‌یان. یعنی رهبانان تن‌پرور و عیاش و تنبل و راحت‌طلب. فراوان بودند و 
شاید در هیچ عصر در کشور فرانسه و اروپای غریی آن همه راهبان بیکاره و تنبل 
که از کیسه این و ان امرار معاش می کردند به وجود نیامد و بعضی از انها انقدر 
تهور داشتند که به اتکای کسوت رهبانیت خود به‌زور از مردم پول یا خواربار 
می‌گرفتند. 

بعضی از آنها کیسه‌ای بزرگ به دوش می‌آویختند و ار صبح تا شام به منازل 
اشخاص مراجعه می‌کردند و به عنوان اینکه برای فقرا خیرات جمع می‌کنند. 
هرچه را که می‌توانستند از نان گرفته تا لوبیا و عدس و گوشت و عسل از بانوان 
خانه‌دار دریافت می کردند و به جای اینکه بین فقرا تقسیم کنند. هنگام غروب به 
بعضی از د کاندارهاء با قیمتی کمتر از بهای رسمی خواربار در بازار می‌فروختند و 
بهای ان را دریافت می کردند و به نفع خود ضبط می کردند. 

بعضی دیگر در کنار جاده‌ای توقف می‌کردند و از هر مسافر که می گذشت در 
قالب حق مردان خدا چیزی می‌گرفتند. و چون عده‌ای از آنها قوی‌هیکل و 
رورمند بودند. مسافران که می‌دیدند آنها چماق‌هایی بزرگ در دست دارند 
به‌عنوان اینکه عصاست. فوراً چیزی می‌دادند و به‌سرعت دور می‌شدند و در 
واقع. این رهبانان نیمی راهب بودند و نیمی تقریباً راهزن. 

باری» کورین‌یان آن روز قبل از ظهر, به طرف دروازه سن‌دنیس رفت و او نیز دید 
مستحفظین درواره افرايش یافته‌اند و حکم کاردینال را به صاحب‌منصیی که 
مافوق مستحفظین بود ارائه داد. 

آنجا هم صاحب‌منصب وقتی دید کاردینال او را تحت فرماندهی یک راهب 
گذاشته خشمگین شد. ولی چون نمی‌توانست در قبال امر ریشلیو چون و چرا 
کند. نارضایتی خود را با تحقیر کورین‌یان آشکار کرد. 

کورین‌یان در آفاق و انفس, بیش از آن آزمایش داشت که از این تحقیر مکدر 
شود و در حالی که سوار استری بود. به سوی خانه‌ای که تصور می‌ کرد خالی 
است. به راه افتاد و در راه به خویش وعده می‌داد با دستگیری ترن کاول دویست 
پیستول از کاردینال دریافت خواهد کرد و خواهد توانست اقلا یک ماه هر شب» 
مشغول عیش و عشرت باشد. 


بعد از وصول به خانه تالیران, کورین‌یان, با خوش‌وقتی خانه را خلوت دید و قاطر 
خود را بیرون خانه به درختی بست و از درب دست چپ وارد خانه شد ولی بعد 
از اينکه چند قدم برداشت. با وحشت. سینه به سینه با مردی شد که هرگاه در 
آنجا با عزرائیل برخورد می کرد آن طور نمی‌لرزید. زیرا آن مرد. همانا مونتاریول, 
یکی از دوستان ترن کاول بود. 

مونتاریول گفت: آقای کورین‌یان روز شما به خیرا چطور شد در اینجا موفق به 
ات ا 

علت حضور مونتاریول در آن خانه این بود که تر ن کاول وقتی از خانه دوک دو گیز 
برگشت. و به شرحی که می‌دانیم به رفقای خود برخورد. شرح واقعه را برای آنها 
بیان کرد و گفت: در ان خانه کسی جز دوشیزه آنائیس نباید حضور داشته باشد. 
به طوری که بعد از ورود. ریشلیو صدراعظم فرانسه دوشیزه مزبور را ببیند و با او 
مصاف بدهد. 

مولای گفت: بنابراین شما فقط برای این به خانه مزبور می‌روید که ثابت کنید 
شما از طرفداران صدراعظم نیستید و جاسوس او به شمار نمی‌آیید ؟ 

ترن کاول گفت: بلی. 

مونتاریول گفت: دوشیزه آنائیس دختری زیباست و از وقتی شنیده‌ام سلحشور 
است احترام من نسبت به او زیادتر شده. 

مولای گفت: آیا میل دارید عقیده خود را در این خصوص به شما بگویم؟ 
ترن کاول گفت: بگویید. 

مولای گفت: شما امیدوارید تالیران وقتی از صدراعظم فرانسه دعوت کرد به 
خانه ییلاقی او بروده صدراعظم خواهد رفت و بدین ترتیب گرفتار شمشیر آن 
دوشیزه جوان خواهد شد و اگر آنائیس نتوانست ریشلیو را به قتل برساند. شما به 
جای او شمشیر به دست خواهید گرفت و ریشلیو را به قتل خواهید رسانید. اما 
بدانید که ریشلیو آنجا نخواهد آمد و شما به جای او عده‌ای از افراد مسلح وی را 
خواهید یافت و شما را به قلعه باستیل خواهند برد و شاید از آنجا شما را به محل 
اعدام یرنف ناین مت انم سسکا به قاق به مرل نان انب ونم نا اگر 
خطری وجود داشت بتوانیم از شما دفاع کنیم. 

ترن کاول گفت: اگر شما آنجا بیایید. آبروی من در حضور دوشیزه آنائیس خواهد 
ریخت. زیرا وی تصور خواهد کرد برخلاف قول خود رفتار کرده‌ام و لذا از شما 


خواهشمندم به منزل ییلاقی تالیران نيایید. 

مولای و مونتاریول وعده دادند در آن رو در آن خانه, حاضر نشوند و ترن کاول از 
قول آن دو نفر اطمینان خاطر حاصل کرد. چون می‌دانست وقتی رفقای او قولی 
بدهند به وعده خویش وفا خواهند کرد. اما همین که مولای و مونتاریول فرصتی 
پیدا کردند که بتوانند با هم دو کلمه صحبت کنند. قرار گذاشتند خود را به حوالی 
خانه مزیور برسانند و مولای گفت: من در آن ساعت در نزدیکی خانه حضور به 
هم می‌رسانم. 

مونتاریول گفت: ولی من وارد خانه خواهم شد منتهی طوری وارد خواهم شد که 
ترن کاول مرا نبیند. چون همین ‌قدر که ترن کاول مرا مشاهده نکند. به قول خود 
وقا کرده‌ام و او از من رنجش حاصل نخواهد کرد. 


مشارالیه به طرف خان ییلاقی تالیران رفت و خود را به اتاق واقع در طرف چپ 
تالار بزرگ رسانید و آنجا قرار گرفت. 

اول راسکاس آمد و خواربار خود را که با خویش آورده بود روی میز نهاد و 
مونتاریول تا راسکاس را دید در دل گفت آفرین بر هوش تو مولای که خوب 
حدسی زدی و گفتی کاردینال دو ریشلیو نخواهد آمد. بلکه دیگران را خواهد 
فرستاد و این مرد که آمده یکی از جاسوسان و آدم کش‌های ریشلیوست و چون 
کاردینال می‌داند ار این مرد به‌تنهایی کاری ساخته نیست, عده دیگری را هم 
ولی براثر مشاهده راسکاس طوری غضب بر مونتاریول مستولی شد که دید چاره 
توا ها آنکه جریا در هه بکد اا کسی را به کل نتم اما ا 
پناهگاه خود به طرف راسکاس رفت. 

راسکاس تازه بسته خواربار خویش را گشوده و لقمه اول را به دهان گذاشته بود 
که نزدیک شدن مونتاریول را دید و از مشاهده او خون در عروقش فشرده شد و 
دهانش باز ماند. 

لحظه با شما کار ندارم و از آن به بعد شما را آزاد می‌گذارم که هرچه می‌خواهید 
بکنید و غذای خود را تمام کنید. 

راسکاس پرسید: کار شما پا من چیست ؟ مونتاریول گفت: قصد دارم شما را به 
قتل برسانم! 

راسکاس. با رنگ پریده و بدنی لرزان, از جا برخاست و یک لحظه خواست دست 
به شمشیر ببرد و از خود دفاع کند. ولی تفاوت بین نیروی او و نیروی مونتاریول 
به‌قدری بود که راسکاس بیرون کشیدن تیغ را عملی بیهوده دانست. 

مونتاریول وقتی دید راسکاس از خود دفاع نمی کند گفت: اگر شما فکر می کنید با 
عدم دفاع ار خویش بتوانید خود را نجات بدهید اشتباه می کنید. زیرا شما را به 
قتل خواهم رسانید و شمشیر مونتاریول که از غلاف بیرون آمده بود به حلقوم 
راسکاس نردیک شد. 

راسکاس دید اگر لحظه‌ای دیگر تأخیر کند. هلاکش مسلم است و بانگ زد: اگر 


® ت 


مونتاریول نوک شمشیر را پایین آورد و گفت: توضیح بدهید. 

ان وقت ناامیدی و خشمی بزرک بر راسکاس چیره شد. زیرا وی امده بود 
ترن کاول را دستگیر کند و دویست پیستول انعام بگیرد و نزد ریشلیو مقرب شود 
و در آن وقت خود را مجبور می‌دید ترن‌کاول را نجات دهد تا اینکه سبب 
رستگاری خود او شود. ولی به خویش گفت من نمی گذارم ترنکاول نجات پیدا 
کند و هر طور باشد او را محو خواهم کرد که از انعام و مزایای خود محروم نشوم و 
در جواب مونتاریول گفت: لابد شما می‌دانید که امروز ترن کاول نزدیک ظهر باید 
ار شهر به اینجا بياید. 

مونتاریول پرسید: شما ار کجا می‌دانید ترن کاول باید وارد این خانه شود؟ 
راسکاس گفت: این موصوع به اطلاع کاردینال دو ریشلیو رسیده و شما می‌دانید 
که کاردتال از همه جر آکاه امش حال یه تما نک ماما تشادن نھ و 
آن اینکه مرا آزاد بگذارید و آسیبی به من نرسانید تا در عوض ترن کاول نجات پیدا 
کند و به قتل نرسد. 

مونتاریول گفت: حرف بزن. 

راسکاس گفت: کاردینال مستحضر شده که امروز ترن‌کاول بايد از دروازه 
سن دنيس مراجعت کد 9 هرگاه ار این دروازه بارگردد. ۱ خواهد شد و 
بدون درنگ او را به قتل خواهند رسانید. بنابراین به او بگویید از دروازه 
سن‌دنیس به پاریس مراجعت نکند. بلکه ار دروازه مون مارتر برگردد. آیا 
می‌فهمید چه می‌گویم؟ باید از دروازه مون‌مارتر مراجعت کند و من هم در این 
اتاق می‌مانم و از اینجا خارج نخواهم شد. 

ترن کاول شنیده بود موافقت می‌کرد و چون وظیفه داشت مواظب ترن کاول 
بار مسدود می کرد و به همین جهت دوشیزه آنائیس وقتی وارد آنجا سد دید آن 
در گاهی باز و زمانی بسته است. 

راسکاس در ان موقع از فرط مسرت می‌توان لفت سر از پا نمی‌شناخت. زیرا هم 
جان خویش را نجات داده و هم توانسته بود به گمان خود. ترن کاول را به دست 
بیاورد. چون دروازه مون‌مارت, دروازه‌ای بود که ریاست آن را به او سپرده بودند و 
لذا می‌توانست دران درواره تر ن کاول را دستگیر کند و او را نزد کاردینال ببرد و 


انعامی را که بايد بين دو نفر (او و کورین‌یان) تقسیم شود به‌تنهایی تصاحب کند. 
مونتاریول نیز خوشحال بود و با خود می گفت چه خوب شد امدم» زیرا اکر 
نمی‌آمدم از این توطثه که برای ترن کاول جیده شده مطلع نمی‌شدم و او ار 
دروازه سن‌دنیس مراجعت می کرد و دستگیر و مقتول می‌شد و تردید ندارم 
راسکاس راست گفته و از بیم جان نقشه کاردینال را برای محو ترن کاول بروز 
داده است. 

مونتاریول در انتظار ورود ترن کاول در آن خانه کشیک می‌داد و گاهی از اتاقی به 
اتاق دیگر می‌رفت تا احساس کرد شخصی به اتاقی که وی در آنجاست نزدیک 
می‌شود. 

مونتاریول خود را پنهان کرد که بداند این شخص کیست. چون اطلاع داشت 
وی راسکاس نیست. زیرا راسکاس قول داده بود ار آن اتاق خارج نشود. ناگهان 
چشم مونتاریول به کورین‌یان افتاد و جلو رفت و گفت: اقای کورین‌یان» روز شما 
به‌خیر و لابد تشریف آورده‌اید تا ما را تقدیس و از برکات خویش ما را برخوردار 
کورین‌یان لباده خود را عقب زد و با سرعت شمشیر را از غلاف بیرون کشید و به 
مونتاریول حمله‌ور شد و گفت: این است تقدیس توا ولی با وجود سرعتی که به 
خرج داد. مونتاریول برای دفاع آماده بود و شمشیر کورین‌یان به جای اينکه در 
بدن مونتاریول فرو برود. با تیغ او برخورد کرد. 

جرئت دارد و تصور می کند حریف ار او ضعیف‌تر است. ولی همین که اسم حریف 
را بداند. یا در جریان مبارزه به قدرت او پی ببرد» روحیه‌اش متزلزل می شود. 
کورین‌یان هم که نمی‌دانست حریف او کیست با قدرت و جرئت درخور تحسین 
به مونتاریول حمله‌ور شد و فنونی را که در شمشیربازی آموخته بود به کار برد. 
زیراء در ان دوره. بعضی از کشیشان نیز از این فن برخوردار بودند و کسانی که 
بیشتر خود را در خطر می‌دیدند. از لحاظ احتیاجی که به دفاع از خویش داشتند. 
آن را فرا می‌گرفتند. ولی وقتی چند لحظه دو حریف تيغ‌ها را متقاطع کردند. 
کورین‌یان دریافت خصم قوی است و به جای اينکه عقب برود. قدم به قدم جلو 
می‌اید و او را به عقب می‌راند. نا ئهان کورین‌یان نفهمید چطور شد و همین قدر 
دید که شمشیر در دست ندارد و خود او به زانو درآمده است. 


مونتاریول با یک ضربت ماهرانه شمشیر را از کف کورین‌یان بیرون کرد. و او را به 
زانو درآورد و گفت: بدذات. آیا تو تصور می‌کردی اگر بی‌خبر شمشیر از غلاف 
بیرون بکشی» خواهی توانست یکی از شاگردهای آکادمی ترن‌کاول را به قتل 
برسانی و آیا ندانستی قتل کسی که فن شمشیربازی را از ترن کاول آموخته چقدر 
دوا ر است؟ ایتک بر و بگو برای جه به انتجا آنقه‌ای ؟ آبا منظور تز تحت نظر 
گرفتن تر ن کاول بود؟ چگونه می خواستی او را توقیف کنی؟ 


کورین‌یان از جا برخاست و گفت: نمی‌خواستم او را توقیف کنم» ولی صدراعظم 
تصمیم به توقیف او گرفته است. 

مونتاریول شمشیر خود را روی سینه کورین‌یان نهاد و گفت: راست بگو. چگونه 
صدراعظم می‌خواهد او را توقیف کند؟ 

کورین‌یان گفت: صدراعظم می‌داند او باید ازیکی از دروازه‌های پاریس وارد شهر 
شود و لذا قصد دارد در آنجا وی را توقیف کند. این گفته با اظهارات راسکاس 
جور درمی‌آمد و لذا مونتاریول شمشیر را از روی سینه کورین‌یان برداشت و گفت: 
لابد این درواره سن‌دنیس است. 

کورین‌یان گفت: نه آقا. دروازه‌ای که در آنجا برای ترن‌کاول کمین‌گاه به وجود 
آورده‌اند دروازه مون‌مارتر است! 

مونتاریول قدری فکر کرد و گفت: بسیار خب. من و ترن کاول هنگام مراجعت به 
پاریس تو را با خویش می‌بریم و از دروازه سن‌دنیس وارد می‌شویم؛ ولی به هوش 
باش که از حالا تا آن موقع از این خانه فرار نکنی» زیرا اگر فرار کنی, این شمشیر از 
یک طرف شکم تو وارد خواهد شد و از طرف دیگر خارج خواهد شد. 

مونتاریول از اتاق خارج شد و خود را به بالای پلکانی رسانید که ترن‌کاول از آنجا 
باید وارد سالن بزرگ شود و به فکر فرو رفت که کدام یک از این دو راست 
می‌گویند. چون در عین اينکه ممکن بود هر دو دروغ بگویند. احتمال داده 
می‌شد گفته هر دو راست باشد. 

بر خوانندگان پوشیده نیست همان فکر که برای راسکاس پیدا شد برای 
کورین‌یان نیز پیدا شده بود و او هم می‌خواست انعام صدراعظم را به‌تنهایی 
تصاحب کند و بدون رقیب. ترن‌کاول را دستگیر کند و نزد کاردینال ببرد. به 
همین جهت گفت ترن‌کاول را باید در دروازه مون‌مارتر دستگیر کنند تا جوان 
شمشیرزن از آن دروازه بپرهیزد و از دروازه سن‌دنیس وارد شود و به چنگ 
کورین‌یان بیفتد. 

پیدایش این دو فکر متشابه, در مغز ان دو جاسوس, عجیب نیست. زیر؛ همان 
طوری که ارواح پاک و مردان شرافتمند. در بعضی از موارد. یک نوع قضاوت 
می‌کنند. که همانا مبتنی بر جوانمردی و درستی و شهامت است. فرومایگان هم. 
در مواقعی مخصوص, یک نوع فکر دارند. مثلاً آگر طفلی در رودخانه‌ای در حال 
غرق شدن باشد. و ده جوانمرد باشهامت اطراف رودخانه باشند. برای همه این 


فکر پیدا می‌شود که با لباس خود را در رودخانه بیندازند و شناکنان آن طفل را 
نجات بدهند. و اگر مسافری ناتوان؛ در جاده‌ای خلوت. حامل مقداری پول 
باشد. باز برای ده فرومایه, که ار اطراف آن مسافر ضعیف را می‌بیند. فقط یک فکر 
پیدا می‌شود و آن اینکه چگونه پول او را بربایند و وی را بدون پول و هزینه سفر 
در جاده رها کنند و بروند و هرگاه مقاومت کرد او را به قتل برسانند. 

و به همین جهت است که می گویند افراد را از کودکی باید با صفات نیک بار آورد. 
زیرا وقتی یک عده از کودکی با خصائلی نیکو به عرصه رشد رسیدند. در مواقعی 
متشابه دارای فکر و قضاوتی یکسان خواهند بود که همانا مبتنی بر درستی و 
راستی و شرافت خواهد شد. 

همان گونه که راسکاس در اتاق خود را می گشود و می‌بست. کورین‌یان هم برای 
اينکه بداند در اتاق دیگر کیست. در اتاق را گشود و نظری به سالن انداخت و در 
انتهای آن از لای در چشمش به راسکاس افتاد و فوراً در را به هم آورد. 

راسکاس. بعد از اينکه کورین‌یان را دید, به فکر اندر شد و به خویش گفت آیا این 
راهب محیل و تبهکار مرا دید یا نه؟ و آیا مونتاریول, همان طور که مرا در این خانه 
آه» ای کورین‌یان مزور و حیله‌گر من این آرزو را در دل تو باقی خواهم گذاشت 
بتوانی در انعام کاردینال با من سهیم شوی. 

کورین‌یان هم افکاری این‌گونه داشت و می‌گفت این راسکاس بدترکیب و 
خیانت‌پيشه به خود وعده می‌دهد شریک نابغه‌ای چون من باشد و یک روباه 
خود را همسر یک شیر ژیان می‌داند. ولی من, با توقیف ترن‌کاول و تصرف همه 
خویش را در آیینه نگاه می‌کنی می‌فهمی زشت‌تر از آن شده‌ای که بودی. 

بعد آنائیس و آنگاه سن‌پریاک به آن خانه آمدند که شرح آن را به نظر خوانندگان 
رسانیدیم. و وقتی سن‌پریاک خواست دوشیزه آنائیس را با خود ببرد. مونتاریول 
کوچک‌ترین اقدامی برای دفاع از او نکرد. زیرا مونتاریول در عقیده خود مبنی بر 
آن خانه آمده ثابت‌قدم بود و به خود می گفت اين دو نفر (یعنی سن ‌پریا ک 9 
آنائیس) به هم می‌آیند و بگذار هرچه می‌خواهند بکنند که شرهر دوی آنها از سر 
ترن کاول کوتاه شود. 


مقارن ظهر ترن کاول وارد خانه مزبور شد و اول چیزی که توجه او را جلب کرد 
قطعات شکسته شمشیر آنائیس بود و با خود گفت تردیدی نیست در اینجا 
جنگیده‌اند. ولی نمی‌دانم که جنگیده و چه بر سرش آمده و شاید کاردینال 
دو ریشلیو در اینجا پیکار کرده, زیرا قرار نبود کسی دیگر در اینجا پیکار کند. 

در حالی که ترن‌کاول وسط سالن این فکر را می‌کرد. ناگهان شمشیری مقابل او 
بر رمین افتاد, طوری که مدیر آکادمی ترن کاول, با همه شجاعت و جرئت. ار جا 
جست و سربلند کرد و مونتاریول شاگرد وفادار خود را دید و گفت: اه شما 
برخلاف عهد خود رفتار کردید؟ مگر بنا نبود به اینجا نیایید ؟ 

مونتاریول گفت: استاد عزیز به همین علت شمشیر خود را پیش پای شما بر زمین 
انداختم و آن را به شما تسلیم کردم که بدانید به کفاره این خلف‌وعده در انتظار 
مجارات خويشم. ولی اعم از اینکه شما مرا مجازات بکنید يا نکنید. در هر موقع که 
خطری متوجه شما شود حاضرم جان خود را برای نجات شما فدا کنم. 

این کلام طوری از روی صداقت و صمیمت ادا شد که در قلب ترن کاول اثر کرد و 
در یک لحظه تخلف مونتاریول را از قولی که داده بود که آن روز آنجا نیاید. 
ترن کاول هستید و کسی که عضویت این آکادمی را دارد شمشیر خود را به 
هیچ کس تسلیم نمی کند. ولو به شخص لویی سیزدهم. پادشاه فرانسه. اینک 
ندند 

مونتاریول» با مباهات» شمشیر استاد را گرفت و بر کمر بست و تر ن کاول شمشیر 
مونتاریول را از زمین بلند کرد و به کمر آویخت و گفت: دیگر نباید از این مقوله 
صحبت شود. خب» اینک بگویید اوضاع از چه قرار است؟ آیا دوشیزه جوان آمد يا 
خیر؟ 

ترن کاول از این حرف تکان خورد و پرسید: کاردینال چطور؟ آیا وی آمد و او را 
دیدید يا نه؟ 

مونتاریول با همان لحن گفت: کاردینال دیگر نخواهد آمد. سپس به طرف دو در 
یکی در راست و دیگری در چپ. اشاره کرد و گفت: آیا می‌دانید پشت این درها 
چه کسانی حضور دارند؟ 


ترن کاول گفت: نه. 


مونتاریول انگشت را به طرف در چپ دراز کرد و گفت: اینجا راسکاس حضور 
دارد و اینجا (اشاره به در راست کورین‌یان). 

رنگ از روی ترن کاول پرید. ولی نه از این جهت که آن دو جاسوس در آنجا حضور 
دارند. چون ترن کاول می‌دانست فرومایگانی چون آن دو در خور اينکه کسی از 
آنها بیم داشته باشد نیستند. ولی از این جهت رنگ صورت را باخت که به چه 
دلیل آن دو نفر در آنجا حضور به هم رسانیده‌اند. زیرا ترن کاول می‌دانست جز 
دوشیزه آنائیس, هیچ کس نمی‌دانست او باید در آن روز در آن خانه حضور به هم 
برساند و هیچ کدام از کسانی که در آن شب. در توطئه موصوف حضور داشتند. از 
این جریان مطلع نبودند. چنین قراری بین او و دوشیزه جوان گذاشته شده. و 
فقط دو دوست صمیمی وی مولای و مونتاریول این موضوع را می‌دانستند. اما 
اعتمادی که ترن کاول به دوستان خود داشت بیش از آن بود که حتی یک لحظه 
بیندیشد یکی از آن دو حضور وی را در آن خانه به اطلاع کاردینال رسانیده است. 
از لحاظ عقلایی و منطقی فقط یک توضیح ممکن بود برای حضور آن دو 
جاسوس در ان خانه پیدا کرد و ان اينکه, آنائیس خبر حضور او را به کاردینال 
گفته و صدراعظم فرانسه جاسوسان را مأمور کرده در آن خانه حضور به هم 
بو 

با اينکه عقل و استدلال, ثابت می کرد دوشیره آنائیس این واقعه را به کاردینال 
خبر داده بود و در نتیجه آن دوشیزه جوان جاسوس صدراعظم فرانسه است؛ 
ترن کاول این موضوع را نپذیرفت و به خود گفت این طور نیست و عقل من 
نمی‌فهمد و حقیقت باید غیر از این باشد و دختر جوانی چون آنائیس پاک‌تر از آن 
ات که ادرت ية اتن انوم محله کند: 

و باز به خویش گفت مگر ممکن نیست عقل انسان در بدیهی‌ترین چیزها اشتباه 
کند؟ و حتی شاید عقل میلیون‌ها نفر اشتباه کند؟ مگر همه پدران ما مطابق 
دلیل عقل خود و با چشم خویش نمی‌دیدند که زمین بدون حرکت است و 
خورشید متحرک و خورشید پیوسته اطراف زمین می‌گردد؟ و مگر ثابت نشد که 
عقل ما حتی محسوسات ما و آنچه با دو چشم می‌بینیم. خطا می کند و برعکس. 
خورشید ثابت و زمین متحرک است و اطراف خورشید می‌گردد؟ 

این است که من قبول نمی کنم آنائیس از راه فریب و خدعه مرا به اینجا کشیده 
باشد و چون خود او نیامده و نخواهد آمد. معلوم می‌شود وی نیز دانسته 


کاردینال از حضور او در این خانه مطلع شده و جاسوسان خویش را اینجا 
فرستاده است. 

نبرده, گو اينکه اندیشه‌ای می‌توان گفت اجباری بود. خیال جوان شمشیررن 
آسوده سد و ار مونتاریول پرسید: اين دو نفر مار دم‌ساییده در اینجا جه می کنند ؟ 
مونتاریول پاسخ داد: اینها در انتظار توقیف شما هستند. یا بودند. 

ترن کاول گفت: ایا اینها قصد داشتند مرا توقیف کنند؟ 

مونتاریول گفت: خود آنها قدرت ندارند شما را دستگیر کنند. بلکه اينان یکی از 
عوامل و سیب توقیف به شمار می‌آیند و توطئه‌ای بدین ترتیب تهیه کرده‌اند که 
وقتی شما از اینجا بر کشتید 9 وارد پاریس شدید. مقابل درواره شما را توقیف 
یکی از آنها می گوید شما را هنگامی که از دروازه سن‌دنیس مراجعت می کنید باید 
دستگیر کنند و دیگری می‌گوید وقتی از دروازه مون‌مارتر مراجعت کردید باید 
توقیف کنند. من وقتی دیدم بین گفته این دو نفر اختلاف وجود ندارد, نخواستم 
آنها را با یکدیگر روبه‌رو کنم که بدانم کدام یک راست می گویند؛ زیرا حدس زدم 
شاید کاردینال به دلیل سوءظنی که به هر یک از این دو داشته, هر کدام را 
جداگانه مأمور توقیف شما کرده است. 

این فرض را هم می‌توان کرد که این دو نفر با هم متفق‌القول شده‌اند که به من 
دروغ بگویند و در هر صورت شما را باید یا در دروازه سن‌دنیس توقیف کنند یا در 
دروازه مون‌مارتر. 

ترن کاول چند سوّال دیگر از مونتاریول کرد و آنگاه گفت: پس عقیده راسکاس 
این است که دروازه مون‌مارتر به روی من باز است و من می‌توانم بدون خطر از 
انجا وارد شهر شوم. ولی کورین‌یان می گوید دروازه سن‌دنیس بی‌خطر است و 
من باید ار آنجا مراجعت کنم؟ 

مونتاریول گفت: بلی و طبعاً گفته هر دو را باید با سوء‌ظن شنید و نسبت به هر دو 
بدگمان و بااحتیاط بود. 

ترن کاول گفت: این نکته را هم باید بگویم که من بعد از اینکه از پاریس خارج 
موضوع با اظهارات این دو نفر بدون ارتباط نیست و شاید کاردینال. برای اینکه 


مرا به دام بیاورد. امر به بستن تمام دروازه‌هاء غير از این دو دروازه, داده است. ریرا 
این مرد آنقدر کینه‌توز است که برای دستگیری من» مضایقه ندارد دروازه‌های 
شهری چون پاریس را که پایتخت فرانسه است ببندد. 

مونتاریول سکوت کرد. زیرا گفته مولای را به خاطر آورد که به ترن کاول می گفت: 
شما اگر به آن خانه ییلاقی بروید. به جای کاردینال ریشلیو, افراد مسلح او را 
خواهید یافت که برای دستگیری یا قتل شما آمده‌اند و شاگرد وفادار ترن کاول 
احساس می‌کرد در پیرامون استادش, حلقه محاصره تنگ‌تر و راه‌هاء یکی بعد از 
دیگری. مسدود می‌شود. به طوری که در آخر جر یک راه که همانا منتبهی به 
چوبه دار می‌شود باقی نمی‌ماند. 

ترن‌کاول گفت: مونتاریول عزیز تاکنون چند مرتبه از قتل این دو جاسوس 
فرومایه خودداری کرده‌ام. ولی آنها از گذشت من استفاده نکردند و عبرت 
نگرفتند و بار بر سر راه من ظاهر شدند و در صدد برآمدند مرا به قتل برسانند یا 
وسایل قتل مرا فراهم کنند. به طوری که من دیگر نمی‌خواهم گذشت و 
بخشایش سابق را تجدید کنم و امروز قصد قتل هر دوی انها را دارم ایا تو با فقتل 
آنها موافقی ؟ 

جرریان چیزی در بر ندارند و هرچه زودتر وجود انها معدوم شود بهتر است. 

ترن کاول گفت: اینک بکو تو خواهان قتل کدام یک ار این دو هستی؟ 

مونتاریول گفت: برای من فرق نمی کند و یکی از ما به طرف راست و دیگری به 
طرف چپ می‌رویم و هریک را دیدیم به وسط این سالن می‌اوریم. 

ترن کاول گفت: و چون هر دوی انها دارای شمشیر هستند و می‌توانند از خویش 
دفاع کنند. به آنها می‌گوییم که از خود دفاع کنند و بعد از چند لحظه جنازه هر دو 
این را گفتند و درصدد اجرای آن برآمدند و مونتاریول به طرف اتاقی که 
کورین‌یان در آن بود روانه شد و ترن‌کاول به طرف اتاقی که راسکاس آنجا قرار 
داشت به راه افتاد. ولی قىل از اينکه مونتاریول به دری که کورین‌یان در قفای آن 
بود برسد. ترن کاول با سرعت نز کشت و در حالی که می‌خندید خود را پشت ان 
در رسانید و گفت: مونتاریول فکری به خاطرم رسیده است. 


چوبه دا د ند : تد 
ری در انتهای ان منتظر ما خواهد بود. 


ترن‌کاول گفت: نه, حال که من زمین را از لوث وجود این حشره موذی پاک 
کرده‌ام. بهتر این است که بتوانم ار لباس او استفاده کنم. 

مونتاریول گفت: از آن چه استفاده‌ای می خواهید بکنید ؟ 

ترن کاول گفت: من تصمیم گرفته‌ام لباس راسکاس را از لاشه او جدا کنم و خود 
بپوشم و گرچه این مرد کوتاه‌قد بود و لباس او خیلی برای اندام من مناسب 
نیست» ولی برای مدت نیم ساعت لباس او را در بر کردن» برای من اشکالی 
نخواهد داشت. 

مونتاریول که ار اظهارات ترن کاول چیزی نمی‌فهمید خواست توضیح بخواهد و 
بگوید شما طوری حرف می‌زنید که گویی راسکاس را به قتل رسانده‌اید. در 
صورتی که راسکاس زنده است و هنوز مقتول نشده است» ولی ترن کاول دست را 
آهسته روی دهان او گذاشت و با اشاره چشم فهمانید که توضیح مخواه, آنگاه 
ترن کاول با صدای بلند گفت: تا پنج دقیقه دیگر من مبدل به راسکاس خواهم 
شد و با کسوت او به طرف پاریس خواهم رفت و از دروازه سن‌دنیس وارد شهر 
خواهم شد و هیچ کس مرا نخواهد شناخت و همه تصور خواهند کرد که من 
راسکاس هستم و بر من راه می‌دهند و وارد شهر خواهم شد و شما هم از راه 
دروازه مون‌مارتر وارد شهر شوید. 

بعد از این صحبت‌ها که ضمن بیان آن منظور ترن‌کاول این بود که به گوش 
کورین‌یان برسد. دست مونتاریول را گرفت و او را از طول تالار گذرانید و به پشت 
درب اتاق راسکاس رسانید و با صدای بلند طوری که راسکاس بتواند بشنود 
اظهار داشت: مونتاریول عزیز, آفرین بر نیروی بازوی تو که با یک ضربت شمشیر 
این کورین‌یان را به قتل رسانیدی, ولی اینک که زمین از وجود این حشره کثیف 
پاک شده, من باید لااقل استفاده را از لباس او بکنم. 

مونتاریول که تا اندازه‌ای به مقصد ترن کاول پی برده بود گفت: استاد عزیر آیا 
قصد دارید لباس او را به فروش برسانید؟ تصور نمی‌کنم لباس این فرومایه را 
کهنه‌فروش‌ها دو پول هم بخرند. 

ترن‌کاول گفت: نه. من قصد ندارم لباس او را بفروشم. بلکه چون عبور من از 
دروازه مون‌مارتر ممنوع است. قصد دارم لباس کورین‌یان را بپوشم و چون در آن 
لباس کسی مرا نخواهد شناخت. از دروازه مون‌مارتر بگذرم و وارد شهر شوم و 
شما هم از دروازه سن‌دنیس وارد شهر شوید. اینک بروید و لباس کورین‌یان را 


برای من بیاورید. 

موقعی که ترن کاول پشت در اتاق راسکاس صحبت می‌کرد. مدتی بود که 
کورین‌یان در اتاق خود حضور نداشت. چون کورین‌یان از پنجره‌ای که به طرف 
خارج باز می‌شد خود را به بیرون رسانید و به طرف شهر رفته بود تا از مسموعات 
خود برای دستگیری ترن‌کاول استفاده کند. طولی نکشید که راسکاس هم از 
همان راه پنجره خارج شد و سوار مرکوب خویش شد و به طرف شهر رفت. 

ترن کاول که دریافت هر دو جاسوس از ان خانه خارج شده‌اند. به مونتاریول 
گفت: دوست عزیز ما نباید این دو نفر را به قتل برسانیم و دست خود را به خون 
آنها آلوده کنیم. زیرا اگر این دو را به قتل می‌رسانیدیم» برای آنها که با تیغ ما کشته 
می‌شدند مباهات بود و برای ما نیز که فقط دو حشره را به قتل رسانیده بودیم 
افتخاری نداشت. ولی با این نقشه که من طرح کردم این دو جاسوس محیل 
به قدر کافی تنبیه خواهند شد و شاید هم به دست خود کاردینال را به قتل 
برشا 

در حالی که کورین‌یان به طرف دروازه می‌رفت, از فرط مسرت می‌خندید و 
می‌گفت: ترن‌کاول شمشیرزن و جوان, فکر خوب کردی که قصد داری لباس 
راسکاس را بپوشی و متشکرم که مرا از وجود این رقیب محیل نجات دادی و به 
قتل رسانیدی. و همین که به دروازه سن‌دنیس شهر رسید بانگ زد: 
صاحب‌منصب این درواره کجاست؟ به صاحب‌منصب بگویید بیاید. ریرا من 
کاری فوری با او دارم. صاحب‌منصب آمد و نظری به سراپای کورین‌یان انداخت 
و گفت: چه می گویی؟ آیا ترن کاول را دستگیر کرده‌ای که این طور فریاد می‌زنی ؟ 
کورین‌یان گفت: نه ولی عنقریب او را دستگیر خواهیم کرد و مواظب باشید 
ترن کاول با تغییر لباس خواهد امد و لباس او عبارت است از یک کلیجه چرمی و 
یک بالاپوش به رنگ شراب قرمز و بر اسیی هم سوار است و ادعا خواهد کرد 
راسکاس خوانده می‌شود. ولی شما بدون معطلی او را دستگیر کنید و هرگاه من 
اینجا نبودم, بلافاصله بعد از دستگیری او را نزد کاردینال بیرید. 

تقریباً در همان موقع راسکاس نیز خویش را به دروازه مون‌مارتر رسانید و به 
صاحب‌منصب گفت: مردی که شما باید او را دستگیر کنید عنقریب خواهد آمد و 
لباس روحانی در بر خواهد داشت و خواهد گفت نام او کورین‌یان است. ولی شما 
معطل نشوید و او را به نام پادشاه فرانسه دستگیر کنید و نزد صدراعظم ببرید. 


به طوری که دیدیم کورین‌یان هم به صاحب‌منصب دروازه گفت هرگاه من در 
اینجا نبودم. شما ترن‌کاول را دستگیر کنید و نزد صدراعظم ببرید. زیرا کورین‌یان 
که شنیده بود مونتاریول از دروازه دیگر وارد شهر خواهد شد قصد داشت به آن 
دروازه برود و مونتاریول را هم دستگیر کند و هر دو را به صدراعظم تقدیم کند. 
راسکاس نیز در دل شکر می کرد که کورین‌یان به قتل رسیده و او از یک رقیب 
بررگ نجات يافته, ولی برای اينکه خدمتی درخشان‌تر به کاردینال بکند, عرم کرد 
به دروازه سن‌دنیس برود و مونتاریول را هم که شنیده بود از آن دروازه وارد 
خواهد شد دستگیر کند. 

راسکاس نشانی دقیق لباس کورین‌یان را به قراولان دروازه داد و بار دیگر تأکید 
کرد که بسیار مواظب باشند محبوس از چنگ آنها فرار نکند و آنگاه در طول 
خندق شهر به سوی دروازه سن‌دنیس روانه شد. زیرا نزدیک‌ترین راه برای رفتن 
ازیک دروازه به طرف دروازه دیگر حاشیه خندق شهر بود. 

مع‌هذا کورین‌یان برخلاف راسکاس تصمیم خویش را برای رفتن به طرف دروازه 
دیگر به تأخیر می‌انداخت. چون برای او دستگیری ترن‌کاول به‌قدری اهمیت 
ترن کاول خصم درجه اول صدراعظم به شمار می‌آمد. در صورتی که مونتاریول 
جزو دوستان ترن‌کاول بود و صدراعظم آن طور که برای دستگیری ترن‌کاول 
قائل به اهمیت می شد مونتاریول را به حساب نمی‌آورد. 

کورین‌یان بی‌انقطاع جاده را می‌نگریست و در دل می‌گفت ترن‌کاول ملعون,ء 
برای چه تأخیر کردی؟ نمی‌دانی که من چه اندازه برای دستگیری و دریافت 
انعام از کاردینال بی صبرم. و بالاخره نتوانست پایداری کند و به طرف خانه ییلاقی 
تالیران روانه شد که ببیند علت تأخیر ترن کاول چیست. 

کورین‌یان جرئت نکرد وارد خانه ییلاقی شود و دورادور خانه را نگریست و چون 
اثری از آن دو نفر ندید برگشت و در حالی که به طرف دروازه مون‌مارتر می‌رفت. 
یک مرتبه ترن کاول و رفیق او مونتاریول را دید که به اتفاق به دروازه نزدیک 
می نند 

آن وقت راهب محیل فهمید فریب خورده. و آنچه شنیده فقط دامی برای فریب 
او بوده و لذا به‌سرعت. هنگامی که آن دو نفر وارد دروازه شدند. کورین‌یان خود 


را به دروازه رسانید و بانگ زد: زود آنها را توقیف کنید. این دو نفررا توقیف کنید و 
تأخیررو اناري 

سربازانی که مستحفظ دروازه بودند همین که کورین‌یان را دیدند به طرف او 
هجوم آوردند و هرچه کورین‌یان به زبان فرانسوی و زبان شکسته‌بسته لاتینی 
فریاد زد که من کورین‌یان و محرم مخصوص صدراعظم و مجری کارهای او 
هستم کسی نشنید. و هرچه زیادتر دست و پا و فریاد می‌زد. بیشتر به سربازان 
محقق می‌شد که وی ترن کاول است. 

بلایی که در دروازه مون‌مارتر بر سر کورین‌یان آمد در دروازه سن‌دنیس نیز عاید 
راسکاس شد و به محض اينکه وی وارد دروازه شد که به تصور خویش وسایل 
دستگیری مونتاریول را فراهم کند. سربازان ریختند و وی را از اسب پایین 
کشیدند. راسکاس فریاد زد من از نوکران مقرب و مخصوص عالیجناب کاردینال 
ریشلیو هستم. سربازان گفتند: بسیار خب. بسیار خب. ما هم شما را نزد کاردینال 
یری کال شما آسوده ن کد 

سربازان دو جاسوسی را که در دو دروازه شهر دستگیر کرده بودند. از دو راه 
مختلف به طرف منزل کاردینال بردند. 


گزارش جاسوسان به صدراعظم فرانسه 
صدراعظم فرانسه, در حالی که لباس سرخ کاردینالی را در بر کرده بود. در اتاق 
دفتر خود قدم می‌زد و اظهار بی‌صبری می کرد. در یک طرف اتاق روی صندلی 
راحتی» مردی سالخورده» با لباس کشیش‌هاء نشسته بود و طیلسان را تا نزدیک 
چشم‌ها پایین کشیده بود. آن مرد پدر روحانی ژوزف بود که در کاردینال نفوذی 
بسزا داشت و در تاریخ نامش ذکر شده است. 
ناگهان کاردینال از قدم ردن بازایستاد و گفت: خواهید دید که این مرتبه هم 
ترن کاول از چنگ ما به در خواهد رفت. 
پدر روحانی ژوزف گفت: من عقیده دارم این ترن‌کاول از چنگ ما نخواهد 
گریخت. زیرا رستگاری او برخلاف منطق قضایاست. یک نفر مقصر یک دفعه یا 
دو مرتبه يا سه مرتبه ممکن است ار چنگ کسانی که قصد دارند او را دستگیر 
کنند بگریزد. اما نمی‌تواند همواره فرار کند و بالاخره دستگیر خواهد شد. ولی من 
از یی‌صبری شما حیرت می کنم» زیرا شخصی که صدراعظم فرانسه و کاردینال 
است نباید احساسات خود را طوری بروز بدهد که دیگران به نگرانی او پی بيرند. 
افراد عادی, که حیثیت و مقامی ندارند. هرگاه احساسات خود را بروز بدهند. 
درخور مذمت نیستند. ولی مردی چون شما که مقامی بزرگ دارد. نباید هرگز 
حتی در سخت‌ترین دقایق, درونیات خود را بروز بدهد و یکی از عوامل قدرت 
بزرگان در تمام اعصار همین بوده که دیگران هرگز نمی‌توانسته‌اند بفهمند آنها 
نگرانی دارند یا نه. 
در این موقع صدای هیاهویی از بیرون به گوش رسید و کاردینال خواست با عجله 
به طرف پنجره برود و ببیند چه خبر است, ولی گفته پدر روحانی ژوزف را به یاد 
آورد و با طمأنینه به سوی پنجره رفت و نظری به بیرون انداخت و گفت: تصور 
می‌کنم این مرتبه ترن کاول دستگیر شده باشد! 
پدر روحانی اظهار داشت: دستگیری این مرد خطرناک خیلی به سود ماست. 
ریشلیو گفت: راست است و من درازای این خدمت هزار اکو به این دو نفر که 
سبب دستگیری این مرد شده‌اند پاداش خواهم داد. 
پدر روحانی گفت: به عقیده من این انعام برای این دو نفر زیاد است و بايد کمتر 
به آنها داد. زیرا انعام زياد این دو نفر را که مستخدمین زرنگ و جدی هستند 
خراب. یعنی پرمدعی و متوقع, خواهد کرد و دیگر اینکه شما هر طور شده باید 


این نامه را ار دست ترن کاول بیرون بیاورید. ریرا تا وقتی این نامه به دست ما 
نرسیده و مقابل چشم من سوخته نشده و از بین نرفته, نگرانم و هر روز ممکن 
است خطری بزرگ ما را تهدید کند و تمام مساعی ما را از بین برد. 

صدراعظم گفت: مطمئن باشید این نامه را از ترن کاول خواهم گرفت و آنگاه با 
لحنی که اگر تر ن کاول می‌شنید بر خود می‌لرزید افزود: پدر روحانی» من هنور 
نمی‌توانم ان طور که باید بر احساسات خود غلبه کنم و جلوی بروز احساسات 
خود را بگیرم. ولی یقین بدانید در آشکار کردن احساسات دیگران زبردستی 
بسیار دارم و کسی که به چنگ من افتاد چاره ندارد جز آنچه می‌داند بروز بدهد. 
پیشخدمت آمد و گفت: عالیجناب. عده‌ای آمده‌اند و می‌گویند مقصری را که 
عالیجناب امر به دستگیری او داده بودید آورده‌اند. 

ریشلیو با اشاره سر گفت بیایند. درب اتاق باز شد و عده‌ای که بالاپوش و 
کلاه‌های پردار و شمشیر و برخی از انها کلیجه‌های چرمی داشتند. نمایان شدند و 
یک صاحب‌منصب که بازوی مردی را گرفته بود طوری او را به درون اتاق 
انداخت که ان مرد مقابل پای پدر روحانی به زمین اقتاد و صاحب‌منصب خطاب 
به صدراعظم گفت: عالیجناب. این ترن کاول است. 

مردی که صاحب‌منصب ادعا می کرد ترن کاول است. نفس‌زنان از جا برخاست و 
ریشلیو دید لباس او پاره شده و از بینی‌اش خون جاری است و ریشلیو گفت: این 
که راسکاس است! 

راسکاس گفت: عالیجناب نزدیک است دیوانه شوم و هرچه فریاد می‌زنم من 
راسکاسم کسی گوش به حرف من نمی‌دهد. 

ریشلیو خطاب به راسکاس گفت: ساکت باش و آنگاه خطاب به صاحب‌منصب 
سؤال کرد: ترن کاول کجاست؟ 

صاحب‌منصب نظری به راسکاس و نظری دیگر به صدراعظم انداخت و گفت: 
عالیجناب, به من گفتند این مرد ترن کاول است و من هم او را توقیف کردم و به 
حضور شما آوردم. 

ریشلیو گفت: این مرد ترن‌کاول نیست. بلکه راسکاس است و بعد خطاب به 
راسکاس پرسید: جریان واقعه چه بوده است؟ 

راسکاس شروع به تقدیم گزارش خود کرد و ماحصل گزارش او این بود که 
کورین‌یان در خانه ییلاقی تالیران به دست جوانی که شاگرد ترن‌کاول است به 


قتل رسیده, ولی خود ترن‌کاول در دروازه مون‌مارتر دستگیر خواهد شد و 
عنقریب او را خواهند اورد. 

نتیجه این گزارش این شد که صدراعظم به صاحب‌منصب بدبخت گفت: بروید 
و خود را به رئیس گارد مخصوص من معرفی کنید که شما را توقیف کند تا بعد 
تصمیم من درباره شما معلوم شود. ۱ 
راسکاس. در حالی که می‌لرزید. منتظر بود بداند چه تصمیمی درباره او اتخاذ 
خواهند کرد و پدر روحانی قلم و دوات را از روی میز تحریر ریشلیو جلو کشید و 
شروع به نوشتن کرد. 

بعد از رفتن صاحب‌منصب و خلوت شدن اتاق. صدراعظم خطاب به راسکاس 
گفت: شما در گذشته خدمتی بزرگ برای من انجام دادید و زنی را که دشمن 
من بود ار بین بردید. 

راسکاس سر فرود آورد و در دل گفت خدا کند این سن‌پریاک تبهکار که مادر 
آنائیس را به قتل رسانید زبان به سخن نگشاید و حقیقت را نگوید و کاردینال 
کماکان تصور کند من قاتل مادر آنائیس هستم. 

صدراعظم گفت: بعد از آن هم تا امروز به‌قدری که توانسته‌اید وظایف خود را 
انجام دادید و به همین جهت امروز از اعدام شما صرف‌نظر می کنم. اما... 

قبل از اینکه صدراعظم بگوید چه تصمیمی درباره راسکاس گرفته, پدر روحانی 
کاغذ خود را در پاکتی نهاد و در پاکت را بست و در حالی که پاکت را به طرف 
راسکاس دراز می کرد گفت: شما امروز کورین‌یان را گذاشتید به دست دیگران به 
قتل برسد و برای دفاع از او اقدامی نکردید و نیز ترن‌کاول را گذاشتید که فرار 
کند. ولی به دلیل خدماتی که در گذشته انجام داده‌اید. عالیجناب صدراعظم 
فرانسه از مرگ شما صرف‌نظر می‌کند. لیکن برای اینکه در خور این بخشایش 
باشید, باید خدمتی دیگر را به انجام برسانید و آن اينکه این نامه را برای معاون 
من در صومعه کاپوسن ببرید و هر امری که به شما می دهد به انجام برسانید. 
راسکاس مکتوب را گرفت و با عجله و مسرت از اتاق خارج شد و ریشلیو پرسید: 
پدر روحانی این کاغذ چه بود که به این بدذات دادی؟ 


ژورف گفت: من این کاغذ را به او دادم که به معاون من در صومعه ارائه بدهد و 
تنبیه سود. 

آن دو نفربه‌قدریک ربع ساعت دیگر صبر کردند و باز صدای هیاهو در خارج بلند 
شد و پدر روحانی گفت: این بار تردیدی نیست که ترن کاول را می‌آورند. ولی از 
خارج صدایی عجیب به گوش پدر روحانی و ریشلیو رسید که آنها را بسیار متحیر 
کرد. زیرا شنیدند مردی با کلمات لاتین ناسزا می‌گوید و صدای او شبیه به 
صدای کورین‌یان است. در صورتی که طبق گزارش راسکاس, آنها کورین‌یان را 
مقتول می‌دانستند. 

در حالی که صدراعظم فرانسه و پدر روحانی در فکر بودند کورین‌یان که مرده بود 
چطور زنده شد و صدای او به گوش می‌رسد. در اتاق باز شد و دو نفر در حالی که 
از دو طرف گوش‌های کورین‌یان را گرفته بودند وی را وارد اتاق کردند. 

محتاج به تفصیل نیست که ریشلیو و پدر روحانی زورف از اينکه به جای ترن کاول 
کورین‌یان را دیدند چقدر متحیر و در خشم شدند و صاحب‌منصی که کورین‌یان 
را توقیف و با آن وضع موهن و خفت‌آور او را وارد اتاق کاردینال کرد چقدر 
پشیمان و شرمگین شد. زیرا وی تصور می‌کرد ترن‌کاول یکی از بزرگ‌ترین 
دشمنان صدراعظم فرانسه را دستگیر کرده و غافل از این بود که یکی از دوستان 
و محارم ریشلیو را مورد بدترین توهین‌ها قرار داده است. 

بعد از اينکه کورین‌یان گزارش خود را به عرض رسانید و صاحب‌منصب هم 
جریان واقعه را گفت. به کورین‌یان امر شد فوراً به صومعه برگردد و 
صاحب‌منصب هم مکلف شد برود و بگوید او را توقیف کنند. 

بعد از خروج آنها صدراعظم به پدر روحانی گفت: دیدید که باز فریب خوردیم و 
این تبهکار از چنگ ما فرار کرد. 

پدر روحانی گفت: این ترن‌کاول مخوف‌تر از آن است که من تصور می‌کردم. زیرا 
این مرد سلاحی دارد که از شمشیر برنده‌تر است. 

صدراعظم گفت: این سلاح. همانا هوش فوق‌العاده اوست که می‌تواند خود را 
نجات بدهد. 

پدر روحانی گفت: من او را فوق‌العاده باهوش نمی‌دانم و معتقدم وی بیشتر از 
کم‌هوشی و پرادعایی ادم‌های ما استفاده می کند. یعنی ادم‌های ما کم‌هوش 
تک وی ر 


است و آن اينکه می‌تواند با این سلاح اعمال ما را مسخره مردم کند. به طوری که 
مردم به ما بخندند و در کشور فرانسه, برای شما که رمامدار این مملکت هستید. 
هیچ سلاحی برنده‌تر از خنده و مسخره مردم نیست و روزی که فرانسوی‌ها به 
شما خندیدند و شما را مضحکه خود ساختند. بايد بدانید خاتمه دوره صدارت و 
قدرت شما خواهد بود. 

ریشلیو گفت: پدر روحانی اطمینان داشته باشید اگر من صدراعظم فرانسه 
هستم. نخواهم گذاشت این ملت بخندد و خنده را بر فرانسوی‌ها حرام خواهم 
کرد. 


¥ ا 
راسکاس بعد از اینکه نامه را از پدر روحانی دریافت کرد با سرعت و مسرت به 
طرف صومعه به راه افتاد. مسرتش ناشی از این بود که بخشوده شده بود و نیر از 
این جهت احساس خوش وقتی می کرد که رقیب دیرینش کورین‌یان, به تصور او 
به دیار دیگر رفت و می‌اندیشید بعد از این» در دستگاه صدراعظم» حاسد و همکار 
نخواهد داشت و هر کاری که پیش بیاید. ار طرف کاردینال به او رجوع خواهد 
شد و مزایای آن هم نصیب او خواهد شد و مجبور نیست حق‌الزحمه و نتایج 
دیگر عمل خود را با کورین‌یان قسمت کند. 

معاون صومعه نامه را از دست راسکاس گرفت و گشود و مضمون نامه را از نظر 
گذرانید و تبسم کرد. آنگاه از جا برخاست و به راسکاس اشاره کرد که در قفای او 
برود. 

راسکاس دید معاون صومعه او را از راهروهای طولانی عبور می‌دهد و از چند 
پلکان هم پایین رفتند و ناگهان راسکاس متوجه شد دو نفر از رهبانان صومعه در 
قفای او هستند. 

در انتهای یک زیرزمین معاون صومعه توقف کرد و دری آهنین را گشود و 
همچنان تیسم‌کنان به راسکاس گفت: بفرمایید. 

راسکاس نظری به درون آن مکان انداخت و دید به‌قدری تاریک است که هیچ 
چیز دران دیده نمی‌شود. اما بویی مکروه از آن به مشام می‌رسد. 

آن مرد از نفرت قدمی به عقب گذاشت و دو راهب که با او آمده بودند وی را 
گرفتند و با چابکی و مهارتی که حکایت از تمرین و ممارست آنها می‌کرد. و معلوم 
می‌شد ان کار را خیلی کرده‌اند. راسکاس را درون ان مکان تاریک انداختند و 


دری آهنی به روی وی بسته شد و صدای قدم‌های آنان دور شد. 

راسکاس تا چند لحظه نتوانست بفهمد چه بر سرش امده» ولی بعد بعضی از 
اظهارات و تعریف‌های کورین‌یان راء هنگامی که وی حیات داشت. به خاطر آورد. 
کورین‌یان گفته بود در صومعه یک زندان وجود دارد که خود او چند مرتبه در 
ان محبوس شده» و ان وقت متوجه شد به احتمال زياد زندانی که کورین‌یان را 
درآن حبس می کردند همان مکان است که اینک وی در آنجا محبوس است. 

از این فکر, که او در سیاه‌چال محبوس شده» راسکاس بر خود لرزید و حق هم 
داشت» چون در آن عصر زندان‌های عادی که نور و هوا وارد آن می‌شود, مکانی 
مخوف برای محبوسین به شمار می‌آمد. ووای پر جال موی که اور کر 
فان کسی کد که ام ان تماما ماش کی غت ا اورا کر یک دان ا 
نور و بدون هوا جا بدهند. 

ولی چون انسان, در همه حال به زند گی امیدوار است و به‌ندرت اتفاق می‌افتد 
که به کلی ناامید شود. راسکاس هم خود را امیدوار کرد که مدت توقف او دران 
سیاه‌چال به طول نخواهد انجامید و بعد از یک هفته» يا دو هفته و حداکثر یک 
ماه, او را از آنجا خارج خواهند کرد. و وی به‌رودی در دستگاه کاردینال مقرب 
خواهد شد؛ خاصه آنکه رقییی چون کورین‌یان پیوسته با او مخالفت نخواهد کرد. 
راسکاس یقین داشت بعد ار خروج ار سیاه‌چال, به مرتبه‌ای بالاتر از گذشته 
می‌رسد. چون وی از اسراری اطلاع دارد که کاردینال صلاح خود را در این 
می‌بیند که او را راضی کند اسرار مرموز را افشا نکند؛ ولی این امیدواری او را خیلی 
دلگرم نکرد» چون وقتی اظهارات کورین‌یان را به خاطر می‌آورد می دید آنچه وی 
م ی گفت با محبسی که او, اکنون, دران است خیلی فرق دارد. 

زندانی که کورین‌یان را در آن محبوس می‌کردند روشن نبود. اما ظلمانی هم 
به شمار نمی آمد و کورین‌یان می‌گفت آن زندان پنجره‌ای داشت که از آنجا نور به 
داخل اتاق می‌تابید و می‌توانستم در اتاق قدم برنم و کتاب دعا بخوانم. 

دیگر اينکه کورین‌یان وقتی در زندان به سر می‌برد صداهای بیرون را می‌شنید و 
حال آنکه در انجاء راسکاس, کوچک‌ترین صدایی را استماع نمی کرد و ظلمت 
به‌قدری شدید بود که بعد ار نیم ساعت. هنور چشمش به تاریکی عادت نکرده 
بود و اطراف را نمی‌دید و هر دفعه که در تاریکی قدم برمی‌داشت. بعد از دو قدم. 
به یک دیوار سنگی و سرد برخورد می‌کرد. به همین دلیل بعد ازیک امیدواری 


موقتی, یأسی بزرگ بر او چیره شد و در گوشه‌ای از زندان نشست و زانوها را در 
بغل گرفت و سررا روی زانوها نهاد و به فکر اندر شد. 

دریک لحظه» چنین دریافت که درب آن زندان را گشودند و شخصی را به درون 
زندان انداختند و در را بستند, ولی راسکاس طوری در فکر بدبختی خود بود که 
توجهی بدین نکته نکرد. زیرا کسانی که خود را در منتهای بدبختی می‌بينند. حال 
و حوصله این را ندارند که کوچک‌ترین توجهی به اطراف خود بکنند و هر 
واقعه‌ای که در پیرامون آنها تولید شود. چون اثری در سرنوشت آنها ندارد. برای 
آنان فاقد اهمیت است. از آن گذشته. چون بلافاصله سکوت بر آن سیاه‌چال 
حکمفرما شد. راسکاس به خود گفت لابد آنچه من شنیدم ناشی از خیالات بود و 
وفيت ککاشته امت 

بعد از چند دقیقه صدایی به گوش راسکاس رسید که موهای تنش را مانند 
سوزن کرد و آن صدا می‌گفت: خوشا به حال این راسکاس ملعون که با یک 
ضربت شمشیر به قتل رسید و گرفتار این بدبختی نشد در صورتی که من بیچاره. 
اد ا ال 6 جاه ن یی اس نی فد هام وایتها کان 
است که به کسانی که باید بمیرند اختصاص دارد و هیچ کس از اینجا خارج 
نمی‌شود. مگر اینکه جنازه‌اش را به قبرستان ببرند. 

راسکاس که صدای کورین‌یان را شناخت. از جا برخاست و دست‌ها را در تاریکی 
مقابل خود گرفت و جلو رفت و بانگ رد: اینجا کیست؟ 


همان صدا به او جواب داد: تو که هستی و احساس کرد شخصی دست‌های او را 
گرفته, می‌فشارد. 

راسکاس پرسید: تو که هستی؟ آیا تو روح کورین‌یانی؟ لعنت بر ارواح و اشباح 
کسانی چون کورین‌یان که حتی در اینجا مرا آسوده نمی گذارند. 

صاحب صدا گفت: من خود کورین‌یان هستم؛ من برادر روحانی کورین‌یان 
هستم. 

راسکاس جواب داد: تو دروغ می‌گویی و کورین‌یان فوت کرده است و من. 
راسکاس, یقین دارم که او زنده نیست. 

کورین‌یان گفت: ایا تو راسکاس هستی ؟ نه دروع می گویی؛ راسکاس مرد و مرده 
زنده نخواهد شد. 

راسکاس پاسخ داد: ولی اینک می‌توانی بیینی رنده‌ام. پس نمرده‌ام. 

کورین‌یان ناسزایی گفت و به طرف راسکاس حمله ور شد و بین آن دوء که هر 
یک دیگری را مرده می‌دانست. نزاعی شدید درگرفت و با مشت و لکد به جان 
هم افتادند 9 وقتی هر دو خسته شدند. دست ار نراع برداستند و کورین‌یان سوال 
کرد: رفیق چطور شد زنده هستی و چه اصراری داری که زنده بمانی ؟ 

راسکاس گفت: اول تو بکو برای چه زنده هستی و چرا نمی‌خواهی از این جهان 
بروی و جا را برای دیگران باز کنی؟ و وقتی مسلم شد هر دو زنده هستند. ان 
وقت دریافتند هر دو فریب ترن‌کاول را خورده‌اند و کورین‌یان ابراز داشت 
ترن کاول, تبهکارانه با ما رفتاری کرد که درخور نکوهش است. 

راسکاس گفت: اری» اين ترن کاول محیل ما را ظالمانه فریب داد ولی کورین‌یان 
آیا آنچه اکنون می گفتی راست است و آیا اینجا رندانی است که کسی زنده از آنجا 
بیرون نمی‌رود؟ 

کورین‌یان جواب داد: افسوس که همین طور است و اینک که ما در اینجا 
محبوس شده‌ایم. معلوم می شود صدراعظم نصميم گرفته ما را در این سیاه‌چال 
بمیراند. زیرا تاکنون کسی از اینجا زنده بیرون نرفته است. 

را مطیع اراده این کاردینال ملعون کنیم و باید بکوشیم از اینجا خود را نجات 
دهیم. ولی کورین‌یان به گفته او گوش نمی‌داد و آهسته دعای اموات را تلاوت 


می کرد. 
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در حال ی که این وقایع در خانه ییلاقی تالیران اتفاق می‌افتاد و دنباله آن به 
دروازه‌های پاریس و آنگاه به منزل صدراعظم فرانسه و سپس به زندان صومعه 
می‌کشید. خانم دو شوروز و تالیران انتظار پایان ملاقات دوشیزه آنائیس و 
صدراعظم فرانسه را می‌کشیدند. زیرا آنها تصور می‌کردند صدراعظم فرانسه و 
دوشیزه جوان در آن خانه یبلاقی به یکدیگر برخورد خواهند کرد و با هم دوئل 
خواهند کرد. 

دوشس دو شوروز در آن ساعات, به دلیل اينکه دچار التهاب بود و می‌خواست 
به نتیجه فاجعه‌ای که در خانه ییلاقی تالیران اتفاق می‌افتاد پی ببرد. ار هر موقع 
زیباتر به نظر می‌رسید و در دل می‌گفت هرگاه در این مصاف دوشیزه آنائیس 
شکست بخورد. به پیکار ادامه خواهم داد و می‌دانم وسیله پیروزی را در اختیار 
دارم. 

وسیله پیروزی که خانم دوشس دو شوروز در اختیار داشت همانا تالیران بود و 
وقتی این فکر را می‌کرد نظرهایی دزدیده به صورت آن جوان می‌انداخت و 
می‌دید چهره تالیران از عشق می‌درخشد و در دل می‌گفت این جوان چون 
عاشق من است. شمشیری است که من از هر طرف که بخواهم می‌توانم آن را به 
کار اندازم. برای اینکه بازو و شمشیر وی در اختیار کامل من است. و چون دید 
جوان عاشق در فکری عمیق فرو رفته, دست او را گرفت و گفت: در چه فکری 
هستید؟ ایا به حادثه‌ای که در این ساعت در خانه ییلاقی شما روی می‌دهد 
می‌اندیشيد یا به نتایج آنکه از این حادثه خیلی بااهمیت‌تر است فکر می‌کنید؟ 
چون امشب یا فرداء شاید بایست تمام آنهایی که قلبی وفادار و بازویی نیرومند 
دارند. اطراف ملکه فرانسه گرد بیایند تا او را به طرف مقصود نهایی رهبری کنند. 

دوشس دو شوروز همچنان به بیانات خود ادامه داد و گفت: این را بدانید این 
گونه اشخاص, در گرد ملکه فرانسه, کم هستند و گرچه عده‌ای زیاد اطراف او را 
گرفته‌اند. ولی در روز نهایی, نمی‌توان به آنها اعتماد کرد؛ مثلاً یکی از آنها شاهزاده 
کوره است که به‌ظاهر خود را وفادار ملکه جلوه می‌دهد. ولی در عمل طرفدار 
لویی سیزدهم است و دنبال وسیله‌ای می گردد که خود را جزو بخشودگان و 
مقربین لویی سیزدهم سارد. 

دیگری «اپرفون» است که خود را هواخواه ملکه معرفی می‌کند و هدفی جز گرد 


آوردن مال و به دست آوردن منصب برای تحصیل مال ندارد. دیگری وندوم 
است که مانند دیگران خود را هواخواه ملکه جلوه می‌دهد. ولی قصدش این 
است که در ایالت برتانی. در مغرب فرانسه. سلطنتی به اندازه شخصیت و وزن 
خود, یعنی سلطنتی کوچک, به وجود بیاورد. 

خلاصه, اطراف ملکه مردان با اسم و رسم و متهور فراوان‌اند. ولی کسانی که در 
ملکه می‌تواند در روز مبادا به شما اعتماد داشته باشد و آیا خود من می‌توانم بین 
تقاط ات تما منک پاش 

تالیران طوری لب‌های دوشس زیبا راء هنخامی که وی صحبت می‌کرد. 
می‌نگریست که انگار هر کلمه حرف را که از دهان او بیرون می‌آمد می‌بلعید و 
وقتی صحبت دوشس دو شوروز به اتمام رسید گفت: خانم. پیش از این. تصور 
می کردم مردی هستم که بايد در تمام عمر نسبت به کاردینال دو ریشلیو وفادار و 
نسبت به لویی سیزدهم فدا کار باشم. 

تصور می کردم خیانت به یکی از این دو نفر بزرگ‌ترین و پست‌ترین خیانت‌هاست 
که در قدرت مرتکب ان می‌شوم و ارتکاب این خیانت. مرا به پست‌ترین مراحل 
بی‌شرمی تنزل خواهد داد. ولی آن‌وقت هنوز عاشق شما نشده بودم و پس از 
دیگران که عاشق شما شده‌اند حاضر شدند در راه شما جان بدهند. ولی من 
حاضر شدم و حاضرم در راه شما چیزی را نثار کنم که بالاتر از جان یعنی شرافت و 
حیثیت من است و بعد از این فداکاری, باز حاضرم جان خویش را هر موقع که 
مورد احتیاج شما باشد فدا کنم. 

خانم سکوت کرد و سکوت او چند دقیقه طول کشید, به طوری که تالیران تصور 
می کرد سکوت او یک ساعت و شاید بیشتر طول کشیده است. اما در آن دقایق, 
دوشس دو شوروز, درباره اظهارات جوان عاشق فکر می‌کرد. زیرا حاضر به 
سنیدن آن اظهارات نبود. 

خانم دو شورور تالیران را دوست نمی‌داشت و فقط می‌توانست او را آلت دست 
کند و به همین دلیل با جوان مزبور کمدی عشق را بازی کرد و او را مجذوب 
خود کرد؛ ولی بعد از اينکه شنید آن جوان, با آن حرارت» وی را دوست می‌دارد. 


چیزی شبیه به پشیمانی در وی به وجود آمد و با خود گفت اظهارات این جوان 
را دوست نمی‌دارم 9 دوست نخواهم داشت و هر کاه امرور دوشیره انائیس موفق 
به قتل ریشلیو شود, به طوری که دیگر به آن جوان احتیاج نداشته باشم» یک‌باره 
ترک او را خواهم کرد و دیگراو را نخواهم دید. ولی چون هنوز معلوم نیست امروز 
آنائیس موفق به قتل ریشلیو خواهد شد یا نه, باید با این جوان مدارا کرد و بعد 
چنین گفت: آقا. شما مطالیی به من گفتید که نفرت‌انگیز بود. برای اينکه گفتید 
من شما را به اصیل‌راده‌ای خائن و فاقد شرافت مبدل کرده‌ام. وقتی یک زن. با 
رتبه و مقام و اسم و رسم و بالاخره با قلب من, چنین گفته‌ای را می‌شنود. دو 
طوری که نه دیگر شما مرا ببینید و نه من دیگر شما را تا اینکه پشیمانی من و 
می‌ماند جواب دوم که نصور می کنم یگانه‌جوایی است که در خور شما و من 


است. 

زن جوان قدری سکوت کرد و تالیران با التهاب پرسید: ج‌واب دوم شما چیست؟ 
خود زن جوان هم دستخوش اضطراب بود و احساس می‌کرد در قلب او چیزی 
هست که او را به طرف جوان می کشاند و دهان بار کرد که جواب دوم را بگوید. 
ولی در این وقت یک دختر خدمتکار زیبا وارد اتاق شد و گفت: از خانه ییلافی 
آقای تالیران یک قاصد آمده است. 

با شنیدن این حرف خانم در شوروز و تالیران با یک حرکت از جا برخاستند و خانم 
گفت: فوراً بگویید بیاید. و هر دو بسیار ملتهب بودند, زیرا نمی‌دانستند قاصد 
مزبور چه خبری خواهد آورد. ولی وقتی در باز شد. خانم دو شوروز و تالیران به 
خود لرزیدند. زیرا به جای قاصد. چشم آنها به ریشلیو صدراعظم فرانسه افتاد که 
به طرف آنها می‌آمد و از اینکه خود ریشلیو با آن غرور و شخصیت و مقام حاضر 
شده خودش نرد آنها بیاید مبهوت شدند. 


اما چند لحظه دیگر دریافتند شخصی که وارد اتاق شد صدراعظم فرانسه نیست. 
بلکه سن‌پریاک است که لباسی مانند لباس صدراعظم را در بر دارد و با اينکه 
حيرت اولیه آنها ار بين رفت. تعجبی دیگر جای آن را گرفت» چون نمی‌توانستند 
بفهمند چرا سن‌پریاک آنجا آمده و چرا خود را به شکل صدراعظم فرانسه آراسته 


ا 

وقتی تالیران توانست بر حیرت خود فائق آید. دو قدم پیش نهاد و گفت: آقاء شما 
کی هستید و برای چه اینجا آمده‌اید و چرا هنگام آمدن اطلاع دادید از خانه 
ییلاقی من می‌آیید؟ 

سن‌پریاک گفت: اقا من حقیقت را بیان کردم و اگر اطلاع دادم از خانه ییلاقی 
شما می‌آیم. برای این است که به‌راستی از خانه ییلاقی شما آمده‌ام. 

می‌دانم شما حيرت می‌کنید که چرا من لباسی در بر دارم که شما آن را در بر 
دیگری دیده بودید. ولی وقتی توضیحات مرا شنیدید از حيرت بیرون خواهید آمد 
و اینک به اختصار به شما می‌ گویم من که اینجا آمده‌ام به اندازه شما و شاید بیش 
ار شما جان خود را در معرض خطر قرار دادم. شما آقای تالیران و شما خانم 
دوشس دو شوروز, از این جهت جان خود را در خطر انداختید که در انتظار وقایع 
امروز بودید و چون در محل واقعه حضور نداشتید, امیدی برای نجات شما بود. 
در صورتی که من اکنون طوری جان خود را به خطر انداخته‌ام که هرگاه دیگری 
بفهمد و مطلع شود امیدی به نجات من نیست. 

تالیران گفت: اقاء شما که هستید؟ 

آن شخص گفت: من سن‌پریاک طرفدار و خدمتگزار وفادار عالیجناب کاردینال 
دو ریشلیو صدراعظم فرانسه هستم. 

تالیران و دوشس دو شورور نظری با هم مبادله کردند و سن‌پریاک گفت: آقای 
تالیران من هم‌اکنون از خانه ییلاقی شما خارج شدم و برای این به انجا رفته بودم 
که کاردینال مرا مأمور اعزام به آنجا کرده بود. او به من توصیه کرد برای رفتن به 
منزل ییلاقی شما لباسی مانند لباس خود او دربر کنم تا اگر کمین گاهی برای او 
فراهم شده باشد و بخواهند او را به قتل برسانند. من به جای او به قتل برسم؛ 
ولی اگر من به قتل می‌رسیدم. ثابت می‌شد شما کاردینال را به کمین‌گاه 
کشیده‌اید که وی را به قتل برسانید. 

من از اینکه با صراحت صحبت می کنم معذرت می‌خواهم. زیرا وقت من ضیق 


است و نمی‌توانم کلماتی دیگررا انتخاب کنم و با ساده‌ترین کلمات منظور خود را 
می‌فهمانم. من طبق دستور کاردینال به منزل ییلاقی شما رفتم و قدری در آنجا 
توقف کردم و اینک از آنجا می‌آیم و از اینجا هم که بیرون رفتم. مستقیم نزد 
کاردینال خواهم رفت و گزارش خود را تقدیم خواهم کرد. 

سن‌پریاک, در حالی‌ که دوشس دو شوروز و تالیران با حیرت به سخنان او گوش 
می‌دادند. افرود: گزارشی که من به کاردینال تقدیم خواهم کرد از این قرار است 
که وقتی وارد منزل شما شدم. شما آنجا بودید و کسی غیر از شما حضور نداشت و 
در راه هیچ واقعه غیرمنتظره‌ای اتفاق نیفتاد (وقتی سن‌پریاک این حرف‌ها را 
می‌زد تالیران در دل می گفت آيا او قصد دارد دامی برای من بگستراند), ولی شما 
خیلی متأثر شدید که چرا کاردینال, طبق دعوت شماء به منزل شما نیامد و آنگاه 
من و شماء غذا و شرایی را که برای کاردینال تهیه شده بود تناول کردیم. بدون 
اینکه من از آن غذا بمیرم یا به طرزی دیگر به دنیای دیگر بروم. 

تالیران که از این گفته دچار شگفت شده بود گفت: آقاء برای چه شما این گزارش 
را به کاردینال می‌دهید؟ 

سن‌پریاک گفت: آیا منظور شما این است که من برای چه شما را نجات می‌دهم؟ 
این موضوعی است که به خود من ارتباط دارد و شما مختارید بعد از اينکه 
کاردینال را دیدید هر طور که میل دارید. با او در این خصوص صحبت کنید و 
حقیقت را به او بگویید. ولی من به خون حضرت مسیح سوگند یاد می‌کنم که 
عین آنچه را که به شما گفتم به کاردینال نیز گزارش خواهم داد. 

تالیران گفت: آقا مطمتن باشید من چیزی نخواهم گفت که برخلاف گزارش شما 
باشد. 

سن‌پریاک مقابل خانم دو شوروز و تالیران سر فرود آورد و به راه افتاد که از اتاق 
خارج شود ولی خانم دو شوروز دو قدم برداشت و جلوی او را گرفت و گفت: آقا 
من از شما یک سوّال داشتم. سن‌پریاک توقف کرد. 

خانم پرسید: آیا وقتی شما وارد منزل بیلاقی آقای تالیران شدید. کسی را در آنجا 
ندیدید ؟ 

سن‌پریاک پاسخ داد: نه خانم. 

خانم گفت: از اصرار خود معذرت می‌خواهم. ولی این موضوع مورد علاقه من 
است و ایا شما وقتی وارد ان خانه شدید. یک دختر جوان را در انجا ندیدید؟ 


سن‌پریاک مجدد گفت: نه خانم! 

دوشس دو شوروز گفت: اقاء از تکرار سوال خود پورش می‌خواهم و چون فکر 
می کنم شاید شما این شخص را ناسید می‌پرسم؛ آیا شما بعد ار ورود به آن 
خانه, زنی موسوم به دوشیزه آنائیس را ندیدید؟ 

سن‌پریاک گفت: نه خانم! 

آن‌وقت سن‌پریاک» که در این مورد سه مرتبه جواب دروغ داده بود سر فرود 
آورد و رفت و خانم دو شوروز سکوت کرد و تالیران او را می‌نگریست. 

رن جوان در دل گفت اگر دیگری باشد شاید فکر کند همه چیز از دست رفت؛ 
ولی من ناامید نیستم. زیرا چون کاردینال از توطثه ما آگاه نشده, می‌توانیم بار 
دیکر این کار را اجرا کنیم و وسایل محو او را فراهم کنیم. سپس دزدیده نظری به 
تالیران انداخت و خود او از این نگاه تکان خورد. چون هنور بین احساسات گرم 
قلب او 9 جاه‌طلیی 9 غریره توطثه انکیری اش مبارره وجود داشت 9 نه دلش 
نسبت به جوان احساس علاقه می‌کرد. ولی ناگهان به خود نهیب زد و گفت 
عشق در مقابل جاه‌طلیی باید عقب برود یا عشق ساختگی وسیله‌ای برای 
پیشرفت مقاصد جاه‌طلبانه باشد. 

این بود که با تصمیم به اینکه با عشق مصنوعی تالیران را برای خود نگاه دارد 
گفت: قبل از اينکه این مرد وارد شود و صحبت ما را قطع کند. به شما گفتم یک 
جواب دیگر هم می‌توانم به شما بدهم. 

تالیران گفت: جواب دوم شما چیست؟ 

خانم گفت: شما امشب در ساعت ده بعدارظهر اینجا بیایید تا جواب دوم را به 
شما بدهم. جوان عاشق ار شنیدن این حرف از سر تا پا مرتعش شد ریرا 
می‌دانست مفهوم این گفته از دهان زنی مانند خانم دو شوروز چیست. زنی مانند 
او با ان راه و رسم و وقوف بر اداب و رسوم. می‌داند هیچ زنی در ساعت ده 
بعدارظهر به هیچ مرد در خانه خود وعده ملاقات نمی‌دهد و اگر داد. لاجرم او را 
خانم دو شوروز از اتاق خارج شد و هنگام خروج روی برگردانید و تبسمی آنچنان 
ملیح و امیدبخش به طرف جوان عاشق حواله کرد که تمام لذات بهشت را به 
تالیران نويد داد. 


در خانه‌ای دورافتاده 
در صفحات قبل دیدیم که وقتی سن‌پریاک از منزل خانم دو شوروز خارج شد. 
نزد کاردینال رفت و گزارش واقعه راء به طوری که به تالیران قول داده بود به 
صدراعظم فرانسه تقدیم کرد. 
در منزل خانم دو شوروز سن‌پریاک گفت من به این دلیل حاضر می‌شوم به 
کاردینال دروغ بگویم که شما را آقای تالیران نجات بدهم؛ ولی سن‌پریاک آنقدر 
جوانمرد و فداکار نبود که برای مساعدت به مردی که چندان هم با او دوستی 
ندارد, از جان خویش صرف‌نظر کند, بلکه او از این جهت به کاردینال دروغ گفت 
که بتواند دوشیره آنائیس را نگاه دارد. 
هرگاه سن‌پریاک به کاردینال می‌گفت در آن خانه با دوشیزه آنائیس برخورد 
کرده. ناگزیر باید او را هم به صدراعظم معرفی کند. در منزل صدراعظم, 
سن‌پریاک لباسی را که در بر داشت. یعنی لباس صدراعظم فرانسه. تحویل داد. 
ولی از میرآخور صدراعظم خواست به او اجازه دهد از اسب وی تا غروب آن روز 
استفاده کند. 
ولی میرآخور به او گفت عالیجناب صدراعظم فرانسه این اسب را با زین و برگ آن 
و دو طپانچه که در کیف قرپوس رین وجود دارد به شما اهدا کرده‌اند. سن‌پریا ک 
از این هدیه, که لباس معمولی خود را در بر کرده بود. خیلی خوش‌وقت شد و 
سوار بر اسب مربور, از شهر پاریس خارج شد و با حرکت چهارنعل, سریع خود را 
به کاخ «ونسن» رسانید. 
این کاخ» که محل آن اکنون جزو شهرپاریس است. در آن زمان یک زندان دولتی 
به شمار می‌آمد و مقصود از زندان دولتی همان است که امروز زندان سیاسی 
می‌خوانند. 
در قفای کاخ مزبور که می‌توانیم نام قلعه هم روی آن بگذاریم. یک میخانه محقر 
وجود داشت که جلوی آن این تابلو را نصب کرده بودند: «در اینجاء بهتر از مکان 
مقابل به شما خوش می گذرد». 
در این جمله یک ایهام وجود داشت. زیرا مکان مقابل به دو چیز اطلاق می شد: 
اول به قلعه دولتی ونسن و دوم به میخانه‌ای که مقابل میخانه مزیور, اما به 
فاصله دور به وجود آورده بودند. به هر حال در ان میخانه. که دارای تابلوی 
موصوف بود. ده دوازده نفر مرد مسلح که چهره‌هایی خشن و سبیل‌هایی مهیب 


داشتند اطراف کوره‌های شراب مشغول هیاهو بودند. 

سن‌پریاک مقابل میخانه اسب را نگاه داشت و بدون اینکه قدم بر رمین بگذارد. 
بانگ رد: آهای, بیایید. 

آنها, که آدم‌های سن‌پریاک بودند, با عجله سوار بر اسب شدند. ولی دو نفر ار 
آنهاء قبل از اینکه سوار شوند. به اتاق مجاور اتاق عمومی میخانه رفتند و دوشیزه 
آنائیس را از آنجا بیرون آوردند و او را سوار بر اسیی کردند و سواران اطراف 
دوشیزه جوان را گرفتند و سن‌پریاک جلو افتاد و آن دسته به فرمان رئیس خود به 
حرکت درآمد. 

مدتی بعد, دسته مزبور با رورق‌های بز رگ مسطح, از رودخانه «مارن» گذشتند و 
آنگاه وارد جنگلی به نام «سناد» شدند. 

کس از کنار آن عبور می کرد با نظری حاکی از سوء‌ظن به خانه می‌نگریست. زیرا 
بعصی از خانه‌ها, در برخی از اماکن, بدون اینکه هیچ علت عقلایی وجود داشته 
باشد. در عابرین تولید بدگمانی می‌کند و آن هم یکی از خانه‌های مزبور به شمار 
می‌آمد. و اما آن خانه شاید از آن جهت تولید سوءظن می کرد که دری محکم 
داشت و مقابل پنجره‌هایش طارمی‌های آهنی کار گذاشته بودند. 

خانه مربور وضعی وحشت‌اور داشت. فاقد دربان و مستحفظ بود و یک زن. 
به اصطلاح گیس سفید. به اتفاق یک خدمتکار پاریسی از آن نگاهداری می‌کرد. 
کلمه ریشلیس قلب کلمه ریشلیو بود و روستاییان نام صدراعظم فرانسه را مبدل 
به ریشلیس کرده بودند که بفهمانند آن خانه مکان عیش و عشرت اغنیاست. 
زیرا همان گونه که کلمه ریشلیو به معنای «مکان غنی» است. کلمه ریشلیس هم 
چون روستاییان و سکنه محلی دریافته بودند هر زمان که ریشلیو به ان خانه 
می‌آید (خانه مربور به صدراعظم فرانسه تعلق داشت) تنها نیست و رنی زیبا هم با 
او به خانه مزبور قدم می‌گذارد و آنهایی که ادعا می کردند اشراف را می‌شناسند, 
می‌گفتند چند مرتبه ماریون دلورم. زن زیبای معروف پاریسی, را با صدراعظم 
فرانسه. هنگام ورود بدان خانه يا خروج ار آنجا؛ دیده‌اند. 


سن‌پریاک هم دوشیزه جوان آنائیس را به همان خانه برد. وقتی سن‌پریاک به 
اتفاق دوشیزه آنائیس وارد خانه مزبور شد. به گیس‌سفید گفت من بر حسب امر 
کاردینال این زن را به اینجا آورده‌ام و چون اولین بار نبود گیس‌سفید مزبور 
میدید رنی بر حسب امر کاردینال به آن خانه آمده یا آورده شده, حیرت نکرد و 
دوشیزه جوان را به اتاقی واقع در طبقة فوقانی برد 

سوارانی که با سن‌پریاک آمده بودند به طرف پاریس مراجعت کردند 9 فقط 
سن‌پریاک باقی ماند و راه اتاق آنائیس را در پیش گرفت و وارد اتاق شد و مقابل 
دختر جوان سر فرود آورد. 

آنائیس کوچک‌ترین توجهی به سن‌پریاک نکرد و گویی اصلا متوجه ورود او نشد 
و در عوض اثاثیه اتاق را می‌نگریست. 

ثاثیه اتاق گرانبها به نظر می‌رسید و روی نیمکت راحتی بالش‌های کوچک 
ابریشمی نهاده بودند. در یک طرف اتاق یک میز توالت و در کنار آن یک آیینه 
ریبایی و کرانبهایی با سایر اثائیه مطابقت می‌کرد و طبق رسم ان دوره. 
تخت خواب را بلند ساخته و سقفی قشنگ برایش به وجود آورده بودند. 

وقتی دختر جوان از نظاره اشیای درون اتاق فراغت حاصل کرد. با تأسف دید در 
آنجا سلاحی وجود ندارد. اگر یک شمشیر حتی یک کارد در آن اتاق بود. بدون 
درنگ دختر جوان سن‌پریاک را به قتل می‌رسانید. ولی چون سلاحی وجود 
نداشت. چشم به رمین دوخت که مجبور نشود سن‌پریا ک را ببیند. 

مدنی کشت 9 سن‌پریا ک همچنان ایستاده بود و آنائیس فرش کف اتاق را 
می‌نگریست و وقتی بالاخره آنائیس سر راست کرد. اقلا یک ساعت از خروج 
سن‌پریاک از آن اتاق می‌گذشت و دختر جوان از فرط خشم متوجه نشد وی از 
اتاق خارج شده است. 

ولی کلمات او را به خاطر می‌آورد. چون سن‌پریاک گفته بود مادموارل آنائیس» 
من در اینجا مدت یک هفته به شما وقت می‌دهم که در این مدت درباره خودتان 
و من فکر کنید و بعد از یک هفته باز شما را خواهم دید. اگر در ظرف یک هفته 
موافقت کردید که زن من بشوید. قطع نظر از اينکه سعادت و ثروت شما تأمین 
خواهد شد. من بزرگ‌ترین آرزوی شما را برمی‌آورم. یعنی ریشلیو را به قتل 
می‌رسانم. ولی | کر با پیشنهاد من موافقت نکردید, ان وقت باید خود را برای 


مرگ آماده کنید. زیرا خود من شما را به قتل خواهم رسانید. ولی قبل از اینکه 

سما را محو کنم خواهم خوابانید. 

هرچه دوشیزه آنائیس بیشتر درباره این موضوع فکر می‌کرد. زیادتر وحشت 

می‌کرد. ولی نه از مرگ, بلکه از جمله «خواهم خوابانید» می‌ترسید و اينکه 

می‌دانست خطر این کلام برای او زیادتر ار مرف است. هرچند نمی‌توانست 

بفهمد منظور سن‌پریاک از این گفته چه بوده است. 

بعد گیس‌سفید به اتفاق زن خدمتکار وارد اتاق شدند و یک میز کوچک را وسط 

اتاق نهادند و گیس‌سفید یک رومیزی, روی آن انداخت و شروع به چیدن 

ظروف کرد. 

ناکهان برقی از شعف از چشم‌های دوشیزه جوان درخشید. زیرا دید روی میزیک 

کارد برای صرف غذا نهاده شد و پرید و کارد را به دست آورد. 

سن‌پریاک. قبل از اينکه از آن خانه برود, به گیس سفید توصیه کرده بود نباید یک 

کارد. ولو کارد غذاخوری, در دسترس آنائیس گذاشته شود و به محض اينکه وی 

گوشت و نان خود را برید. زن گیس سفید باید کارد را از اتاق خارج کند؛ ولی آن 

تن رانا اد که وه ان ای ان ن انس رف کان 

بازگشت و دو قدم عقب رفت و گفت اینک اگر کسی می‌تواند با من مبارزه کند. 
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در شب آن روز مقارن ساعت نه بعداز ظهر خانم دوشس دو شوروز در اتاق 

پذیرایی خود نشسته بود و عقربه ساعت را می‌نگریست که چه موقع تالیران 

می‌خواهد خانم را ملاقات کند. 

اسقف لیون برادر کاردینال دو ریشلیو صدراعظم فرانسه بود و وقتی خانم دووروز 

نام او را شنید رنگش پرید, زیرا ورود ان مرد هنگامی که می‌خواست وسایل 

جدیدی برای قتل ریشلیو برانگیزد. یک واقعه عجیب به شمار می‌آمد. 

خانم دو شوروز اجازه ورود داد و اسقف لیون با حالی غمگین وارد اتاق شد و 

چون مقام روحانی داشت. خانم دو شوروز مقابل او سر فرود آورد و اسقف ان زن 

را تقدیس کرد. آنگاه خانم دو شوروز دست اسقف را گرفت و او را به طرف 


صندلی‌های راحتی برد و روی آن نشستند. 

ورود اسقف لیون سبب شد ناگهان فکری تازه در مغز خانم زیبا پیدا شود و به 
خویش گفت من که خود را برای دلبری از تالیران آماده کرده بودم. چه بهتر از 
اینکه از برادر ریشلیو دلبری کنم و او را با انجام نقشه خود موافق سازم و الت 
دست قرار بدهم و با اين تصور کفت: عالیجناب. معلوم می‌ شود ضرب‌المثل 
معروف دل به دل راه دارد دارای مصداق است. زیرا هم‌اکنون من منتظر شما 
بودم و می‌اندیشیدم که چرا شما به دربار نمی‌روید و دربار فرانسه بدون وجود 
شما نقصان دارد. 

اسقف لیون گفت: خانم. من نه فقط هرگز به دربار نخواهم رفت. بلکه به فکر 
افتاده‌ام که از مشاغل خود هم استعفا بدهم و بروم و در املاک خویش کنار 
یاد گارهای اموات. زندگی کنم و اما اینکه در این موقع شب سبب تصدیع شدم. 
این است که من به سعادت یک دختر جوان علاقه دارم و این دوشیزہ آنائیس 
خوانده می شود. 

دوشس دو شوروز از شنیدن نام آنائیس طوری منقلب شد که نقشه خود را برای 
دلیری از اسقف لیون فراموش کرد و گفت: عالیجناب. شما که به سعادت این 
دختر جوان علاقه‌مندید. بهتر آن است که نرد برادرتان کاردینال دو ریشلیو بروید 
و به او بگویید که مادر آنائیس را به او مسترد دارد و... 

اسقف با اشاره دست صحبت خانم را قطع کرد و گفت: خانم. من از احساسات 
شما نسبت به کاردینال به حد کافی مستحضرم و نیز می‌دانم که کاردینال نسبت 
به این دختر بدبخت چه نظری دارد. ولی نمی‌توانم با برادرم بر سر این دختر 
خصومت کنم. زرا هرچه باشد کاردینال دو ریشلیو برادر من است. 

خانم دو شوروز گفت: عالیجناب, اینک که شما با وجود قرابت و اخوت نمی‌توانید 
اقدامی برای آنائیس بکنید. در این صورت من چگونه می‌توانم این دختر را از 
چنگ کاردینال که قصد دارد او را به قتل برساند نجات بدهم؟ در صورتی که این 
دختر بدبخت گناهکار نیست. اما در نظر کاردینال مستوجب مرگ است. ریرا 
پدرش هانری چهارم پادشاه فرانسه پنهانی او را به رسمیت شناخت و این موضوع 
برای نقشه‌های سیاسی صدراعظم فرانسه تولید اشکال کرده است. 

اسقف گفت: نه خانم. این طور نیست و ریشلیو برادرم. از این ج‌هت خواهان محو 
آنائیس نیست. 


خانم دو شوروز گفت: آه, از این قرار خصومت صدراعظم با این دختر علتی دیگر 
دارد. 

اسقف بدین سوّال جواب نداد و در عوض گفت: من برای این به پاریس آمده‌ام 
کف این کشت فاع کم و فاضا که با کار ایی ات که انی بار خان نا 
حرف اسقف را قطع کرد و گفت: شما درخواست می کنید من به شما کمک کنم. 
بسیار خب. من حاضرم هرگونه کمکی را که ممکن است به شما بکنم. منظور 
دوشس دو شوروز از این جواب این بود که اسقف را با خود عليه برادرش. 
صدراعظم فرانسه متحد کند. 

اف کف انم ای کف ورد امیس شتا رسای که داش 
توانستم محل سکونت دوشیزه آنائیس را پیدا کنم و برای اینکه او را ببینم امروز 
به خانه او رفتم» ولی وی را نیافتم. ساعت چهار بعدازظهر دوباره به خانه او رفتم و 
ديدم که خدمه مضطرب‌اند و می‌گویند آنائیس ناپدید شده است. آن وقت به 
فکر افتادم شاید شما بتوانید کمکی به من بکنید و مساعدتی که ار شما انتظار 
دارم این است که بگویید آنائیس کجاست و در چه مکان من می‌توانم با او 
ملاقات کنم؟ 

رنگ دوشن دو سورورار ییا سوال کیو بویت و ودرا جک رون برد: ار 
اطلاع داشت که دوشیره مربور ان روز در ساعت مقرر از خانه خود خارج شده 
که به طرف منزل ییلاقی تالیران برود و صدراعظم فرانسه را در آنجا ملاقات کند و 
در واقع او را به قتل برساند. لیکن بعد از اینکه آنائیس از منزل خارج شد. دیگر 
کسی نفهمید چه بر سرش آمده است. 

ایک طرف ر مگرید و | خر سل لاف تالیرای در ا 
دیگر سایرین از وجودش اظهار بی‌اطلاعی می‌کنند و چون انسان ناگهان چون 
قطره‌ای آب بر زمین فرو نمی‌رود و بخار نمی‌شود. بدون تردید آنائیس را ربوده یا 
مت افر صد اعظم توقیت کادمانت:وبان این انی و هة بای که با ی 
همدست بودند در معرض خطر مرگ هستند. 


این بود که خانم دو شوروز در حضور برادر کاردینال دو ریشلیو کمال احتیاط را 
کرد و در حالی که کلمات را با دقت انتخاب می کرد ابرار داشت: عالیجناب من 
نمی‌دانم آنائیس کجاست و بیش از یک مرتبه او را ندیده‌ام و حتی از محل 
سکونت او هم بی اطلاعم! 
اسقف لیون که دید نمی‌تواند اطلاعی از خانم دوشس کسب کند. اجاره مرخصی 
گرفت و رفت و نقشه‌ای که خانم مزبور برای فریفتن برادر صدراعظم داشت. اجرا 
چند دقیقه بعد, خبر دادند تالیران آمده و خانم دو شوروز به خود گفت این یکی 
اقلا مرا نمی‌گذارد و برود و حاضر است همه چیز خود را در راه من فدا کند و به 
خادم دستور داد تالیران را وارد اتاق پذیرایی کند و بعد درهای منزل را ببندند و 
دیگر کسی را راه ندهند. 

kok 
صبح روز بعد. در ساعتی که تالیران با لووین‌یی قرار گذاشته بود. سوار بر اسب از‎ 
پاریس خارج شد و با اينکه می‌دانست برای دوئل می‌رود. ان هم دوئلی که باید‎ 
با مرگ یکی از طرفین خاتمه یابد. قلبش از وجد درون سینه در اهتزاز بود زیرا‎ 
شب قبل, بالاخره خانم دو شوروز به او گفته بود وی را دوست می‌دارد و تالیران‎ 
انتظار نداشت از دهان آن زن زیبا این جمله را که یگانه آرروی همه عشاق در‎ 
همه اعصار است بشنود.‎ 
وقتی به میعاد رسید. دید لووین‌یی جلوتر از او, در آنجا حضور به هم رسانیده و‎ 
سوار بر اسب منتظر است. آن دو نفر, وقتی یکدیگر را ديدند. رکاب کشیدند و به‎ 
طرف هم دویدند و در چند قدمی عنان‌ها را کشیدند و به هم سلام کردند و انگاه‎ 
لووین‌بی با اشاره دست بیشه‌ای از درخت‌های کهنسال را واقع در دویست‌قدمی‎ 
به تالیران نشان داد و فهمانید می‌توانند در آنجا دوئل کنند.‎ 
تالیران با اشاره سر موافقت کرد و هر دو به طرف آن بیشه رفتند و اسب‌های خود‎ 
را به درخت‌ها بستند و موضعی را انتخاب کردند که کسی آنها را نبیند. ولی آنها‎ 
بتوانند هر که را که از دور می‌آید ببینند.‎ 
تالیران گفت: آقاء به طوری که ملاحظه می‌فرمایید ما شاهد نداریم و بايد بدون‎ 
حضور گواه دوئل کنیم.‎ 
لووین‌یی گفت: ما برای یک مبارزه که باید منتهی به مرگ شود. احتیاجی به‎ 


گواهان نداریم. و آن وقت شمشیر دو هماورد متقاطع شد و هنوز دو دقیقه طول 
نکشیده بود که شمشیریکی از آنها از کف صاحبش پرید. این شمشیر لووین‌یی 
بود که با یک ضربت شدید تالیران چند قدم ان طرف پرید. لووین‌یی عقب 
شمشیر خویش دوید و آن را برداشت و به طرف تالیران آمد. 

تالیران گفت: آقای لووین‌یی, به طوری که می‌دانید. هیچ یک از ما با خود شاهد 
نیاوردیم. 

لووین‌یی گفت: صحیح است. 

تالیران گفت: شما ار این جهت شاهد نیاوردید که گفتید قصد دارید مرا به قتل 
برسانید و لزومی ندارد برای مقتول کردن شهودی وجود داشته باشد. 

لووین‌یی گفت: همین طور است. تالیران گفت: این اجازه را بدهید من بگویم که 
برای چه با خود گواه نیاوردم. لووین‌یی گفت: آقاء به جای صحبت کردن از خود 
دفاع کنید. 

تالیران گفت: اینقدر عجله نداشته باشید و بگذارید به شما بگویم برای چه با 
خود شاهد نیاوردم و علتش این است که نخواستم شما نزد شهود شرمنده شوید 
و آنها با چشم خویش ببینند که خلع سلاح شده‌اید. 

لووین‌یی گفت: شما یک مرتبه مرا خلع سلاح کردید. ولی نخواهید توانست دو 
مرتبه مرا خلع سلاح کنید. 

تالیران گفت: چراء می‌توانم دو مرتبه شما را خلع سلاح کنم و باید هم برای 
دومین مرتبه سلاح را از کف شما بیرون بیاورم. زیرا نمی‌خواهم شما را به قتل 
نم 

لووین‌بی سوال کرد: برای چه نمی خواهید مرا به قتل برسانید؟ 

تالیران جواب داد: برای اينکه یک خانم شب گذشته به من توصیه کرده از قتل 
شما خودداری کنم. 

بدن لووین‌یی از این حرف لرزید. زیرا فهمید منظور تالیران از یک خانم همانا 
دوشس دو شوروز است و پرسید آیا شما به خاطر گفته این زن به تصور خود 
تصمیم گرفته‌اید از قتل من صرف‌نظر کنید ؟ 

تالیران پاسخ داد: بلی, این خانم صریح گفت در حال حاضر من و شما هر دو 
شریک در یک توطئه هستیم و وجود هر دوی ما برای حصول موفقیت در آن 
توطثه لزوم دارد و بنابراین نباید یکدیگررا به قتل برسانیم. زیرا با از بین رفتن یکی 


از ماء یا هر دوی ماء موفقیت توطئه مزبور دستخوش تهدید می شود. 

لووین‌یی از این حرف گرفتار اندوهی بزرگ شد و از فرط غصه می‌خواست گریه 
کند. زیرا گفته تالیران ثابت می کرد وی شب گذشته نزد خانم شوروز بوده است. 
ناسزایی چند به لب‌های او نزدیک شد. ولی دریافت هرگاه ناسزا بگوید, پستی و 
فرومایگی او به ثبوت می‌رسد و حقارت وی زیادتر آشکار می‌شود و لذا بانگ زد: 
خبردار از خود دفاع کنید. 

تالیران گفت: به شما گفتم این خانم به من توصیه کرده ار قت‌ل شما منصرف 
شوم» و لذاء این دوئل دیگر مورد ندارد و حال که شما اصرار دارید من مجبورم بار 
دیگر سلاح را از کف شما بیرون کنم. 

لووین‌یی بانگ زد: به شما می‌گویم خبردار و هرگاه از خود دفاع نکنید شما را 
خواهم کشت! 

تالیران به حال دفاع ایستاد و دو حریف شروع به مبادله تیغ کردند و طولی 
نکشید که در خانه‌ای دورافتاده ضربت شدید تالیران شمشیر را از کف لووین‌یی 
بیرون آورد و دور انداخت. لووین‌یی دوید و شمشیر خویش را برداشت و برای 
سومین بار حمله کرد و آن‌وقت برای سومین بار تیغ از کف او به در رفت. 

تالیران نفهمید هنگامی که لووین‌یی عقب شمشیر خود می‌رفت که آن را بیاورد 
چه می‌گفت. ولی چند لحظه بعد احساس کرد وی گریه می کند. 

از مشاهده گریه آن مرد تالیران متأثر شد و شمشیر خود را غلاف کرد و بالاپوش 
را که به شاخه درخت آویخته بود پوشید و آهسته قدم به قدم عقب رفت تا به 
درختی که اسب وی به ان بسته شده بود رسید. در تمام این مدت لووین‌بی به 
تالیران پشت کرده بود و می گریست. 

تالیران قدری منتظر شد فریادی از آن مرد بشنود یا عذرخواهی کند. ولی هیچ 
صدایی جز گریه نشنید تا وقتی که لووین‌یی وسط درخت‌ها از نظر ناپدید شد و 
آن وقت سوار بر اسب شد و با قدم‌های آهسته به طرف پاریس روانه شد. 

تالیران جریان مبارزه خود را با لووین‌یی به اطلاع دوشس رسانید. ولی دیگر به او 
نگفت سه مرتبه شمشیر را از کف وی بیرون کرد و به همین اکتفا کرد که بگوید. 
او و لووین‌بی چند مرتبه شمشیرها را متقاطع کردند و چون سودی حاصل نشد. 
توافق نظر حاصل کردند که دست ار پیکار بردارند. 

دوشس گفت: خوب کردید که دست از پیکار برداشتید. زیرا لووین‌یی جوانی 


است که نظری صائب دارد و باید از رأی او استفاده کرد و از آن گذشته و (در این 
موقع خانم زیبا با دقت تالیران را نگریست) من می‌دانم که این جوان مرا دوست 
می‌دارد. 
رنگ تالیران از این حرف پرید و قلب او به تپبش درآمد و آن‌وقت دریافت که چرا 
لووین‌یی از فرط اندوه در بیشه می‌گریست و با اینکه بدین نکته پی برد که آن 
مرد جوان بسی رنج می کشد. پشیمان شد که چرا لووین‌یی را به قتل نرسانید. 
دوشس هوشیارتر از آن بود که نداند در قلب تالیران چه گذشت و در دل گفت 
ای مردهای مغرور که به نیروی خود و ثروت خویش این همه می‌نازید. شما در 
قبال عشق ما زن‌ها همچون کودکی ناتوان هستید و فقط ما هستیم که می‌توانیم 
اراده خود را به شما تحمیل کنیم! و چون بعد ار آن دوش آب سرد لازم بود یک 
دوش آب گرم روی تالیران ريخته شود. دوشس شروع به ابراز محبت به او کرد. 
و اما در آن بیشه که محل برگزاری دوئل بود, لووین‌یی دیگر گریه نمی کرد. او 
روی زمین نشسته بود و با چشم‌های سرخ اطراف را می‌نگریست. در این لحظات 
نصمیمی جدید برای او پیدا شده بود. 
آخرین قیود و موانعی که سبب می‌شود شخص از حدود شرافت و نجابت تجاور 
نکند. در وجود لووین‌یی از بین می‌رفت و او را برای انجام هر عمل منافی با 
انسانیت آماده می کرد. 
وقتی لووین‌یی از جا برخاست., دندان‌های خود را روی هم فشرد و با خود گفت 
امشب یک جلسه عمومی از توطثه کنند گان برای تدوین یک نقشه جدید تشکیل 
خواهد شد و معشوقه تالیران نیز در آنجا حضور به هم خواهد رسانید و من هم در 
آنجا حضور خواهم یافت و آن‌وقت خواهم دانست چه بايد کرد. 

2 لا‎ kK 
راسکاس و کورین‌یان نمی‌دانستند از چه موقع در آن سیاه‌چال به سر می‌برند.‎ 
زیرا برای انها روز و شب تفاوتی نداشت و نه غروب آفتاب را می‌دیدند و نه طلوع‎ 
بامداد.‎ 
گاهی در باز می‌شد و شخصی که نمی‌توانستند قیافه‌اش را بینند یک قطعه نان و‎ 
یک کوزه پر از اب درون سیاه‌چال می‌گذاشت و کوزه خالی را می‌برد و‎ 
محبوسین» چون مجبور بودند نان مزبور را تناول کنند. ان را می‌خوردند و اب را‎ 
روی نان می‌نوشيدند.‎ 


راهیی که چراغی در دست داشت. پس از آنکه قفل در زندان را گشود. در برابر 
کورین‌یان و راسکاس از دیدن آن نور دچار کوری موقت شده بودند. وقتی به 
خود آمدند. در ابتدا از دیدن آن مرد دچار وحشت شدند و تصور کردند آمده 
است حکم محکومیت و شاید هم قتل آنان را ابلاغ کند و از شدت اندوه سر به زیر 
داشت: کورین‌یان و راسکاس برخیرید! و پس از اینکه ان دو بی‌اراده دستور او را 
اجرا کردند, اشاره کرد راه بیفتند و به دنبال او حرکت کنند. 

دو جاسوس, در حالی که نفس را در سینه حبس کرده بودند و نمی‌دانستند 
راهب قصد دارد آنها را به کجا ببرد از سیاه‌چال خارج شدند و پس ار پیمودن 
پله‌های بی‌شمار, به فضای باز و روشن کنار ایوان صومعه رسیدند. در اینجا مرد 
راهب در حالی‌که به سوی اتاقی در گوشه ایوان می‌رفت. اظهار داشت: 
راهب با انگشت به در کوبید و آنگاه. در حالی که در را می‌گشود. کورین‌یان و 
دو جاسوس. هنگامی که پدر روحانی را مقابل خود دیدند. بی‌اختیار در مقابل او 
زانو زدند و در حالی که در نهایت عجر و بیچارگی سعی داشتند از خود دفاع کنند, 
هریک به سهم خود کوشیدند خدمات گذشته را به یاد رئیس صومعه بیاورند و 
در اخر از او تقاضا کردند از گناه اخیر انها چشم‌پوشی کند و شامل عفوشان قرار 
دهد. 

نداده بود. در مقابل این تقاضاء سر را طوری تکان داد که آن دو نفر فهمیدند پدر 
روحانی حاضر نیست آنها را ببخشد. 

راسکاس که چنین دید اظهار داشت: عالیجناب, حال که شما حاضر نیستید ما را 
کاردینال دو ریشلیو علاقه‌مند هستند که این دختر جوان موسوم به آنائیس را که 


پدر روحانی گفت: اول شما بگویید این دختر کجاست و کاردینال چگونه می‌تواند 
او را دستگیر کند تا من بگویم آیا کاردینال به این موضوع علاقه‌مند است یا خیر. 
راسکاس گفت: عالیجناب, هرگاه کاردینال دو ریشلیو علاقه‌مند به دستگیری این 
دختر باشد, می‌توانم وسایل توقیف او را فراهم کنم. مضافاً اینکه این دختر, برای 
کاردینال, خیلی خطرناک‌تر از مادر اوست و اگرمن درمورد ترن کاول مرتکب گناه 
شدم» براثر افراط در خدمتگزاری و فداکاری بوده است. 

کورین‌یان هم فوراً از فرصت استفاده کرد و اظهار داشت: عالیجناب من هم براثر 
افراط در فداکاری و خدمتگزاری بود که مرتکب این گناه شدم. 

راسکاس گفت: برای دستگیری این دختر جوان فکری به نظر من رسیده که اگر 
اجازه دهید عرض می کنم. 

کورین‌یان گفت: به نظر من هم فکری رسیده است. 

پد ر رو کان روز از اظهارات زا کان خی جوس وک له وی به رو ود 
نیاورد که مباداان دو نفر بفهمند وی را تحت تاثیر قرار داده‌اند و به نجات خویش 
امیدوار شوند. پدر روحانی می‌دانست دوشیزه انائیس» با وجود جوانی» یکی از 
خطرناک‌ترین دشمنان کاردینال است و نیز حدس می‌زد به احتمال زیاد کاغذی 
که ریشلیو برای ملکه فرانسه نوشته بود به دست آنائیس افتاده است و 
می‌اندیشید هرگاه آن دختر دستگیر شود با یک تیر دو نشان خواهند زد: هم یک 
دشمن بزرگ کاردینال را از بین می‌برند و هم کاغذ خطرناک مزبور را به دست 
خواهند اورد. 

از اینها گذشته» پدر روحانی, رئیس صومعه کاپوسن, به هوش کاراگاهی راسکاس 
خیلی اعتقاد داشت و می‌دانست وی, با وجود همه معایب» وقتی درصدد 
برمیآمد یک مقصر فراری را پیدا کند. زودتر از دیگران از عهده برمی‌آید. این بود 
که خطاب به راسکاس گفت: توضیح بدهید. 

راسکاس اظهار داشت: عالیجناب, استدعا می‌کنم درست به عرایض من گوش 
بدهید. ادعا می‌کنم و یقین دارم از عهده اجرای ادعای خود برمی‌آیم و می‌توانم 
دوشیزه آنائیس را دست‌وپا بسته تسلیم کاردینال کنم. ولی برای اينکه بتوانم 
بلافاصله به محل پنهانی او بروم و او را دستگیر کنم. باید عالیجناب اینک از من 
توضیح نخواهد و فقط قول مرا بپذیرد و بداند برای حصول این منظور احتیاج به 
دو چیز دارم: اول قدری پول و دوم آزادی و خروج از اینجا. 


رئیس صومعه قدری راسکاس را نگریست و سکوت کرد و راسکاس که متوجه 
شد پدر روحانی دارد درباره پيشنهاد او فکر می‌کند فوراً گفت: عالیجناب, اگر به 
من اعتماد ندارید. می‌توانید کورین‌یان را هم با من بفرستید و می‌دانید کورین‌یان 
کسی نیست که از من طرفداری کند و هرگاه بفهمد من برخلاف وعده‌ای که به 
شما داده‌ام رفتار می‌کنم» بلافاصله به شما اطلاع خواهد داد و در آن صورت برای 
شما اشکالی نخواهد داشت که مرا به سیاه‌چال بر گردانید. 

رئیس صومعه. بار دیگر, چند لحظه راسکاس را نگریست و بعد گفت: از جا 
برخیزید و در قفای من بیایید. 

کورین‌یان وقتی شنید آن دو دیگر به سیاه‌چال بازنمی گردند. عقلش باور نمی 3 
ان ازادی واقعیت دارد. ولی حقایق غیرقابل تردید به او ثابت می کرد واقعا از 
ناه جال اراد هی تانق 

پدر روحانی ژوزف از آن اتاق خارج شد و این بار آن دو را به اتاق دفتر خویش برد 
و در انجا قریب یک ربع ساعت باان دو صحبت کرد و بعد هر دو را مرخص کرد و 
کورین‌یان و راسکاس از در صومعه خارج شدند. 

ان دو, به محض انکه از صومعه دور شدند. اولین کاری که کردند این بود که 
خویش را به یک میخانه رسانیدند و از محل پولی که از رئیس صومعه دریافت 
کرده بودند به جبران گرسنگی‌های دوره سیاه‌چال, تا آنجا که شکم آنها جا 
داشت. غذا خوردند. وقتی آتش جوع خاموش شد. راسکاس گفت: متأسفانه 
اسب من, در ماجرایی که منتهی به حبس ما شد. ار بین رفت و اینک ما بايد دو 
مرکب. یکی برای شما و دیگری من, به دست بیاوریم. 

کورین‌یان گفت: باید بفهمم چه می‌خواهید بکنید و نقشه شما درباره قولی که به 
رئیس صومعه دادید چیست. 

راسکاس گفت: اول شما بگویید موقعی که در خن یلاقی تلیران بودید چه 
می کردید؟ 

کورین‌یان گفت: در آنجاء از سوراخ قفل, خارج را می‌نگریستم و چشم من به 
دوشیزه آنائیس افتاد و دیدم که وی دختری بسیار زیباست و با یک نفر صحبت 
می‌کند. ناگهان کورین‌یان خاموش شد و بی‌اختیار بر خود لرزید. 

راسکاس پرسید: شما را چه می شود ؟ 

کورین‌یان گفت: وه که من چقدر ابله بودم؛ وه که چقدر احمق بودم که زودتر به 


این موضوع پی نبردم؛ زیرا اینک به خاطرم می‌آید که در آن خانه آنائیس با 
سن‌پریا ک صحبت می کرد. 

راسکاس گفت: خدا را شکر که بالاخره فهمیدید قض ایا از چه قرار است. 
کورین‌یان, برای اینکه خود را از تک وتا نیندازد. گفت: قبلا به این موضوع پی برده 
بودم. قبلاً می‌دانستم که سن‌پریاک در این کار دست دارد و این من بودم که 
نقشه یافتن دوشیزه آنائیس را به شما تلقین کردم. 

راسکاس گفت: اگر شما این نقشه را به من تلقین کردید. بگوی‌ید تا من هم بدانه 
که جریان امر چگونه بوده و به چه ترتیب آنائیس ناپدید شده است. 

کورین‌یان گفت: در آن خانه. سن‌پریاک با آنائیس صحبت می کرد و بعد بر حسب 
امر سن‌پریاک عده‌ای افراد مسلح وارد خانه مزبور شدند و آنائیس را ربودند و 
خلاصه آنکه آنائیس از طرف سن‌پریاک ربوده شده و او دختر مربور را به نفع 
خویش ربوده است و لذا برای اينکه بتوانیم آنائیس را پیدا کنیم باید سن‌پریاک را 
راسکاس اظهار داشت: نظر شما درست است و اینک بر ماست که در ابتدا دو 
مرکب تهیه کنیم. زیراء به احتمال قوی باید برای تعقیب سن‌پریاک به مسافرت 
برویم و قبل از اينکه به سفر برویم. باید از خانه‌اش مراقبت کنیم که بدانیم از آنجا 
به کجا می‌رود. 

یک ساعت دیگر آن دو نف دو اسب و بهتر این است بگوییم دو یابو خریداری 
کردند که یکی برای کورین‌یان کوچک و دیگری برای راسکاس بزرگ بود و آن 
دو را به اصطبل خانه راسکاس بردند و بستند؛ ولی با وجود معاییی که دو مرکب 
مربور داشتند راهوار و با استقامت به نظر می‌رسیدند. 

پس از اينکه خیال آنها از حیث مرکب آسوده شد, راه منزل کاردینال را پیش 
گرفتند تا آدرس منزل سن‌پریاک را به دست آورند و وقتی شنیدند منزل او تقریبً 
مقابل کلبه راسکاس است خیلی خوش‌وقت شدند. 

سن‌پریا ک» در پاریس. در ت مهمانخانه زندگی می‌کرد و راسکاس و کورین‌یان 
در حالی که پشت پنجره خانه راسکاس بودند می‌توانستند مدخل مهمان‌خانه 
مزبور را تحت مراقبت بگیرند تا ببینند چه موقع سن‌پریاک وارد آنجا یا از آنجا 
خارج می‌شود. 

قرار شد انها به نوبت کنار پنجره کشیک بکشند و هر کدام دو ساعت کنار پنجره 


باشند و دیگری در این مدت بخوابد و استراحت کند. ساعت هشت بعدارظهر 
هنگامی که کورین‌یان مشغول کشیک دادن بود, ناگهان بانگ رد و رفیق خود را 
طلبید و گفت: سن‌پریاک دارد می‌آید و گویا قصد دارد وارد مهمانخانه و مسکن 
خود شود. 

هر دو ورود سن‌پریاک را به مهمانخانه دیدند و راسکاس گفت: دیگر خیال ما تا 
فردا صبح راحت شد ریرا امشب. سن‌پریاک در مسکن خود خواهد خوابید. ولی 
خارج شد. او را تعقیب کنیم و برای اینکه در تعقیب او تأخیری روی ندهد. باید به 
محض بیدار شدن اسب‌های خود را زین کنیم. 

صبح روز دیکر در طلوع فجر راسکاس با فریادهای شدید خود کورین‌یان را از 
خواب بیدار کرد و برای زین کردن اسب‌ها او را به اصطبل فرستاد و خود کنار 
پنجره نسست. وقتی هوا قدری روشن شد دیدند سن‌پریاک مقابل در 
مهمانخانه سوار بر اسب سشد. بلافاصله آن دو نفر هم سوار بر اسب سدند و در 
تعقیب سن‌پریاک از پاریس خارج شدند. سن‌پریاک با سرعت راه می‌پیمود و آن 
دو نفر برای اینکه وی را تعقیب کنند. مجبور بودند اسب‌ها را با حر کت یورتمه به 
راه وا دارند و پس از این که از چند آبادی گذشتند. ناگهان راسکاس عنان اسب 
را کشید و حرکت مرکوب را کند کرد. 

کورین‌یان سوال کرد: برای چه حرکت اسب را آهسته کردید؟ 

راسکاس پاسخ داد: برای اینکه دیگر لرومی ندارد سن‌پریا ک را تعقیب کنیم. زیرا 
اولاً ممکن است ما را ببیند و بفهمد در تعقیب او هستیم و انیا من خوب می‌دانم 
که سن‌پریاک کجا می‌رود و بنابراین بهتر این است که بگذاريم وی قدری جلو 
راسکاس و کورین‌یان در قریه‌ای واقع در نزدیکی خانه موسوم به ریشلیس, یعنی 
خانه‌ای که سن‌پریاک دوشیزه جوان را در آنجا پنهان کرده بود. توقف کردند و 
گفت: ما باید در اینجا توقف کنیم تا سن‌پریاک برگردد. 

دو جاسوس, در مهمانخانه, اتاق کوچکی را که پنجره‌های آن به طرف خارج باز 
می‌شد. کرایه کردند و پشت پنجره نشستند و چشم به خارج دوختند تا چه موقع 
سن‌پریاک مراجعت می کند. طولی نکشید که وی از خانه موسوم به ریشلیس 


مراجعت کرد و راسکاس. به محص اینکه او را دید. زیر لب گفت: پناه بر خداء این 
مرد آدمکش است و من هرگز فراموش نمی‌کنم که وی با چه خونسردی مادر 
آنائیس را به قتل رسانید. 

راسکاس مردی بود جاسوس و برای تحصیل پول به هر کار پستی تن می‌داد. 
ولی آدمکش و خونریز نبود و وقتی سن‌پریاک را دید متنفر شد. نمی گوییم 
راسکاس مردی بود اخلاقفی. ولی قدر مسلم اينکه نمی‌توانست آدم کشی کند, 
یعنی در حال عادی. بدون اینکه کسی او را تحریک کرده باشد., با خونسردی او یا 
کس دیگری را به قتل برساند. 

وقتی راسکاس سن ‌پریاک را دید و دریافت ار خانه صحرایی ریشلیو می‌آید. این 
افکار در معر او پدیدار شد: من مأمورم دوسیره آنائیس را دست وپا بسته برد 
کاردینال بیرم و کاردینال, که مادر آن دختر را کشته. درصدد برمی‌آید خود را از 
سر او آسوده که ولی چگونه کاردینال خود را ار شر این دوسیره آسوده خواهد 
کرد؟ در اینجا راسکاس به خویش جواب می‌داد که خود کاردینال به من گفت 
آنائیس برای اینکه دیگر برای او خطری نداشته باشد, باید زو جه سن‌پریاک شود 
یعنی زوجه مردی شود که مادرش را به قتل رسانیده است. 

ناگهان کورین‌یان شنید راسکاس می‌گوید: وای بر من؛ وای بر من که سبب 
شده‌ام این عروسی مهیب. که ار شنیدن ان موی بدن انسان ار وحشت راست 
می‌شود, صورت بگیرد. 

کورین‌یان پرسید: عمو چه خبر است؟ مگر خواب دیده‌ای ؟ چه می گویی ؟ أ 
راسکاس و کورین‌یان مرکب خود را در مهمانخانه گذاشتند و به دلیل نزدیکی 
خانه صحرایی ریشلیو پیاده به طرف آن خانه به راه افتادند. وقتی خانه مزبور 
نمایان شد راسکاس خطاب به رفیق خود کورین‌یان اظهار داشت: آیا می‌دانی 
کورین‌یان جواب داد: وضع این خانه طوری وحشت‌آور است که تصور می کنم 
نام آن باید «خانه ابلیس» باشد. 

سیاه‌چالی که از آنجا خارج شده‌ای رجعت خواهد داد؟ 


کورین‌یان پرسید: برای چه؟ 

راسکاس جواب داد: برای اینکه این خانه به کاردینال ریشلیو تعلق دارد و سکنه 
این حدود آن را ریشلیس می خوانند. 

کورین‌یان گفت: راسکاس, راسکاس عزیز هرچه نگاه می‌کنم می‌بینم در مدت 
عمر ویلایی به این ریبایی ندیده‌ام؛ نگاه کن چقدر آن را قشنگ ساخته‌اند و ببین 
چگونه در آغوش یک منظره روح‌پرور قرار گرفته است. 


راسکاس گفت: حقه‌باز اکنون می‌گفتی این خانه وضعی وحشت‌آور دارد و 
کی این اتهم ل این اس 

کورین‌یان گفت: من این اتهام را تکذیب می‌کنم. ولی اگر تو بگویی من این حرف 
را بر زبان آوردم» آن وقت من هم درباره عروسی صحبت خواهم کرد و خواهم 
گفت که تو می‌گفتی وای بر من» وای بر من» از این عروسی موی انسان از 
وحشت راست می‌شود. 

راسکاس از این حرف ترسید و نظری به رفیق خود انداخت و هر دو دانستند 
هیچ‌یک جرئت ندارند گفته دیگری را به سمع کاردینال برسانند. در این وقت 
راسکاس گفت: خب. اینک باید راهی جست و به طریقی وارد این خانه شد. 
کورین‌یان سری تکان داد و اظهار کرد: از این قرار دوشیزه زیبا آنایس در این 
خانه سکونت دارد. 

راسکاس گفت: بلی, و آنگاه محکم در خانه را کوبید. چند لحظه بعد. یک روزنه 
کوچک در بالاخانه گشوده شد و زنی گفت: شما که هستید؟ و برای چه در 
می‌زنید ؟ 

راسکاس با صدای محکم و مطمئن گفت: ما از جانب عالیجناب» صدراعظم 
فرانسه می‌آییم. زود در را باز کنید! 

زن و کسانی که در آن خانه بودند. چون قبلاً راسکاس و کورین‌یان را مکرر در 
خانه صدراعظم دیده بودند. دریافتند آنها راست می‌گویند و از جانب صدراعظم 
فرانسه آمده‌اند و در خانه را به روی آنها گشودند. 

وقتی وارد خانه شدند. راسکاس گفت: ما آمده‌ايم یادداشت عالیجناب 
صدراعظم را به دوشیزه آنائیس تسلیم کنیم. 

زن گیس‌سفید گفت: آقاء کاغذ خودتان را به من بدهید تا به دوشیره آنائیس 
انم کی 

راسکاس نظری از روی موفقیت به کورین‌یان انداخت و به زبان حال به او 
فهمانید دیدید به شما گفتم می‌توانم دوشیزه آنائیس را پیدا کنم. زیرا اظهار 
گیس‌سفید خانه دلیل بر این بود که دوشیزه جوان آنجاست. سپس راسکاس 
خطاب به گیس‌سفید گفت: نمی‌توانیم نامه صدراعظم را به شما بدهیم. برای 
اينکه عالیجناب امر کرده‌اند این نامه بايد به خود دوشیزه آنائیس تسلیم شود. 
گیس سفید گفت: لابد عالیجناب در این نامه مطالیی را که مکرر ار طریق اقای 


بارون دو سن‌پریاک به دوشیزه آنائیس گفته شده تکرار می کند. 

راسکاس پرسید: آیا سن‌پریاک اینجا بود؟ 

گیس سفید جواب داد: بلی آقاء و آقای سن‌پریاک هر روز اینجا می‌آید و با دوشیزه 
جوان صحبت می کند تا او را راضی کند پیشنهاد عالیجناب را بپذیرد, ولی دوشیزه 
جوان نمی‌پذیرد و یحتمل اقبال شما بیش از آقای سن‌پریاک باشد و آنجا که وی 
تاکنون موفق نشده, شما قرین موفقیت شوید و دوشیزه جوان را قانع و راضی 
آنگاه گیس‌سفید گفت: چون از راه آمده‌اید, بفرمایید به این اتاق (اشاره به اتاق 
مجاور) تا من غذای کوچکی به شما تقدیم کنم و در ضمن به دوشیزه جوان 
اطلاع بدهم که برای پذیرفتن شما آماده باشند. چون اگر سرزده. و بدون خبر 
قبلی, به اتاق او بروید حتماً شما را خواهد راند یا به کلی سکوت خواهد کرد. 
گیس‌سفید دو کلون آهنی بزرگ و سنگین درب اتاق مزبور را گشود و به آن دو 
گفت وارد اتاق شوند و خود رفت. 

کورین‌یان همین که در محکم آن اتاق و کلون‌های سنگین آن را دید, به‌سرعت 
برق نقشه‌ای برای موفقیت خود طرح کرد. ولی لازم بود بدوا بداند که ایا اتاق 
مزبور مخرج دیگری هم دارد یا نه. یک نظر که کورین‌یان به داخل اتاق انداخت. 
به او ثابت کرد که آن اتاق جز آن در و پنجره‌هایی که دارای نرده‌های آهنی است 
هیچ راه خروج ندارد. 

راسکاس, قبل از اينکه وارد اتاق شود دست را به پشت کورین‌یان زد و گفت: 
حقه‌بازن حالا چه می‌گویی, آیا این نبوغ مرا قبول می کنی و اعتراف می‌کنی من در 
خوش و گار ت رامد همه ام 

کورین‌یان خندید و در دل گفت ای حقه‌باز من اکنون تو را از این هوش و 
ذکاوت فوق‌العاده پشیمان خواهم کرد. 

راسکاس. خرسند از اينکه موفق شده دوشیزه جوان را پیدا کند. وارد اتاق شد و 
کورین‌یان, به جای اینکه در عقب راسکاس وارد اتاق شود ناگهان خیزی 
برداشت و در محکم اتاق را بست و دو کلون سنگین آهنی آن را انداخت و بانگ 
رد: ای راسکاس حقه‌بان اینک بگو چگونه‌ای؟ 

راسکاس که درون اتاق مزبور محبوس شده بود بدواً نفهمید چه بر سرش آمده, 
ولی ناگهان متوجه شد کورین‌یان او را در اتاق مزبور حبس کرده تا خود به‌تنهایی 


نزد کاردینال برود. و به‌تنهایی خبر کشف دوشیزه آنائیس را به اطلاع او برساند و 
تمام مرایا و افتخارات کشف دختر جوان را عاید خود کند. آن وقت بانگ رد: 
کورین‌یان» کورین‌یان, در را باز کن. 

زن گیس‌سفید با یک سینی محتوی غذا مراجعت کرد و وقتی دید راسکاس در 
اتاق محبوس شده و کورین‌یان پشت در اتاق ایستاده, حیرت زده او را نگریست و 
کورین‌یان گفت: خانم شما لابد مرا می‌شناسید و می‌دانید یک نفر کشیش و از 
محارم درجه اول کاردینال هستم. 

زن گیس‌سفید که مانند تمام زن‌های آن عصر به خصوص اگر سالخورده باشند. 
برای کشیش‌ها قائل به احترامی زیاد بود گفت: بلی پدر روحانی, من شما را 
می‌شناسم و می دانم پدر روحانی کورین‌یان هستید. 

کورین‌یان گفت: حال که مرا می‌شناسید. بدانید که عالیجناب صدراعظم فرانسه 
مرا مخصوصاً به اتفاق راسکاس اینجا فرستاد که او را تحت نظر بگیرم و در اولین 
فرصت وی را محبوس کنم تا خود عالیجناب اینجا بيایند. 

صدراعظم فرانسه می‌دانست راسکاس خائن است و از ترن کاول پول گرفته که 
اینجا بیاید و دوشیزه آنائیس را برباید و لذا مرا با او اینجا فرستاد تا مانع اجرای 
نقشه او شوم و او را در این اتاق حبس کردم تا بروم و به کاردینال اطلاع بدهم که 
خود اینجا بیاید و این خائن را از اتاق خارج کند؛ ولی به شما تأکید می‌کنم که 
هرگاه فریب داد و فریاد یا ناله این خائن را بخورید و در این اتاق را باز کنید. 
کاردینال شما را همدست این خائن خواهد دانست! 

زن گیس‌سفید از این حرف به لرزه افتاد و گفت: پدر روحانی» مطمئن باشید من 
فریب او را نخواهم خورد. مع‌هذا کورین‌یان بیشتر او را ترساند و گفت: اگر در این 
اتاق باز شود و راسکاس از این اتاق فرار کند و کاردینال اینجا بیاید و راسکاس یا 
دوشیزه آنائیس را نبیند. وای بر حال شما و آیا آن درخت بلوط کهنسال را که 
مقابل این خانه وجود دارد مشاهده می کنید ؟ 

زن گفت: بلی. 

کورین‌یان گفت: اگر کاردینال, که دو ساعت دیگر اینجاست. بفهمد راسکاس با 
دوشیزه جوان اینجا نیست» بدون کوچک‌ترین پرسش و تحقیق امر خواهد کرد 
شما را از شاخه بزرگ آن درخت بلوط حلق‌آویز کنند و این درخت بلوط مثل 
اینکه مخصوصاً در اینجا سبز شده و روییده که روزی شما را از شاخه آن حلق‌آویز 


کنند. کورین‌یان آنگاه از در خارج شد و تا نیرو در پاهای خود داشت به طرف 
مهمانخانه دوید و سوار اسب خویش شد و به سوی پاریس با حرکت چهارنعل 
سریع روانه شد. 

راسکاس, در داخل اتاق, فریاد می‌زد و هیاهو می کرد و زن گیس‌سفید به آن در 
نزدیک شد و کلون‌ها را معاینه کرد و برای مزید احتیاط دو مرتبه کلید را در 
سوراخ قفل گردانید. 

کورین‌یان» بدون اينکه به اسب خود ترحم کند. آن جانور بیچاره را می‌راند و 
طوری راه می‌پیمود که وقتی در پاریس مقابل خانه کاردینال رسید. اسب از پا 
درآمد و دیگر برنخاست. ولی سقط شدن مرکب بر کورین‌یان ناگوار نیامد. چون 
دید به مقصد رسیده است. در همان موقع که کورین‌یان مقابل خانه صدراعظم 
رسید. یک سوار دیگر نیز آنجا توقف کرد و قدم بر زمین نهاد و کورین‌یان دید آن 
سوار سن‌پریا ک است. 

کشیش از ریت غیرمنتظره سن‌پریاک دست و پای خود را گم نکرد و گفت: 
عالیجناب سن‌پریاک من خدمتگزار وفادار شما هستم! 

سن‌پریاک گفت: آه, کورین‌یان این شما هستید؟ تصور می کردم مرده‌اید! 
کورین‌یان گفت: عالیجناب. زنده‌ام و می‌توانم بگویم که خوشبختانه زنده‌ام. زیرا 
می‌توانم باز به خدمتگزاری شما مشغول باشم و طوری که ملاحظه می‌کنید. 
هم‌اکنون برای خدمت به شما یک اسب را که چهل سکه خریده بودم تلف 
کردم. 

سن‌پریاک دست در جیب کرد و کیسه پول خود را بیرون آورد و چشم کورین‌یان 
از مشاهده آن کیسه متورم برق زد و دست را دراز کرد. ولی سن‌پریاک کیسه 
مربور را که تصور می‌شد پر از سکه‌های طلا باشد. در جیب نهاد و گفت: بدذات. 
اول بگو بدانم تو به چه دلیل این اسب را قربانی خدمتگزاری به من کرده‌ای تا 
بعد من بهای آن را به تو بپردازم. 

کورین‌یان گفت: عالیجناب سن‌پریاک, من هماکنون از ریشلیس می‌آیم. 
سن‌پریاک دست به قبضه شمشیر برد و گفت: بدذات, بگو ببینم تو برای چه آنجا 
رفته بودی و چه می‌کردی و اگر فوراً توضیح ندهی هم‌اکنون خواهی مرد. 
کورین‌یان آهی کشید و گفت: آه, عالیجناب. آیا حقیقتاً قصد دارید مرا نیز مانند 
اسب بیچاره‌ام به قتل برسانید و آیا سزای خدمتگزاری همین است؟ کیسه متورم 


پول که در جیب سن‌پریاک ناپدید شده بود آشکار شد و کورین‌یان: در حالی که 
عالیجناب. شما اگر بدانید من امروز چه خدمتی به شما کرده‌ام دنیا را به من 
خواهید بخشید. 

سن ‌پریاک کته پول را به کورین‌یان داد و گفت: ولی بدان اگر خدمت نکرده 
باشی و بخواهی مرا فریب بدهی, نه فقط کیسه پول را از تو خواهم گرفت, بلکه 
شکمت را هم پاره خواهم کرد. 

کورین‌یان برای مزید اطمینان کیسه پول را در عمیق‌ترین جیب‌های خود جا داد 
و گفت: عالیجناب. شما یک دشمن بررگ دارید و آن راسکاس است و راسکاس. 
برای اینکه ار شما انتقام بگیرد. امرور شما را تعقیب کرد تا به ریشلیس رسید و در 
آنجا متوجه شد شما دوشیزه آنائیس را ربوده و او را در خانه ییلاقی کاردینال جا 
داده‌اید. 

کورین‌یان گفت: بلی عالیجناب. ولی شما اگر یک دشمن دارید در عوض یک 
خدمتگزار وفادار هم دارید که نام او کورین‌یان است و من راسکاس را تعقیب 
کردم و با مهارت او را دریکی از اتاق‌های آن خانه محبوس کردم و در را به روی 
را به‌سرعت به آن خانه برسانید؛ ولی راسکاس را مقتول نکنید. برای اينکه هرچه 
ولی سن‌پریاک دیکر به اظهارات کورین‌یان گوش نمی‌داد و سوار بر اسپ. 
بتاخت می‌رفت. کورین‌یان دلش به حال راسکاس نمی سوخت تا سن‌پریا ک را از 
قتل او مانع شود. بلکه این را گفت که اگر راسکاس زنده ماند. وی بتواند خویش 
را تبرئه کند و همین که سن‌پریا ک دور شد. کورین‌یان چنین اندیشید که اینک بر 
من است نزد کاردینال بروم و موبه‌مو جزئیات مربوط به آنائیس را به اطلاع او 
برسانم تا با یک تیر دو نشان زده باشم و راسکاس و سن‌پریاک هر دو از بین 
بروند. ریرا به احتمال قوی. سن‌پریاک با شمشیر شکم راسکاس را خواهد درید و 
آنگاه کاردینال سن‌پریاک را به دار خواهد آویخت. 


دوشیزه رز مدیر مدبر «آشپز زیبا» 
در همان روز که این وقایع روی داد. در رستوران «آشپز زیبا» سه نفر مشغول 
صرف غذا بودند: یکی از آنها ترن کاول. مدیر سابق آکادمی شمشیربازی, بود و دو 
نفر دیگر رفقای او مولای و مونتاریول بودند. 
دوشیزه رز مدير میخانه اشپر زیبا به اتفاق مادرش. دران روز غذایی برای ان سه 
نفر تهیه کرده بود که فقط در آن زمان می‌توانستند تهیه کنند و امروز همان گونه 
که همه چیز نسبت به آن دوره عوض شده. طرز طبخ غذا هم تغییر کرده و دیگر 
آن غذاهای لذیذ که فن آشپزی فرانسه را در جهان معروف کرده بود طبخ 
نمی‌شود. 
شهرتی که امروز فن آشپزی فرانسوی دارد مرهون آن دوره است. وگرنه امروز 
اغذیه فرانسوی‌ها زیاد با اغذیه سایر ملل اروپا فرق ندارد و چون مردم نه فرصت 
دارند که غذا طبخ کنند و نه اگر فرصت داشته باشند. بضاعت آنها اجاره می دهد 
خواربار گران‌قیمت خریداری کنند و به آشپزخانه ببرند. لاجرم غذای فرانسوی‌ها 
هم مانند اغذیه سایر ملل اروپاء گوشت روده و تخم‌مرغ آب‌پزشده است. 
ولی در آن دوره یک غذاء ولو متوسط از چند رقم گوشت چرنده و پرنده و چند 
رقم سبزی تهیه می‌شد و برای اغذیه ضیافت‌های بزرگ تا بیست نوع گوشت و 
سی‌چهل نوع سبزی به کار می‌بردند و میخانه‌ها, که مهمانخانه‌های آن عصر 
بودند. در طبخ غذا با هم مسابقه می گذاشتند که هر یک بتوانند بیشتر مشتری 
باری» در آن روز دوشیزه رز برای آن سه نفر غذایی لذیذ تهیه کرده بود و «سبزی» 
وکر دایم جر کنت دو مولای هم در سر میز خدمت می‌کرد. زیرا آن روز در 
میخانه اشپز زیبا یک روز بااهمیت به شمار می‌امد و در واقع رز به کنت دو مولای 
و دوستان او ولیمه می‌داد. 
چون از چندی به این طرف, بین کنت دو مولای, اصیل‌زاده جوان, و رز دختر 
جوان و مدیر میخانه. صمیمیتی زیاد برقرار شده بود و گرچه هیچ‌یک از آن دو 
هنوز اعتراف به عشق نکرده بودند. ولی رفتارشان نشان می‌داد که از مصاحبت 
یکدیگر بسیار لذت می‌برند و هر بار که مولای احساس کسالت می‌کرد. خود را به 
میخانه آشپز زیبا می‌رسانید و غذایی می‌خورد و نوشیدنی می‌نوشید. ولی بیشتر 
مایل بود بتواند از مصاحبت رز برخوردار شود. 


روزی کنت دو مولای با حالی مغموم وارد میخانه شد. در آن ساعت. میخانه آشپز 
زیبا خلوت بود و رز می‌توانست تمام اوقات خود را صرف مولای کند و ار او پرسید: 
آقای کنت. برای چه شما غمگین هستید؟ 

مولای گفت: مادموارل, اندوه من ناشی از این است که دوست صمیمی من 
ترن کاول غمکین است و از خانه خارج نمی‌شود و پیوسته در خود فرورفته و من 
هرچه می کوشم او را از خانه بیرون بیاورم و وادار به گردش کنم تا خیالات او 
متفرق شود موفق نمی‌شوم. 

دختر جوان سوال کرد: آقای کنت. آیا ممکن است سوّال کنم علت اندوه آقای 
ترن کاول چیست؟ 

رز گفت: آه» پس یقین آن کس که مورد علاقه اوست اورا دوست نمی‌دارد. 
مولای گفت: مادموازل. بين ترن کاول و محیوب او سدی وجود دارد که از کوه 
پابرجاتر 9 محکم‌تر است. ریرا محبوبه او اصیل‌راده 9 تقریباً یک ملکه است. در 
صورتی که ترن کاول اصیل‌زاده نیست. 

از شنیدن این حرف دختر جوان بی‌رنگ شد و برای اينکه مولای تغییر رنگ او را 
نبیند. خود را با بطری‌ها و گیلاس‌ها مشغول کرد. ریرا رز دانست همان گونه که 
ترن کاول چون اصیل‌راده نیست نمی‌تواند با یک دختر اصیل‌راده ازدواج کند او 
هم که دختری رحمتکش 9 فاقد اصیل‌رادگی است نمی‌تواند با جوانی اصیل‌راده 
چون کنت دو مولای اردواج کند. 

این واقعه گذشت تا روزی که کورین‌یان و راسکاس از سیاه‌چال صومعه خارج 
شدند و همان شب کنت دو مولای وارد میخانه آشپز زیبا شد و رن بعد از اينکه 
دقت کرد غذا و نوشیدنی کنت مرتب باشد, به وی نزدیک شد و گفت: آقای 
کنت. از شما شنیدم که گفتید میل دارید دوست خود اقای ترن کاول را از گوشه 
انزوا بیرون بیاورید. ولی موفق نمی‌شوید. 

کت دو مولای اظهار داشت: همین‌طور است. 

دوشیزه جوان گفت: اینک من فکری به خاطرم رسیده» ولی قبل از بیان آن فکر 
اجازه بدهید بگویم که فردا روز تولد من است و من فردا بيست وپنج‌ساله خواهم 
شد 


مولای گفت: مادموازل» من از این موضوع مطلع بودم و می‌دانستم فردا شما 


رخسار دختر جوان ار این حرف براثر مسرت گلگون شد؛ مولای به خاطر داشت 
وی فردا بیست وپنج‌ساله می شود این نکته دلیل بر این است که در فکر اوست. 
رز گفت: آقای کنت. فردا من و مادرم به مناسبت اينکه روز تولد من است در این 
رستوران ولیمه‌ای می‌دهیم و مهمانان ما دوستان و مشتریان محترم ماء یعنی 
خود مونتاریول تشریف بیاورید و آیا ممکن است من از آقای ترن کاول هم دعوت 
اینجا تشریف بیاورند و آیا تصور می کنید این دعوت را خواهند پذیرفت؟ 

مولای گفت: مادموازل من به شما قول می‌دهم ترن‌کاول دعوت شما را خواهد 
پذیرفت و حتماً خواهد آمد. 

لذا روز بعد. در ساعتی که کورین‌یان خود را به کاردینال می‌رسانید تا گزارش 
مربوط به سن‌پریاک و آنائیس را به او بدهد. در میخانه آشپز زیباء دوستان 
سه‌گانه, ترن کاول و مولای و مونتاریول, یکی از لذیذترین اغذیه‌ای را که تا آن روز 
در آن میخانه تناول کرده بودند صرف می کردند. 

آن سه نفر تاره از صرف غذا فارغ شدند که ناگهان در میخانه باز شد و مردی 
باسید. برحدذر پاسید 9 شما آقای ترن کاول. بدانید که سن‌پریاک دوسیره آنائیس 
را ربوده و اگر زود به فریاد او نرسید دو ساعت دیگر این دختر به کاردینال 
صدراعظم فرانسه, تسلیم خواهد شد. 

این حرف طوری سبب حيرت آن سه نفر شد که مونتاریول سراسیمه از جا 
برخاست و میز را سرنگون کرد. و بشقاب‌ها و بطری‌ها بر زمین ریخت و ترن کاولء 
ار فرط تاثر و اندوه» مبهوت شد. فقط مولای خونسردی خویش را حفظ کرد و 
برخاست و شمشیر بر کمر بست و گفت: اقایان, برویم. 

مونتاریول گفت: اين مرد راسکاس 9 جاسوس کاردینال است و ما نمی‌توانیم به 
قول او اعتماد کنیم و برویم. 

ترن کاول گفت: تصور می کنم اين مرد آمده است تا ما را به کمین گاه بکشاند و 
گرچه ما مردانی شجاع هستیم. ولی عقیده دارم شجاعت با رعایت حزم تناقض 
ندارد. 


مولای گفت: نه آقایان. این مرد درست می‌گوید و به من الهام شده اعلام خطر او 
مقرون به حقیقت است. 

راسکاس گفت: آقای کنت. از اینکه از من طرفداری می‌کنید و مرا راستگو 
می‌دانید متشکرم. تصدیق می‌کنم در گذشته جاسوس بودم و فردا هم ممکن 
است جاسوس باشم. ولی امروز آنچه می گویم راست است. زیرا می خواهم انتقام 
بگیرم. 

مولای پرسید: از که می‌خواهی انتقام بگیری؟ 

راسکاس گفت: از سن‌پریاک تبهکار می‌خواهم انتقام بگیرم. 

مولای گفت: آقایان, تأخیر جایز نیست. برخیزید و برویم. ترن کاول و مونتاریول به 
طرف اصطبل رفتند که اسب‌ها را اماده کنند و دختر جوان که صحبت انها را 
شنیده بود گفت: آقایان, امروز اسب‌های شما هم از ولیمه برخوردار شده و یونجه 
میل کرده‌اند. 

مولای نزدیک آستان در تالار به دختر جوان برخورد و رز گفت: آقای کنت. لابد 
قصد دارید مسافتی طولانی را ببیمایید. دختر جوان خیلی میل داشت بپرسد کجا 
می‌روید و آررومند بود بیفزاید افسوس که در روز جشن تولد من» شما باید این 
طور ناگهان مرا بگذارید و بروید. ولی جرئت نکرد که هیچ یک از این دو سوّال را 
سبزی, نوکر دائم الخمر مولای, به تمسخر گفت: آری, آری, او یک مسافت طولانی 
را طی خواهد کرد و این مسافت شاید هرگز تمام نشود. 

رنگ رز پرید و گفت: آقای کنت. آیا راست است که شما به یک شهر دور می‌روید؟ 
مولای گفت: مادموازل, ترن کاول به‌دفعات جان خود را برای من به خطر 
انداخت و اینک که جان او, یعنی جان محبوبه او در خطر است. من هم موظفم 
جان خود را برای وی به خطر بیندازم. قدری بین دو جوان سکوت برقرار شد و 
آنگاه مولای گفت: مادموازل, اگر مراجعت نکردم, خواهشمندم به منزل من 
بروید و بسته‌ای را که آدرس شما روی آن نوشته شده بردارید و نوکر من به شما 
خواهد گفت آن بسته کجاست. 

سبری وحشیانه خندید و گفت: اگر کنت مراجعت نکرد. من این بسته را که 
محتوی یک نامه است و کنار نامه دیگ نامه عالیجناب, واقع شده خود برای شما 
خواهم آورد. 


رز سر را پایین انداخت و از فرط اضطراب دست‌های خود را به هم مالید و گفت: 
آقای کنت. اگر شما مراجعت نکنید. ولی نتوانست حرف خویش را به اتمام 
برساند و سکوت کرد. 
دران کد تس توص تنج درکن دار بر ران مارد ود 
مولای بگوید قلبش در گرو محبت اوست و نمی‌تواند دوری او را تحمل کند 9 
بالاخره مولای که سکوت رز را دید. خم شد و آهسته گفت: مادموارل رز 
خداحافظ. آنچه گفتم فراموش نکنید و بعد از مرگ من به خانه‌ام بروید و آن 
بسته را بردارید. ترن کاول بانگ زد: برای چه معطل هستید؟ سوار شوید و مولای 
دیگر نتوانست با دختر جوان صحبت کند. 
وقتی آن عده سوار بر اسب شدند و به راه افتادند, سبری قاه‌فاه خندید و گفت: 
همه می‌روند. همه می‌روند. همه می‌روند. ولی من از اینجا تکان نمی‌خورم و 
اینک می‌نشینم و با لذت و راحتی غذای خود را صرف خواهم کرد. بگذار دیگران 
بروند و خود رابه کشتن بدهند. 
دختر جوان به یاوه‌سرایی‌های سبزی گوش نمی‌داد و بدون اينکه صدای او 
بیرون بیاید. پشت به مادر کرده بود و آهسته می گریست. 

2K kK Kk 
دیدیم که چگونه کورین‌یان راسکاس را در خانه ییلاقی صدراعظم فرانسه‎ 
محبوس کرد و کلون‌های سنگین آهنین را انداخت و به زن گیس سفید سپرد‎ 
راسکاس مدت چند دقیقه در را به باد لگد گرفت و دشنام داد و فریاد زد؛ ولی‎ 
دانست از فریاد و ناسزا و لگد سودی نخواهد برد و جز اينکه قوای خود را رائل‎ 
کند نتیجه‌ای نخواهد گرفت. لذا ساکت شد و بعد رن گیس‌سفید را صدا زد و‎ 
گفت: خانم این در را به روی من باز کنید.‎ 
رن گفت: اقا, من خدمتکار بلکه کنیز شما هستم. ولی چون نمی خواهم مرا به دار‎ 
راسکاس دانست که کورین‌یان قبل از اینکه برود زن مزبور را تهدید کرده و او را‎ 
به صورت یک تبهکار و خائن جلوه داده و با آهنگی ملایم و مؤدب گفت: خانم‎ 
اگر شما در را به روی من نگشایید و از دستور کورین‌یان اطاعت کنید. به دار‎ 


آويخته خواهید شد. زیرا کورین‌یان از طرف شخصی موسوم به ترن‌کاول اجیر 
شده تا نگذارد نامه‌ای که من از طرف کاردینال آورده‌ام به دوشیزه آنائیس برسد. 
زن گیس سفید پرسید: مگر شما از طرف کاردینال نامه‌ای آورده‌اید؟ 

راسکاس پاسخ داد: مگرمن وقتی وارد این خانه شدم به شما نگفتم حامل پیامی 
از طرف عالیجناب هستم و بايد مستقیم به خود آنائیس بدهم؟ رن گیس سفید 
مضطرب شد, زیرا ممکن بود راسکاس راست بگوید. 

راسکاس گفت: من برای خود اضطرایی ندارم. برای اینکه می‌دانم عنقریب 
صدراعظم فرانسه اینجا خواهد آمد و مرا نجات خواهد داد و این دیگر با اوست 
که درباره شما که مرا محبوس کرده‌اید. هر تصمیمی که میل دارد بگیرد. ولی هر 
طور هست؛ نامه‌ای که من آورده‌ام» قبل از ورود کاردینال باید به دست دوسیره 
آنائیس برسد و حال که شما نمی‌گذارید من این نامه را به دست خود, طبق 
دستور صدراعظم, به دختر جوان بدهم. اقلا خودتان نامه را به او برسانید. 

این را هم بدانید اگر این در را به روی من بگشایید. باز من از اینجا نخواهم رفت. 
برای اینکه کاردینال به من امر کرده بعد از تسلیم نامه اینجا باشم تا او بیاید. 

رن گفت: اگر در را بکشایم. شما فرار نخواهید کرد؟ 

راسکاس گفت: عجب ادم کوتاه‌فکر و کم‌هوشی هستید. به شما می‌گویم 
صدراعظم امر کرده اینجا باشم تا او بیاید و شما می‌گویید فرار خواهم کرد. 


زن گیس‌سفید گفت: بسیار خب. حال که منظور شما با رسانیدن نامه تأمین 
می‌شود ان را به من بدهید تا به دوشیزه آنائیس برسانم. 

زن لای در را باز کرد. ولی غافل از این بود که راسکاس. مانند پلنگی که آماده 
جستن باشد. عضلات خود را جمع کرده که خیز بردارد و به محض اینکه در بار 
شد راسکاس به جای دادن نامه موهوم که وجود خارجی نداشت. خیزی 
برداشت و زن را به یک طرف انداخت و خود فرار کرد. 

از آنجا یک‌نفس تا مکانی که اسب خود را گذاشته بود دوید و سوار بر اسب شد و 
راه پاریس را در پیش گرفت و در حالی که با حد اعلای سرعت اسب می‌راند. در 
دل می‌گفت یگانه شانس من در این است که بتوانم قبل از کورین‌یان نزد 
کاردینال برسم. 

هنگامی که راسکاس از یک جنگل می‌گذشت از دور و طرف مقابل غباری را 
می‌دید که به‌زودی نزدیک می‌شد و دانست غبار مزبور روی جاده, براثر حرکت 
اسب, به وجود آمده است. 

راسکاس که نمی‌دانست آن سوار کیست. ترجیح داد پشت درخت‌های جنگل 
ان وی که وان ای ای اهاط بسا اوه یا سود ا کا 
سرعت باد. از جنگل گذشت. 

راسکاس با خود گفت: آه, این کورین‌یان تبهکار اینک سن‌پریاک را به جان من 
انداخته و يقین دارم این مرد. که با این عجله به خانه ییلاقی کاردینال برمی گردد. 
از طرف کورین‌یان تحریک شده و قصدش این است که اگر مرا در آنجا پیدا کرد 
به قتل برساند. 

راسکاس به خود آفرین گفت که حزم را کر ون نکرده و پس از عبور سن‌پریاک 
به راه افتاد تا به نزدیکی پاریس رسید و در فاصله یک ربع فرسخ تا درواره شهر بار 
غباری از دور دید. با این تفاوت که غبار مربور از غبار اولیه غلیظتر بود و معلوم 
می‌شد چند سوار مشغول حرکت هستند. 

راسکاس اندیشید که حزم و احتیاط به هیچ کس ضرر نزده و برعکس. عدم 
مأل‌اندیشی باعث بدبختی‌های بزرگ شده و ناگهان دیگر خود را پنهان کرد. 
وقتی سوارها از مقابل راسکاس گذشتند. بدن جاسوس لرزید. زیرا دید پیشاپیش 
سوارها خود کاردینال دو ریشلیو مشغول اسب راندن است و در قفای او سه سوار 
حرکت می کنند که یکی از آنها کورین‌یان است و چهره او از فرط مسرت 


می در خسد. 

راسکاس از این جهت لرزید که دریافت اگر او در خانه یبلاقی ریشلیو محبوس 
می‌بود. به دست سن‌پریاک به قتل می‌رسید. و اگر سن‌پریاک او را مقتول 
نمی‌کرد. کاردینال دو ریشلیو سر می‌رسید و وی را به دار می‌آویخت یا در 
سیاه‌چالی که از انجا رها شده بود جای می‌داد. 

راسکاس چند دقیقه بی‌حرکت کنار جاده, در حالی که دهانه اسب را به دست 
گرفته بود. ایستاد و گفت. ای کورین‌یان فرومایه, این مرتبه تو موفقیت حاصل 
کردی و دیگراز من عليه تو کاری ساخته نیست. 

مرد جاسوس از اينکه رقیب بر او غلبه کرده بود سخت متأثر شد و به خود گفت: 
افسوس که تصور می کردم کورین‌یان تغییر فطرت داده و نسبت به او اعتماد پیدا 
کردم و غافل از این بودم که طبیعت گرگ تغییر نمی کند. 

در حالی که راسکاس افسوس می‌خورد و خویش را وراه می‌دید. 
ناگهان به یاد ترن کاول افتاد و با شعف بانگ رد: نه, نه, من هنوز کاملا شکست 
نخورده‌ام» برای اينکه امیدوارم و اگر بتوانم ترن کاول را پیدا کنم انتقام خویش را 
از کورین‌یان فرومایه و تبهکار خواهم گرفت. درست است که کاردینال و همراهان 
او جمعاً چهار نفرند, ولی ترن کاول با دو دوست خود می‌تواند با ده نفر مبارزه کند 
و چون راسکاس می‌دانست بايد سرعت عمل به خرج بدهد, فورا سوار اسب شد 
و برای یافتن ترن کاول به راه افتاد و به طوری که دیدیم. او و رفقایش را در 
میخانه آشپز زیبا یافت و به آنها اغلام خطر کرد. 

وقتی ترن کاول و رفقای او خواستند حرکت کنند, دیدند اسب راسکاس به‌قدری 
خسته است که قدرت حرکت ندارد و مولای اسبی برای او فراهم کرد وان عده 
که با راسکاس چهار نفر می‌شدند, به طرف خانه ییلاقی صدراعظم فرانسه به راه 
افتادند. 

در راه ترن کاول از راسکاس پرسید دوشیزه آنائیس کجاست؟ و راسکاس که 
عادت داشت به رسای مافوق گزارش بدهد با جملاتی صریح و موجز گفت: در 
خانه ییلاقی ریشلیو که در منطقه‌ای موسوم به اتیول قرار گرفته است. 

مولای توضیحات دیگری درباره سکنه خانه از جاسوس خواست و راسکاس 
گفت: در آن خانه. دو رن غیر از دوشیزه آنائیس سکونت دارند و وقتی ما وارد 
می‌شویم. با چهار تن که یکی از آنها کورین‌یان است برابر خواهیم شد و اينکه نام 


کورین‌یان را جداگانه بردم از این جهت است که او را باید به من واگذار کنید تا 
صدراعظم به آنجا رفته برخورد کنم. 

مولای گفت: بسیار خب. و انگاه دست در جیب کرد و کیسه‌ای که پانصد ليره 
درون آن وجه بود بیرون آورد و به طرف راسکاس دراز کرد و گفت: این را بگیر. 
راسکاس گفت: عالیجناب. امروز من برای خودم و به قصد اینکه ار کورین‌یان 
انتقام بگیرم کار می کنم و لذاء نباید شما چیزی به من بپردازید. 

مولای گفت: آخر کسانی مانند تو در همه حال. بايد حق‌الرحمه دریافت کنند. 
خجالت نکش و بگیر. 

برای اولین مرتبه. در مدت عمر راسکاس هنگام دریافت پول. به مفهوم حقارت 
خویش پی برد و فهمید چخونه وی مورد تحقیر قرار گرفته و دیگران» چون او را 
جاسوس می‌دانند می گویند تو در همه حال باید حق‌الزحمه دریافت کنی. 

ار این احساس حقارت رنگ از روی راسکاس پرید و سر را پایین انداخت و 
مولای, که با دقت نگران او بود. فهمید درون آن مرد چه می گذرد و روا نداشت 
بیش از این وی را تحقیر کند و کیسه پول را در جیب نهاد و موضوع صحبت را 
عوض کرد و بعد از چند دقيقه با احترام گفت: آقای راسکاس, اسب شما براثر 
امیدوارم آن را به‌عنوان هدیه از طرف من قبول کنید. 

راسکاس گفت: عالیجناب. ار مرحمت شما بسیار سپاسگزارم. سواران به نردیکی 
خانه ییلاقی صدراعظم فرانسه رسیدند و راسکاس گفت: آقایان, در اینجا من باید 
ترن کاول حیرت زده پرسید: آیا می خواهید از ما جدا شوید ؟ 

امروز در راه به احساسات درونی من پی بردید و يقین دارم اینک هم به منظور 
ولی مجبورم کناره بگیرم. برای اينکه من نوکر صدراعظم فرانسه هستم و شما 
این کار را نمی‌کردم و فقط کینه من از کورین‌یان و لزوم گرفتن انتقام از او سبب 


شد این کار بکنم. 

مولای دریافت مرد جاسوس راست می‌گوید و جواب داد: بسیار خب. شما 
مرخص هستید و می‌توانید بروید و راسکاس کلاه از سر برداشت و سر فرود آورد 
و گفت: خداحافظ. خداوند به شما پاداش نیک بدهد. 

بعد از رفتن راسکاس. دیگران به طرف خانه ییلاقی صدراعظم حرکت کردند. 
ولی هنوز به در خانه نرسیده بودند که ترن کاول بانگی از خشم برآورد و مولای 
غرید و مونتاریول دندان‌ها را به هم فشرد, زیرا هر سه نفر دریافتند دير رسیده‌اند. 
زیرا ریشلیو صدراعظم فرانسه, در انجا دیده می‌شد که با کمال غرور دست بر 
کمر گذاشته بود و کنار او دوشیزه آنائیس آرام. سر به زیر افکنده به‌ظاهر فکر 
می کرد. در عقب صدراعظم سن‌پریاک دیده می‌شد. ولی به جای سه نفر که 
راسکاس گفته بود. پنجاه مرد مسلح از صدراعظم فرانسه محافظت می کردند. 


در اینجا لازم است چند کلمه توضیح بدهیم تا خوانندگان دریابند چه شد که 
ترن کاول و دوستان او به‌جای سه نفر در آنجا پنجاه مرد مسلح را يافتند. 

شرح واقعه ار این قرار است که وقتی کورین‌یان وارد اتاق صدراعظم شد. دید 
ژوزف. پدر روحانی و رئیس صومعه, در آنجاست. رئیس صومعه برای کاردینال 
توضیح می‌داد روز گذشته آن دو جاسوس (راسکاس و کورین‌یان) را از زندان 
ازاد کرد زیرا راسکاس قول داد دوشیره انائیس را تسلیم کاردینال کند. 

وقتی صحبت پدر روحانی تمام شد خبر دادند کورین‌یان قصد شرفیایی دارد و 
آن مرد تا وارد شد گفت: عالیجناب, دوشیزه آنائیس در دست ما اسیر است. از 
این حرف. صدراعظم فرانسه تکان خورد و از چشم‌های ژورف برقی جست. و 
صدراعظم پرسید: اکنون آنائیس کجاست؟ 

کورین‌یان گفت: عالیجناب, این دختر اکنون در خانه ییلاقی شما واقع در منطقه 
اون ات و اقا د اک او هون داس 

ریشلیو با تعجب سوال کرد: آیا سن‌پریاک آن دختر را در خانه ییلاقی محبوس 
کرده است؟ 

کورین‌یان گفت: بلی عالیجناب. 

صدراعظم گفت: خیلی غریب است. ولی ژوزف مجال نداد صدراعظم فرانسه 
درباره این موضوع فکر کند و از انديشه خویش نتیجه‌ای بگیرد و زنگ زد و 
صاحب منصب کشیک را خواست و به او دستور داد فورا یک نفر صاحب‌منصب و 
دای از سربازان را هشروط بر اینکه ریاد با شید وا اقرا د بده‌اشخاب شون با 
منطقه اتیول بفرستید و بگویند در مهمانخانه‌ای که آنجاست منتظر باشند تا 
عالیجناب صدراعظم فرانسه وارد شود. 

وقتی صاحب‌منصب کشیک ار اتاق خارج شد تا امر پدر روحانی را که می‌دانست 
همانا امر کاردینال است اجرا کند صدراعظم, آهسته, به پدر روحانی گفت: راست 
می‌گویید و خود من باید فوراً به آنجا بروم و به محض ورود سن‌پریاک را به قتل 
خواهم رسانید. 

پدر روحانی آهسته در جواب او گفت: عالیجناب. هرگز این کار را نکنید و مردی را 
که هنوز معلوم نیست به چه منظور این دختر را در آن خانه حبس کرده. به قتل 
نرسانید و من عقیده دارم بهتر این است که به محض ورود به آنجاء این دختر را 
به سن‌پریا ک بدهید و دختر مزبور که بی‌نهایت از این مرد نفرت دارد, در شب 


عروسی طوری سن‌پریاک را به خشم خواهد آورد که وی عروس خود را در اتاق 
رفاف به قتل خواهد رسانید 9 سما را ار شر این دختر آسوده خواهد کرد و آن‌وقت 
شماء اگر مایل باشید. می‌توانید از مجرای داد گستری سن‌پریاک را به گناه قتل 
اين دختر محو کیت بدون اینکه خود شما کوچک‌ترین مسئولیتی در قتل 
این نظر مورد قبول صدراعظم واقع شد و گفت: من هم‌اکنون می‌روم. پدر 
روحانی گفت: ولی قبلا از این مرد (اشاره به کورین‌یان) تحقیق کنید. 

کورین‌یان در خلال اين لحظات کوتاه, فکر خود را کرده بود که چگونه به 
کاردینال جواب بدهد. تا آن موقع. راسکاس رقیب کورین‌یان بود. ولی در آن 
موقع. دیگر راسکاس وجود خارجی نداشت و لذا کورین‌یان باید او را محترم 
بشمارد. زیرا دیگر نمی‌توانست با او رقابت کند. علت اینکه راسکاس دیگر 
نمی‌توانست عليه کورین‌یان اقدامی بکند این بود که کورین‌یان تصور می کرد 
سن‌پریاک او را به قتل رسانیده است. ولی در عوضص سن‌پریاک حیات داشت 9 
کورین‌یان از او می‌ترسید و صلاح او چنین بود که راسکاس در نظر کاردینال تبرثه 
شود. ولی سن‌پریا ک محکوم شود. 

پدر روحانی ژوزف از کورین‌یان پرسید: راسکاس کجاست؟ 

کورین‌یان گفت: وقتی ما نزدیک منزل مزبور که می‌دانستیم دوشیزه انائیس در 
اا و ا ی خا کک و ۱ 
یعنی کشف دختر جوان, ابراز کرد. براثر این واقعه رن کیس‌سفیدی که انجا 
حضور داشت ترسید و در صدد برآمد عليه ما متوسل به حیله شود و از ما دعوت 
کرد وارد خانه شویم. 

راسکاس این دعوت را پذیرفت و وارد خانه شد. ولی من. نظر به اينکه بیش ار 
راسکاس در شناسایی زن‌ها بصیرت دارم به‌رودی وارد خانه نشدم, بلکه چند 
قدم عقب ماندم و ديدم به محص اینکه راسکاس وارد اتاق شد رن کس سفند 
در را بست و کلون‌های آن را انداخت و گفت: دیگر در را باز نخواهد کرد مگر بر 
حسب امر کتبی کاردینال دو ریشلیو. کاردینال از این حرف طوری خوش‌وقت 
شد که در دل کفت من حقوق این زن را بايد دو برابر کنم» زیرا معلوم می‌شود زن 
لاش امت 

پدر روحانی پرسید: چطور شد که دریافتید دختر جوان در آن خانه است؟ 


کورین‌یان گفت: این کشف مربوط به راسکاس بود. او توانست دختر جوان را در 
آن خانه کشف کند. ولی نمی‌دانم وی برای این منظور از چه راه وارد تحقیق شد. 
بدین ترتیب. بعد از تقریباً بيست دقیقه مکالمه و توضیحاتی که کورین‌یان داد. 
کاردینال امر کرد به راه بیفتند و به اتفاق دو اصیلراده و کورین‌یان سوار شدند. 
در حالی که قبلاً عده‌ای از سربازان با یک صاحب‌منصب جلو رفته بودند که 
محافظ کاردینال باشند. 

اندکی قبل از اينکه به خانه ییلاقی برسند. سواران و صاحب‌منصب آنها به 
صدراعظم ملحق شدند و پیش رفتند تا به خانه رسیدند. صدراعظم سواران خود 
را در نردیکی خانه نگاه داشت و گفت: ار اینجا تکان نخورید و خود او به‌تنهاییی 
عازم خانه شد و دید در سرسرای بزرگ طبقه اول مردی بی‌حرکت. و مانند افراد 
بهت‌رده, ایستاده است. 

آن مرد آنقدر مبهوت بود که صدای پای صدراعظم را نشنید تا وقتی که ریشلیو به 
او نزدیک شد و دست را روی پشت او گذاشت و آن مرد روی برگردانید و هر دو 
یکدیگر را شناختند. یعنی ریشلیو دریافت او سن‌پریاک است و سن‌پریاک هم 
ریشلیو را شناخت. 

صدراعظم فرانسه, با لحنی جدی ولی غمگین, گفت: سن‌پریاک. از این قرار من 
اشتباه کردم که به تو اعتماد کردم. اشتباه کردم که تصور می کردم تو خدمتگرار 
منی, در حالی که تو جزیک راهزن نبودی! 

سن‌پریاک سر را پایین انداخت و گفت: عالیجناب. مرا به قتل برسانید. 
صدراعظم گفت: من یک مرد روحانی هستم و نمی‌توانم تو را به قتل برسانم» ولی 
تو می‌توانی خویش را مجازات کنی. 

سن‌پریاک گفت: عالیجناب چگونه خود را مجارات کنم؟ 

کاردینال گفت: خودکشی گناه بزرگی است. چون قتل نفس است. اما من 
کشیشم و قدرت بخشایش گناهان را دارم و برای این گناه تو را خواهم بخشید و 
تو می‌توانی این کارد را که به کمر بسته‌ای بگشایی و در سینه خود فرو کنی و 
خود را بکّشی. آن‌وقت کاردینال قدمی عقب رفت و بدواً دست را بلند کرد و گناه 
آن مرد را بخشید و سپس شروع به خواندن دعای اموات کرد. 

سن‌پریاک قدری مردد ماند و آن‌گاه کارد را از غلاف کشید و نظری به طرف بالا 
انداخت و لابد خطاب به دوشیزه آنائیس گفت: خداحافظ. سپس کارد را بلند 


کرد و با قوت روی سینه خود فرود آورد. ولی قبل از اینکه کارد به سینه او برسد. 
صدراعظم فرانسه با سرعت برق مچ دست او را گرفت و مانع از این شد که کارد 
صدایی پولادین ازآن برخاست. 


صدراعظم گفت: سن‌پریاک» اکنون که بر من مسلم شد تو در راه اجرای امر من 
حتی از قتل خود صرف‌نظر نمی کنی و به جبران ان فداکاری و فرمان‌برداری 
آنائیس را که دوست می‌داری به تو خواهم داد و این دختر زوجه تو خواهد شد. 

سن‌پریاک طوری از این حرکت و بخشایش غیرمنتظره حيرت کرد و خرسند شد 
که بر زمین افتاد و مقابل کاردینال سجده کرد و کاردینال در دل گفت از این پس 
اين مرد ار لحاظ جسم و روح فدایی من خواهد بود و با صدای بلند اظهار کرد: 
سن‌پریاک از جا برخیزید و به‌قدر یک دقیقه صبر کنید تا اضطراب شما آرام بگیرد 
و بعد به طرف سواران من که آنجا (اشاره به طرف سواران) ایستاده‌اند بروید تا 
سن‌پریاک. بدون اينکه یک دقیقه تأمل کند تا اضطراب او فرو بنشیند. به راه 
افتاد و صدراعظم از پلکان صعود کرد و زن گیس‌سفید درب اتاق دوشیزه جوان 
را به روی او گشود و وی قدم به اتاق نهاد و خطاب به آنائیس گفت: مادموازل, 
متأسفم به شما بگویم متهم به خیانت بزرگ, یعنی خیانت عليه مملکت. هستید! 

آنائیس به‌ارامی گفت: من هم شما را متهم می‌کنم که به طرزی مقرون به 
فرومایگی دسیسه کردید. 

کاردینال گفت: من شما را توقیف می کنم. 

دختر جوان پرسید.: به نام که مرا توقیف می‌کنید؟ آیا به نام برادرم که پادشاه 
کاردینال پاسخ داد: من شما را به نام خودم توقیف می کنم. 

دختر جوان گفت: اگر مادرم در حال حیات بود و اینجا حضور داشت. بسیار 
خرسند می‌شد. زیرا می‌فهمید انتقام او ار شما کشیده شده. زیرا شما تا حدود یک 
گزمه غلاظ شداد تنزل رتبه حاصل کرده‌اید. 

کاردینال گفت: از این حرف‌های تند و درشت صرف‌نظر کنید. وگرنه تحمل 
نخواهم کرد. 

دختر جوان گفت: آقای گزمه غلاظ شداد جلو بروید. راه بیفتید تا من هم شما را 
ر ق تقشیب مم. 

ریشلیو در حالی که دختر جوان را می‌نگریست بانگ برآورد: سن‌پریاک. 

دختر جوان که اسم این مرد را شنید سراپا لرزید و ریشلیو در دل گفت چون این 
دختر فوق‌العاده ار سن‌پریاک نقرت دارد. من بر او فاثق خواهم سشد. 


سن‌پریاک آمد و ریشلیو دستور داد: چهار نفر از سواران مرا اینجا بفرستید. چهار 
تن از اران امه و زیشلیو خطات نه آنها کت اقابا این دی جوان را در 
وسط بگیرید و به پاریس ببرید و بدانید اگر فرار کند هر چهار نفر اعدام خواهید 
شن 

کورین‌یان که بیرون خانه ایستاده بود. انتظار می کشید پیش بینی‌های او یکی بعد 
از دیگری صورت حقیقت پیدا کند. 

کورین‌یان وقوع حوادث را در آنجا به این صورت پیش‌بینی می‌کرد: اول اينکه, 
سن‌پریاک از خانه خارج خواهد شد. اما مقید و مغلول خواهد بود و سواران, بر 
حسب امر صدراعظم فرانسه, او را به طرف قلعه باستیل خواهند برد. دوم اينکه 
ریشلیو, به اتفاق دوشیزه آنائیس. صحبت‌کنان از خانه خارج خواهد شد و 
صدراعظم فرانسه مسرور خواهد بود که توانسته با مساعی کورین‌یان دوشیزه 
جوان را پیدا کند. سوم اينکه, بعد از خروج صدراعظم از ان خانه, کورین‌یان وارد 
خانه خواهد شد و جنازه راسکاس را در ان منزل خواهد دید ریرا تردیدی وجود 
ندارد که سن‌پریا ک راسکاس را به قتل رسانیده است. 

ولی حوادث. به‌شکلی دیگر وقوع یافت و کورین‌یان دید دوشیزه جوان در وسط 
چهار سوار از خانه خارج شد و مثل اینکه او را توقیف کرده‌اند. آنگاه صدراعظم از 
خانه خارج شد. اما با سن‌پریاک دوستانه صحبت می کرد و کوچک‌ترین اثری از 
اینکه وی باید در قلعه باستیل محیوس شود وجود نداشت. 

سن‌پریاک بعد از اینکه صحبت خود را با صدراعظم تمام کرد. سوار بر اسب شد و 
جزو ملازمین صدراعظم قرار گرفت و کورین‌یان با خود گفت بدون تردید 
حوادئی تازه اتفاق افتاده که من از آن بدون اطلاع هستم و باید بفهمم این 
حوادث چیست. ولی کورین‌یان در آن وقت مجال نیافت تحقیق کند. چون 
ناگهان سه نفر سوار شمشیرکش, به سواران صدراعظم حمله‌ور شدند و 
صاحب‌منصب آنها بانگ برآورد این دیوانگان که هستند که مرتکب این جنون 
می‌شوند ؟ 

فریاد صاحب‌منصب و حرکت سریع اسب‌های ان سه سوار توجه همه را به سوی 
آنها جلب کرد. سواران با سرعتی خود را به سواران صدراعظم زدند که واقعا 
بهت‌آور بود و سه نفر سوار تقریباً با یکی از سواران وارد پیکار شده بودند و برق 
شمشیر انها دیده می‌شد و فریادهای انان تولید وحشت می کرد. نعره می‌زدند, 


راه ندهید. راه ندهید. 

صاحب‌منصب رکاب کشید و برای اينکه در حضور صدراعظم رشادت خود را 
نشان بدهد. شمشیر را از غلاف بیرون آورد و بانگ زد: جلوی این دیوانه‌ها را 
بگیرید و نگذارید عبور کنند و خود را به صدراعظم برسانند. زیرا ممکن است... 
صاحب‌منصب مربور خواست حرف خود را به اتمام برساند که یک ضربت 
شمشیر او را از پا درآورد و به زمین افتاد و آن‌وقت فریادی مخوف از جماعت 
سربازان صدراعظم برخاست. زیرا آنچه معمولاً تصور می‌شد یک عمل دیوانه‌وار 
باشد. یک جنگ حقیقی بود و سه سوار قصد داشتند سواران را از بین ببرند و 
خود را به صدراعظم برسانند. 

شمشیرهای آنها به‌زودی خونین شد و وقتی به حرکت درمی‌آوردند. پرتو آتشین 
ار انها برمی‌خاست و سواران بدون صاحب‌منصب, نمی‌دانستند چه بکنند و چه 
تاکتیکی را پیش بگیرند. از هر طرف می‌رفتند و هر لحظه یکی از آنها مجروح یا 
مقتول می‌شد و خون از محل زخم شمشیرها خارج می شد یا فواره می‌زد. 
سن‌پریاک در بین آن سه سوار ترن کاول را شناخت و رکاب کشید که به جنگ او 
برود. ولی صدراعظم او را نگاه داشت و گفت: توقف کنید. من با شما کار دارم و 
سن‌پریاک توقف کرد و گفت: عالیجناب, آن شخص که می‌بینید ترن کاول است و 
اجازه بدهید من بروم و او را به قتل برسانم! 

صدراعظم آمرانه گفت: توقف کنید. مأموریت دیگری را برای شما در نظر 
گرفته‌ام. و چون دریافت ترن کاول هنوز آنجاست. خطاب به سربازان گفت: آن دو 
نفر را به قبل برسانید. ولی ترن‌کاول را زنده دستگیر کنید و مقصود ریشلیو این 
بود که وقتی ترن کاول دستگیر شد او را تحت شکنجه قرار دهد و نامه خود را از او 
بگیرد. 

آنائیس ترن‌کاول را هنگامی که به سواران صدراعظم حمله‌ور شد دید و او را 
شناخت و از آن لحظه دیگر چشم از آن جوان برنداشت. 

ترن کاول وسط سواران, بنا بر مقتضیات جنگ به طرف راست می‌رفت, به طرف 
چپ می‌رفت. جلو می‌آمد یا از راهی که آمده بود برمی‌گشت و در همه حال 
شمشیر او مانند اینکه داس مرگ است. مرتب بلند می‌شد و فرود می‌آمد و کمتر 
اتفاق می‌افتاد که در هر ضربت با نو ک شمشیر سینه‌ای را سوراخ نکند یا با دم 
شمشیر فرقی را نشکافد. 


در اين رفت‌وآمد. وسط سواران ترن کاول به جایی رسید که فاصله‌اش با دوسیره 


این صدا تا اعماق قلب دختر جوان نفوذ کرد و بسیار متأثر شد که چرا در آغان به 
ترن کاول ظنین شد و او را جاسوس دانست. 

دختر جوان در دل خطاب به ترن کاول می گفت من از شما معذرت می‌خواهم که 
شما را جاسوس کاردینال دانستم و اینک می‌بینم که سخت اشتباه کرده بودم, 
زیرا اگر شما جاسوس کاردینال بودید. با این شجاعت و مردانگی خود را به صف 
سواران صدراعظم نمی‌زدید و از آن گذشته, یک جاسوس, این طور شجاعت 
ندارد و این دلیری» مختص رادمردانی است که درستکار و راستگو و یکدنده 
هستند. زیرا تا آن صفات در مرد نباشد این طور دلیر نمی‌شود و در عین حال این 
شجاعت در تقویت ان صفات اثری بسرا دارد. 

در حالی که دختر جوان در قلب خود این کلمات را خطاب به ترن کاول می گفت 
و بدین ترتیب از وی معذرت می‌خواست. نمی‌توانست یک لحظه از مرد 
شمشیرزن چشم بردارد. و ناگهان دریافت ترنکاول ناپدید شد و در میدان کارزار 
جز مولای و مونتاریول کسی باقی نماند و سواران ریشلیو اطراف آن دو نفر را 
گرفته قصد دارند آن دو را ازپا درآورند. 

در جال کدی جوان باتوی یه کاول ات اورا دید وکا هه 
کرد که مونتاریول مرد جوان را روی زین خود انداخته و به طرف جنگل می‌برد. 
قلب آنائیس از مشاهده این منظره تپید. چون معلوم می‌شد ترن کاول یا مقتول 
شده یا به شدت مجروح شده است. 

در موقعی که مونتاریول کالبد بی‌جان ترن‌کاول را به سوی جنگل حمل می کرد. 
مولای مجیور شد چند لحظه, یک‌تنه, با تمام سواران ریشلیو مبارزه کند و در 
مقابل همه مقاومت کند. این چند لحظه ار بزرگ‌ترین لحظاتی بود که نه فقط در 
تاریخ زندگی یک فرد. بلکه در تاریخ زندگی یک جامعه ممکن است به وجود 
بیاید و روزگار کمتر موفق به دیدن چنین منظره‌ای می‌شود که یک نفر به‌تنهایی 
با یک اسواران یک 

در آن لحظات دوشیزه جوان, که با دقت جنگ مولای را می‌نگریست. متوجه بود 
مرد و مرکب و شمشیر او که سه عنصر جداگانه هستند مبدل به یک عنصر و یک 
ماشین شده‌اند و هر سه از یک ارادم که همانا عزم سوار است اطاعت می کنند. 
به هر طرف که مولای رو می‌کرد. اسب به همان طرف می‌رفت و از هر طرف که 
سواران هجوم می‌آوردند. شمشیر مولای متوجه آن سو می‌شد. وقتی یورش 


می‌آورد طوری خوف در دل جا می گرفت که ده نفر در حال عقب نشستن, روی 
هم می‌ریختند و به‌ندرت اتفاق می‌افتاد یکی دو نفر از انها روی زمین باقی نمانند 
یا روی زین شمشیر را رها نکنند و از کار نیفتند. اگر زمین و ابرهای آسمان زبان 
داشتند و می‌توانستند آنچه می‌بینند توصیف کنند می‌گفتند آنها هم میل دارند 
این نبرد کم‌نظیر آنقدر طول کشید تا وقتی که مولای دریافت مونتاریول توانسته 
در جنگل ناپدید شود و آن‌وقت خود او نعره‌ای مخوف برکشید و به یک طرف که 
نردیک‌تر به جنگل بود هجوم آورد و عده‌ای را برهم پیچید و روی هم ریخت و از 
وسط سواران خارج شد و در دل جنگل به تاخت درامد و تو گویی جنگل هم 
آمدن فرمانده سواران فرماندهی آنها را برعهده داشت فریاد رد: توقف کنید. 
توقف کنید. ممکن است شما را به کمین گاه بکشانند. 

حمله آن سه نفر به آن عده از سربازان و بعد ناپدید شدن آنها در جنگل طوری 
عجیب و در عین حال منطقی بود که طبعا این فکر را به وجود می‌آورد که منظور 
آنها این بوده که بدین وسیله سواران را در قفای خویش به جنگل بکشانند و در 
آنجا با کمک قسمت اصلی قوای خود. که آنها فقط طلایه آن را تشکیل می‌دادند. 
نایب سواران, بعد از این که آنها را متوقف کرد. به طرف صدراعظم رفت و گفت: 
عالیجناب, امر شما چیست؟ و ما چه باید بکنیم و آیا باید در جنگل آنها را تعقیب 
کنیم يا نه؟ من از نظر مسئولیتی که دارم به سواران گفتم توقف کنند که مبادا آنها 
را به کمین‌گاه بکشانند. اما امر امر شماست. اگر شما امر بفرمایید. آنها را تعقیب 
خواهیم کرد. 

ریشلیو یک قدم جلو رفت و خواست چیزی بگوید که در این هنگام مردی 
عجیب» با قیافه‌ای مضحک. مانند دلقک‌ها, سوار بریک اسب آشکار شد و خود را 
به صدراعظم رساند و مقابلش تعظیم کرد و گفت: عالیجناب. شما نباید اینها را 
در جنگل تعقیب کنید. بعد از این حرف. همان مرد اشاراتی محبت‌آمیز به طرف 
سن‌پریا ک فرستاد. ولی سن‌پریاک. ار دریافت اشارات مربورء در آن مکان. طوری 


وه موم 


صدراعظم نظری به قیافه آن مرد انداخت و پرسید: این مرد ک کیست و چه 
می‌گوید ؟ 

خود آن مرد پاسخ داد: این مردک اینجا آمده تا خدمت بزرگی برای شما انجام 
بدهد و خدمت من این است که به شما می گویم اینها را در جنگل تعقیب تعقیب نکنید. 
صدراعظم گفت: برای چه؟ 

ان مرد خنده‌ای چون مجانین کرد و اسب خویش را به ریشلیو نزدیک کرد و 
آهسته گفت: من به دلیل «کاغذی» به شما می گویم اینها را تعقیب نکنید! 
ریشلیو گره بر ابروان انداخت و گفت: مردک, کدام کاغذ را می‌گویی ؟ 

مرد گفت: عالیجناب, آهسته صحبت کنید. من درباره کاغذی که شما برای ملکه 
فرانسه و زوجه لویی سیزدهم نوشته بودید صحبت می‌کنم و شما می‌دانید اکر 
این کاغذ به دست لویی سیردهم بیفتد چه عواقب وخیمی در بر دارد. 

ریشلیو گفت: نمی‌فهمم چه می گویی؟ مرد دوباره خندید و گفت: می گویم فقط 
این سه نفر هستند که می‌توانند مانع از این شوند که نامه مزبور به دست لویی 
حتماً به دست لویی سیردهم خواهد رسید. 

پس از این حرف آن مرد مقابل صدراعظم سر فرود آورد و از دور با اشاره دست 
از سن‌پریاک خداحافظی کرد و بدون اينکه زياد عجله کند با حرکت یورتمه اسب 
خود از صدراعظم و آن محوطه دور شد. 

صدراعظم در دل گفت مرده‌شوی این مرد و دیگران را ببرد. 

نایب سواران گفت: عالیجناب. هرگاه تصمیم داشته باشید اینها را در جنگل 
تعقیب کنیم. باید رودتر امر تعقیب را صادر کنید. و گرنه وقت می گذرد. 
صدراعظم گفت: من هر وقت میل داشته باشم. این سه نفر را پیدا و دستگیر 
خواهم کرد و لزومی ندارد که اینک برای دستگیری آنها سواران خود را در جنگل 
وقتی مرد مضحک از حضور کاردینال دور شدء با شتاب به سواران دوگانه, یعنی 
مولای و مونتاریول که ترن کاول را روی زین حمل می کردند ملحق شد و مولای 
و مولای از او پرسید: شما به کاردینال چه گفتید؟ و آیا اصلاً توانستید با او صحبت 
کنید؟ 


سبزی گفت: بلی آقا. من وقتی به حضور کاردینال رسیدم. به او گفتم شما جرئت 
نمی‌کنید آن نامه را (نامه کذایی را) بگشایید و به مضمون آن پی ببرید. واضح 
است که سبزی مزاح می‌کرد و مثل همیشه با ارباب خود شوخی می کرد و مولای 
پرسید: صدراعظم چه جواب داد ؟ 

سبزی گفت: صدراعظم در جواب اشعار داشت شما خطا می کنید که آن نامه را 
نمی گشایید و مضمون آن را نمی خوانید! 


در این وقت به دستور ریشلیو ابتدا سواران که درآن نقطه پر کنده شده بودند و 
بعد سربازان محافظ او جمع شدند و آن‌گاه افراد را شمردند و معلوم شد پنج نفر 
مقتول و هشت نفر مجروح شده‌اند و یکی از مجروحان فرمانده آن دسته است 
که دیدیم در آغار نبرد از پا درآمد. جراحت فرمانده شدت نداشت. ولی چون 
ضربتی بر فرق او کوبیده بودند مدتی مدهوش شد. 

کاردینال گفت: چون دیگر در اینجا کاری نداریم باید برویم. 

اینجا آمده بودم که لاشه راسکاس ۳ بیینم ولی از این سعادت محروم شدم. 
پنداری که راسکاس گرگ بود“ که به محض اینکه کورین‌یان به یاد او افتاد 
صدایش بیرون آمد و زوزه‌ای کشید و گفت: کورین‌یان. دوست عزیز من. 
کورین‌یان, بیا و مرا نجات بده. مکر تو نمی‌دانی که من نمی‌توانم از اینجا خارج 
شوم ؟ 

کورین‌یان حیرت‌زده عمارت ییلاقی صدراعظم راء که صدا از آن طرف می‌آمد. 
کورین‌یان» دوست مهربان» بيا مرا نجات بذه» مرا نجات ید ه۵. 

صدراعظم. که این صدا را شنید و متوجه شده بود شخصی که فریاد می‌رند 
راسکاس است. روی خود را به طرف کورین‌یان کرد و پرسید: مگر صدای 
راسکاس را نمی‌شنوید؟ بروید و ببینید برای این بدبخت چه اتفاقی افتاده است و 
بعد صدراعظم ناگهان به خود آمد و گفت: آه.» من اين راسکاس فدا کار و شجاع را 
فراموش کرده بودم. در صورتی که وی امروز خدمتی بزرگ به ما کرد. بروید و او 
را نجات دهید. 

کورین‌یان مبهوت سن‌پریاک را نگریست و با زبان حال از او پرسید مگر شما 
راسکاس را به قتل نرساندید و چطور شد که او رنده است؟ تصور می کردم شما 
در جنگل او را مقتول کرده‌اید و به همین جهت جنازه او را ندیدم. 

سن‌پریاک هم مبهوت شد. اما شگفت او علتی دیگر داشت. ریرا وقتی سن‌پریا ک» 
که دیدیم قبل از صدراعظم وارد خانه ییلاقی شد قدم به آن خانه نهاد. راسکاس 
را ندید و زن گیس‌سفید جریان فرار راسکاس را برای او نقل کرد. این بود که به 
هیچ وجه انتظار نداشت صدای راسکاس را از آن خانه بشنود و برای اجرای امر 
صدراعظم به اتفاق کورین‌یان به طرف آن خانه دویدند و اززن گیس سفید 


پرسیدند راسکاس کجاست. 

گیس‌سفید با بیچارگی دست‌ها را به طرف آسمان بلند کرد و زبانش به لکنت 
افتاد و سن‌پریاک و کورین‌یان به سوی اتاقی که صدای راسکاس از آنجا می‌آمد 
دویدند و در را به روی او گشودند و وقتی راسکاس خارج شد زن گیس‌سفید 
گفت: آقا شما در این اتاق چه می‌کردید؟ 

راسکاس گفت: وه, وه. سوالی عجیب از من می‌کنید. این شما هستید که باید 
بگویید برای چه مرا در این اتاق محبوس کردید و حاضر نشدید آزادم کنید. 
کورین‌یان آنقدر متحیر بود که نتوانست جلوی زبان خود را بگیرد و پرسید: اي 
شما کشته نشدید؟ 

راسکاس با حیرت مصنوعی گفت: برای چه کشته شوم؟ کیست که باید مرا 
به قتل برساند؟ 

خوانندگان هم قطعاً حيرت کرده‌اند چه شد که راسکاس از آن خانه صدا را بلند 
کرد. در صورتی که قبلاازآنجا فرار کرده بود. 

جریان واقعه از این قرار است که وقتی راسکاس از ترن کاول و دوستان او جدا 
شد. به خود گفت بالاخره شخصی که دوشیره آنائیس را پیدا کرد من هستم و 
کاردینال هیچ دلیل مقتضی برای ابراز خشم نسبت به من ندارد و باید کاری 
بکنم که این کورین‌یان تبهکار نتواند همه مزایا و افتخارات را نصیب خویش سازد 
و موقعی که ترن‌کاول و رفقای او با آن شجاعت بزرگ بر یک اسواران حمله 
کردند. راسکاس دید تمام توجهات متوجه جنگ است و هیچ کس به سوی خانه 
ییلاقی توجه ندارد و وی اسب خود را به درختی بست و آرام وارد خانه شد و به 
اتاقی که قبلاً زندان او بود رفت و در را بست. آن‌گاه همین که جنگ خاتمه یافت 
و او متوجه شد عنقریب صدراعظم مراجعت خواهد کرد. ناله و فریاد را سر داد. 
او را نزد صدراعظم بردند و قبل از اینکه راسکاس چیزی بگوید کاردینال گفت: 
راسکاس, شما امروز خدمتی شایسته کردید و من چون قدر خدمت اطرافیان 
خود را می‌دانم به شما توصیه می کنم بلافاصله بعد از ورود به شهر به صندوقدار 
من مراجعه و انعام خود را دریافت کنید. 

وقتی کورین‌یان شنید راسکاس نائل به دریافت انعامی شده که قطعاً گرانبها 
خواهد بود. لب‌ها را گزید و گویی خون در بدنش فشرده شد. زیرا خود او بود که 
قبل از حرکت از شهر, به طوری که دیدیم» آن طور از راسکاس, که تصور می کرد 


کشته شده» نزد کارینال تعریف کرد و وی را عامل اصلی پیدا شدن آنائیس 
معرفی کرد و در نتیجه راسکاس راء که به عقیده او بايد کشته شود, به انعامی 
شاهانه رسانید. ولی چون خود کرده را تدبیر نیست. کورین‌یان چاره‌ای نداشت 
جز اینکه بسوزد و بسازد. 

همه به طرف شهر حرکت کردند و راسکاس اسب خود را (همان اسبی که مولای 
به او داده بود) از درخت گش‌ود و عقب صدراعظم و همراهان به ش‌هر بازگشت. 
در پاریس, دوشیزه آنائیس را در اتاقی واقع در منزل کاردینال جا دادند و دختر 
جوان یک ساعت در آن اتاق بود و فکر می کرد چه بر سرش خواهد آمد. در این 
مدت شصت دقیقه صدراعظم فرانسه با ژورف پدر روحانی رئیس صومعه 
صحبت می کرد. صدراعظم بدواً جریان مذاکره خود را با سبزی به اطلاع ژوزف 
رسانید و آن گاه نتیجه جنگ را به او اطلاع داد و گفت سه نفر تة پیا نک داتشه 
سوار ما را شکست دادند و عاقبت هم فرار کردند. ولی من نمی‌توانستم بفهمم 
نفر سوم که بود و فقط دو نف یکی ترن‌کاول و دیگری مونتاریول, را شناختم. 

پدر روحانی گفت: بدواً باید خصم دیگر یعنی نفر سوم را شناخت و بعد 
سن‌پریاک را با قوای کافی برای دستگیری هر سه فرستاد. 

صدراعظم رنگ زد و پیشخدمتی وارد شد و کاردینال گفت: به سن‌پریاک بگویید 
بیاید. 

سن‌پریاک وارد شد و سر فرود آورد و صدراعظم پرسید: آیا مذاکره خود را با من. 
که امروز صورت گرفت. به خاطر دارید؟ 

سن‌پریاک جواب داد: بلی عالیجناب. جان من متعلق به شماست و هر موقع که 
امر کنید. جان خود را نثار خواهم کرد. 

صدراعظم گفت: من اکنون مأموریتی به شما تفویض می‌کنم که هرگاه انجام 
بدهید پاداش شما عروسی با انائیس خواهد بود ان هم یک آنائیس مطیع و 
منقاد که حاضر است زن شما شود. 

سن‌پریاک لرزید و باز سر فرود آورد. 

صدراعظم فرانسه گفت: اکنون به شما مأموریت می‌دهم بدون درنگ شروع به 
کار کنید و قبل از اینکه از اینجا بروید. باید تحقیق کنید این شخص یعنی شخص 
سوم که امروز با تبهکاران بود کیست. زیرا دو نفر از آنها را شناختم و دانستم که 
ترن کاول و مونتاریول است. ولی شخص سوم را نتوانستم بشناسم. 


سن‌پریاک گفت: عالیجناب, من بدون اينکه تحقیق کنم می‌توانم به شما بگویم 
این شخص کیست. این شخص همان کنت دو مولای است. 

ریشلیو تکانی خورد و گفت: آه, آیا این همان مولای نیست که در آنژو سکونت 
دارد؟ 


پدر روحانی ژوزف به صدا درآمد و گفت: اگر او باشد یک پروتستان و کافر است! 
سن‌پریاک گفت: پدر روحانی, پدر این مرد کسی بود که نه به مذهب کاتولیکی 
عقیده داشت و نه به مذهب پروتستانی و لامذهب صرف به شمار می‌آمد و اینک 
پسر او در پاریس تنها زندگی می کند و یک روز من سینه به سینه با او مواجه شدم 
و... سن‌پریاک ناگهان حرف خود را برید و رنگ از رویش پرید و صدراعظم گفت: 
به این قسمت کار نداشته باشید و بگویید این محل سکونت او در پاریس در چه 
نقطه است؟ 

سن‌پریاک گفت: عالیجناب, این موضوع را به‌زودی کشف خواهم کرد. ولی اجازه 
بدهید نکته‌ای دیگر را به عرض برسانم. امروز وقتی قصد داشتید به شهر 
مراجعت کنید. شخصی کریه‌المنظر به حضور شما رسید و اظهاراتی کرد و اگر 
میل دارید بدانید این شخص کیست. عرض می کنم که او نو کر مولای موسوم به 
سبزی است و چند سال قبل یک روز برای دومین باررنگ از صورت سن‌پریاک 
پرید و حرف خود را قطع کرد. 

ریشلیو گفت: آنچه برای ما اهمیت دارد این ست که بدانیم ایا آن نامه نامه‌ای که 
باید کشف شود در تصرف اوست یا نه؟ آن وقت نوبت صدراعظم فرانسه شد که 
حرف خود را قطع کند. زیرا پدر روحانی نظری عمیق به او انداخت و با آن نظر 
فهمانید نباید بعضی از اسرار را در حضور سن‌پریاک بر زبان آورد. لذا صدراعظم 
موضوع صحبت را تغییر داد و گفت: آنچه اکنون من از شما می‌خواهم این است 
که بروید و خانه مولای را کشف کنید و بدانید که این کار بدون هیاهو باید 
صورت بگیرد و او نفهمد شما خانه‌اش را پیدا کرده‌اید. 

سن‌پریاک گفت: عالیجناب, اطاعت می‌کنم. ولی آیا اجازه می‌دهید کلمه‌ای به 
عرض برسانم و شما پدر روحانی, آیا موافقت می کنید من عرضی بکنم؟ 

ریشلیو که منتظر این درخواست بود پرسید: صحبت شما چیست؟ هرچه 
می خواهید بگویید. 

سن‌پریاک گفت: عالیجناب» شما صحبت از یک نامه کردید و اظهار کردید آنچه 
برایتان اهمیت دارد این است که بدانید نامه مزبور در تصرف اوست یا نه. 

پدر روحانی گفت: این نامه مربوط به گزارشی است که از طرف عالیجناب 
صدراعظم به پادشاه فرانسه تقدیم شده و طی آن نقشه جنگ عليه پروتستان‌ها 
طرح شده است. 


ظرف سه رون فقط سه روز این نامه را برای شما بیاورم. می دانم که اين 
استدعای من نوعی جسارت است و تا وقتی به کسی اعتماد نداسته باسید. او را 
مامور این کار نمی کنید. ولی من استدعا می‌کنم این اعتماد را به من ارزانی 
بفرمائید تا بدین وسیله من که از خاک راه پست‌ترم. خود را در نظر شما تبرئه کنم 
و نفرت و کینه‌ای که شما به من دارید به مرحمت مبدل شود. 

کاردینال دو ریشلیو و پدر روحانی نظری عمیق با هم مبادله کردند و پدر روحانی 
با اشاره سر موافقت خود را اعلام کرد و آنگاه ریشلیو خطاب به سن‌پریاک گفت: 
این نامه دریک پاکت بزرگ نهاده شده و روی آن با لاک قرمز مهر شده و مهر هم 
از آن من است و عنوان نامه چنین است «به حضور علیاحضرت ملکه فرانسه 
مشرف شود». 

شما فراهم اورم یا جان خواهم سپرد. 

وقتی سن‌پریاک از در خارج شد پدر روحانی خطاب به صدراعظم گفت: بعید 
نیست که این مرد بتواند نامه را به دست بیاورد و به شما برگرداند و شما را نجات 
دهد. ریرا این مرد عاشق است و من شنیده‌ام عشق محرک کارهای زوک 
ریشلیو گفت: بلی ای پدر روحانی, عشق هرگاه در عروق و خون انسان ريشه 
بدواند. مرد را برای هر کار مهیا می‌کند. پدر روحانی نظری عمیق به صدراعظم 
فرانسه انداخت که معنای آن چنین بود «به همین علت شما که عاشق بودید. 
این نامه خطرناک را به ملکه فرانسه نوشتید و این طور برای خود و ما اسباب 
رحمت شدید»! 

ریشلیو سر را پایین انداخت. زیرا دریافت پدر روحانی چه قصد دارد بگوید. سپس 
برای اينکه موضوع صحبت تغییر کند گفت: پدر روحانی, اجازه دهید به کارهای 
دولتی رسید کی کنم و چون ترن‌کاول و همکار او مونتاریول عملا عليه قوای 
حکومتی حمله کردند. لذا مقصر دولتی به شمار می‌آیند و باید با آنها مانند یک 
تبهکار دولتی رفتار کرد. آنگاه صدراعظم زنگ رد و بعد از ورود پیشخدمت گفت: 
کورین‌یان و راسکاس را وارد کنید. 

دو جاسوس وارد اتاق ریشلیو شدند. ولی هنگام ورود یکی از انها شکم خویش را 


گرفته بود و دور چشم دیگری سرخ شده بود و این موضوع نشان میداد بین آن 
دو وقایعی روی داده است. ولی کاردینال طوری با افکار خود مشغول بود که 
متوجه این نکات نشد و پس از اینکه آن دو مقابلش قرار گرفتند. قدری قدم زد و 
کورین‌یان آهسته با آرنج به راسکاس فهمانید شاید صدراعظم باز قصد دارد 
مأموریتی به آنها دهد. 

کورین‌یان, که ریشلیو را خوب می‌شناخت, اشتباه نمی کرد. زیرا ناگهان کاردینال 
مقابل آن دو ایستاد و گفت: شما بايد به محض خروج از اینجا محل سکونت 
ترن کاول و رفیق او مونتاریول را برای من پیدا کنید. من فقط محل سکونت آن 
دو را می‌خواهم و کار دیگری با شما ندارم. فراموش نکنید وظیفه شما تنها پیدا 
کردن محل سکونت آنهاست و من خود بعداً هر موی ٩3‏ بخواهم درباره آنها 
خواهم گرفت. اکنون بروید و بدانید با انجام این مأموریت هزار پیستول دریافت 
خواهید کرد و در صورتی که براثر غفلت و حماقت شما این دو نفر فرار کنند. هر 
دوی شما را به دار خواهم اویخت. 

آن دو به قهقهه از اتاق کاردینال خارج شدند و در بیرون کورین‌یان گفت: راستی 
هزار پیستول مبلغ گزافی است. 

راسکاس گفت: بلی, اما فکر خطر مصلوب شدن را هم بکن» زیرا اگر این مرتبه 
کوچک‌ترین اشتباهی بکنیم. کاردینال, که از ما دلی پر دارد. به حرف خود عمل 
خواهد کرد و ما را به دار خواهد آویخت. 

بعد از اینکه دو جاسوس از اتاق خارج شدند. پدر روحانی گفت: هدف این بود که 
شما دوشیزه انائیس را به دست بیاورید که آوردید و اینک بر شماست که به او 
سختگیر باشید و بدانید که در امور دولتی هرگونه سهل‌انگاری به بهای هستی 
انسان تمام می‌شود. 

صدراعظم تا نزدیک درب اتاق پدر روحانی را مشایعت کرد و او بعد از خروج از 
آنجا طیلسان را بر سر کشید و به طرف تخت روان خود واقع در نزدیکی منزل 
صدراعظم به راه افتاد. در موقعی که تخت روان ورف به حرکت درامد. یک سوار 
بلندقامت وارد کاخ ریشلیو شد. ولی ریشلیو در ان وقت از اتاق خود به اتاق 
آنائیس رفته بود. 

قبل از اینکه صدراعظم فرانسه قدم به اتاق دوشیزه جوان بگذارد. دست به زیر 
لباس کشید که بداند که آیا زره خود را در بر دارد یا خیر و شمشیر خویش را آزمود 


که آیا به سهولت ار غلاف خارج می‌شود يا نه. سپس قدم به درون اتاق دختر 
جوان گذاشت و بدون مقدمه گفت: اگر تصور می کنید علنی شما را محاکمه 
خواهم کرد در اشتباه هستید. ریرا خیانت شما ارجمله خیانت‌هایی است که باید 
هیچ کس نخواهد دانست چه بر سر شما آمده است. 

دختر جوان, که بر پا ایستاده دست را روی دسته صندلی راحتی نهاده بود. گفت: 
اشتباه از شماست که می‌گویید کسی نخواهد دانست بر سر من چه آمده, زیرا 
بالاخره یک نفر از این موضوع مطلع خواهد شد و آن خود شما هستید و این را نیز 
بدانید که وقتی من به قتل رسیدم, مادرم, که قبل ار من کشته شده, به دفاع ار 
می گیرند. 

صدراعظم گفت: من نیامده‌ام که با شما مباحثه کنم. بلکه آمده‌ام تا فرصتتان 
تمام نشده» راه نجات را به شما ارائه بدهم و چون کسی صحبت‌های ما را 
دختر جوان گفت: بار اشتباه می‌کنید. زیرا برخلاف تصور شما صحبت‌های ما را 


یک دختر جوان و بی‌پناه مقابل صدراعظم فرانسه 
لحظه‌ای سکوت برقرار شد و بعد صدراعظم فرانسه گفت: هیچ کس در اینجا 
صحیت‌های ما را نخواهد شنید و آنچه من می‌گویم به گوش کسی نخواهد 
رسید. مادموازل. شما متهم هستید به خیانت علیه حکومت و این گناه مستوجب 
مجازات اعدام است و جز من, هیچ کس قاضی شما نخواهد بود و فقط من حکم 
مجارات شما راء بدون اينکه قابل استیناف باشد. صادر خواهم کرد. در ابتدا 
می‌خواستم شما را به سیاه‌چال بیندازم. ولی دیدم مجارات سیاه‌چال برای شما 
یک مرگ تدریجی و مشقت‌آور است و بهتر آن است که حکم اعدام شما را صادر 
کنم و شماء بدون اينکه زیاد رنج ببرید. دریک لحظه جان بسپارید. 
آنائیس گفت: هر کار می خواهید بکنید زودتر به انجام برسانید. 
کاردینال گفت: خودستایی نکنید. زیرا خودستایی شما جز جهالت و لجاجت 
چیزی نیست. من به جوانی و زیبایی شما ترحم کردم و بعد از اينکه اندیشیدم. 
متوجه شدم شاید جنایت شما ناشی از علاقه‌ای بسیار بود که به مادر خود 
داشتید و این گونه جنایت در خور بخشایش است. لذا در صدد برآمدم شما را از 
مرگ نجات دهم و قبا از هر چیز بگذارید به شما بگویم اتهام وارده به شما 
چیست. شما از ولایت به پاریس آمدید تا علیه صدراعظم کشور یعنی شخص 
من, توطئه کنید. 
انان اضر زا پاینن انداخت و نع از ند لحظه سر بلتد کرداو کفت :یراع اننکة 
بدانید چرا من به پاریس آمدم. بگذارید من خود علت آمدن خویش را بیان کنم. 
تصور می‌کنید به پاریس آمدم تا حق خویش را نسبت به ورائت تاج و تخت 
فرانسه به کرسی بنشانم. در صورتی که به‌واقع چنین نیست و من با اینکه دختر 
هانری چهارم پادشاه فرانسه هستم. برای این منظور به پاریس نیامدم. 
صدراعظم در دل گفت ای دختر ملعون, می‌دانم خطری که تو برای من داری 
ناشی از این نیست و ای کاش تو برای این منظور, و برای به کرسی نشانیدن حق 
ورائت خود امده بودی که دران صورت. خیال من اسوده بود. بعد با صدای بلند 
گفت: مادموازل. شما که دختری عاقل هستید باید بدانید لویی سیردهم پادشاه 
فرانسه, نمی‌تواند این حق را بپذیرد. یعنی قبول کند شما وارث تاج و تخت 
فرانسه هستید. به دلیل اینکه خود او اینک پادشاه فرانسه است. ولی من حاضرم 
به شما قول بدهم با پادشاه مذاکره خواهم کرد که یک قطعه زمین را به‌عنوان 


دوک‌نشین به شما واگذار کند. اينکه شما دارای عنوان دوشس شوید و سالی 
هم دویست هزار لیره برای شما عایدی در نظر بگیرد که مادام‌العمر صرف زند گی 
دختر جوان گفت: عالیجناب. وقتی وارد این اتاق شدید. قاضی تحقیق بودید و به 
من اتهام وارد می‌کردید. حالا چطور شد از در خواهش و التماس درآمده‌اید و به 
من می‌گویید به من عنوان دوشس خواهید داد و سالی دویست هزار ليره مقرری 
برای من در نظر خواهید گرفت؟ 

ریشلیو گفت: وقتی وارد این اتاق شدم آقا و صاحب اختیار بودم و اینک هم 
صاحب اختیار و آقا هستم و از دلایل آقایی من این است که آنقدر وسعت صدر 
دارم که ات مات ها فده بکرم و کون ا شا اتمام جح می کت که 
پیشنهاد مرا بپذیرید. زیرا اگر در همین موقع پیشنهاد مرا نپذیرید. تا ساعت دیگر 
دیر خواهد شد و پشیمان خواهید شد آن هم موقعی که پشیمانی سودی نخواهد 
داشت! 

آنائیس گفت: آقاء شما طوری با من صحبت می کنید که انگار سن‌پریاک هستم و 
شما می‌توانید با پول و یک قطعه زمین و یک عنوان دوشس مرا بخرید. ولی من 
حاضر نیستم آن ننگی را که بر مادر من وارد کردید به بهای سالی دویست هزار 
لیره بفروشم. ولی شما مجال ندادید حرف خود را تمام کنم و بگویم برای چه به 
پاریس امدم. می‌توانستم بدون آنکه به پاریس بیایم و با دشواری‌ها و مخاطرات 
بی‌شمار مواجه شوم» با وسایلی از شما انتقام بگیرم. ولی لازمه این انتقام آن بود 
که شما را بدنام کنم. 

آری. حقیقت این است که نمی‌خواستم نام شماء یعنی ریشلیو, بدنام شود. زیرا 
شما برادری دارید که هرگاه بدنام می‌شدید. به دلیل مشابهت نام این بدنامی 
دامان برادر شما را هم که ریشلیو است می گرفت. در صورتی که نام این ریشلیو 
نزد من محترم است و مادرم قبل از مرگ به من آموخت تا زنده هستم بايد 
ریشلیو را عریر بدارم. 

این بود که برای گرفتن افتقام از شما از بذنام کردن نام ریشایو متضرف شدم و به 
پاریس آمدم تا با شما دوئل کنم. شما شمشیر به دست بگیرید و من هم با این که 
یک زن هستم» شمشیر به دست بگیرم و آن وقت خداوند بین ما قضاوت کند و 
عدالت برقرار شود و هر کس که در خور مرگ است به سزای خویش برسد. زیرا 


یقین دارم خداوند با من همراه خواهد بود و شما را به قتل خواهم رسانید. 
ریشلیو حرکتی کرد که جلوی صحبت آنائیس را بگیرد و دختر جوان بانگ رد: چرا 
مانع ادامه صحبت من می‌شوید؟ برای چه نمی‌گذارید حرف بزنم؟ چرا 
نمی گذارید مادرم از زبان من حرف بزند. گو اینکه مادرم آنچه باید بگوید قبل از 
مرگ. با دست خود نوشته» و در این نوشته مادرم به تفصیل بیان می کند که شما 
در آن شب برای اینکه هانری چهارم را از خود راضی کنید, عليه مادر من مرتکب 
چه جنایت مخوفی شدید. 

مادرم در آن نوشته به خط خود گفته است شما چگونه در آن شب با ارتکاب آن 
جنایت» سبب ناامیدی برادر خود شدید و با اينکه او ارشد خانواده بود و بايد 
کاردینال می‌شد. شما جای او را گرفتید. اگر این نوشته را منتشر کنم. شما تا ابد 
ملعون و منفور خواهید شد و آثر بتوانم خود را به تخت لویی سیزدهم برسانم و 
در دربار او با صدایی بلند نوشته مادرم را بخوانم. دیگر برای شما ادامه صدارت 
در فرانسه ممکن نخواهد بود و تمام اصیل‌رادگان 9 رجال این مملکت شما را 
لعن و طرد خواهند کرد. 

در حالی که دختر جوان صحبت می کرد. ریشلیو تغییر رنگ می‌داد و کاهی سرخ و 
رمانی سفید می‌شد و نظرهای وحشت‌آمیز به اطراف می‌انداخت که مبادا کسی 
در پشت پرده‌ها باشد و آن اظهارات را بشنود. 

دختر جوان دو قدم به طرف او رفت و گفت: می‌بینم که شما می‌ترسید و بیم 
مرا به سیاه‌چال بیندارید. ولی بدانید این اتهام باقی می‌ماند و مادرم. با اينکه بر 
حسب دستور شما کشته شده, خیلی بلندتر و فصیح‌تر ار زمان حیات خود. 
داستان جنایت شما را به همه خواهد گفت. 

ک‌اغذ هست و بدان وسیله روزی مادرم. جنایت شما را آشکار خواهد کرد. 
صدراعظم فرانسه لحن خود را تغییر داد و به‌آرامی اظهار داشت: آنائیس, این 
کاغذ را به من بده و من در عوض به تو قول می‌دهم تو را قوی و ثروتمند و مشهور 
و محترم خواهم کرد. 

آنائیس گفت: این کاغذ نرد من نیست تا به شما بدهم. این کاغذ در تصرف 


مادرم. در تصرف مرده است. و شما ار مرده نخواهید این کاغذ را به شما بدهد. 
ریشلیو که از فرط خشم قادر به خودداری نبود. بانگ رد: من این کاغذ را پیدا 
خواهم کرد و برای یافتن آن تمام دوستان و آشنایان و طرفداران تو را یکایک 
خواهم کشت و هم‌اکنون نیز صدای تو را خاموش خواهم کرد تا دیگر نتوانی عليه 
من صدا بلند کنی. صدراعظم فرانسه خنجر خود را ار غلاف کشید و به طرف 
دختر جوان روان شد. 

وقتی ریشلیو با خنجر به طرف دختر جوان رفت. انائیس دست‌ها را متقاطع روی 
سینه گذاشت و هیجان درونی‌اش آنقدر بود که حتی رنگ صورت او تغییر نکرد. 
ریشلیو بانگ زد: بمیر ای زن معلون, بمیر ای توله افعی, بمیر تا صدای تو نیز مانند 
صدای مادر نابکار تو خاموش شود و مطمئن باش در اینجا هیچ کس به حمایت 
تو نخواهد آمد. 

ریشلیو روی برگردانید و دید مردی بلندقامت وارد اتاق شد و کلاه و بالاپوش 
خود را روی یکی از صندلی‌های راحتی انداخت. این مرد همان سوار بلندقامت 
بود که وقتی ژوزف از کاخ کاردینال خارج می‌شد. وی داخل کاخ شد و آنائیس تا 
او را دید زیر لب گفت: «لویی دو ریشلیو» اسقف شهر ليون آمد و کاردینال که ار 
دختر جوان دور می شد. با ناله افرود: او برادر من است. برادر من است؛ آنگاه بار 
دیگر شخصیت فرماندهی صدراعظم فرانسه بر شخصیت خویشاوندی وی غالب 
آمد 9 گفت: آقای اسقف شهر ليون چطور شد که شما بدون دریافت امر 
مخصوص اینجا آمدید و چرا حوزه اسقفی خود را رها کردید و در پاریس دیده 
می‌شوید ؟ 

اسقف. که برادر ریشلیو بود, گفت: برای آمدن به پاریس امری مخصوص دریافت 
کردم. 

صدراعظم گفت که: من چنین امری را برای شما صادر نکردم و بعد به طعنه 
افرود: لابد این امر را از لویی سیزدهم دریافت کردید؟! 

اسقف شهر لیون گفت: نه. من این امر را برای آمدن به پاریس از خداوند دریافت 
کردم. 


ریشلیو به طرف میزی که زنگی روی آن بود رفت و آن را به صدا در آورد و 


نگهبانی وارد شد و صدراعظم فرانسه گفت: به اصیل‌راده‌ای که سرپرست خدمه 
نگهبان رفت و آنائیس ار بیم آنکه مبادا اسقف لیون را توقیف کنند. خود را به 


برادر صدراعظم گفت: مادموازل, بیم نداشته باشید. چون برادر من در سیاست و 
اور ماع نیشن از ارف نتاس کف قدانه اک ام اما را واه 
سکوت کرد. افراد زنده را نمی‌توان وادار به سکوت کرد و آنها حتی از عمق 
سیاه‌چال خود نیز مطالیی را به گوش مردم خواهند رسانید. 
کاردینال غرشی کرد و زیر لب گفت: مرا به دام آوردند. مرا به دام آوردند. 
وقتی اصیل‌زاده مربور وارد شد. کاردینال که شاید در ابتدا قصد داشت امر کند 
برادرش را توقیف کنند. تصمیم خود را تغییر داد و گفت: آقاء شما از این ساعت 
بعد از خدمت مرخص می‌شوید و من میل ندارم بیش از این شما را در خدمت 
خود نگاه دارم. سرپرست خدمه که مردی سالخورده بود از شنیدن این حرف 
تعش شد و گفت: عالیجناب, چه خطایی از من سر زده که این طور ناگهانی 
عضو د 
ریشلیو گفت: بروید و خدمه را هم با خود ببرید و به همه بگویید از خدمت من 
معاف هستند. ریرا هیچ یک از شما وظایف خود را انجام نمی‌دهید یا اينکه در خفا 
با دشمنان من دست دارید و در نتیجه خانه من مبدل به کاروانسرا شده و 
کنیس توان باون اا زار اق من نود 
سرپرست خدمه با پاهای لرران, از اتاق خارج شد. و «لویی دو ریشلیو» برادر 
صدراعظم گفت: این بیچاره‌ها گناهی ندارند. زیرا آنها ورود مرا ندیدند. وگرنه 
ممانعت می کردند. 
لحظه‌ای بعد بر حسب امر صدراعظم, صاحب‌منصب کشیک وارد شد و ریشلیو 
گفت: مقابل تمام درها نگهبان بگمارید و دستور دهید هیچ کس بدون اجازه 
کتیی من حق ندارد از اینجا خارج شود و داروغه را هم بگویید بیاید. بعد از خروج 
صاحب‌منصب کشیک صدراعظم خطاب به برادر گفت: با اينکه ورود شما به این 
خانه برخلاف هرگونه رسم نزاکت صورت گرفته, مع‌هذاء به دلیل رشته قرابتی که 
من و شما را به هم می‌پیوندد. حاضرم اظهارات شما را بشنوم و بگویید برای چه 
اینجا امده‌اید؟ 
اسقف ليون گفت: آمده‌ام به شما بگویم از اعلیحضرت پادشاه فرانسه درخواست 
شرفیایی کردم و این اجازه برای فردا به من داده شد و اگر مرا توقیف کنید و فردا 
نتوانم شرفیاب شوم شخصی در دربار مأمور است که چگونگی واقعه را به عرض 
پادشاه فرانسه برساند و به او بگوید در کجا می‌تواند مرا کشف کند. 


کاردینال مانند کسی که گرفتار صاعقه شده. ناگهان روی صندلی راحتی افتاد و 
رسوایی شما رسوایی و ننگ من است. به خدایی که به همه ما فرمانروای مطلق 
است سوگند یاد می‌کنم برای این از پادشاه فرانسه درخواست شرفیایی کردم که 
جریان واقعه را به او بگویم و با حضور همه رجال درباری پرده از اسرار بردارم و 
افشا کنم به چه دلیل من که برادر بزرگ‌تر هستم از حقوق ارشدیت خود 
صرف‌نظر کردم و به جای اينکه کاردینال شوم. شما کاردینال شدید و من به یک 
اسقفی ساده قناعت کردم. 

صدراعظم فرانسه گفت: برادر مرا عفو کنید. 

اسقف لیون گفت: حاضرم شما را عفو کنم. ولی بدانید تا وقتی زنده‌ام, نباید به 
یک موی این دختر سوءقصد کنید و در غير این صورت. من که یک ریشلیو هستم 
و شما می‌دانید که یک ریشلیو چقدر عصبی و در موقع خشم متهور است. از 
آبروی شما و خود می‌گذرم و آنچه را که باید در پرده استتار بماند. افشا خواهم 
کرد. 

صدراعظم گفت: پس. فردا که نزد پاد شاه فرانسه می‌روید چه خواهید گفت؟ 
اسقف گفت: فرداء هنگام شرفیایی. درخواست خواهم کرد اعلیحضرت مرا از 
اسقفی لیون معاف فرماید و اجاره دهد مانند گذشته و قبل از تصدی مقام اسقف 
ليون رئیس صومعه «شارترو» باشم و چون دیگر من و شما حرفی نداریم با هم 
برنیم. به شما خاطرنشان می‌کنم کاغذی بنویسید و به دست من بدهید تا 
نگهبانان هنگام خروج جلوی ما یعنی من و دوشیزه آنائیس را نگیرند و ما بتوانیم 
این چند کلمه را نوشت: «کسانی که حامل این ورقه هستند. می‌توانند ار اینجا 
خارج شوند». 

وقتی صدراعظم نوشته مزبور را به دست برادر می‌داد گفت: ولی از خداوند 
درخواست کنید واقعه امشب را فراموش کنم, زیرا کینه‌ای که امشب براثر اقدام 
شما در قلب من به وجود آمده به‌زودی فراموش نمی شود. 

اسقف گفت: ولی نوزده سال است که من از درگاه خداوند استدعا می کنم واقعه 
شبی دیگررا در ذهن من به طاق نسیان بسپارد. 


صدراعظم دندان‌ها را روی هم نهاد و فشرد و گفت: بروید. بروید. شما دیگر برادر 
من نیستید! 

اسقف با اندوه و تأثر گفت: افسوس که نمی‌دانید نوزده سال است که شما دیگر 
برادر من نیستید. 

اسقف بازوی خود را به دوشیزه جوان تسلیم کرد و آنائیس که از مشاهده آن 
منظره, که طی آن دو برادر با یکدیگر دشمن خونین شده بودند. بسیار متأثر شده 
بود, به اتفاق برادر ریشلیو به راه افتاد. 

ریشلیو وقتی تنها شد طوری از خشم به هیجان آمد که نمی‌توانست 
خویشتن‌داری کند و مانند درنده‌ای که در قفس محبوس شده باشد در اتاق 
حرکت می کرد و گاه مبل‌ها را به باد لکد می‌گرفت. تا اينکه در زدند و ریشلیو 
خود را جمع‌وجور کرد و گفت: داخل شوید. سرپرست خدمه برای اينکه شاید 
فرصتی به دست بیاورد و از صدراعظم بپرسد آیا او را هم از خدمت جواب می کند 
یا نه, مانند پیشخدمت وارد اتاق شد و گفت: داروغه که احضار فرموده بودید 
امده است. 

صدراعظم گفت: بگویید بیاید و به محض اينکه داروغه وارد شد ریشلیو با 
التهایی که نمی‌توانست پوشیده بدارد. پرسید: ایا شما با خودتان جاسوس دارید؟ 
داروغه پاسخ داد: عالیجناب. یک داروغه که در عین حال عهده‌دار امور جرایی 
شهر هم هت هیر ها E E‏ می‌رود. اقلا یکی دو نفر 
مامور اطلاعات با خود برمی‌دارد. داروغه به جای کلمه «جاسوس» که مفهومی 
رننده دارد مأمور اطلاعات به کار برد. 

صدراعظم گفت: آیا دیدید که هم‌اکنون اصیل‌زاده‌ای بلندقامت از اینجا خارج 
شد؟ داروغه گفت: بلی عالیجناب» من جناب قدسی‌مآب اسقف شهر لیون را 
شناختم. صدراعظم گفت: و آیا متوجه شدید شخصی با او همراه است؟ 

داروغه گفت: بلی عالیجناب. من ديدم که دختر جوانی با ایشان از اینجا خارج 
سشد. 

صدراعظم گفت: یقین دارم که اینها هنوز فرصت پیدا نکرده‌اند زياد دور شوند.. 
فوراً آنها را تعقیب کنید و به مأموران خود بگویید رد آنها را از نظر دور ندارند و 
تعقیبشان کنند! 

داروغه گفت: عالیجناب این کاری بسیار آسان و می‌توان گفت کود کانه است. 


آنگاه با قدم‌های شمرده, مانند کسی که بر قدرت و لیاقت خود اعتماد دارد. از 
اتاق خارج شد و صدراعظم دوباره بانگ زد و امر کرد هشت نفر سرباز سوار شوند 
و با او به راه بیفتند» زیرا قصد دارد بیرون برود و موقعی که برای اجرای امر او از 
در خارج می‌شدند. صدراعظم فرانسه به خود گفت تصور نمی کنم به کلی مغلوب 
شده باشم و هنوز امید پیروزی باقی است. 

مامورین داروغه, در تاریکی شب. اسقف ليون 9 انائیس را نعقیب کردند و همان 
شب. سن‌پریاک با جدیت رد کنت دو مولای یا (به طوری که در فصل آینده 
خواهیم دید) رد نو کرش سبزی را جست وجو می کرد و راسکاس و کورین‌یان هم 
در میخانه‌ای جلوس کرده, نقشه‌ای جدید برای مبارزه با ترن کاول طرح 
اتفاق سواران اسکورت راه صومعه کاپوسن را پیش گرفت که در آنجا پدر روحانی 
ژوزف» رئیس صومعه» را ملاقات کند و جریان حادثه را به او بگوید و از انديشه آن 
مرد استمداد کند. 

در این ملاقات. صدراعظم. برای پدر روحانی شرح داد که چگونه تهدیدهای او و 
تطميع‌هايش در انائ اثر نکرد و در همان لحظه که می‌خواست او را به قتل 
برساند برادرش سررسید. 

مذاکرات صدراعظم فرانسه و رئیس صومعه کاپوسن مدتی طول کشید. به 
طوری که نیمه‌شب هم منقضی شد و بالاخره پدر روحانی که در موقع 
گفت‌وشنود اغلب چشم‌ها را فرو می بست کفت: تا امروز برادر شماء جرو دشمنان 
به شمار نمی‌آمد. ولی از امروز وی در صف دشمنان قرار گرفته و متأسفانه یک 


صدراعظم پرسید: چگونه خطر او را می‌توانیم زائل کنیم؟ 
پدر روحانی گفت: به طوری که می‌دانید شمار کاردینال‌های کشور فرانسه که به 
کاردینال‌های سلطنت فرانسه موسوم‌اند کامل نیست و طبق شعاثر گذشته از 
هفتاد و دو نفر کاردینال. که جزو نواب پاپ در نقاط مختلف اروپا به شمار می‌ایند. 
ده نفر و حداقل هشت نفر بايد در فرانسه باشند. در صورتی که امرور فرانسه 
بیش ار هفت کاردینال ندارد. بنابراین» می‌توانید فردا, بعد از اينکه به حضور 
پادشاه فرانسه رسیدید., به دستاویر اينکه شمار کاردینال‌های فرانسه ناقص است. 
یک مقام کاردینالی برای برادر خود درخواست کنید و چون شاه پیشنهاد 
صدراعظم خود را رد نخواهد کرد این درخواست پذیرفته خواهد شد. 
آنگاه نامه‌ای برای برادر خود بنویسید و این مژده را طی نامه به او بدهید و 
گویید برادر عزیز این است پاسخی که من به تهدید و خصومت شما می‌دهم و 
برادر شما وقتی که دید شما در قبال خصومت او دوستی کردید و برای او ار شاه 
رتبه کاردینالی گرفتید از شما ممنون خواهد شد و خصومت را فراموش خواهد 
کرد و از پاریس خواهد رفت و دیگر عليه شما اقدامی نخواهد کرد و بعد... 
پدر روحانی حرف خود را قطع کرد و صدراعظم پرسید: منظور شما چیست ؟ 
ژوزف گفت: فرمان کاردینالی برحسب پیشنهاد پادشاه فرانسه, اما با تصویب پاپ 
صادر می‌شود و پاپ باید فرمان مزبور را امضا کند و تا وقتی پیشنهاد پادشاه 
فرانسه به دربار پاپ برسد. و وی فرمان کاردینالی برادر شما را امضا کند و به 
اینجا بفرستد. یک ماه طول خواهد کشید. 
ریشلیو که دید چشم‌های پدر روحانی برق زد. گفت: آه» شما چه قصدی دارید ؟ 
ژوزف گفت: قبل از انقضای یک ماه و حتی قبل از انقضای پانزده روز از اینجاء 
مأموری از طرف من نزد برادر شما خواهد رفت و... 
صدراعظم باز حرف او را قطع کرد و گفت: پدر روحانی, این مرد برادر من است و 
نمی‌توانم او را به قتل برسانم. 
ژوزف اظهار داشت: حال که نمی‌توانید او را به قتل برسانید. خود را برای مرگ 
بلکه برای بدبختی و بلیه‌ای که بدتر از مرگ است آماده کنید. زیرا اگر شما زودتر 
او را از پا در نیاورید. وی شما را از پا در خواهد آورد. چون به محض اينکه شما 
خواستید اقدامی علیه آنائیس بکنید. این مرد مثل امشب قیام خواهد کرد و 
تهدید خود را برای رسوا کردن شما به اجرا خواهد گذاشت. پس چاره نداریم جر 


اینکه او را از بین ببریم و ماه دیگر, که او منتظر دریافت فرمان و جبه سرخ‌رنگ 
کاردینالی خود است. برای آمرزش روح وی فاتحه بخوانیم. 
ریشْلیو خواست ایرادی بگیرد و عذری بتراشد, اما ژوزف که حاضر نبود در این 
مورد تصمیم خود را تغییر دهد به صدراعظم گفت: مگر کودک شده‌اید؟ و آیا 
تاکنون اتفاق افتاده دشمنان سیاسی شما نسبت به شماء مدارا کنند که شما 
می‌خواهید نسبت به آنها مدارا کنید؟ شما باید بپذیرید که ما دریک میدان جنگ 
مشغول پيکاريم. و اگر در محو حریف کمترین تردیدی به خرج بدهیم. او بدون 
شک ما را از پا درخواهد آورد. بروید. بروید و فردا صبح در کاخ لوور به حضور 
پادشاه فرانسه برسید و به آنچه گفتیم عمل کنید. 

3 2k Kk 
کلیس ۱ مملو از شادی بود؛‎ ٩ وقتی سن‌پریا ک ار منرل صدراعظم فرانسه خارج شد‎ 
چون می دا ست بعد ار اين ۱ مد منیت» سعادت 9 ثروت او تأمین خواهد سد. ریرا‎ 
کرد صدراعظم فرانسه» بعد از آن» هرگز به سوابق ننگین او اشاره نخواهد کرد و‎ 
به دلیل سوابق مزبور او را تعقیب نخواهد کرد.‎ 
اتکا کرد. زیرا همان گونه که هوا گاهی آفتابی و زمانی ابری است. بزرگان و ارباب‎ 
قدرت هم زمانی بر سر مرحمت می‌آیند و موقتی فرمان محو همان را که دیروز‎ 
مورد توجه بود صادر می کنند. اما اکنون کاردینال یکی از اسرار زندگی خود را به‎ 
سن‌پریاک بروز داده و در واقع بخشی از زندگی خود را به او سپرده بود و‎ 
سن‌پریاک می‌دانست راز مزبور برای او یک زره کلفت و موثر در قبال خشم و‎ 
بی‌مرحمتی‌های آینده کاردینال خواهد بود. علیهذا او می‌اندیشيد در آینده‎ 
کاردینال مجبور است به او مرحمت داشته باشد 9 سوایق او را به کلی فراموش‎ 
کند.‎ 
این موضوع بر سن‌پریاک ابت می‌کرد در آینده» از حیث امنیت خویش نباید‎ 
دغدغه داشته باشد. و اما موضوع سعادت وی هم با ازدواج با دوشیزه آنائیس‎ 
تأمین می‌شد. چون کاردینال گفته بود نه فقط دوشیزه جوان را به او خواهد داد,‎ 
بلکه او را در قبال شوهر مطیع خواهد کرد و وادارش خواهد کرد اطاعت‎ 


بدین ترئیب. سن‌پریاک سعادت خود را هم مأمون می‌دید. می‌ماند موضوع 
بیاورد تأمین می‌شد و سن‌پریاک حدس می‌زد وقتی کاغذ را به کاردینال تسلیم 
کرد صدراعظم فرانسه لااقل یک عنوان «مارکی» را با تیول آن به او خواهد داد و 
او را از فکر و رحمت معاش آسوده خواهد کرد. 

این را هم بگوییم که سن‌پریاک, به گمان خود. پوست خرس را قبل از شکار آن 
نمی‌فروخت و پرنده شکارنشده را به سیخ نمی کشید و کباب نمی کرد. یعنی وی 
هنگام تفکر درباره تأمین ثروت و سعادت خود. یقین داشت به این مواهب 
حتی قتل نفس و سرقت. بیم ندارد و به خود می‌گفت کسی که در راه انجام 
حتماً موفق خواهد شد. چون ققط بعصی ار ملاحظات دیوانه‌وان مثل خودداری 
از قتل» از دردی, از هتک ناموس. از دروغگویی و غیره است که سبب می شود 
اشخاص دنبال مأموریتی بروند و با شکست مواجه شوند. 

«هکتور دو سن‌پریا ک» ار یک خانواده اصیل‌زاده و اشرافی به وجود آمد و گرچه 
خانواده او از اشراف درجه اول نبودند. ولی باز جزو اشراف و اصیل‌زادگان 
وقتی سن‌پریاک بزرگ شد و وارث دارایی پدر شد. در ظرف مدت کوتاهی آن 
تروت راء که برای تحصیل ان زحمت نکشیده بود. صرف می و معشوق و قمار 
کرد و ناگهان متوجه شد و دید برای نان شب نیازمند است. ان وقت در شهر آنژو 
سکونت اختیار کرد و چون خویش را مردی باجرئت می‌دید. در صدد برامد از این 
استعداد خدادادی برای تحصیل معاش استفاده کند. 

او نظر به این که خبث طینت داشت. استعداد مربور را در راهی که نباید به کار 
اندارد به کار انداخت. یعنی به جای اینکه بکوشد و از راه حلال کسب معاش 
کند. حرفه راهزنی را پیش گرفت و یک عده معدود. اما به قول خود او پخته از 
مزید پشت کار و استعداد سن‌پریاک کردند. و چون شهر آنژو هوایی خوش دارد و 
کمتر در آنجا بارندگی می‌شود. سن‌پریاک و رفقای او در جاده‌های بیرون شهر 
شروع به گردش کردند. برای اینکه راه را بر مسافران سد کنند. 


ولی هرچه سن‌پریاک از طریق راهزنی به دست می‌آورد. در قمارخانه‌های شهر از 
بین می‌رفت. در آنجا سن‌پریاک با عده‌ای از اصیل‌رادگان که نمی‌دانستند وی 
وجوه خود را از کجا می‌آورد محشور شد و گاهی هم با آنها دوئل می‌کرد. 

با اینکه انزو در ان وقت پلیس خوبی نداشت. مع‌هذا وصف دوئل‌های او به 
صدراعظم فرانسه در پاریس رسید و یکی از مشخصات ریشلیو این بود که به 
گرارش‌های پلیس ترتیب اثر می داد یا آنها را مطالعه می کرد. 

ریشلیو در آن وقت خود را ناگزیر می دید عده‌ای از مردان شمشیرزن و متهور را در 
پیرامون خویش گرد بیاورد و از وجودشان استفاده کند و وقتی وصف شمشیر 
زدن سن‌پریاک را شنید. راسکاس را برای انجام دو ماموریت به آنژو فرستاد: اول 
اینکه لوییز مادر آنائیس را که وجودش برای صدراعظم خطرناک شده بود محو 
کند و دوم اينکه سن‌پریاک را با خود به پاریس بیاورد تا جزو خدمه صدراعظم 
فرانسه بشود. 

راسکاس بعد از اينکه وارد آنژو شد و سن‌پریاک را دید چشم او به مردی پولدار و 
شیک‌پوش افتاد و در بادی نظر احساس کرد مردی که احتیاج به پول ندارد (او 
در ابتدا نمی‌دانست وی پول خود را از چه راه تحصیل می کند) مشکل است 
حاضر شود شمشیر خود را وقف خدمت کاردینال کند. ولی بعد ار قدری صحبت 
خوش‌وقت شد. چون مطلع شد سن‌پریاک عاشق دختری موسوم به آنائیس 


است. 

سن‌پریاک در ابتدای امر برای خواستگاری دختر مزبور نزد مادرش رفت» ولی 
مادر به او جواب منفی داد و آنگاه سن‌پریاک در صدد برآمد مستقیم. از خود 
دختر خواستگاری کند. اما پیدا کردن آنائیس که پیوسته سوار بر اسب این طرف 
و آن طرف می‌رفت اسان به نظر نمی‌رسید. و وقتی سن‌پریاک بالاخره آنائیس را 
یافت و به او اظهار عشق کرد دختر جوان, که ار سوایق سن‌پریاک مستحضر بود, 
چون در شهرهای کوچک هیچ چیز پنهان نمی‌ماند. مانند مادرش به او جواب 
منفی داد. 

طبق قاعده کلی, وقتی جوان عاشق یک دختر جوان است. به خصوص اگر جوانی 
پرمدعا و خودستا باشد. وقتی از دختر مربور جواب مأیوس کننده شنید این را 
توهینی به خود تصور می‌کند. هرگاه جوان مزبور دارای تربیتی صحیح و منصف 
باشد, به خود می گوید این دختریا قلب خود را قبلا به دیگری داده یا مرا درخور 


همسری خویش نمی‌داند و دیگر اصرار نمی کند و برای انتخاب همسر دنبال 
دختری دیگر می‌رود. ولی اگر خبث طینت داشته باشد. حاضر نیست در 
خصوص عيوب خود و عللی که سبب شده دختر به او جواب منفی بدهد تأمل 
کت بلکه در صدد برمی‌آید از دختر مربور انتقام بگیرد. 

سن‌پریاک هم در فکر گرفتن انتقام از آنائیس بود تا به راسکاس برخورد و وقتی 
دید او از طرف صدراعظم فرانسه مأمور است وسیله نابودی مادر آنائیس را فراهم 
کن داوطلب شد اين کار را به انجام برساند. چون می‌دانست بهترین وسیله 
گرفتن انتقام از آنائیس قتل ماد ر اوست و با یک تیر دو نشان خواهد زد: اول اینکه 
از دختر جوان انتقام خواهد گرفت و دوم اینکه آنائیس» بعد از اینکه مادر را از 
دست داد, تنها خواهد ماند و آنگاه چاره ندارد جز اینکه درخواست سن‌پریاک را 
برای اردواج بپذیرد. 

سه رور بعد از مذا کره‌ای که راسکاس در این خصوص با سن‌پریاک کرد 
دختر او تسلیم سن‌پریا ک شود ناپدید شد. 

سن‌پریاک» مدت پانزده رو از هر طرف آنائیس را می جست: ولی او را نمی‌یافت و 
چون ازیافتن او مایوس شد. عزم پاریس و تشرف به حضور کاردینال را کرد. 

قبل از اينکه به طرف پاریس حرکت کند. راسکاس به او گفت: تردیدی نیست که 
مرگ مادر آنائیس برای صدراعظم فرانسه موفقیت و سعادت بزرگی بوده و او در 
باطن از شما متشکر خواهد شد. اما اگر در صدد برآیید تظاهر کنید و بگویید وی 
را به قتل رسانیده‌اند. صدراعظم فرانسه بدون تردید شما را به گناه این قتل 
اعدام خواهد کرد. زیرا به همان اندازه که ریشلیو در باطن از مرگ این زن 
خوش‌وقت است. میل ندارد کسی بگوید او را به قتل رسانیده که در این صورت 
خود را ناگزیر می‌بیند گوینده را نابود کند. ولو برای آسوده خاطر شدن خویش 
باشد. 


سن‌پریاک این گفته را به گوش هوش شنید و به خاطر سپرد. 

و اما در آن شب. بعد از اینکه سن‌پریاک از منزل کاردینال خارج شد, با خود گفت 
صدراعظم از آن کاغذ خیلی می‌ترسد و تصور می کند نمی‌تواند آن را به دست 
بیارود. در صورتی که من خواهم توانست این کاغذ را به دست بیاورم و وسیله 
تحصیل کاغذ هم سبزی خواهد بود و چون سبزی برای آشامیدن شراب به 
رستوران اشپر ریبا می‌اید. لذا کار بر وفق مراد من است. 

آنگاه سن‌پریاک مدت سه روز و بهتر آن است بگویم سه شبانه‌روز برای دیدن 
سبزی مقیم میخانه آشپز زیبا شد. 

روز اول وقتی به میخانه مزبور رفت خوش‌وفت بود ریرا یقین داشت سبزی را 
را ندیده بود. رور دوم در اول وقت وارد میخانه شد و تا آخرین ساعت در آنجا 
توقف کرد. ولی باز سبزی را ندید. به همین جهت روز سوم که سن‌پریاک در اول 
می‌آورد و یادش آمد به او گفته بود «عالیجناب» من در ظرف سه روز این نامه را 
پیدا خواهم کرد و در صورتی که پیدا نکنم حاضرم جان خود را در این راه فدا 
کنم». 

بیم می‌لرزید. از شادی مرتعش شد. چون دید سبزی مقابل او ولی پشت به وی 
نسسته و یک پیمانه از مس سفیدشده مقابل خود نهاده و معلوم است شراب آن 
را نوشیده و علاوه‌بر آن, یک شیشه که سه ربع آن خالی است جلوی او دیده 


۶ 


من و 

از خارج صدای شیپور خاموشی به گوش رسید و شاگردان میخانه گفتند: آقایان 
اصیل‌زاده, شیپور خاموشی را نواختند و موقع تعطیلی میخانه است و خواهش 
می کنیم از اینجا خارج شوید. آقایان محصلین موقع تعطیلی میخانه فرارسیده, 
خواهش می کنیم به خانه‌های خود مراجعت کنید. آقایان بورژواء ایا صدای شیپور 
خاموشی را نشنیدید؟ برخیزید و به خانه‌های خود بروید. می‌خواهیم میخانه را 
تعطیل کنیم.* 

وقتی همه برخاستند. سبزی هم برای خروج از جا بلند شد و سن‌پریاک او را 
تعقیب کرد و خوش‌وقت بود که وی نیمه‌مست است و به خود گفت اگر او 


نیمه‌مست نبود. چون من بايد او را مست کنم. کارم به تأخیر می‌انجامید و حال 
که نیمه‌مست است. پنجاه درصد در وقت صرفه‌جویی خواهم کرد. 

ِ سن‌برباک به سبزی گفت: دوست من» آیا میل دارید با من بیایید؟ 
سبزی با چشم‌های __ 3 نظری به سن‌پریاک انداخت و گفت: مگر تو 
نردیکی ببرم و رسم ان میخانه چنین است که وقتی میخانه‌های دیکر بستند, او 
تازه دکان را می‌گشاید و شرایی که در آنجا آشامیده می‌شود در همه پاریس نظیر 
ندارد. 

سبزی گفت: اگر چنین است پس با تو می‌آیم. 

میخانه‌ای که سن‌پریاک می گفت جزو میخانه‌های پنهانی شهر پاریس بود بعد از 
ساعت خاموشی هم می‌توانست باز باشد. ولی کسانی که از مقابل میخانه مزبور 
عبور می‌کردند نمی‌توانستند بقهمند آنجا میخانه است و فقط بعضی از آشنایان 
درب خانه‌ای را می‌زدند و علامتی را می‌دادند و در به روی آنها باز می‌شد و آنگاه 
وارد میخانه می‌شدند و می‌دیدند عده‌ای در آنجا مشغول نوشیدن شراب 
هستند و جمعی از زن‌ها نیز در آنجا دیده می‌شدند و معلوم است زن‌هایی که در 
آن میخانه دیده می‌شدند از چه نوع به شمار می‌آمدند. 

سبزی, به راهنمایی سن‌پریاک, به طرف اتاق کوچکی رفت و پشت میزی نشست 
و سن‌پریاک امر کرد چهار بطری شراب سومور بیاورند و اتاق را با شمع روشن 
وقتی شمعدان آوردند و روی میز نهادند. آن‌وقت سبزی بارون دو سن‌پریاک را 
شناخت کک وی رو و ی خیابان ین 
YT‏ ا 
چکونه کنار شاهراه کمین مسافرین را می گرفتیم و همین که سواری به‌ظاهر 
پولدار فرا می‌رسید. ناگهان با چابکی می‌پریدید و عنان اسب او رامی گرفتید و در 


سن‌پریاک گفت: این قدر حرف نزن و شراب خود را بنوش. حیف نیست انسان 
این شراب گوارا را رها کند و حرف بزند؟ 

سبزی گیلاس خود را بلند کرد و گفت: آقای بارون, به سلامتی شما. و بعد از 
اينکه نوشید افرود: ایا مقصود شما ار آمدن به پاریس این است که در عرصه‌ای 
که بیشتر با اسم و رسم شما مناسبت داشته باشد ابراز فعالیت کنید و اگر چنین 
باشد از شما درخواست می‌کنم مانند گذشته مرا در جرگه خدمتگزاران خود 


از این حرف سن‌پریاک ظنین شد و نظری سریع به سبزی انداخت که ببیند 
منظور او چیست. ولی مرد دائم‌الخمر طوری با لذت شراب می‌نوشيد و آنچنان 
غرق در عوالم خود بود که به‌زودی بدگمانی بارون رفع شد و با خود گفت محال 
است مردی که این قدر ساده است ترویر کند. آنگاه از او پرسید در پاریس چه 
می‌کند. 

سبری در جواب گفت: عالیجناب. اگر بدانید در اینجا چقدر به من بد می‌گذردا 
اگر بدانید چقدر در زحمتم و از بیکاری معذبم. واقعاً زندگی من در اینجا مبدل به 
جهنم حقیقی شده است. 

سن‌پریاک گفت: ولی من شنیده بودم که تو اربایی خوب داری. مگر از خدمت 
ازات عا شد وای امتا الب فوت کرده ات ؟ 

سبزی گفت: نه عالیجناب» کنت دو مولای خوشبختانه زنده است و من حاضرم 
یک انگشت خود را فدا کنم مشروط بر اینکه خطری را از او رفع سازم» ولی ارباب 
من» با همه جوانمردی و خوش‌رفتاری» یک عیب بزرگ دارد. 

سن‌پریاک پرسید: عیب او چیست؟ 

سبزی گفت: عیب ارباب من این است که شراب نمی‌آشامد و بعد سبزی دست 
روی میز نهاد و از فرط مستی بدون اينکه متوجه باشد بدون مناسبت و بی‌جا 
صحبت می کند گفت: آیا به خاطر دارید یک روز در نزدیکی «سومور» شما مرا به 
درخت بستید تا با بیست ضربه تازیانه تأدیبم کنید؟ در آن روز شما امر کردید 
کلیجه مرا از تن بیرون بیاورند. طوری که شانه و پشتم عریان باشد و تازیانه روی 
تن عریان من فرود بیاید. از شما شکایتی ندارم. برای اينکه به‌راستی در آن روز 
مستوجب تنبیه بودم و شماء که دقت داشتید ادم‌های سما برخلاف انضباط رفتار 
نکنند. مرا در خور بیست ضربه تاریانه دانستید. 


در این‌وقت یک مرتبه. کنت دو مولای» از راه رسید؛ مثل این است که هم‌اکنون 
من او را می‌بینم که از اسب فرود آمد و شمشیر کشید و به طرف شما حمله‌ور شد 
و به تندی گفت: برای چه این بدبخت را به درخت بسته‌اید و چرا چنان به او 
تازیانه می‌زنید؟ زیرا او نمی دانست شما حق دارید مرا بزنید تا اصلاح شوم و دیگر 
خلاف نکنم و گویا دراين زدوخورد با او شما قدری مجروح شدید. 

آنگاه کنت دو مولای مرا از درخت گشود و پرسید آیا میل دارم با او بروم و من که 
از تجدید تازیانه‌ها بسیار می‌ترسیدم. دعوت او را پذیرفتم. 

سن‌پریاک گفت: این صحبت‌ها بی‌مورد است. 

سبزی گفت: چون شما درباره اربابم ار من توضیح خواستید. خواستم به شما 
بگویم به چه دلیل از زند گی خود بسیار ناراضی هستم و چرا میل دارم این زند گی 
را تغییر بدهم. ۱ 

باری» کنت دو مولای مرا با خود به انژو برد و در انجا یک سکه طلا در کیفم نهاد و 
گفت مرخص هستم و می‌توانم بروم؛ ولی من که از شما خیلی بیمناک بودم و 
وسیله‌ای برای معاش نداشتم. از او درخواست کردم مرا به خدمت خود بپذیرد. 


او پذیرفت و از آن موقع تاکنون در خدمت او به سر می‌برم و فقط از وی یک 
شکایت دارم و آن این است که شراب نمی‌نوشد و چون مردی اصیل‌زاده و 
اشراف‌منش است. با من نمی‌جوشد. به طوری که من رفیق و همدمی ندارم و 
پیوسته تنها به سر می‌برم و یگانه وسیله تسلای من شراب است. مکرر به فکر 
افتادم از پاریس حرکت کنم و خود را به شما برسانم و مثل گذشته جزو 
خدمتگزاران شما باشم, ولی نمی‌دانستم محل سکونت شما کجاست. زیرا 
حدس می‌زدم ممکن است در منطقه سابق سکونت نداشته باشید. زیرا 
نمی‌توانید برای مدتی مدید دریک حوزه توقف کنید. 

سن‌پریاک سر را خم کرد و به گوش سبزی نزدیک کرد و گفت: رفیق, من هم 
زندگی گذشته را ترک کرده‌ام. زیرا هم خطرناک بود و هم به قول تو مناسب با 
شثون من نبود و اینک در دربار فرانسه زندگی می‌کنم و شغل خویی دارم و 
خوش وقتم از اينکه حرفه‌ای در خور اسم و رسم خویش پیدا کردم و اگر تو مايل 
باشی, حاضرم تو را به خدمت خود بپذیرم و وسایل سعادت تو را فراهم کنم. 
سیزی گفت: بزرگ‌ترین آرزوی من همین است که بتوانم بار دیگر خدمتگزار شما 
باشم و از همین ساعت خود را جان‌نثار شما می‌دانم! 

سن‌پریاک گفت: حال که میل داری وارد خدمت من بشوی باید ار همین حالا 
خدمتگزاری را شروع کنی. 

سیزی که روی دو پای خود نمی‌توانست بایستد گفت: هرچه بفرمایید اطاعت 
خواهم کرد. 

سن‌پریاک گفت: ارباب تو دارای کاغذی است که وجود آن برای من ضرورت 
دارد. 

سبزی گفت: عالیجناب, اگر منظور شما به دست آوردن این کاغذ است. بدانید 
که در تصرف او نیست. بلکه کاغذ مربور در تصرف من است. 

سن‌پریاک پرسید: تو از کجا می‌دانی درباره کدام کاغذ صحبت می‌کنم ؟ 

سبزی صدایی از دهان خود برون داد که شباهت به گردش یک لنگه در در 
اطراف یک لولای زنگ‌زده و روغن نخورده داشت. زیرا خنده او این گونه صدا 
می‌داد و بعد سرش را تکان داد و در حال مستی انگشت سبابه را متوجه سقف 
کرد و مانند کسی که با خود یا دیگری اتمام حجت می‌کند اظهار داشت: اگر 
مست بودم, حاضر نمی شدم به شما جواب مثبت بدهم (بدین ترتیب ثابت 


می‌کرد مست است)» ولی چون هوشیارم به شما می گویم که این کاغذ عبارت از 
نامه‌ای سربسته است که اکنون آن را مفقود کرده‌اند. به ربان ساده‌تر این نامه ار 
آن صدراعظم فرانسه است و او پس از گم کردن آن. اضطراب دارد. غافل از اينکه 
نامه مزبور اینک در تصرف من است و من خود این نامه را از کورین‌یان ربودم. 
سن‌پریاک با شگفتی زياد پرسید: آه, آیا تو این نامه را ربوده‌ای ؟ 

سبزی گفت: بلی عالیجناب, آخر من در مکتب شما تربیت شده‌ام. آخر من درس 
زندگی را در مدرسه شما آموختم. در این صورت چرا حيرت می‌کنید که من نامه 
مزبور را از کورین‌یان ربوده باشم ؟ 

سن‌پریا ک از فرط شوق به نفس افتاد. زیرا قلب او با ضربان شدید در سینه‌اش به 
تپش درآمد و گفت: اگر این نامه را به من تسلیم کنی» بيست «اکو» طلا به تو 
خواهم داد. 

سیزی گفت: عالیجناب بیست اکوی طلا درست به اندازه بیست ضربه تازیانه 
است که شما می‌خواستید بر پشت من وارد بیاورید و تصدیق می‌کنم که پولی 
فراوان نت 

سن‌پریاک با لحنی دوستانه گفت: بگو بدانم این کاغذ چگونه به دست تو افتاد؟ 
زیرا من خیلی به شنیدن این سرگذشت علاقه دارم. 

سبزی گفت: عالیجناب, این سرگذشت. اگر برای شما درخور توجه باشد. برای 
خود من بدون اهمیت است و خلاصه واقعه این که من چون می‌دانستم روزی 
به خدمت شما خواهم رسید. و مثل گذشته خدمتگزار شما خواهم شد. 
می‌اندیشیدم که باید در آن روز ورزیده باشم» و تنبلی و خوردن و خوابیدن مرا از 
کار نینداخته باشد. لذا شب‌ها, به اتفاق چند نفر که مثل من گردش در هوای 
آراد در مقابل نور ماه را دوست می‌داشتند. از منزل خارج می‌شدم. برای اينکه 
کسی ما را نشناسد. اسامی مستعار روی خود می گذاشتیم و اسم یکی سن‌پریاک 
و نام دیگری ترن کاول و بالاخره اسم من کنت دو مولای بود. 

یک شب. بعد از اينکه ار منزل خارج شدیم. کشیشی نصیب ما شد که به‌سرعت 
او را لخت کردیم. یعنی کیسه او را از جیب وی بیرون آوردیم و چون کشیش 
مربور ضعف کرده بود و من هم بالاخره یک مسیحی هستم. پس از رفتن رفقاء 
توقف کردم که او را به حال بیاورم و کیسه‌های لباس او را گشودم و شروع به 
جست‌وجو کردم ریرا این کاوش, جزو عادات فطری من است و شما در مکتب 


خود. طوری مرا برای کاوش تربیت کرده‌اید که نمی‌توانم عادت مزبور را ترک 
کنم 

ضمن کاوش پاکتی به دستم رسید آن را برداشتم و پس از حصول اطمینان از 
اينکه کشیش مزبور نمرده و به‌زودی به حال خواهد آمد. رفتم و روز بعد. در 
روشنایی, ديدم نامه مزبور, دارای مهر کاردینال دو ریشلیو صدراعظم فرانسه 
است. 

سن‌پریاک پرسید: آیا عنوان نامه را دیدی؟ 

سبری گفت: بلی عالیجانب. روی پاکت نوشته شده بود بايد به دست ملکه 
فرانسه برسد. 

سن‌پریاک طوری متعجب شد که نزدیک بود از فرط بهت فریاد بزند و پرسید: 
سبزی, آیا تو این نامه را به اربابت نشان دادی؟ 

سبزی گفت: به هیچ وجه» زیرا اگر به او نشان می‌دادم باید بگویم نامه را از کجا 
به دست آورده‌ام و آن وقت. کنت دو مولای, که از لحاظ اخلاق درست نقطه 
مقابل شماست. مرا کتک می‌زد ریرا این مرد به مسائل اخلافی تعصبی عجیب 
دارد. 

سن‌پریاک گفت: آیا تو این نامه را حفظ کرده‌ای ؟ 

سبزی گفت: بلی عالیجناب. 

پاک کت امه س غیت ااا 

ی کت کر ری ع دادو هنان فور ب دمر ت 

راک فت اام انس شا ا 

سبزی نامه را از جیب بغل بیرون آورد و روی میز مقابل سن‌پریاک نهاد و 
پلافاصله انگشت‌های سن نراک مانند کال ىک غقاب که رو طعیه قوذ 
بیاید. روی نامه فرود آمد. 

سن‌پریاک با یک نظر که به نامه انداخت خط کاردینال را شناخت و همچنین 
علامت خانوادگی صدراعظم فرانسه را روی لاک و مهر دید. قبل از اينکه نامه را 
لاک و مهر کنند. یک روبان برای مزید احتیاط روی پاکت نهاده بودند و 
سن‌پریاک با دقت روبان را از نظر گذرانید و دید بی‌عیب است. آن وقت قلب 
سن‌پریاک ار خوشی آکنده شد و در دل گفت تردیدی نیست نامه به هیچ وجه 
عیب نکرده و من طبق وعده‌ای که به کاردینال داده‌ام می‌توانم هماکنون نامه را 


به او تسلیم کنم و بر اوست که به وعده خود به من وفا کند. 

سبزی طوری مست می کرد که اهمیت ضبط نامه مزبور را از طرف سن‌پریاک 
درک نکرد و سن‌پریاک پاکت نامه را در جیب بغل نهاد و از جا برخاست و 
بالاپوش خود را از چوب‌رخت برداشت و به دوش افکند. سپس نظری به سبزی 
انداخت که ببیند چه انداره مست است. سبری دو دست را روی میز و سررا روی 
دو دست نهاده, خرخر می‌کرد. اما یکی از چشم‌های او باز بود و سن‌پریاک را 
می‌نگریست و سن‌پریاک نمی‌توانست بفهمد مرد مست از بین دو پلک یکی از 
چشم‌های خود او را می‌نگرد. 


سن‌پریاک با خود گفت این مرد خائن است. هم‌اکنون اعتراف کرد به ارباب خود 
خیانت می کرده و اسم او را روی خویش می‌نهاده و به دزدی می‌رفته و لذا فردا 
به من هم خیانت خواهد کرد و من نباید او را به خدمت خویش بپذیرم» چون او 
مورد اعتماد نیست و این بیست اکو طلا را هم که به وی وعده داده‌ام نخواهم 
پرداخت. زیرا نامه را به تصرف درآورده‌ام. 

مرد مست. انگار ناگهان فهمید در قلب سن‌پریاک چه می‌گذرد. بیدار شد و 
گفت: بیست اکوی مرا بدهید یا نامه را مسترد کنید و... اما مستی دوباره او را 
خوابانید و صدای خرخر سبزی بیش از چند لحظه قبل بلند شد. مع‌هذا باز از 
لای پلک‌های یک چشم خیره سن‌پریاک را می‌نگریست و هیچ‌یک از حرکات او 
از نظر سبزی پنهان نبود. 

ناگهان سن‌پریاک تصمیم به قتل سبزی گرفت. چون یادش آمد آن مرد نه فقط 
ازاو مطالبه بیست اکوی طلا را خواهد کرد, بلکه کسی است که او را می‌شناسد و 
از سوایق وی آگاه است و به محض اینکه خود را از سکه‌های زر محروم ببیند. 
سوابق او را به همه کس افشا خواهد کرد. علیهذا قتل او ضروری است و بهترین 
فرصت هم برای قتل وی به دست آمده, زیرا قدرت تکان خوردن ندارد. 

مرد مست بدون انقطاع سن‌پریاک را از لای پلک‌های یک چشم می‌نگریست و 
سن‌پریاک کارد را از غلاف بیرون آورد و خود را بالای سر سبزی رسانید. 

سبزی تکان نخورد و همچنان صدای خرخر او بلند بود تا دست سن‌پریاک, 
مسلح به کارد. بلند شد. اما قبل ار اینکه دست قاتل روی مرد مست فرود بیاید. 
سبزی مثل کسی که ناگهان سکته کرده باشد از پا درآمد و زودتر از لحظه‌ای که 
کارد به او اصابت کند. جان سپرد. 

سن‌پریاک درست نفهمید چه اتفاقی افتاد که قبل ار اينکه کارد او به سبری 
برسد. وی جان سپرد. او همین قدر دید که کارد وی فرود آمد و وارد بدن سبزی 
شد و مرد مست بدون فریاد. و حتی بدون ناله, به زمین افتاد و جان تسلیم کرد. 
منتهاء مرگ سبزی سریع‌تر از آن صورت گرفت که باید صورت بگیرد. 

سن‌پریاک فرصت نداشت به این جزئیات رسیدگی کند. او می‌خواست سبزی را 
به قتل برساند و رسانیده بود و مسائل دیگر در نظرش بدون اهمیت جلوه 
می کرد. لذا در اتاق را آهسته بست و هنگام خروج از میخانه دو سکه نقره از جیب 
بیرون آورد و بهای شراب را پرداخت و گفت: رفیق من مست شده و در آن اتاق» 


سر را روی میز نهاده و خوابیده» و کسی نباید مزاحم او شود و بعد ار اینکه صبح 
طلوع کرد. خود او بیدار خواهد شد و خواهد رفت. 

سن‌پریاک یک سکه زر از نوع سکه‌های درشت موسوم به دوا کویی از جیب خارج 
کرد و به سکه‌های نقره افزود و گفت: این دو اکوی طلا را هم از این جهت به شما 
می‌دهم که رفیق من بتواند بدون مزاحمت شما و شاگردهای شما در آن اتاق 
بخوابد. 

میخانه‌چی سکه طلا را گرفت و سر فرود آورد و گفت: عالیجناب. مطمئن باشید 
که اگر دوست شما تا موقع صوراسرافیل هم از خواب بیدار نشود. او را بیدار 
نخواهم کرد و به همه شاگردان خود قدغن می کنم که حتی به اطاق او نزدیک 
تفه ند 

جواب میخانه‌چی طوری با افکار قلیی سن‌پریاک موافق بود که آن مرد را تکان 
داد. ولی سن‌پریاک مردی اهل عمل بود و قدر وقت و کار مفید را می‌دانست و 
بدون یک لحظه تأمل خود را به منزل صدراعظم فرانسه رسانید. 

معلوم شد صدراعظم امر کرده بود هر وقت سن‌پریاک آمد او را وارد کنند و 
سن‌پریاک وارد اتاق دفتر ریشلیو شد و دید وی پشت میز تحریر نشسته مشغول 
کار است. سن‌پریاک حرف نزد. زیرا فهمید اگر یک کلمه حرف بزند. ایهت و 
اهمیت انجام مأموریت او از بین می‌رود. 

وی با قدم‌های شمرده, و در وسط سکوت به میز تحریر صدراعظم نزدیک شد و 
در آنجا به قدر نیم ثانیه مکث کرد و بعد زانو را بر زمین زد و دست در جیب بغل 
کرد و پاکتی را که صدراعظم فرانسه حاضر بود درازای آن یک میلیون بپردازد به 
وی تقدیم کرد. 

صدراعظم پاکت را گرفت و مقابل چراغ نظری دقیق به اطراف آن انداخت و بعد 
لاک و مهر را از نظر گذرانید و وقتی بر او ثابت شد همان پاکت اوست. آن وقت از 
فرط شادی انگشت‌های آن مرد نیرومند به لرزه درآمد و رنگ از روی او پرید. 
صدراعظم به سن‌پریاک توجه کرد و گفت: تحصیل این پاکت چقدر برای شما 
تمام شد؟ 

سن‌پریاک بر پا خاست و گفت: عالیجناب. غیر از زحمت سه شبانه‌روز من. 
تحصیل این پاکت به بهای جان یک نفر تمام شده است. 

صدراعظم گفت: ایا یک نفر را به قتل رسانیدید؟ 


سن‌پریاک لباس را عقب زد و غلاف خالی کارد خود را به صدراعظم نشان داد. 
آن مرد به چند قبضه اسلحه گرانبها که به دیوار نصب شده بود رفت و کاردی را 
که قبضه مرصع آن دو هزار اکو می‌ارزید آورد و به سن‌پریاک داد و گفت: این را به 
عوض کاردی که از دست داده‌اید به شما می‌دهم و آیا این شخص که مقتول 
شده ترن کاول است؟ 

صدراعظم گفت: ولی کورین‌یان وقتی که مورد حمله قرار گرفت به‌وضوح این 
سن‌پریاک در دل اندیشید لابد کورین‌یان از این جهت نام مزبور را شنیده که 
سبزی و رفقای او اسم ترن کاول و اسامی دیگر را روی خویش گذاشته بودند و به 
صدراعظم گفت: عالیجناب, نه ترن کاول این کاغذ را دید و نه کنت دو مولای و 
فقط یک نفر این کاغذ را مشاهده کرد و او هم اینک از میان رخت بربسته و دیگر 
گفت: عالیجناب او مرده است. 

صدراعظم گفت: من از این جهت اصرار می کنم بدانم آیا در پیرامون این شخص 
کسی نبوده که این کاغذ را مشاهده کرده باشد؟ 

می‌زیست و کسی هم در پیرامون او نبود که این نامه را مشاهده کنند! 

شما راضی هستم و امشب فقط یک یاد گاری به شما دادم و فردا به شما خواهم 
گفت پاداش شما چه خواهد بود. 

وقتی سن‌پریاک رفت» صدراعظم فرانسه پرده‌ها را انداخت و وقتی مطمئن شد 
در اتاق‌های مجاور هم کسی نیست. آن وقت پاکت را گشود و شروع به خواندن 
نامه کرد و ار فرط اضطراب عرق بر پیشانی او نشست و با خویش گفت: وه من 
چقدر ابله بودم که چنین مطالیی را برای ملکه فرانسه نوشتم و اگر این نامه 
به دست لویی سیردهم می‌افتاد کوچک‌ترین مجازات من اعدام بود و قضات او 
بدون تردید. حکم اعدام مرا صادر می کردند. لحظه‌ای بعد صدراعظم نامه را در 
آتش انداخت و بعد از اينکه سوخت. از بیم آنکه مبادا کسی از سوخته کاغذ پی 


ببرد که در آن چه نوشته شده, سوخته را در دست فشرد و مبدل به خاکستر کرد. 
روز بعد پدر روحانی ژوزف به ملاقات صدراعظم آمد و او را شادمان دید و گفت: 
امروزه بعد از مدتی, من شما را خرسند و بانشاط می‌بینم. سبب آن چیست؟ 
ریشلو گفت: برای اينکه کاغذ ملعون را به دست آوردم و دیگر از آن بیم ندارم. 
ژوزف پرسید: ان نامه کجاست؟ 

صدراعظم گفت: دیشب آن را سوزاندم و سوخته کاغذ را به خاکستر مبدل کردم. 


قدردانی کنم؛ ریرا در تمام مدنی که ما گرفتار وحشت این نامه بودیم. شما 
خونسردی و پایداری و ضبط نفسی قابل تحسین از خود بروز دادید و هیچ‌یک از 
کسانی که شما را ملاقات می کردند متوجه نشدند چقدر اضطراب دارید. آری 
فررند. می خواهم به شما بگویم در این مدت شما به‌راستی مردی بزرگ بودید. 
اینک بر ماست مبارره را از آنجا که قطع کرده بودیم شروع کنیم. 

ریشلیو گفت: همین کار را خواهم کرد. 

پدر روحانی گفت: عقیده دارم از همین فردا شما از اینجا به «کاخ کاردینال». 
کاخی که تاره ساخته‌اید. نقل مکان کنید و حملات خود را عليه ملکه 
آن دو اتریش شروع کنید. 

صدراعظم فرانسه گفت: همین کار را خواهم کرد. 

ژوزف گفت: نتیجه آرمایش‌هایی که تا امروز به دست آورده‌اید به شما ثابت کرده 
این رن بسیار خودپسند است و به قدرت خود اعتماد دارد و شما بايد به او ثابت 
کنید می‌توانید وی را درهم بشکنيد. 

صدراعظم فرانسه گفت: اطاعت می کنم. 

مطیع را دوست داسشته باشد. مجذوب قدرت 9 قهر 9 غلیه شود؛ ریرا رن‌ها 
موجوداتی عجیب هستند و گاهی ده عاشق مطیع و متواضع را از خود می‌رانند و 
فریفته عاشق یازدهم که مردی تندخو و بی‌رحم است و با کمال خشونت با انها 
رفتار می کند می‌شوند. 

او را از پا دربیاورم و به چشم خود ببینم که او مقابل من جبهه بر خاک می‌مالد و 
لحظه‌ای سکوت برقرار شد و آنگاه پدر روحانی گفت: لوییی سیردهم مردی است 
ضعیف و خطری برای شما ندارد. ولی ان دو اتریش خطرناک است و شما همین 
که این زن را ازپا در آوردید. از ناحیه لویی سیزدهم, نگرانی نخواهید داشت و وی 
نخواهد توانست جلوی اجرای نقشه‌های ما را بگیرد. بعد از اينکه آن دو اتریش, 
روجه لویی سیردهم و ملکه فرانسه. را از پا در اوردیم. خصم ما دو طبقه خواهند 


را از دست نمی‌دهند و دوم پروتستان‌ها. 

از بین بردن اشراف برای شما آسان است. زیرا کافی است چند نفر از سران آنها را 
از بین ببرید که دیگران بدون مقاومت تسلیم شوند و پروتستان‌ها هم. بعد با 
از پا درمی‌آیند و من فکر می‌کنم پروتستان‌ها همین که حدس بزنند در معرض 
میدان را برای شما آراد می کنند. بعد از اينکه پروتستان‌ها از پا در آمدند. دیگر ما 
داخل فرانسه کاری نداریم و باید توجه خود را معطوف انگلستان و اتریش کنیم و 
آن دو را از پا در آوریم یا اينکه آنها را واداریم رجحان حکومت فرانسه را در اروپا به 
رسمیت بشناسند. 

و اما برای اينکه ملکه فرانسه را از پا در آوریم. بايد در ابتدا سنگرهای وی را 
متصرف شویم. این سنگرها عبارت است از طرفداران او که مهم‌تر ار همه 
شاهراده‌خانم کنده, دوشس دو شوروز و بالاخره دو ک دانژو برادر لویی سیزدهم 
هستند. در بین این سنگرهاء حمله را باید ابتدا از شاهزاده‌خانم کنده شروع کنیم. 
ریشلیو گفت: آیا می گویید او را ازپاریس تبعید کنم و به ولایات بفرستم؟ 

ملکه در اینجا با کمال قوا او را شهید جلوه خواهد داد. برای اینکه شاهراده‌خانم 
کنده را از پا درآورید. باید چنگال و دندان این زن را ریشه‌کن کنید و چنگال و 
دندان او مارشال اورنانو است. همین فردا این مرد را توقیف کنید و شاهراده‌خانم 
دندان‌های او را کشیده باشند فاقد وسیله حمله خواهد شد و دیگر برای ما 
خطری نخواهد داشت. 

صدراعظم فرانسه گفت: ولی برای توقیف مارشال اورنانو بهانه لازم است و تا آنجا 
که من اطلاع دارم این مرد. تا امروه عليه ما توطثه نکرده است. 

زورف گفت: او توطثه کرده یا نکرده باشد. باید خطرش برای ما ار بين برود, و 
شما اول او را توقیف کنید و بعد بهانه‌ای قابل قبول برای موجه کردن توقیف او 
به دست خواهد آمد. 

صدراعظم گفت: به شما قول می‌دهم این مرد فردا در یکی از زندان‌های دولتی 
محبوس خواهد سد. 


ژوزف از جا برخاست و گفت: دیگرمن در اینجا کاری ندارم و به صومعه می‌روم و 
قبل از خروج پدر روحانی. صدراعظم مقابل وی سر فرود آورد و ژوزف او را 
تقدیس کرد و از اتاق بیرون رفت. 

پس از رفتن او صدراعظم با خود گفت من از این مرد وحشت دارم. زیرا در اجرای 
نقشه‌های سیاسی بی‌رحم‌تر از من است. ولی ناگزیرم از راهنمایی‌های او اطاعت 
کنم. زیرا می‌دانم اطاعت از آن دستورها همانا پیروزی من است. ولی وقتی نقشه 
ما انجام گرفت. آن‌وقت نمی‌دانم چگونه از این مرد بی‌ملاحظه و بی‌رحم و 
خونسرد نجات یابم. زیرا محال است قبول کنم این مرد همواره شریک قدرت من 
باشد و به نام من فرمانروایی کند. 

قدر مسلم اينکه در آن موقع باید وسیله‌ای برای نجات از شر این مرد کشف کنم 
و خوشبختانه این نامه, که مرا به کلی پریشان کرده بود. پیدا شد و از این به بعد 
می‌توانم با خیالی آسوده بدون اندیشه از مخاطرات فردا تصمیمات خود را به 
اجرا بگذارم. 

راست گفته‌اند که هیچ چیز نمی‌تواند یک مرد سیاسی را از پا در آورد. مگر عشق 
یک زن, ولی نمی‌دانم آیا آن شب. که این نامه خطرناک را به ملکه فرانسه نوشته 
بودم. دیوانه شدم که متوجه عواقب آن نشدم و اگر این نامه به دست لویی 
سیزدهم می‌افتاد تکلیف من چه بود؟ 

ریشلیو پیشخدمت خود را احضار کرد و گفت: ببینید ایا راسکاس و کورین‌یان در 
اتاق انتظار هستند یا نه, و اگر آنجا هستند بگویید بيایند. 

دو جاسوس. ار یک ساعت قبل در اتاق انتظار نشسته بودند و درباره وضع خود 
می‌انديشیدند. چون اتحادیه «راسکاس کورین‌یان» که از سه روز به این طرف 
برای یافتن و دستگیر کردن ترن‌کاول به وجود آمده بود. مثمر نشد و آن دو نفر 
نتوانستند ترن کاول را دستگیر کنند یا وسایل توقیف او را فراهم کنند. در آن موقع 
صورت هر دو با نوار رخم‌بندی پوشیده شده بود و نشان می‌داد مجروح شده‌اند. 
دیگر اینکه کورین‌یان مجدداً جامه کشیشی را پوشید و بدین ترتیب, شخصیت و 
وزنی بیشترپیدا کرد. 

هر دو وارد اتاق کاردینال شدند و دریک موقع سر فرود آوردند و از گوشه چشم 
یکدیگر را می‌پاییدند. صدراعظم نظری سریع به آنها انداخت و پرسید: آیا مجروح 
شده‌اید ؟ 


هر دو, سر فرود آوردند و مثل اینکه قبلا درس خویش را حفظ کرده باشند گفتند: 
ما برای خدمتگزاری به عالیجناب هر بدبختی را به جان خریداریم. 

راسکاس گفت: کورین‌یان. من تقدیم این گزارش را به تو وامی‌گذارم. 

کورین‌یان سر فرود آورد و گفت: اگر عالیجناب اجازه بدهند این گزارش را به 
عرض می‌رسانم. 

صدراعظم با اشاره اجاره داد 9 کورین‌یان گفت: عالیجناب» مدت دو روز بود که 
میخانه‌ای واقع در خیابان «فران بورژوا» را تحت نظر گرفته بودیم. آنچه ما را 
وادار کرد این میخانه را تحت نظر قرار دهیم این بود که من ديدم مونتاریول نوچه 
ترن‌کاول وارد این میخانه شد و گفتم آنجا که نوچه ترن‌کاول حضور به هم 
میرساند. به احتمال قوی استاد هم یافت می‌شود. 

بعد از روز دوم. که اثری از خروج مونتاریول و استاد او آشکار نشد بهتر آن دیدم 
که سری به عقب آن میخانه بزنم. عالیجناب باید عرض کنم میخانه مزبوریکی از 
نقاط نامناسب پاریس است و مشتریان آن کسانی هستند که در گذشته با داروغه 
به رمین افتادند و فرار کردند. 


در عقب آن میخانه هنگام شب» چشم من به یک پنجره روشن افتاد و دریافتم که 
آنجا باید یک اتاق باشد. قدری پنجره را نگریستم و ناگهان سایه‌ای روی 
شیشه‌های پنجره افتاد که من شناختم و دانستم مونتاریول است. برای اينکه 
یقین حاصل کنم اشتباه نکرده‌ام, یک بشکه خالی از نوع بشکه‌های بزرگ شراب 
را که در میخانه‌ها یافت می‌شود به دست آوردم و زیر پای خود نهادم و بالا رفتم. 
ولی هنوز دستم به ان پنجره نمی‌رسید و لذا با کمک دست و پا خود را بالا 
کشیدم تا وقتی که دستم به آستان پنجره رسید. 

با زور دست‌های خود را بالا کشیدم و پشت پنجره قرار گرفتم و سر را به شيشه 
چسبانیدم که ببینم داخل اتاق کیست. ولی از بخت بد. در این وقت ناگهان 
پنجره مزبور را گشودند. معلوم است بعد از باز شدن پنجره نمی‌توانستم آنجا 
توقف کنم و دست‌ها را رها کردم و وزن بدن مرا پایین کشید. 

اگر بشکه خالی در پایین نبود. شاید بدون آسیب به زمین می‌رسیدم. ولی به 
واسطه وجود آن بشکه هنگام سقوط چانه‌ام به‌شدت به لبه بشکه خورد و 
طوری مجروح شد که از شدت درد تقریباً از حال رفتم. عالیجناب» چگونگی 
زخمی شدن من به همین جهت و ترتیب بود که به عرض رسید و دیگر در این 
خصوص عرضی ندارم. 

صدراعظم گفت: خب. راسکاس حال تو بگو چگونه مجروح شدی؟ 

راسکاس دهان گشود که گزارش خود را تقدیم کند. ولی صدراعظم که 
موضوعی را به یاد آورده بود. اشاره کرد لحظه‌ای ساکت باشد و از کورین‌یان 
پرسید: آیا بعد از اينکه تو مجروح شدی رد مونتاریول را گم کردی؟ 

کورین‌یان گفت: عالیجناب, نمی‌توانم عرض کنم چه کردم. زیرا حمل بر 
خودستایی خواهد شد. ولی اینک راسکاس, ضمن تقدیم گزارش خود. معروض 
خواهد داشت که من چه کردم. 

صدراعظم رو به راسکاس کرد و گفت: خب. بگو بدانم چطور شد مجروح شدی ؟ 
راسکاس گفت: عالیجناب. با اینکه گزارش من مختصر است» تصور می‌کنم مورد 
توجه عالیجناب قرار خواهد گرفت. 

عالیجناب. ما را مباهی فرموده, گفته بودید دوشیزه آنائیس فرار کرده است و این 
موضوع مرا بسیار متأثر کرده بود. چون دریافتم براثر فرار این دختر جوان, همه 
رحماتی که ما در خانه ییلاقی عالیجناب کشیدیم بی‌فایده شد. 


در یکی از آن شب‌ها که به اتفاق کورین‌یان میخانه را تحت نظر گرفته بودم. 
هنگامی که به طرف آن میخانه می‌رفتم (زیرا ما آنجا به نوبت کشیک می‌دادیم) 
که به کورین‌یان بپیوندم و بعد به جای او کشیک بدهم و او برای استراحت برود. 
ناگهان دریافتم چهار نفر از کنار من عبور کردند و یکی از این چهار نفر مردی 
راهب بود و در هر حال لباس روحانی در بر داشت. 

بدون تردید و تأمل آن چهار نفر را تعقیب کردم» ولی ناگهان مردی که لباس 
روحانی در بر داشت و دارای قامتی بلند بود برگشت. و قبل از اينکه من بفهمم 
چه منظوری دارد یک شیثی سنگین, که نمی‌دانم چه بود, برپیشانی من کوبید و 
من, از شدت درد به رمین افتادم. ولی دانستم درد من هر قدر شدید باشد نباید 
آنها را از نظر دور بدارم و از جا برخاستم. ولی آنها ناپدید شده بودند. 

صدراعظم نتوانست از برآوردن بانگی بلند خودداری کند و گفت: آیا آنها ناپدید 
شدند ؟ 

راسکاس گفت: بلی عالیجناب. ولی خوشبختانه. در حالی‌که آن کشیش دور 
می‌شد, توانستم خود را بلند کنم و وی را تعقیب کنم و منزل او را ببینم» به طوری 
که اکنون می‌توانم بگویم محل سکونت آن کشیش کجاست و چون مسکن او را 
می‌دانم. فکر می‌کنم لاجرم خانه دوشیزه آنائیس نیز در آنجاست و هر زمان که 
بخواهم به کمک او می‌تواتم دو شاه آناتیس را بیدا کنم: ایتک آیامین داریذ از 
به دست بیاوریم؟ 

ریشلیو گفت: نه» و این موضوع مربوط به سن‌پریاک است و اوست که بايد مسثله 
این دختر جوان را خاتمه بدهد و شما بهتر این است که به موضوع ترن کاول و 
همدستان او بیردارید. 

کورین‌یان نظری به جانب راسکاس افکند و با این نگاه او را تشویق کرد آنچه را 
که قبلاً بین آنها طرح شده بگوید و راسکاس گفت: عالیجناب, اجازه بفرمایید 
موضوع یافتن ترن کاول و همدستان او به‌تنهایی از طرف کورین‌یان حل شود 
برای اینکه کورین‌یان انها را تحت تعقیب قرار می‌دهد. رد انان را ادامه می‌دهد و 
مضافاً اینکه کورین‌یان است که موضوع میخانه. واقع در خیابان «فران بورژوا» را 
اختراع کرد و لذا خود او خواهد توانست این وظیفه را به انجام برساند. 

ریشلیو که نتیجه صحبت را در نظر داشت و توجهی به مقدمه و سبک بیان 
مطلب نمی کرد. متوجه نشد راسکاس ار کلمه «اختراع» چه منظوری دارد و بعد 


از اینکه حرف راسکاس به اتمام رسید. کورین‌یان لب به سخن گشود و گفت: 
عالیجناب, اکنون افتخار داشتم که شنیدم عالیجناب می‌فرمایید موضوع دوشیزه 
انائیس را باید سن‌پریاک حل کند. در صورتی که سن‌پریاک از عهده این کار 
برنمی‌آید و نخواهد توانست دوشیره آنائیس را کشف کند و به عقیده من اجاره 
بدهید راسکاس عهده‌دار این کار شود. زیرا راسکاس کسی است که موضوع 
خانه ییلاقی شما را کشف و اختراع کرده است. 

سن‌پریاک مردی است شجاع که در موقع خطر می‌تواند شمشیر خود را به کار 
اندازده ولی برای کشف کردن و تحت نظر گرفتن, راسکاس بر او مزیت دارد و در 
مثل مناقشه نیست. بعضی از سگ‌های شکاری به درد این می‌خورند که گراز را 
تعقیب کنند و برخی دیگر بعد از کشف گرا بدان حمله‌ور شوند و سگی که 
مأمور حمله به گراز است. نمی‌تواند آن را تعقیب و کشف کند. 

این استدلال منطقی با توجه به سوابق راسکاس در موضوع مربوط به خانه 
ییلاقی. صدراعظم فرانسه را با پیشنهاد کورین‌یان موافق کرد. زیرا اقدامات 
راسکاس در خانه ییلاقی مربوط به یافتن دوشیزه آنائیس سبب شد صدراعظم 
برای هوش راسکاس خیلی قائل به اررش شود. 

آنگاه صدراعظم گفت: بسیار خب, هر طور که میل دارید عمل کنید. ولی مواظب 
باشید. چون باید همدیگر را دوست بدارید. زیرا در سایه اتحاد و همکاری است 
که نتایج بزرگ به دست می‌آید و دیگر اینکه پیش‌بینی می‌کنم عنقریب شما به 
مأموریت‌هایی بزرگ خواهید رفت. 

دو جاسوس از اتاق کاردینال خارج شدند و نفسی به‌راحتی کشیدند. زیرا دیدند 
کاردینال اظهارات آنها را قبول کرد و ایرادی نگرفت. 

حقیقت این است که آن روز کاردینال به‌اصطلاح بر سر حال بود و پیدا شدن نامه 
او و محو آن نامه طوری صدراعظم فرانسه را خوش‌وقت کرد که بر اظهارات آن 
دو جاسوس ايراد نگرفت و درصدد برنیامد نقاط ضعیف اظهارات آن دو نفر را به 
آنها ارائه بدهد. چون بر حسب قاعده کلی وقتی انسان با نشاط و مسرور باشد 
میل دارد همه را بانشاط ببیند و از اقداماتی که سبب تأثر و اندوه دیگران می‌شود 
خودداری می کند. 

دو جاسوس مزبور در سه روز گذشته قبل از اینکه به حضور کاردینال برسند, به 
جای اينکه به اتفاق اوقات خود را صرف انجام وظیفه‌ای بکنند که برعهده گرفته 


بودند مصمم شدند از هم جدا شوند و هر کدام راهی را که خود ميل دارد پیش 
بگیرند. این جدایی را راسکاس پیشنهاد کرد و کورین‌بان پذیرفت تا هرکس از 
نتیجه مساعی خود بهره‌مند شود و هیچ‌یک از آن دو ادعا نکنند دیگری از ثمره 
فعالیت وی استفاده کرده است. 

راسکاس برای دامنه فعالیت خود دوشیزه آنائیس را انتخاب کرد و کورین‌یان هم 
کشف ترن کاول و رفقای او را. 

راسکاس بعد از اینکه بدین ترتیب. خود را از کورین‌یان جدا کرد و به گمان 
خویش حسایی جداگانه, به قول امروزی‌هاء باز کرد. اندیشید باید افتخار پیروزی 
فقط نصیب او شود و کورین‌یان از وی جلو نیفتد. راسکاس فکر کرد برای اينکه 
خاطرجمع شود, بهتر این است که نظری به مسکن قدیم ترن کاول بیندازد, ریرا 
جوان شمشیرزن, به تصور اينکه به فکر کسی نخواهد رسید در آنجا مزاحم او 
شود. ممکن است آنجا را برای سکونت اختیار کرده باشد تا وقتی جراحات او 
بهبود یابد. 

از طرف دیگر, کورین‌یان با خوشحالی از اینکه ازراسکاس جدا شده و شریکی در 
پیروزی نخواهد داشت, عزم کرد طوری با سرعت اقدام کند که در ظرف دو روز 
ترن کاول را به صدراعظم تسلیم کند. 

هر دو جاسوس, در آن موقع. یک فکر و مقصد داشتند و کورین‌یان هم 
می‌خواست که برود و نظر به مسکن قدیم جوان شمشیرزن بیندارد. ولی هریک 
از آن دو تصور می‌کرد دیگری را فریب داده است و خود موفقیت حاصل خواهد 
کرد. 

حال, ما با کسب اجازه از خوانندگان ارجمند. موقتاً این دو جاسوس را به کارهای 
خود وامی‌گذاريم که برویم و سری به ترن‌کاول و رفقای او بزنیم. 


جوان شمشیرزن و دوشیزه آنائیس 
قبل از ظهر روزی که دو جاسوس, به حضور صدراعظم فرانسه رسیدند و کزارش 
ساختکی تقدیم کردند. مونتاریول نوچه ترن کاول نوارزخم‌های جوان شمشیرزن 
را می گشود تا مرهم را تجدید کند و نوارهایی جدید روی زخم‌های او ببندد. 
از روزی که ترن‌کاول و دو نفر از دوستان صمیمی‌اش, مونتاریول و مولای, در 
مجروح شد میخانه آشپز زیبا را برای سکونت انتخاب کردند. مولای گفته بود: 
دوستان امرور در پاریس برای سکونت ما فقط یک نقطه امن وجود دارد و آن 
نخواهیم داشت. زیرا هیچ کس به فکر نمی‌افتد که ما را در یکی ار میخانه‌های 
معروف پاریس جست‌وجو کند. 
صبح روز چهارم. وقتی ترن کاول از خواب بیدار شد و مونتاریول نوار زخم‌های او را 
تجدید کرد. جوان شمشیززن لباس پوشید. 
مونتاریول گفت: برای چه لباس می‌پوشید؟ 
ترن کاول گفت: برای اينکه دیگر نمی‌توانم در اینجا سکونت کنم. زیرا مثل این 
است که مرا در قلعه باستیل جا داده‌اند. 
مولای گفت: دوست عرزیز اینجا ولو قلعه باستیل هم باشد. قلعه‌ای است که ما 
به‌اختیار برای سکونت انتخاب کرده‌ايم و با قلعه‌ای که به‌اجبار ما را در آن 
این است که فرد آزاد مکان سکونت خود را از روی اختیار انتخاب می‌کند و 
محبوس از روی اجبار! و گرنه, به طوری که مکرر پیش امده و خواهد امد. کاهی 
مردان آراد. بیش از محبوسین» گوشه‌نشین می‌شوند و ماه‌ها بلکه سال‌ها از 
اقامتگاه خود خارج نمی‌شوند. ولی چون به‌اختیار آن اقامتگاه را انتخاب کرده‌اند, 
احساس عسرت نمی کنند و خود را آزاد می‌بینند. 
نتوانیم با اراده خویش از آنجا خارج شویم. 
مونتاریول خطاب به جوان شمشیرزن اظهار داشت: استاد عرین گویا شما 
فراموش کرده‌اید که سه روز است سن‌پریا ک ار سالن میخانه خارج نمی شود و 


مانند اینکه او را به رمین میخکوب کرده باشند, ار بام تا شام در انجاست و اگراز 
میخانه خارج شوید. وی شما را خواهد دید. 

ترن کاول گفت: آه, من این مسئله را فراموش کرده بودم و نمی‌دانم چگونه باید 
شر این مرد را دور کرد. 

مونتاریول گفت: اگر این مرد خواهان دوئل بود. یکی از ما سه نفر در ظرف چند 
دقیقه, او را به دنیای بهتر می‌فرستاد. متأسفانه این مرد خواهان دوئل نیست و ما 
قتل برسانیم. 

مولای گفت: دوستان چاره نداریم جر اینکه صبر کنیم تا این مرد ار اینجا برود و ار 
تعقیب نقشه خود منصرف شود. 

در این وقت سبری وارد اتاق شد و گفت: به شما نويد می‌دهم این مرد از تعقیب 
نقشه خود منصرف شد و از اینجا رفت و به عبارت دیگر چون به مقصود رسید. از 
بود براثر افراط در نوشیدن شراب سرخ‌رنگ می شد. 

مشاهده رنگ سفید سبزی حاضرین را به فکر انداخت که بی‌شک. در زندگی آن 
نو کر عجیب یک واقعه غیرعادی روی داده و مولای پرسید: اقای سبزی» چطور او 
به مقصود رسید و از اینجا رفت ؟ 

سبزی گفت: آقاء این مرد آمده بود که «نامه» را به دست بیاورد و چون نامه را 
به دست آورد دیگر کاری در اینجا نداشت و با خوش‌وقتی رفت. با اينکه سبزی 
نگفت سن‌پریاک برای تحصیل کدام نامه آمده بود همه دریافتند منظور نوکر 
چیست و سکوتی عمیق بر اتاق مستولی شد تا وقتی که مولای با لحنی جدی و 
ملایم گفت: آقای سبزی, حالا موقعی است که توضیح بدهید. 

سبزی ارباب خود را بیش از آن می‌شناخت که نداند آن لحن ملایم و جدی. 
چقدر تهدیدآمیز است و گفت: اطاعت می‌کنم و توضیح من از این قرار است که 
افکندید. دیدم سن‌پریا ک مثل میز و صندلی مقیم دائمی تالار میخانه شده است. 
اولین فکری که به خاطرم رسید این بود که او برای دستگیری شما امده و کسی 
که برای توقیف شما می‌آید لابد در بیرون میخانه یک فوج سرباز را مأمور نگهبانی 


کرده است. 


برای اینکه از چند و چون قوای سن‌پریاک مطلع شوم. اطراف میخانه را تا 
مسافتی دور تحت نظر گرفتم و دیدم هیچ کس در آنجا نیست. آن‌وقت تصمیم 
گرفتم تالار میخانه را تحت نظر بگیرم و ببینم سن‌پریاک در خود تالار, چند نفر 
همدست دارد. ولی هرچه بیشتر مشتری‌ها را از نظر می گذرانیدم» زیادتر بر من 
مسلم می‌شد که بین سن‌پریاک و مشتری‌هاء حتی یک اشاره نیز رد و بدل 
نمی‌شود. ۱ 

شما می‌دانید چون گماشته اقای کنت دو مولای هستم. در این میخانه, مرا به 
چشم یک ارباب می‌نگرند و از انجام هیچ یک از تقاضاهای من فروگذاری 
نمی‌کنند و لذا من از این دختر زیبا که مدير میخانه است درخواست کردم 
موافقت کند من با خدمه میخانه مخلوط شوم و برای مشتری‌ها غذا و شراب 
ببرم که بتوانم از نزدیک سن‌پریاک را تحت نظر بگیرم. و چون هر ساعت 
ده‌پانزده مرتبه از کنار میز سن‌پریاک می گذشتم. می‌شنیدم که او با خود حرف 
می‌زند و نام مره آری آقایان, نام مرا که سبزی هستم» بر زبان می‌آورد و معلوم 
می‌شود او با شما هیچ کار ندارد. بلکه می خواهد مرا ملاقات کند. 

استنباط این مسئله, که سن‌پریاک با من کار دارد و مرا جست‌وجو می‌کند. خیلی 
باعث تحریک حسن کنجکاوی من شد و بیشتر به صحبت‌های او گوش دادم و 
فهمیدم او از این جهت خواهان ملاقات من است که «نامه» را از طریق من 
به دست بیاورد. 

ترن کاول که از مقدمه طولانی صحبت سبزی خسته شده بود گفت: تو را به خدا 
زودتر بگو که نامه را چه کردی؟ 

سبزی, قبل از اینکه جواب بدهد, یک بطری شراب با یک گیلاس بیرون آورد و 
گیلاسی شراب برای خویش ریخت و گفت: آقایان به سلامتی شما و آن را نوشید؛ 
سپس گفت: شب گذشته من خود را به آقای سن‌پریاک نشان دادم و قبلا «نامه» 
را در جیب نهاده بودم. او, برای اينکه بتواند بهتر با من صحبت کند. مرا به 
میخاندای که سد اد اعت خاو کے تاه باز ات و فا تک مات 
مخصوص آن را می‌شناسند برد و از راه جوانمردی به قصد اینکه مرا بر سر حال 
بیاورد امر کرد شراب‌های گوارا بیاورند و پیاپی جام‌های شراب را به من تعارف 
می‌کرد. ولی من دقت داشتم که شراب‌ها را به جای اينکه در حلقوم خود بریزم 
وارد پیراهن خویش کنم و در نتیجه, به جای اینکه مست شوم زمین میخانه که 


ولی سن‌پریاک که در پرتو نور ضعیف چراغ میخانه ندید که من شراب‌ها را 
ننوشیده‌ام. تصور کرد به‌راستی مست شده‌ام و به من وعده داد اگر نامه‌ای را که 
یک شب. در خیابان‌های پاریس, از برادر روحانی کورین‌یان به سرقت رفته است 
از این حرف مولای مرتعش شد و سبزی گفت: اظهار کردم به اتفاق یکی از 
همکاران خود که او هم ادمی بی‌سروپا چون من بود. شروع به کار کردیم و نام 
افسانه را جعل کردم که آقای ترن کاول هیچ کس نداند شما جزو دردها بوده‌اید. 
مونتاریول از این حرف خشمگین شد و مشت خود را بلند کرد که بر فرق سبزی 
بکوبد. ولی خود ترن کاول جلوی او را ثرفت و گفت: مونتاریول غضبناک نشو 
برای اینکه سبری کاری به‌قاعده کرده و من از او برای این کار سپاسگزارم. سبری 
عریز, دنباله سرگذشت را بگو. 

سبزی گفت: دنباله سرگذشت این است که من بیست سکه طلا را از سن‌پریاک 
پذیرفتم. 

مولای گفت: و بعد چه کردی؟ سبزی گفت: کاغذ مزبور نزد من بود و من کاغذ 
رابه سن‌پریاک تسلیم کردم. 

مولای سکوت کرد و چیزی نگفت و سبزی ادامه داد: من دیدم شما این کاغذ را 
بازبینی می‌کنید و جرئت باز کردن آن را ندارید و در عین حال این کاغذ 
نمی گذارد که شما آرام بگیرید و به همین جهت آن را به سن‌پریاک تسلیم کردم. 
سکوتی عمیق بر حضار غلبه کرد و هیچ کس نمی‌توانست نظری ابرار کند تا 
مولای که ارباب سبری بود. گفت: خوب کاری کردید که این کاغذ را به او تسلیم 
مونتاریول گفت: سکه‌های طلا چطور شد ؟ آیا سکه‌ها را دریافت کردید؟ 

به جای اينکه بیست سکه طلا به من بدهد. تصمیم گرفت پاداش ریادتر به من 
اعطا کند. 

مونتاریول گفت: آه, آه, تصور نمی کردم سن‌پریا ک آدمی این چنین باشد 9 حاضر 
شود بیشتر از آنچه وعده داده بخشد. 


برساند و اينکه ملاحظه می‌فرمایید قسمت عقب لباس من پاره است ناشی از 
ضربت خنجر اوست. 

مولای گفت: اگر او این ضربت خنجر را بر شما وارد آورده چطور شد که توانستید 
از جا برخیرید؟ 

سبزی گفت: من برای احتیاط, در زیر لباس خود خفتان کوچکی را که از پوست 
گاو تهیه شده پوشیده بودم و ضربت خنجر او به‌قدری شدید بود که خفتان 
پوست گاو مرا قدری پاره کرد و من مجبور شدم آن را مرمت کنم. اینک عالیجناب 
صدراعظم فرانسه یقین دارد کاغذ مطلوب را به دست آورده و فکر می‌کند 
هیچ کس آن را نخوانده و ار مضمون آن اطلاع ندارد. 

ترن کاول خطاب به مولای گفت: من از مضمون این کاغذ اطلاع نداشتم و 
نمی‌دانستم در آن چه نوشته‌اند و نیز اطلاع نداشتم نامه مربور آیا برای من مفید 
بود یا زیان‌بخش, ولی نظر به اینکه شما می گویید از بین رفتن نامه مزبور به صلاح 
بوده می‌پذیرم 9 حالا که سن‌پریاک از اینجا رفت 9 راه بار شد من قصد دارم 
خارج شوم. 

مولای پرسید: آیا برای دوشبره آنائیس قصد دارید از اینجا خارج شوید؟ 

ترن کاول گفت: بلی» این دختر در دست کاردینال اسیر است و من نمی‌دانم 
اکنون کجاست و کاردینال بر سرش چه اورده و برای دست یافتن به این دخت 
ولو اگر مجبور شوم خود را به کام درندگان بیندازم. خواهم انداخت که او را 
نجات بدهم یا خود از بین بروم. 

مولای دست خود را روی شانه ترن کاول نهاد و گفت: دوست عریر من قصد 
دارم به شما پیشنهاد کنم و اندرزی بدهم؛ پیشنهاد من این است که من در کشور 
مردی هنرمند مثل شما در کشوری مثل ایتالیاء که همه عاشق شمشیربازی 
هستند. رود ثروتمند خواهد شد. مع‌هذا برای اینکه بتوانید آبرومندانه یک 
آکادمی شمشیربازی در آنجا بگشائید و چون بعد هم اقلا شش ماه تا یک سال 
طول می‌کشد که هنر و شهرت شما به گوش شاگردان و مشتاقان شمشیربازی 


ها تشن اه است که هاا رااش صرف که کدی می که ان 
شاهراده‌خانم و زیبا و اصیل و شمشیرباز و دارای صفات معنوی بز رگ است. اما 
انائیس از کسانی است که به‌اصطلاح داغ سرنوشت روی پیشانی انها خورده و 
جزو زن‌های فاتال (یعنی شوم) به شمار می‌آیند و هر مردی که به آنها نزدیک 
شود. در آتش سرنوشت آنها خواهد سوخت و من هم‌اکنون می‌بینم. گو اينکه 
ریت این منظره برای من بسیار دردناک است. که در راه شما؛ هنگامی که این 
دختر را تعقیب می کنید. سیاستگاهی به وجود آمده و بالای آن سیاستگاه یک تبر 
بزرگ می‌درخشد. 

ترین کاول به گریه درآمد و اظهار داشت: من هم گاهی سرنوشت خود را 
پیش‌بینی می‌کنم. ولی عشق من نسبت به این دختر بیش از آن است که بتوانم 
حزم و احتیاط را رعایت کنم و فقط آنهایی که عاشق شده‌اند می‌دانند من چه 
می‌گویم. ۱ 

شما تصور می کنید پروانه, که اطراف چراغ طواف می‌کند. از خطر شعله چراع 
آگاه نیست و نمی‌داند او را خواهد سوزانید؟ این حیوان می‌داند شعله چراغ 
خرمن هستی او را خواهد سوزانید. ولی نمی‌تواند خودداری کند و آنقدر گردش 
می‌کند و خود را به شعله نزدیک می کند تا بسوزد؛ سپس ترن‌کاول نوچه خود را 
صدا رد و گفت: مونتاریول. 

وی مانند نظامی‌ها هنگام حاضر غایب کردن گفت: حاضر. 

ترن کاول گفت: دستور جدیدی که برای تو صادر می‌کنم این است که باید بروی 
و راسکاس و کورین‌یان یا یکی از این دو را پیدا کنی و گوش او را بگیری و به 
عمارت آقای مولای که بعد از این مرکز اجتماع ما خواهد بود بیاوری, تا من از او 
بپرسم که آنائیس کجاست. ریرا یکی ار این دو نفر اطلاع دارد صدراعظم فرانسه 
دختر جوان را در کجا محبوس کرده است. 

مونتاریول برای انجام امر استاد خود به راه افتاد و هنگام خروج او مولای به 
سبری, نو کر خود, اشاره کرد که با وی برود. 

پس از رفتن آنها مولای گفت: من در پاریس چند نفر دوست دارم که معمولا 
کعب‌الاخبار" هستند و اغلب خبرها و اطلاعات نزد آنان است و اینک می‌روم و از 
آنها تحقیق می کنم که آیا در خصوص آنائیس اطلاعی دارند یا خیر و موقع ملاقات 
ما فردا در منرل من است. 


ا کر 


اکنون می‌خواهیم به سراغ یکی از قهرمانان گمنام سرگذشت خودمان برویم. این 
صاحب خانه‌ای است که ترن کاول در خانه او مسکن داشت. 

در آن رون راسکاس مقارن سه ساعت بعد ار ظهر به منزل خانم «بریگیت» رفت و 
بعد از اينکه با زبانی چرب و نرم به او برخورد کرد پرسید: آیا شما از موسسه 
دختران توبه کار اطلاع دارید؟ 

خانم بریگیت. نظری تند به راسکاس انداخت و گفت: آقا من شما را نمی‌شناسم. 
بلکه مهم این است که شما مؤسسه دختران توبه‌کار را بشناسید. و به‌راستی 
خیلی عجیب است که زنی مانند شماء با این همه تجربه. اطلاع نداشته باشد 
چنین مسسه‌ای وجود دارد. در صورتی که این مؤسسه را خانم‌هایی چون شما 
باید بشناسند و بدانید در پانزده سال قبل ار این یکی از بازرگانان نیکو کار درصدد 
برآمد این مؤسسه را تشکیل بدهد تا دختران خوشگذران, که خیلی خوشگذرانی 
و ولگردی کرده ار عیش و سرور پشیمان شده‌اند. در این موسسه سکونت کنند! 

خانم بریکیت صورت را پوشانید و کوشید که قدری سرخ رنگ شود و راسکاس 
گفت: عالیجناب صدراعظم فرانسه, که فوق‌العاده سخاوت دارند. به این نتیجه 
رسیده‌اند که لرومی ندارد زن‌ها و دخترهای توبه کار سال‌ها در انتظار بمانند که 
به این مسسه بگذارند و لذا درکل هر زنی که بخواهد توبه و استغفار کند و بقیه 
عمر را با تقوی بگذراند. می‌تواند وارد این مؤسسه شود. 

خانم بریگیت نظری تند به راسکاس انداخت و سکوت کرد و راسکاس گفت: 
عالیجناب وقتی تصمیم بگیرد کسی را در این مؤسسه جا بدهد. به سن او نظر 
نمی‌اندازد و نه فقط دخترهای جوان ممکن است مقیم این مسسه شوند. بلکه 
رن‌های سالخورده هم بعید نیست در اینجا سکونت اختیار کنند. 

در این موسسه. سیاه‌چال‌هایی وجود دارد که در آنجا دخترهای جوان و ریبا و 
رن‌های سالخورده و زشت را بالسویه جا می‌دهند و البته زن‌های سالخورده و 
رشت وقتی در سیاه‌چال این مؤسسه» برحسب امر کاردینال. سکونت اختیار 


خواهند کرد که یاغیگری کرده باشند. 

سالخورده‌ام. ولی یاغیگری نکرده‌ام. 

راسکاس گفت: مگر یاغیگری شاخ و دم دارد؟ شما هم‌اکنون یاغی دولت هستید 
و عليه عالیجناب صدراعظم فرانسه قیام کرده‌اید ؟ 

زن حیرت‌رده پرسید: آیا من علیه عالیجناب قیام کرده‌ام ؟ 

راسکاس پاسخ داد: بلی» زیرا عالیجناب احیتاج به کلید آپارتمان ترن‌کاول دارد و 
شما حاضر نیستید کلید او را به من بدهید که من برای کاردینال ببرم. 

رن گفت: اگر منظور شما فقط کلید آپارتمان ترن کاول است. این کلید آپارتمان او 
وکا به اکان سار کرو 

راسکاس گفت: حال نکته‌ای دیگر را هم بشنوید و آن اینکه موضوع این کلید باید 
مسکوت بماند و شما هرگاه این موضوع را به دیگران بگویید و کسی بفهمد که 
من اینجا آمده از شما کلید گرفته‌ام. در آن صورت. شما کلید سیاه‌چال‌های 
مؤسسه دختران توبه کار را خواهید دید و در آن سیاه‌چال که دیوارهایش زیریک 
وجب شوره پوشیده شده, خواهید مرد. 

راسکاس خواست از پله‌ها بالا برود و وارد آپارتمان ترن‌کاول شود. ولی ناگهان 
فکری به خاطرش رسید و به زن صاحبخانه لفت: من می‌روم و برای چند دقیقه 
دیگر مراجعت می کنم. ولی مطلب همان است که گفتم و شما نباید ار این 
موضوع کسی را مستحضر کنید. 

راسکاس رفت و به نردیک‌ترین دکان عطاری مراجعه کرد و یک رشته طناب 
محکم خریداری کرد و طناب را زیر لباس گرفت و برگشت و خود را به آپارتمان 
ترن کاول رسانید و بدون اینکه وقت خود را صرف کاوش اتاق‌ها کند. به طرف 
پنجره‌ای که به سوی باغ مجاور باز می‌شد رفت. این همان پنجره‌ای است که اگر 
حافظه خوانند گان عزیز ما یاری کند. گفتیم ترن کاول از آنجا وارد باغ مجاور شد. 
ریرا دوشیزه آنائیس را درآن باغ دیده بود. 

بعد از اینکه راسکاس قدری باغ مجاور را از نظر گذرانید و ارتفاع پنجره را تا باغ در 
نظر گرفت, به خود گفت من اگر نتوانم از این پنجره خود را به درون این باغ 
برسانم تا در آنجا آثاری از این دختر جوان به دست بیاورم جاسوس کاردینال 
نیستم. بعد یک سر طناب را به شکل یک حلقه متحرک درآورد و داخل حلقه 


آستان پنجره کرد و باقی طناب را رها کرد که به کف باغچه برسد. 

راسکاس, برای پایین رفتن از آن پنجره و دخول به باغ این طور در نظر گرفت که 
یک سر طناب را زیر دو کتف خود ببندد و دنباله آن را بعد از اينکه از درون حلقه 
متحرک می‌گذرد, به دست بگیرد و پایین برود. بدین ترتیب چون دنبال طناب 
در دست اوست. ورن بدنش نخواهد توانست او را ساقط کند و در عین حال ورن 
و حلقه متحرک که باید چون یک ترمز باشد که بتواند از سقوط او جلوگیری کند 
و به‌تدریج وی را به باغ برساند. 

در همان لحظه که راسکاس قصد داشت طناب را زیر دو کتف خود بیندد. با 
حيرت و وحشت شنید شخصی وارد اپارتمان ترن‌کاول شد. 


آنچه سبب شد راسکاس صدای ورود شخصی را به آپارتمان ترن کاول بشنود این 
بود که بعد از بالارفتن وی» برادر روحانی کورین‌یان خود را به خانم صاحبخانه 
معرفی کرد. خانم صاحبخانه همین که کشیش را دید حیرت‌زده گفت: پدر 
روحانی, این شما هستید ؟ 

کورین‌یان گفت: بلی دختر من. من کورین‌یان هستم و آمده‌ام آپارتمان این 
بی‌دین, این خائن, این تبهکار این ترن کاول را ببینم! 

خانم صاحبخانه گفت: آه, آیا شما هم قصد دارید که... ولی نتوانست حرف خود را 
تمام کند. زیرا توصیه راسکاس را به یاد آورد و کورین‌یان پرسید: چطور؟ مگر قبل 
از من دیگری وارد آپارتمان این خائن و بی‌دین و تبهکار شده است؟ 

زن گفت: نه, نه, هیچ کس وارد آپارتمان او نشده و سوگند یاد می‌کنم کسی قدم 
به آپارتمان او نگذاشته و شما مخصوصاً این موضوع را به عالیجناب صدراعظم 
عرض کنید. 

کورین‌یان گفت: بسیار خب» ولی بدانید که هیچ کس نباید بداند من وارد این 
خانه شده‌ام و هیچ کس نباید بفهمد قدم به آپارتمان ترن کاول گذاشته‌ام و اگر 
شما این موضوع را به کسی بگویید. عالیجناب صدراعظم فرانسه که از حیث 
زندان در مضیقه نیست. شما را در یکی از سیاه‌چال‌های زندان «شاتله» یا قلعه 
«تانپل» جا خواهد داد. زیرا مکان خیانتکاران در این سیاه‌چال‌هاست. 

بعد کورین‌یان از پله‌ها بالا رفت و در حالی که به طرف آپارتمان ترن کاول صعود 
می کرد با خود می گفت من باید به خویش تبریک بگویم که اینقدر باهوشم. برای 
اینکه نقشه‌ام قرین موفقیت خواهد شد و جنبه منفی ندارد. زیرا یا من بعد از 
تفتیش اپارتمان این ملعون آثار و علائمی خواهم یافت که مرا به کشف او 
راهنمایی خواهد کرد یا نه. در صورتی که علائمی کشف کنم. فور به راه می‌افتم و 
از روی علائم مزبور این بی‌دین را دستگیر خواهم کرد و در صورتی که علائمی 
به دست نیأوردم. چون بالاخره این جنایتکار روزی به اینجا مراجعت خواهد کرد. 
من در آپارتمان او یک کمین‌گاه. یا یک تله روباه‌گیری یا یک تله‌موش گیری, یا 
یک دام برای دستگیری گرگ‌ها و یا چیزی دیگر به وجود خواهم آورد یا کار 
خواهم گذاشت و این ملعون را دستگیر خواهم کرد. 

کورین‌یان بعد از ورود به آپارتمان شروع به تفتیش کرد و با حوصله و دقت. مانند 
اينکه تا پایان دنیا وقت دارد که تحقیق و تفتیش کند. شروع به کاوش کرد و هیچ 


زاویه و سوراخی را از نظر دور نکرد تا مقابل یک دیوار شیئی مخصوص نظرش را 
گرفت و سر را با تأثر تکان داد و گفت همین است. همین است. و در حالی که 
کورین‌یان ان شیء را می‌نگریست. در بدن خود احساس لرزه می کرد. مثل این 
بود که بین آن شیء و کالبد کورین‌یان ارتباطی وجود داشته که مشاهده آن وی 
بعد ار این حرف. دستی از عقب کورین‌یان دراز شد و دسته آن شیء را که همانا 
شلاق بود گرفت و تسمه‌های مخوف آن را به تکان درآورد. 

کورین‌یان برگشت و بانگ رد: پناه بر خدا. این آقای ترن کاول است. 

ترن کاول در حالی‌که شلاق مهیب را تکان می‌داد گفت: بدذات. اینجا چه 
می‌کنی ؟ که به تو اجازه داد که وارد خانه من شوی؟ 

کورین‌یان, هراسان و لرزان. گفت: آقای ترن کاول» چون من از اینجا می گذشتم و 
عرض کنم و سو گند یاد می کنم که... 

پشت کورین‌یان فرود امد و وی فریادی از درد کشید. و چون دید ترن‌کاول باز 
شلاق را بلند کرد و می خواهد فرود بیاورد. یگانه راه نجاتش را در فرار دید. 

اما وی که می‌خواست برای ترن‌کاول در آن خانه تله موش گیری و روباه‌گیری 
نصب کند. خود مانند موش يا روباه در تله افتاد و به هر طرف که می‌دوید 
ترن کاول را در عقب خود می‌دید و صداهای پای مخوف او را در قفای خویش 
می شنید تا لب پنجره رسید و ترن کاول که از عقب می‌آمد هر دو پای او را گرفت و 
بلند کرد و او را از پنجره آویخت. 

ترن کاول نمی‌خواست کورین‌یان را پایي ن پرت کنل و فقط قصد داشت او را 
بترساند. ولی در همان لحظه که دو پای او را گرفته و کورین‌یان را آويخته بود در 
باغ مجاور آنائیس را دید. 

دیدن دوشیزه جوان در آن باغ؛ برای جوان شمشیرزن, آنقدر غیرمنتظره و هم 
مسرت‌بخش بود که وضع زمان و مکان و تصمیم خود را فراموش کرد و براثر 
پربی حواس, بدون اينکه قصد داشته باشد کورین‌یان را پرت کند. دو دستش رها 


شد و کورین‌یان که دیگر به چیزی بند نبود سقوط کرد و با سر به طرف باغچه 
رفت. 

ترن کاول وقتی دختر جوان را در باغ مجاور دید. متوجه نشد کسانی هم. غیر از 
ناتش در آنها عکور داد 

این اشخاص عبارت بودند از شوالیه‌های چهارگانه دوشیزه جوان که ما یکی از 
آنها را که از دیگران به‌نسبت ارشد محسوب می‌شد. در فصول گذشته به 
خوانندگان معرفی کردیم و گفتیم که نام او بوسیر است. 

علاوه‌بر این چهار نفر یک مرد بلندقامت با لباس سواری, انجا حضور داشت و ما 
او را می‌شناسیم و می‌دانیم که لویی دو ریشلیو برادر صدراعظم فرانسه, است. 
ترن کاول فقط دوشیره جوان را دید که به‌سرعت در عقب درخت‌ها ناپدید شد. 
ولی ما که نسبت به او مزیت داریم و می‌توانیم همه چیز را ببینیم خوانند گان را با 
خویش وارد باع مزبور می کنیم. 

اسقف لیون با لباس سواری در یک طرف ایستاده بود و شوالیه‌های چهارگانه 
غقت دوه این در هود وات ون ان هر جوان 
گفت: اینک, فرزندم» من از شما خداحافظی می کنم و می‌روم؛ زیرا نمی‌توانم بیش 
از این در پاریس توقف کنم. اعلیحضرت لویی سیزدهم» پادشاه فرانسه, که به من 
رتبه کاردینالی دادند, امر کردند بلافاصله مراجعت کنم و اینک بايد من در ليون 
یا اقلا در راه باشم. و من به خاطر شما سه روز حرکت خود را به تأخیر انداختم و 
بیش از این نمی‌توانم تأخیر کنم. 

ولی پادشاه فرانسه. چون مرا کاردینال کردند. قدرت و نفوذی به من دادند که 
بتوانم با سلاح متساوی با برادرم. در صورتی که قصد آرار شما را داشته باشد. 
مبارزه کنم و مانع از این شوم که آسیبی به شما برساند. 

در محل سکونت خود پیوسته نگران شما خواهم بود و از حال شما مستحضر 
خواهم شد. با این وصف. این حلقه انگشتر را به شما می‌دهم که هرگاه خطری 
شما را تهدید کرد. آن را به طریقی به من برسانید و به محض وصول این انگشتر 
من برای رستگاری شما به راه خواهم افتاد. حلقه‌ای که کاردینال جدید به دختر 
جوان اهدا می کرد عبارت بود ایک انگشتر نقره, ولی آن را شکل یک مار که دور 
خود حلقه رده ساخته بودند. 

بعد از اهدای انگشتر اسقف لیون از دختر جوان خداحافظی کرد و به راه افتاد و 


آنگاه آنائیس خطاب به شوالیه‌های چهارگانه گفت: آقایان, احتیاط را نباید از 
دست داد. ریرا بعید نیست مقام کاردینالی که به این مرد بزرگ تفویض شده 
وسیله‌ای باشد که او را به دام آورند و واضح است وقتی می‌گویم تفویض این 
مقام شاید وسیله به دام آوردن اوست. به هیچ وجه نظری نسبت به اعلیحضرت 
پادشاه فرانسه ندارم. ریرا بردیدی نیست که پادشاه فرانسه با خلوص نیت این 
رتبه را به اسقف لیون داده‌اند. ولی در این گونه مواقع پیشنهاد اعطای رتبه از 
طرف صدراعظم فرانسه به عمل می‌آید و شاید ریشلیو خواسته بدین وسیله برادر 
خود را به دام آورد و لزوم مراجعت سریع اسقف لیون هم شاید از طرف 
صدراعظم توصیه شده است. 

در هر حال. رتبه کاردینالی یحتمل طعمه است و لروم مراجعت سریع. یک دام و 
بوسیر از طرف شوالیه‌های چهارگانه, که خود یکی از آنها بود گفت: خانم. ما به 
شما قول داده بودیم ار اسقف لیون محافظت کنیم و تاکنون او را حفظ کردیم و 
بعد ار این هم ار محافظت او فرو گذاری نخواهیم کرد. 

عقیده داریم هرگاه دامی در راه اسقف لیون گسترده باشند. این دام در حوالی 
پاریس گسترده شده. ریرا همین که اسقف به محل سکونت خود نردیک سد 
دیگر دشمنان او نمی‌توانند آسیبی به وی برسانند و ما تا شهر «مانسن» دورادور 
او را تعقیب خواهیم کرد و همین که از آنجا گذشت. چون یقین حاصل خواهیم 
کرد که دیگر خطری او را تهدید نخواهد کرد. برمی کردیم و گزارش انجام 
ماموریت را به عرض می‌رسانيم. 

دوشیزه جوان گفت: آقایان. یک مرتبه دیگر از فداکاری‌هایی که در راه من 
متحمل می‌شوید سپاسگزارم. شما جوانانی اصیل و شجاع و وفادار هستید و من 
هم به شما قول می‌دهم مبارره‌ای را که شروع کرده‌ام و بايد با کمک شما به انتها 
برسد ادامه خواهم داد و ماء يا به اتفاق به موفقیت خواهیم رسید. یا اینکه به 
اتفاق خواهیم مرد و در هر حال این را بدانید که عهد دوستی و پیمان اتحادی که 
بین ما هست هر گز از طرف من شکسته و نقض نخواهد شد و آنائیس تا روزی که 
رنده است بدین عهد استوار است. 

جوانان وقتی این حرف را شنیدند از شادی سرخ شدند و هر چهار تن, برای تأیید 
وفاداری خود دست‌ها را بلند کردند و سر فرود آوردند و بعد ار باغ خارج سدند. 


یکی از شوالیه‌ها گفت: ما نسبت به آنائیس ظنین شده بودیم و اینک باید در قبال 
او زانو به زمین بزنیم و ازوی معذرت بخواهیم. دیگری گفت: خدا را شکر که وی 
هنوزاز ماست و بین ما جدایی و سوایی وجود ندارد. 

بوسیر گفت: بلی. از این حیث خاطر ما جمع است. ولی از جهت دیخر من نگرانی 
دارم. سه شوالیه دیگرپرسیدند نگرانی شما ناشی از چیست؟ 

بوسیر گفت: من از این حیث مشوش هستم که ترن کاول هنور زنده است. از این 
حرف غرشی از سه نفر دیکر برخاست که میزان کینه انها را نسبت به ترن کاول 
او را به قتل نرسانیده‌ایم! 

بوسیر گفت: اين مرد رنده است و من او را به‌تاریی در حوالی میخانه اشپر ریبا 


دیدم. 


یکی از شوالیه‌ها پرسید: برای چه ما برای قتل او آماده نمی‌شویم ؟ باید برویم و او 
را به قتل برسانیم. 
بوسیر گفت: متأسفانه اکنون نمی‌توانم اقدام به قتل این مرد کنم» برای اینکه به 
آنائیس قول داده‌ام ار اسقف لیون محافظت کنم. سه نفر دیگر گفتند ما نیز این 
قول را به او داده‌ایم. بوسیر گفت: آقایان ما به دوشیزه آنائیس وعده داده‌ايم تا 
شهر در تعقیب اسقف لیون برویم و از او محافظت کنیم و همین که اسقف از آنجا 
گذشت. ماء که دیگر تعهدی نداریم. مراجعت خواهیم کرد و ترن کاول را به قتل 
خواهیم رسانید. 
چهار شوالیه, بعد از این گفته, در تعقیب اسقف ليون تا خانه او رفتند و چون 
می‌دانستند وی از کدام دروازه خارج خواهد شد قبلا در بیرون دروازه خویش را 
پنهان کردند. 
طولی نکشید که اسقف ليون که تازه به درجه کاردینالی رسیده بود. با یک نقر 
نوکر از درواره خارج شد و به راه ادامه داد. بدون اينکه بداند چهار جوان مسلح 
دورادور مواظب او هستند و منتظرند به محض اینکه کسی مراحم او شد به 
حمایت وی بشتابند. 

کد ا 
راسکاس را در آنجا گذاشتیم که می خواست با طناب از پنجره عمارت پایین برود 
و خود را به باغ مجاور برساند و دیدیم که وی صدایی شنید و دانست شخصی 
وارد آپارتمان تر ن کاول می شود. 
براثر این صدا راسکاس بیمناک خود را پنهان کرد. ولی مردی که وارد اپارتمان 
شد به نظر می‌رسید توجهی خاص به اثائیه انجا دارد. زیرا با دقت هر شیثی را 
وارسی می کرد. راسکاس که با نیروی سامعه می‌فهمید آن مرد به طور منظم ایا 
و اثاثیه خانه را وارسی می کند. دانست دیریا رود او را در مکان پنهانی‌اش خواهد 
یافت. 
راسکاس با خود گفت حال که این مرد برای کاوش اثائیه خانه ترن کاول 
وسواس دارد و هر شیئی را با دقت می‌نگرد. چرا من با یک تیر دو نشان نزنم و هم 
خود را از شر این مرد. که مرا بالاخره خواهد یافت, اسوده کنم و هم خویش را به 
مقصد. یعنی باغ مجاور, برسانم. این بود که از پناهگاه خود خارج شد و با 
اطمینان به اینکه مرد مزبور مشغول تفتیش در اتاق دیگر است» آهسته خود را به 


پنجره رسانید و طناب را زیر کتف‌های خود جا داد و پایین رفت. 

راسکاس دنبال طناب را به دست گرفته بود که پایین رفتن او جنبه سقوط پیدا 
نکند و در حالی‌که با خاطری آسوده پایین می‌رفت. ناگهان از بالا صدایی 
غیرمنتظره توجه او را جلب کرد و شنید دو نفربا هم صحبت می کنند. 

راسکاس گوش فرا داد که صحبت آن دو نفر را بشنود و چیزی نفهمید؛ زیرا طبق 
قاعده کلی امواج صداء وقتی از پایین به طرف بالا می‌رود, قوت دارد و به گوش 
آنهایی که بالا هستند می‌رسد و آنان کلمات را می‌فهمند. ولی وقتی دو نفر بالا 
صحبت می‌کنند, وصول صدای آنها به پایین ضعیف است. به خصوص اگر آن دو 
نفر در اتاق یا آپارتمان صحبت کنند و مستمع بیرون و پای دیوار باشد و راسکاس 
در آن موقع نسبت به کورین‌یان و ترن‌کاول که بالا صحبت می کردند مانند 
مردی بود که پای دیوار باشد. 

راسکاس نمی‌دانست ان دو نفر جزو دوستان او هستد یا در شمار دشمنانش و در 
حالی‌ که گوش را تیز کرده بود فریادی شنید که به سامعه‌اش اشنا آمد و بعد 
صدای کورین‌یان به گوشش رسید و مردی از پنجره پایین افتاد. 

هنوز راسکاس از حيرت بیرون نیامده بود که مرد در حال سقوط محکم طناب را 
گرفت. زیرا کسی که سقوط می کند مانند شخصی است که غرق می‌شود. غریق 
برای نجات خود حتی به یک پر کاه متوسل می شود و مردی که ساقط شده برای 
نجات خود هرچه را که بر سر راه باشد به دست می گیرد. 

به محض اینکه آن مرد دنباله طناب را به دست گرفت. وزن بدن او سیب شد با 
طناب پایي 
راسکاس بسته بود, طبق قانون طبیعی راسکاس دید با سرعت بالا می‌رود. 

ار این واقعه راسکاس بسیار متوحش شد زیرا نمی‌دانست بالا چه چیزی در 
انتظار او یت 

مردی که طناب را گرفته بود از بالا پایین می‌آمد و راسکاس هم بالا می‌رفت و این 
دو نفر در وسط راه به هم برخوردند و راسکاس محکم آن مرد را گرفت و گفت: 
آقا مگر شما دیوانه شده‌اید که این طور خود را از پنجره بیرون پرت می کنید؟ 

آن مرد گفت: دیوانه شما هستید که این طور در طول دیوارهای مردم بالا 
می‌روید و راسکاس با تعجب گفت: وه این کورین‌یان است. 

کورین‌یان نالید: پناه بر خداء این راسکاس است و من نمی‌دانم چه گناهی به 


¿ رفت و چون دنباله آن طناب. بعد از عبور از حلقه پنجره, به کتف‌های 


درگاه خداوند کرده‌ام که در تمام عمر این حشره باید مراحم من باشد. 

راسکاس گفت: حشره تو هستی و برای اینکه بدانی هرگز نباید به مردم شریف 
اهانت کنی, اکنون سزایت را در کنارت خواهم گذاشت. 

راسکاس. در حالی که در فضا معلق بود دریافت او نسبت به کورین‌یان مزیت 
بزرگی دارد و آن اینکه کورین‌یان برای نگاهداری خویش دست‌ها را به طناب 
گرفته, در صورتی که وی آزاد است و محتاج گرفتن طناب نیست., و لذا می‌تواند 
مشت‌های خود را عليه کورین‌یان به کار اندازد و او را به‌شدت کتک بزند. 
کورین‌یان هم متوجه شد راسکاس نسبت به او دارای مزیت است و می‌تواند در 
آنجا کتکی مفصل به او بزند. بدون اینکه وی قادر به دفاع باشد, لذا گفت: 
راسکاس اگر از کتک زدن من صرف‌نظر کنی, مطلیی جالب توجه را به تو خواهم 
گفت؛ ولی راسکاس بیش از آن نسبت به کورین‌یان کینه داشت که با این 
حرف‌ها فرصت مقتضی را برای گرفتن انتقام از دست بدهد و در حالی که تلاش 
می کرد نشان دهد پیشنهاد او را می‌پذیرد. سرش را به باد مشت گرفت و گفت: 
بگو. این مطلب جالب توجه چیست؟ بگو مرا چگونه می خواهی فریب بدهی ؟ 
مشت‌های شدید راسکاس و تقلایی که کورین‌یان می‌کرد. برای اينکه از ضربات 
او مصون باشد. سبب شد طناب به حرکت افتاد و کورین‌یان با وزن خویش پایین 
رفت و درنتیجه راسکاس راه بالا را پیش گرفت. 

راسکاس بانگ زد: ای ملعون. امیدوارم همین طور تا اسفل‌السافلین جهنم نزول 
کنی و کورین‌یان هم در دل گفت ای راسکاس فرومایه» اکنون که بالا رفتی 
خواهی دید گرفتار که خواهی شد و اگر حرف مرا شنیده بودی و مرا کتک 
نمی‌ردی, من تو را از این خطر نجات می‌دادم. 

ترن کاول همین که دوشیزه جوان را دید. طوری که گفتیم. براثر پرتی حواس, 
اختیار را از دست داد و کورین‌یان را رها کرد. 

با اینکه راهب سقوط کرد ترن کاول در فکر او نبود و این واقعه کوچک‌تراز آن بود 
که بتواند فکر جوان شمشیرباز را از محبوبه او منصرف کند. و چون دختر جوان 
ناگهان از نظر ترن‌کاول ناپدید شد. وی تصور کرد این حرکت عمدی است و 
انائیس مخصوصا خود را پنهان کرده است که او را نبیند. 

یک مرد عاشق از این نوع فکرها زیاد می‌کند؛ زیرا عاشق, ان اندازه که مقهور 
نیروی خیال خود است. تحت تأثیر عوامل خارجی نیست. و چون دختر جوان از 


نظرش پنهان شد. به خود گفت لابد آنائیس از من نفرت دارد؛ چون وی مرایک 
جاسوس فرض می کند و دختری مثل آنائیس با مقام شاهراده‌خانمی مایل نیست 
روی یک جاسوس را ببیند. 

ترن کاول دختر جوان راء از اینکه نسبت به وی ظنین شده, محق می‌دانست. 
چون می‌فهمید هر زن دیگر هم به‌جای آنائیس بود. وقتی ظواهر امر را می‌دید. و 
درباره آن قضاوت می کرد ناچار به خود می‌گفت ترن‌کاول جاسوس است. لذا 
ترن‌کاول می‌خواست فوراً خود را به دختر جوان برساند و قضایا را برای او 
حکایت کند و با توضیحات مفصل او را قانع کند که اشتباه کرده و وی جاسوس 
نیست و همین که انائیس قائل شد به اینکه اشتباه کرده. ترن کاول از وی جدا 
خواهد شد. 

جوان شمشیرزن, به طوری که اطلاع داریم. ناگهان از راه پنجره وارد باغ مجاور 
شده بود و می‌توانست مرتبه‌ای دیگر از همان راه وارد باغ شود؛ ولی مرتبه اول 
طناب داشت. در صورتی که دفعه دوم طناب نداشت و بدون طناب هم رفتن از 
پنجره به طرف باغ مجاور, خود کشی بود. 

قدری این طرف و ان طرف جست‌وجو کرد که ببیند ایا می‌تواند طنابی پیدا کند. 
ولی چیزی مفید به دستش نرسید و خود را کنار پنجره رسانید که شاید بتواند از 
دیوارپایین برود و ناگهان طنایی کنارپنجره به چشم او رسید و بانگ زد: آفرین ای 
اقبال مساعد من که در این موقع به یاری من آمدی و من این طناب را به کلی 
فراموش کرده بودم و نمی‌دانستم در آن روز طناب خویش را جا گذاشته‌ام؛ ولی 
چون ترن کاول حافظه و هوش بدون نقص داشت. فوراً متوجه اشتباه خویش 
شد و به خود گفت نه, این طناب از من نیست. دیگری آن را به این حلقه نصب 
کرده و می‌خواسته از این راه پایین برود و این عمل هم غیر از کار کورین‌یان 
نمی‌تواند باشد. 

ترن کاول سر را از پنجره بیرون کرد که کورین‌یان را ببیند و خنده‌ااش گرفت. زیرا 
دید شخصی بالا می‌آید و لابد ترن‌کاول آن شخص را کورین‌یان دانست و گفت: 
ای راهب حیله‌گر, برو شکر کن که قبلا طناب را از این پنجره آویخته بودی و 
هنگام سقوط توانستی آن را به دست بیاوری, وگرنه اکنون استخوان‌های بدن تو 
متلاشی شده بود. 

ترن کاول, در حالی که بالا آمدن آن شخص را می‌نگریست., تعجب کرد. چون دید 


لباس آن شخص با لباس کورین‌یان فرق دارد و پنداری مردی دیگر بالا می‌آید و 
برای اينکه بتواند بهتر او را ببیند» خود را پنهان کرد و ناگهان سرو گردن راسکاس 
جلوی پنجره سبز شد و ترن کاول گفت: یاللعجب. کورین‌یان پایین می‌رود و بعد 
راسکاس بالا می‌آید و این به جادوگری شباهت دارد. و ناگهان از جایگاه خود 
خارج شد و گریبان راسکاس را گرفت و گفت: حقه‌بان بگو بدانم چگونه 
کورین‌یان خود را مبدل به تو کرد زیرا يقین دارم شخصی که ار این اتاق به طرف 
باغ سرنگون شد کورین‌یان بود. 

ترن کاول در حال ی که صحبت می کرد راسکاس را وارد اتاق کرد و آن مرد که 
انتظار نداشت ترن‌کاول را ببیند با ارتعاش و لکنت زبان گفت: آقای ترن‌کاول 
هم‌اکنون برای شما توضیح می‌دهم که کورین‌یان چگونه مبدل به من شد. 

ترن کاول» برای اينکه بهتر راسکاس را به حرف دراورد. دسته شلاق کذایی را 
به دست گرفت و تسمه‌های آن را تکان داد و راسکاس گفت: آقای تر ن کاول 
خواهشمندم به این کار نداشته باشید؛ زیرا بی‌آنکه شما متوسل به این شیء 
شوید. حاضرم حقایق را برای شما بگویم تا بدانید چه می‌شود که وقتی 
کورین‌یان پایین می‌رود. راسکاس بالا می‌آید و برعکس, وقتی راسکاس پایین 
می‌رود. کورین‌یان صعود می کند! 

در حالی‌که راسکاس می کوشید ترن‌کاول را وا دارد شلاق را کنار بگذارد 
ترن کاول به جای اینکه به صحبت‌های راسکاس گوش بدهد. متوجه باغ مجاور 
شد و ناگهان به طرف پنجره دوید و طنایی را که راسکاس بعد از ورود در اتاق 
گسترده بود به پنجره بست و پایین رفت. 


راسکاس گفت معلوم می‌شود امروز همه جنون پایین رفتن از این پنجره را پیدا 
کرده‌اند و تردیدی ندارم که ترن کاول که ناگهان مرا رها کرد و به طرف باغ رفت 
دوشیزه جوان را در آنجا دیده بود. وگرنه به این سرعت دست از سرم 
برنمی‌داشت. 

راسکاس ناگهان به خاطر آورد که هرگاه با کارد طنایی را که ترن کاول به دار 
آويخته است قطع کند جوان مزبور سقوط خواهد کرد و استخوان‌های بدنش در 
هم خواهد شکست. ولی راسکاس دیر به این فکر افتاد و وقتی خواست طناب را 
قطع کند ترن کاول به زمین رسیده بود. 

راسکاس با سرعت انديشه خود را به کار انداخت. زیرا دریافت فرصتی گرانبها 
به دستش افتاده که هم ترن‌کاول را دستگیر کند و هم محبوبه او آنائیس را و 
بی شک کورین‌یان هم به این قصد به اینجا آمده است و چون کورین‌یان فعلا 
وارد باغ شده و می‌داند آنائیس کجاست و ترن‌کاول هم اکنون به دختر جوان 
ملحق شد؛ لذا راهب محیل بیشتر, برای دستگیری ترن کاول و آنائیس, شانس 
موفقیت دارد و اگر بخواهد از این موهبت بزرگ که دستگیری آن دو نفر است 
برخوردار و نائل به تحصیل ثروت شود بايد زود بجنبد و از کورین‌یان جلو بیفتد. 
راسکاس دیگر توقف را جایز ندانست و طناب را به دست گرفت و پایین رفت و 
حین پایین رفتن ناگزیر تصدیق کرد که او هم در این جنون, یعنی پایین رفتن از 
طناب, برای وصول به باع همسایه, شریک است. 

کورین‌یان. وقتی به زمین رسید, اول کاری که کرد این بود که خود را پشت 
درخت‌ها پنهان کرد تا کسی او را نبیند و بعد به تفکر و معاینه ان باغ پرداخت و 
گفت انجیل می‌فرماید «هر جا رفتید آنجا را معاینه کنید و از نظر بگذرانید» و من 
هم باید بدانم اوضاع این باغ چگونه است! 

این باغ عمارتی دارد که بی‌شک این دختر ماجراجو در آن ساکن است و آن درب 
کوچک هم به طرف عقب باز می‌شود و لابد مراقبین من آکنون چهار طرف این 
خانه را احاطه کرده‌اند و ازجمله در خیابان عقب باغ هم هستند و من نیز هنگام 
خروج از این درب کوچک باید بروم. آه» آه, به نظرم یک نفر از بالا پایین می‌آید و 
این ترن کاول است. شک نیست او وارد باغ می‌شود که به این دختر ملحق شود 
و من بسی شکرگزارم که این دو در اینجا مجتمع شده‌اند, زیرا هر دو را دستگیر 
خواهم کرد و به ثروت و سعادت خواهم رسید. خب. ترن کاول به زمین رسید و 


اینک عارم عمارت است تا به دختر ماجراجو ملحق شود و در حالی که آن دو در 
اینجا مشغول راز و نیار هستند. من از این درب کوچک خارج می شوم و خود را به 
کاردینال می‌رسانم و قوای کافی برای دستگیری این دو نفر درخواست می‌کنم. 
ترن‌کاول, پس از اينکه به زمین رسید. از چند قدمی کورین‌یان گذشت و بدون 
اینکه او را ببیند به طرف عمارت رفت و کورین‌یان برخاست و در طول دیوار باع, 
در حالی که خم شده بود. عبور کرد و از در کوچک خارج شد. به محض بیرون 
رفتن از در یک گدا جلوی او را گرفت و گفت: پدر روحانی» شما را برای رضای 
خدا به من ترحم کنید و چیزی به من بدهید. 

کورین‌یان گدا را که یکی از مأموران او بود شناخت و گفت: به همقطارهای خود 
بگو این خانه را خوب تحت نظر بگیرند و هرکس را که از اینجا خارج شد تعقیب 
کنند و به هیچ وجه وی را رها نکنند و هرگاه مرغ‌ها از این قفس پرواز و فرار کنند, 
بدانید که مجازات همه شما اعدام است. بعد کورین‌یان با سرعت زياد به طرف 
مکان صدراعظم فرانسه به راه افتاد. 

راسکاس, دو دقیقه بعد ازرفتن کورین‌یان, از بالا به چمن باغ رسید و او هم اولین 
کاری که کرد این بود که خود را پنهان کرد و به خویش گفت من باید بفهمم این 
راهب ملعون کجاست و چه می‌کند. زیرا حال که ترن‌کاول و آنائیس در این باغ 
هستند. افتخار و موفقیت دستگیری آنها فقط باید عاید من شود ولاغیر. 

راسکاس تمام هوش و ذکاوت خود را به کار انداخته بود که چگونه اقدام 
کورین‌یان را خنثی کند و به چه ترتیب او را پیدا کند تا اینکه مزیت دستگیری آن 
a lG‏ ولی هر لحظه که متوجه می‌شد آن دو نفر پس از 
دستگیر شدن حتما به قتل خواهند رسید. یادش می‌آمد ترن‌کاول از آزار او 
صرف‌نظر کرد و دوست او مولای به وی یک اسب بخشید و بالاتر از آن او را 
واقف نت أضول نف آفتاو انسانیت اد 

کورین‌یان به‌سرعت خود را به مسکن کاردینال دو ریشلیو صدراعظم فرانسه 
رسانید و گزارش واقعه را داد و صدراعظم سن‌پریاک را با بیست سرباز مأمور کرد 
به اتفاق کورین‌یان بروند و آن دو را دستگیر کنند. در راه قلب کورین‌یان از وجد 
می‌تپید و سن‌پریاک لحظه به لحظه قبضه شمشیر خویش را می‌فشرد و به خود 
نوید می‌داد اگر ترن کاول مقاومت کرد. آن تیغ را تا قبضه در شکم او فرو خواهد 
کرد. 


در باغ آنائیس, ترن کاول به جانب ساختمان پیش می‌رفت و هنوز به عمارت 
نرسیده بود که دختر جوان را روی یک نیمکت. پشت درخت‌ها, دید ولی آنائیس 
از دیدن ترن کاول حيرت نکرد و پنداری انتظار ورود او را می کشید و می‌دانست 
او خواهد آمد. 

ترن کاول به دلیل وضع درخت‌هاء هنگامی که از پنجره فرود آمد. نمی‌دانست 
دختر جوان در باغ است و روی نیمکتی جلوس کرده و خیال می‌کرد برای 
ملاقات وی بايد وارد عمارت شود. جوان شمشیررن. وقتی دختر جوان را دید 
تکان خورد. زیرا انتظار نداشت وی را در آنجا ببیند. 

معلوم نیست آيا آنائیس از دیدار مرد جوان به هیجان آمد یا خیر ولی اگر هم به 
هیجان آمد. باری به روی خود نیاورد. ترن کاول بعد از دیدار دختر جوان, برای 
اينکه خود را از تک و تا نیندازد, قدم‌ها را محکم برداشت و قبضه شمشیر را فشرد 
و در دوقدمی دختر جوان ایستاد و سر فرود آورد. 

ترن کاول روی خود را به طرف پنجره اتاق خویش کرد و گفت: من از آن راه آمدم. 
ولی مطمئن باشید از پنجره خانه شما وارد باغ نشدم بلکه از پنجره خانه خود 
قدم به باغ گذاشتم و منظورم این بود که چند کلمه با شما صحبت کنم. زیرا این 
صحبت. به عقیده من. خیلی ضروری است. 

آنائیس تبسمی خفیف کرد و گفت: بسیار خب. حال که شما آمدید و می‌گویید 
باید با من صحبت کنید. بی‌میل نیستم بدانم این صحبت چیست. 

ترن کاول. در حالی که می کوشید هیجان خود را مخفی کند به‌آراممی گفت: 
برای من حاثر اهمیت است. در ابتدا لازم می‌دانم با دو کلمه خود را به شما 
معرفی کنم و بگویم پدر من مردی اسلحه‌ساز بود و به همین جهت از کوچکی 
من با سلاح اشنا شدم و وقتی به درجه رشد رسیدم تعلیم شمشیربازی را برای 
خود حرفه کردم. 

با این که در پاریس, کمتر می‌توان معلمی یافت که چون من شمشیربازی را به 
شاگردان و هواخواهان این فن بیاموزد. مع‌هذا ثروتی ندارم و اصیل‌زاده هم 
نیستم و در تمام این کشور یک قطعه رمین وجود ندارد که به من تعلق داشته 
باشد و نام هیچ زمین, جلوی اسم خانوادگی من قرار نگرفته تا حکایت از 


اصیل‌زاد گی“ من بکند. ولی شما دختری اصیل‌زاده و از آن بالاتر شاهزاده‌خانم 
هستید و پدرتان پادشاه فرانسه بوده و بین شما و من تفاوتی از آسمان تا زمین 
وجود دارد. 

با وجود این تفاوت بزرگ, هرگاه شما یک مرد بودید, نظر به اينکه نسبت به من 
بدگمان شدید و تصور کردید جاسوسم. ار شما درخواست می کردم شمشیر ار 
غلاف بکشید تا بتوانم این بدگمانی شما را که لکه‌ای بزرگ برای من است با 
خون بشویم. ولی چون شما زن هستید و به روی زن نمی‌توان شمشیر کشید. از 
شما درخواست می کنم حرف خود و به عبارت صحیح‌تر گمان خود را پس بگیرید 
و به من بگویید «آقا! من تغییر عقیده دادم و شما را جاسوس نمی‌دانم». 

در حالی که ترن کاول صحبت می کرد دختر جوان ساکت. او را می‌نگریست؛ ولی 
ترن کاول سکوت مزبور را که نشانه تمجید و تحسین باطنی بود حمل بر 
رفته‌رفته, به خشم درمی‌آمد و وقتی گفتار خود را تمام کرد. در حالی که کلمات به 
کردید و این جمله را به ربان آوردید فبهاء و گرنه همین جا در حضور شما... 

دیگر ترن کاول نتوانست حرف خود را به اتمام برساند. طوری که آنائیس نفهمید 
اگر آن گفته را به زبان نیاورد جوان چه خواهد کرد. آنائیس وقتی ارتعاش 
نیمکت برخاست 9 گفت «اقا آسوده خاطر باشید. من هرگز شما را جاسوس 
نمی‌دانستم». این جمله بدون اراده از دهان دختر جوان خارج شد. 

آنائیس می‌توانست برای ارضای مرد جوان عین گفته او را تکرار کند و بگوید «آقا 
من تغییر عقیده دادم و شما را جاسوس نمی‌دانم»؛ در این صورت ترن‌کاول 
راضی می‌شد و دختر جوان هم نسبت به او تعهدی پیدا نمی کرد ولی وقتی گفت 
«آسوده خاطر باشید. من هرگز شما را جاسوس نمی‌دانستم». این گفته, برای 
آنائیس نسبت به مرد جوان, نوعی تعهد اخلاقی و سابقه دوستی به وجود آورد و 
ترن کاول هم متوجه اررش اين حرف شد. زیرا با صدایی بلند جواب داد: خانم در 
قبال این کلام مقرون به مرحمت و ملاطفت., هر نوع تقدیم تشکر زاید و کوچک 
است. ولی من پشیمان هستم که چرا با رور این کلام را ار شما دریافت کردم 9 


دارد. طبعاً به همین اندازه نیز دارای بخشایش است و مراء به خاطر جسارتی که 
کردم عفو خواهد کرد. 

آنائیس گفت: خب. اینک بگویید که برای چه. آری برای چه شما آمدید و خود را 
بر سر راه من قرار دادید؟ این سوّال با لحنی ادا شد که نمی‌شد فهمید آیا ناشی از 
خشم است یا امیدواری و آیا دختر جوان می‌خواهد علت این موضوع را بفهمد یا 
مرد شمشیرزن را بازخواست می کند و او را مورد عتاب قرار می دهد که چرا بر سر 
راه او قرار گرفته, مصدع وی شده است. 

ترن کاول پاسخ داد: خانم خود من هم نمی‌دانم برای چه بر سر راه شما قرار 
گرفتم. چون قصدی مخصوص نداشتم. من مردی بودم شمشیرزن که 
موسسه‌ای موسوم به آکادمی ترن‌کاول را اداره می‌کردم و با دو نفر از شاگردان 
خویش به آسودگی زندگی می‌کردم. یکی از این دو نفر به نام مولای» که مردی 
اصیل‌راده و «کنت» است. علاوه‌بر شاگردی. دوست من نیز به شمار می‌آید و 
دیگری موسوم به مونتاریول شاگرد و هم نوچه من محسوب می‌شد. 

تصور نمی‌کردم در زندگی نقصانی دارم و گرچه ثروتمند نبودم. اما چون یک 
زندگی متوسط و منظم داشتم. می‌اندیشیدم که احتیاج به کسی یا چیزی ندارم. 
تا اینکه یک روز از کنار این پنجره که ملاحظه می‌فرمایید و پنجره آپارتمان من 
است. شما را در این باغ دیدم و با اینکه کوچک‌ترین اطلاعی درباره شما نداشتم 
و نام شما را نمی‌دانستم. ناگهان دریافتم زندگی من تا آن ساعت جز نوعی از 
تحمل رنج و محرومیت چیزی نبوده و من در واقع زندگی نمی‌کردم. بلکه بار 
سنگین ایام و لیالی را به دوش می کشیدم و اگر مقدر باشد که زندگی کنم. حیات 
من تازه شروع شده است. 

فهمیدم برای اینکه زنده بمانم. باید در جوار شما باشم و هوایی را که شما 
استنشاق می‌کنید تنفس کنم و سایه شما روی من بیفتد. از ساعتی که شما را 
دیدم فهمیدم دیگر بدون وجود شما آفتاب برای من روشنایی و ستارگان 
درخشندگی نخواهند داشت و غذا در دهان من مزه نخواهد کرد و شراب در کام 
من گوارا نخواهد بود. از همان لحظه متوجه شدم بدون وجود شما زندگی من 
غذای بدمزه و نوشیدنی ترشیده و فاسدی است که نمی‌توان آنها را فرو برد. 

از آن روز تا کنون بارها نزد خود فکر کرده‌ام که ایا من سلطنت دنیا را بدون وجود 
شما ترجیح می‌دهم. با اینکه شما راء مثلأً در یک گوشه زندان, مرجح می‌دانم و 


هر دفعه بدون تردید می‌فهمیدم که با شما در گوشه یک زندان سعادتمندتر از 
این هستم که بدون شما دارای سلطنت جهان باشم. حالا چرا این طور شدم. 
موضوعی است که نمی‌توانم از آن سر در بیاورم. 

نکته‌ای دیگر که بر من هویدا شد اينکه اطلاع حاصل کردم شما دارای دشمنانی 
هستید که پای جان شما ایستاده‌اند و تصمیم گرفتم نگذارم ار آنها اسیبی به شما 
برسد. در حال ی که به تدریج دشمنان شما را می‌شناختم. نکته‌ای دیگر بر من 
هویدا شد و آن اينکه شما شاهزاده‌خانم و دختر پادشاه سابق فرانسه هستید. در 
صورتی که من یک جوان فقیر و بدون اسم و رسم بیش نیستم. 

مولای دوست من, که جوانی شریف و اصیل‌زاده است و در زندگی محبوبی 
دارد. به من گفت: ترن کاول, بین تو و این شاهراده‌خانم به‌قدری تفاوت هست 
که شاید روزی خورشید و ماه به یکدیگر برسند. ولی تو هیچ گاه به او نخواهی 
رسید. تو کجا و دختر پادشاه فرانسه کجا؟ حتی اگر روزی تو ثروتمند هم شوی, 
باز چون اصیل‌زاده نیستی, نخواهی توانست امیدوار به عشق این شاهراده‌خانم 
باشی, زیرا بین طبقات مختلف اجتماع فواصل و سدهایی هست که از دره‌های 
کوه آلپ عمیق‌تر و از قله کوه مون‌بلان مرتفع‌تر است. ۳ 

به دوست خود گفتم می‌دانم این شاهراده‌خانم مرا دوست نخواهد داشت. ولی 
لااقل اجاره خواهد داد جان خود را در راه دور کردن دشمنان وی فدا کنم تا 
بدین وسیله بتوانم به خویش ثابت کنم که عشق و علاقه من به او حقیقی است. 
نه مجازی. 

اینک هم ای خانم بزرگوار به شما می‌گویم روزی که موفق شدم دشمنان شما را 
دور کنم و شما را از خطر آنها مصون سازم» از سر راه شما دور خواهم شد و شما 
دیگر مرا نخواهید دید. 

این کلمات چون از دل برمی‌خاست بر قلب دختر جوان نشست, ولی کوشید 
ترن‌کاول نتواند از قیافه او به اضطراب درونی‌اش پی برد و گفت: آقای 
ترن کاول... 


ترن کاول حرفش را قطع کرد و گفت: خانم. سلاطین و شاهراده‌خانم‌ها مردی 
بی‌نام و نشان را با عنوان «آقا» طرف خطاب قرار نمی‌دهند و همان بهتر که شما 
مرا به نام ترن کاول بدون عنوان «آقا» بخوانید. 

دوشیزه جوان گفت: آقای ترن‌کاول. شما در این باغ روزی به من درسی از 
شمشیربازی دادید که فراموش نکرده‌ام و نخواهم کرد و اینک هم درسی از 
جوانمردی و فداکاری به من می‌دهید که فراموش شدنی نیست. زیرا کمتر دیده 
شده مردی در راه زنی همه چیز خود را فدا کند و بعد هم از سرراه او دور شود و 
بدون انتظار دریافت پاداش برود و دیگر مراجعت نکند. 

من برای شمشیر و فداکاری و جانبازی شما بسیار قائل به اررش هستم. چون 
می‌دانم زنی که درپناه شمشیر و جانباری شما باشد. بیش ازیک ملکه محروس و 
محفوظ خواهد بود و من اکر خود را در معرض خطر می‌دیدم. بی شک از شمشیر 
شما استفاده می کردم. 

آنائیس قدری سکوت کرد و آنگاه گفت: ولی امروز دیگر من در معرض خطر 
نیستم» برای اينکه مورد حمایت اسقف لیونم و این اسقف, که اخیراً مقرب پاد شاه 
فرانسه شده و به درجه کاردینالی رسیده, نزد برادرش صدراعظم فرانسه اقدام 
کرد و میانجیگری او سبب شد هیچ گونه خطری مرا تهدید نکند. 

دوشیزه جوان آنگاه افزود: با اينکه امروز من دیگر به شما احتیاج ندارم. 
علاقه‌مندم دوستی فیمابین ما محفوظ بماند و بنابراین ار شما درخواست می کنم 
یاد گار برخوردهای سابق را فراموش کنید و فقط یاد گار برخورد این جلسه را به 
یاد داشته باسید. 

آنگاه دوشیزه جوان دست خود را به طرف ترن کاول دراز کرد. ولی آن مرد حاضر 
نشد دست دختر جوان را بگیرد و ببوسد یا روی آن سر فرود بیاورد و دختر هانری 
چهارم مجبور شد دست را پایین بیندازد. در این وقت او نگاهی به طرف عمارت. 
که در آن موقع براثر هبوط تاریکی سیاه می شد. انداخت و مثل اینکه با این نگاه 
خواست بفهماند که کار تمام شده است. ولی ناگهان از تاریکی صدایی همچون 
باشید! 

از این صدا دختر جوان تکان خورد و ترن کاول خیزی به طرف جلو برداشت و 
هیکل سياه به رمین افتاد و باز در حالی که صدا به رحمت از دهانش بیرون 


می‌آمد گفت: مواظب باشید. هوشیار باشید. 

دختر جوان خود را به هیکل سیاه رسانید و گفت: آه, «لانسکو» این تو هستی ؟ ار 
مجروح شده‌ای؟ چه شخصی تو را مجروح کرد؟ حرف بزن! 

لانسکو خادم پیری بود که به اتفاق یک زن خدمتکار امور خانه انائیس را اداره 
می‌کرد و در حالی‌که خون از دهان و گلویش می‌ریخت و معلوم بود از گلو 
مجروح شده, گفت: فرار کنید, فرار کنید. بیش از سی نفر در اینجا هستند و 
سن برا کا هة ا تهات او اس قن | نی 

نوکر سالخورده دیگر نتوانست حرف بزند و تکانی خورد و روی زمین بی حرکت 
مان د و فلوم د روح از کالب او پرواز کرد هابت 

تر ن کاول گفت: خانم دیدید که هنوز خطر از شما رفع نشده است و آیا دریافتید 
که من هنوز حق دارم خود را در راه شما به کشتن بدهم و این شمشیر و خون من 


ازآن شماست. 
دوشیزه جوان که بر مرگ نوکر سالخورده می گریست گفت: پیشنهاد شما را 
می‌پذیرم. 
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وقتی قوای سن‌پریاک به منزل دوشیزه جوان رسیدند. کورین‌یان از زبان 
نگهبانانی که در آنجا گماشته بود دریافت هیچ کس ار ان خانه خارج نشده است. 
سن‌پریاک ده نفر از افراد خود را در مقابل درب خانه گماشت و درپای هرپنجره 
عده‌ای را مأمور کرد محصورین نتوانند از پنجره‌ها فرار کنند. 

کورین‌یان و سن‌پریاک به طرف در کوچک خانه, که کورین‌یان بعد ار خروج از 
آنجا باز گذاشته بود. روان شدند و با عزمی جزم جهت دستگیری ترن‌کاول و 
انائیس شروع به کار کردند. 

راسکاس را در آنجا گذاشتیم که بعد از فرود آمدن در باغچه می‌انديشید چه 
بکند که به‌تنهایی از مزایای دستگیری ترن کاول و کورین‌یان برخوردار شود. بر او 
محقق بود صدراعظم فرانسه برای دستگیری این دو نفر خیلی قائل به اهمیت 
است و هر کس که بتواند آن دو را دستگیر کند, یا وسیله دستگیری آنها را فراهم 
کند, از ریشلیو پاداشی بزرگ خواهد گرفت و آتیه‌اش تأمین خواهد شد. ولی در 
حالی که می‌اندیشید وسیله دستگیری آنها را فراهم کند. در قلب خویش احساس 
هیجان می‌کرد و این هیجان ناشی از این بود که می‌دانست آن دو نفر اگر 


دستگیر شدند کشته خواهند شد. عاقبت طمع تحصیل مال دنیا؛ که بسیاری از 
اشخاص را تاکنون از جاده درستی منحرف کرده است. راسکاس را واداشت خود 
را آماده دستگیری آن دو نفر کند. ولی برای اينکه شریکی نداشته باشد. باید 
بفهمد کورین‌یان کجاست و چه می کند. 

برای راسکاس, با وقوفی که به روحیه کورین‌یان داشت. یافتن او امری بس آسان 
بود و بدون زحمت. وی را تعقیب کرد تا به در کوچک خانه رسید و متوجه شد 
راهب از آن در خارج شده و در را نیمه‌باز گذاشته و این موضوع گواهی می‌دهد 
که وی ار همان راه بارخواهد گشت. 

راسکاس می‌دانست کورین‌یان بعد از رفتن از آنجا خود را به کاردینال می‌رساند 
که از وی برای دستگیری ترن کاول کمک دریافت کنب زیرا مرد راهب, به تنهایی 
قادر به توقیف ترن کاول نبود. طبعا پس ار شرفیابی به حضور کاردینال, یک یا 
چند دروغ هم گفته و صدراعظم فرانسه نیروی کافی در اختیار او نهاده و شاید 
بعد از نیم ساعت کورین‌یان برگردد. 

راسکاس در همین فکر بود که ناگهان سامعه تیز او از خیابان, صداهایی را به مغز 
وی رسانید و دانست کورین‌یان آمده و مشغول گماردن سربازان خود در 
پست‌های جنگی است. 

صداهایی از داخل خانه بلند شد و راسکاس دید مردی که فانوس در دست دارد 
به در کوچک نزدیک می‌شود. این مرد. نوکر سالخورده آنائیس بود که به نوبه 
خود سامعه‌ای تیز داشت و صدای رفت‌وامد را در خیابان شنیده و آمده بود ببیند 
چه خبر است. 

راسکاس, وقتی دید نوکر سالخورده به در کوچک نزدیک می‌شود. در تاریکی 
خود را عقب کشید و نوکر سررا از لای در نیمه‌باز بیرون کرد. روشنایی فانوس, که 
در دست خادم پیر بود. قدری از خیابان را روشن کرد. راسکاس در تاریکی این 
منظره را دید: کورین‌یان مقابل در ایستاده بود و در قفای وی سن‌پریاک دیده 
می‌شد و چند مرد مسلح در عقب آن دو نفر بودند. نوکر پیر وقتی اشخاص 
مشکوک و به‌خصوص سنپریاک را دید خواست در را ببندد. ولی سن‌پریاک 
مجال بستن در را به او نداد و کارد خود را کشید و یک ضربت بر پیرمرد وارد آورد 
و نوکر سالخورده ناگهان سر را عقب برد و تا آنجا که پاهای او بعد از دریافت آن 
ضربت, نیرو داشت به طرف خانه دوید. 


قدم روی برگردانید و آهسته به سن‌پریاک 9 مردان مسلح که عقب او پودند 
گفت: بیایید. ولی دهانش ار حیرت باز ماند. زیرا هیچ کس وارد خانه نشد و از آن 
بدتر مشاهده کرد در بسته است. کورین‌یان به طرف در دوید که آن را باز کند, اما 
دید کلون در را انداخته‌اند و آن کلون هرز شده و هر قدر فشار می‌آورد نمی‌تواند 
آن را بگشاید. 

سن‌پریاک از بیرون خانه بانگ زد: چرا در را باز نمی‌کنی؟ به چه دلیل در را 
بستی ؟ 

کورین‌یان پاسخ داد: من در را نبستم و این در به خودی خود بسته شد و تصور 
می‌کنم درب خانه و کلون آن شیطانی شده‌اند! 

سن‌پریاک از بیرون بانگ زد: امیدوارم شیطان خود تو را با خویش به طبقات 
جهنم ببرد. در را باز کن! کورین‌یان خیلی جد و جهد کرد که در را بکشاید. ولی 
حرف راهب ناتمام ماند. زیرا در این وقت چیزی مانند گلوله توپ به شکم او خورد 
و کورین‌یان را پنج قدم آن طرف پرت کرد. 

راهب وحشت‌رده از رمین برخاست و گفت: اقای سن‌پریاک. شیطان اینجاست 
سن‌پریاک گفت: ای راهب خائن, خیانت تو را به صدراعظم گزارش خواهم داد و 
کورین‌یان ناله کنان گفت: خدا می‌داند که من خیانت نکرده‌ام. ولی شیطان 
نمی‌گذارد این در باز شود و اگر شما اینجا بودید... برای دومین بار صحبت 
کورین‌یان قطع شد و چیزی چون گلوله توپ به شکم او اصابت کرد و او را پنج 
قدم ان طرف پرتاب کرد و کورین‌یان بار دیگر برخاست و هر چه دعا برای دور 
کردن شیطان به خاطر داشت خواند. 

امروز که شما این سطور را می‌خوانید حیرت می کنید مردی بالغ و عاقل چون 
کورین‌یان تصور کند شیطان مانع کشودن در خانه است. ولی در ان عصر اعتقاد 
مردم به وجود شیطان به‌قدری بود که شاید در محسوسات 9 معقولات دردید 
می‌کردند. ولی در وجود شیطان تردید نداشتند و هر امر غیرعادی و مشکل و 
غیرمنتظره را به ابلیس مربوط می کردند و در بعضی خانه‌هاء هر روز مراسمی را 


انجام می‌دادند که مانع ورود شیطان به آن خانه شوند. 

سن‌پریاک وقتی دید راهب مرتکب خیانت شد (زیرا او نمی‌توانست فکری دیگر 
کند), به افراد خویش امر کرد به طرف در بزرگ خانه بروند و از آنجا وارد خانه 
کورین‌یان صدای قدم مردان مسلح را که دور می شدند شنید و در تاریکی 
بار دیگر کورین‌یان خواست به در نزدیک شود و ببیند کلون آن چه عیبی پیدا 
کرده که گشوده نمی‌شود که برای مرتبه سوم یک جسم سنگین» چون گلوله 
شیطان را ببیند و چون شیطان بعد از اینکه دیده شد به نسبت نود درصد ار 
تولید زحمت نخواهد کردا 

پاهای راهب را بی‌حرکت کرد و آن‌وقت راهب توانست قیافه ابلیس را ببیند و 
مشاهده کرد وی راسکاس است. 


راهب تکانی خورد که شاید راسکاس را از روی خود دور کند. ولی سوزشی که در 
گلو احساس کرد به وی نشان داد راسکاس کارد خویش را روی گلویش نهاده, و 
اگر مقاومت کند. کشته خواهد شد و آن‌وقت کیست که بتواند بفهمد قاتل او 
راسکاس است و او را مجازات کند؟ این بود که با صدایی توأم با ناله گفت: 
راسکاس, کارد خود را از روی گلوی من بردار؛ من تسلیم می‌شوم. 

راسکاس گفت: آیا حاضری مرا شریک مزایای دستگیری ترن کاول کنی ؟ 

راهب گفت: بلی حاضرم. 

راسکاس گفت: آیا می دانی اگر من و تو برای تحصیل مزایای این دستگیری با هم 
متحد نشویم. این سن‌پریاک حقه‌باز, همه مزایا را نصیب خود خواهد کرد و ما را 
ار همه چیر محروم خواهد کرد؟ 

راهب گفت: کاملا از این موضوع اطلاع دارم. 

راسکاس گفت: پس بر من و تو واجب است که سن‌پریاک را در سرداب این خانه 
محبوس کنیم و خودمان ترن‌کاول و آنائیس را دستگیر کنیم و نزد کاردینال 
ببریم. 

راهب گفت: من از جان و دل با تو موافقم و هرچه بگویی اطاعت می‌کنم. زیرا 
می دانم نفع من اقضامی کند کف اوام رت اطاعت کن 

راسکاس گفت: بیا برویم؛ و هر دو به طرف خانه رفتند و وارد راهرو شدند. ورود 
انها به راهرو مصادف با موقعی شد که ترن کاول و دوشیزه جوان از باغ وارد خانه 
شدند و ترن‌کاول دری را که فیمابین باغ و راهرو بود بست و از دختر جوان 
پرسید: در این خانه چند نفر سکونت دارند؟ 

آنائیس گفت: غیر از نوکر سالخورده‌ای که مقتول شد. یک خدمتکار جوان هم در 
اینجا هست. ولی از او برای دفاع از اینجا کاری ساخته نیست. سپس دختر جوان 
دو مرتبه خدمتکار خود را صدا رد و گفت: ماریت. ماریت. ولی زن خدمتکار که 
جوان بود و می‌ترسید, خویش را به انبار خانه واقع در بالا" رسانیده هر دو گوش 
خود را گرفته بود که صداهای خارج را نشنود. 

ترن کاول در دل گفت او در این خانه تنهاست و جر من مدافعی ندارد و خدا را 
شکر می کنم این سعادت بزرگ نصیبم شد که یگانه مدافع آنائیس باشم. 
مهاجمان ضربات شدید به در بزرگ وارد می‌آوردند و آنائیس گفت: با اینکه در 
خانه خیلی محکم است در قبال ضربات اینها دوام نخواهد آورد و عنقریب خواهد 


شکست و باز خدمتکار خود را صدا زد و گفت: ماریت. ماریت. 

زن خدمتکار براثر هیاهوی مهاجمان صدای خانم خود را شنید و دوید و خود را 
بود. 

ترن کاول. که دید دوشیزه جوان در فکر خدمتکار خود است. گفت: خانم در فکر 
او نباشید. زیرا کسی به وی کاری ندارد. بلکه خصومت مهاجمان با من و 
شماست و ما باید یک روش جنگی برای خود انتخاب کنیم و روش جنگی ما باید 
این باشد که بعد از پلکانی که در انتهای این راهرو بالای سرسرا؛ قرار گرفته 
بایستیم و ن گذاویم مهاجمان از سرسرا بالا بیایند و پلکان را طی کنند. زیرا اگر آنها 
ار سرسرای خانه بگذرند و پلکان را طی کنند. مارا در بالا محصور خواهند کرد و 
ماء در قبال فرونی عده مهاجمان, از پا در خواهیم آمد. 

دختر جوان گفت: و من حاضرم در کنار شما کشته شوم که مبادا به دست 
سن‌پریا ک بیفتم. 

ترن کاول پرسید: مگر نمی‌دانید که سن‌پریاک فوق‌العاده شما را دوست 
می‌دارد؟ 

آنائیس پاسخ داد: اين مرد مادرم را به قتل رسانیده و من به محص اینکه اسم او 
را می‌شنوم بدنم به لرزه درمی‌اید و چخونه ممکن است نسبت به این مرد تبهکار 
توجهی داشته باشم ؟ 

ترن کاول گفت: مادموازل آنائیس. هرگاه رنده از اینجا خارج شویم, این مرد را به 
قتل خواهم رسانید. 

دوشیم جوان گفت: هرگر این کار را نکنید. برای اينکه خود به دست خویش بايد 
این مرد را به قتل برسانم و انتقام مادر مظلوم و بدبختم را از او بگیرم. هر دوء بر 
حسب پیشنهاد ترن کاول. بالا رفتند. مرد شمشیرزن بالای پلکان را انتخاب کرد و 
گفت: مادموازل, جای ما در اینجاست و تا آنجا که برای ما امکان دارد نباید 
بگذاریم تبهکاران از این پله‌ها بالا بیایند. 

در خانه بالاخره در قبال ضربات سنگین مهاجمان با ناله‌ای طولانی. چون 
جانوری مجروح. از پا درآمد و مهاجمان با فریاد وارد خانه شدند و ترن‌کاول و 
دوشیزه جوان را دیدند. مهاجمان سرسرا را با مشعل روشن کردند. آنگاه بین آنها 
یکی بانگ رد: بالا برویم, حمله کنید, به پیش. 


ترن‌کاول قدری صبر کرد که مهاجمان با غرش و فریاد بالا بيایند و ناگهان 
صندوقی را که از اتاق آورده بود روی آنها انداخت و صندوق مانند سنگی که از 
کوه سقوط کند روی مهاجمان افتاد. براثر سقوط صندوق سه نفر به قتل رسیدند 
و خود صندوق براثر سقوط در هم شکست و قطعات آن روی دیگران ریخت و 
مهاجمان که ار این بهمن غیرمنتظره وحشت کرده بودند فریادرنان سرسرا را 
تخلیه کردند. 

به‌قدر دوسه دقیقه مهاجمان ار وحشت و حيرت نمی‌دانستند چه کنند و چه 
تاکتیکی را برای حمله انتخاب کنند. ولی چون برای وصول به طبقه بالا چاره‌ای 
نداشتند, جر اینکه ار پلکان صعود کنند برای دومین مرتبه حمله را آغاز کردند و 
این بار ترن کاول یک شمعدان مفرغی بزرگ از نوع شمعدان‌های بیست‌شاخه 
قدیم را که یک برابر و نیم ارتفاع قامت انسان بلندی داشت و در شب‌های جشن 
و مهمانی روشن می کردند روی مهاجمان پرتاب کرد! 

شمعدان بزرگ که وزن آن زیاد بود. مانند یک خمپاره سنگین, از بالا سقوط کرد 
و در راه چند جمجمه و دست و سینه را در هم شکست و عده‌ای دیگر در دم 
جان سپردند یا مجروح شدند. مهاجمان باز فرار را بر قرار ترجیح دادند و همه در 
آنائیس روی خود را به طرف خیابان کرد و نظری به تلفات پلکان و سرسرا 
انداخت و آنگاه به شمشیر خود که به دست گرفته بود نگریست و ترن‌کاول 
نمی‌دانست چرا دختر جوان به فکر فرو رفته است. تا اينکه ار خیابان شنید 
سن‌پریا ک بانگ می رند: شمخال‌ها را آماده کد 

سن‌پریاک از فرط خشم می‌لرزید. زیرا می‌دید تا آن موقع هفت نفر از مردان او 
مقتول و پنج نفر مجروح شده‌اند. او در ابتدای امر نمی‌خواست شمخال‌ها را به 
کار بیندارد تا ترن کاول و آنائیس را زنده دستگیر کند و حتی در آن موقع به مردان 
خود گفت: فقط ترن کاول را هدف سازید و نباید آسیبی به زن جوان برسانید و در 
صورتی که او را مجروح یا مقتول کنید همه شما را به قتل خواهم رسانید. 

دوارده نفر با شمخال وارد سرسرا شدند و ایستادند و ترن کاول همین که آنها را 
دید رنگ صورت را باخت. برای وی اشکالی نداشت با یک خیز خود را به اتفاق 
آنائیس به سالن برساند و در اتاق را به روی خود ببندد و اما با این عمل پله‌ها را 
به خصم تسلیم می کرد و آنها بالا میآمدند و طولی نمی کشید که هر دو را با 


محاصره در اتاق‌ها به قتل می‌رسانیدند یا وی را مقتول می کردند و دختر جوان را 
چون در همه حال, جوان شمشیرزن, عرم داشت آنقدر دفاع کند تا این که به قتل 
برسد, و نظر به اینکه جان دوشیزه جوان را محترم می شمرد. فکر می کرد راه‌حلی 
پیدا کند که اگر خود او به قتل می‌رسید آنائیس زنده بماند. 

ترن کاول گفت: بلی» من حاضرم تسلیم شوم. ولی به یک شرط و ان اينکه شما و 
مردان شما اینجا باشید و قول بدهید آسیبی به آنائیس نرسانید و وی بتواند 
آرادانه از اینجا خارج شود و پس از اینکه نیم ساعت از عبور او گذشت. من خود را 
به شما تسلیم خواهم کرد. 

سن‌پریاک گفت: من این شرط را نمی‌پذیرم و شما و مادموازل کنار بروید که 
مردان من بتوانند بدون بیم از تیر خطا شلیک کنند. 

ترن کاول. من خوش‌وقتم اکر کشته می‌شوم با شما که مردی شریف هستید 
به قتل می‌رسم و از مساعدتی که شما در این لحظات آخر نسبت به یک دختر 
جوان و بی‌پناه کرده‌اید سپاسگزارم. 

سن‌پریا ک بانگ برآورد: شلیک کنید. 

شمخال‌ها چون صدای رعد زیر سقف سرسرا پیچید و بعد در حالی که سن‌پریاک 


جلو افتاده بود امر کرد به پیش و همه مردان مسلح به حرکت درآمدند. 
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راسکاس و کورین‌یان از پلکان سرداب پایین رفتند و دیدند درپایین یک چراغ با 
یک گیره آهنی به دیوار نصب شده و قدری سرداب را روشن می کند. کف 
حفظ کند و شراب‌ها و مواد خواربار خراب نشود. 

کنار سرداب. حدود صد تا هزار بطری شراب. که به‌ظاهر اعلا بود. توجه 
کورین‌یان را جلب کرد و گفت: راسکاس آیا بهتر نیست برای اینکه بتوانیم 
نقشه‌ای عالی‌تر طرح کنیم بعضی از این بطری‌های قشنگ را بگشاییم ؟ 
راسکاس کفت: من در این موقع ریاد به نوشیدن شراب علاقه ندارم و بهتر 
می‌دانم که بالا بروم و منتظر ورود سن‌پریا ک باشم و همین که مشارالیه وارد شد 
به او بکویم ترن کاول را در این سرداب حبس کرده‌ايم. و پس از اینکه سن‌پریا ک 
به امید دستگیری ترن‌کاول وارد سرداب شد. می‌توانیم او را در اینجا محبوس 
کنیم و خود فرماندهی قوای مأمور دستگیری ترن کاول را برعهده بگیریم. 
راسکاس بالا رفت و کورین‌یان را تنها کذاشت. در این وقت نا نکهان در سرداب باز 
شد و زنی سراسیمه از پلکان فرود امد و کورین‌یان دید وی دختری جوان است و 
دختر که فریادهای نامفهوم می‌زد. بدون آراده روی کورین‌یان افتاد و ضجه‌ای زد 
و گفت: سرباز محترم. من در این خانه خدمتگزاری بیش نیستم. به من کار 
نداشته باشید و مرا آزار نکنید. 

کورین‌یان گفت: دختر من, اگر شما اعتراف کنید و به گناهان خود و چیزهای 
دیگر معترف شوید. هیچ کس با شما کاری نخواهد داشت و شما را آزار نخواهد 
گرد 

خدمتگزار جوان موسوم به ماریت» دختری بود که دوشس دو شوروز به دوست 
خود آنائیس داده بود که عهده‌دار خدمات وی و هم دنه او باشد؛ ریرا چون 
آنائیس جوان بود. یک دوشیزه جوان بهتر می‌توانست خدمات وی را برعهده 
بگیرد. چون با حضور خویش در آن خانه, آنائیس را از تنهایی نجات می‌داد. 
ماریت یک دختر جوان پاریسی بود که مانند دختران امرور ذکاوت 9 ظرافت 
داشت. شاید بهتر این باشد بگوییم دختران امروز پاریس ذکاوت و ظرافت را از 
دختران ان روز به میراث برده‌اند. ریرا صفاتی که امرور در دوشیزگان جوان 
پایتخت فرانسه دیده می‌شود همان است که در دخترهای جوان آن عهد 
مشاهده می‌شد. 


ماریت دختری بود تقریباً زیبا. وی با هوش فطری خیلی چیزها را می‌فهمید. ولی 
صلاح را در این می‌دانست خود را به نفهمی بزند و در صرفه‌جویی و پیدا کردن 
راه تحصیل پول استاد بود. 

وقتی آن دختر وارد خدمت آنائیس شد. خانم جوان احساس کرد دوشس دو 
شوروز بدون منظوری مخصوص آن دختر را به او نداده و قصدش این است در 
اه اس یک نون اھ داش ا و عون ماریت وطارف د 
خوب انجام می‌داد و عملی برخلاف انتظار, به طوری که مقصر جلوه کند. از او به 
ظهور نرسیده بود آنائیس بعضی از هوس‌های او را ندیده می گرفت و می‌فهمید 
ماریت نه دوشیزه‌ای است که قادر به فداکاری‌های بررگ باشد و نه توانایی آن را 
دارد که مرتکب خیانت‌های بررگ شود. 

ماریت. به محض اينکه وارد سرداب شد. در روشنایی چراغ دریافت آن مرد جزو 
سربازانی نیست که برای توقیف ترن‌کاول و خانم او آمده‌اند. اما صلاح خود را در 
این دید که کماکان وحشت‌رده جلوه کند و از مرد راهب پرسید: چگونه باید 
اعتراف کنم؟ 

کورین‌یان گفت: اول بگو ژامبون کجاست؟۳" 

ماریت با حیرت ساختگی پرسید: پدر روحانی آیا ژامبون را می فرمایید ؟ 

کورین‌یان گفت: بلی. من در سرداب شراب‌هایی عالی می‌بینم. ولی از ژامیون 
اثری مشاهده تمی‌کنم. در صورتی که یک سرداب به معنای واقع خود علاوه‌بر 
شراب باید دارای ژامبون هم باشد. 

دختر جوان گفت: پدر روحانی اول شما بگویید که این هیاهو چه علت دارد و چرا 
در خانه ما را می‌شکنند و باعث وحشت ما می‌شوند؟ 

کورین‌یان گفت: اینها آمده‌اند ترن کاول را توقیف کنند و گویا پدر روحانی این 
اندازه حرف را هم در ان موقع زائد دید چرا که فورا دست درار کرد و یکی از 
بطری‌ها را برداشت و گشود و گلوی بطری را در دهان فرو کرد و تا جرعه آخرآن 
را نوشید. آنگاه نفسی عمیق کشید و گفت: مگر نشنیدی پرسیدم که ژامیون 
کجاست؟ 

ماریت تبسم کرد و پدر روحانی را به طرف زاویه سرداب برد و دری را که به نظر 
کورین‌یان نرسیده بود گشود و پدر روحانی دید علاوه‌بر ژامبون, مقادیر فراوان 
گوشت روده در آنجا دیده می‌شود. کورین‌یان یکی از ژامبون‌ها را برداشت و با 


کارد خود برید و شروع به خوردن کرد و بعد از اينکه جوع او قدری فرو نشست. 
عطش بر او مستولی شد و دو بطری شراب را پیاپی نوشید و گفت: خب. حلا 
اعتراف کن! 

ماریت بار دیگرپرسید: پدر روحانی, چه اعترافی بکنم؟ 

کورین‌یان که در این ضمن بطری چهارم را به دهان گرفت و شروع به نوشیدن 
کرد گفت: میل دارم تو درباره گذشته خود اعتراف کنی و بگویی چه کسانی را 
دوست می‌داشته‌ای و چه کسانی تو را دوست می‌داشته‌اند و متوجه باش که 
دفع‌الوقت نکنی؛ زیرا من باید بالا بروم و این سن‌پریاک احمق را فریب بدهم و 
این راسکاس تبهکار را از سر راه خود دور کنم و این ترن کاول جانی را دست 
بیندم و نرد کاردینال ببرم. 

حرارت شراب, راهب هوسران را مست کرده بود و ماریت وقتی چشم‌های او را 
دید ترسید و قدمی به طرف در رفت و کورین‌یان قدمی برداشته به او نزدیک 
شد. و بعد خنده‌ای مهیب کرد و خیزی برداشت که ماریت را در بر بگیرد. ماریت 
وحشت‌زده فرار کرد و کورین‌یان عقب او دوید و دختر جوان فریادزنان فرار 
می کرد و راهب مست به دیوارهای سرداب می‌خورد. تا اينکه بالاخره راهب 
دست دختر جوان را به چنگ آورد و نعره زد: او را گرفتم و صدایی از بالا بانگ رد: 
او را نگاه دار که رسیدم. ولی این صدای راسکاس نبود. 

راسکاس بعد ار اینکه از پله‌های سرداب بالا رفت دید دختر جوان سراسیمه وارد 
سرداب شد. دانست ان دختر باید یکی ار خدمه منزل باشد. راسکاس آهسته 
درب سرداب را بست. لیکن قفل نکرد و همین که دید زن جوان وارد سرداب 
شد دانست کورین‌یان تا چند دقیقه مشغول شرب و اکل خواهد بود و بعد هم 
مشاهده دختر جوان آن راهب هوسران و فاسق را به خود مشغول خواهد کرد! 
هنوز راسکاس نمی‌دانست که این موضوع چگونه ممکن است مورد استفاده او 
قرار بگیرد. ولی مبهم احساس می کرد بعید نیست از ان استفاده‌ای شایان بکند. 
بعد در طول راهرو خود را به سرسرا رسانید و از مشاهده مقتولین و مجروحین 
وحشت بر او مستولی شد و به خویش گفت معلوم می‌شود شیر نر از شیر ماده به 
طرزی جدی دفاع می‌کند و چون این فکر ناشی از تحسین وی نسبت به 
ترن کاول بود. به خود نهیب زد راسکاس فراموش نکن که تو آمده‌ای ترن کاول را 


دستگیر کنی. 


در این وقت شمخال‌چی‌ها را دید که در سرسرا ایستادند و شمخال‌ها را به طرف 
ترن کاول و آنائیس دراز کردند و تیرها خالی شد. دود باروت در ابتدا مانع از این 
شد که راسکاس چیزی ببیند و پس از اينکه دود برطرف شد., راسکاس, که انتظار 
داشت جناره ان دو نفر را ببیند. مشاهده کرد هر دو در اتاق پذیرایی سالن 
هستتد. 

اگر راسکاس می‌توانست از آنجا که ایستاده بود به احساسات آن دو جوان پی 
ببرد» درمی‌یافت آنائیس از عملی که کرده حیران و در عوض ترن‌کاول سراپا 
مسرور است و احساساتی جدید برای او پیدا شده است؛ چون در همان لحظه 
که فتیله‌های روشن به سوراخ باروت شمخال‌ها نزدیک می‌شد, دوشیزه جوان با 
یک حرکت ترن‌کاول را گرفت و با خویش او را به درون سالن انداخت و بدین 
ترتیب جان ترن کاول را از مرگ نجات داد. 

وقتی سن‌پریاک جلوی سربازان خود امر کرد به پیش و سربازها به حرکت 
درآمدند. راسکاس دوید و خود را به او رسانید و گفت: کجا می‌روید؟ از این طرف 
بيایید. آنائیس دارد فرار می کند؟ 

سن‌پریاک پرسید: کجا فرار می کند؟ 

راسکاس گفت: او را ديدم که به طرف سرداب دوید. حتی ورود او را هم در 
سرداب دیدم و اینک آنائیس در سرداب است. بیایید و وقت را تلف نکنید. تصور 
می‌کنم بعد از قتل ترن‌کاول این دختر از راه دیگر فرار کرده و خود را به سرداب 
ان هار 

سن‌پریاک همین که به در سرداب رسید. فریادهای زنی را از پایین شنید و چون 
صدایی که در سرداب می‌پیچد تغییر شکل می‌دهد. یقین حاصل کرد که این 
صدای آنائیس است و در جواب کورین‌یان که گفت او را گرفتم» بانگ زد محکم 
او را نگاه دار که رسیدم. 

آن‌وقت سن‌پریاک و همه کسانی که با او بودند. یعنی مجموع سربازان مسلح 
وی» به سرداب حمله کردند و فقط یک نفریعنی راسکاس وارد سرداب نشد و 
همین که آخرین نفر قدم برپلکان سرداب نهاد. راسکاس در را بست و کلید را دو 
مرتبه در سوراخ قفل به گردش درآورد. 

راسکاس بی‌درنگ به طرف سرسرا دوید و گرچه در راه به خود دشنام می‌داد و 
می گفت ای خائن, ای تبهکار آیا این تویی که مرتکب این خیانت بزرگ شدی؟ و 


وسایل رهایی ترن کاول و آنائیس را فراهم کردی؟ مع‌هذا در آن حال می‌دوید تا 
به در سالن رسید و گفت: راه باز و بدون مانع است فرار کنید. ترن کاول لای در را 
باز کرد و غیر از راسکاس کسی را ندید و راسکاس گفت: معطل نشوید و فرار 
کنید. زیرا سن‌پرباک و سربازان او در سرداب هستند. ایا صدای غوغا را از ان 
طرف نمی‌شنوید ؟ 

ترن‌کاول و آنائیس دانستند راسکاس راست می گوید و راه باز و بدون مانع است. 
مرد و رن جوان. در حالی که شمشیر بر دست داشتند. از سالن خارج شدند و به 
طرف در خانه رفتند و ترن‌کاول گفت: آیا شما می‌دانید اینک که به رهایی ما 
کمک کردید دیگر نمی‌توانید به شغل سایق خود ادامه دهید. بیایید برویم و با 
هم زندگی کنیم. 

راسکاس گفت: نمی‌آیم» زیرا من نوکر عالیجناب صدراعظم فرانسه هستم و 
زندگی من به او تعلق دارد. 

ترن کاول گفت: در این صورت خداحافظ و به اتفاق آنائیس وارد خیابان شدند و 
دختر جوان با لحنی جدی و موثر گفت: اقا خواهش می‌کنم مرا به منزل دوشس 
دو شوروز راهنمایی کنید. 

ترن کاول آهی کشید و گفت: اطاعت می‌کنم. علت آه کشیدنش این بود که 
دانست دقایق عشق و امیدواری توأم با نثار خون سپری شد و ناگهان دیگر 
انائیس دختر پادشاه فرانسه شد و او یک جوان فقیر شمشیرزن. 


کاردینال دو ریشلیو در حضور لوبی سیزدهم پادشاه فرانسه 
لویی سیردهم پادشاه فرانسه, به صدراعظم اطلاع داده بود که در ساعت هفت 
صبح شرفیاب شود. 
پیشخدمتی که این امر را به صدراعظم ابلاغ کرد. گفت لوبی سیزدهم در ساعت 
هشت صبح به طرف فونتن‌بلو (نقطه‌ای واقع در خارج پاریس) حرکت خواهد 
کرد و اگر صدراعظم دیرتر از ساعت هفت بیاید موفق به شرفیایی نخواهد شد. 
شبی که صبح بعد از آن ریشلیو باید به حضور لویی سیزدهم برسد تا صبح 
کورین‌یان را می‌کشید و خود را دلخوش می کرد که عنقریب آن دو نفر با دو 
می گذشت و اثری از آن دو و محبوسین انها پدیدار نمی‌شد. 
ار نیمه‌شب به بعد امیدواری صدراعظم فرانسه ار بین رفت و دغدغه و یی‌صبری 
جای آن را گرفت و از سه ساعت بعد از نیمه‌شب بر ریشلیو مسلم شد که 
لویی سیزدهم برود نتوانست آرام بگیرد. 
برای مردی چون صدراعظم فرانسه تاخیر توقیف یک تبهکار (تبهکار به‌زعم 
ریشلیو), واقعه‌ای بدون اهمیت به شمار می‌آمد و مردی که زمام امور فرانسه را 
در دست داشت. تجربهآموخته‌تر از آن بود که نداند وقتی یک عده مأمور برای 
مجرم در صدد برمی‌آید فرار کند, یا خود را پنهان, یا مقاومت کند؛ ولی همان‌طور 
که یک میرآخور زبردست عاقبت یک اسب سرکش را رام می‌کند و به او دهانه و 
رکاب می‌زند. مأموران دولت هم بالاخره بر مجرم فائق می‌آیند و او را دستگیر و 
اما آنچه صدراعظم را مضطرب می کرد این بود که احساس می کرد انگار یک 
نیروی مافوق‌الطبیعه ان مرد شمشیرزن را از خطرات محافظت می کند. چنان که 
هر بار ماموران او برای دستگیری ترن کاول می‌روند. دست خالی برمی کردند. در 
صورتی که نمی‌توان انها را متهم به جبن یا تنبلی کرد. این موضوع تا ساعت هفت 
صبح که ریشلیو به کاخ لوور رفت او را ناراحت کرد. 
وقتی صدراعظم فرانسه وارد کاخ لوور شد. دریافت آن دو اتریش ملکه فرانسه 


چند دقیقه قبل ار او به اتفاق ندیمه‌های خود وارد شده است. 

آن دو اتریش ملکه فرانسه, آن روز صبح, از خانه خود. که تقریباً محل اعتکاف او 
بود. به کاخ لوور آمد تا طبق امر لویی سیزدهم به اتفاق وی به فونتن‌بلو برود. 
ندیمه‌های ملکه در اتاق انتظار در یک صف ایستاده با هم صحبت می کردند و 
همین که صدراعظم وارد شد. بعضی از آنها سلام کردند. ولی برخی روی 
برگردانیدند» و چنین نشان دادند که صدراعظم را ندیده‌اند و متوجه ورود او 
نشده‌اند. 

در بین خانم‌های ندیمه زنی به نام خانم «زیوره» بعد از ورود کاردینال, سر فرود 
آورد و به او نزدیک شد تا از برکات روحانی ریشلو مستفیض شود. چون نباید 
فراموش کرد که کاردینال مردی روحانی بود و به دلیل داشتن مقام کاردینالی 
«پرنس کلیسا» یعنی جرو طبقه رمامداران کلیسا به شمار می‌آمد و حق داشت 
مردم را برکت دهد. 

باری خانم «ژیوره» به کاردینال نزدیک شد و سر فرود آورد و صدراعظم فرانسه 
دست را بلند کرد و بالای سر خانم ندیمه نگاه داشت که او را برکت دهد و در 
این وقت خانم مربور آهسته گفت: عالیجناب! علیاحضرت ملکه فرانسه یک بار 
دیگر با دوک دانژو ملاقات کردا 

صدراعظم پرسید: آیا تنها او را ملاقات کرد یا دیگری هم با او بود؟ 

خانم ندیمه جواب داد: عالیجناب. مارشال اورنانو نیز با دوک دانژو بود. 
صدراعظم گفت: آیا مذاکرات آنها را شنیدید؟ 

خانم ندیمه گفت: نه عالیجناب. ریرا این مذاکره در اتاقی خلوت صورت گرفت. و 
چون همه خانم‌ها با من بودند. نتوانستم پشت در قرار بگیرم و صحبت آنها را 
بشنوم. صدراعظم دیگر سوّالی نکرد و خانم ندیمه از کاردینال جدا شد و به 
خانم‌های دیگر ملحق شد و با آنها صحبت و خنده را تجدید کرد. 

وقتی صدراعظم فرانسه وارد اتاق لویی سیزدهم شد. آن دو اتریش از دری دیگر. 
قدم به همان اتاق نهاد و به محض اينکه ریشلیو او را دید رنگش پرید و زانوهایش 
لرزید. و مردی که فرانسوی‌هاء بلکه اروپایی‌ها مقابلش سر فرود می‌آوردند. 
مجبور شد مقابل ملکه فرانسه سر فرود بیاورد. 

معلوم است وقتی ملکه فرانسه, و صدراعظم کشور, در یک موقع. حضور شاه 
شرفیاب می‌شوند. اول ملکه لب به سخن می‌گشاید و صحبت می‌کند و لذا 


آن دو اتریش گفت: اعلیحضرتاء خوش‌وقتم از اينکه قیافه شما را گشاده و حالتان 
را خوب می‌بینم و امیدوارم هیچ گونه کسالت مزاج نداشته باشید. 

لویی سیزدهم, با اینکه بیماری مخصوصی نداشت و از هیچ نقطه بدن احساس 
درد نمی کرد. مع‌ هذا همواره کسل بود و اغلب از ضعف مزاج می‌نالید. ولی دران 
بامداد. همان طوری که آن دو اتریش گفت. رنگ رخسار لویی سیزدهم روشن‌تر 
و حالش بهتر بود. 

لویی سیزدهم از آن دو اتریش تشکر کرد و بعد روی خود را به طرف صدراعظم 
کرد و ریشلیو گفت: اعلیحضرتاء شب گذشته, به افتخار دریافت امر شاهانه, دایر بر 
احضار خود. نائل آمدم و اینک از سعادتی که نصیب من شده استفاده می‌کنم و 
به عرض می‌رسانم که از امروز محل سکونت من به کاخی که تازه بنا کرده‌ام 
منتقل می‌شود. 

ریشلیو هنگام ادای این جملات از زیر چشم مواظب آن دو اتریش بود که بداند 
این گفته چه اثری در او می‌کند. چون به طوری که می‌دانیم ریشلیو می خواست 
ان کاخ را به ان دو اتریش تقدیم کند. ولی کوچک‌ترین اثر اندوه یا حيرت در 
وجنات آن دو اتریش نمایان نشد و لویی سیزدهم گفت: در کاخ جدید شما 
راحت‌ترید ؟ 

صدراعظم گفت: اعلیحضرتاء در هر نقطه که من موفق به انجام وظیفه در راه 
خدمتگزاری به اعلیحضرت بشوم راحت هستم. ولی کاخ جدید. چون وسیع‌تر 
است. مکان بیشتری برای اطرافیان دارد. 

لویی سیزدهم روی خود را به طرف آن دو آتریش کرد و او گفت: اعلیحضرتا با 
ابرار مسرت از اينکه اعلیحضرت را کاملا سالم می‌بینم. می‌خواهم استدعا کنم 
امروز مرا از التزام رکاب معاف فرمایید و اجازه دهید در خانه خود بمانم, زیرا حالم 
خوب نیست و نمی‌توانم به فونتن‌بلو بیایم. ناگهان اثر خشم در لویی سیزدهم 
هویدا شد و ابروها را به هم نزدیک کرد و خواست جوایی تند به آن دو اتریش 
بدهد. ولی ریشلیو اشاره کرد آرام باشید. لویی سیزدهم مثل اینکه معنای اشاره 
مربور را نفهمیده» نظری از روی استفهام به صدراعظم انداخت و ریشلیو دوباره 
اشاره کرد که ارام باشید و با درخواست او موافقت کنید. 

لویی سیزدهم گفت: بسیار خب خانم! حال که کسالت دارید و نمی‌توانید با من 
به فونتن‌بلو بیایید. مزاحم شما نمی‌شوم. سلام مرا به خانم‌های خود برسانید. 


مقصود لویی سیزدهم از خانم‌های آن دو اتریش ندیمه‌های او بودند. و لویی 
سیزدهم که اصیل‌راده‌ای مؤدب بود. هر وقت آن دو اتریش را به‌تنهائی احضار 
می کرد 9 ندیمه‌های وی در اتاق انتظار بافی می‌ماندند, برای آنها درود 
آن دو اتریش, دو طرف دامان پیراهن را گرفت. و در حالی که زانوها را اندکی خم 
می کرد سر فرود آورد و این حرکت را «تواضع» می‌خواندند و بعضی از خانم‌هاء 
انجام می‌رسانیدند. و در هر مجلس, که یک خانم با تربیت و مبادی آداب, تواضع 
می‌کرد. شکوه و ابهتی زیاد در آن مجمع به وجود می‌آمد. به طوری که 
اصیل‌زاد گان بی‌اراده تعظیم می کردند و جواب خانم مربور را می‌دادند. ولو اينکه 
نسبت به آنها تواضع نشده باشد. 

آن دو اتریش بعد از تواضع. بدون اينکه توجهی به صدراعظم بکند ار اتاق خارج 
شد و ریشلیو آن قدر صبر کرد تا ملکه فرانسه و ندیمه او بروند و بعد گفت: 
اعلیحضرتا, چون من موظف هستم که شما را در جریان وقایع مهم کشور بگذارم. 
باید عرض کنم اخیراً عالیجناب دوک دانژو به حضور ملکه فرانسه شرفیاب شدند 
و ایشان را ملاقات کردند. 

لحن مخصوصی که ریشلیو برای ابرار اين مطلب انتخاب کرد, اثری عمیق در 
لویی سیزدهم کرد. به طوری که سر را پایین انداخت و دست روی پیشانی کشید 
و گفت: آقای کاردینال, ما در دوره‌ای عجیب زندگی می کنیم و ای کاش شما این 
خبر را به اطلاع من نرسانیده بودید. 

صدراعظم گفت: اعلیحضرتا, آیا در آن صورت در انجام وظیفه محوله قصور 
نمی کردم ؟ 

در یک صومعه محبوس کنند؟ آیا می‌گویید قصد دارند مرا از سلطنت فرانسه 
برکنار کنند و دوک دانژو به جای من پادشاه این کشور شود و با آن دو اتریش 
اردواج کند؟ 

کاردینال گفت: اعلیحضرتا. من از شما استدعا می‌کنم در استنباط نتایج این 
ملاقات غلو نفرمایید. زیرا نه دوک دانژو چنین قصدی دارد و نه علیاحضرت 
ملکه فرانسه؛ ولی اینها که می‌بینند شما مبتلا به کسالت مزاج هستید این طور 


اندیشیده‌اند که اگر کشور فرانسه بدون پادشاه شود. دوک دانژو به تخت 

سلطنت بنشیند که در این صورت تصدیق بفرمایید وظیفه او این است که 

نگذارد ملکه فرانسه به اسپانیاء موطن اولیه‌اش, برگردد. 

لویی سیزدهم مثل اينکه متوجه حضور ریشلیو نباشد و با خودش حرف بزند. 

گفت: واقعاً دوره‌ای عجیب است. و من چگونه می‌توانم باور کنم که دوک دانژو, 

برادر خود من چنین فکری داشته باشد؟ ریشلیو این موقع را برای درخواستی که 

می‌خواست از لویی سیزدهم بکند مغتنم شمرد و گفت: اعلیحضرتا می‌خواهم از 

شما استدعا کنم موافقت فرمایید برادر من لویی دو ریشلیو توقیف شود! 

لویی سیزدهم حیرت‌زده صدراعظم را نگریست و گفت: مگر شما از برادر خود 

ناراضی هستید؟ 

صدراعظم گفت: اعلیحضرت! برادر من هر قدر نزد من عریز باشد. مصلحت دولت 

و کشور عزیزتر است! ۱ 

لویی سیزدهم گفت: مگر از طرف برادر شما که ما اخیرا او را کاردینال کردیم. 

اقدامی علیه مصلحت دولت و کشور سرزده است؟ 

ریشلیو گفت: اعلیحضرتاء برادر من نافرمانی کرد و لذا مستوجب مجارات است. 

لویی سیزدهم پرسید: نافرمانی او چیست؟ 

صدراعظم گفت: امر فرموده بودید او بلافاصله از پاریس خارج شود و به ليون 

برگردد و حوزه روحانی خود را اداره کند. ولی او چند روز درپاریس ماند و دیشب 

ار اینجا رفت! 

لویی سیزدهم گفت: آیا تصور نمی‌کنید که یک عذر موجه مثل بیماری مانع از 

حرکت قوری او شده باشد؟ 

ریشلیو گفت: نه اعلیحضرتاء او کاملاً سالم بود و هست و فقط برای اينکه توطئه 

کند توقف خود را درپاریس طولانی کرد. 

لویی سیردهم گفت: اه آه, ایا برادر شما توطثه می کند ؟ 

صدراعظم گفت: اعلیحضرتاء اگر مصدع اوقات شما شدم و استدعا کردم رتبه 
کاردینالی را به برادرم اعطا بفرمایید فقط برای این بود که او دلگرم و راضی باشد 

و فوراً از پاریس مراجعت کند و به لیون برگردد و در آنجا با مسالمت و 

فرمانبرداری مشغول انجام وظایف خود باشد. ولی او در پاریس ماند تا از دعوی 

این زن, این دختر ماجراجو طرفداری کند. 


لویی سیردهم با حیرت پرسید: آیا مقصود شما ار اين دختر ماجراجو آنائیس 
صدراعظم گفت: بلی اعلیحضرتا؛ و این دختر ماجراجو از ساعتی که برادرم را 
هواخواه خود دید جسورتر و امیدوارتر شد. 

لویی گفت: آقای کاردینال, اگر این دختر واقعاً دخترپدر من باشد. در آن صورت 
شما چه خواهید گفت؟ 

صدراعظم جواب داد: اعلیحضرتا, اگر این دختر ماجراجو واقعاً فررند پدر شما 
باشد در آن صورت. عرض خواهم کرد خطر او برای مصالح دولت و مملکت 
زیادتر خواهد شد. ریرا مشتی از اصیل‌رادگان این کشور که شما خوب می‌دانید 
بی‌انضباط هستند. ممکن است اطراف او را بگیرند و قضیه‌ای بزرگ به وجود 
بیاورند و لذا همان بهتر که سرچشمه را با یک بیل بگیریم تا بعد مجبور نشویم با 
سیلاب مبارزه کنیم و از شما درخواست می‌کنم با توقیف لویی دو ریشلیو, برادر 
لویی سیردهم گفت: آقای کاردینال. توقیف برادر شما آسان است. ولی اثیات جرم 
او مشکل و اگر نتوانیم ثابت کنیم که او مجرم بوده. توقیف یک کاردینال, که 
اسقف حوزه روحانی لیون است. خیلی صدا به راه خواهد انداخت. 

صدراعظم گفت: اعلیحضرتاء برای اثبات جرم برادر من چه دلیلی قوی‌تر از اینکه 
او در این چند روز که درپاریس بوده با این دختر ماجراجو ملاقات کرده است؟ 
لویی سیزدهم گفت: آقای کاردینال, دختر ماجراجو یتیم است و پدر و مادر ندارد 
و به‌علاوه اهل ليون یعنی اهل منطقه‌ای است که برادر شما رئیس روحانی آن 
منطقه به شمار می‌آید و هررئیس روحانی, باید دختران یتیمی را که ساکن ولایت 
او هستند. مورد عنایت قرار بدهد و لذا ملاقات با این دختر ماجراجو, برای برادر 
شما جرم نمی شود. 

توقیف برادرم را صادر کنید. 

لویی سیزدهم گفت: میل ندارم او توقیف شود زیرا به برادر شما دارای احساسات 
دوستی هستم. 

ریشلیو حیرت زده پرسید: آیا فرمان توقیف او را صادر نمی کنید ؟ 

لویی گفت: وقتی پادشاه فرانسه می گوید میل ندارم فلانی توقیف شود, دیگر 


نباید با او مباحثه کرد و این تمایل باید از طرف همه محترم شمرده شود. 

ریشلیو گفت: البته تمایل شما برای من امری مطاع است. 

لویی سیزدهم برای اینکه موضوع مزبور فراموش شود گفت: خب. حلا 
گزارش‌های خود را بدهید که ببینم اوضاع فرانسه چگونه است. 

ریشلیو فهمید چون لویی سیزدهم حاضر نشد تقاضای او را اجابت کند بايد نفوذ 
خویش را حفظ کند و در صورتی که در همان روز و همان ساعت. اقدامی برای 
نفوذ خود نکند. دیگر نخواهد توانست قدرت سابق را نگاه دارد و ناچار بعد از آن 
لویی سیزدهم بر او مسلط خواهد شد و لذا گفت: طبق فرمان شما صدراعظم 
فرانسه به شمار می‌آیم و یک صدراعظم امور مهم کشور را مورد بحث و حل قرار 
می‌دهد و گزارش تسلیم نمی‌کند و تسلیم گزارش جزو وظایف خدمه کوچک 
است و اگر میل دارید من مثل خدمه کوچک گزارش تسلیم کنم. اجازه دهید 
مرخص شوم. 

لویی سیزدهم نیز متوجه شد هرگاه در مقابل گفته ریشلیو تسلیم شود. خوب 
نیست. ولی در عین حال نخواست او را ار خود برنجاند. زیرا می‌دانست مردی 
لایق است و گفت: من نخواستم بگویم شما جزو خدمه کوچک هستید. ولی شما 
هم باید تصدیق کنید من پادشاه فرانسه هستم و تا روزی که من پادشاه این 
کشور هستم. همه اتباع من باید از من اطاعت کنند و اگر روزی فرا رسید که 
دشمنانم توانستند مرا در صومعه‌ای معتکف کنند و خود زمام امور را در دست 
بگیرند. آن وقت شما با دیگران می‌توانید خود را در قبال اجرای دستورهای من 
معاف بدانید و چون من هنوزپادشاه این کشور هستم» به شما می گویم که در سر 
کار خود باقی باشید و مانند گذشته, با دلسوزی و جدیت. مصالح ما را رعایت 
کنید و ما همان طور که تا امروز قدر خدمات شما را دانستیم. در آینده هم ارزش 
خدمات شما را تصدیق خواهیم کرد. 

بدین ترتیب پادشاه فرانسه و صدراعظم او با یکدیگر آشتی کردند. ولی بعد از آن. 
چند لحظه سکوت برقرار شد تا لویی سیزدهم سکوت را شکست و گفت: آقای 
کاردینال. لازم می‌دانم یک بار دیگر از دلسوزی و جدیت شما در قبال رعایت 
صالخ دولت و مملکت قدردانی کت نا شما برای حفظ شاق مملگت بح زر 
درخواست توقیف برادرتان فروگذاری نکردید و بدین ترتیب نشان دادید خیر و 
صلاح مملکت برایتان بیش از مناسبات خانوادگی اهمیت دارد. 


ریشلیو سر فرود آورد. ولی جوایی نداد چون هنوز نمی‌دانست لویی سیزدهم از 
این مقدمه چه نتیجه‌ای را در نظر دارد. 

لویی سیزدهم اضافه کرد: این گفته شما برای من هم باید سرمشق باشد و من 
نیز باید مصالح مملکت را به مناسبات خویشاوندی ترجیح بدهم آیا این طور 


تست ؟ 


ریشلیو باز سر فرود آورد و گفت: من کوچک‌تر از آنم که برای پادشاه فرانسه 
تکلیف معلوم کنم یا عمل من برای پادشاه فرانسه سرمشق باشد! 

لویی سیزدهم گفت: مقصودم توقیف دوک دانژو است و ایا شما میل دارید 
برادرم دوک دانژو را توقیف کنید؟ این گفته به‌قدری برای صدراعظم فرانسه 
غیرمنتظره بود که با چشم‌های باز لویی سیزدهم را نگریست و نتوانست بفهمد آیا 
وی جدی می‌گوید یا منظورش آزمایش اوست و می‌خواهد بداند او تا چه اندازه 
نسبت به برادرش بدبین است و ایا حاضر است دو ک دانژو توقیف شود یا نه. 
ریشلیو بسیار مایل بود از لویی سیزدهم بخواهد فرمان توقیف دو ک دانرو را صادر 
کند. ولی, به طوری که خاطرنشان شد. ترسید مبادا لویی سیزدهم قصد ازمایش 
او را داشته باشد. لذا گفت: دوک دانژو برادر شماست و من می‌دانم که او فطرتاً 
جوانی خوب است. منتها اطرافیان او کسانی هستند که او را آرام نمی‌گذارند و 
لویی سیزدهم گفت: آیا شما اورنانو را می گویید ؟ 

ریشلیو گفت: اعلیحضرتاء جسارت می‌کنم که به عرض برسانم خود شما این اسم 
را بر زبان آوردید و من نام او را نبردم. 

لویی سیزدهم گفت: آیا منظور شما این است که اورنانو توقیف شود؟ 

صدراعظم فرانسه کلام قبل را تکرار کرد و گفت: اعلیحضرتا خود شما این 
موضوع را بر زبان آوردید و من نگفتم وی باید توقیف شود. چند لحظه سکوت 
برقرار شد و در حالی که لویی سیزدهم فکر می‌کرد. کاردینال دو ریشلیو نیز 
افکاری در خاطر می‌پروراند و با خود می گفت برای اينکه قدرت من تحکیم شود. 
باز هم باید چند تن از اصیل‌زادگان فرانسوی, که دارای نفوذ و پول هستند. از 
بین بروند و مردم به چشم خویش ببینند این اشخاص که تصور می کردند 
نیمه خدا هستند. موجوداتی عادی‌اند و فرقی با خود انها نداشتند و انها را هم 
می‌توان از بین برد زیرا تا وقتی اصیل‌زاد گان فرانسوی دارای تمول و قدرت 


هستند. من نخواهم توانست سلطه خود را بر سراسر فرانسه و بعد بر همه اروپا 
بسط دهم. 

ریشلیو چون دید وقت برای اجرای نقشه قدیمی او مناسب است گفت: 
اعلیحضرتاء به طوری که عرض کردم دوک دانژو تحت تأثیر وسوسه اطرافیان 
خود قرار می گیرد و اگر امر فرمایید دوک دانژو با دوشیزه مون پانسیه ازدواج کند. 
سروصداها خواهد خوابید و فرض‌ها و امیدواری‌ها از بین خواهد رفت و دوک 
دانژو طوری از ملکه فرانسه با این ازدواج جدا خواهد شد که دیوارهای یک 
زندان نمی‌تواند این طور او را ار ملکه جدا کند و پس از آن اطرافیان دوک دانژو 
لویی سیزدهم گفت: این اطرافیان که هستند که زهر به کام دوک دانژو 
ریشلیو گفت: آنها عبارتند ار: دوشس دو شورون شاهراده‌خانم کنده, آقای وندوم 
و برادر او و دیگران و من روزی مدرک توطثه و دسیسه این اشخاص را به نظر 
شما خواهم رسانید. 

لویی سیزدهم گفت: آیا ما باید صبر کنیم تا روزی که شما مدرک توطثه و دسیسه 
این اشخاص را به ما تسلیم کنید؟ 

ریشلیو گفت: اعلیحضرتاء قبل از اينکه مدارک خود را تسلیم کنم. می‌توانید با یک 
اقدام بزرگ به اینها بفهمانید که دارای قدرت هستید و هر لحظه که اراده کنید 
لویی سیزدهم حرف صدراعظم را قطع کرد و گفت: لابد می‌خواهید بگویید این 
صدراعظم گفت: این مرد در گذشته مریی دوک دانژو بوده و به همین علت بیش 
ار همه در وی نفوذ دارد و هم‌اکنون که قصد شرفیایی داشتم, شنیدم که اورنانو 
بار دیگر پنهانی با ملکه فرانسه ملاقات کرده است. رنگ از روی لویی سیزدهم 
پرید و گفت: آقای کاردینال دیگر با شما کاری ندارم. ریشلیو سر فرود آورد و از 
اتاق خارج شد. 

همان روز عصر یک کالسکه مقابل خانه اورنانو توقف کرد و اورنانو را سوار 
کالسکه کردند و مردم دیدند که عده‌ای سواران مسلح. کالسکه را احاطه 
کرده‌اند و کالسکه راه قلعه ونسن را پیش گرفت و اورنانو را در قلعه مزبور 


محبوس کردند. 

خبر حبس مارشال اورنانوه صبح روز دیگر انعکاس زیادی در شهر پاریس و دربار 
فرانسه یافت. دور اتاق‌های انتظار و گالری‌های کاخ لوور اصیل‌زاد گان چهار نفر و 
پنج نفر اطراف هم جمع می‌شدند و در اطراف این واقعه بحث و اظهارنظر 
شد, زیرا بیم داشت از اينکه توقیف اورنانو مقدمه طوفانی باشد که بعد به خود او 
حمله‌ور شود. 

عده‌ای از اصیل‌زادگان هم با اينکه از طرفداران دوک دانژو بودند. مانند 
هواشناسان که بالای یک برج امتداد باد را در نظر می گیرند که بدانند از کدام 
سیاسی را در نظر می گرفتند و می‌اندیشیدند که آیا باید همچنان طرفدار دوک 
دانزو باشند یا مشی خود را عوض کنند. 

وقتی دوک دانژو وارد کاخ لوور شد. چهار نفر اصیل‌زاده, که در کاخ لوور تازه‌وارد 
جلوه می‌کردند. با او بودند و آنها اصیل‌زادگان چهارگانه آنائیس به شمار 
لویی سیزدهم در اتاق خود رمرمه‌هایی را که ار اتاق‌های انتظار به گوش می‌رسید 
می‌شنید و می‌دانست علت آن زمرمه‌ها چیست. تا اينکه خبر دادند دوک دانژو, 
قبل از اينکه وارد اتاق لویی سیردهم شود. در اتاق کوچکی که نسبت به اتاق 
لویی سرسرا بود. کاردینال دو ریشلیو را دید و به طرف او رفت و گفت: آقاء آیا شما 
دوست صمیمی من» مربی من» پدر من, اورنانو را توقیف کرده‌اید ؟ 

ریشلیو گفت: بلی! 

دوک ار این تهور لحظه‌ای ساکت ماند و بعد گفت: می‌دانم که شما جیره‌خوار 
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زروئیت‌ها " هستید و پدر روحانی ژوزف که یکی از روسای این فرقه است» روز و 
شب با شما دیده می سود. 

اعلیحضرت پادشاه فرانسه هستم. نه دیگری» و شما هم از این جهت به من 
توهین می‌کنید که می‌دانید نمی‌توانم درخواست کنم یک شاهزاده بلافصل 


لویی سیزدهم در این وقت درب اتاق خود را گشود و بانگ زد: آهای آهای, و 
بازوی دوک دانژو را گرفت و گفت: برادر, بیایید و بدین ترتیب مشاجره دوک و 
صدراعظم خاتمه یافت. 

به محض اینکه دوک دانژو وارد اتاق شد, ملکه فرانسه در قفای او قدم به اتاق 
گذاشت و نگهبان در را بست و دوک دانژو روی یک صندلی راحتی افتاد و شروع 
به گریه کرد و ملکه فرانسه گفت: اعلیحضرتا من آمده‌ام از شما درخواست کنم 
خشم خود را عليه مردی که از وفاداران من است تسکین بدهید. 

لویی سیزدهم قدری صدا را بلند کرد و گفت: خانم, من علاقه دارم که اشخاص 
قبل از اینکه جزو وفاداران شما باشند جزو وفاداران دولت و پادشاه فرانسه 
به شمار بيایند. نه اینکه از وفاداری به شما استفاده کنند و درپناه آن, عليه دولت؛ 
توطئه کنند؛ تصمیم دارم توطثه‌کنندگان را به سزای عمل خود برسانم. ولو به 
تخت سلطنت هم نردیک باشند. دوک دانڑو وقتی کلمات اخیر را شنید اشک 
چشم‌ها را پاک کرد و از جا برخاست» چون فهمید جمله آخر لویی سیزدهم 
اشاره‌ای مستقیم مربوط به اوست. 

لویی سیزدهم برای اينکه منظور خود را بهتر به زوجه‌اش بفهماند گفت: خانم. 
وفاداران شما عليه دولت و من توطئه می‌کنند و چون شما از آنها هواخواهی 
7 

آن دو اتریش نگذاشت حرف لویی سیزدهم تمام شود. زیرا فهمید وی چه 
می‌خواهد بگوید. لویی سیزدهم می‌خواست بگوید چون شما از آنها هواخواهی 
می‌کنيد. لاجرم شما نیز علیه دولت و من توطئه می کنید و آن دو اتریش با غرور و 
مناعتی که خیلی به او می‌برازید. زیرا اندام و زیبایی زن مزبور باشکوه بود و چنین 
زنانی هرگاه مناعت به خرج بدهند به آنها می‌برازد. گفت: تصور می‌کنم قصد 
دارید به ملکه توهین کنید. من نمی‌گویم که قلبم فتوی نمی دهد که یک شوهر و 
یک پادشاه فرانسه مرتکب این توهین شود. بلکه می‌گویم سزاوار نمی‌دانم که 
یک اصیل‌زاده به یک زن توهین کند و به همین دلیل به خانه خود برمی گردم. 
لویی سیزدهم غرشی کرد و گفت: نه خانم! لازم نیست به خانه خود برگردید. 
برای اينکه خانه شما در «وال دو گراس» میعادگاه عده کثیری از مردم شده و هر 
کس که قصدی سوء دارد در آنجا حضور به هم می‌رساند و لذا به شما می گویم 
که در آپارتمانی که در لور دارید سکونت کنید و بدون دستور من از آنجا خارج 


نشویدا! 

آن دو اتریش یک شاهزاده‌خانم اتریشی و جزو خانواده معروف «هابسبو رگ» بود 
و این خانواده از ازمنه قدیم در اتریش و مرکز اروپا سلطنت می‌کردند و گاهی 
آلمان هم جزو قلمرو حکومت آنها محسوب می‌شد و در آن وقت قدیمی‌تر از آنها 
اسلاق در اهنا وو داشت 

وقتی آن زن این حرف راء با آن لحن خشمگین, شنید گفت: حیثیت من اجازه 
نمی‌دهد بیش از این در این مکان توقف کنم و این گونه اظهارات را بشنوم» لذا از 
شما خداحاقطی ھی موم روم وی این دارم ,وی اروا فطاع شود که درز 
فرانسه. با یک دختر از خانواده سلطنتی اتریش این طور رفتار می‌کنند. سخت 
متحیر خواهند شد. این گفته, فقط یک گله نبود. بلکه تهدید هم به شمار می‌آمد 
و قبل از اینکه لویی سیزدهم بتواند جوایی بدهد یا اقدامی برای نگاهداری زوجه 
خود کند. آن دو اتریش از در خارج شد. 

لویی سیزدهم خشمگین در اتاق راه می‌رفت و چوب دستی خود را به چکمه 
خویش می‌کوبید و دوک دانژو که می‌دید برادرش غضبناک است. می‌ترسید و 
می‌لرزید. تا اینکه به‌تدریج خشم لویی سیزدهم فرو نشست و زنگ زد و گفت: به 
کاردینال بگویید بیاید و بعد از ورود کاردینال خطاب به دوک دانژو گفت: برادر 
اینک شما بگویید که چه شکایتی دارید؟ 

دوک سر بلند کرد و نظری تند به کاردینال انداخت و صدراعظم فرانسه تا انجا 
که وقت اجازه می‌داد. در چند لحظه, فهمید روحیه دوک دانژو چگونه است و 
خطاب به لویی سیزدهم گفت: اعلیحضرتا؛ استدعا می‌کنم اجازه دهید از 
عالیجناب دوک دانژو سوال کنم که برای چه با من خشمگین هستند؟ 

دوک گفت: آقای کاردینال, ناچارم اعتراف کنم وقتی اینجا آمدم نسبت به شما 
خشمگین بودم. لویی سیزدهم در این وقت حرکتی کرد که جوایی به دوک 
بدهد. اما دوک دانژو حدس زد چه خواهد گفت. در حالی که لویی سیردهم را 
مخاطب قرار می‌داد اظهار داشت: آه. مطمئن باشید خشم من عليه کاردینال, 
مربوط به توقیف اورنانوی شما نیست. 

دو کلمه اورنانوی شما در این مقام به‌قدر یک دنیا معنی داشت به طوری که 
ریشلیو با همه ورزیدگی در سیاست و زمامداری نتوانست در باطن از حیرت 
خودداری کند و خطاب به دوک (البته در قلب خویش) گفت دوک دانژو 


می‌دانستم شما مردی بدون اراده و ترسو هستید. ولی تصور نمی کردم با این 
سرعت و سهولت از حمایت مردی که مربی و معلم. و در واقع همچون پدر شما 
بوده است صرف‌نظر کنید. تا جایی که حاضر نباشید او را از خود بدانید و بگویید 
اورنانوی ماء بلکه می گویید اورنانوی شما. 

لویی سیردهم مانند کاردینال معنای این دو کلمه را ادراک کرد و دانست دوک 
دانزو عقب‌نشینی کرده و به کلی مربی و معلم خود را رها کرده است. 

از این به بعد لویی سیزدهم و کاردینال دو ریشلیو منتظر بودند بدانند دوک دانرو 
خشم خود را علیه صدراعظم چگونه تأویل خواهد کرد. یعنی خواهد گفت وی به 
چه علت نسبت به کاردینال غضبناک بوده است. چون ان دو می‌دانستند علت 
حقیقی خشم دوک عليه صدراعظم توقیف اورنانو بود. ولی چون دوک دانزو 
مربی خود را فراموش کرد. ناگزیر باید برای خشم خود عليه صدراعظم. علت و 
محملی ارائه بدهد. 

دوک گفت: اعلیحضرتاء من از این جهت نسبت به آقای کاردینال خشمگین بودم 
که به من توهین کردند. ولی آقای کاردینال مقصر را مجازات نکردند. در 
صورتی که اگر پست‌ترین افراد این کشور مورد توهین قرار بگیرند می‌توانند با 
تنبیه مقصر آن توهین را جبران کنند. 

لویی سیزدهم با تعجب و حیرتی واقعی نظری تند به صدراعظم انداخت و بعد 
خطاب به دوک دانژو گفت: برادر, چگونه شما مورد توهین قرار گرفتید؟ و چه 
شد که کاردینال درصدد تنبیه مقصر برنیامد ؟ 

دوک از اينکه لویی سیزدهم نسبت به کاردینال خشمگین شد خوش‌وقت شد و 
گفت: اعلیحضرتاء امروز وقتی شرفیاب شدم. شاید شما و آقای کاردینال تصور 
کردید برای اورنانو آمده‌ام. در صورتی که چنین نیست و اگر می‌دانستم اورنانو 
عليه دولت اقدامی کرده خود من او را توقیف می کردم و منظور من از موضوع 
اورنانو این بود که به این وسیله بتوانم حرف اصلی خود را بگویم! 

ریشلیو گفت: عالیجناب. استدعا می‌کنم واضحتر بفرمایید تا بدانم در 
خدمتگراری چه قصوری کرده‌ام که شما نسبت به من خشمگین شده‌اید. 

دوک گفت: اعلیحضرتا, دو مرتبه صریح و با دادن نام و نشانی, عليه مردی 
موسوم به ترن کاول که معلم شمشیربازی است به کاردینال شکایت کردم و 
گفتم: این مرد به من توهین کرده و نه فقط با لسان, بلکه با عمل و اقدام خود به 


من توهین کرده است. در صورتی که مرا می‌شناخت و می‌دانست که هستم. اگر 
وی مرا نمی‌شناخت و از هویت من آگاه نبود. وی را می‌بخشودم. اما چون با علم 
و اطلاع از اینکه من که هستم. به من توهین کرد. لذا نسبت به شماء برادر عزیز: 
توهین کرده و این موضوعی است که نمی‌توانم از آن صرف‌نظر کنم. ولی آقای 
کاردینال, دو مرتبه شکایت مرا دریافت و بدان ترتیب اثر نداد. 

لویی سیزدهم در حالی که اخم کرده بود خطاب به کاردینال گفت: آیا آنچه برادرم 
می گوید درست است؟ 

کاردینال گفت: بلی اعلیحضرتا! لویی سیزدهم گفت: هنوز این ترن کاول را توقیف 
نکرده‌اید؟ 

ریشلیو گفت: اعلیحضرتا, من دستورهای اکید دادم این مرد را توقیف کنند. ولی 
او هنوز توقیف نشده, زیرا بدین می‌ماند که خود او پلیس است و هر وقت برای 
توقیف او می‌روند فرار می‌کند یا عده‌ای را مقتول و مجروح می‌کند و ناپدید 
می‌شود. 

لویی سیزدهم گفت: عجب» عجب. شخصی را که شماء آقای کاردینال نتوانید 
توقیف کنید, باید مردی حیرت‌آور باشد. 

ریشلیو خطاب به دوک دانژو گفت: عالیجناب. اگر شما دیروز در یکی از 
خیابان‌های این شهر به نام خیابان «کورتو» می‌بودید. آن‌وقت می‌دیدید که ما 
برای توقیف این شخص اقدام می کنیم. 

اسم این خیابان, به مناسبت اینکه منرل آنائیس در انجا بود. دوک دانژو را تکان 
داد و صدراعظم گفت: دیروز عده‌ای از مستحفظین خود من برای دستگیری 
ترن‌کاول رفتند و او را در خانه‌ای محاصره کردند و یقین داشتند که وی را 
دستگیر خواهند کرد. ولی در خاتمه کار شش نفر از آنها به قتل رسیدند و عده‌ای 
هم مجروح شدند و باز این مرد ملعون متواری شد. 

لویی سیزدهم در باطن برای مردان شمشیرزن قائل به اررش بود و به همین 
جهت در سنوات بعد خود او یک دسته مستحفظ به نام تفنگدار به وجود آورد 
که پیوسته با تفنگداران ریشلیو پیکار می‌کردند" و لذاء وقتی شنید ترن‌کاول 
یک‌تنه توانسته شش نفر را مقتول و عده‌ای را مجروح کند. ندایی از حیرت, که در 
معنی مقرون به تحسین بود. برآورد و گفت: پس از این قرار این مرد. واقعاً خود 
آنانسن ات 


ای که اد خا ا کا ول غق به کر 
خواهد افتاد و من» برای جبران خون مستحفظین خود هم که شده, از مجازات او 
صرف‌نظر نخواهم کرد و به طریق اولی» این مرد بعد از اینکه دستگیر شد. به 
دلیل اسائه ادبی که به عالیجناب کرده تنبیه خواهد شد. 

دوک دانژو گفت: آقای کاردینال» نمی‌دانستم برای ترتیب اثر دادن به شکایت 
من عده‌ای از مستحفظین خود را فدا کرده‌اید. ولی از این حیث خیلی خود را 
مرهون شما نمی‌بینم» زیرا من هم به‌تازگی خدمتی نسبتاً بزرگ به شما کرده‌ام. 
ریشلیو با حیرت و احتیاط پرسید: عالیجناب, آیا شما به‌تازگی خدمتی بزرگ به من 
کرده‌اید؟ 

لویی سیزدهم نیز از این حرف برادر حیرت کرد و گفت: دوک خیلی میل دارم 
بدانم چه خدمتی به کاردینال کرده‌اید. 

دوک دانژو گفت: اعلیحضرتا؛ چهار نفر از اصیل‌رادگانی که وابسته به من هستند. 
اخیراً برادر او اسقف شهر لیون راء که تازه طبق امر شاهانه موفق به دریافت رتبه 
کاردینالی شده. از خطر نجات دادند. صدراعظم فرانسه برای ادای شکر و در 
واقع برای اینکه اضطراب خود را پنهان بدارد سر فرود آورد. زیرا نمی‌دانست 
منظور دوک دانژو چیست و وی چه می‌خواهد بگوید. 

دوک دانژو در ادامه سخنان خود افرود: اعلیحضرتاء وقتی من حضور شاهانه 
شرفیاب شدم منظورم این بود که این چهار نفر را به پیشگاه ملوکانه معرفی کنم. 
ولی بعد اعلیحضرت فرمایش‌هایی فرمودید که این موضوع موقتاً فراموش شد و 
در هر حال من به این چهار نفر وعده دادم درازای خدمتی که کردند انها را به 
افتخار معرفی شدن به اعلیحضرت نائل کنم. 

لویی سیزدهم گفت: بسیار خب. بگویید بيایند و در حالی‌ که دوک دانژو به طرف 
در می‌رفت که اصیل‌رادگان خود را صدا بزند. لویی سیزدهم خطاب به کاردینال 
گفت: اگر این طور باشد. معلوم می شود برادر شما در معرض خطر قرار گرفته بود. 
کاردینال گفت: اعلیحضرتاء, خیال نمی کنم این طور باشد. زیرا برادر من دشمنی 
نداشت تا اينکه برای او تولید مخاطره کند. 

لویی سیزدهم قدری به فکر فرو رفت و گفت: کاردینال من نسبت به برادر شما 
علاقه‌مندم و میل ندارم وی در معرض خطر قرار بگیرد. در این وقت دوک دانژو 
به اتفاق اصیل‌رادگان خود وارد اتاق شد. 


چهار اصیل‌زاده مزبور عبارت بودند از بوسیر و سه نفر دیگر که ما در این کتاب آنها 
را با عنوان اصیل‌زادگان چهارگانه آنائیس معرفی کرده‌ايم. 

دوک دانژو آنها را به اسم معرفی کرد و گفت: اعلیحضرتا, اینها کسانی هستند که 
برادر صدراعظم را از خطر نجات دادند و در صورتی که اعلیحضرت مایل باشید. 
می‌توانید از خود آنها تحقیق فرمایید که شرح این واقعه چگونه بوده است. 
اصیل‌رادگان چهارگانه وقتی وارد اتاق شدند و مقابل پادشاه فرانسه و آنگاه 
مقایل صدراعظم سر فرود آوردند. از نظر تندی که کاردینال به آنها انداخت 
ترسیدند و به‌علاوه ابهت مجلس آنها را گرفت. زیرا برای اولین بار خصوصی از 
طرف پادشاه فرانسه پذیرفته می شدند. 

آنها از چگونگی قضایا و رموزی که سبب شده بود آنها به کمک برادر صدراعظم 
مبادرت به اقدام مزیور کردند. جوانی آنها هم مانع از این بود که در زندگی تجربه 
تحصیل کرده باشند و بدانند در مناسبات فیمابین اشخاص بررگ بر خلاف روابط 
فیمابین جوانان, فقط دوستی و محبت مداخله ندارد, بلکه چیزهای دیگر دخیل 
است و اشخاص بز رگ کمتر به احساسات توجه دارند و در زندگی علل مادی را 
در نظر می گيرند. 

لویی سیزدهم وقتی جوانی ان چهار نفر را دید با هوش و ذ کاوتی که در سلاطین 
هست دریافت با آنها باید با لحنی ملایم صحبت کند و لذا با لحنی دوستانه گفت: 
آقایان. شنیده‌ام به کاردینال دو ریشلیو, اسقف شهر لیون, که مورد محبت ماست 
خدمتی کرده‌اید و میل داشتم بدانم این خدمت چیست. 

یکی از ان چهار نف موسوم به «فون‌ترای». بعد از اینکه نظری با افراد دیکر 
مبادله کرد و بدین ترتیب موافقت آنها را جلب کرد که لب به سخن بگشاید. 
کا اینک که مار کان ادر دوا قرو اقعه بغر 
برسانیم. لذا تصدیع می‌دهم که عالیجناب کاردینال دو ریشلیو اسقف شهر ليون 
آمدند که از عالیجناب دوک دانژو که از راه مرحمت ما را به خدمت خود 
پذیرفته‌اند خداحافظی کنند. 


عالیجناب دوک دانزو وقتی دریافتند کاردینال. فقط با یک نوکر سالخورده 
مسافرت می‌کنند. برای ایشان نگران شدند و در عین حال نخواستند به ایشان 
بگویند عده‌ای از خدمتگراران خود را برای محافظت مشارالیه خواهند فرستاد. 
زیرا اسقف شهر ليون که مردی شجاع است این پیشنهاد را نمی‌پذیرفت. لذا 
وقتی اسقف رفتند. عالیجناب دوک دانژو به ما امر فرمود دورادور مواظب ایشان 
باشیم و اگر خطری پیش آمد فوراً به کمک ایشان بشتابیم. 

ما هم طبق دستوری که دریافت کرده بودیم. دورادور بدون اينکه ما را ببیند. و 
متوجه شود وی را تعقیب می کنیم, در قفای او و نو کر سالخورده‌اش می‌رفتيم. تا 
اینکه شب فرود آمد و در سه‌فرسخی فونتن‌بلو ناگهان صدای فریاد به گوش ما 
رسید و از لحن صداء دريافتیم نو کر سالخورده اسقف ليون کمک می‌طلبد. 

با سرعت خود را به محل واقعه رسانیدیم و در تاریکی مشاهده کردیم اسقف 
لیون اسب خود را کنار جاده که دارای تبه‌ای بود. قرار داده و با چهار نفر مشغول 
تقاطع تیغ است. در تاریکی نتوانستیم آن چهار نفر را بشناسیم. ولی از قصد آنها 
مستحضر شدیم و دانستیم قصد دارند اسقف را لخت کنند. تا انجا که سرعت 
اجازه می‌داد. به آن چهار نفر حمله‌ور شدیم و (اشاره یکی از اصیل‌زادگان 
چهارگانه) یکی از آنها را با قبضه شمشیر از پا در آورد و (اشاره به اصیل‌زاده دیگر) 
دیگری را طوری مورد حمله قرار داد که شمشیرش ازیک طرف بدن او وارد شد 
و از طرف دیگر گذشت. و اما بوسیر (اشاره به اصیل‌زاده سوم) سارق دیگر را با 
طبانچه به قتل رسانید و سارق چهارم فرار کرد و من مدتی او را تعقیب کردم 
ولی نتوانستم به او برسم. از آن پس ما به اتفاق اسقف لیون رفتیم و از اسقف 
خواهش کردیم دیگر شب‌ها مسافرت نکند و فقط روزها مسافرت کند. 

لویی سیردهم گفت: فرزندان» شما وظیفه خود را خوب انجام دادید و درخور 
قدردانی من هستید. 

کاردینال دو ریشلیو, وقتی دید پادشاه فرانسه از آن چهار نفر قدردانی کرد. دید 
وظیفه‌اش این است که وی نیز تشکر کند و لذا گفت: آقایان, من خود را 
سپاسگزار شما می‌دانم. زیرا شما جان برادر من را نجات دادید. چون برادر من. 
که مردی شجاع است. بدون شک حاضر نمی‌شد دردها او را لخت کنند و آنقدر 
دفاع می کرد تا آنها را به قتل برساند یا خود کشته شود و چون آنها چهار نفر بودند 
و برادر من یک نفر, ناچار بالاخره انها برادرم را به قتل می‌رساندند و به دلیل این 


خدمت بزرگ, که شما به برادرم و در نتیجه به من کرده‌اید. در کاخ من همواره به 
روی شما بار است. 

لویی سیزدهم گفت: آقایان, در کاخ لور هم پیوسته به روی شما باز است و اینک 
مرخص هستید و بروید و شما برادر عزیز بمانید. 

چهار شوالیه مقابل پادشاه فرانسه و آنگاه مقابل دوک دانژو و کاردینال 
دو ریشلیو سر فرود آوردند ور رو وی ار رای ور و 
قدم به حیاط نهادند. یکی از آنها گفت: آقایان. نظر شما درباره واقعه امروز 
چیست؟ و از اظهارات دوک دانژو و نظرهای تند کاردینال دو ریشلیو چه 
فهمیدید؟ 

دیگری اظهار داشت: آقایان احساس می کنم در این واقعه ما آلت دست شده‌ایم 
و بدون اينکه خود بدانیم یک نقش ناپسند را بازی می کنیم» زیرا درست است که 
اسقف شهر لیون را از خطر نجات دادیم ولی مثل این بود که کاردینال. 
صدراعظم فرانسه ازما راضی نیست و تشکر او به نظر من» سطحی جلوه کرد 
دیگری گفت: آقایان. در این واقعه من باطناً از پادشاه محبوب خودمان خجالت 
می‌کشم. زیرا پادشاه ما مردی نیک‌فطرت است و آیا متوجه شدید با چه 
صمیمیت ما را مورد مرحمت قرار داد و من چون احساس می کنم در قضیه نجات 
دادن اسقف لیون ما را آلت دست کرده‌اند. خجالت می‌کشم از اينکه کاردینال 
دوریشلیو, یا دوک دانژو گزارشی به پادشاه عزیر ما داده‌اند که مطابق با واقع 
نبوده است. 

اصیل‌زاده دیگر پرسید: چگونه مطابق با واقع نبوده است؟ 

گوینده گفت: منظور من این است که ماهیت این قضیه غیر از آن است که به 
ظاهر جلوه می کند و دوک دانژو با کاردینال دو ریشلیو, یا هر دوی آنهاء نخواستند 
حقیقت را به عرض پادشاه فرانسه برسانند و در هر صورت ما اینک وارد ماجرایی 
وهای که کوب یکم کو کے مر اما غا کد کات 
بوسیر گفت: آقایان, فراموش نکنید در این ماجراء ما فقط به خاطر دوشیزه آنائیس 
دخالت کردیم و او بود که به ما گفت اسقف را تعقیب کنیم و در صورتی که مورد 
خطر قرار گرفت. از او حمایت کنیم و چون عهد کرده‌ایم به آنائیس وفادار باشیم 
ناچاریم تا آخر کار جلو برویم. 

یکی از اصیل‌زادگان گفت: آقایان, این موضوع به جای خود درست ولی ما نباید 


وظیفه دیگر خویش را فراموش کنیم و آن همانا قتل ترن کاول است. 

اصیل‌زاده‌ای گفت: آقایان, تصميم برای فتل ترن کاول در خور تجدید مطالعه 

است. زیرا او آنائیس را نجات داد. 

بوسیر گفت: همین موضوع باید مؤید تصمیم ما شود. زیرا تا وقتی ما هستیم و 

می‌توانیم از دوشیزه آنائیس حمایت کنیم و خود را در راه او به کشتن بدهیم. 

ترن کاول حق ندارد ار او را حمایت کند و به خاطر وی شمشیر بکشد. و من 

عقیده دارم ترن کاول نا کهان ما را مورد توهین و ناسزا قرار داد و اینک برای مرتبه 

دوم ما را مورد توهین و ناسزا قرار داده و با پیکار کردن به نفع دوشیزه آنائیس 

حقی را از ما سلب کرده است. 

این دلیل طوری در نظر سه نفر دیگر قابل قبول جلوه کرد که هر سه با هم گفتند: 

بلی. باید او را به قتل رسانید. و بعد. در حالی که هر چهار نفر مصمم بودند که 
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بعد از اینکه شوالیه‌های چهارگانه از اتاق خارج شدند. لویی سیزدهم پس از اینکه 

اشاره کوچکی ار کاردینال دریافت کرد. خطاب به دوک دانژو گفت: برادر آیا شما 

درباره عروسی خودتان تصمیم گرفته‌اید یا نه؟ 

لوی : سیزدهم ۳0 به کاردینال دو ریشلیو گفت: کاردینال, فوراً یک زن 

برای این جوان پیدا کنید. زیرا هیجده سال از عمر او می‌گذرد و بهترین دوره 

اردواج هیجده‌سالگی است. 

کاردینال تبسم‌کنان گفت: تصور می‌کنم دوشیزه مون پانسیه برای عالیجناب 

لویی سیزدهم گفت: دوک نظر شما در این خصوص چیست؟ 

دوک دانژو اظهار داشت: اعلیحضرتا اگر خواهان نظر من هستید. به عرض 

می‌رسانم که من دوشیزه مون پانسیه را دوست نمی‌دارم. 

لویی سیردهم گفت: برادر عزیر این اردواج یک اردواج عشقی نیست. بلکه یک 

صلاح قلب خود مقدم بدارد و من عقیده دارم شما به خاطر آقای کاردینال یا به 


ابا ان توا ماقت کنیا 

دوک دانژو گفت: اعلیحضرتاء اگر چنین است اطاعت می‌کنم و فقط خواهش 
می‌کنم دو یا سه ماه به من مهلت بدهید تا با مزاوجت سیاسی الفت بگیرم و 
بتوانم با سیاست تزویج کنم. 

دوک دانژو در آن تاریخ بیش از هیجده سال نداشت. ولی جوانی محیل بود و 
دوستانش می‌گفتند ذکاوت دارد. امروز حيرت می‌کنيم چگونه یک جوان 
هیجده‌ساله می‌تواند در قبال دو مرد که یکی از آنها سیاستمداری چون ریشلیو 
بود. حیله به کار ببرد» ولی باید بدانیم در آن روزگار جوانان زود رشد می کردند و 
ازدواج‌ها در چهارده‌پانزده‌سالگی برای مردها و دوارده یا سیزده‌سالگی برای 
زن‌ها صورت می‌گرفت و دوک دانژو در هیجده‌سالگی همان طور که برادرش 
گفت. یک جوان پیر به شمار می‌آمد. 

جوان‌هاء در آن عصر زود به سن رشد می‌رسیدند و ازدواج می‌کردند, زود هم در 
جنگ‌ها و دوئل‌ها مقتول می‌شدند. 

عم و ون ماد مرو وس تفا ای کے یک جرا ن هیده له هوق 
دانشمند باشد., نتواند بر عامل مرور رمان غلبه کند و در قبال یک مرد پنجاه‌ساله 
نادان جلوه کند. علوم منحصر بود به تاریخ و ادبیات و زبان لاتینی و احیاناً زبان 
یونان قدیم که جوانان اصیل‌راده. که معلم داشتند. بايد مدرسه می‌رفتند و این 
دانستنی‌ها را تا سیزده‌چهارده یا پانزده‌سالگی فرا می گرفتند و از آن پس از حیث 
معلومات. با مردهای جاافتاده مساوی می‌شدند. رسوم و آداب و فن زمامداری را 
ر ل ار هی ود دنرم نود که یم جوان 
هیجده‌ساله چون دوک دانژو بخواهد در محضر دو نفر مانند لویی سیزدهم و 
ریشلیو ار حیله استفاده کند. 

دوک دانژو وقتی دوسه ماه مهلت خواست. تا به قول خود خویش را معتاد کند تا 
با سیاست ازدواج کند. قیافه‌اش را چنان مظلوم کرد که لویی سیزدهم به خنده 
افتاد و این خنده موافقت ضمنی لویی سیزدهم را نشان می‌داد. 

دوک دانژو که برادر را موافق دید. روی خود را به طرف ریشلیو کرد و گفت: 
آقای کاردینال, حال که ما با یکدیگر صلح کردیم خواستم مطلیی را به شما 
یی خی کت فاو ر ی و کارت منم 
کرده باشیم. 


دوک گفت: خواستم بگویم اکنون که ما در حال صلح هستیم میل دارم وعده‌ای 
را که در گذشته به من داده بودید به خاطرتان بیاورم. 

ریشلیو خود را جمع کرد و گفت: عالیجناب, این وعده چه بوده است؟ 

دوک گفت: اگر به خاطر داشته باشید روزی به من گفتید کاخ «فلوری» خود را 
که یکی ار جاهای تماشایی به شمار می‌آید به من نشان خواهید داد. 

ریشلیو گفت: عالیجناب, زهی سرافرازی و افتخار برای من که بتوانم شخصی 
چون شما را در کلبه خویش بپذیرم. ام... 

دوک فرصت نداد که ریشلیو عذری بتراشد و گفت: منظور من این نیست که 
برای شما زحمتی تولید کنم. بلکه می‌خواهم همه بدانند که من با شما دوستی 
صمیمی هستم. زیرا تا انسان با دیگری صمیمیت نداشته باشد به خانه او 
نمی‌رود. اینک بگویید من در چه روزی می‌توانم به کاخ فلوری بیایم؟ و چند نفر 
ار دوستان را با خود بیاورم؟ 

کاردینال گفت: عالیجنابه هر روز که شما تعیین بفرمایید برای من روزی فرخنده و 
سعادت‌بخش خواهد بود. 

دوک دانژو گفت: امروز جمعه است و ما روز دوشنبه مهمان شما خواهیم بود. 
کاردینال آهسته, برای تشکر و ادای جواب مثبت. سر فرود آورد. 

لویی سیزدهم گفت: برادر عزیز من از تو خیلی راضی هستم که با کاردینال صلح 
کردی و اینک می‌فهمم تو برای من برادری مهربان هستی و می‌توانی مصلحت 
مملکت را بر حب و بغض‌های فردی ترجیح بدهی؛ ولی همان وقت دوک دانرو 
در دل می‌گفت از حالا تا روز دوشنبه من طرفداران و دوستان خود را برای قتل 
کاردینال مهیا خواهم کرد و روز دوشنبه ریشلیو با خنجر و شمشیر دوستان و 
ادم‌های من ارپا درخواهد امد و من ارشر این کشیش سخت‌جان و موذی نجات 
خواهم یافت و وقتی این مانع بزرگ را از سر راه برداشتم» دیگر برای وصول به 
مقصود اشکالی در خور توجه در راه من وجود نخواهد داشت. 


از سرداب‌خانه آنائیس تا سالن کاخ کاردینال 
خوانندگان محترم فراموش نکرده‌اند که در جریان این تاریخ, زمانی فرا رسید که 
عده‌ای در سرداب‌خانه دوشیزه آنائیس محبوس شدند. آنها عبارت بودند از: 
برادر روحانی کورین‌یان, آقای بارون دو سن‌پریا ک» ماریت دختر خدمتکار آنائیس 
و عده‌ای ار سرباران سن‌پریاک که در قفای وی وارد سرداب شدند. 
وقتی سن‌پریاک و بعد از وی سربازانش قدم به درون سرداب نهادند. چشم آن 
مرد به یک رن افتاد. ولی روشنایی قلیل سرداب اجاره نمی‌داد قیافه‌اش را خوب 
بییند. طبعاً سن‌پریا ک تصور کرد آن رن دوشیره آنائیس است و با احترام گفت: 
مادموارل, من بسیار مفتخرم که توانستم شما را از چنگ این کشیش کثیف نجات 
دهم و اینک مطیع اوامر شمایم و به هر نقطه که بفرمایید شما را خواهم برد! 
کرد سن‌پریاک با او صحبت می کند و با لحنی که می کوشید ملیح و دلربا باشد 
گفت: اصیل‌زاده محترم. از ابراز محبت شما متشکرم و تصور نمی کردم که شما 
این قدر خوب باشید. 
سن‌پریاک از شنیدن این صدا حیرت کرد. زیرا صدای دوشیزه آنائیس نبود و 
و گفت: ای راهب حقه‌بان زود بگو ببینم آنائیس را چه کردی؟ 
کورین‌یان که مست بود گفت: مگر او را نمی‌بینی ؟ سن ‌پریا ک گفت: این که 
آنائیس نیست. مگر تو فریاد نزدی که او را گرفتم. او را گرفتم. 
کورین‌یان کفت: ان که من گرفتم همین بود و غیر از او کسی در این سرداب 
نبود. سن‌پریاک گلوی راهب را فشرد و گفت: رهبان ملعون, اگر می خواهی زنده 
بمانی, باید حقیقت را به من بگویی. و گرنه تو را قطعه‌قطعه خواهم کرد. 
کورین‌یان غرید و به‌سختی خود را تکان داد و از چنگ سن‌پریاک بیرون آورد و 
چون دوباره سن‌پریاک به او چسبید. راهب بانگ زد کنار برو و اینقدر مرا اذیت 
نکن» مگر نمی‌بینی لباده مرا مچاله و پر از چین و چروک کردی؟ 
سن‌پریاک دید کورین‌یان کاملا مست است و در آن حال مستی قدرت ندارد 
حیله به کار ببرد و یحتمل آنائیس از سرداب فرار کرده باشد. این بود که با دقت 
سرداب را چست و جو کرد و دید غير از دری که او از آنجا وارد شد سرداب 


مدخل و مخرج ندارد. لختی سکوت کرد و به فکر فرو رفت که چگونه واقعه را 


استدراک کند و یادش آمد راسکاس او را به طرف سرداب رهنمون ساخت و وی 
بود که گفت: آنائیس به طرف سرداب فرار می کند! 

ما دیدیم که راسکاس محیل نگفت آنائیس به طرف سرداب فرار می‌کند. بلکه 
گفت یک زن به سوی سرداب می‌گریزد. ولی سن‌پریاک وقتی این خبر را شنید 
یقین کرد که آن زن کسی غیر از آنائیس نمی‌تواند باشد. 

بعد از اينکه سن‌پریاک دید در سرداب جز دختری خدمتکار کسی نیست. اتش 
خشم او عليه راسکاس شعله کشید و بانگ زد: ای جاسوس فرومایه و دروغگو و 
ای جیره‌خوار پست و خائن! اگر دستم به تو برسد. شکمت را خواهم درید و 
محتویات سینه و شکمت را جلوی سگ‌های خویش خواهم انداخت و از سرداب 
بالا رفت و سربازان هم که منتظر دریافت دستور بودند در قفای او بالا رفتند. ولی 
در آنجا در را بسته دیدند. 

سن‌پریاک که دید در بسته و قفل است» طوری غضبناک شد که نتوانست روی پا 
بایستد و روی پله سرداب نشست و به سربازان خود گفت: در را بشکنید, در را 
بشکنیدا! 

قدما وقتی خانه می‌ساختند عمارت را چنان بنا می‌نهادند که چند قرن دوام کند 
و به همین دلیل هنوز در پاریس و سایر شهرهای فرانسه (و بعضی دیگر از 
شهرهای اروپایی) خانه‌هایی دیده می‌شود که سیصد یا چهارصد سال از بنای ان 
می گذرد و باران و برف و آفتاب و باد هنوز نتوانسته آنها را ویران کند. امروز برای 
صرفه‌جویی خانه‌ها را با مصالح ارزان‌قیمت می‌سازند و تزیین می کنند و تصور 
می کنند به سود آنهاست. غافل از آنکه از این طریق ضرری بزرگ می کنند. 

در گذشته در یک خانه چند نسل, یکی بعد از دیگری, زندگی می‌کردند. ولی 
امروز در یک خانه سازنده آن هم نمی‌تواند آسوده‌خاطر زندگی کند و هنوز سال 
دوم به انتها نرسیده بنا فرو می‌ریزد یا جرز خراب می شود. 

پیشینیان, همان گونه که در تهیه مصالح خانه و ساختمان آن دقت می‌کردند. 
درهای محکم از چوب بلوط و گردو برای خانه‌ها می‌ساختند و گاه بعضی درها 
مانند درب کوچه و درب انبار درب سرداب و درکل درهایی را که بايد در قبال 
حملات احتمالی پایذاری کند محکم تر می سا ختید: 

باری» در سرداب‌خانه آنائیس از چوب درخت بلوط جنگلی بود و شکستن آن 
اشکال داشت. خاصه آنکه پلکان سرداب انقدر وسیع به نظر نمی‌رسید که 


سربازان روی آن قرار بگیرند و با تشریک مساعی ناگهان به در حمله‌ور شوند تا 
ان را در هم بشکنند. چون پلکان عریض نبود. یک نفر و حداکثر دو نفر 
می‌توانستند جلو در بایستند و بدان حمله‌ور شوند و نیروی دو نفر برای اينکه 
درب سرداب به‌سرعت شکسته شود تکافو نمی کرد. 

راسکاس که در سرداب را بعد از فرار ترن کاول و دوشیزه آنائیس بسته بود متوجه 
شد خطری نزو در انتظار اوست. ریرا به محص اینکه سن‌پریاک ار در بیرون 
بیاید. او را به قتل خواهد رسانید و اگر به دست وی اسیر شود. گواهی او و 
کورین‌یان و سرباران سن‌پریا ک نرد کاردینال خیانت او را ثابت خواهد کرد و وی 
را بالای دار خواهد فرستاد. 

راسکاس لباس خود را طوری پاره کرد که پنداری بیش از بیست ضربت شمشیر 
دریافت کرده و دست‌ها و صورت و بدن را با خون سربازان مقتول رنگین کرد که 
برای مزید صحنه‌سازی, تیغه شمشیر خویش را شکست و جز قبضه شمشیر در 
غلاف چیزی باقی ننهاد. آنگاه, سه‌چهار شمشیر از کنار سربازان مقتول جمع‌اوری 
کرد و خویش را پشت درب سرداب رسانید و آنجاء درحالی‌که سربازان 
می کوشیدند ار داخل سرداب در را بشکنند. راسکاس نعره‌هایی سامعه‌خراش 
بلند کرد و شمشیرها را به هم زد و خلاصه صداهای یک پیکار شدید را که در آن 
یک نفر با چند نفر ستیز می کند تقلید کرد. 

وقتی نعره‌ها و صدای پیکار تصنعی راسکاس بلند شد سربازان که درون انبار 
بودند ساکت شدند و گوش فرا دادند و راسکاس در دل گفت نقشه من قرین 
موفقیت می‌شود و آنها از داخل سرداب مشغول گوش دادن هستند و تصور 
می کنند من در حال نبردم. 

راسکاس گاه, مثل مردی که مجروح شده, می‌نالید و لحظه‌ای دیگر مانند کسی 
که به خشم درآمده فریاد می‌رد: ای ترن کاول بدبخت. من تو را خواهم کشت. 
ارباب من کاردینال تو را به دار خواهد آویخت. ای مونتاریول بدبخت تو را 
قطعه‌قطعه خواهم کرد و لاشه‌ات را از بالای دروازه خواهم آویخت تا طعمه 
لاشخورها شود و تو ای آنائیس زیباء قدری نزدیک‌تر بیا تا چاشنی شمشیر خود را 
به مذاق تو اشنا کنم. 


می‌شنید تصور می کرد یک نفر با سه نفر می‌جنگد تا یکی از شمشیرها به زمین 
افتاد و راسکاس با نعره‌ای هولناک گفت: یا حضرت مسیح, به فریادم برس. 
شمشیر من شکست. کورین‌یان کجایی؟ سن‌پریاک به فریادم برسید و مرا 
دریابید و نگذارید این سه قاطع‌الطریق مرا به قتل برسانند. 

بعد از این فریادها راسکاس خویش را مانند کسی که آخرین ضربات شمشیر را 
دریافت کرده و دیگر قدرت مقاومت ندارد بر زمین انداخت. بعد آهسته از آن 
موضع با شمشیرها دور شد و تيغ‌ها را دور انداخت و از خانه خارج شد و دید هوا 
و وات 

راسکاس می دانست هرکس بتواند زودتر از دیگران خبری را به رئیس و فرمانده 
خود برساند. ولو گزارش او دروغ باشد. نسبت به کسانی که بعد از وی می‌آیند 
مزیتی زیاد دارد. زیرا تا دیگران بخواهند با پیام یا گزارش راست خود راپورت دروغ 
او را از اثر بیندازند مدتی می گذرد. این بود که به طرف خانه کاردینال دوید. اما 
صدراعظم فرانسه سحرخیز بود و وقتی آنجا رسید به وی گفتند کاردینال از خانه 
خارج شده است. 

راسکاس که دید موقتاً دستش به کاردینال نمی‌رسد. به طرف منزل داروغه دوید 
تا جای پایی برای برائت خود باز کند و مقابل خانه داروغه به زمین افتاد و ناله و 
فریاد را سر داد و داروغه مطلع شد و راسکاس مثل کسی که حال حرف ردن 
ندارد به اختصار به داروغه فهمانید که او به‌سختی مجروح شده, ولی داروغه باید 
با عده‌ای سرباز برود و سن‌پریاک و کورین‌یان و دیگران را نجات دهد. 

وقتی داروغه برای رهایی سن‌پریاک و دیگران رفت راسکاس باز شروع به دویدن 
کرد و خود را به کاخ لوور رسانید. زیرا می‌دانست کاردینال, بعد از اينکه قدری به 
کارهای خصوصی خود رسیدگی کرد. به لوور می‌رود که لویی سیزدهم را ملاقات 
کند و گزارش امور مملکت را به عرض برساند. 

راسکاس خود را نشان نداد. مگرهنگامی که صدراعظم از کاخ لوور خارج می شد 
و چند دقیقه قبل از خروج او با آن لباس ژنده خون‌آلود مقابل مدخل کاخ لوور 
خویش را به نظر سربازان و افسران رسانید و در یک لحظه ده نفر اطرافش را 
گرفتند و او مرتب ناله‌های بلند می کرد و اظهار بی‌تابی می کرد. 

تجمع صاحب‌منصبان و سربازان و ناله‌های بلند راسکاس توجه ریشلیو را در 
موقع خروج از لوور جلب کرد و امر کرد تخت روان او را نگه داشتند و آنگاه سر را 


بیرون آورد که ببیند چه خبر است. 

وضع راسکاس طوری هول‌انگیز بود که ریشلیو او را نشناخت. ولی دریافت یک 
فاجعه بزرگ روی داده و به یکی از صاحب‌منصبان گفت: بروید و ببینید این 
شخص کیست و چه کسانی وی را این طور مجروح و خونین کرده‌اند. 
صاحب‌منصب به راسکاس نزدیک شد. راسکاس بانگ زد: یک قطره آب به من 
برسانید. صاحب‌منصب به یکی از سربازان خویش امر کرد از رودخانه قدری اب 
ولو با کف دست شده» بیاورد و به مجروح بنوشاند و همین که مجروح را دید. 
اکت و کت اوی راسکان اس ان اکان اس 

همین که صدراعظم دانست آن مجروح بدبخت که پنداری صدها رخم شمشیر و 
خنجر دریافت کرده راسکاس است امر کرد او را از زمین بلند کنند و در تخت 
روان او جا بدهند. 

صدراعظم فرانسه را دل بر حال راسکاس نسوخته بود. ولی می‌خواست قبل از 
اینکھ راسکاس قالب تھی کند از او بپرسد آیا ترن کاول و آنائیس دستگیر شدند یا 
نه. زیرا راسکاس خود را طوری ساخته بود که صدراعظم یقین داشت وی بیش 
از ساعتی زنده نخواهد ماند. 


راسکاس می‌دانست وصع او به قدر کافی وحشت‌آور است 9 نشان می دهد 
دشمنان جراحات ریاد بر او وارد آورده‌اند, ولی حسن سیاست اقتضا می کرد وی 
خود را به حال بیاورد و گزارش اقدامات اخیر خود راء آن طور که مایل بود نه آن 
طور که دیگران می‌بایست بگویند. به عرض صدراعظم فرانسه برساند. 

ریشلیو از او پرسید: آیا موفق شدند ترن کاول را دستگیر کنند؟ آیا دوشیزه آنائیس 
توقیف شده است ؟ 

راسکاس ناله‌ای عمیق کرد و گفت: آه, عالیجناب... صدراعظم گفت: جواب مرا 
بده. ار تو می‌پرسم آیا اين دو نفر دستگیر شدند با نه. راسکاس آنقدر ار خشم 
کاردینال می‌ترسید که در ان حال هم جرئت نکرد جواب صریح و منفی بدهد و 
مانند کسی که هنور توانایی تکلم را ندارد. تنها به ناله‌ای عمیق اکتفا کرد. 
صدراعظم مثل آنکه با خویش صحبت می‌کند. گفت: راسکاس بدبخت در 
شرف مرگ است و عنقریب خواهد مرد و من باید صبر کنم تا از دیگری شرح 
می کوشم به‌قدر توانایی خود جریان واقعه را به عرض برسانم. 

صدراعظم پرسید: چه کسی تورا از این گونه مجروح کرد؟ 

راسکاس پاسخ داد: عالیجناب. غیر از ترن کاول آیا شخصی هست که بتواند مرا 
این طور مجروح کند؟ باز اگر او تنها بود. با این شدت. مجروح نمی‌شدم و 
متأسفانه رفیق و نوچه او هم رسید و پس از او این دختر نیز با شمشیر به من 
حمله‌ور شد و سه نفری به جان من افتادند. راسکاس. که فهمید خیلی حرف 
رده و یک مجروح مشرف به مرگ نباید آنقدر پرچانه باشد. سکوت کرد و آنگاه 
ناله را سر داد که بفهماند همه جای او درد می کند. 

ریشلیو گفت: آیا این دختر هم پیکار کرد؟ 

راسکاس که چشم بر هم نهاده بود پلک‌ها را گشود و گفت: بلی عالیجناب و 
خوب هم پیکار کرد. من یک بار دیگر هم به عرض رسانیدم که این دختر از 
ترن کاول و نوچه او خیلی خطرناک‌تر است. و در این حال که من هستم و 
می دانم که می‌میرم. برای خود نگرانی ندارم. زیرا خوشبختانه قربانی خدمتکزاری 
به عالیجناب شدم. ولی برای شما خیلی می‌ترسم و می‌دانم تا وقتی این دختر 
جوان دستگیر نشده, عالیجناب در این کشور امنیت ندارید. 


صدراعظم اظهار داشت: سن‌پریاک را با یک دسته سربار مسلح برای دستگیری 
این دو نفر فرستاده بودم. آیا آنها هم نتوانستند این دو را توقیف کنند؟ 

راسکاس گفت: نه عالیجناب. نتوانستند و شرح واقعه ار این قرار است که 
سن‌پریاک و سربازان او در خانه این دختر را شکسته و وارد خانه شدند و من و 
کورین‌یان از دیوار وارد خانه شدیم که بتوانیم از عقب به این دو حمله کنیم و انها 
را دربین دو جبهه قرار بدهیم و نگذاریم مقاومت کنند. 

مء بعد از ورود به خانه, به راهرویی رسیدیم که از انتهای آن صدای زدوخورد به 
گوش می‌رسید و فهمیدم سن‌پریاک و سربازان او آنجا با ترن کاول می‌جنگند. در 
یک طرف این راهرو سردایی وجود داشت و کورین‌یان به محض این که سرداب 
را دید پاهایش سست سد و خواست وارد سرداب شود و شراب بنوشد. 

به او گفتم ای مرد, حالا موقع نوشیدن شراب نیست و خدمتگزاری به عالیجناب 
صدراعظم فرانسه واجب‌تر از نوشیدن شراب است. ولی کورین‌یان, که دیوانه 
شراب اشتن حرف مرا نېڈیرفت... 

ریشلیو گفت: چرا این قدر یاوه‌گویی می‌کنی و متفرقه حرف می‌زنی؟ من از تو 
شرح این واقعه را می‌پرسم و تو در عوض درباره شراب‌خواری کورین‌یان بسط 
مقال می‌دهی. 

راسکاس گفت: عالیجناب مجیور بودم شما را با این دو کلمه تصدیع بدهم. زیرا 
مربوط به شرح این واقعه است. چون ناگهان. در حالی‌که من کورین‌یان را از 
شراب‌خواری منع می کردم» ديدم دو نفر یک زن و یک مرد. پدیدار شدند و به 
طرف سرداب دویدند و کورین‌یان درست در همین‌وقت فریاد زد: انها هستند. 
بدویم. بدویم. 

پرسیدم: «آنها» کیستند؟ 

کورین‌یان گفت: ترن‌کاول و آنائیس و خود به‌سرعت به دنبال آنها به طرف 
سرداب دوید و وارد سرداب شد. 

فوراً متوجه دو نکته شدم: اول اینکه کورین‌یان چون کشیش است در معرض 
خطر قرار نخواهد گرفت و ترن‌کاول او را به قتل نخواهد رسانید. دوم اینکه با 
توجه به این نکته, می‌توانم درب سرداب را به روی ترن‌کاول و آنائیس ببندم و 
بروم و سن‌پریاک و سربازان او را بیاورم که آنها را دستگیر کنند. همین کار را کردم 
و درب سرداب را بستم و دویدم و به سن‌پریاک اطلاع دادم و او با سربازان خود 


آمد و همه وارد سرداب شدند. 

موقعی که می‌خواستم وارد سرداب شوم ناگهان مردی به من حمله‌ور شد و 
مانع ورود من به سرداب شد و در این وقت ناگهان متوجه شدم وی مونتاریول 
نوچه ترن کاول است! 

صدراعظم سوال کرد: پس ترن کاول کجا رفت؟ پس آنائیس چه شد؟ 

راسکاس گفت: عالیجناب. این کورین‌یان دائم‌الخمر که براثر افراط در شرب 
مشروبات هرگز چشم‌هایش درست نمی‌بیند. اشتباه کرده بود و دو نفر دیگر را به 
جای ترن‌کاول و آنائیس گرفت و آنهایی که وارد سرداب شدند این دو نفر 
نبودند. زیرا در حالی که من با مونتاریول پیکار می کردم» ترن کاول رسید و او هم به 
من حمله‌ور شد. مع‌هذا من می‌جنگیدم و به زخم‌های پیاپی اهمیت نمی‌دادم و 
هر وقت می‌دیدم نزدیک است از پا درایم. خود را مورد عتاب قرار می‌دادم و 
می گفتم کسی که خدمتگزار عالیجناب است نباید از فدا کردن جان در راه او 
مضایقه کند. 

ولی در این اثناء آنائیس هم با شمشیر به من حمله‌ور شد و مجیور شدم به‌تنهانی 
با سه نفر بجنگم و بدبختانه در حین ردو خورد شمشیر من هم شکست. راسکاس 
برای اثبات صحت گزارش شمشیر شکسته خود را از غلاف بیرون آورد و به 
کاردینال نشان داد و گفت: با نداشتن شمشیر مقابل سه نف کاری از من ساخته 
نبود. و ناچار فرار کردم و خود را به خیابان رسانیدم. ولی در آنجا ضعف بر من 
چیره شد و به زمین افتادم و گویاء عابرین از روی ترحم. مرا بلند کردند و نزدیک 
کاخ لوور بر زمین نهادند که بتوانم شکایت کنم و درخواست اجرای عدالت کنم تا 
کسانی که مرا مجروح کرده‌اند به مجازات خود برسند و گرچه خود چنین 
قصدی نداشتم. ولی کسانی که مرا نزدیک کاخ لوور بر زمین نهادند این طرز فکر 
می کردند. 

در این وقت, تخت روان به منزل کاردینال رسید و قبل از اينکه صدراعظم فرانسه 
از تخت فرود آید. یک کیسه پول در دست راسکاس نهاد و گفت: تو خدمتگزاری 
وفادار و بی‌دریغ هستی و از شجاعتی که در قبال این سه نفر از خویش بروز 
داده‌ای خوش‌وقتم و مغلوبیت و فرار تو عیب نیست. زیرا هیچ کس نمی‌تواند با 
یک شمشیر شکسته با سه نفر بجنگد و این پول را بگیر و به هر مصرف که ميل 
داری برسان, زیرا به تو تعلق دارد و در تعقیب من به اتاق دفتر بیا. 


راسکاس با مسرتی هرچه تمام‌تر تنخواه را گرفت و در جیب نهاد و در عقب 
کاردینال از تخت روان پیاده شد و وارد اتاقی شد که منشی صدراعظم آنجا کار 
می کرد. 

ریشلیو خطاب به منشی مخصوص گفت: «برتووی» من روز دوشنبه در کاخ 
فلوری مهمان دارم. 

راسکاس بعد از شنیدن این جمله کوش‌ها را تیز کرد. زیرا ریشلیو مثل کسی که از 
این مهمانداری ناراضی است و به‌اجبار مهمانی می‌ دهد صحبت می کرد. 

برتووی پرسید: عالیجناب. ممکن است بپرسم مهمانان شما چند نفرند؟ 
صدراعظم پاسخ داد: بیش از ده نفر نیستند. ولی شماء برای احتیاط برای 
پذیرایی بیست تا بیست و پنج نفر تهیه ببینید و اگر از حالا عده‌ای را برای تهیه 
وسایل پذیرایی به فلوری بفرستید تا روز دوشنبه همه چیز فراهم خواهد شد و 
مهمانان من برای ناهار خواهند آمد. در کلام صدراعظم. بیشتر علامت نارضایتی 
مجبور کرده مهمانی بدهد و ریشلیو این طور اظهار نارضایتی می کند؟ 

برتووی گفت: عالیجناب. چون وسایل پذیرایی باید در خور شأن مهمانان باشد, 
آیا ممکن است بفرمایید مهمانان شما ار چه طبقه‌اند؟ 

صدراعظم گفت: دوک دانژو و چند نفر از دوستان و اصیل‌رادگان او مهمان من 
حیرت راسکاس بیشتر شد و با خویش گفت آیا ریشلیو با دسته آن دو اتریش» 
ملکه فرانسه, و ازجمله دوک دانژو آشتی کرده یا اينکه دوک دانژو قصد دارد 
دامی در راه صدراعظم بگستراند. و چون فرض اخیر بیشتر مقرون به واقعیت 
جلوه می‌کرد. راسکاس در دل گفت ای کاردینال بیچاره. حدس می‌زنم باز به تو 
سوءقصد خواهند کرد. 

کاردینال ار اتاق منشی مخصوص خود گذشت ت و وارد اتاق دفتر خود شد و چون 
بر راسکاس امر شده بود صدراعظم را تعق‌یب کند با او وارد اتاق دفتر شد. 


لحظه‌ای بعد پیشخدمت اجازه دخول خواست و گفت: عالیجناب. سن‌پریاک و 
کورین‌یان قریب یک ساعت و نیم است که در اتاق انتظار نشسته‌اند و می گویند 
برای یک مطلب بااهمیت باید شرفیاب شوند. 

صدراعظم گفت: بگویید بیایند و راسکاس بر خویش لرزید. زیرا می‌دانست چون 
با آن دو نفرروبه‌رو شود کذب گزارش وی آشکار خواهد شد. 

طنل راعظم: خظاب. به: بسن ریا ک اظهارآداشت: حور شد شما با دارا نون انم 
همه افراد مسلح, در مصاف با سه نفر که یکی ار آنها زن بود. مغلوب شدید؟ 

ما دیدیم که در آن مصاف ترن‌کاول و آنائیس دو نفر بودند نه سه نف ولی 
صدراعظم از روی سامعه ذهنی گزارش راسکاس تصور کرد آنها با سه نفر 
می‌جنگیده‌اند. 

سن‌پریاک گفت: عالیجناب وقتی یک قشون بزرگ چندین ده هزار نفری براثر 
خیانت یک نفر مغلوب شود. نباید حيرت کرد که یک عده بیست‌نفری بر اثر 
خیانت یک نفر مغلوب شدند. صدراعظم با حیرت پرسید: مگر به شما خیانت 
کردند؟ 

سن‌پریاک جواب داد: بلی عالیجناب. و این مرد که اینک افتخار حضور دارد. 
یعنی راسکاس به ما خیانت کرد. 

صدراعظم گفت: چطور؟ من نمی‌فهمم چه می گویید. 

سن‌پریاک گفت: در همان موقع که نزدیک بود من ترن کاول را دستگیر کنم. این 
مرد مرا فریب داد و مرا به طرف سردایی راهنمایی کرد و گفت ترن‌کاول و 
دوشیزه آنائیس (هنگام ذکر نام دوشیزه جوان رنگ سن‌پریاک تغییر کرد) در آنجا 
هستند و من به طرف سرداب مزبور رفتم و همین که با سربازان خود وارد شدم. 
این مرد درب سرداب را به روی من بست و من در سرداب مزبور بودم تا داروغه 
شهر مرا از انجا نجات داد. 

راسکاس گفت: آقای سن‌پریاک, چون شما مرا مورد اتهام قرار می‌دهید و مورد 
بهتان قرارگرفتن غیر قابل تحمل است. ناچارم بدون کسب اجازه از عالیجناب 
صحبت کنم و آیا شما می‌دانید چه کسی داروغه را به سراغ شما فرستاد که شما 
را از آن سرداب نجات بدهد؟ آری, این من بودم که داروغه را مطلع کردم و اگر 
گفته مرا باور نمی کنید از خود داروغه سوّال کنید. زیرا او که دروغ نمی‌گوید. 
سن‌پریا ک پرسید: پس چه کسی در را به روی من بست و من و سربازانم را در 


سرداب محبوس کرد؟ 

راسکاس گفت: شخصی که در را به روی شما بست همان بود که با من جنگید و 
بعد دو نفر دیگر به او ملحق شدند و با من پیکار کردند. مگر شما صدای پیکار ما 
را در سرداب نمی‌شنیدید؟ و اگر شما منکر این موضوع هستید. از عالیجناب 
استدعا می کنم امر کنند هماکنون سربازان شما بیایند و از آنها تحقیق کنند که آیا 
صدای پیکار را شنیدند یا نه. 

کورین‌یان گفت: تصدیق می‌کنم که صدای پیکار راسکاس را با چند نفر پشت 
درب سرداب شنیدم و متوجه بودم که دشمنان او سه نفر هستند و راسکاس با 
اینکه مرتب فریاد می‌زد و کمک می‌خواست ما نمی‌توانستیم به کمک او برویم. 
زیر درب سرداب مسدود بود. 

سن‌پریاک خشمگین خطاب به کورین‌یان گفت: شما حق دارید که از راسکاس 
دفاع: کنید. عالیجناب؛ من صریح به شها عرخن فی کم این کورین‌یان در این 
ماموریت کوچک‌ترین کمکی به ما نکرد. بلکه از بس شراب نوشیده بود مست 
شده و در سرداب دختری را که خدمتکار خانه بود تعقیب می کرد. 

صدراعظم بانگ رد: کافی است. کافی است. من حوصله شنیدن این شکایات را 
ندارم و خطاب به کورین‌یان و راسکاس گفت: شما دو نفر به اتاق مجاور بروید و 
آنجا باشید. تا وقتی که شما را احضار کنم. 

آن دو نفر از اتاق خارج شدند و سن‌پریاک با صدراعظم تنها ماند و چون دید وی 
متغیر است. سکوت کرد. 

صدراعظم قدری در اتاق قدم زد و ناگهان گفت: آقای سن‌پریاک من دیگر با شما 
کاری ندارم و دیگری را مأمور به دست آوردن اسناد دوشیزه آنائیس خواهم کرد؛ 
مضاف به اينکه دیگر در امر ازدواج شما با دوشیزه آنائیس دخالتی نخواهم 
داشت. 

سن‌پریاک گفت: عالیجناب. آیا این طور و بدین ترتیب مرا از خدمت خود اخراج 
می کنید و روزی که من کمر به خدمت شما بستم» قصدم جان‌نثاری بود و امروز 
هم بر آین عقیده باقی هستم. 

صدراعظم گفت: ولی این جان‌نثاری شما تا امروز برای من سودی نداشته است 
و شما نتوانسته‌اید خدمتی انجام بدهید و هر بار که شما را مأمور کاری کردم با 
ناکامی مراجعت کردید. نمی گویم این دو نفر جزو زهاد و پرهیزکاران هستند, ولی 


نمی‌توان قبول کرد که شما با بیست نفر سرباز برای دستگیری سه نفر بروید و 
نتوانید آنها را دستگیر کنید. 

سن‌پریاک گفت: عالیجناب. تصور می‌کنم یک خدمت بررگ به شما کرده‌ام. 
صدراعظم حیرت‌زده روی برگردانید و پرسید: این خدمت کدام است؟ 

سن‌پریا ک در پاسخ اظهار داشت: عالیجناب. این خدمت به‌قدری با اهمیت بوده 
که من اگر بعد از این تا آخر عمر خدمتی دیگر به عالیجناب نکنم. باز ارزش آن را 
دارد که شما قدرشناس من باشید. 

صدراعظم گفت: بگویید بدانم این خدمت کدام است؟ 

سن‌پریاک گفت: این خدمت. عبارت ار تسلیم نامه‌ای است که شما از فقدان آن 
بسیار مضطرب بودید و می‌اندیشیدید اگر نامه مزبور به دست بعضی از اشخاص 
به‌ویژه لویی سیزدهم بیفتد. عاقیتی مخوف برای شما به بار خواهد آورد و من آن 
نامه را به دست آوردم که به شما تسلیم کردم. 

صدراعظم» در باطن مجبور شد تصدیق کند که سن‌پریاک راست می‌گوید و از 
روزی که نامه مزبور که وی به ملکه فرانسه نوشته بود. مفقود شد وی آسودگی 
نداشت و سن پریاک نامه را آورد و به او تسلیم کرد و خاطرش را از این کابوس 
بزرگ آسوده کرد. 

صدراعظم سکوت کرد. ولی این مرتبه سکوت او ناشی از شرمساری بود و 
سن‌پریاک می‌فهمید ریشلیو در باطن حق را به جانب او می‌دهد و تصدیق 
می کند پیدا کردن و آوردن آن نامه خدمتی بزرگ بوده است. 

سن‌پریاک گفت: عالیجناب» من براثر خیانت یک نف و شاید دو نفر نتوانستم 
مأموریت خود را برای توقیف ترن کاول و دیگری, انجام دهم. ولی اینک اگر اجازه 
بدهید. حاضرم بروم و این کار را به اتمام برسانم و این مرتبه, ولو تا آخر دنیاء در 
قفای ترن کاول خواهم رفت تا او را دستگیر کنم. 

صدراعظم گفت: من اکنون کاری دیگر با شما دارم. 

این گفته به منزله آشتی ریشلیو با سن‌پریاک بود و ریشلیو گفت: در موقع خود. 
مبادرت به دستگیری این دو نفر خواهید کرد. ولی اینک باید بروید و یک عده 
افراد مطمثن را جمع کنید. این اشخاص باید شجاع و در خور اعتماد باشند و من 
برای روز دوشنبه به آنها احتیاج دارم و شما باید یک روز قبل این افراد را آماده 
داشته باشید و روزیکشنبه به شما خواهم گفت که آنها در کجا باید حاضر شوند و 


در هر حال» تا رور دوشنبه» نمی‌توانید در صدد تعقیب ترن کاول و این دختر جوان 
بعد ار این حرف ریشلیو دو کلمه نوشت و به دست سن ‌پریا ک داد و گفت: این 
حواله پانصد پیستول است و ار صندوقدار من دریافت کنید و به مصرف 
آنها چکار دارد و برای چه آنها را در آن اتاق نگاه داشته و گفته از آنجا خارج نشوید 
تا شمارا احضار کنم. بعد از مدتی درب اتاق باز شد و ناگهان آن دو نفر دیدند پدر 
روحانی زوزف رئیس صومعه» وارد اتاق شد. 

راسکاس و کورین‌یان لرزان از جا برخاستند و پدر روحانی با تبسمی که معلوم 
نبود آیا حاکی از محبت یا ناشی از تمسخر است گفت: آقایان, آقایان. بعد از اینکه 
صدراعظم کار خود را با شما تمام کرد به صومعه بیایید. ریرا حضور شما در 
کورین‌یان گفت: راسکاس عقیده شما در خصوص احضار پدر روحانی چیست و 
برای چه او ما را به صومعه فراخوانده است؟ 

راسکاس گفت: نمی‌دانم. ولی اين را می‌دانم تېسم اين مرد خطرناک بود و مثل 
کورین‌یان گفت: به خصوص از سیاه‌چال صومعه بیم دارم و می‌ترسم از اینکه بار 
دیکر کرفتار سیاه‌چال مزبور شوم. 


راسکاس گفت: من هم از این موضوع خیلی بیم دارم. زیرا اگر واقعا پدر روحانی با 
ما کاری داشت, به چه دلیل کار خود را در اینجا به ما نگفت و ما را به صومعه 
احضار کرد. 

کورین‌یان گفت: عقیده دارم بیش از این در اینجا توقف نکنیم و فرار کنیم. 
راسکاس گفت: متأسفانه صدراعظم به ما گفته در این اتاق بمانیم تا وی ما را 
ساعات روز گذشت و هیچ کس از طرف صدراعظم نیامد که آن دو را احضار کند. 
مع‌هذا آنها جرئت نداشتند از آنجا بروند تا وقتی که هوا تاریک شد و پیشخدمتی با 
چراغ وارد اتاق شد. 

کورین‌یان از پیشخدمت پرسید: آیا صدراعظم ما را احضار نکرد؟ 

پیشخدمت گفت: نه, ولی اطلاع داده‌اند که ساعت حرکت شما فرا رسیده است. 
راسکاس سوّال کرد: مگر قرار بود به جایی عزیمت کنیم؟ 

پیشخدمت کفت: بلی و قرار بود که شما به صومعه بروید. رنگ از روی دو 
جاسوس پرید و وحشت‌زده نظری به هم انداختند و پیشخدمت. که مانند پدر 
روحانی تبسمی معنی‌دار می کرد گفت: آقایان بشتایید و رودتر خود را به صومعه 
برسانید. زیرا اگر به آنجا بروید سودی فراوان نصیب شما خواهد شد و فکر 
می‌کنم ای کاش به جای شما بودم و می‌توانستم از این نفع زیاد بهره‌مند شوم. 
خادم به طرف دری اشاره کرد و گفت: آقایان از این در خارج شوید تا به صومعه 
برسید و خود مراجعت کرد و راسکاس و کورین‌یان. چون چاره را منحصربه‌فرد 
دیدند. در مزبور را گشودند. زیرا اندیشیدند بعد از خروج از آن خانه خواهند 
در مزبور به طرف طبقه تحتانی عمارت به روی یک پلکان مارپیچ که به طرف 
پایین می‌رفت باز می‌شد. آن دو نفر از مشاهده پلکان مزبور که یک فانوس کم‌نور 
ان را روشن می کرد یکه خوردند و راسکاس اهسته به کورین‌یان کفت: اینجا 
باش تا پایین بروم و ببینم این راه به کجا منتهی می‌شود. بعد از چند لحظه که 
راسکاس آهسته و بدون صدا پایین می‌رفت. همان طور آهسته بالا آمد. ولی رنگ 
بر صورت نداشت. 

کورین‌یان وقتی رنگ مهتابی راسکاس را دید بر خود لرزید و گفت: تو را به خدا 


چه اتفاقی افتاده و چرا این طور رنگ شما پریده است؟ 

راسکاس انگشت بر لب نهاد و گفت: رفیق, پایین رفتن صلاح نیست و هر قدر 
ممکن باشد باید بالا برویم. زیرا رستگاری در بالا رفتن است. 

کورین‌یان طوری به لرزه درآمد که دندان‌های او روی هم می‌خورد و گفت: 
راسکاس تو را به خدا توضیح بده من از فرط وحشت نزدیک است جان تسلیم 
راسکاس گفت: می‌دانستم تو مردی نفهم هستی, ولی تصور نمی کردم بلاهت تو 
به‌قدری باشد که برای بدیهیات توضیح بخواهی و چون قدرت فهم نداری, به تو 
می‌گویم که پای این پلکان ماربیچ. در یک سرداب کوچک. من هشت نفر را 
ديدم که با خنجرهای آماده ایستاده بودند و لابد چهار نفر برای تو و چهار نفر 
برای من در آنجا حضور داشتند. بیا برویم بالا و هرچه خود را به بالای عمارت 
برسانیم. بین ما و این خطر حتمی بیشتر فاصله به وجود خواهد آمد. 

در حال ی که خود را به طبقه فوقانی عمارت می‌رسانیدند. صدای نوکر کاردینال را 
شنیدند که در پلکان مارپیچ خطاب به کسانی که پایین بودند گفت: آیا کار انجام 
گرفت؟ 

آنها ارپایین جواب دادند: نه» ریرا ما آنها را ندیدیم. 

نوکر گفت: چگونه آنها را ندیدید؟ زیرا آنها در اینجا دیده نمی‌شوند. لذا پایین 
آمده‌اند. باز آنهایی که پایین بودند تکرار کردند آنها را ندیده‌اند. بالاخره 
کورین‌یان و راسکاس از هول جان آنقدر بالا رفتند تا به انبار عمارت رسیدند. 
کورین‌یان طوری خود را به راسکاس چسبانیده بود که اگر ثروت تمام دنیا را در 
آن وقت بدو می‌دادند از وی جدا نمی‌شد. 

بعد از ورود به انبار واقع در طبقه فوقانی عمارت. راسکاس به رفیق خود گفت: 
در را ببندید و سپس ان دو نفر با کمک هم هرچه اشیای سنگین ازقبیل صندوق 
و میز و صندلی فرسوده و جوال‌های بزرگ پر از گندم و آرد پیدا کردند پشت در 
نهادند؛ ولی آنهایی که پایین بودند. وقتی فرود آمدن آن دو را ندیدند. خود بالا 
آمدند و چون می‌دانستند فراریان راهی جز صعود بر عمارت نداشته‌اند تا پشت 
انبار آنها را تعقیب کردند و ضربتی سخت روی در انبار وارد آوردند. 

راسکاس به کورین‌یان گفت: این موقعی است که تو لباده کشیشی خود را از تن 
بیرون بیاوری و به من بدهی! اگر موقعی دیگر بود کورین‌یان توضیح می‌خواست 


و تردید می‌کرد. ولی در آن وقت از بیم جان, به اميد اينکه هوش و ذکاوت 
راسکاس برای یافتن راه نجات خیلی بیش از اوست لباده خود را کند و بدو داد. 
راسکاس مقداری از صندلی‌ها و چهارپایه‌های فرسوده را روی هم نهاد بعد لباده 
کورین‌یان را روی آنها انداخت. و چون از دریچه فوقانی انبار نور ماه به داخل آن 
می‌تابید, لباده روی چهارپایه‌ها منظره‌ای مخوف مانند جن و عفریت را در نظر 
بینندگان مجسم می کرد و راسکاس گفت: امیدوارم مهاجمین, بعد از اينکه درب 
انبار را شکستند و وارد شدند. چشمشان به این منظره بیفتد و دچار وحشت 
شوند. چون مهاجمین, بدون انقطاع, در را به باد لگد گرفته بودند و بیم آن 
می‌رفت که به‌زودی ان در بشکند. راسکاس رفیق خود را پای دریچه‌ای که در 
سقف انبار بود برد و به او گفت: شما دو دست خود را به هم متصل کنید که من 
پاهای خویش را روی دو دست و آنگاه روی شانه‌های شما بگذارم و از این دریچه 
خارج شوم و همین که روی بام قرار گرفتم» دست خود را دراز خواهم کرد و شما 
را بالا خواهم کشید و از راه بام فرار خواهیم کرد. 

کورین‌یان. در موقع دیگر این درخواست را نمی‌پذیرفت. ولی در آن موقع. 
نزدیکی خطر مرگ نه مجالی برای بحث باقی گذاشته بود و نه فرصتی برای 
تفکر. این بود که کورین‌یان دست‌ها را روی شکم به هم وصل کرد و راسکاس 
پای خود را روی دو دست او نهاد و بعد بالای شانه‌هایش قرار گرفت و خویش را 
به بام عمارت رسانید. 

راسکاس آنگاه سر را از دریچه وارد انبار کرد و گفت: رفیق, لحظه‌ای دیگر 
مهاجمین درب انبار را خواهند شکست و وارد خواهند شد و شما که مردی به 
غایت شجاع هستید. می‌توانید با کارد و مشت و لگد از خود دفاع کنید و همه 
مهاجمین را به قتل برسانید یا وادار به فرار کنید و من فردا صبح» در خانه خود 
منتظرم که شما بیایید و چگونگی پیروزی امشب را برای من حکایت کنید! 
راسکاس این را گفت و رفت و کورین‌یان بدبخت را در آن انبار که فقط با نور ماه 
روشن می‌شد باقی نهاد. وحشت طوری بر راهب غلبه کرده بود که لحظه‌ای 
اندیشید درب انبار را بگشاید که یک مرتبه مهاجمین او را به قتل برسانند تا وی از 
شکنجه روحی ترس, که خیلی از خود مرگ غیرقابل تحمل‌تر است. رهایی یابد. 
ولی این کار جرئت می‌خواست و کورین‌یان جرنت این عمل را نداشت و وقتی 
ضربات لگد به‌قدری شدید شد که ناله‌های جررهای در برخاست او مانند 


موشی که در تله افتاده باشد. به هرطرف می‌دوید و هول جان نیروی تفکر و 
یافتن راه چاره را ار او سلب کرده بود. 

2 کل‎ Kk 
شب دوشنبه در منزل کاردینال دو ریشلیو, مقارن ساعت ده بعداز ظهرء ریشلیو به‎ 
اتفاق پدر روحانی ژوزف در اتاق کار خود نشسته صحبت می کرد. ریشلیو رسما به‎ 
کاخ جدید خود (همان کاخی که خواست به ملکه فرانسه تقدیم کند) نقل مکان‎ 
کرده بود. ولی به دلیل عادت هنوز از منزل سابق خویش استفاده می کرد. چون‎ 
آنجا را یک مکان خصوصی به شمار می‌آورد.‎ 
ریشلیو خطاب به پدر روحانی اظهار داشت: من گرفتار محظوری بزرگ شده‌ام.‎ 
زیرا دو ک دانرو برادر لویی سیزدهم. که من می‌خواهم او را از پا در آورم. طوری‎ 
جسور شده است که اراده خود را به من تحمیل می‌کند و مرا وادار کرده او و‎ 
دوستانش را مهمان کنم. در صورتی که اینها دشمنان من هستند و برای من‎ 
پذیرایی کردن از دشمنان بسیار دشوار است.‎ 
پدر روحانی گفت: شما هنوز در سیاست طفل هستید. برای اینکه احساسات خود‎ 
را بر مصالح خویش ترجیح می‌دهید. این اشکال و محظور که شما از آن دم‎ 
می‌رنید. همانا غرور شماست. اين غرور شماست که نمی‌تواند حصور خصم را در‎ 
خانه شما تحمل کند. ولی شما که یک مرد سیاسی هستید, بايد غرور را که یک‎ 
شما بايد پیوسته این نکته را مدنظر داشته باشید که هرگاه لویی سیزدهم. که‎ 
مردی علیل‌المراج است. بمیرد در آن صورت دوک دانژو پادشاه فرانسه خواهد‎ 
هدف شماء یعنی هدف ماء به کلی از بین خواهد رفت. وقتی پدر روحانی این جمله‎ 
را به زبان می‌آورد. در دل گفت بلی «هدف من» از بین می‌رود. در صورتی که‎ 
نباید زائل شود. ریشلیو گفت: می گویید چه کنم؟‎ 
پدر روحانی پاسخ داد: شما بايد جرئت داشته باشید. کسی که می‌خواهد به‎ 
مقصود برسد. باید قدری هم تهور به خرج بدهد., برای اينکه خصم شما با نرمی و‎ 
ملایمت که از میدان به درنمی‌رود و من اگر به جای شما بودم. از این مهمانی که‎ 
در کاخ فلوری می‌دادم استفاده‌ای شایان می کردم. بدین ترتیب که اجازه‎ 


نمی‌دادم دوک دانرو رنده از خانه من خارج شود. بعد هم نرد لویی سیردهم 
می‌رفتم و به او می‌گفتم من یقین حاصل کردم که دوک دانژو و همدستان او 
قصد داشتند او راء یعنی لویی سیزدهم راء به قتل برسانند و به همین جهت 
تصمیم گرفتم آنها را در خانه خود توقیف کنم, ولی آنها مقاومت کردند و در نتیجه 
به قتل رسیدند و مطمتن باشید لویی سیردهم وقتی این حرف را بشنود از شما 
بسیار ممنون خواهد شد و شما را نجات‌دهنده خویش خواهد دانست. 


صدراعظم فرانسه گفت: پدر روحانی» برای اينکه شما مرا متهم به جبن نکنید به 
شما ثابت می کنم جرئت این کار را دارم. 


پدر روحانی گفت: بسیار خب. حکمای قدیم یونان گفته‌اند که خواستن توانستن 
صدراعظم گفت: من با اينکه قصد این کار را نداشتم و این فکر هم اکنون برای 
من پیدا شد دستور دادم بیست مرد شجاع مسلح فردا آماده باشند. ولی آنها 
نمی‌دانند من چه دستوری به آنان خواهم داد. 
پدر روحانی گفت: فرمانده این بیست نفر کیست؟ 
ریشلیو گفت: فرمانده آنها سن‌پریاک است. 
پدر روحانی فت خوب آدمی را انتخاب کرده‌اید ریرا من بدو اطمینان دارم 9 او 
می‌تواند این کار را به انجام رساند. 
آنگاه صدراعظم فرانسه و پدر روحانی نقشه‌ای بدین ترتیب طرح کردند که چون 
مهمانان صدراعظم ظهر وارد کاخ فلوری می‌شوند. سن‌پریاک و افراد مسلح او 
بعد از دریافت دستور کافی. یک ساعت بعد از ظهرء بدون صدا وارد کاخ مربور 
شوند و در اتاق مجاور اتاق غذاخوری که مهمانان در آن نشسته‌اند جا بگیرند. 
آنگاه پدر روحانی پرسید: آیا می‌توانید بگویید دوک دانژو چند نفر را با خود 
ریشلیو گفت: تصور می کنم او سه یا چهار نفر را با خویش بیاورد. 
پدر روحانی گفت: شما باید با سن‌پریاک و مردان مسلح او قرار بگذارید به محض 
اينکه کلمه‌ای بر ربان آوردید. آنها وارد اتاق شوند و بی‌درنگ شروع به کار کنند و 
در درجه اول دوک دانژو و سپس دیگران را به قتل برسانند و عقیده دارم شما 
این سه کلمه را انتخاب کنید «خدا چنین می‌خواهد». زیرا آنهایی که در 
صدراعظم گفت: بسیار خب. اين سه کلمه را بر ربان خواهیم آورد. در این وقت 
پیشخدمتی که از محارم بود آهسته در رد و پدر روحانی گفت: داخل شوید. 
پیشخدمت خطاب به صدراعظم گفت: عالیجناب. یک اصیل‌راده آمده و 
می‌گوید برای یک کار فوری و فوتی باید عالیجناب را ملاقات کند. 

3 kK Kk 
در همان شب. در یکی از خیابان‌های شهر پاریس که عمارت خانم دوشس دو‎ 
شوروز در آن قرار گرفته بود. کسانی دیده می‌شدند که در شب‌های دیگر ار آن‎ 
خیابان عبور نمی کردند.‎ 


لیکن چند خانه محقر هم در انجا بود و یکی از منارل محقر مزبور روبه‌روی 
عمارت دوشس دو شوروز قرار داشت. دران شب اکر کسی دران خیابان حضور 
می‌داشت می دید که در ساعت ده شب. دو نفر در حالی که بازو به بازوی هم 
داده بودند از عمارت باشکوه خانم دوشس دو شوروز خارج شدند. بعد ار چهار یا 
پنج دقیقه دیگر درب عمارت مربور مجدد باز شد و این مرتبه عده‌ای بیشتر از آن 
خانه خارج شدند. 

ما نمی خواهیم با ذکر اسامی زیاد. که برای خوانندگان مأنوس نیست. سرگذشت 
خود را ثقیل کنیم و همین‌قدر اشاره می کنیم کسانی که از آن عمارت خارج شدند 
آنهاییی بودند که ما دراین کتاب, یک بار دیگر هم آنها را دیده‌ایم و آن در شبی بود 
این دسته» بعد از اينکه از عمارت خانم دو شوروز خارج شدند. طول آن خیابان 
باریک را پیم‌ودند و در انتهای خیابان از یکدیگر جدا شدند و هنگام جدایی 
گفتند: نوبت ملاقات فردا. 

باز هم پنج دقيقه دیگر گذشت و این مرتبه یک دة چهار نفری ار آن عمارت 
قدم بیرون نهادند. اینها شوالیه‌های چهارگانه آنائیس بودند. اینان خیابان باریک 
را طی نکردند و زیاد هم از عمارت دوشس دو شوروز دور نشدند. بلکه در آن 
نردیکی ایستادند. زیرا یکی از آنها که بوسیر باشد گفت: آقایان. من با شما کار 
دارم. ولی متوجه باشید که باید آهسته صحبت کرد. 

سه نفر دیگر سکوت و توقف کردند و بوسیر گفت: آقایان, اول این خبر را بشنوید 
خانم دوشس دو شوروزیک طبقه از عمارت خود را به او داده است. 

سه نفر دیگر ار این خبر زیاد تعجب نکردند. زیرا می‌دانستند که مناسبات دوشس 
دو شوروز و آنائیس دوستانه است و دختر جوان که در امنیت نیست. بهتر آن 
آقایان, من ار این جهت این خبر را به شما دادم که قصد دارم از گفته خود نتیجه 
بگیرم و آن این است ما که در تعقیب کاردینال دو ریشلیو برادر صدراعظم 
فرانسد, ارپاریس خارج شدیم تا از او حمایت کنیم به سو گندی که یاد کرده 


بودیم خیانت کردیم. 

سه نفر دیگر گفتند: چگونه ما به سوگند خود خیانت کردیم؟ 

بوسیر گفت: آقایان, آقایان. مگر شما قسمی را که ما خورده بودیم فراموش کردید 
و مگر به خاطر ندارید سوگند یاد کردیم تا وقتی که ترن کاول زنده است اقدام به 
هیچ کار نکنیم و شمشیر خویش را برای هیچ کس از غلاف بیرون نیاوریم ؟ 

مگر فراموش کرده‌اید که ما سوگند یاد کردیم تا وقتی که ترن‌کاول رنده است 
حتی اوامر دوشیزه آنائیس خانم محبوب خود را به انجام نرسانیم ؟ 

بوسیر گفت: ولی ما برخلاف آن سوگند مقدس از پاریس برای حفاظت اسقف 
شهر لیون رهسپار شدیم و شمشیر خود را جهت دفاع ار او که برادر صدراعظم 
نتیجه این خیانت را هم فوراً دیدیم. زیرا به محض اینکه دور شدیم ترن کاول از 
غیبت ما استفاده کرد و خود را به آنائیس نزدیک کرد و طبق نقشه خود آنائیس 
قبل ار هر کار او را به قتل برسانیم. دوشیزه آنائیس را نجات داد و او را به اینجا 
رسانید. 

اینک آقایان, از شما سؤال می کنم که آیا طبق مذاکراتی که امشب در منزل خانم 
دوشس دو شوروز شد. باید فردا در کاخ فلوری حضور به هم برسانیم یا نه ؟ 

یکی از جوانان گفت: نظر به اینکه خانم ما آنائیس قصد دارد فردا به فلوری برود. 
ما هم باید آنجا باشیم؛ زیرا ناچار خانم ما وسیله محافظت لازم دارد. 

بوسیر گفت: آقایان. من می‌گویم که به یک شرط ما باید فردا به فلوری برویم و آن 
اينکه بدواً ترن کاول را به قتل برسانیم و اگر او را نکشته باشیم. رفتن ما به آنجا 
دومین خیانت بزرگ است که به خود کرده‌ايم و ما که اینقدر بی‌غيرتیم حتی به 
خود خیانت می کنیم و نمی‌توانیم قولی را که به خویش داده‌ايم حفظ کنیم. 
چگونه قادریم ادعای مردانگی بکنیم و در صف مردان. سر را بلند و قامت را 
آقایان. بدانید که بررگ‌ترین خیانت‌ها خیانت به نفس است و آن کس که به خود 
دروغ می‌گوید و نمی‌تواند عهدی را که با خویش کرده به انجام برساند حق 


ندارد بگوید من یک مرد هستم؛ حتی به فرض اینکه ما این سوگند را یاد نکرده 
بودیم. قتل ترن کاول برای ما واجب‌ترین کارها بود. 

یکی از جوانان گفت: این درست. ولی ما برای اینکه ترن کاول را به قتل برسانیم 
باید بدواً او را پیدا کنیم. 

بو گفت: فان ارات ی اوو خا پا شد یرام اوا افا 

یکی از جوانان پرسید: او کجاست؟ 

بوسیر دست خود را به طرف خانه محقری که مقابل خانه دون دو شورور رار 
گرفته بود دراز کرد و گفت: آقایان» او در این خانه است و مخصوصا اینجا را برای 
سکونت انتخاب کرده که ار انائیس حمایت کند و تا زمانی که انائیس در خانه 
دوشس است او هم این خانه را ترک نخواهد کرد. 


لحظه‌ای شوالیه‌های چهارگانه سکوت کردند و آنگاه یکی ار آنها گفت: برویم و او 
را به قتل برسانیم. 

بوسیر گفت: متأسفانه حالا نمی‌شود این کار را انجام داد, چون در خانه دوشس 
عده‌ای هستند و به محض اينکه او فریاد بزند. همه مطلع می‌شوند. ولی فرداء 
چون همه به طرف کاخ فلوری می‌روند. خانه دوشس خلوت خواهد شد. آیا شما 
حاضرید ما فردا ساعت ٩‏ صبح در میدان مقابل کاخ سلطنتی لوور مجتمع شویم 
و از آنجا به اینجا بیاییم و ترن کاول را به قتل برسانیم؟ 

همه گفتند: بلی حاضریم. شوالیه‌های چهارگانه با قول دادن, برای این که فردا 
در ساعت ٩‏ صبح مقابل کاخ لور حضور به هم رسانند. از آن خیابان دور شدند. 
وقتی جوانان از آن خیابان دور شدند باز در خانه دوشس دو شوروز گشوده شد و 
مردی از ان خانه خارج شد. مرد وحشت‌زده نظری به چپ و راست انداخت و به 
راه افتاد. دو نفر از خدمه دوشس هم عقب او از خانه خارج شدند و وی را تعقیب 
می کردند. 

آن مرد از کنار دیوارها راه می‌پیمود که کسی وی را نبیند و لحظه به لحظه نظر به 
قفا می‌انداخت که آیا آن دو نفر نزدیک او هستند که در موقع ضرورت به او کمک 
کنند یا خیر. این مرد دوک دانژو برادر لویی سیزدهم بود که در آن شب. به اتفاق 
عده‌ای دیگر, در خانه دوشس دو شوروز حضوریافت و آن هنگام به معیت دو نفر 
از خدمه دوشس به طرف منزل خویش می‌رفت. 

به طوری که خوانندگان ما حدس می‌زنند بی‌جهت نبود که در آن شب. آن 
اشخاص از منزل دوشس دو شوروز خارج می‌شدند. زیرا آن شب در طبقه اول 
عمارت دوشس مجمعی بزرگ از دشمنان کاردینال دو ریشلیو صدراعظم فرانسه 
بر پا شده بود. مجمع مزبور از این جهت تشکیل شد که دشمنان ریشلیو قصد 
داشتند روز دیگر در ضیافت ناهار منعقده در کاخ فلوری متعلق به صدراعظم 
فرانسه او را به قتل برسانند. 

بعد از اينکه مذاکرات تمام شد و مجلس منحل شد., اول کسی که ار اتاق مشاوره 
خارج شد تالیران بود. تالیران این طور نشان داد که فصد دارد ار منزل خارج 
شود. ولی خارج نشد و به راهنمایی یکی از خدمتکارهای دوشس دو شوروز خود 
را به طبقه فوقانی عمارت رسانید. 

در تالار مشاوره بیش از دو نفر باقی نماندند: یکی خود دوشس دو شوروز 


صاحبخانه و دیگری لووین‌یی. که او را هم خوانندگان این سرگذشت 
می‌شناسند. دوشس, با تبسمی معنی‌دار, نظری به لووین‌یی انداخت و با این 
تبسم بدو فهمانید که چون همه رفته‌اند او هم باید برود. لووین‌یی به جای اینکه 
برود با قدم‌های آهسته به دوشس نزدیک شد و با خضوع و هیجانی فوق‌العاده 
گفت: خانم آیا شما نمی دانید من شما را دوست می‌دارم ؟ 

دوشس آهی کشید و گفت: آقاء من از این موضوع اطلاع دارم و باور کنید که برای 
شما متأثر هستم! 

جوان عاشق گفت: خانم من به عشق خود نسبت به شماء و خدایی که اکنون ما 
را می‌نگرد. سوگند یاد می‌کنم که این آخرین اظهار عشق من نسبت به شماست 
و آنچه شما در جواب من می گویید سرنوشت قطعی مرا تشکیل خواهد داد. 
دوشس گفت: آقاء برای اینکه فوراً به سرنوشت قطعی خود پی ببرید. من می‌گویم 
شما را دوست نمی‌دارم. منظورم این است که نسبت به شما عشق ندارم و 
مفهوم مخالف گفته من این است که هرگاه شما حاضر باشید دوست عادی من 
به‌شمار بیایید. شما را دوست عادی خود خواهم دانست. و اینکه نسبت به شما 
عشق ندارم. نه از نظر این است که شما درخور عشق نیستید. بلکه از این جهت 
است که همه کس نمی‌تواند به اجبار عاشق دیگری شود. این کار دل است و 
زورآرمایی را در آن راهی نیست و هرگاه شما جوانی عاقل باشید. حرف مرا 
می‌فهمید و این طور بی‌تایی نمی‌کنید و صبر را پیشه خواهید کرد تا روزی که 
عشقی دیگر بیاید و عشق مرا از قلب شما بزداید یا اینکه مرور زمان قلب شما را 
مداوا کند. 

لووین‌یی, در حالی‌که سر را خم کرده بود. این اظهارات را می‌شنید. ولی از 
دید گان او قطرات بزرگ اشک روی صورتش می‌غلتید گفت: خانم. من از این 
بی‌رحمی شما تشکر می کنم و همین قدر خواستم به شما بگویم که امشب آخرین 
نوبت است که به شما مراجعه می کنم و بعد از این در این خصوص چیزی به شما 
نخواهم گفت و شما نخواهید دانست احساسات من نسبت به شما چگونه است. 
و اما اینکه فرمودید من بعد از این براثر مرور زمان, معالجه خواهم شد, همین قدر 
بدانید که مرور بیست سال هم نخواهد توانست عشق شما را ار قلب من برداید. 
و اما اینکه امشب. بدون امیدواری, به شما مراجعه کردم از آن جهت است که 
می‌گویم حال که مرا دوست نمی‌دارید. اقلا مردی را دوست داشته باشید که در 


خور عشق شما باشد. ریرا اگر شما مردی را که در خور نباشد دوست بدارید. مرا 
که خدمتگزار شما هستم بدنام خواهید کرد. 

دوشس گفت: آقء این مرتبه شما به من ناسرا می‌گویید و مثل اينکه متوجه 
لووین‌یی گفت: خانم. من به‌قدری شما را بزرگ و مقدس می‌دانم که فکر توهین 
نمی‌تواند در خاطر من راه یابد. اعم از اینکه شما مرا دوست بدارید یا ندارید. شما 
را می‌پرستم و جان خود را قبلاً اختصاص بدین داده‌ام که فدای شما شود. ولی از 
شما یک استدعا دارم و آن استدعا این است که حسادت راء که چون آهن تفته 
قلب مرا می‌سوزاند. از من دور کنید. 

رن گفت: من چگونه می‌توانم حسادت را از شما دور کنم ؟ 

لووین‌بی گفت: خانم شما هر کس را که دوست داسشته پاشید. من چیری 
نمی کویم. ولی این مرد را از خود دور کنید و نگذارید این مرد بیش از این شما را 
دوست داشته باشد. 

دوشس پرسید: آیا می گویید تالیران را از خود دور کنم؟ 

لووین‌یی گفت: بلی خانم» این مرد را از خویش دور کنید و هر که را غير از او میل 
دارید دوست داشته باشید. 

رن گفت: نمی‌توانم این کار را بکنم. برای اینکه تالیران را دوست می‌دارم و اگر 
شما از این حیث کلمه‌ای ابراز دارید. با شما هم اکنون خداحافظی می‌کنم. 

مرد جوان گفت: خانم. به من ترحم کنید. شما نمی‌دانید اند ک ترحم از طرف 


شما چگونه قلب مرا تسکین خواهد داد. 
دوشس گفت: آقا. اصرار نکنید. زیرا من این مرد را دوست می‌دارم و از دروغگویی 
هم بیرارم. 


دیگر مرد جوان متوجه نبود بر او چه می‌گذرد و چه حالی دارد و همین قدر 
می‌فهمید که قلب او را در محفظه‌ای جا داده‌اند و می‌فشارند. 

در این وقت. خدمتکار خانم دست او را گرفت و از سالن خارج کرد و راهنمایی 
کرد تا از خانه خارج شود و وقتی درب بزرگ خانه به روی او بسته شد خود را 
چون حضرت آدم می‌دید که از بهشت بیرونش کرده باشند. 
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در همان شب که می‌بایست روز بعد از آن در کاخ فلوری واقعه‌ای بزرگ اتفاق 


بیفتد. راسکاس در خانه خویش مقابل میز کوچکی نشسته بود و از بوی خوش 
طعام که مقابل او قرار داشت به خویش وعده می داد که غذایی گوارا صرف 
خواهد کرد. این غذا مرکب بود از باقلای پخته که مقداری پیه خوک در آن 
اغذیه را خود راسکاس بعد از مراجعت به خانه تهیه کرده بود. 

ما راسکاس را دران جا نهادیم که از رفیق خود کورین‌یان جدا شد و روی بام از او 
پایین برساند. مشروط بر اینکه راهی برای فرود آمدن پیدا کند. او قدری روی بام 
گردش کرد و به‌زودی در خانه مجاور راهی پیدا کرد و خود را وارد انبار آن خانه 
کرد. 

راسکاس تا صبح در آن انبار بود 9 همین که هوا روشن شد ار پله‌ها فرود آمد 9 
بدون اینکه با کسی برخورد کند. به‌آرامی به راه افتاد تا خویش را به خانه برساند. 
آنگاه قدری خواربار خریداری کرد و به خانه رفت و تا غروب در خانه ماند و 
هنگامی که می‌خواست لقمه غذای لذیذ را به دهان ببرد صدای در بلند شد. 
راسکاس وحشت‌رده ار جا برخاست و پرسید: کیست؟ 

صدای کورین‌یان به گوش او رسید که می‌گفت: راسکاس. در را باز کن؛ تو را به 
خدا در را بار کن! 

راسکاس گفت: پناه بر خدا. این صدای کورین‌یان است؟ شخصی که در می‌زد 
راسکاس برخاست 9 در را کشود و کورین‌یان وارد خانه شد و به محص اینکه 
چشم او به میز غذا افتاد غرشی کرد و به میز نزدیک شد. 

راسکاس گفت: کورین‌یان آیا خود تو هستی ؟ و آیا لاشه تو در قعر رودخانه سن یا 
زیر خاک قرارنگرفت؟ 


کورین‌یان یک قطعه بزرگ از گوشت را برید و در دهان گذاشت و گفت: چرا 
غذایی بهتر برای من تهیه نکردی ؟ 

راسکاس گفت: بعد ار این عمل ناصواب که تو کردی آیا انتظار داشتی من غذایی 
لذیذ هم برای تو تهیه کنم؟ 

کورین‌یان گفت: عمل ناصواب من چه بود؟ آیا از این جهت مرا در خور نکوهش 
می‌دانی که طبق تمایل تو به قتل نرسیدم و لاشه من در قعر رودخانه سن جا 
نگرفت؟ 

راسکاس گفت: بلی, تو از این حیث در خور مذمت هستی. 

کورین‌یان گفت: با اینکه گفته تو خیلی تلخ است. من از تو کینه‌ای بر دل ندارم. 
زیرا تو باعث نجات من شدی. 

راسکاس به گمان اینکه عوضی شنیده پرسید: آیا راست می‌گویی؟ و آیا واقعا من 
سبب رستگاری تو شدم؟ 

کورین‌یان گفت: آیا فراموش کردی که در انبار, مقداری صندلی و چهارپایه 
شکسته را روی هم نهاده و لباس مرا به آن پوشانیده و یک لولوی بزرگ به وجود 
اوردی؟ 

راسکاس گفت: بلی. ولی... 

کورین‌یان گفت: وقتی که مهاجمین وارد انبار شدند. چشم آنها به لولو افتاد و با 
شدت بدان حمله‌ور شدند و با کارد ان را قطعه‌قطعه کردند تا متوجه شدند 
لباده من روی لولو بوده است. وقتی به اشتباه خود پی بردند و فهمیدند که لباده 
مرا پاره کرده‌اند. گفتند این دو نفر از راه دریچه فوقانی فرار کردند. و بالا رفتند و از 
آنجا برگشتند. و از در خارج شدند و خلاصه, لولویی که تو ساخته بودی سبب شد 
آنها در صدد تفحص در خود انبار برنیایند و به همین دلیل هم بود که مرا پیدا 
نکردند و به همین جهت من می‌گویم که تو سبب رستگاری من شدی! ولی 
معلوم بود کورین‌یان این حرف را از ته دل نمی‌زند. زیرا لحظه‌ای بعد گفت: ای 
نابکار ایا تو می‌خواستی مرا به قتل برسانی ؟ 

راسکاس گفت: تو مستوجب قتل بودی. مگر فراموش کرده‌ای که چند مرتبه به 
من خیانت کردی و اکنون من هم کفاره خیانت‌های تو را خواهم گرفت و هم 
بهای غذای خود را. 

آن دو نفر دست به گریبان شدند و مشت‌های کورین‌یان بر سر و سینه راسکاس 


فرود آمد و راسکاس سر خود را مانند سر قوچ به کورین‌یان زد و با اينکه نزاع آنها 
نزدیک پنج دقیقه طول کشید. هیچ‌یک از ان دو از پا درنیامدند و نمردند. زیرا هر 
دو پوستی کلفت داشتند و شاید هم رنده ماندن آن دو ناشی از این بود که قوت 
جسمانی آنها اجازه نمی‌داد ضربات قطعی به حریف وارد آورند. عاقبت. چون 
ادامه منازعه بدون فایده بود. راسکاس گفت: فکری به خاطرم رسید که می‌تواند 
سبب مرحمت کاردینال به ما شود و اگر نتوانستیم مرحمت کاردینال را جلب 
کنیم خواهیم توانست خود را مورد مرحمت و حمایت دوک دانژو, برادر لویی 
سیزدهم. قرار بدهیم. 

کورین‌یان گفت: با اینکه صدراعظم فرانسه یک فرشته نیست. من او را بر دوک 
دانزو ترجیح می‌دهم. 

راسکاس گفت: من هم مثل تو هستم و کاردینال را بر او ترجیح می‌دهم. ولی 
وقتی دست ما به کاردینال نرسد. باید حامی دیگری داشته باشیم. و گرنه رندگی 
ما لنگ می‌ماند. باز تو در روز گرسنگی می‌توانی به طرف صومعه بروی و نان 
خشک صومعه را بخوری, برای اينکه راهب هستی, ولی مرا که راهب و کشیش 


نیستم کسی در صومعه راه نمی‌دهد. 
کورین‌یان گفت: اینک بگو چگونه می‌توانیم خود را مورد حمایت دوک دانژو قرار 
بدهیم؟ 


راسکاس گفت: رفیق, تو و من و یک عده ده دوارده نفری می‌دانیم که اگر فکر و 
اراده انسان قادر بود کسی را به قتل برساند کاردینال دو ریشلیو صدراعظم 
فرانسه, مدتی پیش دو ک دانژو برادر لویی سیزدهم را به قتل می‌رسانید. 
کورین‌یان گفت: صحیح است. چنانکه دوک دانژو هم حاضر است هر پیمانه 
کوچک از خون کاردینال را به قیمتی گران خریداری کند. یعنی هم‌وزن آن و 
شاید بیشتر طلا بدهدا! 

راسکاس گعت: این هم درست است. حالا رفیق عزیزن درست گوش بده فردا 
صدراعظم فرانسه در کاخ خود به نام فلوری در منطقه‌ای به همین اسم ار دو ک 
دانژو دعوت کرده ناهار را در آنجا صرف کند. 

کورین‌یان گفت: با اينکه شامه من زیاد قوی نیست. به محض اینکه تو گفتی 
صدراعظم از دو ک دانژو دعوت کرده, بوی زهر و خنجر به مشام من رسید. 
راسکاس گفت: من هم با تو موافقم و يقین دارم که فردا در کاخ فلوری واقعه‌ای 


اتفاق خواهد افتاد که در تاریخ این مملکت نوشته خواهد شد. 
کورین‌یان گفت: متأسفانه ما از این واقعه سودی نمی‌بريم. برای اينکه فردا 
عاید آنها می‌شود. 
راسکاس گفت: یکی از بدبختی‌های بزرگ من این است که تو مردی احمق 
هستی» چون اکر تو باهوش بودی, من و توء به اتفاق یکدیگر خیلی کارها 
می‌توانستیم بکنیم. ولی چون احمق هستی نه خودت کاری مفید به انجام 
می‌رسانی و نه می گذاری من کاری سودمند بکنم. 
تو از فرط بلاهت. هنوز نفهمیده‌ای که وقتی بین بزرگان جنگ در می گیرد. 
همواره سود آن عاید زیر دستان می‌شود. خواهی گفت به چه دلیل؟ در جواب به 
تو می‌گویم که در جنگ باید اسب و اسلحه و خواربار و ماشین‌های جنگی و ساز و 
برگ و چیزهای دیگر تهیه کرد. این چیزها را چه کسانی تهیه می‌کنند؟ البته 
زیردستان, و اگر زیردستان قدری باهوش باشند. می‌توانند از هر جنگ درباره هر 
موضوعی که باشد, استفاده شایان بکنند. و نیز می‌توانند از هر موضوع مدعی به 
مورد اختلاف. هرچه باشد. سهمی به خود اختصاص بدهند و خود را غنی کنند. 
بنابراین, ما فردا به کاخ فلوری می‌رویم و در ابتداء دورادور ناظر جریان جنک 
می‌شویم و هر دسته را که دیدیم غالب می‌شود. به طرفداری او برخواهیم خاست 
و با هر دسته که دیدیم نزدیک است مغلوب شود. شروع به ستیزه خواهیم کرد. 
به اين ترئیب» وقتی جنگ تمام شد. ما در کنار طرف برنده خواهیم بود. آنگاه 
به‌عنوان اينکه نجات‌دهنده او هستیم, خود را معرفی خواهیم کرد و خواهیم گفت 
مزد ما را بپردازد. اینک بگو بدانم عقیده تو در این خصوص چیست؟ 
کورین‌یان که با حيرت به سخنان آن مرد گوش می‌داد اظهار داشت: راسکاس, 
عقیده من این است که اگر من به جای لویی سیزدهم پادشاه فرانسه بودم تو را 
صدراعظم خود می کردم. 
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دیدیم که پدر روحانی ژوزف با ریشلیو درباره مهمانی صحبت کرد و نیز دیدیم که‎ 
چگونه پدر روحانی کاردینال را وادار کرد دوک دانژو را در کاخ خود هنگام صرف‎ 
ناهار به قتل برساند. در ان مبحث صحبت ما به اینجا رسید که به صدراعظم‎ 
فرانسه اطلاع دادند یک اصیلزاده می خواهد او را ملاقات کند و به محض اینکه‎ 


اصیل‌زاده مزبور وارد شد. کاردینال دید وی لووین‌یی است و در دل گفت حلا 
لووین‌بی یک میوه رسیده است و من می‌توانم از او استفاده کنم. 

لووین‌یی وقتی از دوشس دو شوروز جدا شد عاشقی بود محروم و خشمگین و 
نه فقط می‌دید که محبوبه‌اش او را دوست نخواهد داشت. بلکه می‌دید رقیبش 
را بر او ترجیح می‌دهد. 

جوان عاشق, می‌توانست بی‌اعتنایی آن زن را تحمل کند. اما ترجیح دادن رقیب 
برای او قابل تحمل نبود و لذاء بدون اينکه نزد نفس خود احساس شرمساری 
کند. به محض اینکه از منزل دوشس خارج شد. یکسره راه خانه کاردینال را پیش 
گرفت تا اسرار توطئه‌ای را که عليه کاردینال ترتیب داده بودند بر او فاش کند و 
بدین ترتیب از محبوبه بی‌وفا و بی‌ادب و همچنین رقیب خود تالیران انتقام 
۷ 

پدر روحانی, به محض اينکه لووین‌یی را دید. فهمید وی آمده چیزی بگوید که 
جور ا وما ا ارا ان خواهد شخ لذا انت وبا اپ ال ارال شر 
فرود آورد و گفت: خداحافظ عالیجناب. من به صومعه برمی‌گردم تا برای 
اعلیحضرت پادشاه فرانسه و برای شما و برای شما اقا (پدر روحانی روی خود را 
به طرف لووین‌یی کرد) دعا کنم و از دفتر کاردینال خارج شد. 

لووین‌یی آنقدر گوش فرا داد تا درها یکی بعد از دیگری بسته شد. اول در اتاق 
ریشلیو و بعد در اتاق انتظار و آنگاه در سرسرا به هم برآمد و صدای این درها 
نشان می‌داد که پدر روحانی از خانه خارج شده است. 

ریشلیو گفت: آقا به طوری که ملاحظه می کنید ما تنها هستیم و شما می‌توانید 
آنچه میل دارید بگویید. 

لووین‌یی گفت: عالیجناب, روزی که من خدمت شما رسیدم و به شما گفتم به آن 
خانه ییلافی که شما را در ان برای صرف غذا دعوت کرده بودند نروید. شما به 
من وعده‌ای دادید و آیا آن وعده را به خاطر دارید؟ 


صدراعظم فرانسه با لحنی آرام و مطمئن گفت: بلی فرزندم! من به شما وعده 
داده بودم که خانم دوشس دو شوروز را به شما برسانم و اینک حاضرم به وعده 
خود وفا کنم و مطمئن باشید اگر شما به ما کمک کنید. این زن از آن شما خواهد 
شد؛ ولی چرا می‌لررید؟ برای چه ارتعاش به شما دست داده است؟ هیچ نترسید 
و از کسی, به خصوص از خودمان بیم نداشته باشید. 

ریشلیو لحظه‌ای سکوت کرد و آنگاه در حالی‌ که سعی داشت با لحنی سخن 
بگوید که هم آن جوان را دلداری بدهد و هم تشجیع کند افزود: من می‌دانم که 
شما مردی هستید شجاع و این لرزه که بر شما مستولی شده ناشی از عذاب 
باطنی و پشیمانی وجدانی است. فکر می کنید اگر اسرار خود را به من بروز بدهید. 
به وجدان و شرافت خود خیانت کرده‌اید. در صورتی که چنین نیست. بلکه این 
کار شما بزرگ‌ترین خدمت و بالاترین وظیفه‌شناسی نسبت به مملکت و پادشاه 
فرانسه است. چون شما قبل از اينکه به دوستان و اشنایان خود تعلق داشته 
باشید. به وطن خویش و به پادشاه این وطن تعلق دارید و هرگاه دوستان شما 
بخواهند به فرانسه و پادشاه آن خیانت کنند. وظیفه شما این است که همه چیز را 
برور ت9هید3: 

در این هنگام. لووین‌یی» ناگهان, شروع به گریه کرد و در حال ی که می گریست 
صدراعظم فرانسه. حرکتی عجیب از او دید. زیرا ملاحظه کرد که ان جوان خم 
شد و مهمیزهای طلای خود را که علامت اصیل‌رادگی و نجابت بود از 
نیم چکمه‌ها جدا کرد و آنگاه شمشیر را هم از کمر کشید و با مهمیزها روی میز 
نهاد و گفت: من مردی بی‌شرف هستم. برای اينکه قصد دارم به دوستان خود 
خیانت کنم و یک مرد بی‌شرف. نباید دارای مهمیز طلا باشد و شمشیر به کمر 
ببندد, زیرا اینها علائم اصیل‌رادگان و جوانمردان فرانسه است. 

با اینکه حرکات مزبور برای ریشلیو تازگی داشت. مع‌هذا او چون به نتیجه هر 
موضوع بیش از مقدمات اهمیت می‌داد گفت: حالا حرف خود را بگویید. 
لووین‌یی گفت: عالیجناب, امشب در منزل دوشس دو شوروزیک مجمع تشکیل 
شده بود و عده‌ای در آن مجمع حضوریافتند و با یکدیگر بحث کردند و تصمیم 
گرفتند. 

ریشلیو پرسید: تصمیم آنها چه بود؟ 

جوان گفت: آنها تصمیم گرفتند شما را به قتل برسانند. با اينکه صدراعظم فرانسه 


در خانه خود و بین محافظین خود قرار گرفته بود طوری از این حرف ترسید که 
رنگ از صورت او پرید و با وحشت نظری به اطراف انداخت و گویی که در آن 
موقع. قاتلی در اتاق کمین گرفته بود که او را به قتل برساند. در ورین 2۳ یقین 
اش شور 5ران انا پیت یه اه هه داد وس سای دا ا لا 
سرد می‌ترسید و بارها گفته بود حاضرم به هر مرگ بمیرم مشروط بر اينکه ناشی 
ار ضربت کارد نباشد. 

در حال ی که صدراعظم فرانسه اطراف اتاق را می‌نگریست. از پشت یکی از پرده‌ها 
سر پدر روحانی ژوزف, به طوری که لووین‌یی ندید بیرون آمد و اشاره‌ای به 
ریشلیو کرد که مفهوم آن چنین بود: برای چه اینقدر ترسو هستی و چرا با این 
سرعت خود را باختی؟ آخر تو صدراعظم کشوری مانند فرانسه هستی و کسی که 
دارای این مقام است جرئت و قوت قلب او هم باید متناسب با این مقام باشد. 
صدراعظم از این نکوهش بی‌صدا خود را قدری جمع کرد و پرسید: کسانی که 
امشب دور هم جمع شدند چه موقع بايد مرا به قتل برسانند؟ 

لووین‌یی در جواب گفت: همین فردا ظهر در کاخ شماء موسوم به کاخ فلوری. 
این مرتبه ریشلیو نتوانست خود را جمع کند و طوری ضعف بر او چیره شد که 
تقریبا بی‌حال به پشتی صندلی راحتی که روی ان نشسته بود تکیه داد. پدر 
روحانی وقتی دید ریشلیو آن گونه از خود ضعف نشان داد از پشت پرده بیرون 
آمد و خود را به صدراعظم فرانسه نزدیک کرد و بازوی او را گرفت و گفت: من با 
اینکه قصد داشتم به صومعه مراجعت کنم. چون فهمیدم اظهارات این جوان در 
خور توجه خواهد بود نرفتم و متأسفم از اینکه می‌بینم شما از شنیدن خبر یک 
سوء قصد این طور تغییر حال می‌دهید. 

در این صورت اگر چند نفر در همین اتاق با شمشیر و خنجر به شما حمله 
می کردند چه می کردید و آیا با همین دلداری و نیرومندی می خواهید با دشمنان 
خود پیکار کنید؟ به خود آیید و قوت قلب داشته باشید و بدانید تا روزی که شما 
صدراعظم هستید. کسی یارای سوء قصد عليه شما نخواهد داشت و شما هم ای 
جوان (خطاب به لووین‌یی)؛ هر چه می دانید بايد به ما بگویید و حضور من نباید 
مانع اظهارات شما شود. زیرا اگر در اینجا صدراعظم نماینده پاد شاه فرانسه است. 
من نماینده خداوند هستم. 

حرارت گفتار پدر روحانی صدراعظم را قدری جان داد. ژوزف به او گفت: به 


سوالات خود ادامه دهید و ریشلیو پرسید: گفتید آنها قصد دارند مرا به قتل 
برسانند؟ 

لووین‌یی گفت: بلی عالیجناب. آنها تصمیم گرفته‌اند در کاخ فلوری شما را معدوم 
پدر روحانی گفت: خوب. اینک بگویید کسانی که امشب در این مجمع حضور 
داشتند که بودند؟ 

جوان با صدایی که به غرش بیشتر شبیه بود گفت: یکی از آنها تالیران است! 

پدر روحانی گفت: بسیار خب, دیگران چه نام دارند؟ 

لووین‌یی گفت: دیگران عبارتند از آقای بوسیر و سه نفر دیگر که آنها را به نام 
شوالیه‌های چهارگانه دوشیره آنائیس می خوانند. 

پدر روحانی گفت: این چهار نفر از دوستان دوک دانژو هستند. اکنون نام بقیه را 
بگویید. 

آن وقت لووین‌بی یکایک مردانی را که در جلسه توطئه حضور داشتند در قبال 
سوال پدر روحانی نام برد تا سکوت کرد. 

پدر روحانی گفت: برای چه سکوت کردید و چرا اسم دیگران را نمی گویید؟ 
لووین‌یی دست را روی صورت نهاد و ناله‌کنان گفت: آخر این زن است و 
مردانگی اجازه نمی‌دهد انسان اسم یک زن را بر زبان بیاورد. 

پدر روحانی صدا را بلندتر کرد و گفت: شما که اسامی همه را گفتید, اسم این زن 
را هم بگویید. 

لووین‌یی گفت: این زن به نام دوشیزه آنائیس خوانده می شود. 

صدراعظم فرانسه مانند اینکه با خویش حرف می‌زند خطاب به برادر خود اسقف 
شهر لیون گفت: ای برادر عزیز شما که این همه از این دختر دفاع می‌کردید چرا 
اینجا حضور ندارید تا با دو گوش خود بشنوید این دختر عليه جان من توطثه 
می‌کند. 

پدر روحانی خطاب به صدراعظم گفت: اقا ساکت باشید و حرف ما را قطع نکنید 
و آن گاه خطاب به لووین‌یی گفت: بقیه را بگویید. 

لووین‌یی گفت: دیگر کسی نیست که من نام او را بر زبان بیاورم. 

پدر روحانی گفت: دروغ می‌گویید و در آن مجمع باز هم شخص یا اشخاصی 
بوده‌اند که شما از بردن نام انها خودداری می‌کنید. 


لووین‌یی صورت خود را با دو دست پوشانید و بغض گریه گلوی او را گرفت و 
گفت: نه, نه دیگر کسی وجود ندارد. 

ژوزف گفت: دروغ می‌گویید. آن هم یک دروغ ابلهانه, زیرا شما که به همکاران 
خود خیانت کرده‌اید مجبورید نام آخرین شخص یا اشخاص را هم بر زبان 
بیاورید. وگرنه این خیانت شما به‌کلی بی‌تأثیر و بدون فایده است. زیرا شما را از 
اعدام در سیاستگاه نجات نخواهد داد و فقط ابراز اسم آخرین نفر یا آخرین افراد 
می‌تواند جان شما را نجات بدهد. 

لووین‌بی گفت: آخرین کسی که در این مجمع حصور داشت دوک دانزو برادر 
لویی سیزدهم بود و سپس از فرط اندوه و خشم و پشیمانی بی‌حال بر زمین افتاد. 
پدر روحانی زنگ زد و وقتی پیشخدمت آمد گفت: دو نفر را صدا بزنید که این 
جسم نیمه‌جان را از این اتاق بیرون ببرند. زیرا ما می‌خواهیم صحبت کنیم و 
حضور او مانع از صحبت ماست. 


همه به سوی کاخ «فلوری» می روند 
قبل از ظهر روز دوشنبه, یعنی همان روز که می‌بایست در کاخ فلوری متعلق به 
صدراعظم فرانسه وقایعی بزرگ اتفاق بیفتد. یک راهب که سوار بر قاطری بود 
وارد مهمانخانه موسوم به قرقاول طلایی واقع در کنار جاده شد و بعد از ورود به 
حياط مهمانخانه ار قاطر پیاده شد. 
راهب مزبور طیلسان را روی صورت انداخته بود. به طوری که صورت او دیده 
مهمانخانه هدایت کرد و گفت: پدر روحانی» از این طرف بیایید و در اتاق 
مهمانخانه استراحت کنید. ولی راهب اعتنایی به گفته او نکرد و به طرف یکی ار 
اتاق‌های مهمانخانه که می‌دانست پنجره‌های آن به طرف حیاطی واقع در عقب 
مهمانخانه‌چی از حرکت راهب مزبور حیرت کرد. زیرا اتاق‌های خصوصی 
قاطر مسافرت می کند و لذاء تا آنجا که شکم قطور او اجازه می‌داد. عقب راهب 
دوید و خواست او را برگرداند. ولی راهب طلیسان را از صورت عقب زد و به 
محض اینکه چشم مهمانخانه‌چی به راهب مربور افتاد تا کمر خم شد و تعظیم 
کرد 
راهب مربور گفت: آقا بروید و به آقای سن‌پریاک که در این مهمانخانه است 
بگویید به اینجا بياید. 
مهمانخانه‌چی دوباره سر فرود آورد و گفت: عالیجناب, اطاعت می کنم. 
مهمانخانه‌چی رفت و بعد ار چند لحظه با سن‌پریاک مراجعت کرد 9 او را وارد 
اتاق عالیجناب که همانا پدر روحانی ژوزف بود کرد و طولی نکشید یک عده 
پنجاه‌نفری سوار وارد حياط عقب مهمانخانه شدند و از اسب‌ها فرود آمدند و هر 
هستند. در صورتی که تصور می کردم شما سواران صدراعظم را امر به احضار 
کرده‌اید. 
زورف گفت: صحیح است 9 اینها تفنگداران لویی سیردهم هستند. سن‌پریاک 
سوّال کرد: آیا همین‌ها باید برای محافظت از صدراعظم به کاخ موعود بروند؟ 


ژوزف گفت: بلی. 

سن‌پریاک گفت: از این قرار شما دیگر به سواران من احتیاج ندارید و من بدون 
جهت آنها را جمع‌آوری کردم و به اینجا آوردم. 

توف گفت اس ات ما دنک نوا ان فا ااج ای رگد اران 
پاد شاه فرانسه, طبق فرمان لویی سیزدهم» کسانی را که امروز در کاخ فلوری مورد 
غضب قرار گرفته‌اند دستگیر خواهند کرد. اما من تصور می‌کنم خود شماء به 
سوارانی که جمع‌آوری کرده‌اید احتیاج دارید! 

سن‌پریا ک پرسید: چطور ؟ 

ژوزف گفت: آیا تصور نمی کنید در بین کسانی که جزو دشمنان کاردینال هستند و 
امروز در کاخ فلوری حضور به هم می‌رسانند و البته نه به‌صورت مدعو بلکه 
پنهانی در آنجا حاضر می‌شوند ممکن است یک زن هم وجود داشته باشد؟ 
سن‌پریاک که از وحشت به لرزه درآمده بود بی‌اختیار گفت: چراء ایا منظور شما 
ااٹیشس است؟ 

پدر روحانی بعد از قدری سکوت اظهار داشت: هرگاه تفنگداران سلطنتی به کاخ 
فلوری بروند» تمام کسانی را که در آنجا هستند دستگیر خواهند کرد و در این 
صورت صلاح شما در این است که زودتر به آنجا بروید و در صورت تمایل بعضی 
ار اشخاص را رودتر از انجا به در ببرید. 

سن‌پریاک پرسید: عالیجناب, ایا من مجاز هستم که این کار را بکنم؟ 

پدر روحانی گفت: بدانید که وقتی من اجازه‌ای را به شما دادم. بدان می‌ماند که 
خود صدراعظم این اجاره را به شما داده باشد. ریرا اگر دوشیزه آنائیس را با 
دیگران دستگیر کنند. بدون تردید او را هم به زندان خواهند انداخت و محاکمه 
خواهند کرد و مانند دیگران سرش بر باد می‌رود. 

سن‌پریاک چیزی نگفت. ولی ناله‌ای کرد و سر را پایین انداخت و پدر روحانی 
گفت: به همین جهت است که می‌گویم از آن افرادی که با خود آورده‌اید استفاده 
خواهید کرد و چون این دختر مختص شماست باید در رهایی او بکوشید. 
سن‌پریاک گفت: عالیجناب. من چگونه می‌توانم اطمینان داشته باشم که این 
دختر ار ان من خواهد بود و تاکنون چند مرتبه این وعده را شنیده‌ام و هر بار 
جریان حوادث او را از من دور کرده است. 

پدر روحانی گفت: ولی این مرتبه او از شما دور نخواهد شد, برای اينکه خود 


صدراعظم تصمیم گرفته این دختر را به شما بدهد و من می‌توانم به شما بشارت 
بدهم که این ازدواج همین امشب صورت خواهد گرفت. ابتدا شما باید به کاخ 
فلوری بروید و او را به جایی مطمئن منتقل کنید و بعد بیایید و به من اطلاع 
دهید و اگر نتوانستید مرا ملاقات کنید. که این بعید است. به صدراعظم مراجعه 
کنید و او فوراً وسایل ازدواج تو را با آنائیس فراهم خواهد کرد. دیگر من نمی گویم 
که چگونه باید آنائیس را از آن کاخ خارج کنید و این قسمت مربوط به 
موقع‌شناسی شماست و باید طوری از اوضاع محلی استفاده کنید که بتوانید او را 
به چنگ آورید. 

سن‌پریاک. بعد ار شنیدن این حرف. دیگر معطل نشد و با افراد خود که در یک 
طرف مهمانخانه دور ار انظار عابرین پنهان شده بودند به راه افتاد. 

بعد از تقریباً نیم ساعت, پدر روحانی دستور حرکت تفنگداران را صادر کرد و آنها 
نیز به راه افتادند. در همین موقع راسکاس و کورین‌یان از راه رسیدند و وصول 
آنها مصادف با موقعی شد که دسته تفنگداران از حياط مهمانخانه خارج شدند و 
آن دو نفر که خروج آنها را دیدند توقف کردند و کورین‌یان از رفیق خود پرسید: 
فکر می‌کنی اینجا چه خبر است و اینها چرا از اینجا خارج شدند و به طرف کاخ 
فلوری می‌روند ؟ 

راسکاس گفت: تو اینجا باش تا من بروم و ببینم اوضاع داخل مهمانخانه چگونه 
است. 

آنگاه به راه افتاد و خود را به مهمانخانه رسانید و بعد از چند دقیقه برگشت و 
گفت: کورین‌یان آیا میل داری که در این مهمانخانه قدری استراحت کنی ؟ 
کورین‌یان پرسید: مگر چیزی جالب توجه یا غذایی لذیذ در آنجا وجود دارد؟ 


راسکاس گفت: رفیق عرین اینجا شخصی حضور دارد که تو از ملاقات با او خیلی 
شادمان خواهی شد. 

کورین‌یان سژال کرد: این شخص کیست؟ 

راسکاس گفت: این شخص عالیجناب ژوزف پدر روحانی و رئیس صومعه است. 
بدن کورین‌یان از شنیدن این حرف به لرزه افتاد و گفت: نه, نه. رفیق از رفتن به 
این مهمانخانه باید صرف‌نظر کرد و حتی از مقابل این مهمانخانه هم نباید عبور 
کرد زیرا ممکن است ناگهان ژوزف از مهمانخانه خارج شود و سینه به سینه با ما 
مواجه شود یا ممکن است آدم‌های او ما را ببینند و بشناسند. 

راسکاس این توصیه را پذیرفت و تصدیق کرد رفیق او با همه نفهمی در این 
مورد حرفی درست می‌زند و لذا با احتیاط مهمانخانه را دور زدند که ناگهان با پدر 
روحانی برخورد نکنند. 

احتیاط آنها مقرون به مأل‌اندیشی بود زیرا وقتی تفنگداران رفتند. پدر روحانی 
کنار پنجره‌ای قرار گرفت و شروع به تماشای بیرون کرد و می‌خواست بداند چه 
کسانی از آنجا می گذرند و به طرف کاخ فلوری می‌روند. بعد از مدتی دید سه نفر 
از جاده عبور می کنند. ولی نتوانست آنها را بشناسد و با خود گفت لابد عابرین‌اند. 
در صورتی که پدر روحانی اگر ناگهان ترن کاول را دیده بود درمی‌یافت آن سه نفر 
ترن کاول و دو رفیق جدانشدنی او هستند. 

بعد از اینکه ترن‌کاول و دو رفیق او مولای و مونتاریول رفتند. پدر روحانی که 
جاده را می‌نگریست مشاهده کرد آنائیس عبور کرد و راه کاخ فلوری را پیش 
گرفت و پدر روحانی با خود گفت خوب موقعی این دختر می‌رود. زیرا سن‌پریاک 
در انتظار اوست. آنگاه دید چهار نفر دیگر مشغول حرکت هستند و پدر روحانی تا 
آنها را دید شناخت و دانست شوالیه‌های چهارگانه دوشیزه آنائیس هستند. این 
چهار نفر ترن کاول را تعقیب می کردند و قیافه‌های آنها خشمآلود بود. 

در عقب ترن کاول و رفقای او مردی سالخورده می‌رفت که پدر روحانی نتوانست 
وی را بشناسد. این مرد گاهی طوری عقب می‌افتاد که پنداری فراموش کرده 
کجا باید برود و زمانی بر سرعت می‌افرود و ما می‌دانيم که وی نوکر مولای 
موسوم به سبزی بود که هر جا اربابش می‌رفت او هم بايد خود را به آنجا 
ا 

دیدیم که ترن کاول. بعد از اینکه دوشیره انائیس را نجات داد و او را به خانه 


دوشس دو شوروز هدایت کرد. مقابل خانه او دریک خانه محقر سکونت اختیار 
کرد. این همان خانه است که شوالیه‌های چهارگانه قصد داشتند بدان حمله‌ور 
شوند. ولی از بیم قیل و قال منصرف شدند و تا وقتی که ترن‌کاول در آن خانه 
بود, مولای نوکر خود سبزی را مأمور خدمات وی کرد که تنها نباشد. 
ترن‌کاول با کمک سبزی با رفقای دوگانه خود مربوط بود و از حال آنها مطلع 
فد وزرور سب ون بت باصن له دوس 93 ورو زرا مق ابید که ماد۱ 
کسی بدان خانه حمله کند و در صدد آرار دوشیزه جوان برآید. 
یکشنبه شب ترن‌کاول که مانند هميشه خانه دوشس دو شوروز را تحت نظر 
گرفته بود. دید اشخاصی از آنجا خارج شدند که جرو دشمنان نیستند و به محض 
اينکه آنها را از نظر گذرانید دریافت واقعه‌ای جدید اتفاق خواهد افتاد. او با کمک 
سبزی, رفقای دوگانه خود را مستحضر کرد و آنها صبح زود به منزل ترن کاول 
امدند و در انبار محقر او واقع در طبقه فوقانی عمارت مجلس مشورت اراستند. 
سبزی هم. کنار پنجره, مأمور شد خانه دوشس دو شوروز را تحت نظر بگیرد که 
مراقبت ار ان خانه تعطیل نشود. 
سبزی غرغر می‌کرد و می‌گفت: از وقتی که در این خانه سکونت اختیار کرده‌ام 
دیگر نمی‌توانم به گردش بروم و يا یک محبوس فرق ندارم و از این گذشته 
تشنگی مرا اذیت می‌کند. زیرا در خانه ترن کاول مانند خانه ارباب من شراب 
فراوان نیست. 
با اینکه سبزی غرغر می کرد. از دیده‌بانی غفلت نمی‌ورزید. زیرا غرغر او یک امر 
فطری و اصولی بود و او در همه حال و همه وقت می‌بایست غرغر خود را بکند. 
ناگهان سبزی خبردار شد که آنائیس از منزل خارج شده, قصد حرکت دارد و 
ترن کاول و دوستان او که چنین دیدند گفتند ما باید او را تحت نظر داشته باشیم 
و برای اینکه دختر جوان متوجه نشود آنان مراقب وی هستند. قدری جلو 
افتادند. ولی همین که ار مهمانخانه‌ای که پدر روحانی کنار پنجره آن جاده را 
پایید گذشتند. در یک جاده فرعی توقف کردند تا دختر جوان از مقابل آنها 
عبور کند و بعد عقب او به راه افتادند. چون صلاح نبود که بیش از آن جلو بروند. 
چون احتمال داشت در قفای انها برای آنائیس اتفاقی سوء روی بدهد و آنها 
نتوانند از وقوع حادثه مستحضر شوند و به کمک آنائیس بشتابند. 
در همان موقعی که دوستان ترن کاول در منزل محقر او جمع شده بودند و شور 


می کردند. چهار شوالیه آنائیس هم طبق وعده‌ای که شب قیل به هم دادند در 
میعاد مجتمع شدند. 

آن چهار نفر بر حسب توطثه‌ای که نقشه آن را تصویب کرده بودند. آن رور بايد 
در کاخ فلوری حضور به هم رسانند. ولی کینه انها نسبت به ترن کاول به‌قدری 
شدید بود که قتل او را واجب‌تر می شمردند. 

آنها می‌دانستند صبح زود خانه دوشس دو شورور خالی می‌شود. زیرا همه باید 
برای شرکت در توطئه بروند و لذا خواهند توانست ترن کاول را در خانه کوچک و 
بعد ار اينکه چهار نفر در میعاد جمع شدند» بوسبر گفت: آقایان, موقع کار است و 
طبق عهدی که کرده‌ایم و دیشب ان را تجدید کردیم. اینک باید ترن کاول را به 
خاک و خون بکشیم؛ حال چگونه او را به قتل خواهیم رسانید؟ 

اصیل‌راده‌ای گفت: من عقیده دارم بايد به طرف در خانه او برویم و اگر در باز بود 
داخل خواهیم شد و هرگاه در را بسته دیدیم با یک ضربت لگد آن را خواهیم 
شکست. ریرا نباید با دق‌الباب به این مرد فرصت فرار بدهیم و بعد از ورود به 
خانه, همه با هم. مستقیم به طرف اتاق او خواهیم رفت و در دم او را به قتل 
خواهیم رسانید! 

اصیل‌زاده دیگر اظهار داشت: ولی او مردی است متهور و از خود دفاع خواهد 
کرد. 

بوسیر گفت: ما دارای چهار شمشیر و چهار خنجر هستیم و به محض ورود به 
اتاق, یکی دو نفر از ما باید از جلو او را سرگرم کند و دو نفر دیگر خود را به عقب 
وی برسانند و با ضربات شمشیر یا خنجر وی را به قتل برسانند و در مورد این 
مرد. که فرقی با سگ‌ها و گرگ‌ها ندارد. رعایت اصول جوانمردی بی‌فایده است. 
آیا شما وقتی یک گرگ را می‌بینید مطابق رسوم جوانمردی او را به قتل 
سه نفر دیگر گفتند: نه, و بدون اينکه دیگر در این خصوص بحث کنند ار میعاد 
خود به طرف منزل ترن کاول که سه چهار خیابان آن طرف‌تر و نزدیک بود به راه 
افتادند. ولی همین که به نزدیکی خانه ترن کاول رسیدند. یکی از اصیل‌رادگان 
چهارگانه گفت: پناه بر خدا این دیوسیرت باز از چنگ ما فرار کرد. 

آنچه سبب شد یکی ار شوالیه‌ها این ندا را برآورد این بود که دیدند ترن کاول به 


اتفاق مولای و مونتاریول و سبری, در حالی که هر چهار نفر مسلح هستند. از خانه 
شوالیه‌های چهارگانه فوراً دریافتند قتل ترن‌کاول, در حالی‌که بین رفقای خود 
است. برای آنها محال است و فقط در یک صورت قادر به قتل او خواهند بود و آن 
اینکه وی را تنها به دست بیاورند. سرانجام قرار شد ترن کاول را تعقیب کنند و 
همین کار را هم کردند و بنابراین در آن روز آنائیس بدون اينکه خود بداند. 
عده‌ای را مستقیم یا غیرمستقیم در قفای خود می کشید. 

ما دیدیم که پدر روحانی ورف در محل دیده‌بانی خود چگونه می‌دید دسته‌ای 
بعد از دسته دیگر می‌گذرند. ولی هنوز سران توطئه نیامده بودند و پدر روحانی 
باز انتظار آنها را می کشید. 

سران توطته عبارت بودند از: دوک دانژو برادر لویی سیزدهم و دوستان او که 
همه جرو اشراف درجه اول یا دوم به شمار می‌آمدند 9 ژورف می‌دانست آنها 
مانند مدعوین محترم در آخرین دقيقه در میعاد حضور به هم می‌رسانند که به 
محض ورود بر سر میز غذا بروند. اول کسی از بین اشراف که به نظر پدر روحانی 
رسید تالیران بود که با سرعت به طرف کاخ فلوری می‌رفت و بعد از عبور او 
چندی گذشت تا انبوه غبار جاده به پدر روحانی نشان داد که یک دسته سوار 
نزدیک می شوند. 

پدر روحانی چشم‌های خود را گشود که بتواند در وسط غبار عابرین را بشناسد و 
دید که دوک دانژو و دوستان او هستند که با صحبت و خنده می‌گذرند و همگی 
مسرورند. ریرا نه فقط در یک مهمانی باشکوه حضور به هم مبیرسانيیدند. بلکه 
می‌دانستند در ان مجلس, برر ک‌ترین دشمن خود. کاردینال دو ریشلیو را از بین 
خواهند برد. 


وقتی این دسته عبور کردند. مرد راهب از جا برخاست و طیلسان را بر سر کشید و 
به مهمانخانه‌چی اشاره کرد که قاطر او را از اصطبل بیاورد و مهمانخانهچی خود 
رفت و قاطر پدر روحانی را از اصطبل آورد و وی سوار قاطر شد و با سرعت از 
بی‌راه به حرکت درآمد. 

اگر ما بخواهیم وضع جاده را از شهر پاریس تا کاخ فلوری به اطلاع خوانندگان 
برسانیم بیم ان می‌رود که سیب کسالت انها شویم. اين جاده» دران رمان, غیر ار 
ان است که امروز می‌بینیم. امروز جاده مزبور از هر طرف طوری اباد شده که از 
پاریس تا فلوری بدون انقطاع ابادی وجود دارد. ولی دران زمان این طور نبود و 
در طرفین جاده به‌ندرت آبادی به نظر می‌رسید و بیشتر جنگل و مرتع اراضی 
بود. 

وقتی از حومه پاریس دور می‌شدید به یک آبادی موسوم به «ملون» می‌رسیدید 
و پس از عبور از ملون به یک خانه واصل می‌شدید که سکنه محل آنجا را به نام 
«خانه آن» می‌خواندند و «آن» در اینجا اسم خاص و اسم یک شخص است. 
کسی نمی‌دانست چرا خانه مربور به نام آن خوانده می‌شود و در چه عصر 
شخصی موسوم به آن در آن خانه سکونت داشته و اسم خود را روی آن نهاده و 
همین قدر می‌دانستند ار رمانی که به خاطر دارند مقابل آن خانه یک دسته‌گل 
آویخته بود. 

در بهار و تابستان, که صحرا گل داشت. یک دسته‌گل طبیعی بر سردر خانه 
می‌آویختند و وقتی پاییز فرا می‌رسید و گل‌های صحرا از بین می‌رفت. یک 
دسته کل مصنوعی از بالای خانه اویخته می‌شد و مفهوم کل مربور چنین بود که 
مسافرین می‌توانند لختی در آن خانه بياسایند و شراب محلی را که به عقیده 
چون در عصری که وقایع سرگذشت ۳ در آن اتفاق می‌افتد. روستاییان افتخار 
خوشبختانه (البته برای روستاییان فرانسوی) این رسم بسیار قدیمی, که از عوامل 
رواج بازر کانی کشور فرانسه است, هنور ار بین نرفته و امروز هم تعدادی از ولایات 
فرانسه بهترین شراب‌های اروپا, بلکه دنیا را تولید می کنند و قسمت اعظم آن را 
به خارج صادر می کنند. 

باری. سن‌پریا ک 9 سواران او وقتی به خانه «آن» رسیدند» توقف کردند و چون 


در این وقت سکنه آبادی (سکنه قریه‌ای که خانه مریور در آن بود), در صحرا به 
کارهای زراعتی اشتغال داشتند. اسب‌های خود را در اصطبل‌های آبادی 
گذاشتند 9 سن‌پریاک وارد خانه شد و در گوشه‌ای نشست و در را نیمه‌بار 
گذاشت ویک قراول مقابل در خانه گذاشت و به او سپرد, همین که دختر جوان 
روی جاده پدیدار شد به وی اطلاع دهند. 

معلوم است سن‌پریا ک 9 سواران او ار بی‌راه خود را به خانه «آن» رسانیده بودند 
و سن‌پریاک که از رفتن به کاخ فلوری هدفی جز دستگیری آنائیس نداشت. با 
خود فکر کرد اگر دختر جوان را در راه دستگیر کند بهتر ار آن است که در آن کاخ 
وی را دستگیر کند؛ زیرا در آن کاخ, به طور حتم. هیاهو به وجود می‌آید و معلوم 
آنکه در جاده دستگیری او اشکالی ندارد. این بود که خانه مزبور را که واقع در 
قسمت اول آبادی است برای استراحت و هم دیده‌بانی انتخاب کرد و به انتظار 
یک مرتبه نگهبانی که مقابل در خانه ایستاده بود. سوت کشید. 

دیدبان گفت: یک سوار می‌آید. 

سن‌پریاک گفت: آیا می‌توانی صورت او را ببینی ؟ 

قراول گفت: هنوز صورت او دیده نمی‌شود, ولی اندام باریک او بالای اسب نشان 
می‌دهد باید جوان باشد و پری سفیدرنگ بر کلاهش نصب شده است. 
سن‌پریاک به در خانه نزدیک شد و نظری به بیرون انداخت و سوار مزبور را 
نگریست و از مسرت غرید. زیرا در نظر اول شناخت آن سوار که لباس مردانه در 
بر دارد و پری به کلاه خود نصب کرده آنائیس است. به سواران خود. که در خانه 
بیاورند و اسب من هم که در اصطبل همین خانه است آماده باشد. 

سواران پرسیدند: چه می‌خواهید بکنید ؟ 

سن‌پریاک گفت: این سوار که نزدیک می‌شود یا در اینجا توقف خواهد کرد یا 
عبور خواهد کرد اگر خواست عبور کند, سما باید جلوی او را بگیرید 9 نگذارید 
عبور کند و اکر اینجا توقف کرد. خود من او را دستگیر خواهم کرد. 

کورین‌یان و راسکاس وقتی نزدیک خانه «آن» رسیدند. بار دیگر توقف کردند و 


اکا ا اد افکاه مک ادون ا و این ده وحن 
در اینجا لختی می‌آسایند و شراب می‌نوشند و ما نباید سرزده وارد این خانه شویم 
یا از مقابل آن عبور کنیم. 

کورین‌یان گفت: راست می‌گویید. 

راسکاس جواب داد: شما در اینجا توقف کنید که من بروم و ببینم ایا در این خانه 
کسی هست يا نه! و اگر نبود ما از مقابل آن عبور خواهیم کرد و به راه ادامه 
خواهیم داد. 

راسکاس» همین که در پناه درخت‌های کنار جاده به خانه آن نزدیک شد 
مشاهده کرد جمعی کثیر در آنجا حضور دارند و همه مسلح هستند و چون لای 
در باز بود موفق شد سن‌پریاک را بشناسد. وی به‌سرعت نزدیک کورین‌یان 
برگشت و گفت: رفیق عزیزم. یقین دارم در این خانه واقعه‌ای بزرگ اتفاق خواهد 
افتاد. زیرا سن‌پریاک و عده‌ای از افراد مسلح در این خانه هستند و اگر از اینجا 
بگذریم ما را به قتل خواهند رسانید. 

کورین‌یان گفت: فکر می‌کنی برای چه سن‌پریاک و افراد مسلح او در اینجا گرد 
امده‌اند؟ 

راسکاس گفت: اگر اشتباه نکنم. کاردینال دو ریشلیو تصمیم گرفته دوک دانژو را 
در راه به قتل برساند تا بتواند بگوید وی قربانی قطاع‌الطریق شده است. چون 
اگر دوک دانژو در کاخ او به قتل برسد. برای ریشلو عواقیی نامطلوب در بر دارد. 
اما اگر دوک دانژو در راه مقتول شود. کاردینال مسئول قتل وی نخواهد بود. 
کورین‌یان گفت: تکلیف ما در این بین چیست؟ 

راسکاس گفت: تکلیف ما این است که در اینجاء انتظار بکشیم و ببینیم پیروزی 
نصیب ریشلیو خواهد شد یا عاید دوک دانژو و هر کس را که فاتح دیدیم. در 
آخرین لحظه, به کمک او وارد کارزار خواهیم شد و آنگاه با صورت حق به جانب» 
مثل اينکه وی براثر فداکاری و همت ما فاتح شده. درخواست پاداش خواهیم 
کرد و حال باید بکوشیم چشم‌های خود را باز نگاه داریم که هیچ واقعه‌ای از ما 
پنهان نماند. 

کورین‌یان گفت: در کتاب مقدس هم نوشته شده «چشم‌های خود را بگشائید و 
با احتیاط راه بروید». 

راسکاس گفت: بلی, با این تفاوت که در کتاب مقدس نوشته نشده که نباید از 


جلوی خانه عبور کرد. بلکه واجب است که خود را به قفای این خانه برسانیم و 
سن‌پریا ک و سربازان او را تحت مراقبت قرار بدهیم. 

در نتیجه کورین‌یان و راسکاس دایره‌ای وسیع را پیمودند و خویش را به عقب 
خانه آن رسانیدند و آنجا خود را پنهان کردند. اما طوری که بتوانند دیگران را 
ببینند؛ ناگهان از داخل آن خانه صداهای هیاهو و چکاچاک شمشیرها به گوش 
رسید و راسکاس گفت: آه» آه, فهمیدم که در این خانه چه واقعه‌ای روی داده و 


کورین‌یان پرسید: با که می‌جنگند ؟ 

راسکاس پاسخ داد: تصور می‌کنم جنگ بر سر دوک دانژو است. زیرا کاردینال 
نقشه خود را عوض کرده و به جای اينکه دوک دانژو را در منزل خویش به قتل 
برساند. تصمیم گرفته او را در جاده به قتل برساند تا بگویند قطاع‌الطریق به او 
حمله‌ور شده‌اند. اینک کورین‌یان باید دوید. بدویم و دوک دانژو را نجات بدهیم. 
زیرا اگر بتوانیم او را از خطر برهانیم» دیگر نان ما در روغن خواهد بود. 

و اما دوشیزه آنائیس, بعد از اینکه مقابل خانه آن رسید. دید ناگهان عنان اسب او 
را گرفتند و همان موقع دید گان او به سن‌پریاک افتاد. 

از مشاهده وی دختر جوان بر خود لرزید. زیرا آنائیس در حال بیداری و خواب 
همواره به سه نفر فکر می کرد. یکی از این سه نفر صدراعظم فرانسه ریشلیو بود 
که دختر جوان یک لحظه از خیال او فارغ نمی‌شد و دیگری سن‌پریاک بود و اما 
نفر سوم با اینکه پیوسته خیالش از ذهن دختر جوان می‌گذشت. وی جرئت 
نمی‌کرد او را به یاد بیاورد. ریرا هر بار قلیش به تپش می‌افتاد با این تفاوت که 
تپش مربور ار ترس نبود. 

دختر جوان. همین که سن‌پریاک را دید. مانند اینکه یک افعی را دیده باشد. 
احساس نفرت کرد و از اسب به زیر جست و شمشیر را از نیام کشید. اما نتوانست 
به کار یبرد زیرا ریختند و شمشیر را از دست او گرفتند. ۱ 

سن‌پریاک با مسرت فریاد زد: خوب شد. بچه‌ها ما موفق شدیم. فورا سوار شوید 
که به راه بیفتیم و این دختر جوان را با خود ببریم و در حالی‌که آدم‌های 
سن‌پریاک خود را آماده می‌کردند که سوار شوند. ناگهان از روی جاده غباری 
نمایان شد و سوارهای سن‌پریاک توجه رئیس خود را به طرف غبار مزبور جلب 
کردند. 

آن غبار طوری با سرعت جلو می‌آمد که قبل از اینکه سواران بتوانند از آنجا 
عزیمت کنند. چهار نفر از وسط غبار پدیدار شدند و ترن کاول فریاد زد: مادموازل 
انائیس نترسید که ما رسیدیم. 

سن‌پریاک امر کرد چند نفر از آدم‌های او آنائیس را به داخل خانه ببرند و بقیه 
برای پیکار آماده شوند. 

مولای» همین که سن‌پریاک را دید. گفت: آقای بارون دو سن‌پریاک. سلام! از 
دیدار شما خیلی خوش وقتم و بیش از این مسرور شدم که می‌بینم شما حرفه 


سابق را حفظ کرده‌اید و همان گونه که در ولایات راهزنی می کردید, اینک هم به 
راهزنی اشتغال دارید؟ 

صدایی بانگ برآورد: اینجا مانند ولایات است و همه چیز در آن یافت می‌شود و 
حتی من هم وجود دارم 

از مشاهده صاحب صدا که همانا سبری نوکر کنت دو مولای بود. دهان 
سن‌پریاک از فرط حيرت باز ماند. زیرا وی یقین داشت که سبری را در میخانه 
به قتل رسانیده, در حال ی که در آن موقع. با دید گان مبهوت. می‌دید که وی زنده 
و کاملاً سالم است. 

سبزی که حیرت سن‌پریاک را مشاهده کرد گفت: آقای بارون. از دیدار من 
تعجب نکنید. زیرا اينکه می‌بینید سبزی نیست. بلکه روح اوست که از دنیای 
دیگر آمده است. 

سن‌پریاک عقب جنگجویان خود ایستاد و آنها را تحریض به پیکار کرد و مرتب 
می گفت: بچه‌هاء بجنگید. بچه‌ها ثابت‌قدم باشید. اینها چهار نفر بیشتر نیستند که 
یک نفر از آنها هم نوکر است و شما اگر همت کنید به‌زودی همه را به قتل خواهید 
رسانید! 

باید تصدیق کرد که آدم‌های سن‌پریاک مردانی شجاع بودند. زیرا از کسانی 
به شمار می‌آمدند که می‌دانستند اگر جان بدهند در قفای خود چیزی که درخور 
تأسف باشد باقی نمی‌گذارند و در دوران زندگی هم آنقدر به آنها خوش نگذشته 
که فقذان رند کی برای آنها ضایعها جنران نشدت جلو کک ولی آن ردان :ا 
وجود شجاعت. دارای یک نقص بزرگ بودند و آن اینکه ایده‌ال نداشتند. کسی 
که وارد یک پیکار می‌شود. علاوه‌بر علل مادی یعنی تحصیل پول, باید یک 
ایده‌آل معنوی, یعنی یک هدف بزرگ و مقدس هم داشته باشد, یعنی قبلاً بداند 
برای دفاع از وطن, یا ناموس یا برای حمایت از یک مرد یا زن ضعیف و مظلوم 
دارد می‌جنگد و آدم‌های سن‌پریاک فاقد آن هدف‌ها بودند و فقط برای پول آن 
هم نه یک پول زیاد. که تا آخر عمرزندگی آنها را تأمین کند. می‌جنگیدند. 

ترن کاول, در حالی که شمشیر می‌زد. مرتب می گفت: مادموازل وحشت نداشته 
باشید؛ ما شما را نجات خواهیم داد و ناگهان با یک حمله سخت صف جنگجویان 
را شکافت و خود را به سن‌پریاک رسانید. رفقای او که در طرفین وی 
می‌جنگیدند, در دقیقه‌های اول چند نفر را از پا درآوردند و سن‌پریاک که خود را 


مقابل ترن کاول دید و مشاهده کرد که جانش در خطر است. شمشیر خود را با او 
متقاطع کرد. 

برای ترن‌کاول به قتل رسانیدن مردی چون سن‌پریاک کاری آسان بود. زیرا 
گفتیم که وی معلم شمشیربازی به شمار می‌آمد. 

در ضربت اول و دوم سن‌پریاک دریافت ترن کاول خیلی نیرومندتر از آن است که 
تصور می کرد و لذا عقب نشست, ولی ترن کاول عرصه را بر او طوری تنگ کرد که 
سن‌پریاک خود را برای مرگ آماده کرد. ولی ناگهان از طرف راست یک ضربت 
شمشیر جلوی تیغ ترن‌کاول را گرفت و معلم شمشیربازی حيرت زده روی 
برگردانید و گفت: مادموازل چرا ممانعت می‌کنید که من این تبهکار را به قتل 
ان 

در وان کف برای اه ام مال من مت وان من هت که تایآ 
به قتل برسانم. 

این فرصت کوتاه کفایت می کرد که سن‌پریاک خود را در اتاق و حياط عقب 
بیندارد و تمام کسانی را که در آنجا داشت فرا بخواند و آن وقت پیکار شدیدتر 
بین ترن کاول و رفقای او و عده جدید شروع شد. 

آن سه نفر دارای آزادی عمل نبودند. زیرا گرچه دختر جوان که شمشیریکی از 
مقتولین را برداشته, با آن جلوی شمشیر ترن کاول را گرفته بود. مسلح می‌کرد. 
ولی ترن‌کاول و رفقای او می‌دیدند که اگر از او حمایت نکنند. آنائیس ممکن 
است ربوده شود. يا اينکه سن‌پریاک. از فرط ناامیدی در وسط کاررار اراده را از 
کیت دهد وه د خر وان زا به قل تپرشانف ای است که برای حفط آناتیسش 
نمی‌توانستند با مانورهای سریع از نقطه‌ای به نقطه دیگر بروند و مهاجمین را زود 
ازپا دراورند. 

این موضوع به‌قدری در اسلوب پیکار انها اثر داشت که دریک موقع مجبور شدند 
به دلیل وفور افراد دشمن حمله را موقوف کنند و در حالی که دختر جوان را عقب 
خود قرار داده بودند, قدم به قدم عقب‌نشینی کنند. 

عقب‌نشینی مزبور آنها را به دالانی هدایت کرد که بین حیاط و اصطبل قرار گرفته 
بود. در انتهای دالان یک در به نظر می‌رسید که مانند تمام درهای روستایی زیاد 
استحکام داشت و هر قدر مولای روی آن فشار می‌آورد که بگشاید موفق 
نف ف 


سن‌پریاک. که دید دشمنان او گرفتار بن‌بست شده‌اند. فریاد زد: بچه‌ها همت 
کنید. برای هریک از این سه نفر که به قتل برسند. صد پیستول به شما خواهم 
پرداخت و مونتاریول گفت: بدبخت ارزش سر ما خیلی زیادتر از این مبلغ است. 
خوانندگان ممکن است بپرسند آیا سبزی در این پیکار شرکت می کرد یا نه؟ در 
جواب می گوییم نه. او با خاطری آسوده راه انبار را پیش گرفته بود و با استفاده از 
اینکه کسی به کسی نیست و از او حساب نمی‌خواهد با عجله بطری را بعد از 
بطری دیگر خالی می کرد. 

در این موقع که سربازان سن‌پریاک یقین داشتند آن چهار نفر را دستگیر خواهند 
کرد. صدایی از پشت در پشت همان در که انها هرچه می کوشیدند نمی‌توانستند 
آن را بگشایند. فریاد زد: عالیجناب! وحشت نداشته باشید. من اکنون در را باز 
می کنم. 

در وسط گیرودار ترن کاول از اينکه با عنوان «عالیجناب» مورد خطاب قرار گرفته 
حيرت کرد و اندیشید که شاید چون کنت دو مولای اصیل‌راده است. منظور 
گوینده خطاب به مولای است. زیرا ترن کاول گرچه شمشیرزن بود اما خود را 
غالا انم داکشت: 


مولای هم گرچه اصیل‌زاده بود ولی خویش را عالیجناب به حساب نمی‌آورد. زیرا 
عنوان عالیجناب معمولاً یا به رسای کلیسا اطلاق می‌شد. یا شاهزادگان بلافصل 
یا اشراف درجه اول که قدمت و اصالت خانوادگی آنها آنان را در ردیف 
شاهزاد گان بلافصل قرار می‌داد. 

ناگهان دری که آن چهار نفر این طرف آن بودند گشوده شد و راه صحرا به روی 
ترن کاول و رفقای او باز شد. 

این در را راسکاس گشود و به محض اينکه چشم او به ترن کاول و رفقای او افتاد. 
مانند اینکه از آسمان به رمین افتاده باشد. بانگ رد: آقای ترن کاول شما هستید؟ 
معلوم بود که راسکاس هیچ تصور نمی کرد در را برای ترن کاول و رفقای او 
می گشاید, بلکه می‌اندیشید برای دیگری (و طوری که گفتیم دوک دانژو برادر 
لویی سیزدهم) باز می‌کند. اما چون مردی زیرک بود. در یک لحظه فیافه‌سازی 
کرد و چنین نشان داد که در را واقعاً برای ترن کاول و رفقای او گشوده است. 
ترن‌کاول و رفقای وی به اتفاق آنائیس وارد صحرا شدند و چون راسکاس و 
کورین‌یان هر کدام شمشیری در دست داشتند. سربازان سن‌پریاک دیدند که دو 
نفر بر قوای ترن کاول افزوده شد و صلاح را در این دیدند که پیش از آنکه خود را 
به خطر بیندازند بگریزند و به طرف اسب‌های خود دویدند و سوار شدند و فرار 
اختیار کردند و سن‌پریاک تنها ماند. 

وی از فرط خشم مشت‌ها را گره کرده و حواله آسمان کرد. ولی از دست تنهاء 
کا اه ود و جار او ھم سور ات وه جال که ا ات کف و 
اختیار کرد. 

ترن کاول حرکتی کرد که به طرف اسب خود می‌رود و آنائیس پرسید: کجا 
می‌روید؟ جوان شمشیرزن گفت: می‌روم که سن‌پریاک را به چنگ بیاورم و او را 
به قتل برسانم. 

آنائیس تبسمی معنادار کرد و گفت: آقاء به شما گفتم که این شخص به من تعلق 
دارد و فقط من باید او را به قتل برسانم. 

بعد از اینکه سن‌پریاک و سواران او فرار کردند. ترن کاول و رفقای او وارد حياط 
خانه مزبور شدند و راسکاس و کورین‌یان هم با قدم‌های اهسته ان عده را تعقیب 
کردند. 


راسکاس خوش وقت بود که توانسته, ولو از روی اشتباه, بار دیگر ترن کاول را 


نجات بدهد. ولو کورین‌یان از این اشتباه بر خود می‌پیچید. برای اينکه رستگاری 
ترن کاول را بدون فایده می‌دانست 9 لذا راسکاس را کناری کشید و گفت: رفیق. 
آیا متوجه هستی که چگونه از همه چیز محروم شدیم؟ زیرا تصور می کردیم دوک 
دانژو را نجات می‌دهیم و او اگر هیچ چیز به ما ندهد. اقلا هزینه سه سال ما را نقد 
تأمین خواهد کرد. در صورتی که ترن کاول یک شاهی به ما نخواهد داد. 

راسکاس گفت: حالا چه باید کرد؟ 

کورین‌یان گفت: من عقیده دارم. اگر از یک طرف تیر ما به سنگ خورده از راه 
دیگر می‌توانیم سودی بریم. 

راسکاس گفت: اين راه کدام است ؟ 

کورین‌یان کفت: کاردینال دو ریشلیو همواره آرزومند بوده که ترن کاول و رفقای 
او را دستگیر کند و اینک قضا و قدر آنها را به جنگ ما انداخته است و ما باید آنها 
را تسلیم کاردینال کنیم و بدین ترتیب, هم تقرب به دست بیاوریم و هم پاداش 
نقدی و گزاف از او بگیریم. 

راسکاس زیر لب غرشی کرد و گفت: کورین‌یان اولین مرتبه است که من تو رایک 
کورین‌یان گفت: من در اینجا با صحبت. سر ترن کاول و رفقای او را گرم می‌کنم و 
تو بايد به فوریت خود را به مهمانخانه فرقاول طلایی که پدر روحانی ژوزف در 
آنجاست برسانی و به او بگویی ما ترن کاول و یاران او را به دام انداخته‌ايم و برای 
دستگیری آنها احتیاج به قوای امدادی داریم و پدر روحانی فوراً برای ما قوای 
امدادی خواهد فرستاد و ما این عده را دستگیر خواهیم کرد. 

قبل از اینکه راسکاس جوابی به کورین‌یان بدهد. ترن‌کاول او را صدا رد و 
راسکاس نرد ترن کاول رفت 9 جوان شمشیررن - استاد راسکاس این بار 
سوم است که شما مرا از خطر مرک می‌رهانید و من هر کز این خدمت را فراموش 
نخواهم کرد. ولی می‌خواهم از روی صداقت به من بگویید که اینجا چه 
می‌کردید؟ آیا با رفیقتان برای جاسوسی من آمده بودید؟ 

راسکاس گفت: آقای ترن کاول من دیگر جرو آدم‌های صدراعظم فرانسه نیستم 
که در صدد برآیم علیه شما جاسوسی کنم. اینک من مردی هستم آزاد و کاردینال 
به دلیل اينکه من دفعه اول شما را از شر سن‌پریاک نجات دادم بر من غضب 


کرد. 


ترن کاول گفت: آنچه را که مرتبه اول به شما گفتم اینک تکرار می کنم: بیایید با 
یکدیگر زندگی کنیم و من به شما اطمینان می‌دهم که آنچه به شما می‌رسانم 
کمتر از آنچه ار کاردینال دریافت می کردید نخواهد بود و دیگر هرگز شما را دنبال 
کارهای پست نخواهم فرستاد. 

شما تاکنون سه مرتبه است که مرا نجات دادید: اول در خانه دوک دو گین دوم 
در خانه دوشیزه آنائیس و سوم در اینجا و این سه خدمت ابت می کند که قعر 
قلب شما پاک است و شما یک جاسوس فطری نیستید؛ زیرا کسی که ذاتاً تبهکار 
و پلید باشد, اين طور خالصانه و بدون انتظار پاداش مادی مردم را از خطر مرگ 
یک جاسوس بد هستید. در صورتی که در آینده می‌توانید یک مرد شریف شوید. 
راسکاس که از این حرف‌ها خوش‌وقت شده بود گفت: از شما متشکرم ولی آقای 
ترن کاول گفت: شما که قصد دارید با کاردینال آشتی کنید برای چه مرا نجات 
دادید ؟ 

ضمیر این مرد نزاعی بین نیکی و بدی» بین زندگی شریف و زندگی ننگین, ادامه 
دارد و باید منتظر بود و دید که بالاخره کدام یک ار این دو غلبه خواهند کرد و هر 
کدام غالب شدند راسکاس مطابق رأی آن زندگی خواهد کرد. 

که من در گذشته عليه شما کردم علتی داشته که روزی شاید به شما بگویم. ولی 
این را بدانید که امروز من به هیچ وجه نمی‌دانستم شما در اینجا هستید و وقتی 
در را گشودم تصور می کردم عالیجناب دوک دانژو را نجات می‌دهم. 

انائیس, وقتی اسم دوک دانرو را شنید. لرزید و راسکاس گفت: و امروز تصور 
کردم دوک دانژو در اینجا به دام افتاده است. زیرا چنین می‌انديشیدم که ریشلیو 
برای اينکه دوک دانژو را به قتل برساند. سن‌پریاک را مأمور کرده که در اینجا 
رسانیده‌اند و آنچه فرض مرا تقویت می کرد اينکه مشاهده کردم پدر روحانی 
زوزف در همین نزدیکی. در مهمانخانه قرقاول طلایی. نشسته و مثل اینکه خود. 
عملیات را اداره می کند. 


یکمرتبه دیگر آنائیس لرزید و رنگی از صورت او پرید و مولای گفت: آقای 
راسکاس عقیده شما درباره این تفنگداران لویی سیزدهم که از این راه عبور 


راسکاس گفت: عقیده من این است که عنقریب در کاخ فلوری عده‌ای توقیف 
خواهند شد و امیدوارم خداوند شما را در کنف خود حفظ کند و اگر اجازه 
می‌دهید مرخص می‌سوم. 

راسکاس دور شد ولی نسبت به خویش خشمگین بود که چرا ترن کاول را نجات 
داده است. مولای درست م ی گفت که در وجود این مرد خوبی و بدی با یکدیگر 
مبارزه می‌کند و هنوز معلوم نیست آیا خوبی غلبه خواهد کرد یا بدی فاتح خواهد 
شد. 

راسکاس خود را به کورین‌یان رسانید و گفت: رفیق بيا برویم و آن دو سوار 
اسب‌های خود شدند و رفتند. 

آنائیس هم گفت: آقایان, من ار صمیم قلب از کمکی که امرور به من کرده‌اید 
سپاسگزارم و از شما اجازه می‌خواهم مرخص شوم. زیرا کاری بر عهده دارم که 
انجام آن نباید به تأخیر بیفتد. 

ترن کاول سکوت کرد. ولی رنگ از صورت او پرید. مولای سر را به زیر انداخت و 
مونتاریول نوک سبیل‌های خود را شروع به جویدن کرد. ترن‌کاول گفت: 
مادموازل امیدوارم از گفته من ملول نشوید. ولی می‌دانم این کار تأخیرناپذیر 
چیست. کار شما این است که دوک دانژو برادر لویی سیردهم. و همدستان او که 
امرور قصد داشتند کاردینال را به قتل برسانند را کمک کنید. ولی حضور پدر 
روحانی ژورف و عده‌ای تفنگدار در این حدود ثابت می‌کند نقشه دوک دانژو 
مکشوف شده و اینک به کاخ فلوری می‌روید که به همدستان دوک بگویید فرار 
دختر جوان گفت: آقا صحیح است و من امروز امیدوار بودم خود در کاخ فلوری 
کاردینال را در یک مبارزه دوئل به قتل برسانم» ولی همان طوری که گفتید نقشه 
کشف شده و کاردینال که باید برای میزبانی بیاید نخواهد آمد و لذا من باید به 
کاخ فلوری بروم وتا وقت نگذشته به دیگران بگویم خود را نجات دهند. 

ترن کاول خطاب به مولای گفت: کنت عزیز شما به اتفاق مونتاریول مادموازل 
آنائیس را به پاریس برگردانید که در راه کسی به او آسیب نرساند و من خود 
عهده‌دار رقتن به کاخ فلوری می‌شوم و به دوک دانرو اطلاع می‌دهم از نقشه 
خود صرف‌نظر کند. زیرا نقشه آنها افشا شده است. 

دوشیزه جوان گفت: آیا به یاد ندارید که بین شما و دو ک دانژو نزاعی به وجود 


آمده بود و آیا شما این نراع را فراموش کرده‌اید؟ 

ری کول کته پل ادوا ل ھی انی دا اک د امو ک 265 ی دوک 
دانژو از من عذرخواهی کرد. 

دوشیزه جوان گفت: با این وصف شما باید برحذر باشید. برای اينکه دوک را 
مجبور کردید از شما معذرت بخواهد. ولی ترن کاول که سوار بر اسب شده بود 
دیگر به گفته دختر جوان توجه نمی کرد. ولی تصمیم گرفته بود به همدستان او 
در کاخ فلوری اطلاع بدهد که فرار کنند. و با اينکه دوشیزه جوان رضایت نمی داد 
هیچ کس به جای او این وظیفه را انجام برساند. مع‌هذا در تفتار و روش ترن کاول 
آثری بود که آنائیس کوچک‌ترین اعتراضی نکرد. 

کنت دو مولای و مونتاریول, به اتفاق دوشیزه آنائیس راه پاریس را در پیش 
گرفتند و سبری در حالی کهب ەقدر کافی خورده و نوشیده بود. سوار بر اسب 
ارباب خود را تعقیب می کرد. 

ترن کاول از بیراهه اسب را به طرف کاخ فلوری به حرکت درآورد و چنان با 
سرعت می‌رفت که هر دفعه با یکی از زارعین مصادف می‌شد. کشاورز مزیور از کار 
باز می‌ایستاد و حیرت‌زده او را می‌نگریست. 

در تالار بزرگ پذیرایی کاخ فلوری, در آن ساعت. یازده نفر که یکی از آنها دوک 
دانژو برادر لویی سیزدهم بود حضور داشتند. آن یک نفر که می‌بایست حضور به 
هم برساند و در آنجا دیده نمی‌شد لووین‌یی بود که هیچ کس نمی‌دانست که 
علت تأخیر او چیست. و همه حدس می‌زدند که به‌زودی وارد خواهد شد. 

آن یازده نفر تصمیمی جدید گرفته بودند و آن اينکه بعد از ورود ریشلیو بدون 
گفت و شنود. و بی‌آنکه بر سرمیز غذا بروند. کار را انجام برسانند. یعنی وی را از پا 
درآورند. 

در تالار غذاخوری, خوان‌سالار مشغول مرتب کردن میز غذا بود و گاهی یک 
گلدان گل را از یک طرف به طرف دیگری می‌گذاشت و زمانی یک کارد را 
برمی‌داشت و لب آن را با دقت می‌آزمود که آیا تیز هست يا نه, و گوشت‌های 
لذیذی را که برای غذای مهمانان تهیه شده است به‌آسانی خواهد برید یا خیر و 
همین که می‌دید یک کارد تیر نیست کاردی دیگر را به جای آن می‌نهاد. 

در وسط این کارها گاه رئیس آشپزخانه رء که حتی در آن ایام به نام «شف» یعنی 


«روتی »۱۸ را بدون پیار داغ تناول نمی کند و نسبت به این غذا ایراد خواهد گرفت. 
به طوری که اگر قدری زیاد پخته شود. میل نخواهد کرد و خواهد گفت لذت 
ندارد و اگر کمتر طبخ شود. می‌گوید که قابل خوردن نیست و دندان‌ها را 
می‌شکند و شما باید طوری مواظب باشید که این غذا طبق میل کاردینال دو 
ریشلیو تهیه شود. 

در خلال این احوال یکی از آن یازده نفر نظری به ساعت دیواری انداخت و گفت: 
عنقریب ظهر خواهد شد و ریشلیو پدیدار خواهد شد. 

در همین وقت یک سوار با شتاب و گردآلود وارد حیاط شد و از اسب پایین جست 
و به طرف عمارت دوید. سوار مزبور طوری به چایکی از اسب فرود آمد که کسی 
نتوانست او را بشناسد و فقط وقتی وارد اتاق شد حضار دریافتند ترن کاول است. 
همه آنها. حتی دوک دانژو, نداهای حیرت برآوردند و عده‌ای از آنها کاردها را از 
غلاف بیرون کشیدند و دوک دانژو, در حالی که از فرط بیم و حيرت به ارتعاش 
درآمده بود گفت: حضور ترن کاول در اینجا ثابت می کند به ما خیانت کرده‌اند. 
ترن کاول بدون اعتنا به تهدید کسانی که اطراف او جمع شده. کاردها را از غلاف 
بیرون کشیده بودند به طرف دوک دانژو رفت و گفت: عالیجناب. من از طرف 
دوشیزه آنائیس خدمت شما شرفیاب می‌شوم تا به شما بگویم فرار کنید. زیرا به 
نقشه شما پی برده‌اند. 

زائد است بگوییم که این حرف در آن جمع چه اثری بخشید و ترن‌کاول تکرار 
کرد: فرار کنید. فرار کنید و بدون یک لحظه تأخیر بگریزید. چون صد نفر از 
تفنگداران لویی سیزدهم در راه هستند و به اینجا می‌آیند که شما را دستگیر کنند. 
و چند دقیقه دیگر این خانه محاصره خواهید شد. 

دوک دانژو از جا برخاست و گفت: آقای ترن‌کاول, برای دومین مرتبه از شما 
معذرت می‌خواهم و این مرتبه می‌افزایم که عذرخواهی من از صمیم قلب است. 
شاید آن گفته دوک دانژو یکی از نادرترین گفته‌های راست و درست او بود که از 
قلب برمی‌ خاست. زیرا وحشت شدید. مجالی باقی نگذاشته بود که دوک دانزو 
بتواند ظاهرسازی کند. 

اول کسی که سوار بر اسب از آن عمارت گریخت دوک دانژو بود و بعد از او 
دیگران. دو نفری و سه نفری فرار اختیار کردند. ولی با اینکه دوک برای فرار 
خیلی تعجیل کرد. یکی از همدستان وی از او جلو افتاد و آن مرد تالیران بود که 


شیم اسب را با ھر خود مرو ھی درد وا رتا ر کاب فن سید ودر دل 
می‌گفت خدایاء کاری بکن که من دیر به آنجا نرسم؛ زیرا چون نقشه ما کشف 
شده» در این لحظه خانه دو شوروز را احاطه کرده‌اند که او را دستگیر کنند و من 
آرزو دارم طوری برسم که بتوانم در راه دفاع از او کشته شوم. 

در این شرایط. پنج نف اخر همه» از کاخ فلوری خارج شدند. انها عبارت بودند از 
ترن کاول و شوالیه‌های چهارگانه آنائیس. 

تا وقتی که این پنج نفر از کاخ خارج نشده بودند. خدمه حيرت نمی‌کردند و 
می‌اندیشیدند که لابد برای دیگران کاری پیش آمده و رفته‌اند و به‌زودی 
مراجعت خواهند کرد؛ ولی وقتی این پنج نفر هم از کاخ خارج شدند و در راهی 
غیر از راه پاریس از نظر ناپدید شدند. خوان‌سالار و خدمه کاخ قرین شگفت 
شدند و نمی‌توانستند بفهمند چرا درست در آن موقع. که می‌بایست غذاهای 
لذیذ صرف شود. مهمانان با آن عجله گريختند. 

ترن کاول در ابتدا نمی‌دانست او را تعقیب می کنند و با اینکه می‌دید چهار نفر در 
قفای او روان هستند آن را واقعه‌ای عادی به شمار می‌آورد. زیرا چون تفنگداران 
از راه پاریس می‌آمدند. همه ان یارده نفر ار راهی مخالف جاده پاریس فرار 
می‌کردند و آن چهار نفر نیز همان راه را تعقیب می کردند. ولی وقتی بر ترن کاول 
مسلم شد انها عملا در تعقیب او هستند. توقف کرد و پرسید: آقایان ایا با من کاری 


داشتید ؟ 


بوسیر گفت: بلی, ما می‌خواهیم شما را به قتل برسانیم! 

ترن کاول از اسب پیاده شد و ان چهار نفر هم از اسب‌های خود پیاده شدند و 
اسب‌ها را به هم بستند و ترن‌کاول گفت: آقایان, گویا چون شما امروز از حذای 
کاردینال محروم شده‌اید قصد دارید مرا بخورید یا چون امروز می‌خواستید یک 
نفر را به قتل برسانید و موفق نشدید به جای او می‌خواهید مرا بکشید؛ ولی 
اقایان» بدانید که من اکنون مسلح به شمشیر بلند و شمشیر کوتاه داک هستم و 
ترن کاول را وقتی دارای دو شمشیر است نمی‌توان به‌سهولت به قتل رسانید. و 
بهتر این بود که شما مرتبه اول که مرا بدون سلاح یافتید مقتول می کردید و لابد 
به خاطر دارید که مرتبه اول من چه نامی روی شما گذاشتم. 

فون‌ترای که یکی از شوالیه‌های چهارگانه بود گفت: بلی, به خاطر داریم و مرتبه 
اول شما به ما گفتید بی‌غیرت هستیم و اینک نیز ما تصمیم گرفته‌ايم که از روی 
بی‌غیرتی شما را به قتل برسانیم و لذاء هر چهار نفر با شمشیر و خنجر و شمشیر 
کوتاه به شما حمله‌ور خواهیم شد و اگرما ده نفر می‌بودیم. باز به همین ترتیب به 
شما حمله‌ور می‌شدیم و حاضریم هر ناسزایی را به جان بخریم. ولی نمی‌گذاریم 
شما زنده بمانید. 

ترن‌کاول گفت: بسیار خب. حال که شما بدون پیروی از اصول شرافت و 
جوانمردی قصد دارید چهارنفری به من حمله‌ور شوید و مرا به قتل برسانید, من 
نیز برای دفاع آماده هستم. ولی میل دارم یک سوال از شما بکنم و ان اینکه چرا 
این قدر اصرار دارید مرا به قتل برسانید و با اينکه خود اعتراف می کنید عمل شما 
برخلاف جوانمردی است در این کار مصر هستید ؟ 

فون‌ترای پاسخ داد: چون شما تا پنج دقیقه دیگر به قتل خواهید رسید. این 
موضوع را به شما می‌گویم و علت خصومت ما با شما این است که دوشیزه 
آنائیس شما را دوست می‌دارد. 

از این حرف ترن کاول از فرط مسرت طوری مرتعش شد که دیگران هم به لرزه او 
پی بردند و ناگهان گویی درهای بهشت را به روی وی گشودند؛ زیرا فهمید آن 
چهار نفر از این جهت می‌خواستند او را به قتل برسانند که آنائیس وی را دوست 
می‌داشت. ولی ترن‌کاول فرصت نکرد از این مسرت زیاد بهره‌مند شود. زیرا آن 
چهار نفر به وی حمله‌ور شدند و اگر ترن‌کاول, در یک لحظه, به خود نمی‌آمد و 
عقب‌نشینی نمی کرد به قتل می‌رسید. ولی در حال عقب‌نشینی شمشیر او 


به حرکت درآمد و چنان در دست جوان شمشیرزن تيغ دو شمشیر تکان 
می‌خورد که پنداری خربزه‌ای است که کودکی آن را به حرکت درآورده است. 
یک تیغ با چهار تیغ مبارزه می کرد و یک شمشیر که بایست جلوی چهار شمشیر را 
آنهائی که به ترن کاول اعلام کردند از این جهت قصد قتل او را دارند که آنائیس 
وی را دوست می‌دارد. نمی‌دانستند چه نیرویی برای پشتیبانی جوان شمشیرزن 
فرستاده‌اند. 

اگر در آن موقع سه مرد شمشیرزن به کمک ترن‌کاول می‌آمدند و با او چهار نفر 
می‌شدند که با چهار نفر دیگر مصاف بدهند بار ترن کاول آن طور که خود را 
نیرومند می‌دید, قوت قلب نمی‌داشت. 

جوان طوری خود را قوی می‌دید که فکر می کرد می‌تواند با همان سرعت تا روز 
دیگر همان ساعت. با آن چهار نفر شمشیر بزند. حتی جقجقه اطفال, هنگامی که 
با سرعت در دست انها به حرکت درمی‌آید. نمی‌توانست صدای چکاچاک 
شمشیر ترن کاول را هنگام برخورد با چهار تیغ تقلید کند. 

هنور آرمایش نشده که یک شمشیرزن زبردست دریک ثانیه چند بار می‌تواند تیغ 
خود را به تیغ دیگران برند. آنهایی که ناشی هستند در انیه‌ای یک مرتبه و 
کسانی که مهارت دارند در ثانیه‌ای دو مرتبه و سه مرتبه می‌توانند تيغ بیندارند. 
ولی اعجوبه‌هایی پیدا می‌شوند که در یک ثانیه ده مرتبه, بلکه پانزده مرنبه. نيغ 
در کف آنها به حرکت درمی‌آید و چشم قادر نیست خط سیر شمشیر آنها را تعقیب 
کند و دران لحظه. ترن کاول مبدل به یکی از ان اعجوبه‌های تاریخ شمشیربازی 
شده بود. 

و ناگهان ترن‌کاول عقب رفت و آن چهار نفر جلو جستند. غافل از اينکه تيغ 
ترن کاول یکی از انها را گرفت و سینه‌اش شکافت و شوالیه‌ای موسوم به شواس 
به زمین افتاد و ترن کاول گفت: این یکی. 

سه نفر دیگر بر حدت خود برای از پا در آوردن ترن‌کاول, افزودند. وی در یک 
دست شمشیر و در دست دیگر داک داشت و در مقابل مانور سه نفر که بیشتر 
برمی‌داشت و ده قدم به راست یا چپ می‌جست و گاهی خود را به رمین 
می‌انداخت. 9 آن‌وقت. از روی رمین. به طرف آنها حمله‌ور می سد. 


ناگهان یکی از آنها توانست از عقب خود را به ترن کاول برساند. ولی دست چپ 
جوان شمشیرزن, مثل یک فنر نیرومند, به حرکت درآمد و شکم آن جوان را که 
موسوم به لیوردان بود درید و ترن کاول گفت: این دو تا. 
در اين وقت یک ضربت شمشیر فون‌ترای یعنی یکی از دو شوالیه که هنوز برپ 
بودند, بر شانه ترن کاول اصابت کرد و درد شدید به جای اینکه او را یی‌حس کند 
بر عکس بر خشم وی افزود و طوری خیز برداشت که شمشیر او تا نیمه تیغ در 
شکم بوسیر فرو رفت و ترن کاول فریاد زد: این سه تا. 
فون‌ترای از عقب خود را به وی رسانید و چون نتوانست ضربتی بر وی وارد آورد 
گلویش را گرفت و آن دو روی هم غلطیدند. 
ترن کاول فرصت نکرده بود شمشیر را از شکم بوسیر بیرون بیآورد و فقط داک 
داشت و فون ترای می کوشید هم خود را ار خطر سلاح ترن کاول حفظ کند و هم 
او را خفه کند. با یک دست گلوی او را می‌فشرد و با دست دیگر دست چپ 
ترن کاول را گرفته بود. ولی تیغ او انگشت به انگشت به سینه فون‌ترای نزدیک 
می‌شد تا به سینه‌اش رسید و فرو رفت و با اينکه تا نیمه شمشیر کوتاه در سینه 
شوالیه چهارم فرو رفته بود. هنوز دست از ترن‌کاول برنمی‌داشت, ولی عاقبت 
ضعف بر او چیره شد و دستش باز شد و گلوی ترن کاول را رها کرد و دراین وقت 
اولین کلامی که از دهان جوان شمشیرزن خارج شد این بود: من هم آنائیس را 
دوست می‌دارم. 
آن وقت جوان شمشیرزن برخاست. و تیغ خود را از شکم بوسیر خارج کرد و 
شمشیر کوتاه را از سینه فون‌ترای بیرون آورد و آنها را پاک کرد و به کمر بست و به 
طرف پاریس به راه افتاد و بعد ار ورود به شهر وارد خانه خود, که مقابل خانه 
دوشس دو شوروز بود. شد و اسب را در اصطبل ان خانه بست. بعد به طرف 
خانه خانم شوروز روان شد و در حالی که از چانه او خون می‌چکید و لباسش پاره 
شده بود در خانه دوشس دو شوروز را کوبید. 

و 
همان روز ظهر کاردینال دو ریشلیو به اتفاق لووین‌یی وارد کاخ لوور شد و مستقیم 
به طرف آپارتمان لویی سیزدهم رفت. 
ورود صدراعظم فرانسه را به لویی سیزدهم خبر دادند و او به طرف اتاق دفتر 
خود رفت و دید ریشلیو در آنجاست و گفت: آقای کاردینال, تصور می کردم شما 


در فلوری هستید. 

ریشلیو گفت: اعلیحضرتا, از این جهت به فلوری نرفتم که می‌دانستم در آنجا قصد 
دارند مرا به قتل برسانند. 

لویی سیزدهم حیرت‌زده گفت: آه, آیا واقعاً قصد داشتند شما را به قتل برسانند؟ 
چه واقعه‌ای! چه واقعه عجیبی است! گو اینکه اولین‌بار نیست که قصد قتل شما 
را دارند و در گذشته هم به شما سوء قصد کرده‌اند و من می‌دانم توطثه‌هایی که 
عليه شما می‌شود فقط از این جهت است که شما رکن اساسی سلطنت من در 
فرانسه هستید. ولی این مرتبه توطئه کنند گان را باید طوری از پا درآورد که نتوانند 
توطئه کنند. 

لویی سیزدهم کاردینال دو ریشلیو را دوست نمی‌داشت, ولی این را می‌دانست 
که ریشلیو طرفدار اوست و هرگاه وی از پا دراید. خود او نخواهد توانست در 
کشور فرانسه, برابر توطئه‌های کسانی که در این سرگذشت از آنها نام بردیم, خود 
را حفظ کند. و به همین جهت چند قدم با خشم در اتاق برداشت و آنگاه روی 
صندلی راحتی نشست و گفت: آقای کاردینال. میل دارم چگونگی واقعه را به 
تفصیل برای من بیان کنید. 

ریشلیو گفت: اعلیحضرتاء در این قضیه فقط مدعی و شاکی هستم و نمی‌توانم در 
عین حال قاضی باشم و قضاوت در این مورد بسته به اعلیحضرت است و در 
صورتی که تصویب فرمایید شخصی را که امد و ما را از این توطئه مستحضر کرد 
به حضورتان معرفی می کنم. 

لویی سیزدهم گفت: این شخص کیست؟ 


ریشلیو با تأنی و با لحنی که سعی داشت وانمود کند از اظهار مطلب به لوبی 
سیزدهم اکراه دارد و از کار توطئه گران احساس شرمساری می کند اظهار داشت: 
اعلیحضرتاء این شخص یکی از کسانی است که در این توطثه دست داشته و 
ناگهان متوجه شده جنایت بزرگ‌تر از آن است که وی تصور می‌کرده و از فرط 
پشیمانی به همدستان خود خیانت کرده, یعنی حاضر نشده وارد این تبهکاری 
مخوف شود. او آمد و هر چه را که می‌دانست به ما اطلاع داد. 

لویی سیزدهم گفت: چون این شخص عملا ثابت کرد که نادم شده و ما را از این 
ووو کر درد ها بر چان او ھی م 

ریشلیو گفت: اعلیحضرتاء من هم قبلا این وعده را به او دادم ولی او یک 
استدعای دیگر هم دارد و من از اعلیحضرت درخواست می کنم با استدعای او 
موافقت بفرمایید. 

لویی سیزدهم پرسید: درخواست او چیست؟ آیا پول می‌خواهد ؟ 

ریشلیو گفت: نه! اعلیحضرتا! او اظهار می‌دارد که درخواست پول و پاداش مادی 
نمی کند. بلکه چون محبوبه او در این توطئه دست داشته و این توطئه در خانه 
او طرح‌ریزی شده, استدعا می کند که بر وی نیز ببخشایید. 

لویی سیزدهم گفت: بسیار خب» به عقیده من این یک تقاضای معقول و قابل 
قبول است. زیرا محبوبه گرچه زن انسان نیست, ولی به اندازه یک زن نزد هر مرد 
عزیز است و باید محبوبه او را نیز بخشود. ولی ایا می دانید اسم او چیست ؟ 

ریشلیو گفت: اعلیحضرتاء آن زن به نام دوشس دو شوروز خوانده می‌شود. 

از شنیدن این حرف لویی سیزدهم طوری متحیر شد که از جا برخاست و تحیر او 
نه از این جهت بود که انتظار شنیدن این نام را نداشت, بلکه برعکس, چون 
منتظر شنیدن این اسم بود حیران شد و گفت: خیلی عجیب است که هر مرتبه در 
این کشور توطثه‌ای علیه من صورت می‌گیرد. اسم این زن به میان می‌آید. در 
صورتی که این زن یکی از دوستان صمیمی زن من است و این مرتبه, این زن باید 
به‌سختی مجارات شود. 

ریشلیو گفت: اعلیحضرتء اگر اعلیحضرت این زن را عفو کنید. مردی که این 
توطثه را به ما بروز داده از ذکر حقایق خودداری خواهد کرد و از آن گذشته, خود 
اعلیحضرت اکنون فرمودید که استدعای او از لحاظ این که محبوبه‌اش بخشوده 
شود قانل قبول امنت: 


اوردم بدوا نمی‌دانستم محبوبه اين مرد دوشس دو شورور است. با اين وصف. به 
خاطر شما که از استدعای این مرد پشتیبانی می‌کنید. دوشس را عفو می کنم. 
ولی باید ارپاریس بیرون برود. 

ریشلیو گفت: اعلیحضرتء مطمئنم که این رن ار این بخشایش استفاده نخواهد 
کرد و متنبه نخواهد شد و یک ماه دیگر یا دو ماه دیگر در توطثه‌ای جدید 
شرکت خواهد کرد و آن وقت اعلیحضرت که هیچ تعهدی برای عفو او ندارید. 
می‌توانید او را مجارات کنید. 

لویی سیزدهم گفت: بسیار خب خود این مرد کیست؟ 

صدراعظم فرانسه پاسخ داد: اعلیحضرتا, او لووین‌بی است که تنصور می کنم 
لویی سیزدهم گفت: بگویید داخل شود. 

ریشلیو خود رفت و درب اتاق را گشود و به لووین‌یی اشاره کرد بیاید و با صدای 
بلند گفت: آقاء اعلیحضرت موافقت کردند علاوه‌بر شماء رنی که مورد علاقه 
شماست بخشوده شود مشروط بر اینکه ار پاریس بیرون برود و اینک حقایق را 
به عرض اعلیحضرت برسانید. 

لویی سیزدهم گفت: من در درجه اول میل دارم بدانم چه کسانی در این توطئه 
شرکت کرده بودند. 

لووین‌یی اسامی شرکای توطثه را یکایک معروض می‌داشت و به هر نام که 
می‌رسید لویی سیزدهم سر تکان می‌داد و دیگر هیچ اسمی, جز نام دوک دانژو 
باقی نمانده بود و لووین‌بی نمی‌دانست آیا باید اسم مزبور را بگوید یا نه. به همین 
جهت نظری با ریشلیو مبادله کرد که از لویی سیزدهم پنهان نماند و گفت: آقا 
نترسید, هر که هست بگویید. 

لووین‌بی گفت: اعلیحضرتا در زان توطثه کنند گان دوک دانژو قرار داشت 9 او 
بود که به دیگران ریاست می کرد. 

لویی سیزدهم از فرط خشم خندید و گفت: می‌دانستم این شخص, که نردیک 
کاردینال, می خواست مرا هم از بین ببرد و بعد با آن دو اتریش اردواج کند. آقا آیا 


لووین‌یی سر را پایین انداخت و ریشلیو با اشاره لویی سیزدهم را متوجه کرد که در 
حضور لووین‌یی نباید بعضی از مطالب را بر زبان بیاورد. 

لویی سیزدهم گفت: بسیار خب آقاء حال بگویید این توطثه چگونه می‌بایست 
صورت بگیرد؟ 

لووین‌بی به تفصیل. نقشه توطثه کنندگان را شرح داد و گفت چگونه می‌بایست 
به کاخ فلوری بروند و به چه ترتیب در آنجا کاردینال را به قتل برسانند و غیره. 
لویی سیزدهم گفت: بسیار خب آقاء چون شما عملاً پشیمانی خود را به ثبوت 
رسانیدید و گزارش این توطثه را به ما دادید بخشوده می‌شوید و به خاطر شما ما 
مزاحم دوشس دو شوروز نخواهیم شد. مشروط بر اينکه این زن؛ بی‌درنگ از 
پاریس خارج شود و در ولایات زند کی کند و دیکر با شما کاری ندارم. 

لووین‌یی از حضور لویی سیزدهم مرخص شد و سه ساعت بعدارظهر از کاخ لوور 
خارج شد. درست در همین موقع دو ک دانژو وارد پاریس شد و نزدیک دروازه به 
چند نفر که با او بودند گفت: مطمئن باشید که هر واقعه‌ای اتفاق بیفتد. من اسم 
شما را برور نخواهم داد. ولی ان چند نفر چون دوک دانژو را خوب می شناختند, 
به این وعده اعتماد نکردند و بهتر آن دانستند که خود را پنهان کنند تا ببینند 
اوضاع چگونه می‌شود. 


دوک دانژو در کاخ لوور 
دوک دانژو بعد از اینکه وارد پاریس شد به کاخ لور رفت و در انجا قدم از اسب 
بر زمین گذاشت. به محض اينکه وارد حياط لوور شد فرمانده فوج تفنگداران 
سلطنتی فرانسه مقابل او رسید کلاه از سر برداشت و گفت: عالیجناب. 
خواهشمندم به اتفاق نرد اعلیحضرت شرفیاب شوید. 
دوک دانژو نظری تند به فرمانده تفنگداران سلطنتی انداخت و گفت: آقاء لزومی 
ندارد که من به اتفاق شما بیایم. زیرا راه را می‌دانم. 
فرمانده تفنگداران گفت: عالیجناب. به من امر شد که عالیجناب را نرد 
فار ن 
رنگ از روی دوک دانژو پرید و گفت: چه کسی این امر را برای شما صادر کرده 
است ؟ 
فرمانده تفنگداران گفت: امر از طرف اعلیحضرت صادر شده است. 
درواقع حکم آوردن دوک دانژو را خود ریشلیو منتها با حضور لویی سیزدهم. 
صادر کرده بود. ریشلیو بعد از اينکه فهمید تفنگداران لویی سیزدهم نتوانستند 
توطته کنندگان را در کاخ فلوری دستگیر کنند. سخت متأثر شد و به پدر روحانی 
ژورف گفت: این مرتبه من محو خواهم شد زیرا همه کسانی که قصد داشتند مرا 
به قتل برسانند اینک آزاد به سر می‌برند و اینان, در اولین فرصت. مرا به قتل 
خواهند رسانید. 
پدر روحانی گفت: اگر شما جرئت به خرج دهید. خواهید توانست بر دشمنان 
غلبه کنید و هم‌اکنون نزد لویی سیزدهم بروید و استعفا بدهید و بگویید بر جان 
خود ایمن نیستید. لویی سیزدهم حتماً به شما خواهد گفت بر سر کار بمانید و آن 
وقت شما بگویید برای حفظ حیات خود تضمین می‌خواهید و وقتی از لویی 
سیزدهم اختیارات تام گرفتید. آن وقت. خانم دوشس دو شوروز را تبعید کنید و 
دوک دانژو را وا دارید با دوشیزه مون پانسیه ازدواج کند و چند نفر از کسانی را 
که در توطثه شریک بودند به سیاستگاه اعرام دارید. 
این بود که ریشلیو نزد لویی سیزدهم رفت و در حضور پادشاه فرانسه فرمانده 
تفنگداران سلطنتی را طلبید و گفت: اعلیحضرت می‌فرمایند هر زمان که آقای 
دوک دانژو تشریف آوردند ایشان را تحت‌الحفظ اینجا بیاورید و اگر خواستند به 
جای دیگر بروند ممانعت کنید. 


فرمانده تفنگداران نظری به لویی سیزدهم انداخت که آیا این امر را تأیید می کند 
یا نه. لویی سیزدهم با سر اشاره کرد امر کاردینال باید اجرا شود و بدین ترتیب 
فرمانده مزبور دوک دانژو را به حضور لویی سیزدهم آورد. 

به محضص اینکه دوک دانژو وارد اتاق سد ار اولین صحبت‌های لویی سیردهم 
دریافت وی از همه حوادث اطلاع دارد. ولی برای اينکه خود را از تک و تا نیندازد. 
روی به طرف کاردینال دو ریشلیو کرد و اظهار داشت: آقای کاردینال, من برای 
تهوری که دارید به شما تبریک می‌گویم. شما ار برادر پادشاه فرانسه دعوت 
می کنید در کاخ ییلاقی شما مهمان باشد و برادر پادشاه این کشور برای اینکه 
هستید. این تحقیر را بر او روا می‌دارید که خود در مجلس مهمانی حاضر 
نمی شوید و به‌راستی که همه مهمان‌دوستان دنیا باید بیایند و رسم مهمان‌نوازی 
را از شما فرا بگیرند! 

کاردینال گفت: عالیجناب. فرمایش شما از یک جهت صحیح و از جهت دیگر 
محتاج بصحیح است و آن اینکه در سراسر دنیا هیچ میربان وجود ندارد که وقتی 
از یک مهمان دعوت می‌کند. مهمان مزبور بخواهد در همان خانه میزبان 
صاحبخانه را به قتل برساند و در این صورت صاحبخانه حق دارد برای حفظ 
جان خویش از حضور در ان مجلس خودداری کند. 

از این حرف طوری دو ک دانژو لرزید که گویی طوفانی شدید او را به لرزه درآورد. 
و به عکس ریشلیو قامت را برافراخت و دو قدم به طرف لویی سیزدهم رفت و زانو 
بر رمین رد 9 گفت: اعلیحضرتاء من از پیشگاه شما عليه عالیجناب دوک دانژو 
استدعای عدالت دارم. من او را متهم می‌کنم که با همدستی عده‌ای در صدد 
برامد یک مرد روحانی, یعنی مرا که وریر اعلیحضرت هستم» به قتل برساند؛ ان 
هم وقتی مهمانی است که به خانه من می‌آید و اکنون تمنا دارم امر فرمایید ایشان 
را توقیف کنند و برای محاکمه به دادگاه تسلیم کنند. 

دوک دانژو گفت: اعلیحضرتاء این اتهام دروغ است. دروغ است. و من سوگند یاد 
مردی مانند دوک دانژو که فررند هانری چهارم پادشاه سابق فرانسه و برادر 
اوست. در قبال این اتهام چیزی بگوید که درخور مقام باعظمت او باشد. ولی 


دوک دانژو, مانند یک فرد عادی که مورد اتهام قرار می‌گیرد. درصدد برآمد انکار 
کند. ان هم انکار در قبال دلایل قویه‌ای که کوچک‌ترین تردید در صحت انها 
وجود ندارد. 

لویی سیزدهم گفت: آقاء شما چگونه در این اتهام تردید می‌کنید و می‌گویید 
صحت ندارد؟ مگر شما دستور ندادید چهار نفر شوالیه جوان مقابل درهای تالار 
بایستند و سایرین هر کدام در نقاطی مخصوص قرار بگیرند و خود شما روی یک 
صندلی راحتی جلوس کنید و مانند مردی که صلاحیت اجرای عدالت را دارد. به 
محض ورود آقای کاردینال, بگویید «آقای کاردینال. من به نام نجبا و اشراف 
فرانسه که شما آنها را مورد آزار قرار داده‌اید. تصمیم گرفته‌ام برای محو شما امر 
لازم صادر کنم». و بلافاصله بعد ار این کلام دیگران با خنجرهای آخته می‌بایست 
به جان کاردینال بیفتند و او را به قتل برسانند. 

دوک دانزو آنچنان دچار وحشت شد که نتوانست بر سرپا بایستد و به زانو درآمد 
و با ارتعاش گفت: من نبودم. من نبودم. من نمی‌خواستم این کار را بکنم. 

لویی سیزدهم از اينکه دوک دانژو را روی زمین دید طوری متنفر شد که بانگ 
برآورد: آقا برخيزید. آقا بر پا بایستید. کسی که فرزند هانری چهارم است زانو بر 
رمین نمی‌رند. 

دوک دانژو به اميد اينکه مورد عفو قرار بگیرد. فوراً از جا برخاست و لویی سیزدهم 
گفت: آقا. چه کسی به شما اجاره داده بود به نام نجبا و اشراف فرانسه صحبت 
کنید؟ نجبا و اشراف فرانسه فقط یک نماینده دارند و آن هم نخستین اصیل‌زاده 
کشور یعنی پادشاه فرانسه است. ایا شما خیال کرده بودید من مرده‌ام؟ ایا تصور 
کرده بودید موی مرا تراشیده در یک صومعه جا داده بودند که شما خود را مجار 
دانستید به نام اشراف و نجبای فرانسه صحبت کنید؟ یا اینکه خود را شوهر زوجه 
بیوه من می دیدید که این فرض را کردید؟ 

در این موقع خشمی شدید بر لویی سیزدهم چیره شد و بانگ برآورد: دوک دانژو 
فریاد برن «زنده باد لویی سیردهم پاد شاه فرانسه». 

دوک دانژو با صدای آهسته گفت «رنده باد لویی سیزدهم». 

لویی حرکتی تهدیدامیز به طرف او کرد و گفت: آقء به شما می‌گویم باید بانگ 
بزنید, وگرنه هم‌اکنون شما را به باستیل خواهم فرستاد. 

دوک دانژو طوری ترسید که باز به زانو درامد و با کمال قوتی که در حلقوم داشت 


فریاد زد «رنده باد لویی سیردهم پادشاه فرانسه». 

ریشلو که مشاهده کرد که دوک دانژو برای دومین مرتبه به زانو درآمد. ملتمسانه 
خطاب به لویی سیردهم گفت: اعلیحضرتا, اعل‌یحضرتاء استدعایی دارم. 

لویی سیزدهم که خاطری آشفته و متغیر داشت به‌تندی از ریشلیو پرسید: آقا چه 
می‌گویید ؟ 

ریشلیو گفت: اعلیحضرتا, من از شما استدعای یک دقیقه مهلت برای آقای دوک 
دانژو می‌کنم. زیرا با این وضع, این فریادها به کوش کسانی که در اتاق‌های مجاور 
هسنند رسیده و آنها ار این صدا سخت متحیر خواهند شد و تولید رسوایی خواهد 
کرد و اگر شما موقتاً بر او ببخشایید. از یک رسوایی بزرگ جلوگیری به عمل 
خواهد آمد. 

لویی سیردهم گفت: اقای کاردینال بگویید منظور شما چیست؟ 

ریشلیو گفت: اعلیحضرتا, عالیجناب دوک دانژو اینک در حضور شما اظهار کردند 
که شرکتی در تهیه توطئه فلوری نداشتند و از طرف دیگر محقق است که در 
فلوری یک توطئه صورت گرفته و اگر عالیجناب دوک دانژو حاضر باشند آنچه 
می‌دانند به ما بگویند. دیگر از تعقیب مصون خواهند بود. 

لویی سیزدهم گفت: در هر صورت من مجبورم عدالت را اجرا کنم. 

دوک دانژو گفت: من تمام اطلاعاتی را که دارم در دسترس اعلیحضرت خواهم 
گذاشت. 

ریشلیو گفت: عالیجناب. آیا حاضرید با دوشیزه مون پانسیه ازدواج کنید؟ 


دوک دانژو گفت: بلی» هر وقت که اعلیحضرت میل داشته باشند من حاضر به 
این اردواج خواهم بودا 

لویی سیزدهم گفت: اینک تمام کسانی را که در توطثه فلوری شرکت داشتند 
معرفی کنید و از ذکر جزئیات فروگذاری نفرمایید. 

دوک دانژو شروع به صحبت کرد و اسامی تمام کسانی را که در توطئه شرکت 
داشتند و به او اعتماد کرده بودند و اينکه هر یک از آنها چه نقشی را باید برعهده 
داشته باشند برای لویی سیزدهم باز گفت. در حالی‌که دوک دانژو مشغول 
صحبت بود ریشلیو, کنار میز ارات او را کلمه به کلمه می‌نوشت و وقتی 
صحبت دوک دانژو به اتمام رسید نوشته ریشلیو هم تمام شد. 

لویی سیزدهم گفت: آقای دوک دانژو در صورتی که میل دارید من از گناه شما 
صرف‌نظر کنم باید از آقای کاردینال معذرت بخواهید. 

دوک دانژو روی خود را به طرف ریشلیو کرد و گفت: آقای کاردینال, من از شما 
معذرت می‌خواهم. 

ریشلیو ممکن بود با یک کلمه حرف و قبول معذرت دوک دانژو بدان موضوع 
خاتمه بدهد, به طوری که دیگر آن مسئله مطرح نشود. ولی ریشلیو اقدامی 
عجیب کرد و درب اتاق را باز کرد و نوکر خود را صدا زد و یک کتاب قطور را که 
دارای جلدی از چرم بود از وی گرفت و در را بست و وارد شد. آنگاه کتاب مزبور 
را روی زمین نهاد و گشود و صلیب مرصع خود را که با زنجیری باریک روی 
سینه‌اش قرار داشت بالای کتاب نهاد. 

لویی سیزدهم و دوک دانژو برادر او از این تدارک‌ها حيرت کردند. ولی دوک 
دانژو دریافت ریشلیو از این تدارک‌ها منظوری خاص دارد که در هر صورت 
مربوط به اوست و گفت: آقاء وقتی یک شاهزاده بلافصل آنقدر تنزل می کند که از 
شما معذرت می‌خواهد. دیگر این تدارک‌ها و مقدمات چیست؟ 

ریشلیو گفت: عالیجناب. وقتی یک شاهزاده بلافصل آنقدر تنزل می‌کند که از 
مردی کوچک چون من معذرت می‌خواهد. آن مرد را تا مرتبه خود بالا می‌برد و 
بررگ می کند. و آن مرد. که بررگ شده و دارای احترام و افتخار شده, مسئولیتی 
بزرگ‌تر از لحاظ خود و خانواده سلطنتی فرانسه پیدا می‌کند و باید بیشتر برای 
حراست آن خانواده بکوشد. 

به همین جهت است که من که اکنون در را گشودم. به فرمانده تفنگداران 


و اما شماء عالیجناب دوک دانزو بايد دست را روی این کتاب مقدس که انجیل 
است و روی این صلیب بگذارید و در این حال نوشته‌ای را که من تهیه کرده‌ام با 
صدای بلند تکرار کنید که در آن صورت نه فقط من از شما صرف‌نظر می کنم. 
لویی سیزدهم گفت: بلی, بلی, دوک دانژو باید این کار را بکند. 

دوک دانزو کاغذی را که ریشلیو قبلا تهیه کرده بود از دست او گرفت و در 
حالی که یک دست را روی انجیل و صلیب نهاده بود با صدای بلند این جملات 
سوگند یاد می کنم که از این لحظه به بعد. نسبت به اعلیحضرت پادشاه فرانسه و 
نکنم که به جهتی از جهات به منزله مخالفت با پادشاه فرانسه یا معتمدین او 
تلقی شود و هر چیزی را که درباره اعلیحضرت پادشاه فرانسه و معتمدین او 
سنیدم و دریافتم که آن موضوع به ضرر پاد شاه یا افراد مورد اعتماد اوست» فوراً به 
پادشاه فرانسه اطلاع بدهم». 

دوک دانژو که یقین داشت با آن سوگند از اعدام و حبس رهایی خواهد یافت. 
کلمات را محکم و با صدای بلند ادا می‌کرد و وقتی سوگندنامه تمام شد روی 
خود را به طرف لویی سیزدهم کرد و گفت: اعلیحضرتاء با اینکه این سوگند را 
رعایت خواهم کرد. مع‌هذا ترجیح می‌دهم اعلیحضرت را مانند یک برادر دوست 
داشته باشم. 

به تپش درامد و جلو رفت و او را در بر گرفت و گفت: اگر شما میل دارید که مرا 
چون برادر دوست داشته باشید. من میل دارم که شما را چون فرزند خود 
دوست بدارم 9 بدانید که من به کلی گذشته‌ها را فراموش کردم 9 شما را 
بخشیدم. 

لویی سیزدهم هرچه می گفت از صمیم قلب ادا می‌شد و در آن موقع دوک دانژو 
را بخشیده بود و او را دوست می‌داشت. 

دوک که پادشاه فرانسه را بر سر لطف دید گفت: اعلیحضرتا. اینک که 
اعلیحضرت فرمودید مرا بخشیده‌اید. ممکن است که بر اورنانو هم که یکی ار 


افراد شریک در توطثه بوده است ببخشایید؟ ریرا اورنانو نسبت به من حق تربیت 
و تعلیم دارد و نه فقط مربی من بوده, بلکه مانند یک پدر از من پرستاری و 
مواظبت کرده است. 

شریک در توطئه هستند و به‌ویژه آورنانو, که ار نردیکان دو ک دانژو بود. بخشوده 
شوند و لذا اشاره‌ای به پادشاه فرانسه کرد که با عفو اورنانو موافقت نکند. 

آن وقت لویی سیزدهم آهسته دوک دانزو را ار اتاق به طرف خارج راند و گفت: 
دوک, دوک. آنچه را گفتم فراموش نکنید. 

بعد از اينکه دوک دانژو ار اتاق رفت. لویی سیردهم و ریشلیو تنها ماندند. 

چند دقیقه سکوت برقرار شد و بعد کاردینال گفت اعلیحضرتا اینک افتخار دارم 
به عرض برسانم استدعا می کنم که مرا مرخص بفرمایید. یعنی استعفای مرا از 
معذرت خواست. چرا می‌خواهید خدمت را ترک کنید؟ 

به من دارای مودت و مرحمت خواهند بود. ولی دیگران را چه کنم و با این همه 
اعلیحضرت خوب مستحضرید که من اگر بدانم فدا کردن جان در راه خدمت به 
اعلیحضرت به جهتی از جهات لازم است. نه فقط دريغ نخواهم کرد. بلکه با 
کمال مسرت و مباهات آن مرگ را استقبال خواهم کرد؛ اما کسانی که با من 
دشمن هستند. شبی یا روزی, در یک کمین گاه یا وسط جاده, مرا به قتل خواهند 
رسانید و من خواهان این گونه مرگ و گمنام و بی‌فایده مردن نیستم؛ ولی اگر 
استعفا بدهم. دیگر دشمنان من عليه من سوء قصد نخواهند کرد. 

این است که استدعا دارم استعفای مرا بپذیرید و یقین داشته باشید که دیگری 
هم کار مرا شاید بهتر از من خواهد کرد و فقط باید مواظب اتریش و اسپانیا و 
همچنین انگلستان که در کمین ماست باشد و در ضمن اشراف و اصیل‌رادگان را 
که خیلی توقع و هیجان دارند ار نظر دور ندارد. 

لویی سیزدهم گفت: آقای کاردینال. هیچ کس مانند شما نمی‌تواند برای این 


شخصی که جای شما را می‌گیرد سال‌ها باید کار و مطالعه کند تا اينکه ورزیدگی 
و بصیرت شما را پیدا کند. 

ریشلیو گفت: اعلیحضرتا: چون شما پادشاه فرانسه هستید. صاحب اختیار کامل 
هستید و هرچه بفرمایید اطاعت می‌کنم. ولو اینکه منتهی به مرگ من شود. 

لویی سیزدهم گفت: میل ندارم از طرف من دستوری برای شما صادر شود که 
منتهی به مرگ شما شود و اکنون به شما ثابت می‌کنم حیات شما در نظر من 
دارای ارزش است. لویی سیزدهم این را گفت و قلمی را که تا چند دقیقه قبل 
ریشلیو برای نوشتن اظهارات دوک دانژو و تهیه صورت مجلس به کار می‌برد 
برداشت و پشت میزنشست و فرمانی بدین مضمون به خط خود نوشت: 

اقای کاردینال دوریشلیو بدین وسیله نفرت شدید خود را نسبت به توطئه اخیر 
که علیه شما صورت گرفته بود و خوشبختانه به ناکامی مباشرین آن منتهی شد 
ابراز می‌دارم و نیز به همین وسیله به شما تذ کر می‌دهم که بیش از پیش نسبت 
به شما علاقه‌مند شده‌ام و عقیده دارم وجود شما برای کشور فرانسه کمال لزوم 
را دارد؛ به همین جهت با این فرمان, به شما اختیار تمام می‌دهم که هر اقدامی را 
که برای حفظ امنیت خود, که همانا حفظ امنیت کشور و دولت فرانسه است. 
ضروری می‌دانید به عمل بیاورید و من هرگز نظری برخلاف شماء در این قسمت 
ابرار نخواهم کرد و از خداوند می‌خواهم شما را در کنف خود محفوظ بدارد. 

در حالی که لویی سیزدهم مشغول نوشتن این سطور بود. ریشلیو زیر چشم 
کلمات را می‌خواند و هرچه نوشته لویی سیزدهم جلوتر می‌رفت مسرت او بیشتر 
می‌شد. زیرا فرمانی که لویی سیزدهم بدو می‌داد بزرگ‌ترین مرحمتی بود که 
ممکن است یک پادشاه به وزير خود بکند و ریشلیو می‌توانست بعد از ان هر 
تصمیمی را که ميل دارد عليه دشمنان خود اتخاذ کند. بدون اینکه در هیچ موقع 
از مخالفت آنها با مداخله خود لویی سیزدهم نگرانی داشته باشد. 

ریشلیو بعد از دریافت فرمان سر فرود آورد و گفت: اعلیحضرتء در هر لحظه که 
امر مطاع ملو کانه اقتضا کند که من در راه شما جان فدا کنم مضایقه نخواهم 
ک‌رد. بعد انجیل و صلیب خود را برداشت و از اتاق خارج شد. 


فرار 
دوشس دو شوروز در کاخ خود واقع در پاریس حضور داشت و با اضطراب در 
اتاق قدم می‌زد. لحظه به لحظه سر بلند می کرد و ساعت دیواری را می‌نگریست. 
در حياط آن کاخ یک کالسکه سبک‌سیر به چهار اسب قوی بسته شده بود ریرا 
دوشس می‌خواست همین که قدری از ظهر گذشت از پاریس برود. برای این 
مسافرت. زن مزبور لباسی تیره را انتخاب کرده بود که در هیچ نقطه جلب توجه 
وقبی دو عقربه بررگ و کوچک ساعت روی ساعت دوارده ظهر ایستاد, دوشس 
زیر لب گفت اين موقعی است که سیر من در کاخ فلوری ببر درنده را ار پا در 
خواهد آورد و من برای هميشه از او آسوده خواهم شدا ده دقیقه دیگر هم صبر 
می‌کنم و بعد به راه می‌افتم. ولی در این وقت یکی از شیشه‌های پنجره در هم 
شکست و سنگی, که کاغذی اطراف آن پیچیده بود. درون اتاق افتاد. 
معلوم است صدای درهم‌شکستگی شیشه دوشس دو شوروز را مرتعش کرد. 
ولی زیاد متوحش نشد. زیرا زنی چون او برای هر واقعه غیرمنتظره اماد کی 
داشت. دوشس خم شد و سنگ را برداشت و کاغذ را از اطراف آن گشود و چنین 
خواند: 
کاردینال دو ریشلو, از طریق من» از جریان توطئه آگاه شده و عده‌ای از مأمورین 
خود را فرستاده تا همه افراد که در کاخ فلوری هستند. و از جمله عاشق شما را 
دستگیر کنند. در همان موقع که شما این یادداشت را دریافت می‌کنید. عاشق 
شما در آن کاخ دستگیر شده است. می‌دانم مرتکب عملی ننگین که منافی با 
حیثیت یک اصیل‌زاده است شده‌ام. ولی عشق من نسبت به شما آنقدر ریاد و 
بزرگ مرتکب این عمل شدم تا از وی انتقام بگیرم. 
این یادداشت امضا نداشت. ولی دوشس دو شورور می‌دانست نویسنده آن 
او املا 9 ارسال شده است. به محض خواندن نامه مربور دوشس طوری پریشان 
شد که دیوانه‌وار در اتاق به حرکت درآمد. روری که دوشس دو شورور نسبت به 
دست وی را برای این تبهکاری مسلح کند. 


در آن روز اگر می‌شنید که تالیران در معرض خطر است متأثر نمی‌شد. ولی وقتی 
نامه لووین‌یی را دریافت کرد. یک مرتبه آتش محبت تالیران در وجود او زبانه 
کشید و ناله کنان. در حالی که سرگشته در اتاق قدم می‌رد. گفت: تالیران, تالیران. 
اگر تو بمیری من هم خواهم مرد! ولی چون زنی با عزم بود. فهمید ناله کردن او 
برای تالیران سودی ندارد و باید کاری بکند که او را نجات دهد. 
بنابراین جامه‌دان جواهر و پول نقد را که قبلاً بسته بود به دست گرفت 9 ار 
پله‌های کاخ فرود آمد و سوار کالسکه شد. جامه‌دان‌های دیگر او را قبلا در 
کالسکه جای داده بودند و دوشس معطلی نداشت 9 امر کرد کالسکه با حد 
اعلای سرعت به طرف کاخ فلوری به حرکت درآید. 
در آن موقع رسم چنین بود که اسب کالسکه‌های چهاراسبی را دو به دو با 
کالسکه می‌بستند و روی دو اسب جلو یک سوار می‌ نشست. ریرا یک راننده 
نمی‌توانست از عهده هدایت و اداره چهار اسب برآید. 
در حالی که سوار جلو, و راننده کالسکه, شلاق را با بدن اسب‌ها آشنا می کردند و 
کالسکه چون باد. جاده فیمابین پاریس و کاخ فلوری را می‌پیمود و عابرین و 
مسافرین جاده وحشت‌رده خود را به طرف چپ یا راست می‌انداختند که ریر 
چرخ‌ها نروند. دوشس به خود می‌گفت اگر بتوانم زود خود را به کاخ فلوری 
برسانم. تالیران را نجات خواهم داد و اگر دیر برسم و او را دستگیر کرده باشند. با 
زر و گوهر مستحفظین وی را مطیع خواهم کرد که وی را از زندان رها کنند و در 
صورتی که نتوانم مستحفظین را مطیع کنم و تالیران در سیاستگاه به قتل برسد. 
آن‌وقت تکلیف من چیست؟ 
رشته فکر دوشس دو شوروز به اینجا که می‌رسید از فعالیت بازمی‌ماند و 
نمی‌دانست که بعد از آن چه خواهد کرد. 

xk xk kK 
تقریباً یک ساعت بعد از ظهر آن روز یک سوار با اسیی که از فرط دویدن و‎ 
خستگی بدنش مستور از عرق بود وارد کاخ دوشس دو شوروز شد و به خدمه‎ 
کاخ گفت: باید دوشس را ملاقات کنم.‎ 
ار او پرسیدند شما که هستید, گفت: بگویید که من از طرف آقای وندوم آمده‌ام و‎ 
باید پیامی را به دوشس برسانم که دارای اهمیت حیاتی است.‎ 
اين سوار لباس متحدالشکل اقای وندوم را که یکی ار اشراف بررک و درجه اول‎ 


آن عصر بود در تن داشت و وندوم یکی از کسانی بود که باید در توطثه قتل 
ریشلیو شرکت کنند و در کاخ فلوری حضور یافت. 

وقتی به سوار مزبور گفتند دوشس با کالسکه حرکت کرده بدون اینکه بگوید 
مقصد او کجاست. بسیار نگران شد و متحیر بود چه کند. آیا توقف کند یا 
برگردد؟ 

در این موقع یک سوار دیگر از راه رسید و گفت: خانم خود بگویید که من نوکر 
آقای کنت مولای هستم و برای یک امر بزرگ مربوط به دوشیزه آنائیس آمده‌ام. 
خدمه کاخ که از این نام تعجب کرده بودند. گفتند خانم دوشس دو شوروز با 
خواهم بود تا مراجعت کنند و در ضمن بدانید که من از راهی دور می‌ایم و 
تشنه‌ام و قطعاً این کاخ پرشکوه یک سرداب بزرگ هم دارد و اگر خود خانم اینجا 
تشریف داشتند, فوراً امر می کردند شما وسایل رفع عطش مرا فراهم کنید و همان 
بهتر که شما نیز از تصمیم خانم خود پیروی کنید و چند بطری از شراب‌های کهنه 
و گوارا را از سرداب به این حیاط منتقل کنید و من کنار این باغچه که مکانی 
در حالی که خدمه کاخ متحیر بودند چه کنند و آیا درخواست سبزی را بپذیرند یا 
نه, یک سوار دیگر با عجله‌ای بیش از دو سوار قبل» وارد حياط شد. 

این مرتبه خدمه او را شناختند و با احترام به سوی او رقتند و سوار مزبور که 
تالیران بود با وحشت گفت: خانم کجاست؟ 

خدمه گفتند: عالیجناب, خانم تشریف برده‌اند و این آقا هم (اشاره به نو کر وندوم) 
با خانم کار دارند. 

تالیران بعد ار اینکه با تشویش ریاد قدری تحقیق کرد که بداند دوشس کجا رفته 
و نتوانست چیزی بفهمد روی به طرف نو کر وندوم کرد و از او پرسید چکار دارد! 
نوکر که او را شناخت گفت: عالیجناب. آمده‌ام که این نامه را به خانم دوشس دو 
شوروز تسلیم کنم. 

تالیران که از فرط نگرانی حواسی جمع نداشت. نامه را ار دست نوکر گرفت و 
پاکت را گشود و دی‌د سطوری به این مضمون خطاب به دوشس در آن نوشته 


شده است: 

اسرار ما کشف شد. فوراً فرار کنید و در شهر «بلوا» به من ملحق شوید تا به اتفاق 
به طرف «نانت» برویم و در صورت لزوم از آنجا به «کاروشل» خواهیم رفت و 
عليه ریشلیو جنگ داخلی به وجود خواهیم آورد. 

تالیران از نو کر وندوم سوّال کرد که: دوشس کجاست؟ 

نوکر گفت: عالیجناب. من نمی‌دانم که خانم دوشس کجاست و همین قدر 
می‌دانم که ارباب من سه نامه نوشت و از طریق سه نفر فرستاد و هر یک از این 
سه نفر راهی را پیش گرفتند و ازجمله من از این طرف آمدم و چون من موفق 
نشده‌ام دوشس را ببینم» لذا بعید نیست یکی از ان دو نفر توانسته باشند نامه 
خود را به دوشس تسلیم کنند. 

رن خدمتکار دوشس دو شوروز موسوم به مارین» که این مکالمات را می‌شنید., با 
سرعت خود را به تالیران رسانید و بازوی او را گرفت و به کناری کشید و گفت: 
عالیجناب خانم من براثر وصول کاغذی که از راه پنجره به دستش رسید از اینجا 
رفت و تصور می کنم که به طرف بلوا رفته باشد؛ البته خانم در این خصوص 
چیزی به من نگفت. ولی من خود این حدس را می‌زنم... 

تالیران که مارین را می‌شناخت و می‌دانست وی چقدر نرد خانم خود مقرب 
اس کف سنوی می تا تاه وی اه هس خانم شا تسا وا 
اسب من طوری خسته است که قدرت حرکت ندارد و بگویید از اصطبل دوشس 
یک اسب برای من زین کنند. 

مارین بانگ زد: فوراً یک اسب راهوار زین کنید و در دسترس عالیجناب بگذارید. 
وقتی اسب رین‌شده را از اصطبل آوردند تالیران آهسته به مارین گفت: به 
نردیک‌ترین احتمال تا یک ساعت دیگر و شاید رودتر در اینجا وقایعی مهم اتفاق 
خواهد افتاد و شما بهتر این است که همه خدمه را آزاد کنید و فوراً از اینجا حرکت 
کنید و در بلوا خود را به من و خانمتان برسانید. آنگاه تالیران به راه افتاد و از 
خیابان‌های پاریس عبور کرد و از پایتخت فرانسه خارج شد و راه بلوا را پیش 
گرفت. 

در خلال این احوال سبزی در جای خود. در حیاط کنار باغچه, نشست و بدون 
انقطاع غرغر می کرد و می‌ گفت: همه دنیا عوض شده, در گذشته وقتی یک قاصد 
از راه دور نامه یا پیامی برای یک خانم اصیل‌راده می‌آورد. روزها بلکه هفته‌ها ار او 


پذیرایی می کردند و بعد یک اسب و یک بدره زر به او می‌دادند که مراجعت کند 
و جواب نامه یا پیام را ببرد. و اینک حتی حاضر نیستند یک بطری شراب به قاصد 
بدهند که از تشنگی نمیرد و وقتی در کاخ خانمی مانند دوشس دو شوروز, با 
پیک‌هاء این نوع رفتار کنند. وای بر حال آنهایی که وارد خانه اصیل‌زادگان کوچک 
می‌شوند و در آنجا لابد یک دست کتک هم به آنها می‌زنند و آنان را از کاخ بیرون 
می کنند. 

گاهی سبزی موضوع کاغذ کذایی را که در آغار این تاریخ بدان اشاره کردیم به یاد 
می‌آورد و با خود می‌گفت من هر قدر کوشیدم کنت مولای به این کاغذ ابراز 
علاقه کند. وی توجهی بدان نامه نکرد. در صورتی که سن‌پریا ک و ربشلیو توجهی 
مخصوص بدین نامه کردند و در صورتی که ارباب من بدین موضوع توجه 
می‌کرد. این وقایع بر سرش نمی‌آمد و با نوکر او این گونه رفتار نمی کردند که حتی 
یک بطری شراب به او ندهند. 

و اما مارین, خدمتکار مخصوص دوشس دو شوروز, بعد از رفتن تالیران» یکی از 
نوکرها را که ارشد خانه بود طلبید و گفت: من بر حسب امر خانم از اینجا می‌روم. 
ولی شما در اینجا باشید. زیرا هیچ کس با شما کاری ندارد و اگر از طرف پلیس 
بیایند ممکن است قدری در کاخ برای یافتن خانه تفحص کنند. ولی به شما 
تعرض نخواهند کرد. 

بعد از اینکه مارین رفت» نوکری که ارشد خدمه بود به سبزی نزدی ک شد و گفت 
آقاء اگر شما منتظر مراجعت خانم دوشس دو شوروز هستید. بدانید که خانم به 
این زودی مراجعت نخواهند کرد و توقف شما در اینجا بدون فایده است. 

سبزی زير لب گفت: همان است که من می‌انديشیدم و در این دوره از ما قاصدها 
که پذیرایی نمی کنند هیچ. بلکه آنها را از خانه نیز بیرون می کنند. 

در حالی که نوکرها خود را آماده می کردند که اگر سبزی از آن خانه بیرون نرود. 
وی را بیرون کنند. صدای چکش در خانه برخاست. 

سبری به عنوان اينکه قصد دارد از خانه خارج شود به طرف در رفت و ان را 
گشود و ناگهان ترن‌کاول طوری از مشاهده سبزی در آن خانه مبهوت شد که 
بی‌اختیار گفت: آه! سبزی این شما هستید؟ اینجا چه می کنید ؟ 

سبزی گفت: بلی آقای ترن‌کاول, من خود سبزی هستم و در اینجا منتظر شما 
بودم. تر ن کاول گفت: چطور منتظر من بودید؟ 


خواهید آمد و به من گفت اینجا بیایم و من هم آمدم و به بهانه اینکه منتظر 
مراجعت دوشس هستم. اینجا توقف کردم و توقف من به‌گدری طول کشید که 
خدمه این خانه قصد داشتند مرا بیرون کنند. ولی به فرض اینکه مرا از این خانه 
ترن کاول پرسید: برای چه در اینجا توقف کردید؟ 


سبزی سر را نزدیک گوش ترن‌کاول آورد و گفت: من از این جهت اینجا توقف 
کردم که وقتی شما آمدید به شما بگویم که دوشیزه آنائیس دراین خانه نیست و 
اگر قصد دارید او را ملاقات کنید در تعقیب من بیایید. آنگاه سبزی دهانه اسب 


خود را گرفت و از خانه خارج شد و ا شد و بدون اینکه رو برگرداند 
که بییند آیا ترن کاول او را نعقیب می کند يا نه به راه افتاد 9 ترن کاول وقتی 
دانست سبری می‌خواهد او را نزد دوشیزه آنائیس بیرد, تا آخر دنیا هم در قفای او 
می‌رفت. 

2 2 Kk 
لووین‌یی بعد از اينکه از کاخ لور خارج شد., بدوا به منزل دوشس دو شوروز رفت‎ 
لووین‌یی در آنجا با خود گفت من چون مرتکب یک خیانت بزرگ شده‌ام دیگر‎ 
نمی‌توانم به زندگی ادامه بدهم. منظور من این بود که از رقیب خود تالیران‎ 
انتقام بگیرم که گرفتم و حال که این مسئله به انجام رسید. بايد خودکشی کنم.‎ 
زیرا دیگر ادامه زندگی برای من محال است. زیرا هر اصیل‌زاده‌ای که مرا ببیند,‎ 
چون می‌داند خائن هستم. آب دهان به صورت من خواهد انداخت. ولی قبل از‎ 
مرک بايد دو کاغذ. یکی برای کاردینال و دیکری برای دوشس دو شوروز‎ 
لووین‌یی بعد از اينکه نامه‌های خطرناک یا اسرارآمیز خود را از بین برد دو نامه‎ 
مزبور را برای کاردینال و دوشس نوشت. در نامه کاردینال» لووین‌یی می کفت‎ 
چون دیگر نمی‌تواند به زندگی ادامه بدهد خود کشی می کند. و در نامه خطاب‎ 
به دوشس عشق سوزان خویش را به او ابراز کرد.‎ 
آنگاه زنگ زد و پیشخدمت خود را طلبید و بدو گفت: اینجاء روی مین دو نامه‎ 
وجود دارد و شما باید یکی ار انها را به کاردینال و دیگری را به دوشس دو شورور‎ 
بدهید و چون به احتمال قوی دوش ‌س درپاریس نیست. بايد هر جا که هست او‎ 
را پیدا کنید و این نامه را به وی برسانید. ولو در آخر جهان باشد.‎ 
هزینه سفر و خرج شماست و با این پول. در صورت ضرورت. تا آخر دنیا هم‎ 
می‌توانید بروید. ولی تصور نمی کنم لازم باشد از فرانسه خارج شوید و دوشس را‎ 


در فرانسه خواهید یافت. 

خادم پرسید: چه موقع باید بروم؟ 

لووین‌یی گفت: موقع حرکت شما یک ساعت دیگر است و یک ساعت دیگر وارد 
اتا ها هه رامق که جیاتن خر هید دا و راید 
رفت. بدون اینکه به کارهای دیگر توجه داشته باشید. 

نوکر گفت: اطاعت می‌کنم. ولی آقاء آیا شایعاتی را که در خصوص دوشس در 
افواه جاری است شنیده‌اید ؟ 

لووین‌یی بی‌اختیار پرسید: آیا وی فرار کرده است؟ 

خادم جواب داد: بلی آقاء و علاوه‌بر دوشس عده‌ای از اشخاص بزرگ هم فرار 
کرده‌اند و ظاهراً این اشخاص عليه پادشاه فرانسه توطثه کرده بودند و یکی از 
کسانی که می‌گویند فرار کرده و مأمورین پادشاه فرانسه نتوانسته‌اند او را دستگیر 
کنند آقای تالیران است که دوست آقاست. 

به محض اينکه این حرف از دهان نوکر بدبخت بیرون آمد. لووین‌بی روی او پرید 
و گلویش را گرفت و گفت: آه» آه, تالیران فرار کرده. تو می‌گویی که تالیران فرار 
اختیار کرده است؟ 

نوکر در حالی که به خرخر افتاده بود گفت: آقاء من این حرف را نزدم. من او را 
متهم به فرار نکردم, بلکه مردم این حرف را می‌زنند. 

لووین‌یی از دست و پا زدن نوکر بیچاره به خود آمد و دست از گلوی او برداشت و 
گفت: منظورم این بود که آیا تو می‌گویی تالیران زنده است؟ و او را توقیف 
تکزده‌اند ) ووی تو انست فرار کد ؟ ار جه کسی ادن فوطلوع زا شتیده‌ای ؟ 

نوکر آنچه را که از مردم شنیده بود گفت و اظهار کرد: وقتی دیدم در تمام کلیساها 
دعا می‌خوانند و دسته‌های مسلح از خیابان‌ها حرکت می‌کنند و فریاد می‌زنند 
«زنده باد کاردینال», در صدد برآمدم تحقیق کنم و بدانم چه واقعه‌ای روی داده 
است و آن وقت شنیدم که عده‌ای تصمیم داشته‌اند به ریشلیو صدراعظم فرانسه 
سوء قصد کنند. ولی وقتی مأمورین پادشاه برای دستگیری آنها رفتند فرار کردند 
ویکی از کسانی که در آن جمع بود و فرار کرد تالیران است. 

لووین‌یی وقتی این توضیحات را شنید مانند اينکه بی‌حال شده باشد روی 
صندلی افتاد و با خود گفت راستی که من خیلی احمق بودم که می‌خواستم خود 
را به قتل برسانم. و حال که خیانت من بدون فایده شد و این مرد گریخت. باید 


زنده بمانم و تالیران را به قتل برسانم و بعد از اینکه او را کشتم. آن وقت می‌توانم 
با خیالی آسوده به زندگی ادامه بدهم. 

نوکر لووین‌یی که می‌گفت همه شرکای توطنه فرار کرده‌اند. اطلاعی درست از 
اوضاع نداشت. و از روی شایعات افواهی حکایت می کرد. زیرا دو نفر از شرکای 
توطثه نه فقط فرار نکردند. بلکه بدون اضطراب مانند کسانی که از یک گردش 
مراجعت می کنند. سه ساعت بعد ار ظهر با قدم‌های شمرده وارد پاریس شدند. 
هر کس آن دو نفر را میدید محال بود تصور کند آنها دو شریک توطئه هستند که 
سربازان ریشلیو در جست‌وجوی آنها برای توقیف هستند. 

یکی از این دو به نام «مون مورانسی» و دیگری به نام «بورون» خوانده می‌شد و 
هر دو جوان و خوش سیما بودند و بهار زندگی بر آنها لبخند می‌زد. 

بورون گفت: تصور می کنم دیگر از ما کاری ساخته نیست و ما نخواهیم توانست 
کاردینال را دستگیر کنیم. 

مون مورانسی گفت: عقیده من هم این چنین است و حال که ما از عهده او 
برنمی‌آییم و نمی‌توانیم وی را دستگیر کنیم, باید برویم و به او نشان بدهیم که از 
وی باک نداریم و اشراف فرانسه از خشونت او نمی‌ترسند. 

بورون پرسید: چگونه باید به او نشان بدهیم که از وی باک نداریم؟ 

مون مورانسی گفت: اگر فراموش نکرده باشید. ما دو نفر عهد کردیم برویم و 
مقابل مسکن کاردینال, به طوری که وی ما را از پشت پنجره‌های خود ببیند. 
دول کیم و جال موت رن و دون تردن ا 

اند کی بعد. هر دو وارد میدان رویال که خانه کاردینال کنار ان بود شدند و مقابل 
خانه صدراعظم فرانسه شمشیرها را از غلاف بیرون آوردند. چون صدراعظم به 
کاخ تازه‌ساز خود منتقل شده بود, آنجاء جز معدودی نبودند و کسانی که خود را 
ملزم می‌دیدند هر روز در جوار کاردینال باشند. به کاخ جدید او رفتند. مع‌هذا آن 
عده که در آنجا بودند همین که دیدند آن دو اصیل‌زاده قصد دارند دوئل کنند 
به طرف آنها دویدند و گفتند: آقایان, آقایان, آیا می‌دانید چه می کنید؟ 

بورون گفت: بلی, ما قصد داریم در اینجا دوئل کنیم. 

آنها گفتند: مگر فراموش کرده‌اید که از طرف پادشاه فرانسه و صدراعظم احکامی 
صادر شده و دوئل را سخت قدغن کرده‌اند؟ 

مون مورانسی گفت: من برای احکامی که از طرف ریشلیو صادر شود 


کوچک‌ترین ارزشی قائل نیستم و بورون افزود: و از شما آقایان خواهش می‌کنیم 
شاهد دوئل ما باشید. 

یکی از اصیل‌زاد گان صدا را آهسته کرد و گفت: آقایان. شما را به خدا از این عمل 
صرف‌نظر کنید و شمشیرها را غلاف کنید. مگر نمی‌بینید جاسوسان کاردینال 
مشغول تماشای شما هستند و فوراً گزارش این واقعه را به اطلاع کاردینال 
می‌رسانند؟ ولی آن دو نفره بدون اينکه اعتنایی به توصیه آن اشخاص کنند, به 
یکدیگر حمله‌ور شدند و بورون خطاب به مون مورانسی گفت: بکوشید که زودتر 
مرا به قتل برسانید, وگرنه هم‌اکنون مآمورین کاردینال خواهند آمد و هر دوی ما 
را توقیف خواهند کرد. 

ناگهان عده‌ای از افراد مسلح, از خانه کاردینال, بیرون دویدند که آن دو نفر را 
دستگیر کنند. ولی به محض اینکه بدان نقطه رسیدند. شمشیر مون مورانسی به 
سینه بورون فرو رفت و از پشت او بیرون آمد و چون مون مورانسی شمشیر خود را 
از زخم مضروب بیرون کشید. وی بر زمین افتاد و اعلائم احتضار ار وجناتش 
انان شد 

مون مورانسی روی مضروب خم شد و در آن موقع» احساس کرد دیگر به بورون 
کینه‌ای ندارد و گفت: آقا. حساب من و شما تصفیه شد و من دیگر با شما 
خصومتی ندارم و بدانید که من نیز عنقریب به شما واصل خواهم شد. 

بورون لحظه‌ای چشم‌ها را گشود و نظری به مون مورانسی انداخت و گفت: آقا 
من هم دیگرنسبت به شما کینه‌ای ندارم و چشم‌های او به هم آمد و بیش ازیک 
دقیقه طول نکشید که جان سپرد. 

رئیس نگهبانان به مون مورانسی نزدیک شد و گفت: آقا. شمشیر خود را تسلیم 
کنید! ولی طوری آثار خشم از قیافه آن مرد خوانده می‌شد که هیچ یک از 
نگهبانان جرئت اینکه به وی نزدیک شوند و شمشیرش را بگیرند نداشتند. زیرا 
می‌دانستند به قتل خواهند رسید. و در حالی که او را احاطه کرده بودند و وی نیز 
شمشیر بر کمر داشت. او را وارد خانه کاردینال کردند و بعد از کاردینال, که در 
کاخ جدیدالبنا بود. کسب تکلیف کردند که با او چه کنند. 

کاردینال گفت او را به قلعه باستیل منتقل کنید و همین کار را هم کردند و تا 
موقع ورود به قلعه باستیل «مون مورانسی» شمشیر خود را بر کمر داشت. ولی 
روزی هم فرا رسید که آن مرد از قلعه باستیل خارج شد. ولی در آن روز از این 


جهت او را خارج کردند که به طرف سیاستگاه ببرند و سرش را از بدن جدا کنند. 
ke‏ 

ترن کاول در تعقیب سبزی روانه شد و دید سبزی او را به طرف میخانه آشپز زیبا 

برد. این همان میخانه است که در این سرگذشت ذکر آن به میان آمد و گفتیم که 

دوشیزه «رز» سوگلی و هم مدیره آن محسوب می شد. 

رز مثل همیشه مشغول رسیدگی به امور مشتری‌ها بود که از حیث غذا و 

آشامیدنی آسوده خاطر باشند و به محض اینکه دختر جوان ترن‌کاول را دید 

گفت: آقا بفرمایید. آقای کنت دو مولای منتظر شماست. 

دختر جوان ترن کاول را به طرف یکی از اتاق‌های واقع در عقب میخانه برد و 

ترن کاول دید لحظه‌ای رز و مولای کنار همدیگر قرار گرفتند و در این حال در دل 

به نجابت و برازندگی و جوانی آن دو, که گویی طبیعت آنها را برای هم آفریده 

بود تحسین گفت. بعد رز از اتاق خارج شد و ترن‌کاول به مولای گفت: شما حق 

دارید این دختر را دوست بدارید. ریرا رر لایق دوست داشتن است. خب. دوشیره 

آنائیس کجاست؟ 

مولای گفت: من به دوشیزه آنائیس گفتم که رفتن او به منزل خانم دوشس دو 

شوروز صلاح نیست. برای اینکه حتماً مأمورین کاردینال به آن خانه خواهند آمد و 

او را دستگیر خواهند کرد و آنائیس این موضوع را پذیرفت و به خانه خود رفت و 

من هم مونتاریول را در خانه به نگهبانی او گماشتم. ۱ 

ترن کاول با تعجب پرسید: او چگونه به خانه خود رفت؟ زیرا اولا ان خانه کماکان 

مورد سوء‌ظن کاردینال است و ثانیاً چون در آن خانه پیکار وقوع یافته. همه جای 

آن خراب شده و قابل سکونت نیست. 

مولای گفت: من این نکات را به آنائیس گفتم» ولی او اصرار کرد بايد به خانه خود 

برود و شما می‌دانید که بهترین طریق معاشرت با مردم این است که به‌رغم 

تمایل آنها چیزی گفته نشود و آنان را به حال خود بگذاريم که هر طور میل دارند 

رفتار کنند. 

ترن کاول گفت: از این قرار دوشبره آنائیس اکنون در آن خانه است؟ 

مولای پاسخ داد: بلی, دوشیزه آنائیس چند نفر کارگر فرستاد که خانه مزبور را به 

سرعت ترمیم کند و یک زن مطمئن هم پیدا کردیم که در آن خانه عهده‌دار 

خدمات وی باشد و اینک مونتاریول در آنجاست و اگر خطری دیگر او را تهدید 


کند. من در اختیار شما هستم. 
ترن‌کاول گفت: دوست عزیز مجیورم هم‌اکنون به منزل آنائیس بروم. 


مولای گفت: قبل از اينکه به آنجا بروید. این کاغذ را که وی با خط خود در اینجا 
ترن کاول دید مولای پاکتی به او داد و از بس قرین تأثر و هیجان بود گفت: خود 
شما این کاغذ را برای من بخوانید. مولای پاکت را گشود و نامه آن را چنین 
خواند: 

آقای ترن کاول. من نمی‌توانم بدون ذکر علت از شما خداحافظی کنم. ارزشی که 
من برای شما قائل هستم به‌قدری است که ناچارم با کمال صداقت علت 
خداحافظی خود را به شما بگویم. زیرا یقین دارم مردی چون شما که لب شمشیر 
او آن همه مرا مورد حمایت قرار داد وقتی بدین علت پی برد. مرا بهل خواهد کرد. 
روزی که من می‌خواستم به پاریس بیایم از چهار اصیل‌راده شهر خودمان 
درخواست کردم با من به پاریس بیایند و انها نیز فورا از مال و خانواده و ترقیات 
مبارزه کنیم و به مقصود برسیم یا جان فدا کنیم. منظورم این است که بین من و 
انها عهد شد که من برای مساعدت به خود جز از انها کمک نگیرم و انها هم 
هیچ گاه مرا ترک نکنند. ولی اکنون حدس می‌زنم که این چهار اصیل‌راده شجاع 
و فداکار از اینکه من از شما کمک می گیرم بسیار متأثرند. 

این اصیل‌زادگان مدتی شما را به نظر خصم من می‌نگریستند و تصور می‌کردند 
با من دشمنی دارید و می‌خواهید به من آسیب برسانید. اما بعد از اينکه فهمیدند 
درخواست می‌کنم با یکدیگر وداع کنیم. زیرا من نمی‌توانم در عین حال که از 
فداکاری آنها برخوردارم ار حمایت شما نیز استفاده کنم. نمی‌دانم آینده چه 
حوادثی در بر دارد. ولی این را می‌دانم که هر واقعه‌ای پیش بیاید. من از 
فداکاری‌های شما نسبت به خود سپاسگزارم و هرگز یاد آن مساعدت‌ها را 
فراموش نخواهم کرد. خداحافظ آقای ترن کاول. 

وقتی خواندن نامه تمام شد ترن‌کاول گفت: مولای عرین نظر شما در این 
خصوص چیست؟ 

مولای گفت: لحن کاغذ ثابت می‌کند که این دختر جوان در بن‌بست گیر کرده و 
چاره‌ای جر نوشتن اين نامه نداشته است. زیرا شما با اقدامات خود اين دختر 


جوان را در وضعی قرار دادید که نزدیک است روابط او با این چهار نفر به کلی 
تیره شود و او نمی خواهد یا نمی‌تواند این تیرگی روابط را بپذیرد. خاصه آنکه بعید 
نیست یکی از این چهار نفرنامزد او باشند. 

ترن‌کاول تبسمی تلخ بر لب آورد و مولای که تبسم او را دید پرسید: چرا 
خندیدید؟ ایا وافعه‌ای تاره اتفاق افتاده است؟ 

ترن کاول گفت: بلی, و به راه افتاد. 

مولای سژال کرد: کجا می‌روید؟ 

ترن کاول گفت: من به منزل آنائیس می‌روم! مولای پرسید: ایا به مفهوم این نامه 
توجه نمی‌کنید؟ ترن‌کاول گفت: چرا من مخصوصاً به دلیل این نامه می‌روم که 
او را ملاقات کنم. مولای گفت: بعد از اینکه او را ملاقات کردید به این دختر جوان 
چه خواهید گفت؟ 

ترن کاول جواب داد: به او خواهم گفت که من شوالیه‌های چهارگانه او را به قتل 
رسانیده‌ام و دیگر نباید منتظر حمایت آنها باشد. ترن کاول به حرکت درآمد و 
جسورانه خود را به خیابانی که منزل دختر جوان در انجا بود رسانید و دید روی 
پنجره‌ها و درب بزرگ خانه, تخته کوبیده‌اند تا نشان بدهند آن خانه خالی از 
سکنه است. ولی مقابل درب کوچک خانه (همان دری که کورین‌یان از انجا وارد 
منزل آنائیس شده بود) مونتاریول کشیک می‌دهد. 

ترن کاول به‌تندی گفت: مونتاریول, اکنون کنت دو مولای در میخانه و آشپز 
زیباست و نزد او برو و بگو که به منزل خود مراجعت کند و من او را در منزلش 
ملاقات خواهم کرد. از لحن بیان ترن کاول مونتاریول دریافت او خشمگین است 
یا نشکا نم عفر است ا اتجا یوق اا اظاعت اما الم دات وادور 
آفتاب غروب کرده بود و هوا تاریک می‌شد و عابرین در خیابان دیده نمی‌شدند. 
ترن کاول که دید پشت در کوچک تیرهای سنگین قرار داده‌اند و باز نمی‌شود از 
دیوار بالا رفت و خود را در باغ انداخت. 

دوشیزه آنائیس آن موقع در باغ بود و قصد داشت به طرف عمارت برود و همین 
که ورود آن مرد را دید. با وجود تاریکی. وی را شناخت و از اينکه ترن‌کاول به 
نوشته او اعتنا نکرد و باز خود را به وی رسانید و متغیر شد. ترن‌کاول هم 
غضب الود به نظر می‌رسید و گفت: خانم. با اينکه توصیه کرده بودید دیگر شما را 
ملاقات نکنم. یک بار دیگر خدمت شما رسیدم و از راه دیوان یعنی از راهی که 


ورود از آنجا به خانه. در خور نکوهش است وارد شدم. 

دوشیزه جوان با صدایی که قدری می‌لرزید گفت: آقاء شما از هر راه که بیایید 
مقدم شما محترم است. 

از این حرف ترن‌کاول یکه خورد و لب‌ها را گزید. وی انتظار نداشت که این 
جواب مودب و مقرون به نزاکت را از دختر جوان بشنود, بلکه منتظر بود جوابی 
تند بدهد که او هم بتواند هرچه می‌خواهد بگوید. 

با اینکه جواب مؤدب دختر جوان قدری ترن کاول را خلع سلاح کرده بود. کوشید 
غیظ خود را حفظ کند و گفت: خانم» نامه شما را دریافت کردم و طبق آن نامه از 
شما جدا خواهم شد و دیگر مرا نخواهید دید ولی قبل از جدا شدن لازم بود چند 
کلمه در خصوص یک امر مهم با شما صحبت کنم. 

دوشیزه جوان, با همان ادب و ارتعاش صداء گفت: آقاء خواهش می کنم بفرمایید. 
ترن کاول گفت: خانم. عرض من مربوط به چهار نفر اصیل‌زاده است که شما در 
نامه خود درباره انها صحبت کرده بودید. 

دختر جوان گفت: اینان جوانانی شجاع و صدیق و وفادارند. 

ترن‌کاول گفت: در صدق و وفاداری آنها تردیدی وجود ندارد و به همین جهت 
هر چهار تن حاضر شدند با من مبارزه کنند. 

دوشیزه جوان گفت: بلی, از این موضوع متحیر شدم و می‌دانم آنها یکی بعد از 
دیگری با شما مبارزه کردند و هر چهار نفر مجروح شدند. ولی بدانید که در آن 
موقع انها نمی‌دانستند شما دوست و حامی من هستید. بلکه تصور می کردند با 
یک دشمن خطرناک پیکار می کنند. 

ترن کاول گفت: بلی خانم. و این را تصدیق می‌کنم که در آن موقع این چهار نفر 
تصور می کردند من یکی از جاسوسان کاردینال یا یکی از سلحشوران او هستم, 
ولی آنها یک بار دیگر هم به من حمله‌ور شدند و آن در شبی بود که من در 
عمارت دوک دو گیز خدمت شما رسیده بودم و بعد از آنجا خارج شدم و ناگهان 
این چهار نفر به من حمله‌ور شدند. در صورتی که من سلاح نداشتم و هرگاه در 
آن وقت دوستان من مولای و مونتاریول نمی‌رسیدند. من به قتل می‌رسیدم. 
وقتی ترن کاول گفت آن چهار نفر ناگهان به او حمله‌ور شدند. دختر جوان, قدری 
ابروها را به هم نزدیک کرد زیرا این گفته توهینی بزرگ به آن چهار نفر بود و پس 
از اینکه حرف ترن‌کاول تمام شد گفت: آقا, خواهش می‌کنم توجه کنید این چهار 


نفر اکنون در اینجا حضور ندارند که از خود دفاع کنند و شما نباید کسانی را که 
غائب هستند متهم به ناجوانمردی کنید. 

ترن کاول گفت: خانم نفرمایید که آنها را ناجوانمرد دانسته‌ام ریرا تهمتی که من 
به آنها می‌زنم. با توجه به اینکه اتهام نیست بلکه عین واقعیت است. بالاتر از این 
است و من این چهار نفر را می‌غیرت می‌دانم و اگر در اینجا حضور می‌داشتند 
می‌دیدید سیلی به صورت آنها می‌زدم, زیرا در آن شب, چهار مرد مسلح به یک 
مرد بی سلاح حمله کردند. در صورتی که من به آنها اخطار کردم که سلاح ندارم 
و آنها نمی‌توانستند بگویند اطلاع نداشته‌اند. 

آنائیس سر را زیر افکند و اندوهی بزرگ بر او مستولی شد. زیرا نمی‌توانست در 
قفای دوستان خود بشنود که شخصی به آنها ناسرا می‌گوید و اظهار کرد: آقای 
ترن کاول شما به‌قدری نسبت به من نیکو کار و جوانمرد بوده‌اید که من می‌توانم 
این حرف‌ها را ناشنیده بگیرم. ولی برای شما سوگند یاد می‌کنم که بیش از این 
تحمل شنیدن بدگویی دوستان خود را ندارم. 

ترن کاول گفت: خانم» ولی متأسفانه شما باز هم باید بد گویی آنها را از من بشنوید. 
زیرا در این جهان مترقی آدم بد و آدم خوب باید معلوم شود. در این دنیا از 
اشخاص بد و ناجوانمرد و فرومایه باید بد گفت و به عکس از اشخاص جوانمرد و 
نیک‌فطرت و نظربلند. در همه جا باید تمجید کرد تا اینکه جامعه افراد خوب و 
عناصر بد را بشناسد. چون متأسفانه اشخاص بد. با لطایف‌الحیل و استفاده از 
نفوذ و دوستی این و آن, خود را از مجازات مصون می‌کنند و به همین جهت باید 
درمورد آنها مجازات اخلاقی اجرا شود و مجازات اخلاقی هم این است که جامعه, 
آنها را به بدی و زشتی بشناسد. 

دختر جوان سر بلند کرد و قدری ترن کاول را نگریست و با صدای ملایم گفت: 
آقای ترن‌کاول, من از شما خاطراتی خوش به یاد دارم و کاری نکنید که این 
خاطرات نیکو از بین برود. 

ترن کاول گفت: خانم. ولو اظهارات من سیب شود شما کینه مرا بر دل بگیرید, 
مجبورم آنچه می‌دانم به شما بگویم و آن اينکه امروز این چهار نفر می‌خواستند 
مرا به قتل برسانند و بار دیگر هر چهار تن به من حمله کردند و با شمشیر و کارد 
یورش آوردند. ولی این مرتبه من اسلحه داشتم. 

دختر جوان گفت: آه. آیا امروز بین شما نزاع روی داد؟ ترن کاول گفت: بلی خانم! 


آنائیس گفت: آیا شما تنها بودید؟ جوان شمشیرزن گفت: بلی خانم. دختر جوان 
پرسید: آیا به هیئت اجتماع به شما حمله‌ور شدند؟ 

ترن کاول گفت: بلی خانم. هر چهار نفر ناگهانی با شمشیر و کارد به من حمله‌ور 
شدند. 

آنائیس گفت: خب» بعد چه شد؟ 

ترن کاول گفت: چه می‌خواستید بشود؟ من آنها را به قتل رسانیدم. 

فریادی مخوف. مانند فریاد ماده‌ببری که فرزندان خود را از دست داده ناگهان از 
حلقوم دختر جوان جستن کرد و چنان نظری تند به ترن کاول انداخت که وی 
دو قدم عقب رفت. دختر جوان چند لحظه می‌لرزید و نمی‌توانست یک کلمه 
حرف بزند تا اينکه گفت: حالا کجا هستند؟ 

ترن کاول گفت: خانم حالاء آنها کنار جاده‌ای که از کاخ فلوری به پاریس می‌آید 
قرار گرفته‌اند. این همان جاده‌ای است که خود شما از آن عبور کرده‌اید. در این 
جاده در یک‌فرسنگی کاخ فلوری, بیشه‌ای از درخت‌های بلوط قرار گرفته و چند 
خانه روستایی در نزدیکی آن دیده می‌شود و در آنجا بود که این چهار نفر, ناگهانء 
به من حمله‌ور شدند و به تصور اينکه من به‌تنهائی قادر به دفاع نیستم. 
می‌خواستند مرا به قتل برسانند. ولی این من بودم که آنها را مقتول ساختم و 
اینک هم برای تقدیم همین گزارش به حضور شما رسیدم و چون حرف خود را 
گفتم. دیگر در اینجا کاری ندارم و مرخص می‌شوم. 

ترن کاول در حالی که از باغ خارج می‌شد طوری بغض بیخ گلوی او را گرفته بود 
که می‌خواست گریه کند و فقط یک چیر او را نگاه می‌داشت و آن اينکه توانسته 
به زبان خود خبر قتل چهار شوالیه آنائیس را به او بدهد. 

آنائیس, بدون یک کلمه حرف دور شدن ترن کاول را نگریست تا وی از باغ خارج 
شد و آن وقت دختر جوان به طرف عمارت رفت و وارد اتاق شد و روی صندلی 
راحتی نشست و آنقدر آنجا ماند تا خدمتکارش آمد و او را به طرف خوابگاه برد و 
خوابانید. 

خود را بییند. او با آنکه اطمینان داشت ترن کاول دروغ نمی گوید. ولی خود او 
محتاج به دست آوردن یک مدرک بود. ولی نه مدرکی که ثابت کند آن چهار نفر 
به قتل رسیده‌اند, ریرا این قسمت را محرز می‌دانست. بلکه مدرکی که به او ثابت 


کند ترن کاول به‌تنهانی, بدون کمک دیگری, چهار شوالیه او را از پا درآورده و 
فاتح شده است. 

وقتی دختر جوان به بیشه مزبور, واقع در یک‌فرسخی کاخ فلوری رسید. دید 
جنازه‌ها در بیشه نیست. ولی آثار خون روی زمین. عرصه کارزار را آشکار می کند. 
آنائیس دید که از آن میدان جنگ تا منزل یکی از روستاییان که در آن نزدیکی بود 
مقداری خون روی زمین ريخته شده و این موضوع نشان می‌دهد روستاییان 
نیک‌فطرت جنازه‌ها را از آنجا بلند کرده‌اند و به خانه‌های خود برده‌اند. 

ظن آنائیس خطا نکرد و به محض اینکه رد خون را گرفت به نزدیکی خانه یکی از 
روستاییان رسید. یک روستایی در آستان در نمایان شد و از او پرسید: آیا شما برای 
آنها آمده‌اید ؟ 

آنائیس گفت: بلی! 


روستایی در حالی که به طرف اتاق اشاره می‌کرد. گفت: بفرمائید داخل شوید. ما 
بر بالین آنها شمع روشن کرده‌ایم. 

مرد روستایی این حرف را طوری با خونسردی بر زبان آورد که آنائیس لرزید. چون 
انتظار نداشت کسی در مواجهه با مرگ آن همه خونسرد باشد و بعد به اتفاق 
مرد روستایی وارد اتاقی شد که شمع آن را روشن می کرد. 

روی زمین تشک‌هایی آکنده از کاه گسترده و جنازه چهار شوالیه آنائیس را بالای 
آنها نهاده بودند. آن چهار نف کنار هم. طوری قرار داشتند که انگار به خوایی 
فرورفته‌اند و رخسار آنهاه در خواب مرگ خالی از تشویش و عادی به نظر 
می زشید: 

آنائیس, هر دفعه که سریلند می‌کرد و آنها را می‌نگریست. با اینکه خود 
دوشیزه‌ای جوان بود. چنین می‌انگاشت که آن چهار نفر فرزندان او به شمار 
می‌آمدند. و وی هر چهار را در دامان خود پروریده, با شیر خود آنها را بزرگ کرده 
و اینک جگرگوشه‌های او داغ خود را بر دل وی نهاده‌اند. 

چند زن روستایی که شنیدند زنی جوان به سراغ اموات آمده, وارد اتاق شدند و 
وقتی گریه آنائیس را دیدند. آنها هم گربستند. زیرا دلشان به جوانی شوالیه‌های 
چهارگانه می سوخت. 

کنار فون‌ترای یک شمع مومی بزرگ می‌سوخت و چهره جوان را روشن می کرد. 
یک شمع مومی هم بر بالین لیوردان می‌افروخت و قطراتی که از شمع فرو 
می‌ریخت. چون قطرات اشک بود که بر مرگ جوانی ناکام فرو می‌ريزند. 

یک شمع دیگر هم بالای سر شواس می‌سوخت. ولی بوسیر شمع نداشت و 
انائیس که از این تبعیض حیرت کرده بود. اهسته ار روستایی پرسید: چرا این 
جوان بدبخت شمع ندارد؟ 

روستایی سر را نزدیک آورد و در گوش دختر جوان گفت: خانم. این جوان هنوز 
حیات دارد و ما نمی‌توانیم برای کسی که هنوز نمرده شمع روشن کنیم. 

دوشیزه آنائیس از دو جهت خوش‌وقت شد: اول اينکه یکی از چهار شوالیه او 
هنور زنده است و دیگر اينکه با کمک او می‌تواند از جریان منارعه مستحضر شود. 
دختر جوان کنار بوسیر زانو بر زمین زد و سر را نزدیک صورت او قرار داد و گفت: 
اقای بوسیر ایا صدای مرا می‌شنوید ؟ 

جوان چشم‌ها را گشود و آهسته گفت: بلی مادموازل صدای شما را ممی‌شنوم. 


آنائیس گفت: آقای بوسیر شما را به خدا بگویید که این پیکار چگونه صورت 
گرفت. زیرا من نگران و اندوهگین هستم. به‌دلیل اینکه راجع به این پیکار چیزها 
شنیده‌ام! 

بوسیر چشم‌ها را به صورت دختر جوان دوخت و گفت: مادموازل» من شما را 
دوست می‌داشتم و دوست می‌ دارم و نمی‌توانستم تحمل کنم که یک بیگانه شما 
را دوست بدارد و شما هم نسبت به او محبت داشته باشید! 

بوسیر نمی‌توانست سلیس صحبت کند و این ما هستیم که مفهوم اظهارات او را 
پشت سر هم می‌نویسیم که اوقات خواننده تضییع نشود. گاهی بوسیر توقف 
می‌کرد و مثل این بود که دیگر قادر به تکلم نیست و آنائیس او را تشویق به 
صحبت می کرد و بعد پرسید: آقای بوسیر ایا ترن کاول به شما چهار نفر حمله‌ور 
سد یا شما بدو حمله‌ور شدید؟ 

بوسیر گفت: ما تصمیم داشتیم او را به قتل برسانیم و به او حمله‌ور شدیم. ولی 
وی مردی سخت‌جان و در جنگجویی بااستقامت است. 

دوشیزه آنائیس برای اینکه وجدان خود را آرام و قانع کند گفت: لابد دوستان 
ترن کاول با او بودند و از او حمایت می‌کردند و شکی نیست که مولای و 
مونتاریول کنار او با شما می‌جنگیدند. 

بوسیر گفت: نه خانم. نه خانم. ترن کاول تنها بود و کسی به او کمک نمی کرد و تا 
پایان پیکار هم کسی به کمک او نیامد و ما که او را تنها یافتیم تصمیم گرفتیم زمین 
را از وجود او پاک کنیم, ریرا ما شما را دوست می‌داشتيم. 

آنائیس, که نتوانسته بود در آخرین ساعات زندگی شوالیه‌های خود با سه نفر 
دیگر خداحافظی کند. دست بوسیر را گرفت که او را وسیله وداع با دیگران قرار 
بدهد و گفت: آقای بوسیر می‌دانم که شما مرا دوست می‌داشتید. ولی دختر 
جوان نتوانست حرف خود را تمام کند. زیرا دید کمال بی‌رحمی است که هرچه 
در دل دارد به بوسیر که در حال احتضار است بگوید. 

او قصد داشت بگوید با اینکه شما مرا دوست می‌داشتید. من منتظر نبودم که به 
استناد این عشق شما مرتکب ناجوانمردی شوید و چهار نفری به یک نفر بتازید و 
بخواهید او را به قتل برسانید. ولی دریافت اگر این کلمات را بگوید قلب بوسیر 
در آن دم آخر مجروح خواهد شد و از ابراز ما فی الضمیر خودداری کرد و در 
عوض, دست بوسیر را آهسته نوازش می‌داد. 


بوسیر سکوت کرده بود و آنائیس مشاهده می کرد که در قیافه‌اش آثار سکرات 
مشهود می‌شود و این مرتبه بوسیر چشم گشود و گفت: مادموازل. ترن‌کاول 
تمسخریا تحسین است در لب‌های بوسیر آشکار شد و چند لحظه دیگر آن تبسم 
هم زائل شد و جوان مجروح روح را تسلیم کرد. 

آنائیس, که هنوز دست بوسیر را در دست داشت. آن را کنار بدن متوفی قرار داد و 
بعد سررا بین دو دست گرفت و به گریستن مشغول شد. 

مرد روستایی یک شمع دیگر بالای سر بوسیر نهاد و افروخت و آنائیس گاهی سر 
دست می گرفت و می گریست. 

دوشیزه جوان بدره پول خود را به مرد روستایی داد مشروط بر اینکه برود و از 
نزدیک‌ترین قریه یک کشیش بیاورد تا مراسم مذهبی برای شوالیه‌های چهارگانه 
به عمل آید. 

بعد از اینکه کشیش بر بالین آن چهار نفر حضور یافت» آنائیس دستور تهیه وسایل 
دفن آنها را داد و خود به پاریس برگشت تا از دوک دانژو درخواست کند نماینده 
خود و عده‌ای از اصیل‌زادگان را برای تشییع جنازه‌های آن چهار نفر بفرستد. 
چون انائیس می‌دانست مقتولین اربعه, جر بعصی از پسرعموهای دوردست. 
خویشاوندی در پایتخت فرانسه ندارند. 

بعد از ورود به پاریس شنید که دوک دانژو که با لویی سیزدهم آشتی کرده طوری 
شکار رفته است. 

بعد دختر جوان در صدد جست‌وجوی اصیل‌زادگان دیگ یعنی کسانی که با او 
همد ست بودند, برآمد و آن‌وقت سنید بورون به قتل رسیده و قاتل او در باستیل 
بیفتد وجود ندارد. ناچار آنائیس خود به‌تنهایی جنازه شوالیه‌های چهارگانه را 
تشییع کرد و تا دقیقه آخر که آنها را به خاک سپردند حضور داشت و وقتی 
خواست از مزار آنها برگردد دید جوانی از اصیل‌رادگان در کنار اوست. 

حرف بزند. مثل اینکه شریک عراست. این بود که پرسید: آقا آیا شما از اقوام یکی 


ازاین چهار نفر هستید؟ 

آن جوان گفت: نه خانم. 

آنائیس گفت: آیا از دوستان آنهایید؟ 

آن مرد گفت: نه خانم» من از دوستان آنها نیز نیستم. 

دختر جوان پرسید: پس چطور شد که شما را شریک عزای خود می‌بینم و مثل 
این است که از این واقعه متأئرید؟ 

جوان مزبور پاسخ داد: خانم من یکی از دوستان یکی از دشمنان این چهار نفر 
هستم. 

دختر جوان نفهمید او چه می‌گوید و توضیح خواست و جوان مزبور گفت: خانم 
من یکی از دوستان یکی از دشمنان این چهار نفر هستم و دشمن مزبور ترن کاول 


ا 

آنائیس گفت: آه. شما از دوستان آقای ترن کاول هستید؟ 

جوان جواب داد: بلی خانم و اسم من کنت دو مولای است. 

آنائیس گفت: آقای کنت چون شما از دوستان آقای ترن کاول هستید. من پیغامی 
از طریق شما برای او می‌فرستم و خواهشمندم آن را به وی برسانید و پیغام من 
این است که از طرف من به آقای ترن کاول بگویید من با اينکه دوستی او را مغتنم 
می‌شمردم. خواهش می کنم بعد از این» به من کار نداشته باشد, زیرا این اهتمام و 
توجه که او نسبت به من مبذول می‌دارد خیلی شبیه به توجه و اهتمامی است که 
یک زندانبان نسبت به محبوس خود می‌کند. 

مولای گفت: خانم. من خود این موضوع را به ترن کاول گفتم و به او توصیه کردم 
که دست از شما بردارد. زیرا معاشرت او با شما برای وی عواقبی وخیم در بر 
خواهد داشت. یعنی سبب محو او خواهد شد. مع‌هذا چون فرمودید که این 
پیغام را به او برسانم اطاعت می‌کنم. 

دختر جوان گفت: آقا قیافه شما در نظر من خیلی آشناست., ولی نمی‌دانم در کجا 
حضور شما رسیده‌ام. 

مولای گفت: خانم اگر به خاطر بیاورید. متوجه خواهید شد که در جاده فیمابین 
پاریس و کاخ فلوری خانه‌ای وجود دارد که شما در آنجا مورد حمله سن‌پریاک 
قرار گرفته بودید و من در آن نقطه به اتفاق ترن کاول و یکی از دوستان او به نام 
مونتاریول به کمک شما شتافتیم و آنگاه من تا پاریس شما را همراهی کردم و 


ترن کاول رفت که به دوستان شما اطلاع بدهد فرار کنند. ولی این حوادث امروز 
جرو تاریخ گذشته است. ریرا دو روزازآن م کذرک: 

دختر جوان گفت: آقاء مرا ببخشید که نتوانستم شما را بشناسم. زیرا حوادثی که 
در این دو شبانه‌روز برای من اتفاق افتاد به‌قدری دردناک بود که حافظه مرا 
مختل کرد. ولی اگر اسم شما را فراموش کردم و قيافه شما را ازیاد بردم» هنوزیاد 
عمل جوانمردانه شما در خاطرم باقی است و خواهد بود. خداحافظ و بعد دختر 
مولای که به احترام وی کلاه ار سر برداشته. سر فرود آورده بود, در دل گفت 
دختر بیچاره, با اينکه دخترپادشاه فرانسه است یک زن بدبخت به شمار می‌آید. 
ار آن طرف. در حالی که دوشیزه آنائیس به طرف پاریس اسب می‌تاخت. اشک از 
چشم‌های او سرازیر بود. زیرا دلش به حال ان چهار جوان که او را از صمیم قلب 
و فداکاری باید با وضعی که منافی با شثون اصیل‌زادگی است از بین برود و 
شوالیه‌های چهارگانه, ناگهان. بر ترن‌کاول بتازند که او را از پا درآورند» غافل از 
اينکه خود آنها قربانی و طعمه وی خواهند شد. 

بعد از اینکه آنائیس وارد باغ شد, در گوشه‌ای ار باغ زیر درخت‌ها نشست و سر به 
جیب تفکر فرو برد و گاهی آه می‌کشيد و قطرات اشک از چشم‌های او فرو 


مي‌ریخت. 


گفت و گوی صدراعظم فرانسه با پدر روحانی ژوزف 
پیش از این گفتیم که صدراعظم فرانسه به کاخ جدیدالبنای خود که به نام «کاخ 
کاردینال» موسوم شده بود نقل مکان کرد و اقامتگاه رسمی او را کاخ مربور 
تشکیل می‌داد. ولی برای ملاقات خصوصی و کارهای محرمانه کماکان ارمسکن 
سابق واقع در کنار میدان رویال استفاده می کرد و ما اینک یک مرتبه دیگر او را در 
آن منزل به اتفاق پدر روحانی ژوزف مشاهده می کنیم. 
وقتی پدر روحانی وارد اتاق صدراعظم فرانسه شد ریشلیو به احترام وی برخاست 
و یک صندلی راحتی به وی داد تا جلوس کند و همین که نشست ریشلیو گفت: 
پدر روحانی, اینک می‌توانم بگویم من از دوک دانژو نجات یافتم. 
پدر روحانی گفت: این فکر را نکنید و هنوز از او نجات نیافته‌اید. ریرا همان گونه که 
پدر روحانی گفت: او می‌تواند شما را قائل کند که آن دو اتریش, زوجه لویی 
سیزدهم. سما را دوست می‌دارد. 
صدراعظم گ‌فت: من این موضوع را دیگر باور نخواهم کرد و فریب نخواهم خورد 
پدر روحانی گفت: ولی شما یک مرتبه فریب خوردید و طوری خود را از دست 
دادید که آن کاغذ خطرناک را برای او نوشتید و می‌دانید اگر کاغذ به دست ما 
نمی‌آمد. چه وضعی داشتیم ؟ 
صدراعظم گفت: خوشبختانه این موضوع تمام شد و خود شما هم می‌دانید که 
من کاغذ مزبور را سوزانیدم و دیکر نباید در فکر آن بود. 
پدر روحانی گفت: بلی» ولی اگر این کاغذ که به‌وسیله سن‌پریاک برای شما آورده 
شد, به دست لویی سیزدهم می‌افتاد. کوچک‌ترین مجازات شما این بود که بقیه 
عمر را دریک سیاه‌چال به سر ببرید. آن مرتبه شما فریب دوک دانژو را خوردید و 
او آن دو اتریش را وادار کرد که توجهی به سوی شما بکند. شما هم فریب 
خوردید و به تصور اینکه وی شما را دوست می‌دارد نامه مربور را نوشتید. 
بنابراین. یک مرتبه دیگر ممکن است دوک دانژو متوسل به همین خدعه شود و 
وجد و شوق خواهید آمد و خود را خواهید باخت. 


کشید و گفت: نه» پدر روحانی» این واقعه دیگر تکرار نخواهد شد. 

پدر روحانی گفت: دیگر اینکه دوک دانژو بايد هر چه زودتر با دوشیزه مون 
پانسیه اردواج کند و تا این ازدواج سر نگرفته, من از طرف این جوان آسوده‌خاطر 
نیستم, زیرا وی از آرزوی ازدواج با آن دو اتریش صرف‌نظر نخواهد کرد. 

ریشلیو گفت: به دوشیره مربور که دختری باهوش و مطلع است. کفته‌ام به 
پاریس بیاید و در هر حال ازدواج او با دوک دانژو بیش ازیک ماه به تأخیر نخواهد 
افتاد. 

پدر روحانی گفت: نوشته‌ای که لویی سیردهم به شما داده اختیارات مطلق را به 
شما اعطا کرده و شما با این اختیارات می‌توانید همه نجبا و اصیل‌رادگان درجه 
اول فرانسه را ازپا درآورید و بعد از اینکه آنها را ازپا درآوردید. نوبت پروتستان‌ها 
خواهد رسید و باید آنها را نیز وادار به تسلیم کنید. زیرا اگر اشراف فرانسه ازپا 
درآیند ولی پروتستان‌ها باقی بمانند. باز قدرتی در قبال قدرت شما موجود خواهد 


بود. 
ریشلیو گفت: من فوراً اشراف درجه اول فرانسه را که در این توطئه شرکت کردند 
به جلاد خواهم سپرد. 


پدر روحانی گفت: این کار را نکنید. من به شما گفتم آنها را ازپا درآورید و نگفتم 
فورا انها را به جلاد بسپارید. شما بايد بدانید که کوچک‌ترین اینها در املاک خود 
دارای تیولی هستند که می‌توانند تا سیصد چهارصد نفر را مسلح کنند و آنهایی 
که بزرگ‌ترند می‌توانند هزارها نفر را مسلح کنند. اگر شما فور سران آنها را 
به دست جلاد بسپارید. بقیه که هنور دارای املاک و تیول‌اند ممکن است ار روی 
ناامیدی دست به اقداماتی برنند. 

بنابراین» سران آنها ره به عوض اينکه به دست جلاد بسپارید. حبس کنید تا 
گروگان داشته باشید و بتوانید اشراف فرانسه را در بیم نگاه دارید و روزی که ما 
به قدر کفایت قوی شدیم آن‌وقت می‌توانید همه‌شان را محو کنید. به عقیده من 
فقط برای اينکه عبرتی جهت دیگران شود. باید این مون مورانسی را به دست 
جلاد بسپارید تا اينکه بداند نباید بعد از این مقابل پنجره اتاق شما دوئل کند. نیز 
برای اینکه آن دو اتریش, زوجه لویی سیزدهم. متنبه شود باید دوست صمیمی او 
دوشس دو شوروز را ازپا درآورید. 


ریشلیو گفت: نمی‌توانیم این کار را بکنیم, زیرا از اعلیحضرت پادشاه فراتسه 
استدعا کردم که بر او ببخشاید و فقط به تبعید او اکتفا کند. 

پدر روحانی گفت: کسانی که دارای قدرت مطلقه‌اند می‌توانند خود را از قید 
قولی که داده‌اند رها سارند. 

ریشلیو گفت: نه, پدر روحانی, اگر کسانی که دارای قدرت مطلقه‌اند و همه گونه 
وسیله وفای به عهد در دسترس آنها هست زیر قول خود بزنند. چگونه می‌توان از 
افراد عادی انتظار داشت به قول خود وفا کنند؟ 

پدر روحانی گفت: مع‌هذا شما می‌توانید بدون اينکه خود دوشس دو شوروز را 
حبس يا اعدام کنید. ضربتی مهلک به او بزنید و ان اينکه عاشق او تالیران را 
به دست جلاد بسپارید. ریرا تالیران هم جزو کسانی است که در این توطئه دست 
داشته است. 

ریشلیو قدری فکر کرد و اظهار داشت: گزارش جاسوسان ما حاکی از این است 
که دوشس دو شوروز به طرف شهر بلوا رفته و شرکای توطثه نیز راه بلوا را پیش 
گرفته‌اند. 

پدر روحانی پرسید: آیا می‌دانید اینها برای چه عازم بلوا شده‌اند؟ 

ریشلیو پاسخ داد: منظور آنها وصول به ایالت برتانی واقع در مغرب فرانسه است. 
پدر روحانی گفت: بلی. اینان قصد دارند در ایالت نورماندی شورش کنند و به 
عقیده من برای اينکه نتوانند به مقصود برسند. شما باید زودتر از آنها خود را به 
آنجا برسانید و هر طور که هست از پادشاه فرانسه هم بخواهید فوراً به برتانی 
برود. 

کاردینال گفت: بسیار خب و من خواهم کوشید که اعلیحضرت. پاد شاه فرانسه, 
قوری ری یه بات برای کند: 

پدر روحانی گفت: این دوشس دو شوروز را از نظر دور نکنید و بدانید هر طور 
شده او نباید با تالیران و وندوم ملاقات کند و برای این منظور باید از یک 
جاسوس زرنگ استفاده کنید. آن هم جاسوسی که مجبور باشد در راه ما 
فداکاری کند تا اینکه ما از گناهان او بگذريم. 

ریشلیو گفت: راسکاس خیلی به درد این کار می‌خورد و متأسفانه او فرار کرده 


است. 


پدر روحانی گفت: ولی من به‌وسیله جاسوسان خود رد او را تعقیب کردم و 


می‌دانم وی بعد از اینکه با زبردستی عجیبی از چنگ مأمورین شما گریخت. روی 
جاده‌ای که منتهی به کاخ فلوری می‌شود دیده شد و بعد به منزل ترن کاولء 
یعنی همان جوان که معلم شمشیرباری است. پناه برد. 

ریشلیو گفت: اه اه اين جوان شمشیرباز هنور رنده است؟ 


پدر روحانی گفت: بلی و هم اوست که تنها به کاخ فلوری رفت و به دوک دانژو و 
سایر توطثه کنندگان گفت فرار کنند و هم اوست که یک مرتبه آنائیس را از چنگ 
شما نجات داد و بار نجات خواهد داد. به نظر من. شما باید کاری بکنید که این 
جوان یا از بین برود یا اینکه حاضر شود برای شما خدمت کند؛ زیرا این مرد. با 
اینکه جز شمشیر خود سرمایه و قدرتی ندارد. تاکنون خیلی برای ما اسباب 
رحمت شده و در آتیه هم سنگ راه ما خواهد شد. 
پدر روحانی پس از مکث کوتاهی افزود: و من هنوز نتوانسته‌ام بفهمم این جوان 
چه می‌خواهد و آیا عاشق آنائیس است یا اينکه منظوری دیگر دارد و بار 
نتوانسته‌ام بفهمم ایا او برای خود کار می کند یا اينکه الت دست است و در هر 
صورت» هر قدر که نسبت به این جوان سهل‌انگاری کنید. بیشتر از او ضرر 
خواهید دید و شما باید دستور اکید برای محو او صادر کنید. مگر اينکه بتوانید با 
پول یا منصب او را به خدمت خویش بگمارید. 
روز بعد ریشلیو به ملاقات لویی سیردهم رفت و بعد شهرت دادند که پادشاه 
فرانسه قصد دارند به مسافرت بروند. اشراف و درباریان ار این مزده خوش‌وقت 
شدند. زیرا مسافرت لویی سیزدهم فرصتی برای گردش و دیدار دوستان و 
خویشاوندان به آنها می‌داد. ولی وقتی مردم شنیدند لویی سیزدهم با یک 
اسکورت نیرومند از سواران و پيادگان و توپخانه مسافرت می کند حيرت کردند. 
چون رسم نبود لویی سیزدهم برای یک مسافرت عادی این همه جمعیت با خود 
برد. ولی درباری‌ها می‌دانستند لویی سیزدهم برای شرکت دریک واقعه مهم یا 
به احتمال یک جنگ, می‌رود و به همین جهت هریک از آنها طوری وسایل سفر 
را آماده کردند که گویی به میدان جنگ می‌روند. 

¥ و 
ما لووین‌یی را در جایی گذاشتیم که گرفتار خشم و ناامیدی و حالی شبیه به 
جنون بود. آن حال ساعت‌ها طول کشید. طوری که لووین‌یی نمی‌دانست 
کجاست و چه می کند تا اینکه سر برداشت و خادم خود را طلبید و پرسید: چه 
ساعتی است؟ 
خادم گفت: آقا ساعت دوارده یعنی نیمه شب است. 
لووین‌یی گفت: پناه بر خداء آیا به این زودی نیمه شب شد و من هنوز کاردینال را 
ندیده‌ام» زود لباس مرا بپوشان که به ملاقات او بروم. 


خادم لباس ارباب را پوشاند. لووین‌یی به طرف منزل صدراعظم فرانسه به راه 
افتاد و وقتی به آنجا رسید دو ساعت و نیم از نصف شب می‌گذشت. مع‌هذا 
کاردینال او را پذیرفت و در نظر اولی که به او انداخت متوجه شد مثل اینکه 
لووین‌یی دیگر مالک اراده خود نیست. 

لووین‌یی با صدایی گرفته گفت: عالیجناب. آیا می‌دانید چه کرده‌اید؟ شما اجاره 
دادید تالیران فرار کند؟ 

صدراعظم گفت: اشتباه می کنید. من اجازه فرار به او ندادم و خود او فرار کرد. به 
همین جهت هم‌اکنون قصد داشتم شما را احضار کنم و خوب شد که خودتان 


امدید. 
لووینیی سؤال کرد: آیا می‌خواهید مرا مأمور ۵ ستگیری او بکنید ؟ صدراعظم 
پاسخ داد: بلی. 


لووین‌یی گفت: من چون حاضر شدم جاسوس شوم اینک هم حاضرم برای 
توقیف این مرد بروم. 

صدراعظم اظهار داشت: پس فوراً حرکت کنید و اینک تالیران در جاده بلوا است 
و به احتمال قوی دوشس دو شوروز و سایر توطثه کنندگان دیگر هم با او هستند. 
آنگاه پرسید: آیا میل دارید چند سوار به شما بدهم ؟ 

لووین‌بی گفت: بله, 9 فقط دستخطی ار شما می‌خواهم که دروازه‌ها را به روی 
من بگشایند و در راه‌ها جلو مرا نگیرند. 

صدراعظم فرانسه قلم را ب‌رداشت و این حکم را نوشت: 

به‌وسیله این امریه. حامل ورقه. آقای لووین‌یی. را به عموم حکام و 
نایب‌الحکومه‌ها و مامورین لشکری و کشوری فرانسه, از هر مقام و مرتبه, معرفی 
می‌کنم. مشارالیه بر حسب امر پادشاه فرانسه مأمور است کنت دو تالیران را 
توقیف کند و عموم حکام و مامورین کشوری و لشکری فرانسه مکلف‌اند برای 
انجام این مأموریت. در صورت درخواست ایشان, همه گونه مساعدت‌های ممکنه 
را به آقای لووین‌یی بکنند و بر عهده شناستد. 

لووین‌یی حکم را گرفت و در جیب نهاد. صدراعظم پرسید: آیا پول دارید یا نه؟ 
لووین‌یی به مرحله‌ای رسیده بود که دیگر نمی‌توانست نه ابراز عزت نفس کند و 
نه رودربایستی به خرج بدهد و گفت: خير پول ندارم. 

ریشلیو گفت: آن کیسه را که محتوی پانصد پیستول است بردارید. لووین‌بی 


اطاعت کرد و کیسه پول را برداشت. صدراعظم زنگ زد و گفت: یک اسب برای 
آقای لووین‌یی آماده کا 
وقتی اسب آماده شد لووین‌یی خواست برود و صدراعظم که درصدد بود رو حیه 
او را تقویت کند گفت: اقای لووین‌یی: فراموش نکنید اين ماموریت که شما 
می‌روید برای اجرای عدالت است و کسی که مامور برقراری عدالت می‌شود 
ارزشی بسیار دارد. 
لووین‌بی کفت: عالیجناب. کینه‌ای که من از تالیران بر دل دارم برای نقویتث 
روحیه من کافی است و محتاج توصیه و تشجیع دیگر نیستم. این را گفت و از 
اتاق خارج سد. 
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به طوری که پدر روحانی به صدراعظم فرانسه گفت, راسکاس در منزل ترن کاول‎ 
به سر می‌برد. در ساعت اول که راسکاس وارد خانه ترن کاول شد و از پله‌ها بالا‎ 
رفت اندیشید که آیا عمل او مقرون به صواب و مصلحت است يا نه؟ و در‎ 
حالی که از پله‌ها بالا می‌رفت. ناگهان مردی بلندبالا و لاغراندام نمایان شد و‎ 
گفت: آیا افراد سلیم‌النفس و بی‌آزار دیگر نمی‌توانند بخوابند؟ مگر شما نمی‌دانید‎ 
هنگام خوابیدن است و در این ساعت کسی نباید صدا راه بیندازد. مبادا دیگران‎ 
را ار خواب بیدار کند؟‎ 
آن چنین بود: وقتی موقع خواب فرا رسید. باید استراحت کرد.‎ 
راسکاس حيرت رده گفت: اه اين کورین‌یان است. عجب. آیا مقدر شده من‎ 
همواره کورین‌یان را ببینم ؟‎ 
مرد بلندبالا هم گفت: آه, این راسکاس است. باز این راسکاس ملعون سر راه من‎ 
پدیدار شدا!‎ 
از اتاق صدای یک زن به گوش رسید که گفت: آقای کورین‌یان عزیز, مواظب‎ 
باشید دردها به داخل خانه وارد نشوند. کورین‌یان گفت: عریرم. بیم نداشته‎ 
باشید و این مرد گرچه درد و راهزن و کلاه‌برداراست. اما چون او را می‌شناسم از‎ 
وی بیم...‎ 
کورین‌یان نتوانست حرف خود را تمام کنند. زیرا راسکاس سر را مانند یک گلوله‎ 
توپ به شکم کورین‌یان زد و او را به یک طرف پرتاب کرد. کورین‌یان از جا‎ 


برخاست و به راسکاس حمله‌ور شد و آنچه را که نتوانسته بود در روشنایی روز 
انجام بدهد در ان شب. بر حسب تصادف. انجام داد و مشت او بر فرق راسکاس 
اصابت کرد و او را به رانو درآورد. 

خانم بریگیت» صاحبخانه ترن کاول, یک شمع روشن کرد و آمد تا معرکه جدال را 
منور کند و دید راسکاس روی دو زانو بر زمین قرار گرفته و کورین‌یان دست‌ها را 
روی شکم نهاده و نظر به اینکه خانم بریگیت فهمید که مسئول درد شکم 
کورین‌یان همانا راسکاس است. با پنجه‌هایی که مانند چنگال عقاب جمع کرده 
بود به طرف راسکاس حمله‌ور شد. 

کورین‌یان جلوی زن را گرفت و خطاب به راسکاس گفت: هرگاه شما بروز ندهید 
که من در کجا سکونت دارم می‌توانم شما را در این خانه جا بدهم. 

راسکاس گفت: از این قرار شما در این خانه تا انداره‌ای صاحبخانه هستید. 


کورین‌یان نظری به خانم بریگیت انداخت و گفت: همین‌طور است و خانم مزبور 
کوشید در این موقع سرخ شود. اما از عهده برنیامد. راسکاس نظری به لباس 
کورین‌یان انداخت و پر سید: این چیست که پوشیده‌اید؟ 

کورین‌یان گفت: این لباس را پوشیدم تا لباس کشیش‌ها را در بر نداشته باشم, 
زیرا هنکامی که در صومعه بودم به اجبار لباس کشیش‌ها را می‌پوشیدم و هم از 
لباس مربور متنفر شده‌ام و هم ار غذاهای صومعه که همه‌اش حبوبات و سبری 
بود نفرت دارم. 

راسکاس کفت: کورین‌یان به طوری که می‌دانید در طبقه فوقانی این خانه منرل 
ترن کاول قرار گرفته و من تصمیم گرفته‌ام در خانه او سکونت اختیار کنم. مشروط 
بر اینکه شما این موضوع را به کسی نگویید. 

کورین‌یان گفت: آیا شما قصد دارید ترن کاول ۳ توقیف کنید؟ 9 هرگاه چنين 
من بدهند که بالا بروم» وگرنه مجبور خواهم شد درب آپارتمان او را یشکنم و ضرر 
آن عاید خود این خانم صاحبخانه خواهد شد و مجبور خواهد شد درب آپارتمان 
را عوض کند. 

خانم بریگیت کلید را آورد و به راسکاس تسلیم کرد. وی بالا رفت و وارد آپارتمان 
ترن کاول شد. کورین‌یان هم که از خواب برخاسته بود خوابید. راسکاس نیز به 
مناسبت خستگی زیاد. بدون اینکه لباس از تن بیرون بیاورد. خود را روی بستر 
معلوم نیست چند ساعت استراحت کرد. ولی وقتی بیدار شد. دید یک گروهبان و 
چند سرباز از مأمورین داروغه مقابل تختخواب او ایستاده‌اند. 

خواب بیدار شود ولی. متأسفانه, راسکاس خواب نمی‌دید و آن منظره را در 
بیداری مشاهده می کرد. 

سربازان او را از تخت به زیر آوردند. احاطه‌اش کردند و از آپارتمان خارج کردند. 
راسکاس وقتی پای پلکان مقابل اتاق کورین‌یان رسید. پرسید: کورین‌یان 
کجاست؟ آیا او را توقیف نکردید؟ 

گروهبان گفت: خاطر آسوده دارید که او هم در موقع خود توقیف خواهد شد. این 


یکی دو مرتبه راسکاس دهان را باز کرد که بگوید کورین‌یان در آن اتاق است و 
اگر میل دارند او را توقیف کنند. بدون اشکال. وی توقیف خواهد شد. اما باید 
گفت که راسکاس کورین‌یان را بروز نداد و به اتفاق سربازان وارد خیابان شد و 
در آنجا مشاهده کرد یک کالسکه از نوع کالسکه‌های بزرگ و محکم که درب آن 
آهنی است انتظار او را می‌کشد. آن کالسکه یک زندان متحرک بود و محبوس 
نمی‌توانست ار درون ان فرار کند. 

راسکاس و دو سرباز وارد کالسکه شدند و شخصی ارپشت. درب کالسکه را قفل 
کرد و وسیله نقلیه با نیروی دو اسب قوی به حرکت درآمد. 

بعد از مدتی که از نظر راسکاس خیلی کوتاه جلوه کرد. کالسکه مقابل صومعه 
کاپوسن توقف کرد. او را از کالسکه بیرون آوردند. وارد حياط کردند و از آنجا به 
یک اتاق که دارای پنجره‌های کوچک مزین به طارمی‌های آهنی قطور بود بردند 
و درب اتاق را به رویش بستند. 

راسکاس پشت پنجره قرار گرفت چشم به حياط و آسمان آیی دوخت و به خود 
گفت: وای بر توء راسکاس. که برای آخرین مرنبه آسمان آیی را نگاه می کنی 9 
بکوش تا می‌توانی منظره آن را در خاطر ضبط کنی که بعدها بتوانی در سیاه‌چال 
به یاد آن باشی» گو اینکه بعید است تو را در سیاه‌چال حبس کنند. بلکه مستقیم 
تو را به طرف سیاستگاه می‌فرستند. 

یک کشیش از اصطبل بیرون آمد و راسکاس دید دهانه اسب زیبایی را به دست 
گرفته و ان را وارد حیاط کرد. معلوم بود یکی ار کشیش‌ها قصد سواری و شاید 
سوار اسب می‌شود بودم. 

آن وقت راسکاس شروع به گریه کرد. چند دقیقه به یاد آرادی و شاید زندگی که 
از دست می‌دهد گریست تا وقتی که پدر روحانی ژوزف در حیاط نمایان شد و 
راسکاس دید به طرف اتاق او می‌آید. با خود گفت. این عزرائیل است که به 
سوی اتاق روان است. حتی اگر عزرائیل بود. امیدوار بودم که نسبت به من ترحم 
کند. ولی این مرد ترحم نخواهد کرد. 

پدر روحانی گفت: راسکاس. هم‌اکنون سوار این اسب که در حياط است 
می‌شوی و به طرف بلوا می‌روی» در خورجین زین اسب پول به قدر کافی وجود 


دارد. دو طپانچه در کیف‌های طرفین زین هست و تنها وظیفه تو این است که هر 
طور شده خانم دوشس دو شوروز را پیدا کنی و نگذاری به آقای وندوم دومین 
رئیس توطنه اخیر برسد. آیا فهمیدی چه گفتم؟ 
راسکاس که در انتظار سیاه‌چال و مرگ بود. طوری خوش وقت شد که صورتش 
از فرط مسرت ارغوانی شد و گفت: عالیجناب, من کاملا دستور شما را فهمیدم. 
پدر روحانی گفت: پس برو و سعی کن مأموریتت وب اسام بجر کا 
از شادی در پوست نمی گنجید سوار بر اسب شد. از دروازه صومعه کاپوسن خارج 
شد و با حر کت یورتمه اسب به راه افتاد. 

¥ و 
فردای روزی که دوشبزه آنائیس شوالیه‌های خود را به خاک سپرد. در سالن 
خانه خود. مانند موجودی سرگشته, می‌رفت و می‌آمد و هیچ نوع نمی‌توانست 
خود را ارام کند. 
دوشیزه جوان آن چهار نفر را مانند چهار برادر دوست می‌داشت. حتی 
نمی‌توانست بفهمد کدام‌یک را بیشتر دوست می‌دارد. هر چهار تن را به یک 
چشم می‌نگریست و وقتی جنازه آنها ره ایرد مد ان ود که در وود 
او یک فضای خالی به وجود امد و تمام اعضای رئیسه بدن که می‌توانست بر 
اراده او حکمفرمایی کند از بین رفت. 
فکر می‌کرد اگر از شهر خارج شود و به گردش برود. شاید اندوهش تسکین پیدا 
کند و فوراً متوجه می شد سواری و گردش غصه‌اش را تسکین نخواهد داد. 
می‌اندیشید هرگاه در خانل خود را به چیزی مشغول کند. خیالات تاریک او 
متفرق خواهد شد, ولی فوراً درمی‌یافت قادر نیست خود را به کاری مشغول کند. 
هیچ دوست و اشنایی را به نظر نمی‌آورد که به وسیله مصاحبت با او از غصه خود 
بکاهد. 
در حینی که مثل دیوانه‌ها در سالن قدم می‌زد. یک‌مرتبه چشمش به یک حلقه 
انگشتر افتاد و یادش آمد آن حلقه, در چه موقع» از طرف چه شخصی به او داده 
شده است. به خاطر آورد که آن انگشتری را اسقف شهر ليون و برادر ریشلیو به او 
داد و گفت دخترمن هروقت خود را طوری در خطر دیدید این حلقه را برای من 
بفرستید و من فوراً به کمک شما خواهم شتافت. 
آنائیس یقین داشت که اسقف مزبور از روی صمیمیت صحبت می کرد و روزی که 


به او گفت به کمک وی خواهد آمد. حرفی از روی قلب می‌زد. دختر جوان 
می‌دانست اگر کسی او را دوست داشته باشد. همانا اسقف شهر لیون است که 
مادرش او را دوست می‌داشت و لذا وی را مثل فرزند خود می‌داند و حاضر است 
به او کمک کند. 

دختر جوان در این فکر بود که خدمتکارش وارد اتاق شد. این خدمتکار را کنت 
دو مولای به‌وسیله دوشیزه رز صاحب آشپز زیبا برای دختر جوان پیدا کرده بود و 
آن دختر بعد ار ورود به سالن گفت: خانم. شخصی مقابل خانه قدم می‌رند و من 
فکر می کنم شاید یک جاسوس باشد. 

انائیس به طرف پنجره رفت و چشمش به یک مرد قوی‌هیکل افتاد که دست را 
روی یک قبضه شمشیر مهیب نهاده, قدم می‌زد. ولی پشت به پنجره کرده بود. 
انائیس نتوانست او را بشناسد. ولی همین که خط سیر خود را در حين قدم زدن 
تمام کرد و روی برگردانید. آنائیس که نتوانسته بود روز گذشته مولای را بشناسد. 
آن مرد را شناخت و دانست که مونتاریول یکی از دوستان ترن کاول است. 
آنائیس زن خدمتکار را نزد مونتاریول فرستاد و از او خواهش کرد وارد سالن شود 
و مونتاریول وارد شد. 

انائیس از مرد جوان پرسید: اقاء ایا مرا می‌شناسید ؟ 

مونتاریول با صدای خشن خود گفت: بلی, خانم من شما را می‌شناسم و خوب 
هم می‌شناسم. زیرا به خاطر شماست که ترن کاول دوست و استاد ما ساعت به 
ساعت بیشتر تحلیل می‌رود و مانند یک آهن است که زنگ بزند. 


آنائیس گفت: حالا که مرا می‌شناسید. آیا تصدیق می‌کنید که آقای ترن کاول از 
انیت مارا جایتحا ف ماده که مراطی و مط مر باه 

مونتاریول خواست انکار کند و بگوید که از طرف ترن کاول مأموریت ندارد. ولی 
دختر جوان گفت: سوگند یاد نکنید. زیرا تردیدی نیست که شما در خیابان برای 
محافظت من قدم می‌زدید و اینک که آقای ترن کاول شما را مأمور حفاظت من 
کرده, آیا حاضرید خدمتی برای من انجام بدهید؟ 

مونتاریول سوال کرد: خدمتی که از من می‌خواهید چیست؟ 

دوشیزه جوان گفت: من در اصطبل خود دارای سه اسب هستم. شما باید سوار 
یکی از اسب‌ها شوید و فورا به لیون بروید و اسقف لیون را پیدا کنید و از طرف من 
این انگشتر را به او بدهید. 

مونتاریول با حیرت پرسید: آیا می گویید من باید به لیون بروم؟ 

دختر جوان کفت: بلی, باید بدون تاخیر عازم لیون شوید. مونتاریول کفت: 
اطاعت می کنم. ولی اجازه بدهید قبلش به ترن کاول اطلاع بدهم. 

دختر جوان گفت: نه, حال که می‌خواهید به ترن‌کاول اطلاع بدهید. من 
درخواست خود را پس می گیرم. 

مونتاریول بی‌حرکت ایستاده بود و نمی‌دانست چه جوابی به دختر جوان بدهد. 
اگر درخواست او را می‌پذیرفت و به لیون می‌رفت. ممکن بود سبب قهر و خشم 
ترن کاول شود و از آن گذشته مونتاریول نمی‌دانست از این مسافرت چه اثری 
بروز خواهد کرد و ایا حوادئی پیش نمی‌اید که به‌نوبه خود سبب قهر و خشم 
ترن کاول شود؟ بعد از قدری تفکر گفت: خانم. من حاضرم به این مسافرت بروم. 
اما... 

زن جوان گفت: اما میل دارید به ترن کاول اطلاع بدهید. آیا چنین نیست؟ 
مونتاریول گفت: نه, خانم. منظور من این نبود. بلکه می‌خواستم سوالی از شما 
بکنم و آن اينکه به من قول بدهید. قول شرف بدهید که این مسافرت به نفع شما 
مونتاریول گفت: بسیار خب. بالاخره ترن‌کاول مرا مأمور حفاظت شما کرده و 
بنابراین مجبورم به نفع شما هر امری که صادر می کنید انجام بدهم. 


مونتاریول به راه افتاد و بعد از هفت روز وارد ليون شد. سراغ محل سکونت 
اسقف را گرفت و وقتی به کاردینال جدید رسید (زیرا قطعاً خوانندگان فراموش 
نکرده‌اند که اسقف لیون کاردینال شد). انگشتری مربور را به وی نشان داد و 
همان روز اسقف شهر لیون به اتفاق مونتاریول به راه افتاد. 

در راه از هر دری صحبت کردند. به خصوص راجع به ترن کاول صحبت کردند و 
انتقف لبون طبق اطلاغاتی که از هوتاریول به دنت آوردز دانشت که تر ن کاول 
عاشق آنائیس است. در ضمن, اسقف مزبور درباره خود مونتاریول هم مطالعه 
کرد و دانست وی جوانی خشن. اما ساده و شریف است. 

اسقف لیون, طبق توضیحات مونتاریول, به سوابق ترن کاول هم پی برد و دانست 
که وی در گذشته چه کرده است. 

چون ب سرعت راه می‌پیمودند. در روز پنجم وارد پاریس شدند. ولی» بعد ار ورود 
به خانه آناثیس, دیدند که دختر جوان در منرل نیست. بعد به خانه کنت مولای 
رفتند که ترن کاول را پیدا کنند. ولی او را هم ندیدند و در عوض سبزی نوکر 
مولای را یافتند. مونتاریول از او پرسید مدیر آکادمی کجاست؟ 

سبزی جواب داد: وی رفت. 

مونتاریول پرسید: آقای کنت دو مولای کجاست؟ 

سبزی جواب داد: او هم عزیمت کرد. 

مونتاریول چون احساس کرد سبزی حال عادی ندارد. و به‌سادگی نمی‌توان او را 
شرف اورک از اسقف تفاضا کرد نه هرل اتائسن برو د تا شاد او واند کر از 
دوشیره انائیس و دوستانش به دست بیاورد. 

بعد از رفتن اسقف. مونتاریول بار دیگر به سراغ سبزی رفت و به او گفت: زود بگو 
تر ن کاول و مولای کجا رفتند؟ سبزی پاسخ داد: من نمی‌دانم. مونتاریول گفت: 
باز تو مست شدی؟ و نمی‌توانی حرف بزنی؟ آخر بگو آنها کجا رفتند و برای چه 
رفتند؟ 

سبزی گفت: من چه می‌دانم که آنها برای چه رفتند؟ همین قدر می‌دانم که 
دیوانه هستند و اگر دیوانه نبودند نمی‌رفتند. اینک بنشین و قدری از این 
نوشیدنی گوارا بیاشام. زیرا فقط همین دو بطری از این نوشیدنی مانده است. 
مونتاریول غرشی کرد و گفت: اگر آنها رفتند. تو برای چه اینجا توقف کردی؟ 
سبزی گفت: برای اینکه این بطری‌ها را خالی کنما 


موتا تون بعد اد یکین این خرف اجار شد آن‌قدر ضبر کد 6ا انه منت 
چوب‌پنبه در بر داشت, مونتاریول آن بطری را گشود و شروع به نوشیدن کرد تا 
سبزی نتواند بطری مزبور را بنوشد و مستی او افزون نشود. 

سبزی که متوجه نبود برای چه مونتاریول ان بطری را کشوده از این حرکت 
خوشش آمد و گفت: خوش‌وقتم از اينکه می‌بینم شما دیوانه نیستید و به جای 
اينکه مثل دیگران بروید و بدوید. می‌نشینید و با من شراب می‌نوشيد و به همین 
جهت حاضرم نکته‌ای را به شما بگویم. 

مونتاریول گفت: چه نکته‌ای را می خواهید به من بگویید؟ 

سبزی گفت: خواستم به شما بگویم برای نگاه داشتن, ولی سکوت کرد و دنباله 
مطلب را به ربان نیاورد. به طوری که مونتاریول خشمگين سد و گفت: ای ابله, 
موضوع چیست؟ برای چه حرف خود را تمام نمی کنی. اخر حرف بزن و بکو بدانم 
منظور تو چیست؟ «برای نگاه داشتن» یعنی چه؟ 

ولی سبزی حاضر نبود آنچه را در دل دارد بگوید. به طرف درب یک پستو رفت و 
در حالی که با خنده‌های مستانه روی درب پستو می کوبید - برای اینکه 
بدانید من چه چیز را باید نگاه دارم. بروید و از ارباب من سن‌پریاک بپرسید! بروید 


طغیان در ایالت برتانی 
هانری چهارم پادشاه فرانسه و پدر لویی سیزدهم دارای چند همسر غیرشرعی 
بود که یکی از آنها «گابریل - دستره» خوانده می‌شد. از این زن یک پسر حرام‌زاده 
موسوم به «دو ک دو وندوم» متولد شد. 
دوک مزبور که می‌دید نمی‌تواند در قبال وارث مشروع و قانونی تاج و تخت. یعنی 
لویی سیزدهم. ادعای سلطنت کند. بعد از اينکه چند بار در توطثه‌های مختلف 
شرکت کرد. در ان موقع. به فکر افتاد در ایالت برتانی یک شورش به وجود بیاورد 
که شاید بتواند ایالت مزبور را از فرانسه تجریه و مبدل به یک کشور مستقل کند و 
خود پادشاه آن شود. 
علت انتخاب ایالت برتانی این بود که سکنه آن ایالت از قدیم احساسات شورشی 
و تجزیه‌طلیی داشتند و دوک مزبور می‌اندیشید هرگاه آنها را تحریک کند, ممکن 
است نتیجه بگیرد. این است که ریشلیو. صدراعظم فرانسه» لویی سیزدهم را 
واداشت سفری به ایالت برتانی بکند و خود نیز با او رفت. البته, به هنگام حرکت. 
مقصد لویی سیزدهم به‌ظاهر شهر نانت بود. ولی بعد از وصول به آن شهر ریشلیو 
قصد داشت در صورت لزوم لویی سیزدهم را به طرف برتانی راهنمایی کند. 
این مسافرت درست مصادف با زمانی صورت گرفت که کاردینال دو ریشلیو 
اسقف شهر لیون (که نباید با ریشلیو صدراعظم فرانسه. اشتباه شود) پیام دختر 
جوان» آنائیس را دریافت کرده. پی‌درنگ به طرف پاریس به راه افتاده بود. ولی 
قبل از اينکه به پاریس برسد, لویی سیزدهم و ریشلیو صدراعظم فرانسه. از 
پایتخت خارج شده بودند. 
و اما چه شد که دوک دو وندوم وسیله‌ای برای ایجاد شورش در برتانی پیدا 
کرد؟ جوابش این است که او حکمران ایالت برتانی بود و با این سمت عده 
کثیری از سران محلی را می‌شناخت و فکر می‌کرد از مساعدت آنها برخوردار 
خواهد شد. 
ریشلیو اندیشید اگر لویی سیزدهم به برتانی برود و اشراف و اصیل‌زادگان محلی 
شکوه و نیروی سلطنتی را ببینند. از اطراف دوک دو وندوم پر کنده خواهند شد و 
لویی سیزدهم خواهد توانست دوک دو وندوم و برادر او را دستگیر کند. 
صدراعظم فرانسه, فقط برای جلوگیری از شورش در ایالت برتانی خواهان 
دستگیری دوک دو وندوم و برادر او نبود, بلکه از این جهت می‌خواست آن دو را 


دستگیر کند که از یک خصم خصوصی انتقام بکشد. وی نمی‌توانست فراموش 
کند که دوک مزبور, قطع نظر از اينکه در مواقع گذشته علیه او توطنه کرده بود, 
در توطئه اخیر کاخ فلوری دست داشت و می خواست او را به قتل برساند. 

باری, موکب سلطنتی با شکوه و طمأنینه‌ای که مخصوص آن زمان بود از پاریس 
به راه افتاد و بعد از دو روز به شهر شارتر رسید. 

به افتخار ورود پادشاه فرانسه توپ خالی کردند و شیخ‌الرجال شهر, در حالی که 
همه اعیان در قفای او بودند. در دروازه شهر از لویی سیزدهم استقبال کرد و 
شهردار کلید شهر را تقدیم کرد. 

ریشلیو که در کنار لویی سیزدهم راه می‌پیمود وقتی دید پادشاه با توجه خاصی به 
کلیسا می‌نگرد. پرسید: اعلیحضرتا؛ آیا می‌دانید این کلیسا از چه جهت دارای 
جنبه تاریخی است؟ 

لویی سیردهم پاسخ داد: نه. 

ریشلیو گفت: اعلیحضرتاء این همان کلیسایی است که هانری سوم آخرین پادشاه 
سلسله والوا از سلاطین فرانسه, با پای برهنه در حالی که جامه‌ای از صوف در بر 
داشت و شمعی روشن به دست گرفته بود به این کلیسا آمد تا اينکه از خداوند 
بخواهد کشورش را به او بازگرداند و آیا می‌دانید برای چه کشور فرانسه از دست 
هانری سوم به در رفت ؟ 

لویی سیزدهم گفت: نه. 

ریشلیو گفت: بدین جهت کشور فرانسه از دست آن پادشاه به در رفت که وی از 
اوقات استفاده نکرد و هنگامی که وقت مقتضی در دسترس داشت. دوک دو گیز 
را ازبین نبرد و وقتی اینجا آمد و متوجه شد بايد دوک دو گیز یعنی بزرگ‌ترین 
خصم خود. را از بین ببرد. دیگر وقت گذشته بود و نمی‌توانست دوک دو گیز را 
مقتول کند. 

بعد ریشلیو گفت: اعلیحضرتاء اینک هم یک دوک دو گیز دیگر سر برافراشته و در 
کنار شما سرگرم توطثه است و او دوک دو وندوم است. هرگاه از فرصت استفاده 
نکنید. او فرانسه را از دست شما خواهد گرفت! 

لویی سیزدهم گفت: ولی به همین کلیسا سوگند که من, بر خلاف هانری سوم. 
نخواهم گذاشت فرصت از دستم به در رود. 

ریشلیو گفت: در این صورت. اعلیحضرتا زودتر به راه بیفتید و نگذارید وقت 


بگذرد. لویی سیزدهم همان روز این تصمیم را به موقع اجرا گذاشت و با سپاه 
تفنگداران خود عازم شد. 

¥ ده 
بعد ار اينکه اسقف لیون از مونتاریول جدا شد مستقیم به طرف منزل دوشیزه 
آنائیس رفت. مقابل خانه وی از اسب پیاده شد و در زد. 
یک زن سالخورده در را گشود و به محض اینکه اسقف را دید سر فرود آورد و 
گفت: آیا عالیجناب اسقف لیون شما هستید ؟ 
کاردینال جواب داد: بلی, آیا خانم شماء مادمازل آنائیس, در منزل هستند؟ رن 
سالخورده گفت: نه, عالیجناب. ایشان در منزل حضور ندارند و به مسافرت 
رفته‌اند و به من امر کردند وسایل پذیرایی شما را فراهم کنم و گفتند تا وقتی شما 
در پاریس هستید. از شما پذیرایی کنم و اینک استدعا می کنم قدم رنجه فرمایید. 
داخل خانه شوید و استراحت کنید. 
اسقف لیون گفت: چون دوشیزه آنائیس در منزل نیست. من نمی‌توانم وارد شوم. 
زن سالخورده گفت: عالیجناب. مگر شما میل ندارید بدانید دوشیره آنائیس کجا 
رفت و به چه مناسبت مسافرت کرد و مگر نمی‌خواهید از حالات او مستحضر 
شوید؟ 
کاردینال پاسخ داد: چرا. 
زن گفت: در این صورت باید قدم رنجه فرمایید و استواحت کنید تا اينکه من به 
شما بگویم ایشان چطور مسافرت کردند. 
اسقف لیون وارد خانه شد. پیررن او را به اتاق راهنمایی کرد و گفت: عالیجناب, 
چند روز قبل خانم من, دوشیزه آنائیس, به مناسبت یک مسافرت فوری از اینجا 
رفتند. ولی یک نامه برای شما نهاده‌اند و گفتند بعد از اينکه عالیجناب استراحت 
فرمودند, این نامه را به ایشان تسلیم کنید. 
اسقف لیون گفت: من تا وقتی این نامه را نبینم و از مضمون آن مطلع نشوم. 
نمی‌توانم به شما بگویم استراحت خواهم کرد یا نه؟ پیرزن رفت و نامه را آورد. 
اسقف آن را گشود و دید آنائیس این مضمون را برای او نوشته است: 
عالیجنابا, اعلیحضرت پادشاه فرانسه به طرف شهر بلوا حرکت کردند و ریشلیو 
صدراعظم فرانسه در رکاب اوست. شما می‌دانید که هر جا صدراعظم فرانسه 
هست. من هم باید آنجا باشم و اطلاع دارید به چه مناسب حضور من در آنجا 


لروم دارد. این است که من نیز به راه افتادم تا خود را به بلوا برسانم و اینک از 
شما فقط یک استدعا دارم و آن اينکه بعد از ورود به پاریس در منزل من سکونت 
کنید تا من مراجعت کنم و سپرده‌ام که در پذیرایی از عالیجناب قصور نکنند. 
دوست عزیز و کسی که مانند پدر بزرگوار من هستید, خواهشمندم تا موقع 
مراجعت من صبر کنید تا من بتوانم شما را ببینم» زیرا خیلی احتیاج به محبت‌های 
پدرانه شما دارم. 

اسقف لیون از دریافت این نامه خیلی متأثر شد و با خود گفت این دختر ساده و 
باغیرت قطعاً به بلوا رفته تا انتقام مادرش را از ریشلیو بگیرد, اما غافل از این است 
که شاید خود او کشته شود. زیرا در مسافرت‌ها ریشلیو بیش از هر وقت دیگر از 
خویش حفاظت می‌کند و این سرنوشت دختر جوان است که او را به بلوا 
می‌کشد. بعد خطاب به زن سالخورده گفت: خانم من نمی‌توانم توقف کنم و 
می‌روم۰ 

زن حیرت‌زده پرسید: عالیجناب. کجا می‌روید؟ مگر در این منزل استراحت 
نمی‌فرمایید ؟ 

اسقف گفت: نه من نمی‌توانم استراحت کتم وبابد همین امرور ار اینجا بروم: 

زن گفت: پس اقلا ما را مفتخر فرمایید و غذایی را که برای شما تبهیه شده است 
رق کن 

اسقف حیرت‌زده گفت: مگر برای من غذایی تهیه کرده بودید؟ شما از کجا 
می‌دانستید من امروز وارد اینجا می‌شوم که برای من غذا تهیه کنید؟ 

پیرزن گفت: عالیجناب» از روزی که دوشیزه آنائیس از اینجا رفته ما طبق دستور 
ایشان هر روز برای شما غذا طبخ می کنیم و وقتی دیدیم تشریف نیاوردید. غذای 
مزبور را مصرف می‌کنیم یا به دیگران می‌دهیم و روز بعد. مجدداً غذای تازه از 
طرف ما تهیه می‌شود. 

اسقف تبسم کرد و گفت: بسیار خب» حال که شما این‌قدر برای من زحمت 
کشیده‌اید. واقعاً دور از انصاف است که من غذای شما را تناول نکنم. به 
راهنمایی پیرزن به طرف اتاق غذاخوری رفت و پشت میز نشست. زن سالخورده 
برای او غذا و شراب آورد و اسقف با اشتها می‌خورد. 

در حین صرف غذا چشم اسقف لیون, در اتاق مجاور به یک دختر جوان و زیبا و 
برازنده افتاد که پیش‌بندی به کمر بسته و مشغول رتق و فتق امور بود و به 


محض اینکه آن دختر را دید دریافت آن اغذیه و اشربه گوارا تحت سرپرستی آن 
دختر تهیه شده. ریرا از همه چیز او سلیقه و فعالیت آشکار است. 


وضع دختر جوان و زیبایی او و لباس گرانبهایی که دربر داشت و به‌خصوص وقار 
و برازندگی آن دخترثابت می کرد وی خدمتکار نیست. بلکه به احتمال قوی یکی 
ار دوستان صاحبخانه است که در غیاب او خانه‌اش را اداره می کند. 

مشاهده آن دختر جوان, که در غیاب آنائیس خانه او را با آن مهارت اداره می کرد. 
طوری اسقف را مجذوب کرد که گفت: فرزند. من خیلی میل دارم بدانم این 
مهمان‌نوازی را مدیون که هستم؟ 

دختر جوان گفت: عالیجناب. شما این مهمان‌نوازی را مدیون دوشیزه آنائیس 
شاهزاده خانم بزرگوار و فرمانروای کل کوه‌ها و دشت‌ها هستید که مسقطال رس 
او ارت 

اسقف تبسم کرد و گفت: مادر آنائیس هم خویش را به همین عنوان می‌خواند. 
ولی منظور من این بود که بدانم خود شما که امروز از من پذیرایی می‌کنید که 
هستید ؟ 

دختر جوان گفت: عالیجناب. اسم من رز است و به اتفاق مادرم یک میخانه 
موسوم به «آشپر ریبا» را اداره می کنیم. 

اسقف گفت: به‌به, چه اسم قشنگی دارید و اسم شما با رسم شما کاملاً مطابقت 
می کند. بعد. چون غذای او به اتمام رسیده بود از جا برخاست و گفت: فررند. 
ادب و نزاکت و برازندگی و سلیقه شما خیلی در من اثر کرد و همان‌طوری که 
گفتم. من این مهمان‌نوازی را مدیون شما هستم و به همین جهت هر وقت 
اندوهی در دل داشتید و خواستید درد دل را به دوستی صمیمی بگویید و از او 
کمک بخواهید بدانید که من ار کمک فروگذاری نخواهم کرد. اینک فررند. 
بگویید آیا دردی در دل» یا مسئله‌ای دیگر, در زندگی خود دارید که محتاج کمک 
یا اقلا ارائه طریق باشد؟ 

دختر جوان سر را پایین انداخت و سکوت کرد. زیرا به همان اندازه که زیبایی و 
برازندگی رز در اسقف اثر کرد. شکوه و مقام و اسم و رسم اسقف هم در رز اثر 
کرده بود. 

اسقف لیون, که دید دختر جوان سر به زير افکنده» فهمید وی مبتلا به یک درد 
درونی و باطنی است و گفت: فرزند. آنچه در باطن دارید پنهان نکنید و درد خود 
را بگویید. زیرا همان گونه که اطبا مداواکننده جسم هستند, روحانیون شفادهنده 
روح می‌باشند. 


رز در حالی که سر پایین انداخته بود و جرئت نمی‌کرد سر را بلند کند. گفت: 
عالیجناب. حقیقت این است که من یک نفر را دوست می‌دارم. ولی او نمی‌تواند 
مرا دوست بدارد. 

اسقف گفت: فرزند شما یک نفر را دوست می‌دارید. اما برای چه عشق خود را به 
او ابراز نکردید؟ زیرا بدون تردید مردی که شما دوست می‌دارید از هر جهت 
لایق شماست. زیرا من تردیدی ندارم که عقل و مأل‌اندیشی شما با زیبایی و 
سلیقه‌ای که دارید برابری می کند و شما دختری نیستید که یک مرد بی سروپا را 
دوست بدارید. 

رز آهی کشید و گفت: عالیجناب. اشکال من هم در همین است که مردی که من 
دوست می‌دارم بی‌سروپا نیست و افسوس آن عهد گذشت که سلاطین, دختران 
چوپان را تزویج می‌کردند و امروز یک دختر مثل من, که از طبقه عوام است. 
نمی‌تواند با اصیل‌زاده‌ای بزرگوار چون کنت دو مولای ازدواج کند و یک مغاک 
عمیق ما را از یکدیگر جدا می‌کند. به طوری که ملاحظه می‌فرمایید. بین ما دو 
نفریک مغاک بزرگ وجود دارد. 

اسقف لیون از این حرف متحیر شد. زیرا انتظار نداشت دختری از طبقه 
عوام‌الناس چنین حرفی بر زبان بیاورد و دانست رز درست می‌گوید و خندقی 
عمیق بین آن دختر عادی و مردی اصیل‌زاده چون مولای وجود دارد. 

همان گونه که امروز آرتیست‌های تثاتر یکدیگر را می‌شناسند و به سوابق زندگی 
هم وقوف دارند. در آن شهر هم اشراف و اصیل‌زادگان ۳ را می‌شناختند و 
بعضی از انهاء بهراستی دانشمند علم انساب بودند. مثلا لویی چهاردهم. که 
بغذها ته ساطت فر سه رمت یام ال زد کان کور | با تاه تست آنا 
می‌شناخت و هانری سوم که قبل از هانری چهارم پادشاه فرانسه شد, همه 
اصیل‌زادگان کشور خود را گاهی تا بعد جد چهارم و پنجم به جا می‌آورد و این 
موضوع یکی از عوامل تفاخر اصیل‌زادگان و اشراف بود که بتوانند دیگران را 
این بود که لویی دو ریشلیو اسقف شهر لیون, گفت: مادمازل رز آیا این مرد که 
هن ماد شوت شما نت زر خاو وای اکن ی اوو تست 

دختر جوان پاسخ داد: بلی, عالیجناب. 

اسقف لیون پرسید: آیا خانواده کنت دو مولای, در زمان سلطنت پادشاه مرحوم 


(مقصود اسقف هانری چهارم پدر لویی سیزدهم است) بر اثر مساعدت به آن 
باوشاه و رساندن اوه فت ساط وس کست فده 

دختر جوان گفت: بلی» عالیجناب. 

اسقف لیون گفت: من می‌دانم که افراد این خانواده خیلی عزت نفس دارند. به 
طوری که کنت دو مولای با اينکه می داند پدرش در راه خدمت به هانری چهارم 
ورشکست 4 حاضر نشد به دربار برود و از فرزند هانری چهارم جبران خساراتی 
را که خانواده او در راه هانری چهارم. تحمل کرده بودند بخواهد. 

دختر جوان گفت: عالیجناب, کاملاً همین‌طور است و کنت دو مولای اگر حتی 
یک بار به دربار فرانسه برود و خود را معرفی کند و خدمات پدر و خانواده‌اش را 
تذکر بدهد. اگر هم جبران خسارات خانواده او را نکنند. باری شغلی به وی 
خواهند داد؛ ولی او می‌گوید این کار به‌منزله تکدی است و عقیده دارد خود 
لویی سیزدهم می‌باید در فکر جیران زحمات خدمتگزاران پدرش باشد نه اینکه 
آنها بروند و درخواست مساعدت کنند. 

اسقف گفت: اکنون کنت دو مولای کجاست؟ 

دختر جوان گفت: عالیجناب. او اکنون با ترن کاول رفته‌اند تا اينکه از دوشیزه 
آنائیس حفاظت کنند. 

اسقف که در راه, وصف ترن کاول را از مونتاریول شنیده بود گفت: آیا ترن کاول 
همان جوان نیست که معلم شمشیربازی است و در گذشته یک آکادمی برای 
این فن داشت؟ 

دختر جوان گفت: بلی, عالیجناب, اوست. 

اسقف لیون از فرط حیرت سر به زیر افکند و عجب و غرابت سرنوشت بشر او را 
وادار به انديشه کرد. ریرا به خاطرش امد که ترن کاول. که مردی از عوام‌الناس 
است. دختری چون آنائیس را که تصور می کند فرزند یک پادشاه است. دوست 
می‌دارد و رز که باز دختری از عوام‌الناس است. جوانی چون مولای را که از 
اصیل‌زادگان کهنسال فرانسه است می‌پرستد. و در هر دو مورد. به مناسبت 
تفاوت طبقاتی بزرگ عاشق و معشوق, محال است که آن دو به هم برسند و 
بتوانند اردواج کنند. 

چون اسقف لیون هم یک اصیل‌زاده بود و ناگزیر, از دریچه چشم اصیل‌زادگان 
درباره امور اجتماعی قضاوت می کرد و اصیل‌زادگان تصور می کردند اگریک مرد 


اصیل‌زاده با یک دختر عامی یا برعکس ازدواج کند. آسمان بر زمین فرود خواهد 
آمد و از لحاظ اصیل‌زادگان این فاجعه واقعیت داشت؛ زیرا اصیل‌زاده‌ای که با 
این‌گونه ازدواج. با یک عامی وصلت می‌کرد. خود را شبیه به طایفه معروف 
پلیدها در هندوستان می‌ساخت. دیگر اصیل‌زادگان با او معاشرت نمی‌کردند و 
هیچ خانواده از اشراف. از آن زن و شوهر در ضیافت‌ها و جشن‌ها دعوت 
نمی کردند و کسی به خانه آنها نمی‌رفت و اگر اصیل‌زاده دارای منصب درباری 
بود. او را دیگر در دربار فرانسه نمی‌پذیرفتند و فرزندان آن زن و شوهر, حقوق 
ممتاز اصالت را از دست می‌دادند. برای این بود که اسقف ليون خطاب به دختر 
جوان گفت: فرزند. من شما را بزرگ‌تر و مطلع‌تر از این می‌بینم که بخواهم باایک 
امید واهی شما را مسرور کنم و شما می‌دانید که بین شما و کنت دو مولای مانعی 
وجود دارد که از سد یأجوج و مأجوج مرتفع‌تر و از کوه المپ (کوهی است در 
یونان) ضخیم‌تر است و هیچ نیرویی نمی‌تواند این مانع را از پیش پا بردارد. تنها 
کاری که من می‌توانم درباره شما بکنم این است که شما را تقدیس کنم و از 
خداوند بخواهم به شما صبر و عنایت عطا فرماید و به‌تدریج از این اندوه بزرگ در 
دز جوان بل اسف راو و ر ردو اضعت اور دیق برد و یق 
ریشلیوی روحانی. در حالی که از این واقعه بسیار متأثر شده بود از خانه آنائیس 
خارج شد. سوار بر اسب شد و راه بلوا را پیش گرفت. 

¥ و 
ما سن‌پریاک را در جایی گذاشتیم که وقتی دید افرادش فرار کردند. ناگزیر شد 
بگریزد تا بتواند جان به در برد. سن‌پریاک از فرط خشم نتوانست مستقیم به 
پاریس برود, بلکه در فونتن‌بل, در یک مهمانخانه روستایی متوقف شد تا بتواند 
افکار خود را تنظیم کند. 
آن مرد در خصوص آنائیس اضطراب نداشت و گرچه از او دور بود. ولی مطمئن 
بود ترن کاول و مولای او را مورد حفاظت قرار خواهند داد. در عوض خشمی 
بزرگ عليه آن دو نفر احساس می‌کرد و در دل برای گرفتن انتقام از آن دو که 
آنائیس را از وی گرفته بودند. نقشه‌های لرزهآور طرح می کرد. 
مدت سه ساعت سن‌پریاک در فونتن‌بلو. در یک مهمانخانه روستایی, به‌عنوان 
اینکه اسب او باید استراحت کند. توقف کرد. ولی استراحت اسب بهانه‌ای بیش 


به شمار نمی آمد و افکار متشتت مانع ار این بود که بتواند مستقیم به پاریس برود. 
یکی دیگر ار چیزهایی که سن‌پریاک را ناراحت کرد این بود که دید سبزی زنده 
است. در صورتی که یقین داشت او را به قتل رسانیده و هر چه می‌انديشید 
چگونه آن مرد بعد ازآن ضربت که او بر وی فرود آورد زنده ماند عقلش به جایی 
نمی‌رسید. سبزی کسی بود که از تمام سوابق او اطلاع داشت و می‌توانست او را 
معرفی کند و بگوید در گذشته سن‌پریاک یک راهزن بوده که در شاهراه, 
مسافرین را لخت می کرده است. 

از این موضوع گذشته, سبزی حقی بزرگ بر گردن او داشت. زیرا او بود که کاغذ 
کذایی را که کاردینال برای تحصیل ان همه نوع فداکاری می کرد, به وی داد و 
در نتیجه سن‌پریاک با تسلیم آن کاغذ به کاردینال دو ریشلیو صدراعظم فرانسه, 
مقامی بزرگ نزد صدراعظم به دست آورد. ولی سن‌پریاک به جای اينکه به 
سبزی پاداش بدهد. با یک ضربت دشنه می‌ خواست او را به دنیای دیگر بفرستد. 
باری. عصر آن رو سن‌پریاک, به طرف پاریس روان شد و چون شب به پایتخت 
رسید صبح روز دیگر به طرف کاخ کاردینال رفت و معلوم شد که خود صدراعظم 
ماو 

ریشلیو نه از ان جهت که دوشیزہ آنائیس را ار سن‌پریاک دریافت کند خواهان او 
بود. بلکه می‌خواست قبل از عزیمت به سفر با وسیله‌ای سن‌پریاک را مشغول 
کند و کاری به دست او بدهد که وی در روزها و هفته‌های اینده مزاحم وی 
نگردد. وقتی سن‌پریاک وارد شد. صدراعظم گفت: خب. آقای سن‌پریاک. بگویید 
بدانم جریان قضایا از چه قرار بود و چگونه شما مأموریت خود را به انجام 
رسانیدید؟ 

سن‌پریاک شرح واقعه را بدون یک کلمه تحریف به عرض رسانید و اعتراف کرد 
که ترن کاول و مولای و دیگران حتی رفقای آنها آنائیس را از چنگ او گرفتند. 
صدراعظم گفت: پس شما یک مرتبه دیگر مغلوب شدید؟ 

سن‌پریا ک سر به زیر افکند. 

صدراعظم گ‌فت: حالا آنائیس کجاست؟ 


سن‌پریاک گفت: نمی‌دانم. ولی یقین پیدا می‌کنم و مکان او را به عرض 
می‌رسانم. 

صدراعظم گفت: ولی به فرض اينکه مکان او را پیدا کنید. باز ترن کاول او را از 
شما خواهد گرفت و آقای سن‌پریاک از دو حال خارج نیست. یا شما مردی 
بدبخت هستید و همواره قضا و قدر با شما مخالفت می‌کند يا اينکه مردی 
نالایقید و اینکه می‌گویم شما بدبختيد. از این جهت است که تمام وسایل عروسی 
شما فراهم برد و من ویر ها را هم تدارا درد وم و کین انار 
می‌کشید که شما با عروس بیایید تا صیغه عقد را جاری کند و علاوه‌بر اینهاء 
به‌عنوان هدیه عروسی. یک فرمان برای شما صادر کرده بودند که بلافاصله بعد 
از اجرای صیغه عقد, به شما تفویض می‌شد و طبق آن شما در یکی از ایالات 
شغلی آبرومند به دست می‌آوردید. ولی از بخت بد شماء همه چیز آماده بود غیر از 
عروس و داماد که در ساعت معین دران مجلس حاضر نشدند. 

سن‌پریاک. از این سعادت بزرگی که از دستش رفت» طوری غمگین شد که پشت 
در دست را به دندان گزید و اشک از چشم‌های او جاری شد و ریشلیو که با دقت 
او را می‌نگریست. با خود گفت نکند این مرد از فرط ناامیدی به کلی از عشق خود 
صرف‌نظر کرده باشد. ریرا ناامیدی, وقتی به منتهادرجه رسید. سبب تسلیم مرد 
امیدوار می‌شود و او خود را بر حوادث می‌سپارد و به‌کلی از آرزوی خویش 
صرف‌نظر می کند. 

او برای اينکه سن‌پریاک را بیارماید گفت: آقا. در هر حال, دیگر نباید راجع به 
آنائیس اقدامی کرد. زیرا فایده ندارد. خاصه آنکه عنقریب من در رکاب پادشاه 
فرانسه به مسافرت می‌روم و در پایتخت حضور نخواهم داشت و شما هم خوب 
است از این فرصت استفاده و استراحت کنید تا وقتی من برگردم و یکدیگر را 
سن‌پریاک سر را پایین انداخت و بعد گفت: عالیجناب. شما یک مرتبه خیانت مرا 
عفو فرمودید و دفعه دیگر شکست مرا بخشیدید و من می‌دانم دیگر نباید 
امیدوار به عفو و اغماض عالیجناب باشم. اما این بار به‌تنهایی اقدام خواهم کرد. 
ریشلیو پرسید: به‌تنهایی چه خواهید کرد؟ 

سن‌پریاک گفت: عالیجناب» من یک ماه دیگر دوشیره آنائیس را به خویش تعلق 
خواهم داد. 


ریشلیو با لحن تحقیر عمدی, برای اينکه سن‌پریاک را به هیجان آورد. گفت: شما 
در خانه این دختر جوان سی نفر بودید و نتوانستید او را دستگیر کنید, و دفعه 
دیگر در راه کاخ فلوری باز با عده‌ای کثیر نتوانستید او را دستگیر کنید. در این 
صورت چگونه به‌تنهایی او را توقیف خواهید کرد؟ 

سن‌پریاک گفت: عالیجناب. این بار به دوشیزه آناثیس کاری ندارم. بلکه به 
ترن کاول حمله‌ور خواهم شد! 

ریشلیو با حیرت سوّال کرد: یعنی از آنائیس صرف‌نظر می کنید ؟ 

سن‌پریاک گفت: نه, عالیجناب, من از او صرف‌نظر نمی‌کنم» ولی اگر ترن کاول 
از بین برود. دستگیری آنائیس آسان است و تمام اشکالاتی که برای من به وجود 
آمده از طرف ترن کاول به وجود آمد. 

ریشلیو مثل کسی که حاضر نیست گفته دیگری را بپذیرد گفت: شما وقتی 
عده‌ای سرباز پیاده و سوار داشتید نتوانستید براین جوان شمشیرزن غلبه کنید و 
حالا چگونه یک‌نفری او را از پا درمی‌آورید؟ 

سن‌پریاک گفت: عالیجناب. من هر بار که سرباز داشتم با این مرد می‌جنگیدم. 
ولی این مرتبه نخواهم جنگید. بلکه مانند یک آدمکش او را به کمین گاه خواهم 
کشانید و بعد کارد خویش را تا قبضه در پشت او فرو خواهم کرد و بدین ترتیب, 
ترن کاول را از پا در خواهم آورد! 

ریشلیو برای اینکه بیشتر آن مرد را تحریک کند. زهرخندی کرد و گفت: آری, این 
کار از تو ساخته است. زیرا در گذشته نیز در شاهراه از این کارها می کردی! 

از این حرف سن‌پریاک لرزید و اندیشید که ریشلیو قصد دارد سوابق او را تذ کر 
دهد تا او را تسلیم دار مجازات کند و حتی یک‌مرتبه چوبه دار در نظرش مجسم 
شد. ولی بالاخره چون مردی فهیم بود. دانست اگر ریشلیو قصد داشت او را 
تسلیم چوبه دار کند. مجبور نبود سوابقش را به خاطر بیاورد و با قدرتی که دارا 
است. کفایت می کرد اشاره‌ای به دادگستری کند تا اينکه وی را دستگیر و تسلیم 
داد گاه کنند. 

بنابراین» سر فرود آورد و گفت: عالیجناب» یک مرتبه دیگر از شما متشکرم» برای 
اینکه می‌دانم منظور شما از این گفته این بود که پیشاپیش مرا بر اثر قتل 
ترن کاول عفو کنید. آن وقت سن‌پریاک سر فرود آورد و از اتاق خارج شد و ریشلیو 
در دل گفت حالا می‌ دانم می‌توانم آسوده‌خاطر از اینجا بروم» زیرا سن‌پریاک دیگر 


مزاحم من نخواهد شد. بلکه اوقات او صرف تعقیب و قتل ترن کاول خواهد شد. 
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وقتی ترن‌کاول از دوشیزه آنائیس جدا شد. طوری غمگین و ملول بود که 

اندیشید به حیات خود خاتمه بدهد. 

او فکر می‌کرد حال که آنائیس مرا از خود رانده و می‌دانم دیگر مرا نخواهد 

پذیرفت و به صورت من نظر نخواهد افکند. ادامه زندگی برایم بدون فایده است. 

با این فکر تاریک ترن کاول وارد منزل دوست خود مولای شد و جریان واقعه را 

نیست و لذا چاره‌ای ندارم جز اينکه فردا از این سرزمین کوچ کنم. 

وقتی اظهارات ترن کاول تمام سد مولای خطاب به مونتاریول گفت: دوست 

عزیز از شما تقاضا می کنم به درب منزل آنائیس بروید و از او حفاظت کنید. 

ترن کاول گفت: کنت عزیز, این چه کاری است که می‌کنید؟ 

و مدافعین طبیعی او بودند به قتل رسانیدید و دیگر این دختر مدافع ندارد و بر 

ترن کاول گفت: مگر من به شما نگفتم که خود این دختر گفت میل ندارد از 

حمایت من برخوردار شود ؟ 

مولای گفت: این عذر برای اينکه شما ار زیر بار حمایت او شانه خالی کنید کافی 
ن‌کاول گفت: در هر حال, من می‌روم و دیگر از او حمایت نخواهم کرد. مولای 

گفت: در این صورت من چاره‌ای ندارم. جر اينکه حامی این دختر باشم. 

ترن کاول گفت: حقیقت این است که سفر من یک مسافرت ابدی است که 


بارگشت ندارد. 
مولای گفت: به فرض اينکه شما بخواه‌ید به دنیایی دیگر بروید. من مجبورم 
اراین دختر جوان حمایت کنم. 


ترن کاول گفت: برای چه مجبور هستید ؟ 

مولای گفت: برای اينکه شما دوست صمیمی من و مانند برادرم هستید و از 
طرفی این دختر جوان را به حمایت خود معتاد کرده‌اید. ولی در این موقع که او 
کسی را ندارد و نیازمند حمایت شما است. او را رها می کنید و می‌روید. لذا بر من 


دختر بر گردن گرفته بودید انجام بدهم و ازاو حمایت کنم. 

ترن کاول گفت: مولای عزیز فکر من به‌قدری مشوش شده که نمی‌توانم راجع به 
خود تصمیم بگیرم و از شما که صمیمی‌ترین دوست من هستید درخواست 
دنباله وقایع در صفحات قبل به نظر خوانندگان رسید و می‌دانید که مولای 
چگونه تنهاء در مراسم تشییع‌جنازه چهار شوالیه حضور به هم رسانید و به چه 
ترتیب خود را معرفی کرد و بعد از باز کشت از صحرا به مونتاریول سپرد که بیشتر 
مواظب و محافظ آنائیس باشد. سبزی هم به اتفاق مونتاریول مقابل خانه دختر 
غیبت ناگهانی مونتاریول بدواً سبب حیرت و آنگاه باعث خشم ترن کاول شد زیرا 
نمی‌توانست بفهمد چرا مونتاریول ناپدید شده و دو نوع فکر راجع به این غیبت 
می کرد که هیچ یک از آنها با حقیقت وفق نمی‌داد. 

یک روز در پاریس شیوع یافت که فردا پادشاه فرانسه به اتفاق ریشلیو مسافرت 
خواهد کرد. مولای به رفیق خود تر ن کاول» گفت: دوست عزیزء تصور می کنم ما 
ترن کاول گفت: راست است و ما در این مسافرت شرکت خواهیم کرد. زیرا بدون 
تردید آنائیس در عقب ریشلیو از پاریس خارج خواهد شد. 

روز بعد سبزی که مقابل خانه دختر جوان کشیک می‌داد آمد و به ترن کاول و 
مولای گفت: من ديدم که دوشیزه آنائیس, در حالی که لباس مردانه پوشیده و 
ترن کاول و مولای فوراً سوار شدند و بدوً برای خداحافظی با رز به میخانه آشپز 
اول سواران جلودار و آنگاه لویی سیزدهم در حالی که صدراعظم در عقب او اسب 
می‌راند و سپس اصیل‌زادگان عبور کردند و در عقب آنها مردی که کلاه لبه‌دار بر 
سر نهاده بود حرکت می کرد. 

مولای به محض اینکه سوار مزبور را دید توجه ترن کاول را به ان طرف جلب کرد 


و ترن‌کاول که دوشیزه آنائیس را دید. رنگ از صورتش پرید و به مولای گفت: راه 


ok ok 
سن‌پریاک بعد از اینکه از نرد کاردینال خارج شد بدون نقشه, در پاریس‎ 
دشمنان خود را جست‌وجو می‌کرد. اینکه می‌گوييم بدون نقشه آنها را‎ 
جست‌وجو می کرد. از این جهت است که حتی یک مرتبه به فکرش نرسیده بود‎ 
به منزل دوشیزه آنائیس برود و به طریق اولی هرگز به فکر نیفتاد ترن کاول را در‎ 
خانه مولای جت وجو کد تا اینکه مطاع شد لون ,اسر همق ریس ایو ار رن‎ 
حرکت می کنند. بدوا خواست به ملاقات صدراعظم برود. اما جرئت نکرد این‎ 
کار کند. زیرا حرفی نداشت که به او بگوید. مع‌هذا برای اینکه خروج او را از‎ 
پاریس ببیند سوار بر اسب شد و بیرون» کنار جاده» پشت درخت‌های یک بيشه‎ 
کو چک ایستاد.‎ 

بعد از اینکه پادشاه فرانسه و ریشلیو با اصیل‌زادگان عبور کردند. سن‌پریاک 
خواست مراجعت کند. و یک‌مرتبه مشاهده سواری توجه او را جلب کرد و از 
ریت او لرزید. ۱ 

با اينکه انائیس لباس مردانه در بر داشت و لبه کلاه را روی چشم‌ها پایین کشیده 
بود. سن‌پریاک در نظر اول او را شناخت و فهمید خود اوست و با خویش گفت: 
وای بر من که چقدر احمق بودم که بدواً فکر نکردم وقتی ریشلیو ازپاریس خارج 
شود, بدون تردید. انائیس او را تعقیب خواهد کرد؛ ریرا این دختر برای اینکه ار 
ریشلیو انتقام بگیرد به پاریس آمد و چون در اینجا به مقصود نرسید. عقب 
کاردینال به راه افتاد. 

چند دقیقه بعد سن‌پریاک ترن کاول و مولای را دید و گفت: آه, اه من ترن کاول 
را در آسمان می‌جستم و اینک او را در زمین يافته‌ام. بدون هیچ تردید همان 
طوری که آنائیس صدراعظم فرانسه را تعقیب می‌کند. ترن‌کاول هم آنائیس را 
تعقیب می‌کند و مولای که دقیقه‌ای از رفیق خود منفک نیست. به اتفاق 
ترن کاول می‌رود که او را تنها نگذارد. همین که سواران عبور کردند. سن‌پریاک از 
کنار جاده و پشت درخت‌ها اسب تاخت و خود را کنار جاده به نظر ریشلیو 
رفا 

صدراعظم فرانسه وقتی او را دید. اشاره کرد جلو بیاید و سن‌پریاک به ریشلیو 
نزدیک شد. صدراعظم پرسید: آیا کار را تمام کردید؟ 


سن‌پریاک گفت: نه, عالیجناب» ولی قول می‌دهم تا سه روز دیگر سر ترن کاول و 


دوست او مولای را به شما تقدیم کنم و آن‌وقت از عالیجناب استدعا خواهم کرد 
اجازه ازدواج مرا با آنائیس صادر فرمایید و یک استدعای دیگر هم خواهم کرد. 
صدراعظم گفت: استدعای دوم شما چیست؟ 
سن‌پریاک گفت: عالیجناب, استدعای دیگر من این است که خود شما در مراسم 
این عروسی حضور به هم برسانید ؟ 
کاردینال گفت: درخواست شماء یک تقاضای منطقی است و من خود در این 
عروسی حاضر خواهم شد وعده من و شما در شهر بلوا که سر راه ماست. 
سن‌پریاک گفت: عالیجناب, مطمئن باشید در آنجا شرفیاب خواهم شد. آن‌وقت 
سن‌پریاک از صدراعظم دور شد و ریشلیو که صحبت خود را با لویی سیزدهم 
قطع کرده بود. با وی مشغول گفت وگو شد. 

¥ دا 
تالیران. چون یک دیوانه. عقب دوشس دو شورور به راه افتاد و در خارج شهر 
پاریس به جلودار خود که وی را در آنجا نهاده بود رسید و گفت: خانم دوشس به 
طوری که به من گفتند. به طرف شهربلوا رفت و من اینک می‌روم که به او ملحق 
شوم. ولی ممکن است به من دروغ گفته باشند و شاید وی به خانه خود 
مراجعت کند و لذا شما باید بروید و مقابل خانه او مواظب آن خانه باشید. 
تالیران بعد گفت: مقابل خانه دوشس یک میخانه وجود دارد که برای نشستن و 
در نظر گرفتن خانه جایی بسیار خوب است. 
جلودار پرسید: عالیجناب. آیا امر دیگری نداشتید ؟ 
تالیران گفت: چراء ممکن است به خانه دوشس حمله کنند و من تا آن موقع هنوز 
مراجعت نکرده باشم. هرگاه این واقعه روی داد. شما باید به خاطر بیاورید 
جلودار یعنی نماینده من در انجاء هستید و در غیاب من باید ار ان خانه و 
دوشس حمایت کنید, ولو بر اثر این حمایت به قتل برسید. 
جلودار گفت: عالیجناب, اطاعت می کنم. 
تالیران از جلودار خود وداع کرد و راہ بلوا را پیش گرفت و چنان به‌سرعت 
می‌رفت که روز اول اسب او ارپا درامد و در راه اسبی خرید و به مسافرت ادامه 
داد تا اینکه پس‌فردای روزی که از پاریس حرکت کرده بود به بلوا رسید و در 
مهمانخانه موسوم به «کلید نقره» که یکی از بهترین مهمانخانه‌های شهر بود 
سکونت اختیار کرد. 


تالیران به خویی مهمانخانه توجه نداشت. بلکه از این جهت آنجا رفت که بتواند 
در خصوص دوشس دو شوروز و وندوم اطلاعاتی به دست بیاورد. ولی در آنجا 
هیچ گونه اطلاع به دست نیاورد و چون بعد از خروج از پاریس تا آن موقع غذایی 
خسان ضرف نکر ده بوخ به مهمان‌خانه جر کف رای اه غذانی یه کند و اتاق 
در دسترس او بگذارد تا در آنجا غذا صرف کند. 

به محض اینکه تالیران غذای خود را صرف کرد. دستور داد در اصطبل اسب او را 
زین کنند و تصمیم گرفت به پاریس مراجعت کند. خود او نمی‌دانست برای چه 
به پاریس مراجعت می‌کند. ولی در آن موقع تالیران حالی داشت که نمی‌توانست 
شکیبا باشد و خود را مجبور می دید که پیوسته حرکت کند. وقتی تالیران به طرف 
پاریس به راه افتاد. آفتاب غروب کرده بود. ولی او بدون توجه به تاریکی اسب 
می‌راند و یک لحظه این فکر از خاطرش دور نمی‌شد که دوشس دو شوروز 
کجاست؟ 

در حالی که تالیران در تاریکی راه می‌پیمود صدایی به گوشش رسید و این صدا در 
دویست يا سیصد قدمی اولین خانه‌های قصبه «بوزان سی» مسموع شد. 

تالیران وقتی این صدا را شنید لرزید. زیرا لحن صدا در نظرش خصمانه آمد و بعد 
یک تاریکی را در ظلمت دید و تاریکی مزبور مجدداً به صدا درآمد و گفت: آقاء از 
اینکه صدا زدم معذرت می‌خواهم. زیرا نه می‌خواستم شما را بترسانم و نه مانع 
عبور شما شوم و خواهشمندم به راه خود ادامه بدهید. 

صدای مزبور بیشتر در سامعه تالیران آشنا آمد. ولی نتوانست به یاد بیاورد این را 
در کجا شنیده است. اگر تالیران سکوت می‌کرد و عبور می‌کرد. آن شخص هم 
می‌گذشت و موضوع به همین جا خاتمه می‌یافت» ولی تالیران که در آن موقع 
خیلی خشمگین بود و پی بهانه می‌گشت که با یکی نراع کند گفت: آقاء شما در 
تاریکی به من تنه زدید و معلوم می‌شود مردی بی‌تربیت هستید. 

آن مرد به محض اینکه صدای تالیران را شنید. بانگی برآورد که معلوم نبود آیا از 
خشم است یا حیرت و گفت: آه تالیران» این شما هستید؟ 

تالیران هم مخاطب را شناخت و گفت: آه لووین‌یی این شمایید؟ 

هر دو عنان اسب‌ها را رها کردند و خنجرها را از غلاف بیرون آوردند. تالیران 
گفت: ای خائن. این تو بودی که به ما خیانت کردی و قیافه تو گواهی می‌دهد که 
EEE‏ ارت 


لووین‌یی گفت: بلی, همین طور است. 

تالیران گفت: ما همه فهمیدیم تو خیانت کردی و دوک دانژو را فریب دادی. 
اینک بگو از این خیانت خود چقدر استفاده کردی زیرا محال است تو بدون 
دریافت اجرت خیانت کنی. 

لووین‌یی سکوت کرد و تالیران گفت: اووتنتی؛ من درصند باهن دو بود مو 
نمی‌خواستم به تو آسیبی برسانم. ولی حال که تو را یافته‌ام بايد کفاره خیانت 
خویش را تأدیه کنی. 

لووین‌یی گفت: ولی من در جست‌وجوی شما بودم و می‌خواستم شما را بیابم. 
تالیران گفت: آیا برای اینکه مرا به قتل برسانی قصد داشتی مرا پیدا کنی؟ 
لووین‌بی گفت: نه, من قصد قتل شما را ندارم. 

تالیران گفت: پس چه می‌خواهی بکنی؟ آیا قصد داری عذر بخواهی و طلب 
بخشایش کنی؟ اگر قصدی این چنین داری, بدان که درخواست تو پذیرفته 
نخواهد شد. برای اينکه عمل تو جزو اعمالی است که درخور بخشایش نیست. 
من یک مرتبه تو را خلع سلاح کردم. و می‌بایست به قتلت می‌رساندم. ولی دو 
چیز سبب شد از قتل تو منصرف شوم. اول اينکه من در آن روز نیکبخت و مسرور 
بودم و می‌خواستم همه را نیکیخت ببینم و دیگر اينکه ديدم تو گریه کردی و قلبم 
به ترحم درآمد. ولی امروز تو را نخواهم بخشید. ایا میل داری از خود دفاع کنی یا 
نه؟ 

لووین‌یی گفت: نه. 

تالیران گفت: در هر صورت من تو را به قتل می‌رسانم» زیرا خیانت تو به‌قدری 
بزرگ بود که کوچک‌ترین مجازات آن قتل است. ولی حال که از خود دفاع 
نمی‌کنی و در عین حال به تبهکاری خویش معترف هستی برای چه درصدد 
یافقتن من برامدی؟ 

لووین‌یی سکوت کرد. ولی یک‌مرتبه تالیران به‌منظور لووین‌یی پی برد و فهمید 
وی ار این جهت در جست‌وجوی او بود که بتواند وی را توقیف کند. این بود که 
با مهمیز ضربتی محکم به اسب زد و اسب خیز برداشت. اما خود تالیران نتوانست 
دور شود. زیرا لووین‌یی فورًتالیران را گرفت. 

لحظه‌ای دو اسب در نزدیکی هم متوقف شدند. بعد تالیران بر اثر فشار لووین‌بی 
از صدر زین ربوده شد و به زمین افتاد و لووین‌یی روی او قرار گرفت. 


اگر کسی در آن تاریکی شب در آن نزدیکی می‌بود می‌شنید که لووین‌یی فریادی 
بررگ ار شعف کشید. ریرا احساس کرد تالیران بیهوش شده است. گویا وقتی 
تالیران از بالای زین بر رمین افتاد. سرش با یک قطعه‌سنگ تصادف کرد و در دم 
اقا اف 

می‌زد. خود لووین‌یی هم دردی شدید در دست‌ها احساس می‌کرد. ولی آن‌قدر 
خوش‌وقت بود که به درد اعتنا نمی کرد. چون یقین داشت تالیران نخواهد 
توانست از چنگ وی بگریزد. 

آنگاه کیف کوچک خود را که کنار قاچ رین بود گشود و یک قطعه ریسمان ار آن 
بیرون آورد. در آن دوره همه سوارها ریسمان با خود برمی‌داشتند, زیرا در سفر و 
صحرا به درد آنها می‌خورد. 


لووین‌یی ریسمان را دو قسمت کرد. با یک قسمت دست‌های تالیران و با قسمت 
دیگرپاهای او را بست. تمام زور بدن خود را جمع‌آوری کرد و اول تالیران را بلند 
کی اس گام هاش ویو من اسب خر وو کات دا 
طرفین زین اسب. از سر و پاها آویخته ا 

لووین‌یی عنان اسب را گرفت و به طرف قصبه «بوژانس» به راه افتاد. وقتی به 
بوژانس رسید, همه خوابیده بودند. لووین‌یی یک مهمانخانه روستایی را که در 
کنار قصبه و دورافتاده بود درنظر گرفت و مثل کسی که خیلی اضطراب دارد 
پشت در هیاهو راه انداخت. مهمانخانه‌چی آمد و در را گشود. لووین‌بی گفت: 
مگر نمی‌بینید من یک مجروح حمل می‌کنم؟ بیایید کمک کنید این مجروح را به 
اتاق منتقل کنیم. 

مهمانخانه‌چی در نظر اول فهمید که دست و پای مجروح را بسته‌اند و لذا وی 
یک مجروح عادی نیست. زیرا مجروح معمولی را مقید به طناب نمی کنند. ولی 
چیزی نگفت. خود را به نفهمی زد و با لووین‌یی کمک کرد تالیران را اززین پایین 
اوردند و به اتاق حمل کردند و روی تخت خوابانیدند. 

مهمانخانه‌چی با تبسم گفت: عالیجناب, حال که دوست شما آسوده شدند. دیگر 
موقع آن است که اتاقی هم برای استراحت شما در نظر بگیریم. 

لووین‌یی که بدون انقطاع تالیران را می‌نگریست گفت: دوست من اسم شما 
ن 

مهمانخانه چی گفت: عالیجناب» اسم من «پانار» است و خدمتگزار شما و دوست 
شما هستم و به طوری که می‌بینم دوست شما در راه مورد حمله دزدان قرار 
گرفته و راهزنان دست و پای ایشان را بسته‌اند و هر چه داشته برده‌اند ولی 
خوشبختانه شما به‌موقع رسیده‌اید و دوست خود را نجات داده‌اید. اينک که 
دردها رفته‌اند موقعی است که دست و پای دوست شما را بگشاییم. 

بیدا این خرف مھ اکان وو د باه الان ویک قدو اب6 ا 
کند. ولی یک ضربت شدید لووین‌یی او را چهار قدم عقب پرتاب کرد و 
مهمانخانه‌چی وقتی سر بلند کرد و چشم‌های خشمگین لووین‌یی را دید لرزید و 
گفت: آقء معذرت می‌خواهم. اجازه بدهید بروم و به جراح بگویم بیاید و دوست 
شمارا معالجه کند. 

لووین‌یی غرشی کرد و گفت: به جای اینکه برای دوست من جراح بياورید, بروید 


و به آهنگر بگویید بیاید. 

مهمانخانه چی حیرت‌زده گفت: عالیجناب, آهنگر را می‌ خواهید چه کنید؟ 
لووین‌یی گفت: آیا سواد دارید. 

مهمانخانهچی به‌دروغ گفت: نه, در صورتی که قدری سواد داشت. 

لووین‌یی حکمی از جیب بیرون آورد. آن را باز کرد و به مهمانخانه‌چی گفت: 
نزدیک بیایید. زیرا به فرض اينکه سواد خواندن و نوشتن نداشته باشید حروف را 
که می‌شناسید. 

صاحب مهمانخانه به کاغذ نردیک شد و دید حکمی از طرف کاردینال دو ریشلیو 
است. رنگ از صورتش پرید و گفت: ار این قرار این آقا تالیران هستند. 

لووین‌یی گفت: بله. 

مهمانخانه‌چی گفت: ایا شما هم اقای شوالیه دو لووین‌یی هستید؟ 

لووین‌بی پاسخ داد: بلی» آقا! و بعد از آن مرد سوال کرد: آقای مهمانخانه چی آیا 
شما علاقه به حیات خود دارید يا نه؟ 

مهمانخانه‌چی گفت: البته که علاقه دارم زیرا هر کس که زنده است به حیات 
خود علاقه دارد. 

لووین‌یی گفت: در صورتی که علاقه به حیات خود دارید و مايل نیستید که گردن 
شما درون حلقه یک طناب از الیاف شاهدانه قرار بگیرد و آن حلقه گردن شما را 
بفشارد و ازیک دار آويخته شوید, بروید و آهنگر را بیاورید. 

مهمانخانه چی گفت: اطاعت می‌کنم. ولی آیا ممکن است بگویید این شخص که 
نام او تالیران است به چه مناسبت به این شکل درآمده است؟ 

لووین‌یی گفت: وی به مناسبت اینکه بر ضد کاردینال قیام کرده به این شکل 
درآمده و اگر شما هم نافرمانی کنید. بدتر خواهید شد. برای اينکه وی اصیل‌راده 
است و با او مدارا می‌کنند. در صورتی که کسی حاضر نیست با شما مدارا کند! 
مهمانخانه‌چی دیگر معطل نشد و شروع به دویدن برای آوردن آهنگر کرد. 

بعد از مدتی تالیران چشم‌های خود را گشود و خود را در اتاق دید. بدوا به خاطر 
نیاورد بر سرش چه آمده و به چه مناسبت دران اتاق حضور دارد. سپس خواست 
ار جا برخیزد که دید قدرت حرکت ندارد. او از اينکه نمی‌تواند از جا برخیرد. 
حیرت کرد و تصور کرد خواب می‌بیند. زیرا در عالم ریا انسان وقتی گرفتار 
کابوس شد. نمی‌تواند از جا برخیزد. 


بعد از اينکه سر را قدری به طرف راست و چپ برگردانید دریافت خواب 
نمی‌بیند, بلکه در حال بیداری است و شخصی هم مقابل پنجره مشغول کار 
است و یک کوره دستی آهنگری در اتاق مشتعل است. 

تالیران از آن مرد پرسید: اینجا کجاست و من برای چه اینجا هستم؟ آن مرد سر را 
به طرف تالیران برگردانید و بدون اینکه حرف بزند به کار خ‌ود مشغول شد. 

یک مرتبه دیگر تالیران خواست برخیزد, ولی این بار دانست که دست‌ها و پاهای 
او را بسته‌اند. وقتی سرش را تکان داد. احساس درد شدیدی در سر می کرد. لذا 
از سعی برای اينکه بفهمد کجاست صرف‌نظر کرد و خوابید. 

وقتی از خواب بیدار شد. هوا تاریک بود و چراغی کم‌نور در اتاق می‌سوخت. این 
مرتبه تالیران احساس کرد دست‌ها و پاهای او آزاد است و می‌تواند آنها را از هر 
طرف به حرکت درآورد» ولی قادر به تکان دادن سر نیست. آن وقت به‌تدریج 
حوادث گذشته را به یاد آورد و وقتی دست به سر برد دید که سرش را با نوار 
بسته‌اند و پانسمان کرده‌اند. یادش امد از اسب زمین خورد و از حال رفت و لابد 
براثر سقوط از اسب سرش مجروح شده و اینک او را پانسمان کرده‌اند. 

تالیران احساس تشنگی می کرد و می‌خواست داد بزند که یکی بیاید و قدری به 
او آب بدهد. ولی یک‌مرتبه درب باز شد و لووین‌یی قدم به اتاق گذاشت. 

به محض اینکه چشم تالیران به لووین‌یی افتاد. طارمی‌های آهنی کلفت پنجره را 
به او نشان داد و گفت: ایا شما مرا در اینجا محبوس کرده‌اید؟ 

لووین‌یی گفت: بلی. 

تالیران پرسید: برای چه مرا در اینجا محبوس کرده‌اید؟ 

لووین‌یی پاسخ داد: برای اينکه می‌خواهم شما را صحیح و سالم به کاردینال 
تحویل بدهم. 

سپس لووین‌یی یک ظرف آب به تالیران داد و گفت: بنوشید و مطمئن باشید که 
در اینجا از شما مواظبت خواهد شد و بهترین اطبای این شهر عهده‌دار معالجه 
شما هستند. اما اگرمیل دارید رودتر از اینجا بیرون بروید. زودتر معالجه شوید, هر 
چه قدر که زودتر معالجه شوید. من زودتر شما را از اینجا خارج خواهم کرد و 
تحویل کاردینال خواهم داد. 

تالیران آب را نوشید و چون نمی خواست لووین‌یی را ببیند چشم‌ها را بر هم نهاد. 
لووین‌یی که می‌دانست تالیران قادر به فرار نیست درب اتاق را بست و به طرف 


تالار عمومی مهمانخانه رفت تا غذا بخورد. زیرا بر اثر غلبه بررقیب خود را سرحال 
و دارای اشتها می‌دید. 

وقتی وارد تالار شد دید در آشپزخانه مهمانخانه, غوغایی برپاست و مهمانخانه چی 
و زن او و شاگردهایش از هر طرف می‌دوند. یکی ماهی‌تابه می‌آورد و دیگری 
جوجه‌ها را به سیخ می کشد و سومی آتش زغال را تیز می‌کند و چهارمی ماهی 
ا بوم می کد و کک ھے ند کی ام کے دن اماد اتد وهر یک ی 
دیگری می‌گوید زود باشید. عجله کنید. آقای سفیر کبیر معطل است,» آقای سفیر 
لووین‌یی در حالی که هیاهوی آشپزخانه را می‌شنید. متوجه شد در تالار هم یک 
مشتری که تازه وارد شده, طوری غوغا راه انداخته که پنداری یک گروهان وارد 
مهمانخانه شده‌اند و مرتب بانگ می‌زند: کباب من چطور شد. ماهی من چطور 
شد؟ آیا این طور از یک سفیر کبیر پذیرایی می کنید؟ آیا احترام یک سفیر کبیر را 
این‌طور نگاه می‌دارید ؟ 

لووین‌بی به ان مرد نزدیک شد که بداند این سفیر کبیر که مهمانخانه را به سر 
گرفته کیست و با حیرت زیاد مشاهده کرد وی راسکاس است. لووین‌یی از دیدار 
راسکاس متوحش شد. چون فکر کرد لابد کاردینال او را برای جاسوسی فرستاده 
تا مواظب اعمال وی باشد. 

همین که چشم راسکاس به لووین‌یی افتاد به خود لرزید و برای احترام او 
E‏ 

مهمانخانه‌چی که در آشپزخانه آن منظره را می‌نگریست گفت: آه» آه. من تصور 
می کردم که این مرد واقعاً سفیر کبیر است, در صورتی که اینک معلوم می شود او 
دروغ می‌گفت. زن مهمانخانه‌چی و شاگردها که این کلام را شنیدند دست و 
دلشان از کار سرد شد؛ چون متوجه شدند لزومی ندارد زیاد عجله کنند. زیرا آن 
مرد سفیر کبیر نیست و لذا برخلاف انتظار اولیه. انعامی شایان به انها نخواهد 


داد. 


وحشت او آزبین رفت. چون به خاطر آورد که اثر لووین‌یی از طرفداران دوک 
دانژو باشد. که غیر ار این هم نیست. نباید از او ترسید. ریرا همه طرفداران دوک 
مربور فراری یا تحت تعقیب یا در توقیف هستند. 

می کند و برای چه دست‌هایی به کار مشغول است. چون او می‌دانست لووین‌بی 
دیگر نمی‌تواند برای برادر لویی سیزدهم به کار مشغول شود. مکر اينکه مدتی 
بگذرد و اوضاع طوری دیگر شود. کار کردن او برای کاردینال هم بعید و 
بعد غذای راسکاس را آوردند و وی بدون هیاهو ان را تناول کرد و مهمانخانه چی 
تصور می کرد انعامی خوب خواهد گرفت. از سکوت او ملول شد که مبادا اینک 
که معلوم شده مقام 9 شانی ندارد هنگام پرداخت حساب اشکال‌تراشی کند. 
یک‌مرتبه لووین‌یی در وسط صرف غذای خود به راسکاس نزدیک شد و پرسید: 
آیا شما کاردینال را ملاقات خواهید کرد؟ 

لووین‌یی گفت: میل دارم پیغامی را از طرف من به او برسانید. راسکاس پرسید: 
لووین‌بی قدری فکر کرد و بعد از این تصمیم منصرف شد و گفت: هیچ, معذرت 
می‌خواهم و نمی خواهم به شما زحمت بدهم. 

وقتی غذای راسکاس تمام شد, برخلاف انتظار مهمانخانه چی. حساب او را بدون 
چانه زدن پرداخت و چون لووین‌یی حضور نداشت. خواست از مهمانخانه‌چی 
درباره او اطلاعاتی به دست بیاورد. ولی مهمانخانه‌چی به دروع سوگند یاد کرد 
که کوچک‌ترین اطلاعی از وضع لووین‌یی و اينکه در آنجا چه می‌کند ندارد و 
راسکاس هم که از لووین‌یی بر حذر بود از ان مهمانخانه خارج شد و راه بلوا را 
درپیش گرفت. 

بعد از ورود به بلوا در مهمانخانه‌ای محقر سکونت اختیار کرد و در آنجا معلومات 


خود را درباره دوشس دو شوروز بررسی کرد و دید از وقتی حرکت کرد. فقط در 
یک نقطه اسمی ار دوشس مربور شنید و دیگر نتوانست در خصوص او 
کوچک‌ترین اطلاعی به دست بیاورد. آنگاه, برای گردش در شهر از مهمانخانه 
مزبور بیرون رفت و قدری در شهر اطراف کلیسای بزرگ و کاخ دارالحکومه قدم 
زد (و دران عصر هر یک از شهرهای فرانسوی این دو موسسه را دارا بود) و 
سپس از شهر خارج شد و به طرف «مارش نوار» روانه شد. 

کرده بود و آن قریه‌ای بود واقع دریک جنگل. در نردیکی بلوا و راسکاس با خود 
گفت هرگاه دوشس دو سورور در این حجدود باشد بعیذد نیست در آن قریه با 
وندوم ملاقات کند. اما چرا مارش نوار مورد نوجه راسکاس قرار گرفت. علتش 
این بود که قریه مزبور در جنگلی دورافتاده قرار گرفته, به چند جاده مشرف بود و 
راسکاس می‌اندیشید که به احتمال زیاد دوشس دو شوروز و وندوم بايد در آنجا 
باشند ریرا آنجا تنها مکانی است که در صورت لزوم. می‌توانند به هر نقطه که 


بخواهند فرار کنند. 
وقتی اين اندیشه در راسکاس قوت گرفت. به مهمانخانه رکشت و سوار بر اسب 
خود شد و راهی مارش نوار شد. 


از هفت بعدازظهر گذشته بود و در این وقت او یک روستایی را دید که جلو خانه 
خود واقع در آخر قریهء یعنی نزدیک جنگل, ایستاده بود و با او سر صحبت را باز 
کرک 

نتیجه صحبت این شد که تعیین شد راسکاس یک سکه شش لیوری به روستایی 
مزبور بدهد و اسب او در اصطبل روستایی به آخور بسته شود و خود وی شب را 
در انبار روستایی بخوابد و به جای تخت ‌خواب. مقداری کاه زیر خود بگستراند و 
در عوض پتو و لحاف بالاپوش را بر سر بکشد و بخوابد. 

به علاوه, مرد روستایی موافقت کرد قبل از خوابیدن یک املت و یک سبو شراب 
پذیرایی روستایی هم طبق آنچه مقرر شد. به انجام رسید و بعد از صرف شام 
راسکاس بالا رفت و در انبار خوابید. اما خواب فوراً او را درنربود, بلکه نزدیک یک 


ساعت و نیم و شاید دو ساعت بیداری کشید تا اینکه پلک‌های او گرم شد. در 
این وقت صداهایی از خارج شنید و متوجه شد درب خانه روستایی را می کوبند. 
راسکاس برخاست و پشت پنجره انبار گوش فراداد. شنید صدایی از داخل خانه 
گفت: کیست؟ و صدایی زنانه به او جواب داد: من مارین هستم. لطفاً در را باز 
کنید! صدای داخل خانه گفت: اکنون پایین می‌آیم. راسکاس در دل گفت من 
هم پایین خواهم رفت. زیرا به محض اینکه راسکاس اسم مارین را شنید. دریافت 
او خدمتکار خانم دوشس دو شوروز است؛ همان خدمتکاری که راسکاس بارها 
درصدد برآمد به‌وسیله پول یا وسایلی دیگر او را بفریبد. اما نتوانست به مقصود 
پرسد. 

در حالی که راسکاس در این فکر بود شمشیر خویش را بست. بالاپوش را روی 
دوش انداخت. از پلکان فرود امد و وارد تالار خانه روستایی. که به حياط متصل 
می‌شد. شد و مشاهده کرد مرد روستایی درب خانه را گشود و مارین گفت: بابا 
«تیبو»» شب به‌خیر. من خوش وقتم که شما را مثل همیشه سالم و قوی می‌بینم. 
بابا تیبو پرسید: ایا خانم دوشس دو شوروز اینجاست؟ 

مارین گفت: بابا تیبو. لطفاً ساکت باشید و این اسم را بر زبان نیاورید. برای اینکه 
دوشس در حال فرار است و کاردینال سبب فرار او شده, ولی شما می‌توانید او را 
نجات بدهید. 

بابا تیبو گفت: من همه چیز خود را مدیون دوشس می‌دانم و حاضرم در راه او 
زندگی خویش را فدا کنم. 

مارین گفت: بابا تیبو درخواستی که من از طرف دوشس از شخص شما دارم این 
است که یک نامه را به مقصد بر سانید. 

بابا تیبو پرسید: این کاغذ را به کجا باید رسانید؟ 

مارین پاسخ داد: مقصد نامه شهر بلوا و خانه اقای «شورنی» است. 

بابا تیبو گفت: اطاعت می کنم و خود من این نامه را خواهم برد. 

مارین گفت: بابا تیبو متوجه باشید که این نامه بايد هر چه زودتر به مقصد برسد. 
روستایی گفت: هم‌اکنون من سوار اسب خود خواهم شد و چون آن اسب 
جانوری باغیرت و بااستقامت است, به‌رودی به بلوا خواهم رسید. ایا این نامه هم 
جواب دارد؟ 

مارین گفت: بلی و شما باید جواب نامه را همین امشب بگیرید و به کوشکی که 


در شکارگاه واقع در جنگل است برسانید. پس از وصول به آنجا دست‌های خود 
را به هم بزنید و بگویید آقای تالیران آقای تالیران. اگر کسی به شما جواب نداد و 
درب کوشک را به روی شما نگشودند. در آن صورت به همین جاء یعنی خانه 
خود برگردید و منتظر آمدن من باشید و هر اتفاقی افتاد شما دیگر اقدامی نکنید 
و صبر کنید تا من بیایم. 

مارین چند کلمه دیگر هم با بابا تیبو صحبت کرد و رفت» ولی راسکاس منتظر 
خداحافظی او تشد و باسرعت خویش را به اصطبل و به اسب روستایی رسانید و 
تخظداخ بت لقاع انب برام راتکاین از اصطظل کا شد وبا 
یعنی به انباریونجه, رفت. 

روستایی اسب را از اصطبل خارج کرد ولی با حسرت دید آن اسب باغیرت و 
بااستقامت می‌لنگد و نمی‌تواند راه برود. چراغ را روشن کرد و اسب را معاینه کرد 
و به علت لنگیدن آن حیوان پی نبرد. فقط فرداء بعد از اینکه آفتاب دمید و هوا 
روشن شد. روستایی دید که پی پای راست اسب را بریده‌اند. اما در آن شب 
متوجه این حقیقت نشد و در فکر بود که چگونه کاغذ را به بلوا برساند که 
یک‌مرتبه چشم او به اسب راسکاس افتاد و بدون معطلی اسب را زین کرد و با 
خود گفت قبل از اينکه مسافر در بامداد روز دیگر از خواب بیدار شود. من به بلوا 
رفته, از آنجا مراجعت کرده‌ام. 

بابا تیبو وقتی دید مهمان او فرود می‌آید دست نگاه داشت و بیم بر او مستولی 
شد. 

راسکاس وقتی قدم بر زمین نهاد. اظهار داشت: میزبان عزین شما امشب چقدر 
صدا به وجود آوردید و نگذاشتید من بخوابم» آه, گویا قصد دارید به مسافرت 
بروید ؟ 

روستایی پاسخ داد: نه» نه» یعنی من ق‌صد داشتم. اما نتوانست صحبت خود را 
تمام کند. 

راسکاس گفت: آه» میزبان عزین شما اشتباه کرده‌اید و اسب مرا به جای اسب 
خودتان زین کردید. ولی من این واقعه را یک تصادف نیک می‌دانم. زیرا چون 
قصد داشتم از خنکی هوای شب استفاده کنم و به مسافرت ادامه بدهم دیگر 
زحمت زین کردن اسب را نخواهم کشید. 

روستایی اسب را رها کرد و راسکاس دهانه آن را گرفت و از اصطبل بیرون کشید 


و خواست سوار شود که روستایی پرسید: آقاء ایا شما از اینجا به «شاتودون» 
می‌روید؟ 

راسکاس گفت: بلی از شات‌ودون هم به طرف شارتر و از انجا به پاریس خواهم 
رفت. 

روستایی پرسید: آیا ممکن است چند ساعت مسافرت خود را به تأخیر بیندازید 9 
اسب خود را به من امانت بدهید؟ 

راسکاس گفت: به تأخیر انداختن مسافرت من برای چند ساعت اشکال ندارد. 
اما اسب خود را امانت نخواهم داد. برای اينکه اسب من شصت پیستول اررش 
دارد. 

روستایی قدری فکر کرد و معلوم بود در ضمیر خویش می‌اندیشيد که آیا شصت 
پیستول بیشتر اررش دارد یا انجام مأموریتی که به وی واگذار شده است. بالاخره 
گفت: آقاء من حاضرم اسب شما را خریداری کنم و قیمت آن را هم نقداً خواهم 
پرداخت. 

راسکاس تصور نمی کرد یک روستایی حاضر باشد از آن مبلغ صرف‌نظر کند و آن 
را برای خرید یک اسب مصرف کند. زیرا روستاییان فرانسوی در صرفه‌جویی 
معروف هستند و برای انها پول خیلی دارای اررش است و همه اقتصادیون 
ان کشور است و تمام سرمایه‌های بزرگی که در صندوق‌های پس انداز ذخیره 
می‌شود و صرف کارهای اقتصادی عظیم می‌گردد از کیسه روستاییان بیرون 


در آن عصر شرکت‌ها و مسسات اقتصادی امروز و صندوق‌های پس‌انداز نیود. 
اما روستاییان فرانسوی مثل امرور. و شاید بیش از این دوره, علاقه‌مند به 
صرفه‌جویی بودند. لذا راسکاس در باطن روستایی مزبور را که حاضر شد از آن 
پول صرف‌نظر کند مورد تمجید قرار داد و بعد گفت: حقیقت این است که من 
اسب خویش را نمی‌فروشم. زیرا به این اسب علاقه‌مند هستم. من نه یک مرد 
جنگی هستم و نه یک اصیل‌زاده, بلکه مردی هستم کاسب که وقتی به چیزی 
دل بستم نمی‌توانم از آن دل برکنم. از مهمان‌نوازی امشب شما متشکرم و از شما 
خداحافظی می کنم. 

راسکاس رکاب به اسب کشید که به راه بیفتد. ولی بابا تیبو بانگ زد: صبر کنید. 
راسکاس توقف کرد و روستایی گفت: شما اظهار می‌کردید که حاضرید مسافرت 
خود را چند ساعت به تأخیر بیندازید. آیا چنین نیست؟ 

راسکاس گفت: بلی. 

روستایی پرسید: آیا حاضر هستید جان یک نفر را از خطر مرگ نجات بدهید؟ 
راسکاس گفت: البته. زیرا من یک مسیحی هستم و مردی که مسیحی است. 
حاضر است جان یک نفر را نجات بدهد. مشروط بر اينکه تأخیر مسافرت بیش از 
چند ساعت نباشد و من بتوانم فردا صبح به مسافرت ادامه بدهم. 

روستایی گفت: مطمئن باشید فردا به مسافرت ادامه خواهید داد و درخواست 
من از شما این است که نامه‌ای را به بلوا برسانید که پاداش بزرگ دریافت 
خواهید کرد و آدرس دکان خود را به من بدهید تا اینکه من به شخصی که بسیار 
بانفوذ است شما را توصیه کنم و هر کسب که شما داشته باشید. در اند ک مدت. 
ثروتمند خواهید شد. زیرا آن شخص بانفوذ به تمام دوستان خود. که فراوان 
هستند, توصیه خواهد کرد احتیاجات خود را ار شما خریداری کنند. 

راسکاس آدرس مجعول دکان خود را به روستایی داد و پرسید: آیا اظهار کردید 
یک نفر در شرف فوت است؟ 

روستایی پاسخ داد: بلی. 

راسکاس پرسید: آیا این شخص یک نفر مسیحی است ؟ 

بابا تیبو گفت: بلی, آقاء وی یک نفر مسیحی متدین و مؤمن است. 

راسکاس مانند کسی که هنوز مردد است فکری کرد و بعد گفت: هر چه باشد 


قیمت جان یک مسیحی بیش از چند فرسخ راه و قدری خستگی من و اسیم 
است و هرگاه من امشب این مسیحی را از خطر مرگ نجات ندهم» دیگر نخواهم 
توانست در بستر خود آسوده بخوابم و پیوسته وجدانم مرا خواهد ازرد که چرا از 
کمک به این شخص خودداری کرده بودم! 

راسکاس این جملات را طوری با مهارت بر زبان آورد که روستایی یقین حاصل 
کرد وی به عشق نجات یک مسیحی حاضر به یک فداکاری بزرگ شده است. 
بعد. راسکاس قدم برزمین نهاد و گفت: حال بگویید چه باید بکنم؟ 

روستایی نامه‌ای را که بايد به بلوا ببرند به او داد و آدرس دقیق منزل شورنی را به 
او گفت و تأکید کرد نامه مزبور بايد به مقصد برسد و وقتی راسکاس با آن نامه 
به راه افتاد. روستایی تا چند دقیقه او را دعا می کرد که کارش را راه انداخته است. 
وقتی راسکاس با آن نامه به راه افتاد. از فرط ذوق مانند این بود که بال درآورده 
باشد. ریرا می‌دانست دوشس دو شورور و تمام طرقداران او را در قبضه آورده 
است. و لذا می‌تواند درازای این خدمت بزرگ هر چه بخواهد از پدر روحانی 
و اسب خود راء بدون اینکه رین از پشتش بگیرد» در اصطیل بست. وارد اتاقی شد 
و نامه‌ای را که باید به شورنی برساند گشود و دید مضمون نامه مزبور از این قرار 
است: 

من اینک در مارش نوار هستم و لازم است شما را ببینم. آیا شما در بلوا هستید یا 
نه؟ اگر هستید. بگویید من در کجا باید شما را ملاقات کنم و اگر نیستید. شورنی 
این نامه را به شما خواهد رسانید و شما را از آخرین وقایع مستحضر خواهد کرد. 
اگر در بلوا هستید. جواب خود را به حامل این نامه که یکی از افراد مورد اعتماد 
است بدهید و مطمئن باشید به من خواهد رسید. من نمی‌دانم تالیران 
کجاست؟ بیچاره تالیران, 9 نمی‌دانم چگونه بايد به او اطلاع داد. من با بی صبری 
نقشه‌ای تاره طرح کرده‌ام. 

راسکاس نامه مزبور را چند مرتبه خواند. به طوری که مضمون آن را حفظ کرد و 
بعد قلم به دست گرفت و نامه‌ای بدین مضمون برای پدر روحانی ژوزف نوشت: 
عالیجناباء من هر چه داشتم برای استفاده از همدستی دو سه نفر که مساعدت 
آنها لازم بود خرج کردم و دومرتبه مجبور شدم شمشیر از نیام بکشم و اینک هم 


دستم مجروح شده است. ولی من جان خود را از آن عالیجناب می‌دانم و برای 
جان خویش, قائل به ارزش نیستم. در قبال این فداکاری‌ها به یک نتیجه بزرگ 
رسیدم و آن اینکه دانستم زن موصوف در نزدیکی قریه مارش نوار دریک جنگل 
و در کوشک شکارگاه واقع در آنجا سکونت دارد و عازم است که با عده‌ای که 
من اقامتگاه این زن را تحت نظر گرفته, توانسته‌ام یکی از نامه‌های مهم او را نیز 
به دست بیاورم. اینک منتظر اوامر جدید هستم و جسارت ورزیده عرض می کنم 
که کیسه خدمتگرار به کلی بهی است 9 خالی بودن کیسه بەخصوص در اين 
موقع که شاید کارهایی مهم‌تر درپیش است. به نفع عالیجناب نخواهد بود. و گرنه 
خود من احتیاجی به تنخواه ندارم و برای ادامه حیات من آب صاف جوی‌های 
صحرا و یک لقمه نان خشک کفایت می کند. خدمتگزار فدا کار شماء راسکاس. 

و مقابل آن کاخ طوری قیل‌وقال کرد که همه را از خواب بیدار کرد و گفت: من 
فرستاده صدراعظم فرانسه هستم و فی‌المجلس باید حکمران را ملاقات کنم. 
حکمران بلوا در آن شب. بعد از صرف یک شب چره لذیذ, استراحت کرده بود و 
وقتی او را ار خواب بیدار کردند. ابرار خشم کرد. اما وقتی شنید ار طرف 
صدراعظم فرانسه شخصی آمده, ناچار شد او را بپذیرد. 

راسکاس فرمانی را که در پاریس به او داده بودند و در آن فرمان به تمام حکام 
ولایات و همه مأموران کشوری و لشکری امر شده بود که حد اعلای مساعدت 
ممکنه را با راسکاس, برای اجرای مأموریت او بکنند, به نظر حکمران رسانید. 
حکمران سوژال کرد: حالا چه می‌خواهید و من برای شما چکار باید بکنم ؟ 

پاریس ببرد. 

حکمران بی‌درنک سواری را احضار کرد. راسکاس نامه‌ای را که برای ژوزف 
نوشته بود به دستش داد و گفت: این نامه بايد به دست پدر روحانی برسد. سوار 
نامه را در جیب بغل جای داد و چهارنعل به حرکت درآمد. 

بعد راسکاس به مهمانخانه برگشت. سوار بر اسب خود شد و این مرتبه راه منزل 
شورنی را پیش گرفت. در آنجا هم راسکاس طوری هیاهو کرد که وی را وارد 
خانه کردند و گفت که باید فوراً آقای شورنی را ملاقات کند و نظر به اینکه خدمه 


مردد بودند آیا او را وارد بکنند یا نه, گفت وی به خط مستقیم از نزد دوشس 
دو شوروز می‌آید و حامل پیامی بسیار بااهمیت برای آقای شورنی است؟ 

نام دوشس, چون مفتاح طلسم تمام درها را به روی راسکاس گشود و راسکاس 
خود را مقابل جوانی به سن بیست و یک یا بيست و دو سال دید و معلوم شد او 
پسرعموی شورنی است و خود شورنی به مسافرت رفته است. ولی آن پسرعمو 
اعتیارات تام از طرف قورنی برای به راه اتداختن اریاب جوع دانفت: 

وقتی جوان راسکاس را دید گفت: آقاء من ویکونت درویه پسرعموی آقای شورنو 
هستم و از جانب او برای انجام کارهایش اختیارات تام دارم. 

راسکاس گفت: آقای ویکونت. من از طرف خانم دوشس دو شوروز می‌ایم و 
می‌توانم عرض کنم خانم مشارالیها در چهارفرسنگی بلوا توقف کرده است. 
ویکونت دروئه پرسید: محل اقامت ایشان کجاست؟ 

راسکاس پاسخ داد: خانم دوشس دو شوروز فراموش کردند به من بگویند در 
کجا می‌باشند. 

ویکونت جوان گفت: آقاء رازنگاهداری شما درخور تقدیر است و البته با مخاطرات 
عدیده‌ای که در کمین خانم است نباید هم مکان ایشان را به هر کس گفت و 
اینک نامه‌ای را که آورده‌اید به من بدهید. 

راسکاس گفت: آقای ویکونت. حامل یک پیام شفاهی هستم! ویکونت پرسید: 
پیام شفاهی شما چیست؟ 

راسکاس گفت: خانم دوشس میل دارند آقای وندوم را ملاقات کنند. مشروط بر 
اننگه محل ملاقات بلوا نباشد, برای اینکه حاتم نمی‌توانند ود بلوا شوند. 
ویکونت جوان گفت: از طرف من به خانم بگویید به هیچ وجه وارد شهر بلوا 
نشوند. زیرا به طوری که می‌گویند کاردینال یک جاسوس از پاریس فرستاده که 
دوشس را تحت نظر بگیرد و بهترین مکان برای ملاقات خانم و آقای دوک 
دو وندوم در همین جاء یعنی منزل آقای شورنی است. 

راسکاس اظهار داشت: فردا دوشس برای ملاقات اقای دوک دو وندوم به اینجا 
خواهد آمد و من هم‌اکنون می‌روم و این موضوع را به وی عرض خواهم کرد. 
جوان چند سکه در دست راسکاس نهاد و گفت: این هم حق‌الزحمه شماء ولی 
وقتی خانم را ملاقات کردید. ابلاغ سلام مرا فراموش نکنید. زیرا من از 
خدمتگزاران دوشس هستم و حاضرم شمشیر و جان خود را وقف خدمت ایشان 


ویکونت دروئه هم مثل جوانان دیگر ان عصر عاشق دوشس دو شوروز بود و 
چون جرئت نداشت نسبت به او ابراز عشق کند. ناگریر اظهار وفاداری و 


خدمتگزاری می کرد. 


سپس راسکاس از منزل شورنی خارج شد و راه شهر بلوا را پیش گرفت. یک مرتیه 
دیگر وارد کاخ حکمران شد و او را بیدار کرد. این بار حکمران خشمگین شد. ولی 
از بیم کاردینال دو ریشلیو صدراعظم فرانسه. غیظ خود را فرو برد و گفت: باز از 
من چه می‌خواهید ؟ 

راسکاس گفت: یک قاصد دیگر می‌خواهم که نامه‌ای را به پاریس برد. حکمران 
ناگزیر سواری را احضار کرد و او را در دسترس راسکاس گذاشت و راسکاس 
یادداشتی کوتاه بدین مضمون نوشت: 

طبق امری که به اینجانب. راسکاس, شده بود تا اینکه دوک دو وندوم را پیدا 
کنم. افتخار دارم به عرض برسانم که مشارالیه در منزل آقای شورنی نزدیک شهر 
لوا نت و عنوان ناکت رز هم جن نوت ۱ 

ار لحاظ عالیجناب کاردینال دو ریشلیو صدراعظم فرانسه, بگذرد و شخصا نامه 
را مفتوح فرمایند. 

بعد از اينکه راسکاس این نامه را هم به‌وسیله پیک سوار به پاریس فرستاد. یک 
مرتبه دیگر سوار بر اسب شد و به راه افتاد. این مرتبه به نقطه‌ای که بابا تیبوی 
روستایی به او سفارش کرده بود رفت و مقابل کوشک شکارگاه توقف کرد و دو 
مرتبه دست برهم زد. بلافاصله درب کوشک باز شد و زنی از ان خارج شد. هنور 
هوا طوری روشن نشده بود که آن زن بتواند قیافه راسکاس را ببیند و به او گفت: 
ایا شما بابا تيبو هستید ؟ 

راسکاس گفت: بلی, و همان وقت لوله طبانچه خود را مقابل صورت زن مزبور 
که مارین خدمتکار دوشس دو شوروز بود. نگاه داشت و گفت: هرگاه فریاد بزنید. 
فوراً شلیک خواهم کرد. 

مارین به لرزه درآمد و راسکاس گفت: دختر زیباء قصد ندارم نه به شما آسیب 
برسانم و نه به خانم شماء مشروط بر اینکه عاقل باشید و هر چه می‌گویم اطاعت 
مارین طوری به وحشت افتاده بود و می‌لرزید که نمی‌توانست یک کلمه حرف 
زنک نشکا وس اا ماس ای 

خدمتکار جوان با اشاره چشم گفت: بلی. 

راسکاس گفت: در گذشته من کوشیدم شما را برای خدمتگزاری جهت کاردینال 
دو ریشلیو صدراعظم فرانسه, اجیر کنم» ولی موفق نشدم. ولی اینک من خادم 


کاردینال نیستم. بلکه برای نجات خانم شما آمده‌ام و به من بگویید او کجاست؟ 
مارین چشم‌های خود را متوجه بالا کرد. یعنی او در طبقه فوقانی است. راسکاس 
مارین که بالاخره به ربان آمده بود گفت: بلی. 

دریافت او که به زبان آمده هم کنون فریاد خواهد زد و خانم خود را مطلع خواهد 
دست‌ها و پاهايش را نیز مقید کرد. بعد راسکاس خدمتکار جوان را که قادر 
به حرکت نبود وارد خانه کرد و در را بست و با چراغ به طرف طبقه فوقانی روانه 
شد ریرا گفتیم که هنور هوا کامل روشن نشده بود. 

پس از طی دو پله. چراغ را روی پلکان نهاد و به راه ادامه داد تا اینکه درب اتاق 
دوشس دو شوروز را گشود و گفت: خانم امیدوارم حرکتی از شما سر نزند که من 
مجبور شوم شما را به قتل برسانم! 

دوشس, در انتظار اینکه خدمتکارش بابا تيبو را وارد اتاق کند. مشغول نوشتن 
بود و وقتی در باز شد. روی برگردانید و چشمش به راسکاس افتاد و گوش او 
تهدید وی را شنید و طپانچه جاسوس را که به طرف سینه‌اش دراز شده بود دید. 
شمرده, بدون هیچ بیم. به طرف جاسوس روانه شد و وقتی به نزدیکی او رسید. 
گفت: ای کسی که بدون اجازه وارد خانه دیگران می‌شوی, آیا ارباب تو این‌قدر 
خود را گم کرده که اینک زنی چون من» یعنی زنی از خانواده «دو روهان - 
مون بارون» را تهدید به مرگ می‌کند؟ 

راسکاس گفت: خانم. نزدیک نیایید. زیرا اگریک قدم دیگر بردارید و بخواهید مرا 
خلع سلاح کنید, من شلیک خواهم کرد و گلولةٌ طپانچه در سین شما جای 
خواهد گرفت. گو اينکه گلوله طبانچه هر قدر دردناک باشد از تبر جلاد که روی 
گردن شما فرود خواهد آمد قابل‌تحمل‌تر است. 

دوشس توقف کرد ولی نه از ترس طبانچه. بلکه از بیم تبر جلاد از حرکت 
بارایستاد و گفت: ایا تبر جلاد روی گردن من فرود خواهد آمد؟ 

راسکاس گفت: بلی. خانم. و با اینکه شما عضو برجسته خانواده دو روهان - مون 
بارون هستید, به مناسبت اينکه عليه ریشلیو سوءقصد کرده‌اید, شما را محکوم به 


اعدام خواهند کرد و من افتخار دارم به شما بگویم سوء‌قصد شما در فلوری 
به‌کلی مواجه با عدم موفقیت شد و همان بهتر که تسلیم شوید. زیرا مقاومت شما 
فایده ندارد و من پانزده سرباز مسلح با خود آورده‌ام که هرگاه مقاومت کنید شما 
را وادار به تسلیم خواهند کردا 

دوشس ماری دو شوروز پرسید: از من چه می خواهید ؟ 

راسکاس گفت: من دارای حکمی هستم که به امضای پادشاه فرانسه رسیده و 
شود و شما بتوانید با کاردینال صلح کنید. 

زن گفت: من هرگزبا کاردینال صلح نخواهم کرد. 

راسکاس گفت: اگر نمی‌خواهید با او صلح کنید. ممکن است با پادشاه فرانسه 
صلح کنید و برای مزید اطلاع شما می‌گویم ادامه مبارره شما بدون فایده است. 
زیرا عنقریب آقای دوک دانژو با دوشیزه مون پانسیه ازدواج خواهند کرد. 
دوشس گفت: چنین چیزی نمی شود. 

دانزو نه‌فقط ار پادشاه فرانسه استدعای عفو کرد, بلکه حاضر شد با دوشیره 
مون پانسیه ازدواج کند و هم اوست که به پادشاه فرانسه و کاردینال اطلاع داد 
شما از پاریس فرار کرده‌اید و در قریه مارش نواریا در منزل آقای شورنی سکونت 
دارید! 

آقای شورنی که آقای وندوم و دیگران در آن هستند از طرف عده‌ای احاطه شده 
و همه آنها دستگیر خواهند شد. 

دوشس گفت: بسیار خب. آقا. من تسلیم می شوم. 

من بگویید بر سر دیگران که در قضیه فلوری دخالت داشتند چه آمده است؟ 
راسکاس گفت: بلی, خانم. و از سه روز به این طرف نردیک بیست کاخ و عمارت 
واقع در پاریس مورد تفتیش قرار گرفته و بیش از دویست حکم توقیف برای حکام 
ایالات و ولایات ارسال شده و از اینها گذشته, یک قشون در راه است که خود را 


از شنیدن خبر اخیر که واقعیت هم داشت. دوشس خیلی حیرت کرد و راسکاس 
گفت: تمام کسانی را که در توطئه فلوری عليه صدراعظم فرانسه دست داشتند 
دستگیر کردند و فقط یک نفر توانست بگریزد. 

دوشس پرسید: او کیست؟ راسکاس گفت: خانم آن شخص آقای کنت 
دو تالیران است. دوشس گفت: بسیار خب. آقاء از این اطلاع که به من داده‌اید 
متشکرم. 

راسکاس از فرط غرور سر راست کرد. زیرا این اولین مرتبه بود که خانمی به پایه و 
مایه دوشس دو شوروز از او سپاسگزاری می کرد و بعد گفت: مره از 2 
استدعا می کنم در جاهای دیگر شهادت بدهید که من, با اینکه مأمور توقیف شما 
بودم, تا آنجا که وظیفه من اجازه می‌داد. احترامات خانمی بزرگوار چون شما را 
مرعی داشتم و به همین جهت قبل از ورود به این خانه سرباران خود را در اطراف 
پنهان کردم تا اینکه لحظه‌ای دیگر که روز می‌دمد و روستاییان بیدار می‌شوند و 
مقابل این خانه اجتماع می‌کنند. وجود مقدس شما باعث کنجکاوی و هیاهوی 
روستاییان نشود. شما هم به سهم خود باید برای حفظ احترام خویش بکوشید و 
درصدد فرار برنیایید و من هر وقت می‌اندیشم که اگر شما فرار کنید. سربازان 
خشن من مجبورند دست‌های زمخت خود را روی شانه لطیف شما بگذارند و 
شما را مقید کنند. از فرط تأثر بر خویش می لرزم. 

دوشس گفت: آقا مطمئن باشید من فرار نخواهم کرد و اینک بیرون بروید و مرا 
تنها بگذارید. 

راسکاس از اتاق خارج شد. از پله‌ها فرود آمد و پشت درب خانه ایستاد و قدری 
نوک بینی را خارانید. زیرا هر مرتبه که به فکر فرو می‌رفت احساس می کرد باید 
نو ک بینی را بخاراند. 

آنگاه نظری به روشنایی روز که قوت و وسعت می‌گرفت انداخت و به خود گفت 
در پایین» زن خدمتکار جوان را بی‌صدا مقید کردم و در بالا خانم را وادار به ترک 
مقاومت کردم. ولی تازه مشکلات کار من شروع می‌شود. زیرا نمی‌دانم که آیا 
خواهم توانست به‌تنهایی این دو زن متهور و سرکش را نگاه دارم و محافظت کنم 
يا نه ؟ 


ریشلیو با برادران ناتتی لوبی سیزدهم چه کرد؟ 
اینک خوب است خوانندگان را به سوی دو نفر سوار که از شهر بلوا به طرف 
پاریس حرکت کردند راهنمایی کنیم. یکی از این دو نفر حامل نامه راسکاس برای 
پدر روحانی ژوزف بود و دیگری نامه‌ای از راسکاس برای صدراعظم فرانسه 
حمل می کرد. 
راهی که از بلوا تا پاریس می‌رود چند جاده است و این دو سوار ممکن بود ازیک 
جاده بروند. ولی به مناسبت تفاوت سن و تفاوت سلیقه و مشرب. از دو راه 
متفاوت به سوی پاریس روانه شدند. 
آن کس که جوان بود و نامه راسکاس را برای پدر روحانی حمل می‌کرد. با 
سرعت راه می‌پیمود و نه به اسب خود و نه خویش ترحم نمی کرد؛ زیرا به او گفته 
بودند باید خواب و خوراک را بر خویش حرام کند و نامه مزبور را زودتر به مقصد 
برساند و دران نامه, راسکاس به پدر روحانی اطلاع می‌داد که وندوم در منرل 
شورنی سکونت اختیار کرده است. 
جوان مزبور, هنگامی که از جنگلی می‌گذشت. تیری به طرف او شلیک شد و 
گلوله به مغز وی اصابت کرد و جوان از اسب به زمین افتاد و در دم جان سپرد. 
لحظه‌ای بعد. چهار نفر راهزن, که هر یک تفنگی داشتند. از پشت درخت‌ها 
بیرون آمدند و هر چه جوان مزبور با خود داشت. از قبیل پول و لباس و کاغذهای 
او و همچنین اسب وی را برداشتند و رفتند و در نتيجه نه آن جوان به پاریس 
رسید و نه نامه‌ای به پدر روحانی واصل شد. 
و اما قاصد دیگر که نامه‌ای از طرف راسکاس برای ریشلیو صدراعظم فرانسه, 
می‌برد و نامه مزبور با وجود اختصار به قدر یک دنیا هم برای راسکاس و هم 
صدراعظم اهمیت داشت. مردی بود سالخورده و دنيادیده. و ار جاهای 
خطرناک پرهیز می‌کرد و هنگام عبور از جنگل‌های انبوه و تاریک به اتفاق 
مسافرین دیگر راه می‌پیمود و اگر در راه مسافر وجود نداشت آن‌قدر صبر می کرد 
تا کاروانی برسد و او بتواند به معیت کاروان از نقاط خطرناک بگذرد. 
این قاصد باتجربه. در عین حال, به اسب خود نیز زیاد فشار نمی‌آورد و گویی 
قاصد سالخورده مزبور پیرو فلسفه آن فیلسوف چینی بود که می‌گفت: هرگز 
برای کار دنیا عجله نکنید. زیرا کار جهان تمامی ندارد و اگر هزار سال عمر کنید. 
در سال هزارویکم وقتی صبح از خواب برخاستید. باز باید به کارهای خود برسید و 


لذا طوری کار کنید که بتوانید استراحت و صحت مزاج خود را روی عجله و 
سرعت نگذارید. 

قاصد مزبور با این فلسفه منزل به منزل طی طریق کرد تا اینکه به پاریس رسید. 
ولی بعد از وصول به انجاء شنید دو روز قبل ریشلیو, صدراعظم فرانسه, به اتفاق 
لویی سیزدهم به مسافرت رفته‌اند. آن وقت خشم بر قاصد سالخورده غلبه کرد و 
مجبور شد رکاب به اسب بکشد و در تعقیب صدراعظم به راه بیفتد تا اينکه نامه 
اینک که وضع این دو قاصد را به اطلاع خوانندگان رسانیدیم. به سراغ 
صدراعظم فرانسه می‌رویم. دیدیم که صدراعظم لویی سیزدهم را وادار کرد به 
مسافرت خود به طرف شهرهای بلوا و نانت ادامه بدهد. بدین ترتیب که قشون 
برود. موکب لویی سیزدهم در راه» یک روز در شاتودون توقف کرد تا اسب‌ها 
استراحت کنند و بعد عارم بلوا شد. هر قدر به بلوا نردیک می‌شدند. سوارانی 
مرمور از مو کب مربور جدا می‌شدند و در جاده‌های اطراف؛ به طرف مقاصدی 
این سواران, جاسوسان ریشلیو بودند که با دریافت اوامری خاص از جانب وی به 
می‌شد؛ چون ریشلیو می‌دانست تالیران در جلگه‌های حول‌وحوش است و 
وندوم هنور دستگیر نشده و معلوم نیست چه می‌کند و در قفای او دوشیزه 
دو شوروز حتماً توطنه‌ای جدید را تمهید می‌بیند. باز اگر پدر روحانی ژوزف با 
می‌کرد. ریشلیو آن‌قدر نمی‌ترسید. ولی در آن سفر پدر روحانی با صدراعظم 
حرکت نکرد و درپاریس ماند. 

باری» وقتی به منطقه بلوا رسیدند. در نزدیکی قریه‌ای موسوم به مالن خیمه 
برافراشتند و ریشلیو دستور داد قراولان اطراف خیمه او را مضاعف کنند. 
یک‌مرتبه صدای یکی از نگهبانان بلند شد که گفت: قاصدی آمده و می‌خواهد 
نامه‌ای را به شخص صدراعظم تسلیم کند. 

صدای نگهبان مزبور از طرف دیگری تکرار شد و آن صدا را نگهبان سوم تکرار 


کرد تا اينکه به سمع ریشلیو رسید و چون انت‌ظار مراجعت جاسوسان خود را 
داشت» امر کرد قاصد مربور را نرد او بیاورند. 

قاصد آمد. ولی صدراعظم دید که ەیچ یک ار جاسوسان او بیست 9 ار او 

قاصد در حالی که نامه راسکاس را از جیب بغل خود بیرون می‌آورد. گفت: 
عالیجناب, من از بلوا آمده‌ام, ولی نه به خط مستقیم, بلکه بدواً برای تسلیم این 
نامه به پاریس رفتم و چون شما از پاریس حرکت کرده بودید. در قفای شما به راه 
افتادم تا اینکه در اینجا توانستم خود را به شما برسانم. 

صدراعظم نامه راسکاس را گشود و به محض اینکه خواند رنگ از صورتش پرید 
و آنگاه قاصد را مرخص کرد و چند نفر از نوکران محرم را احضار کرد و به هریک 
دستوری داد و به آخرین آنها گفت: صبر کن نامه‌ای بنویسم و آن را به مقصد 
E‏ 

نامه‌ای که کاردینال نوشت و به نوکر مربور داد این مضمون را داشت: شما 
می‌توانید به مردی که این نامه را به شما تسلیم می کند اعتماد کامل داشته 
باشید و هر چه او به شما بگوید مورد تصویب من است. 

این نامه به جای امضای صدراعظم دارای دو حرف «ر» بود که به طرری 
مخصوص آن را نوشته, با یک خط افقی به یکدیگر وصل کرده بودند. 

گفتیم که کاردینال دو ریشلیو, به دلیل وحشتی که داشت. عده‌ای از جاسوسان 
را مأمور کرده بود مواظب اطراف باشند. جاسوسان مریور بر اثر کنجکاوی دریافته 
بودند که در منزل شورنی اجتماعی بزرگ به وجود آمده که در حدود پنجاه نفراز 
اشراف و اصیل‌زادگان و من‌جمله وندوم در آنجا جمع هستند و وندوم مرتب به 
آنها وعده‌های بز رگ می‌دهد. 

در ان مجمع. علاوه‌بر وندوم, برادر او هم بود. اين شخص که در این کتاب ما هنور 
او را معرفی نکرده‌ایم. مردی باجرنت و متهور و در موقع خود فداکار به شمار 
می‌آمد و برای کارهای فوری و آنی, که محتاج تهور و ازخود گذشتگی است. مانند 
دوئل و دستبرد و امثال آنهاء خیلی صلاحیت داشت. ولی به درد جنگ 
نمی‌خورد. چون جنگ با دوئل و دستبرد فرق دارد. زیرا دستبرد عملی است که 
در ظرف یک ساعت و دو ساعت انجام می گیرد. ولی جنگ یک عمل طولانی 
است که گاهی چند ماه یا چند سال طول می‌کشد. 


مردی که یک جنگ را اداره می‌کند. باید شخصی بااراده و مأل‌اندیش و عمیق 
باشد و از عدم موفقیت‌های آنی نترسد و ناکامی‌های موقتی او را ناامید نکند و 
برادر وندوم به درد اداره جنگ نمی خورد. 

در ان مجمع. عده حاضر در منرل «شورنی». نقشه‌ای را مطالعه می کردند که 
اساس آن مربوط به رفتن به «روشل» بود. 

روشل که امروز از هر جهت یک بندر معتبر واقع در ساحل فرانسه به شمار می‌آید. 
در آن موقع محلی بود که پروتستان‌ها در آن جمع شده بودند و با حکومت 
فرانسه و در حقیقت با ریشلیو می‌جنگیدند و انتظار کمک انگلستان را 
می‌کشیدند. آن عده هم از این جهت می‌خواستند به روشل بروند که از یک 
طرف از کمک پروتستان‌هاء و از طرف دیگر از کمک احتمالی انگلستان, برخوردار 
گردند. 

در حالیکه آن عده مشغول شور بودند. خادمی وارد شد و برادر وندوم. موسوم 
به آنتوان دو بوربون, دستور داد بياید و آن مرد وارد شد و به برادر وندوم گفت که 
دزی ای وتا بایدبا ار ضخیت کی 

آنتوان دو بوربون او را به اتاقی خلوت برد و آن مرد گفت: آقء من به شما دروغ 
گفتم و یکی از سکنه وندوم هستم. بلکه یکی از جاسوسان کاردینال دو ریشلیو 
به شمار می‌آیم! 

از این حرف آنتوان دو بوربون لرزید. ولی آن مرد گفت: عالیجناب. اگر شما میل 
دارید مرا به قتل برسانید. مختارید. ولی بدانید قتل من برای شما بدون فایده 
که اه تام لین تفه اتف تم مفید اس ناهد تو انت ازاطلاشی که 
من از طرف کاردینال آورده‌ام برخوردار شوید. 

برادر وندوم پرسید: ایا به‌راستی شما جاسوس کاردینال ریشلیو هستید ؟ 

آن مرد کاغذی را که به‌منزله اعتبارنامه او بود از جیب بیرون آورد و به برادر 
وندوم ارائه داد و بعد از اينکه وی آن را خواند گفت: خوب مطلب شما چیست؟ 
آن مرد گفت: اسکورت و سواران پادشاه فرانسه در حال حاضر در قریه «مالن» 
هستند و کاردینال هم در آنجا است. ولی امشب کاردینال فقط به اتفاق چهار نفر 
در جاده‌ای که به طرف وندوم می‌رود, پیش خواهد رفت و در نیمه جاده مزیور 
توقف خواهد کرد و انجا منتظر شما خواهد بود زیرا کاردینال میل دارد با شما 
صلح کند. 


برادر وندوم پرسید: آیا او فقط با چهار نفر به آنجا خواهد آمد؟ آن مرد پاسخ داد: 
بلی. گفتیم که آنتوان دو بوربون مردی باجرئت بود و از مرگ نمی‌ترسید, بنابراین 
در جواب وی گفت: بسیار خب. به کاردینال بگویید من خواهم آمد و تنها خواهم 
بود. 

همان شب, در ساعت ده بعدازظهر ریشلیو با چهار سوار از قریه مالن خارج شد و 
در وسط راه وندوم توقف کرد و همان وقت یک سوار از دور پدیدار شد. ریشلیو با 
سواران خود به قدر پنجاه قدم فاصله داشت. به طوری که سوار مزبور که همانا 
آنتوان دو بوربون بود. وقتی به ریشلیو رسید کسی را نزدیک او ندید و گفت: آقاء 
طبق وعده‌ای که به شما داده بودیم. در اینجا حاضر شدیم. 

ریشلیو گفت: آقای «دریاسالار» از ملاقات شما خوش‌وقتم. وقتی ریشلیو گفت 
آقای دریاسالار برادر وندوم از فرط حیرت و شعف لرزید. زیرا گاهی اوقات یک 
سعادت بزرگ, بیش ازیک بدبختی بزرگ, انسان را به تکان درمی‌آورد. 

مقام دریاسالار در فرانسه مقام کمی نبود و یک دریاسالار دوارده هزار ليره در سال 
حقوق می‌گرفت. در فرانسه چند نفر دریابان و دریادار بودند. ولی دریاسالار 
مقامی منحصربه‌فرد به شمار می‌آمد و هر کس بدین مقام می‌رسید. در داخل 
فرانسه, تقریباً قدرتی به اندازه دولت داشت. 

ریشلیو پرسید: آقاء آیا حاضرید از این به بعد شما را بدین عنوان بخوانند؟ 

آنتوان دو بوربون گفت: متأسفانه من هنوز بدین مقام نرسیده‌ام که بدین عنوان 
۱ 

ریشلیو گفت: به محض اينکه شما به حضور لویی سیزدهم شرفیاب شدید. این 
رتبه به شما داده خواهد شد. 

آنتوان دو بوربون گفت: بسیار خب, من برای شرفیایی حاضرم. 

ریشلیو گفت: پس بیایید برویم. هر دو به راه افتادند و نکته مهم اينکه, حتی یک 
لحظه» آنتوان دو بوربون نسبت به صدراعظم فرانسه ظنین نشد. برای اینکه 
اصیل‌رادگان در آن دوره نسبت به قول بسیار وفادار بودند و اگر اصیل‌زاده‌ای 
قول می‌داد و برخلاف آن رفتار می‌کرد. به‌کلی از او سلب حیثیت می‌شد و دیگر 
نمی‌توانست بین همگنان سر بلند کند. 

وقتی ریشلیو و برادر وندوم به اردوگاه مالن رسیدند. نیمه‌شب گذشته بود. در 
این وقت ریشلیو پرده خیمه لویی سیزدهم را عقب زد و در حالی که دست برادر 


وندوم را گرفته بود. وارد شد 9 گفت: اعلیحضرتا, من یکی از رعایای وفادار 
اعلیحضرت را که از لحاظ خانوادگی و فردی درخور توجه است به حضور شما 
آورده‌ام. 

آنتوان گفت: اعلیحضرتا, به شما اطمینان می‌ دهم که من و برادرم نمی‌خواستیم 
اقدامی بکنیم که به جهتی از جهات مطابق با میل اعلیحضرت نباشد و اگر بین ما 
و کاردینال سوء‌تفاهمی روی داده, امیدواریم آقای کاردینال آن را فراموش کنند و 
بدانند بعد ار این ما از طرفداران جدی سیاست ایشان خواهیم بود. 

ریشلیو گفت: آقای دو بوربون بدانید که آنچه مربوط به من بوده, حتی موضوع 
فلوری» فراموش شده است. از این حرف انتوان یکه خورد. چون نمی‌توانست 
بفهمد به چه مناسبت ریشلیو این حرف بی‌مورد و خطرناک را بر ربان آورد. 


لویی سیزدهم. بعد از چند لحظه که به نظر آنتوان غیرعادی جلوه کرد. گفت: 
خب آقاء آیا شما آمده‌اید نسبت به ما ابراز اطاعت کنید؟ 

آنتوان گفت: بلی. اعلیحضرتاء و اطاعت من کامل و صادقانه خواهد بود. لویی 
سیزدهم پرسید: برای این اطاعت چه شرطی را در نظر گرفته‌اید؟ 

آنتوان گفت: اعلیحضرت؛ من رعیتی بیش نیستم و نمی‌توانم برای اعلیحضرت 
پادشاه فرانسه شرط تعیین کنم و همان‌طوری که اقای کاردینال به عرض 
رسانیدند. من یکی از رعایای وفادار اعلیحضرت هستم. 

لویی سیزدهم گفت: بلی, این موضوع را شنیدم؛ ولی می‌خواهیم بدانیم قیمت 
اطاعت و وفاداری شما چقدر است؟ 

ریشلیو در این موقع در صحبت مداخله کرد و گفت: اعلیحضرتاء من راجع به 
پاداش بزرگی که به وی اعطا خواهد شد با آقای دو بوربون صحبت کرده‌ام! 

لویی سیزدهم گفت: بسیار خب. بسیار خب. در این صورت دیگر اختلافی نداریم. 
آنتوان در دل شاد شد. زیرا اگر لویی سیزدهم خود این موضوع را عنوان می‌کرد. 
وی که نمی‌توانست شرط خود را بر زبان بیاورد مجبور بود بدون سك نتیجه 
مراجعت کند و گفت: اعلیحضرتاء استدعا می کنم قبول بفرمایید کاملاً با آقای 
کاردینال موافقم. 

لویی سیزدهم گفت: آیا تعهد می‌کنید از فردا در دربار ما حضور به هم رسانید و 
مقام و مکانی را که برای شما در نظر گرفته شده است اشغال کنید؟ 

آنتوان گفت: بلی, اعلیحضرتاء من این تعهد را می کنم. 

لویی سیزدهم گفت: و آیا تعهد می‌کنید اینهایی را که در منزل شورنی جمع 
شده‌اند متفرق کنید؟ 

آنتوان گفت: اعلیحضرتا, اینها که در مسکن شورنی جمع شده‌اند. همه رعایای 
وفادار اعلیحضرت هستند و حاضرند در راه شما و صدراعظم شما جان بسپارند. 
ولی حال که می‌فرمایید متفرق شوند. همه متفرق خواهند شد. 

این حرف خیلی باعث رضایت خاطر لویی سیزدهم شد و با لحنی مسرور گفت: 
آقاء من از وفاداری شما متشکرم. اینک بروید و اینها را متفرق کنید و فردا صبح به 
دربار ما مراجعت کنید. 

آنتوان سر فرود آورد و خواست از خیمه خارج شود. لویی سیزدهم گفت: راستی. 
موضوع برادر شما چه می شود ؟ 


آنتوان از این حرف لرزید. برگشت و اظهار داشت: تردیدی نیست که تعهدات مرا 
برادرم تصویب خواهد کرد. 

لویی سیزدهم گفت: تصویب تعهدات شما موضوعی جداگانه است و اطاعت 
خود او موضوعی علی‌حده, و من ميل دارم برادر شماء آقای وندوم, که رئیس 
توطثه کنند گان است. نیز نسبت به ما ابراز وفاداری کند. در این موقع, برای مرتبه 
اول آقوان اخسانی فگرانی کرد و اندیشید مادا درای وی خامی گکسترده و اورا 
به آنجا کشیده باشند. از این روی» اظهار داشت: اعلیحضرتاء بعد از آن‌همه ابراز 
مرحمت, منتظر نبودم کلامی این گونه تند بشنوم. 

لویی سیزدهم گفت: من نخواستم با شما تند صحبت کنم. فقط بدون 
ظاهرسازی تکلم می‌کنم و می‌گویم تعهدات شما نسبت به من و وعده‌هایی که 
اقای کاردینال به شما داده, در یک صورت در نظر من دارای اررش است و ان 
اینکه برادر شما خود اینجا بیاید و نسبت به من ابرار وفاداری کند. 

آنتوان این مرتبه یقین حاصل کرد که وی به یک کمین‌گاه کشیده شده و جانش 
در معرض خطر است و با این همه گفت: من حاضرم به شما قول بدهم هم‌اکنون 
نزد برادرم. اقای وندوم. خواهم رفت و او را وادار خواهم کرد به شما ابراز اطاعت 
کند و اما اینکه اینجا بیاید موضوعی است که من قول نمی‌دهم. زیرا برادر من 
خیلی محتاط است و سوء‌ظن دارد. 

لویی سیزدهم با لحنی که دو معنی می‌داد گفت: حق با اوست. او حق دارد که 
بد گمان باشد. خب» شما چه خواهید کرد؟ 

آنتوان گفت: من به یک شرط حاضرم برادرم را وادارم اینجا بايد و آن اينکه شما 
قول صریح بدهید که آسیبی به او نخواهد رسید. 

لویی سیزدهم گفت: بروید و برادر خود را بیاورید و مطمئن باشید رفتار ما با او 
بدتر از رفت‌ار ما با شما نخواهد بود. 

آنتوان با مسرت خاطر از خیمه خارج شد و رفت. چون فکر می کرد وقتی پادشاه 
به جبران اطاعت و انقیاد به او درجه دریاسالاری بدهد. حتما برادرش وندوم 
مرتبه و مزیتی بزرگ‌تر, در قبال اطاعت, دریافت خواهد کرد. 

صبح روز دیگر در کاخ شورنی منظره‌ای دیدنی به وجود آمد. در تالار بزرگ کاخ» 
همه کسانی که جزو طرفداران وندوم بودند حضور داشتند. وندوم با برادرش, 
آنتوان, قدری نجوا کرد, بعد از جا برخاست و خطاب به حضار گفت: آقایان. من 


می‌خواهم یک مطلب مهم را به اطلاع شما برسانم و آن اینکه من به شما خیانت 
می‌کنم! 

صدایی از بین جمعیت بلند شد و کسی گفت: اگر شما این قصد را دارید. از اینجا 
رنده خارج نخواهید شد. 

وندوم گفت: قبل از اينکه مرا به قتل برسانید. اجازه بدهید به شما بگویم چگونه 
به شما خیانت خواهم کرد. به طوری که می‌دانید. مدار کار ما این بود که با 
یکدیگر متحد باشیم و آن‌قدر یکوشیم تا صدراعظم فرانسه ریشلیو را از بین ببریم 
و در این راه از هیچ سعی مضایقه نکنیم. بدین ترتیب که اگر بتوانیم, به وسیله 
جنگ او را محو کنیم و در صورتی که نتوانستیم به وسیله جنگ ریشلیو را ازبین 
ببریم» از طریق توطثه و سوء‌قصد او را نابود کنیم. 

چند نفر از حضار گفتند: صحیح است و قرار ما همین بود. 

وندوم افزود: ولی من اینک از عهد خود نکول کرده‌ام و قصد دارم از شما جدا 
گردم و به جبهه ریشلیو ملحق شوم. 

یکی از حاضرین پرسید: برای چه این تخلف از عهد را می کنید ؟ 

وندوم در جواب گفت: برای اينکه صدراعظم با برادرم» آنتوان, که اینجا حضور 
دارد. ملاقات کرده و به او وعده صریح داده که مقام دریاسالاری فرانسه را به او 
تفویض کند. مشروط بر اینکه با من مذاکره کند و مرا هم مطیع لویی سیزدهم و 
ریشلیو بکند. 

یکی ار مستمعین سؤال کرد: ایا شما این پیشنهاد را پذیرفتند؟ 

وندوم پاسخ داد: بلی» و من از این جهت این پیشنهاد را پذیرفتم که دریافتم وقتی 
برادرم به درجه دریاسالاری برسد و هر سال دوازده هزار ليره حقوق, غير از 
مرایای این شغل, تحصیل کند. حتما مزایایی که به من داده خواهد شد بیش از 
مرایای برادرم خواهد بود. 

دیگر اینکهء از شما چه پنهان. همدستی من با شما و مخالفتم با ریشلیو بدون 
دلگرمی بود و من از این جهت با شما همدست شدم و عليه ریشلیو اقدام کردم 
که می‌خواستم وی بداند من با او مخالفم. وگرنه نسبت به پیروزی خودمان 
کمترین اعتمادی نداشتم. زیرا آقایان. برای تحقیق پیروزی در این گونه کارهاء 
چند چیز لازم است: اول پول که ما نداریم و نمی‌توانستیم هزینه یک جنگ 
طولانی را تحمل کنیم. دوم دارا بودن یک قشون بزرگ که چون هزینه آن را 


نمی‌توانیم تقبل کنیم. لاجرم قشون ما از عده‌ای معدود از اصیل‌زادگان که اینجا 
حضور دارند و حاضرند بدون دریافت حقوق و جیره پیکار کنند. تجاوز نخواهد 
کرد 

آقایان, شما مرد میدان نبردید, بنابراین خوب می‌دانید که ما با این عده معدود و 
امکانات محدود هیچگاه نخواهیم توانست با قشون لویی سیزدهم و ریشلیو برای 
مدتی طولانی پیکار کنیم. زیرا خزانه پادشاه فرانسه هرگز تھی نمی‌شود, برای 
اینکه او هر قدر بخواهد مالیات می‌گیرد. در صورتی که ما نمی‌توانیم از مردم 
فالات درنافت کیم زیرا رازغین و کته فک می کنند حال که قرار اشت مالبات 
بدهند؛ چرا مالیات مزبور را به لویی سیزدهم تأدیه نکنند و به ما تأدیه کنند؟ 

آنهاء اگر از ما طرفداری کنند. فقط به عشق این خواهد بود که مالیات نپردازند و 
وقتی پای پرداخت پیش آمد. حتمأ لویی سیزدهم را بر ما ترجیح خواهند داد 
برای اینکه مشمول عنوان یاغی و عواقب مخوف آن نخواهند شد. این است که 
من بدون اعتماد به پیروزی با شما همدست شدم و منظورم این بود که بتوانم به 
ریشلیو بفهمانم مخالفت من برای وی گران تمام خواهد شد. بنابراین, اکنون که 
وی حاضر شده با من صلح کند و مقامی بزرگ با مزایای آن به من بدهد. 
دیوانگی است که من از این فرصت استفاده نکنم و خود را وارد ماجرایی کنم که 
حتی بعد از سال‌ها تحمل رنج و محرومیت و خطر موفقیت در آن مشکوک است. 
از همه اینها گذشته, یکی از شرایط حتمی توطثه‌ای مانند توطثه ما این است که 
پنهان باشد و خصم بدان پی نبرد. در صورتی که ریشلیو, به‌وسیله جاسوسان 
خود. از چگونگی کارهای ما مستحضر شده و هم‌اکنون می‌داند امروز در اين کاخ 
چه کسانی حضور دارند و فرد فرد شما را می‌شناسند و با این ترتیب که وی از 
جنات آشرازها آگاه ست جور ما می توالیم امیذو ار باشیم که ئل به مو فقت 
خواهیم شد؟ 

یکی ار حضار پرسید: آقاء آیا شما که می خواهید به ما خیانت کنید. هیچ فکر ما را 
کرده‌اید و اینکه سرنوشت ما چه خواهد شد؟ 

وندوم گفت: بلی, فکر شما را هم کرده‌ام. و اگر می‌دانستم خطری متوجه شما 
می‌شود. به شما خیانت نمی کردم. ولی لویی سیزدهم و ریشلیو به برادرم قول 
داده‌اند هرگاه شما متفرق شوید., به هیچ وجه من‌الوجوه مراحم شما نشوند. بعد 
ار این حرف. وندوم برای خداحافظی به حضار نزدیک شد و با هریک دست داد 


ولی هنگامی که با بعضی از آنها دست می‌داد. به طرزی مخصوص دستشان را 
فشرد و آنگاه همه رفتند. ولی عده‌ای ار انها به جای اينکه ار کاخ خارج شوند. در 
یکی از سالن‌های آن اجتماع کردند و مجدداً وندوم و برادر او درآن مجمع حضور 
به هم رسانیدند. 

این مرتبه وندوم. بعد از اینکه از جا برخاست. گفت: آقایان» من از شما خیلی 
متشکرم که به علت اعتماد زیادی که نسبت به من دارید دانستید آنچه من گفتم 
برای مصلحت بود زیرا در آن مجمع, به احتمال قوی, عده‌ای از جاسوسان 
حضور داشتند و من نمی‌توانستم آنچه در دل دارم بگویم. در اينکه لویی سیزدهم 
برادرم را دریاسالار کرده تردیدی نیست و در اينکه بدون تردید منصیی بزرگ‌تر 
به من خواهد داد باز تردیدی وجود ندارد. ولی من و برادرم از این جهت ميل 
داریم به لویی سیزدهم نردیک شویم که بتوانیم بهتر و زودتر منظور خود را پیش 
ببریم و مطمئن باشید به‌زودی, دریکی از شب‌هاء درهای اتاق او به طرف شما باز 
خواهد شد. اینک اعلام می کنم وعده ما و شما در شهر نانت خواهد بود و برای 
مزید اطمینان من حاضرم یک مرتبه دیگرنسبت به شما سوگند وفاداری یاد کنم. 
در این وقت. وندوم و برادرش, شمشیر را از غلاف کشیدند و قبضه شمشیر را به 
طرف دیگران گرفتند. دیگران هم شمشیر از نیام بیرون آوردند و قیضه آن را به 
طرف آن دو برادر گرفتند و بدین ترتیب قبضه شمشیرها به هم متصل شد و 
سوگند وفاداری یاد شد. 

سپس وندوم گفت: آقایان, اینک شما که نخبه محارم هستید متفرق شوید و هر 
یک از راهی جداگانه به طرف شهر نانت بروید و منتظر باشید در روز معین دستور 
جدید به همه شما ابلاغ خواهد شد. 

پس از پایان سخنان وندوم. اصیل‌زادگان حاضر در آن جلسه متفرق شدند و دو 
برادر سوار شده به طرف قریه مالن تاختند. 

در آن قریه اردوگاه لویی سیزدهم مستقر شده بود و چادرهای تفنگداران, 
خیابانی را تشکیل می‌داد که منتهی به خیمه لویی سیزدهم می‌شد. دو برادر 
وقتی به آنجا رسیدند. یک نفر که دست‌ها را روی سینه نهاده بود گفت: آقایان, از 
اسب فرود بیایید و شمشیرهای خود را به من بدهید. 

وندوم نظری تند به او انداخت و گفت: آقاء شما که هستید که به ما می‌گویید 
پیاده شویم و شمشیرهای خود را به شما تسلیم کنیم؟ 


آن مرد گفت: من فرمانده تفنگداران سلطنتی هستم. 

وندوم نظری به اطراف انداخت و در فاصله دور کاردینال دو ریشلیو را مقابل 
خیمه لویی سیزدهم دید که در فاصله نزدیک, چهل پنجاه نفر از تفنگداران آنها را 
احاطه کرده‌اند. آن‌وقت وندوم از فرط وحشت به ارتعاش درآمد و خطاب به 
فرمانده تفنگداران گفت: آقء ما بر حسب قول صریح لویی سیزدهم, که به ما 
کاری نداشته باشد, اینجا آمدیم و اینک شما قصد دارید شمشیرهای ما را بگیرید 
و ما را توقیف کنید. آیا فکر کرده‌اید این عمل شما دروغگویی لویی سیزدهم را 
نشان می‌دهد؟ 

فرمانده تفنگداران گفت: پادشاه فرانسه دروغ نمی گوید. زیرا من به گوش خود 
شنیدم که پادشاه فرانسه به شماء آقای دو بوربون. گفت رفتاری که با برادر شما 
خواهد شد بدتر از رفتاری که نسبت به خود شما می شود نخواهد بود یعنی با هر 
دو به یک ترتیب رفتار خواهد کرد و آن رفتار متشابه این است که هر دو شما 
توقیف خواهید شد؟ 

آنچه سبب شد فرمانده تفنگداران بتواند با این صراحت بیان لویی سیردهم را 
تفسیر کند. همان جمله دوپهلوی پادشاه فرانسه بود که گفت: رفتاری که نسبت 
به یک برادر می‌شود. مادون رفتار نسبت به برادر دیگر نخواهد بود. 

در هر صورت. تفنگداران سلطنتی آن دو برادر را از اسب به زیر آوردند و فرمانده 
تفنگداران شمشیر هر دو را گرفت. بعد آنان را سوار یک کالسکه کردند. درب 
کالسکه از عقب قفل شد و کالسکه راہ کاخ آمبواز را پیش گرفت و آنها دریکی از 
تالارهای آن کاخ محبوس شدند. 

یک ساعت بعد از اينکه آن دو نفر توقیف شدند. دو سوار از آن اردوگاه عارم 
پاریس شدند. یکی از آن دو تا مأموری بود که نامه‌ای از طرف لویی سیزدهم برای 
زوجه او می‌برد و دیگری منشی کاردینال موسوم به برتووی محسوب می شد. 

در آن نامه لویی سیزدهم به زوجه خود چنین می‌گفت: خانم. به محض اینکه این 
نامه را دریافت کردید. به راه بیفتید و در کاخ شهر نانت به ما ملحق شوید. 

اما برتووی نامه‌ای از کاردینال برای دوشیزه مون پانسیه می‌برد و در آن نامه. 
کاردینال, به دختر جوان می گفت عروسی او با دوک دانژو, برادر لوبی سیزدهم. 
عنقریب در کاخ شهر نانت انجام خواهد گرفت و وی باید فورا به راه بیفتد و خود 
را بدان کاخ برساند. 


دوشیزه مون پانسیه. فورا به راه افتاد و خویش را در روزی که کاردینال تعیین 
کرده بود به کاخ نانت رسانید. 
و اما لویی سیزدهم از این جهت نامه مزبور را برای آن دو اتریش, زوجه خود. 
تحریر کرد که می‌دانست رن او چون جرو دسته دوک دانرو است. ار عروسی وی 
با دوشیزه مون پانسیه بسیار ناراضی است و به همین جهت هم او را بدان 
عروسی دعوت می کرد تا اینکه از فرط غصه و خشم بیمار شود یا بر خود بپیچد. 
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در این ایام راسکاس کماکان در مارش نوار بود و می‌دید نمی‌تواند از محبوس‎ 
خود دوشس دو شوروز جدا شود. راسکاس در آنجا خیلی با اضطراب به سر‎ 
می‌برد. زیرا علاوه‌بر اینکه خبری از پاریس بدو نمی‌رسید. واقعه‌ای وخیم اتفاق‎ 
افتاده 9 مارین خدمتکار صمیمی دوشس دو شوروز فرار کرده بود.‎ 
راسکاس از این واقعه هم می‌ترسید و هم حیرت می کرد. حیرتش از این جهت‎ 
بود که چگونه آن خدمتکار توانسته فرار کند و از این جهت حيرت می کرد که‎ 
برای چه فرار کرده است. راسکاس می‌دانست محال است آن خدمتکار خانم‎ 
خود را رها کرده برای نجات خویش فرار کرده باشد. زیرا مارین وفادارتر از آن‎ 
به شمار می‌آمد که مبادرت بدین کار کند.‎ 
عدم وصول خبری از پاریس نیز او را در حال نگرانی نگاه می‌داشت و حیرت‎ 
می کرد چرا پدر روحانی ژوزف برای او پول نفرستاد و چرا کاردینال برای او قوای‎ 
9 امدادی ارسال نداشت. او دو خدمت بررگ به پدر روحانی 9 کاردینال کرد‎ 
درازای این دو خدمت خود را درخور توجه می‌دید و از بی‌اعتنایی آنها نسبت به‎ 
خویش از فرط خشم خون می خورد. او با خود می گفت این است سزای کسی که‎ 
را فراموش می‌کنند گویی اصلاً وجود نداشته است.‎ 
بالاخره روزی فرا رسید که در آن وندوم و برادر او را توقیف کردند و با کالسکه‎ 
بردند و در این روز راسکاس در آغاز شب رفت سری به چند دام که در جنگل‎ 
نهاده بود بزند و ببیند آیا چیزی در دام او افتاده است یا نه؟ در آنجا؛ جنگل وصل‎ 
به آبادی بود و راسکاس که کاری نداشت با قدری ریسمان چند دام ساخت و در‎ 
جنگل نصب کرد تا خرگوش‌ها در ان بیفتند.‎ 
در آغاز شب. راسکاس سری به دام‌ها رد و دید دو خرگوش در دام افتاده‌اند.‎ 


گوش‌های آنها را گرفت و مراجعت کرد. 

قبل از وصول به منزل باز به فکر بی خبری از اوضاع پاریس افتاد و با خود گفت اگر 
روحانی مرا فراموش کند. و اگر من گوش‌های کورین‌یان را مانند این خرگوش‌ها 
در دست می‌داشتم. می‌دانستم با او چه بايد بکنم. ریرا این مرد پیوسته سبب 
بدبختی من می‌شود و در سر راه من پدیدار می‌شود و نقشه‌های مرا برهم 
می‌زند. یک‌مرتبه تنه او در تاریکی به جسمی گرم و بزرک خورد. اول تصور کرد 
قبل ار اينکه راسکاس سر بلند کند و ببیند سوار بر آن اسب است. دسنی روی 
شانه‌اش قرار گرفت و به او گفت: در کتاب آسمانی نوشته‌اند «جست وجو کن ۳ 
بیایی» آقای راسکاس. شما مرا یافتید. یا من شما را یافتم! 

راسکاس ندایی ار حیرت برآورد و گفت: پناه بر خداء این کورین‌یان است. 
کورین‌یان؛ در برابر حیرت راسکاس» با خونسردی گفت: بلی خود اوست. و اینک 
آمده تا مزایای شما را با خویش نصف کند. 

راسکاس پرسید: چطور شد که شما در اینجا پدیدار شدید؟ 

کورین‌یان هم طبق عادت و فطرت توضیحی به راسکاس داد که در آن راست 9 
دروغ مخلوط بود زیرا آن مرد نه‌فقط به‌ندرت می‌توانست راست بگوید. بلکه 
صلاح خود را هم در این می‌دید که دروغ را با راست توأم کند و گاهی هم هر چه 
می گفت دروغ به شمار می‌آمد. 

اگر خوانند گان فراموش نکرده باشند. یکی از سربازان پدر روحانی ژوزف موسوم 
به «کو کار», در ابتدا در منزل راسکاس کشیک داد و بعد همان مرد راسکاس را 
در منزل ترن‌کاول غافلگیر کرد. کوکار مردی بود جدی اما هوش و ذکاوت 
راسکاس را نداشت 9 مانند کورین‌یان هم کنجکاو به شمار نمی‌آمد. رور بعد ار 
اینکه لویی سیزدهم و کاردینال دو ریشلیو از پاریس بیرون رفتند. کوکار در 
خیابان‌های پاریس شروع به قدم زدن کرد و بدون قصدی مخصوص راه خانه 
ترن کاول را درپیش گرفت. 

منظور کوکار چیزی جز این نبود که خانم بریگیت زن صاحبخانه ترن کاول را به 


حرف دربیاورد و مطالیی از او بفهمد. اما درست هنگامی که وارد خانه مزبور 
می‌شد. حیرت‌زده» سینه به سینه با کورین‌یان برخورد کرد. کوکار. وقتی 
کورین‌یان را دید. تبسم کرد. ولی کورین‌یان از فرط وحشت سفید شد و بعد 
گفت: آقای کو کار حال شریف شما چطور است؟ 

کوکار تبسم را بیشتر کرد و گفت: حال من بسیار خب است و آمده‌ام شما را 
توقیف کنم! 

کورین‌یان. وقتی این حرف را شنید. دردیده نظری به اطراف انداخت تا بداند آیا 
کو کار تنهاست يا اینکه کسانی با او هستند و وقتی دید تنها است. به حماقت او در 
دل خندید و گفت این ابله برای توقیف من آمده و این‌قدر تحمل نداشت که 
لااقل دو سه نفر دیگر را با خود بیاورد. سپس به‌آرامی پرسید: خب. آقای کوکار آیا 
شما واقعاً برای توقیف من آمده‌اید؟ 

کوکار گفت: بلی, آقای کورین‌یان. آن مرد اظهار داشت: من از این پیش‌آمد خیلی 
خوش وقتم. کوکار حیرت زده پرسید: چگونه خوش وقت هستید ؟ 

کورین‌یان گفت: از این جهت مسرورم که به دست شما توقیف شدن برای من 
موخب مباهات ات اک کرد یناساس که آم با اما نت دار 
اویختید یا اینکه در سیاه‌چال است؟ 

کو کار پاسخ داد: نه او را به دار اویختند و نه در سیاه‌چال است. بلکه امرور از هر 
موقع سعادتمندتر زندگی می‌کند و پدر روحانی ژوزف او را به یک مأموریت مهم 
به بلوا فرستاده و من این را می‌گویم که شما قدری غصه بخورید و بدانید رفیق 
شما به جاهای بزرگ رسیده و از این هم بزرگ‌تر خواهد شد. 

کورین‌یان از شنیدن این خبر از فرط خشم بر خود لرزید. زیرا دید راسکاس 
همان‌طوری که کوکار می‌گوید. بر او سبقت گرفته و خود را جا کرده و 
استفاده‌های هنگفت خواهد کرد. بعد به اتفاق کو کار از پله‌ها پایین رفت. کوکار از 
شعف سر از پا نمی‌شناخت. زیرا می‌دید بدون هیچ زحمت توانسته کورین‌یان را 
توقیف کند و مردی را که به‌اصطلاح در اسمان می‌جست. در زمین پیدا کرده 


است. 
در حالی که آن 2 ار پله بایین می‌رفتند و کو کار مسرور بود که با توقیف کورین‌یان 
ولی او اشتباه می کرد و خانه خراب نشد. بلکه کورین‌یان بود که با سر چون 


گلوله توپ. بر شکم کوکار زد و وی از پله‌ها سقوط کرد و وقتی به پایین پلکان 
اک وت کک فسات 

کورین‌یان اوقات خود را صرف توجه به حال کوکار و به حال آوردن او نکرد. به 
طرف اتاق بریگیت دوید و گفت: خانم. ثروت و سعادت ما تأمین شد. زیرا 
راسکاس به بلوا و به طوری که می‌دانید لویی سیزدهم و ریشلیو هم به آنجا 
می‌روند. من فورا به طرف بلوا به راه خواهم افتاد. راسکاس را پیدا خواهم کرد. 
اسرارش را از او خواهم ربود و به جای وی, خود مأموریتی را که به راسکاس 
محول شده به انجام خواهم رسانید. ولی قدری پول لازم دارم که یک اسب 
خریداری کنم و به راه بیفتم. 

خانم بریگیت, که تحت نفوذ مرد راهب قرار گرفته بود. این درخواست راپذیرفت 
و ساعتی بعد کورین‌یان, سوار بر اسب راه بلوا را پیش گرفت. 

و اما مارین, خدمتکار دوشس دو شوروز, گفتیم فرار کرد. بعد از نجات از دام 
راسکاس خود را به بلوا رسانید و وارد خانه شورنی شد. اما هیچ کس را در انجا 
ندید که به او بگوید دوشس محبوس شده و باید او را نجات داد. ولی چون به 
خانم خود علاقه داشت و مصمم بود او را نجات بدهد, یک مال کرایه کرد و عازم 
بوزانسی شد؛ ریرا طبق اطلاعاتی که داشت. می‌دانست در انجا ممکن است 
دوستان دوشس را پیدا کند. 

دختر جوان, بعد از ورود به بوژانسی, کنار آبادی نزدیک جنگل یک مهمانخانه 
دید و چون خسته بود وارد مهمانخانه مزبور شد و گفت اسب او را به اصطبل 
ببرند و به آن علیق بدهند و در تالار عمومی مهمانخانه غذایی برای وی بياورند. 
این همان مهمانخانه‌ای بود که لووین‌یی در آن به سر می‌برد. ولی دختر جوان از 
این موضوع هیچ اطلاعی نداشت. بعد ار صرف غذاء وقتی مارین قصد کرد به راه 
بیفتد. مهمانخانه‌چی به او نزدیک شد و آهسته گفت: مادمازل در اینجا یک 
اصیل‌راده هست که ميل دارد راجع به دوشس دو شورور اطلاعاتی به شما 
بدهد. 

قلب دختر جوان از شادی طبید و عقب مهمانخانه‌چی روان شد. یک‌مرتبه خود 
را مقابل لووین‌یی دید. در آن شرایط, هر کس به جای مارین بود خود را گم 
می‌کرد و ار وحشت به لرزه می‌افتاد. ولی مارین. با اينکه می‌دانست مناسبات 
لووین‌یی و تالیران ازیک طرف و مناسیات تالیران و خانم او از طرف دیگر چگونه 


است. مانند کسی که از مشاهده آشنایی به وجد آمده بانگ شادی برآورد و گفت: 
لووین‌یی اگر بدانید از دیدار شما چقدر خوش‌وقت شدم! 

ولی لووین‌یی که از عشق خانم دوشس دو شوروز محروم شده, کینه تالیران را 
به دل گرفته بود نمی‌توانست مانند دختر جوان تظاهر به خوش‌وقتی کند و 
بدون مقدمه گفت: ولی من از دیدار شماء که خدمتکار دوشس هستید. بسیار 
ناراضی هستم, چون خانم شما مرا مثل یک سگ بیماریا هار از خود راند و عشق 
مرا به چیزی نگرفت و اکنون اگر شما خانم خود را دیدید. به او بگویید تالیران 
عاشق او در چنگ من گرفتاراست و من سرش را به کاردینال تقدیم خواهم کرد. 
این مرتبه دختر جوان دیگر نتوانست تظاهر به خوش‌وقتی و نشاط کند و وحشت 
کرد و دو قدم عقب رفت. ولی لووین‌یی دست او را گرفت و با تندی مارین را جلو 
کشید و پرسید: خانمت کجاست؟ ولی مارین بعد از انچه از لووین‌یی شنید. دید 
صلاح نیست مکان خانمش را به او بگوید. گو اینکه اگر می گفت» لووین‌یی هم او 
را رها می‌کرد و هم شاید از گرفتن انتقام از تالیران منصرف می‌شد. لذا اظهار کرد 
من نمی دانم خانمم در کجا است: 

لووین‌بی» وقتی دید دختر جوان حاضر نیست محل دوشس دو شوروز را به او 
بگوید. به گریه افتاد و به زانو در آمد و گفت: تنها آرزوی من این است که یک 
مرتبه, فقط یک مرتبه او را ببینم» ولو بلافاصله بمیرم! ولی دختر جوان گفت: من از 
مکان او اطلاع ندارم. 

لووین‌یی گفت: حال که از دادن پاسخ امتناع می‌کنی و حاضر نیستی به من 
بگویی او کجاست. من هم تو را مثل او مثل تالیران, آن‌قدر نگاه می‌دارم تا اینکه 
مجبور شوی مرا از محل پنهانی او مطلع کنی. 


دختر جوان, با اینکه فهمید لووین‌یی او را حبس خواهد کرد اعتراضی نکرد. زیرا 
از گفته لووین‌یی دریافت که تالیران را حبس کرده و با خود گفت اگر مرا حبس 
کند. من خواهم توانست تالیران را نجات بدهم. 

لووین‌یی دختر جوان را هم» مانند محبوس دیگر در آن مهمانخانه حبس کرد. 
بدون اينکه صدای اعتراض مهمانخانه چی بلند شود. زیرا اگر به جای دو نفر او 
ده نفر را هم محبوس می کرد. باز مهمانخانه‌چی به دو دلیل مخالفت نمی کرد: 
اول اينکه می‌دانست لووین‌یی نوکر کاردینال است و اوامر او را اجرا می‌کند. دوم 
اينکه استفاده مادی می کرد و نه‌فقط کرایه اتاق و بهای غذای محبوسین را 
دریافت می کرد بلکه چیزی هم علاوه‌بر هزینه معمولی آنها از لووین‌یی می گرفت. 
سه روز گذشت و دراین سه روز مارین نتوانست از آن مهمانخانه فرار کند, ولی در 
عومن ف تلیران در کدام اق کرس ا و وا و ووی ن ار او 
رارغ ف کد و قان ا ور کال ماله دو ا 

روز سوم. مارین حیرت‌زده دید که در اتاق او باز است. او نمی‌توانست قبول کند 
لووین‌بی از روی اشتباه در اتاق وی را باز گذاشته, چون هر دفعه که از اتاق خارج 
می‌شد. در را قفل می کرد و چند مرتبه تکان می‌داد تا ببیند ایا قفل شده است یا 
نه. لذا دختر جوان فهمید لووین‌یی برای او دام گسترده و منظورش این است که 
وی فرار کند و بعد او را تعقیب کند و ببیند کجا می‌رود. 

از آن گذشته» مارین فهمید دیگر رفتن او به کمک خانم دوشس دو شوروز بدون 
فایده است. زیرا محال است راسکاس تا آن تاریخ خانم او را در حبس نگاه دارد و 
از دو حال خارج نتواند بود: يا خانم او آراد شده و رفته یا اينکه گرفتار کاردینال 
شده و محبوس است و در هر دو صورت از او برای خانمش, کاری ساخته نیست. 
ولی می‌تواند تالیران را که در جوار او است نجات بدهد. زیرا اگر لووین‌بی. 
همان‌طوری که تهدید کرده تالیران را به صدراعظم بسپارد او را به قتل خواهند 
رسانید و بر اوست که نگذارد لووین‌یی آن جوان را تسلیم کاردینال کند تا اينکه 
وی را به جلاد بسپارند. 

چند روز دیگر گذشت و دختر جوان کاری نداشت. جز اینکه کنارپنجره اتاق خود 
که به طرف اصطبل مهمانخانه باز می‌شد بنشیند و آمدورفت مسافرین را تماشا 
کند. یک روز عصر در حالی که کنار پنجره نشسته بود. صدایی کلفت و بم. ولی 
آشناء به گوشش رسید که به خدمه اصطبل می گفت: این اسب مرا که حیوانی 


نجیب است خوب تیمار کنید و علیقی فراوان مقابلش بریزید و متوجه باشید 
تشنه نماند و در صورتی که ار پذیرایی او غفلت کنید. باید گوش‌های خود را 
دختر جوان بر اثر شنیدن صدای آشنا سر از پنجره بیرون آورد و کورین‌یان را 
کورین‌یان هم مارین را دید و از تبسم او به وجد درآمد و دختر جوان با دست 
اشاره به کورین‌یان کرد که بالا بياید. 

کورین‌یان تا آنجا که سرعت پاها اجازه می‌داد خود را به اتاق دختر جوان رسانید 
و مارین گفت: آقای کورین‌یان آیا هنوز مرا دوست می‌دارید؟ 

کورین‌یان گفت: برای اينکه بدانید من شما را دوست می‌دارم چه باید بکنم؟ 
دختر جوان گفت: برای اثبات این موضوع. همان‌طوری که از کاردینال اطاعت 
می‌کنید. باید از من هم اطاعت کنید. 

کورین‌یان گفت: ولی من دیگر در خدمت کاردینال نیستم. دختر جوان گفت: 
کورین‌یان که طبق فطرت و عادت اجبار داشت دروغ بگوید گفت: اینک من در 
خدمت آقای دوک دانژو هستم! 

چشم‌های دختر جوان از فرط مسرت برق زد. ریرا می دانست دوک دانزو طرفدار 
خانم او است. کورین‌یان که این برق را ناشی از احساسات عاشقانه دانست. 
دست‌ها را درار کرد که باروی مارین را بگیرد. ولی مارین گفت: نه اول شما باید 
کورین‌یان گفت: چه باید بکنم؟ 

مارین گفت: دوشس دو شوروز را پیدا کنید و نامه‌ای را که من می‌نویسم به او 
خانم دوشس دو شوروز. آقای کنت دوتالیران از طرف شوالیه لووین‌یی در 
بوژانسی در مهمانخانه موسوم به عشق خدا محبوس شده است. خدمتکار شماء 
مارین. 

دختر جوان کاغذ را طوری تا کرد و بست که کورین‌یان نتواند ان را بکشاید. مکر 


اینکه کاغذ را پاره کند. آنگاه گفت: اینک این کاغذ را نزد دوشس ببرید. 
کورین‌یان گفت: دوشس کجاست؟ 

مارین گفت: من نمی‌دانم و همین‌قدر اطلاع دارم که آخرین مرتبه که من او را 
دیدم. وی در قریه مارش نوار و در کوشک شکارگاه بود و در آنجا رفیق تبهکار 
شا اشاس اورا مجو که 

کورین‌یان گفت: آه» اسم راسکاس را بر زبان آوردید. این تبهکار حقه‌باز کجاست 
ینکه من راچان بهتربفرستم؟ 

مارین گفت: آقای کورین‌یان! از انتقال راسکاس به جهانی بهتر واجب‌تر همانا 
یافتن خانم دوشس دو شوروز است و شما اگر او را بيابید. نه‌فقط از عشق من 
برخوردار خواهید شد. بلکه از طرف خانم خود به شما قول می‌دهم که ده هزار 
لیره نقد در صورتی که این کاغذ را به دست خانم برسانید. به شما خواهند 
پرداخت. 

کورین‌یان» وقتی این گفته را شنید. گویی یک‌مرتبه روحی جدید بر کالبد او 
دمیدند. زیرا ده هزار لیره پول کمی نبود و کورین‌یان هر چه به سوابق زندگی 
مراجعه می‌کرد. می‌دید هرگز اتفاق نیفتاد که او یک‌مرتبه دارای مبلغی این 
چنین بشود و لذاء بدون درنگ به راه افتاد و راه بلوا را پیش گرفت» ولی چون راه 
را نمی‌دانست. مجبور بود ازاین و آن نشانی بگیرد. 

اولین کسی که نشانی به کورین‌یان داد مردی بود که وی صورتش را ندید. ولی 
راه مارش نوار را به کورین‌یان آموخت و بعد از اینکه وی از بلوا خارج شد. آن سوار 
هم او را دورادور تعقیب کرد. بدون آنکه کورین‌یان بداند مورد تعقیب قرار گرفته 


است. 


بعد از ورود به مارش نوار, کورین‌یان سراغ عمارت شکارگاه را گرفت و این مرتبه 
کورین‌یان این‌قدر شعور داشت که روز روشن به عمارت مزبور نرود و بگذارد شب 
شود و راه آنجا را پیش بگیرد و بر اثر همان انتظار و هنگام شب به طرف عمارت 
مزبور رفتن بود که کورین‌یان با راسکاس برخورد کرد. 

راسکاس کوشید بفهمد کورین‌یان برای چه انجا امده است. کورین‌یان عذری 
تراشید. اما اسمی از مارین و مأموریتی که وی به او محول کرده بود نبرد و در 
عوض کفت وی با پدر روحانی ژوزف مناسباتی صمیمانه دارد. 


راسکاس باز اصرار کرد که بداند کورین‌یان برای چه آنجا آمده و کورین‌یان 
به‌دروغ اظهار داشت: پدر روحانی مرا احضار کرد و گفت: کورین‌یان وجود تو در 
مارش نوار لازم است و بايد به آنجا بروی! 

اشامن گت از این قرا ر نامه من به او رید 

کورین‌یان پاسخ داد: بلی» نامه تو رسید و او نامه‌ات را به من نشان داد و من 
خواندم. راسکاس پرسید: چه خواندی؟ 

کورین‌یان 8 من فرصت نکردم E‏ نامه مزبور را بخوانم و همین‌قدر 
هست که فورا راه افتادم تا اینکه مرایای این ماموریت را با تو نصف کنم. 

راسکاس گفت: من از پدر روحانی حیرت می‌کنم که چگونه تو را به اینجا فرستاد. 
یعنی چطور شد که تو را تنها به این نقطه اعزام داشت. در صورتی که می‌دانست 
برای نگاهداری این دوشس یک گروهان سرباز لازم است. 

کورین‌یان که آمده بود نامه مارین را به دوشس تسلیم کند. حیرت‌زده بانگ 
برآورد: 

مگر تو می‌دانی دوشس کجاست؟ زود به من بگو تا او را پیدا کنم. 

راسکاس گفت: بدذات مگر تو نمی‌گفتی نامه مرا خواندی؟ مگر نگفتی پدر 
روحانی تو را به اینجا فرستاد؟ در این صورت چگونه نمی‌دانی دوشس کجاست؟ 
بنابراین, دروغ می‌گویی و می‌خواستی مرا فریب بدهی, ولی مچ خود را باز کردی 
و آن وقت راسکاس, چون گلوله توپ. با سر خود را به طرف شکم کورین‌یان 
پرتاب کرد و هرگاه کورین‌یان که می‌دانست راسکاس چه سری مخوف دارد. و 
خود او می‌خواست از وی تقلید کند ولی به آن خویی از عهده برنمی‌آمد. خود را 
کنار نمی کشید. بدون تردید این مرتبه شکمش را می‌درید. 

راسکاس که تصور می کرد با یک ضربت سر کورین‌یان را ازپا انداخت. تیرش 
خطا کرد و خواست برخیزد و مانور جنگی خود را تجدید کند. اما حیرت‌رده 
احساس کرد که دو گوش او را گرفتند. وی یقین داشت کسی که گوش او را 
گرفته کورین‌یان نیست. زیرا او آن چابکی را نداشت که فوراً دو گوش وی را 
به چنگ بیاورد. سر را بلند کرد و شنید شخصی که گوش‌های او را گرفته 
می گوید: استاد راسکاس, این چه باری است که در می‌آورید ؟ 

راسکاس سراپا لرزید و گفت: آه. شما آقای ترن کاول هستید ؟ 

ترن کاول گفت: بلی, خود او هستم. گویا شما می‌خواستید شکم کورین‌یان را 


سوارخ کنید و به جای او مرا یافتید. 
راسکاس آن‌چنان وحشت‌رده و مبهوت بود که نمی‌توانست حرف بزند. 


آنائیس و صدراعظم فرانسه 
دیدیم که کاردینال دو ریشلیو, در حالی که آنائیس در قفای او بود از پاریس خارج 
شد و باز دیدیم که دختر جوان در قفای خود ترن‌کاول و مولای را می‌برد و 
سن‌پریاک هم مانند ستاره دنباله‌داری که اطراف ستارگان آسمان بگردد در 
هکذاء مشاهده کردیم که اسقف لیون, برادر صدراعظم فرانسه, تحت تأثیر قوه 
جاذبه حوادث به راه افتاد و در خلال این احوال مونتاریول در حالی که به زمین و 
زمان بد می گفت. گاهی از خانه مولای به میخانه آشپز ریبا می‌رفت و رمانی از آنجا 
به خانه مولای مراجعت می‌کرد. و اما سبزی» در خلال این احوال, بطری‌ها را 
یکی بعد از دیگری خالی می‌کرد و مقابل صندوق که روزی نامه‌ای درون آن بود 
چرت می‌زد. دوشیزه رز هم در میخانه اشپز زیبا مواظب بود که امور انجا منظم 
باشد و به هریک از مشتری‌ها غذا و آشامیدنی برسد. 
آنائیس پس از اينکه از پاریس خارج شد تا وصول به شهر شارتر هیچ متوجه نشد 
سن‌پریاک که دور آن دسته می گشت ده‌ها نقشه برای محو ترن کاول طرح کرد. 
ولی هیچ یک را نپسندید. زیرا آنها را عملی ندید. وقتی وارد شهر شارتر شدند. 
سن‌پریاک یک‌مرتبه ترن کاول و رفیق او مولای را گم کرد. 
دیدیم که لویی سیزدهم و صدراعظم او با یک دسته سوار که همانا تفنگداران 
سلطنتی بودند, جلو رفتند 9 انائیس هم انها را نعقیب کرد ولی سن‌پریاک 
موضوع که نمی‌بایست سبب اضطراب او شود؟ در صورتی که چنین نبود. 
اگر وحشت سن ‌پریا ک ار ترن کاول و رقیق او به قول حسابدارها و متخصصین 
ریاضیات شاخص «یک» را داشت بعد از ناپدید شدن ترن‌کاول آن شاخص 
«چهار» شد. یعنی وحشت سن پریا چهاربرابر شد. زیرا تا وقتی ترن کاول را 
می‌دید. اطمینان داشت به طور غیرمنتظره مورد حمله قرار نخواهد گرفت. ولی 
وقتی او را گم کرد از تکان خوردن هر شاخه و علف و از صدای عبور هر خرگوش 
ار صحرا می‌ترسید که مبادا یک‌مرتبه ترن کاول روی او بیفتد و به وی حمله‌ور 
شود. 
مع‌هذاء دست از آنائیس برنداشت و او را تعقیب کرد. در ضمن به خویش وعده 


می‌داد که شاید ترن کاول از دختر جوان دست برداشته و او خواهد توانست 
آنائیس را به دست بیاورد و او را از آن خود کند. 

بیست دقیقه بعد از اينکه لویی سیزدهم و ریشلیو وارد قریه مالن شدند. آنائیس 
قدم به آنجا گذاشت و دید خیمه‌ها را برافراشتند. 

بر کردنسیجه‌ها بدو انید که وی یرد هم و ضدراعصم اویی رور با دو 
روز در آنجا توقف خواهند کرد. دختر جوان در قریه مالن سکونت اختیار کرد و به 
فاصله دو ساعت بعد از اسکان در قریه. چون رفت‌وآمد جاسوسان کاردینال را 
در نظر گرفت., توانست یکی از انها را با خود همدست کند. 

آنائیس هزار ليره نقد به جاسوس مزبور داد و موافقت کرد که هزار ليره دیگر هم 
در آتیه به وی بدهد. مشروط بر اينکه جاسوس مزیور او را از تمام تصمیمات و 
دستورهای ریشلیو ماج کند. 

وقتی خیال دوشیزه جوان از این حیث فارع شد, به فکر افتاد که به چه ترتیب بايد 
از کاردینال دو ریشلیو انتقام بگیرد و مثل کسی که می‌ترسد مبادا کینه خویش را 
از دست بدهد. مرتب غیظ خود را عليه صدراعظم فرانسه تحریک می کرد. اما در 
عين حال که کینه دیرین را به ضد کاردینال تحریک می کرد قیافه ترن کاول 
مقابل چشم او مجسم می‌شد و از اينکه آن قیافه از نظرش دور نمی‌شود متحیر 
بود. 

دختر جوان به خود می‌گفت من تصمیم گرفته بودم دیگر به یاد این جوان نباشم 
و به‌کلی او را از عرصه زندگی خود دور کنم» ولی این جوان, بدون اراده, به یادم 
می‌آید و به زبان حال مرا مذمت و نکوهش می‌کند و می‌گوید ای دختر 
خودپسند. من تصور نمی کردم تو این‌قدر ناسپاس باشی, زیرا من در راه تو جان 
فدا کردم و تو در عوض حق‌شناسی, مرا از خویش راندی. 

شب تا صبح دختر جوان در این فکر بود و نتوانست درست بخوابد و خویش را 
گرفتار عذاب وجدانی می‌دید و در عین حال نمی‌خواست اعتراف کند که دچار 
محکومیت وجدانی است. 

بعد ار اينکه صبح شد اسب خود را زین کرد و سوار شد که شاید قدری 
اسب‌سواری در جنگل خیالات او را متفرق کند و آن فکر ثابت از بین برود. 

وقتی وارد کوچه‌های قریه شد. جاسوس کاردینال که همدست او بود. به‌ارامی به 
وی نردیک شد و مثل اينکه یک عابر معمولی است» بدون اينکه روی خود را به 


طرف دختر جوان کند. گفت: همین امروز صبح» مقارن ساعت هشت. کاردینال 
بالای مارش نوار در ایتدای جنگل حضور به هم خواهد رسانید. تا شخصی را 
ملاقات کند و نکته قابل ذکر این است که کاردینال به‌تنهایی در آنجا حضور 
به هم می‌رساند و اسکورت نخواهد داشت. 

جاسوس, بعد از اينکه پیام مزبور را به دوشیزه جوان رسانید. از کنارش گذشت و 
کوچه‌های قریه را طی کرد و در آخر قریه. وارد حیاطی شد که پنج سوار انجا 
بودند. 

یکی ار سوارها که کسوت و وضع اصیل‌زاد گان را داشت به طرف جاسوس رفت و 
گفت: هان. چطور شد ؟ 

جاسوس گفت: من ترتیب کار را طوری دادم که دختر جوان هم‌اکنون به طرف 
مارش نوار به راه می‌افتد. 

اصیل‌زاده گفت: بسیار خب. تو وظیفه خود را انجام دادی و من دیگر با تو کاری 
ندارم. بقیه کارها مربوط به خود من است. اما بدان که این موضوع نباید به 
اطلاع کاردینال برسد و وی حتی یک کلمه در این خصوص نباید بشنود. 
جاسوس گفت: آقای سن‌پریاک. آیا شما مرا این‌قدر کودک تصور کرده‌اید که 
وقتی برای شما خدمتگزاری کردم بروم و اسرار شما را به کاردینال بروز بدهم. من 
نه کودک هستم و نه خائن و وقتی برای آقای سن‌پریاک کار کردم. مطمئن باشید 
برای کاردینال کار نخواهم کرد. 

سن‌پریاک گفت: بسیار خب» بسیار خب. 

جاسوس طوری تعظیم کرد که نزدیک بود سرش به زمین بخورد و به سرعت 
به راه افتاد و از نظر ناپدید شد و وقتی مطمئن شد هیچ کس او را تعقیب 
نمی‌کند. به طرف اردوگاه لویی سیزدهم روان شد و مستقیم وارد خیمه کاردینال 
دو ریشلیو صدراعظم فرانسه شد. 

صدراعظم پشت یک میز سفری مشغول کار بود. سر بلند کرد و گفت: این تو 
هستی, خبر تاره چه داری ؟ 

جاسوس گفت: عالیجناب. طبق دستوری که دریافت کرده بودم به دوشیزه 
آنائیس گفتم که عالیجناب امروز در ساعت هشت صبح در نقطه‌ای بالای مارش 
نوار در ابتدای جنگل, بدون اسکورت. حضور به هم خواهید رسانید و دختر 
جوان بی‌درنگ به طرف ان موضع به راه افتاد. باز طبق امری که صادر کرده 


بودید. به سن‌پریاک گفتم که دوشیزه جوان را در کجا خواهد یافت و او هم عازم 
شد که با سواران خود برود و دوشیزه آنائیس را پیدا کند. 

کاردینال گفت: به عقیده شما تصمیم سن‌پریاک چیست؟ 

جاسوس گفت: من تصور می‌کنم وی با سواران خود به دوشیزه آنائیس حمله‌ور 
خواهد شد و او را خلع سلاح خواهد کرد و با خویش خواهد برد. 

ریشلیو گفت: خب. آیا به او گفتی من که به او وعده داده‌ام وسایل ازدواج او را با 
دوشیزه آنائیس فراهم خواهم کرد به او دروغ می‌گفتم ؟ 

جاسوس گفت: نه فقط این موضوع را به او گفتم. بلکه افزودم که عالیجناب 
ممکن است هر چه زودتر او را به قتل برسانید. 

ریشلیو گفت: ایا فهمیدی نقشه سن‌پریاک در حال حاضر چیست؟ 

جاسوس گفت: بلی, عالیجناب. او قصد دارد دوشیره انائیس را برباید و وی را به 
قصبه وندوم برد و می‌گفت از آنجا به پاریس خواهند رفت. 

ریشلیو خم بر ابرو آورد و گفت: آیا گفتید که او می‌خواهد به پاریس برود؟ 


جاسوس گفت: عالیجناب» من عرض نکردم که او به پاریس می‌رود. بلکه عرض 
کردم او گفت قصد دارد به پاریس برود. ولی خود من می‌دانم که وی کالسکه‌ای 
تهیه کرده که بايد او را به انژو ببرد. 

ریشلیو گفت: بسیار خب. در این کار تو به من خدمتی جالب توجه کردی, اینک 
بگو چقدر باید از سن‌پریاک دریافت کنی ؟ 

جاسوس گفت: تتمه طلب من از او بیست و پنج پیستول است. 

کاردینال پرسید: چقدر باید از دوشیزه آنائیس دریافت کنی؟ جاسوس در جواب 
گفت: یکصد پیستول. 

کاردینال یک حواله به مبلغ دو هزار پیستول نوشت و به دست جاسوس داد و 
گفت: این را ببر و از صندوقدار من بگیر و بدان اربایی سخاوتمندتر از من پیدا 
نخواهی کرد و روزی که به من خیانت کردی نیز سخت‌گیرتر از من قاضی پیدا 
نخواهی کرد. جاسوس سر فرود آورد و از خیمه بیرون رفت. 

پس از خروج او صدراعظم به فکر فرو رفت و با خود گفت آیا این طرز بهتر بود یا 
اينکه من آنائیس را توقیف می‌کردم؟ بعد به خود جواب داد نه, اگر او را توقیف 
می‌کردم. مجبور بودم وی را محاکمه کنم و براثر محاکمه. سوّالاتی در دادگاه 
پیش می‌آمد که نباید مطرح شود. ولی بدین ترتیب چون آنائیس دختری است 
قوی‌دل و از خود دفاع خواهد کرد. و سن‌پریاک هم در حال خشم است. او را 
به قتل خواهد رسانید یا اینکه به اجبار دختر جوان را با خویش به انژو خواهد برد 
و این دختر چون به دست یک راهزن معروف ربوده شده, بدنام خواهد شد. 

در همان دهکده مالن در آن روز که این حوادث روی داد. واقعه‌ای دیگر نیز 
پیش آمد. بدین ترتیب که دو ساعت قبل از اينکه آنائیس درصدد برآید به 
نقطه‌ای برود که طبق گفته جاسوس, در آنجا محل ملاقات را می‌یافت» یعنی 
تقریباً در ساعت پنج صبح, دو سوار خارج شدند و راہ بلوا را پیش گرفتند. یکی از 
آن دو ترن کاول و دیگری مولای بود. بعد از اینکه مدتی راه پیمودند. ترن کاول از 
رفیق خود پرسید: ایا شما قصد دارید به بلوا بروید؟ 

مولای گفت: وقتی ما ازپاریس حرکت کردیم. من بیست پیستول در جیب داشتم 
و دیشب وقتی به موجودی جیب خود رسیدگی کردم. دیدم امروز, برای هزینه 
عادی چیزی نخواهم داشت و ناچارم بروم و موجودی جیب خود را تجدید کنم. 
آنگاه ترن کاول از دوست خویش خداحافظی کرد و مولای راه بلوا را درپیش 


گرفت و ترن کاول به طرف قریه مالن مراجعت کرد. 

در نزدیکی قریه. وصل به جنگل» چشم ترن‌کاول به دوشیزه آنائیس افتاد. 
ترن کاول همین که دوشیزه جوان را دید. دورادور او را مورد تعقیب قرار داد و در 
همان وقت سن‌پریاک با چهار نفر از بیراه خود را به بالای قریه رسانید تا اينکه 
بتواند دوشیزه جوان را به چنگ آورد. 

دختر جوان, بعد از قدری راهپیمایی, به موضعی رسید که جاسوس گفته بود در 
آنجا صدراعظم را خواهد یافت. در آنجا آنائیس از اسب پیاده شد و اسب خود را 
به درخت بست و آنگاه شمشیر را از غلاف بیرون آورد و چند مرتبه فضا را با تیغ 
شکافت و با خود گفت ترن کاول یک درس شمشیربازی جالب توجه به من داد و 
کن انو اش دات که ار ار ظری رات هی خود هی انا و کی هه 
امروز هنگام نبرد با ریشلیو باید همین کار را بکنم. 

یک‌مرتبه, از عقب» دختر جوان را گرفتند و او را به طرف کالسکه‌ای که در آن 
نزدیکی بود کشیدند و آنائیس از این حرکت طوری متوحش شد که بی‌اختیار 
فریاد زد: ترن کاول, مرا دریابید. 

دختر جوان نمی‌دانست که ترن‌کاول آنجاست و همین که استمداد کرد. فریاد 
ترن‌کاول بلند شد که: آمدم. از این صدا دو نفر روی به طرف ترن‌کاول 
برگردانیدند. یکی سن‌پریاک و دیگری دختر جوان و هر دو مبهوت بودند و 
ترن کاول سوار بر اسب مانند طوفان نزدیک می شد. 

سن‌پریاک زودتر خونسردی خود را بازیافت و به همراهانش که می‌خواستند 
به‌زور دختر جوان را به طرف کالسکه ببرند بانگ زد: او را رها کنید و در عوض این 
مرد را به قتل برسانید. ترن‌کاول در چند قدمی آن عده از اسب فرود آمد و 
شمشیر را کشید و وسط آنها افتاد و تو گویی عفریت مرگ شروع به حمله کرد. 

هر ضربت شمشیر تر ن کاول یک نفر را می‌انداخت و وی طوری خشمگین بود که 
اصلاً دفاع نمی کرد و فقط حمله می کرد و ضربات شمشیری را که گاه به دست یا 
پای او می خورد احساس نمی کرد. 

نفر اول به دست ترن کاول ازپا درامد. بعد نفر دوم به دست او ازپا افتاده سپس 
نفر سوم و آنگاه نفر چهارم. بر اثر حمله ترن‌کاول به زمین خورد. فقط سن‌پریاک 
باقی ماند. دراین وقت ترن کاول, که بر اثر نبرد با آن چهار تن اند کی مجروح شده 
بود, به‌سرعت متوجه سن‌پریاک شد. اما به جای اینکه با شمشیر او را از پا درآورد» 


مچ دست سن‌پریاک را گرفت و پیچانید و شمشیر از دست او به زمین افتاد و 
آنگاه, ترن کاول آن مرد را به طرف دختر جوان پرتاب کرد و گفت: من او را به شما 
وامی گذارم. هر تصمیم که میل دارید درباره او بگیرید. 

سن‌پریاک خواست به طرف کالسکه‌ای که منتظر او بود برود و فرار کند. ولی در 
راه خود را با شمشیر آخته دوشیزه آنائیس مواجه دید و خواست برگردد. ولی 
مشاهده کرد ترن کاول در عقب اوست. ترن کاول شمشیر سن‌پریاک را از زمین 
برداشت و به دست آن مرد داد و گفت: حال که شما نمی‌توانید بجنگید. پس با 
این شمشیر خود را به قتل برسانید؟ 

سن‌پریاک گفت: خود کشی از لحاظ شرع خوب نیست و من این کار را نمی کنم. 
ترن کاول پرسید: چطور شما وقتی مرتکب انواع فجایع و جنایات می‌شدید 
ملاحظه شرع را نمی کردید و حالا می‌کنید ؟ 

دوشیره آنائیس گفت: شمشیر خود را به دست بگیرید و با من که یک زن هستم 
پیکار کنید. شاید بتوانید مرا به قتل برسانید و من از آقای ترن‌کاول خواهش 
می‌کنم اگر من به دست شما کشته شدم. شما را به قتل نرساند و بگذارد هر جا 


که میل دارید بروید. 
ترن کاول گفت: خواهش دوشیزه آنائیس برای من امر واجب است و من اطاعت 


آنائیس گفت: آقای سن‌پریاک. من از این جهت از آقای ترن‌کاول خواهش 
می کنم به شما کاری نداشته باشد که هرگاه شما مرا به فتل برسانید, ابیت 
می شود مرگ که این در اینجا حضور دارد, مرا برای مردن صالح تر از شما 
تشخیص داد به دلیل اینکه مرگ با این شمشیر را برای شما کو چک دانسته و 
قصد دارد شما را با مرگی مواجه سازد که خیلی شدیدتر ار این مرگ باشد. 
سن‌پریاک گرچه می‌ترسید با دختر جوان دوئل کند. ولی از آخرین کلمات او 
قوی‌دل شد, چون می‌دانست اگر بتواند دختر جوان را به قتل برساند. ترن کاول 
بدو کاری نخواهد داشت و وی می‌تواند به آرادی برود, لذا شمشیر کشید و برای 
مصاف اماده شد. 

به محض اينکه انیه‌های اول دوئل گذشت. ترن‌کاول مشاهده کرد با اينکه 
آنائیس خوب دفاع می‌کند. ولی نظر به اينکه بالاخره رن است. سرعت حرکت 


ترن کاول می‌ترسید مبادا سن‌پریاک, که از اصول غیرت و جوانمردی بی‌اطلاع 
است. مقابل چشم او انائیس را به قتل برساند. او هم چون قول داده, ناچار باید 
سن‌پریاک را آراد بگذارد که هر جا میل دارد برود و لذا گفت: من به دوشیزه 
آنائیس قول داده‌ام در صورتی که به قتل رسید قاتل او را مقتول نکنم. ولی دیگر 
قول نداده‌ام از دادن اندرز به وی خودداری کنم. این است که می گویم مادمازل 
آنائیس حریف را زبون ندانید و متوجه باشید که او قوی است و اگر بخواهید کار 
او را فوراً بسازید. از طرف راست, فن چهارضربتی را به کار ببرید و مطمئن باشید با 
به کار بردن این فن او را ازپا در خواهید آورد. 

سه انیه بعد از اينکه ترن‌کاول اندرز خود را به دوشیزه جوان داد. دست 
سن‌پریاک بالا رفت. اما دیگر پایین نیامد. برای اينکه آنائیس از یک لحظه به قدر 
یک چشم برهم زدن استفاده کرد و شمشیر خود را در سینه سن‌پریاک فرو کرد. 
آنائیس عیناً دستور ترن‌کاول را به موقع اجرا گذاشت و مانور چهارضربتی او 
حریف را وادار کرد قدری دست را بالا ببرد و همین فرصت. برای دوشیره آنائیس. 
کفایت کرد که شمشیر را تا نیمه در سینه سن‌پریاک فرو کند. 

آثار تعجب و دردی سخت در رخسار سن‌پریاک نمایان شد. انگشتان او باز شد. 
شمشیر از کفش افتاد و بعد خود او روی تهیگاه بر زمین فرود آمد و خون چون 
فواره از سینه‌اش جستن کرد. در حالی که خون از سینه او بیرون می‌جست. از 
دهان وی نیز مقداری فراوان خون بیرون آمد. 

با آن زخم سن‌پریاک در فکر گرفتن انتقام بود و قصد داشت دست دراز کند و 
شمشیر خود را بردارد, اما دوشیزه آنائیس پای خود را روی شمشیر گذاشت و 
سن‌پریاک ناامید از تحصیل شمشیر شد و یک پرده سیاه چشم‌های او را گرفت و 
به حال اغما افتاد. 

آنائیس شمشیر خود را از فرط نفرت, که چرا مجبور شد قتل نفس کند. به زمین 
افکند. ولی ترن کاول خم شد و شمشیر دختر جوان را بلند کرد و درغلاف آن جا 
داد. 

دوشیزه جوان نظری به ترن کاول انداخت و گفت: آیا می‌توانید راه بروید؟ 

ترن کاول با غروری که در بسیاری از سلحشوران آن دوره بود و نمی خواستند به 
روی خود بیاورند زخم در آنها مؤثر شده گفت: مادمازل, من فقط از دست و پا 


مجروح شده‌ام و در این صورت برای چه نتوانم راه بروم ؟ 

سپس به اسب خود نزدیک شد و از ترک اسب مقداری مرهم و نوار زخم‌بندی 
که توشه راه همه جنگجویان آن زمان بود بیرون آورد و لب جوی آب رفت و 
زخم‌های خود را با اب شست و در چند دقيقه مانند جراحی زبردست زخم‌های 
خود را بست و گفت: این‌گونه زخم‌بندی را مادرم به من آموخته است. 


آنگاه آنائیس و ترن کاول کنار جوی آب نشستند و با اینکه صحبت‌های آنها ار 
حدود مطالب پیش‌پاافتاده از قبیل خوبی هوا 9 درخشند گی آفتاب 9 میعان آب 
در جوی» تجاوز نمی‌کرد. هر دو از این صحبت‌های بی‌معنی لذتی بزرگ 
می‌بر دند. 

بعد از چند ساعت. در حالی که پنج جاده در نزدیکی آنها بود. برخاستند. سوار بر 
اسب‌های خود شدند و برگشتند و در ابتدای مارش نوار توقف کردند و بهتر آنکه 
بگوییم دوشیزه جوان ترن کاول را که رنگ بر صورت نداشت وادار به توقف کرد. 
ترن کاول گفت: مولای اطلاع ندارد که من مجروح شده‌ام و میل دارم وی از این 
دختر جوان گفت: ار این حیث نگرانی نداشته باشید. ریرا من به او اطلاع خواهم 
داد, ولی شما هم باید خانه خود را به من نشان بدهید که آقای مولای بداند در 
کجا شما را پیدا کند. 

ترن کاول آهی کشید و در دل گفت: خوشا به حال ساعات گذشته که در جوار 
آنائیس بودم. زیرا اینک باید از او جدا شوم. یعنی او از من جدا می‌شود. ولی 
که او در خانه یک روستایی موسوم به «بابا تیبو» مسکن گرفته است. 

آنائیس به بابا تیبو گفت چون ترن کاول مجروح شده باید خیلی مواظب او باشد 
و در ساعت چهار بعدازظهر از ترن کاول جدا شد که برود و به مولای اطلاع بدهد 
دوست او ترن کاول مجروح شده است. 

آنائیس بعد از اینکه به قدر نیم فرسخ راه پیمود. دید از دور دو سوار می‌آیند و 
خارج شد و پشت درخت‌ها متوقف شد. 

او دید دو نفر می‌آیند و یکی از آنها قامتی بلند دارد و با نخوت سوار بر اسب 
حرکت می‌کند. ولی جزو عوام‌الناس به نظر می‌رسد. در صورتی که دیگری 
کسوت اصیل‌رادگان در برش دیده می شد. 

سوار اول از مقابل آنائیس گذشت و سوار دوم را دختر جوان شناخت و دید که 
مولای است. لذا از پشت درخت‌ها بیرون آمد و گفت: آقای مولای, توقف کنید. 
من در جست‌وجوی شما بودم. 

مولای برگشت و آنائیس را دید. کلاه ار سر برداشت و گفت: مادمارل, جون شما 


را دیدم. کورین‌یان را که از بلوا تا اینجا با من بود رها می‌کنم و به اتفاق شما به 
مالن می‌روم و در آنجا به دوست خود ترن کاول ملحق می‌شوم. 

دوشیره جوان نظر به اطراف انداخت و پرسید: کورین‌یان کجاست؟ 

مولای اشاره به طرف جلو کرد و گفت: آن سوار که می‌بینید با تبختر خاصی قدم 
برمی‌دارد کورین‌یان است و هنگامی که من از بلوا خارج شدم او به من برخورد و 
راه مارش نوار را پرسید و من عزم کردم از راه مارش نوار به قریه مالن بروم و به 
دوست خود ملحق شوم زیرا خیلی میل داشتم بدانم این جاسوس در مارش نوار 
چکار دارد و چه می کند. 

آنائیس گفت: آقای مولای, حال که شما به مارش نوار می‌روید. پس با هم برویم. 
هر دو در کنار یکدیگر به راه افتادند. اما سکوت کرده بودند. حواس مولای 
متوجه کورین‌یان بود و او را از نظر دور نمی‌داشت تا اینکه دید کورین‌یان مقابل 
خانه‌ای پیاده شد و وارد خانه شد. به آنائیس گفت: چون می‌دانم که می‌توانم او 
را دراین خانه پیدا کنم. دیگر از لحاظ کورین‌یان فکری ندارم. 

دوشیره آنائیس عنان اسب را کشید و مولای پرسید: چرا توقف کردید؟ انائیس 
گفت: برای اینکه اینجا قریه مارش نوار است و باید به شما بگویم که دوست شماء 
ترن کاول, مجروح شده و من از طرف او آمده‌ام که شما را نزد وی بفرستم. 
مولای قدری فکر کرد و گفت: مادمازل, اگر ترن‌کاول مجروح شده باشد. 
تردیدی وجود ندارد که شما مورد حمله قرار گرفته بودید و او برای حمایت از 
شما شمشیر کشیده است. 

دوشیزه جوان گفت: همین‌طور است و خود وی شرح این پیکار را برای شما 
خواهد داد. اما تا آنجا که قضیه مربوط به من است می‌گویم که سن‌پریاک در 
دوئل کشته شد و ترن کاول شاهد این دوئل بود. 

مولای گفت: از این قرار سن‌پریاک را شما کشتید؟ 

دختر جوان گفت: بلی» و من از او انتقام گرفتم. آن‌هم دو انتقام. یکی انتقام مادرم 
و دیگری انتقام خودم. ۱ 

مولای نظری با حيرت به دختر جوان انداخت و در دل گفت واقعا یک شیرزن 
است و هر کس این رخسار زیبا را ببیند محال است تصور کند این زن همین امروز 
مردی تبهکار چون سن‌پریاک را به قتل رسانیده است. بعد مولای گفت: 
مادمارل. یک سوال از شما دارم و ان اینکه ایا جراحت ترن کاول شدید است یا 


نه؟ 

دختر جوان پاسخ داد: نه, آقاء جراحت او عمیق نیست و من یقین دارم به‌رودی 
معالجه خواهد شد. 

به‌زودی, آن دو وارد خانه بابا تیب که ترن کاول در آنجا بود. شدند و ترن‌کاول تا 
دختر جوان را دید رنگ از صورتش پرید. زیرا تصور می کرد دیگر هیچ گاه او را 
نخواهد دید. در صورتی که اکنون مشاهده می کرد وی به اتفاق مولای مراجعت 
کرده است. 

آنائیس گفت: آقایان. حال که شما به هم رسیدید. من نیز در این خانه سکونت 
اختیار می‌کنم تا قدری بخوابم. زیرا تنها نقطه‌ای که برای من امنیت دارد و 
می‌توانم در آن خواب راحت بکنم اینجاست, چون دو شمشیر مردانه حامی من 


است. 

پرید گی رنگ ترن‌کاول زیادتر شد. چون از حرف دختر جوان به‌قدری مسرور شد 
که خون از عارض او به طرف قلبش رفت و مولای گفت: مادمازل, این فرمایش 
بسیار گرانبها بود و سیب شد من با شما آشتی کردم. 

آنائیس برای تشکر سر فرود آورد ولی او هم رنگ بر صورت نداشت. زیرا حرف 
مزبور را بدون اراده رد. اما ترن کاول و مولای که دیدند دختر جوان خود را در پناه 
انها قرار داده ار فرط شادی سر از پا نمی‌شناختند. 

بابا تیبو بهترین اتاق خانه خود را برای استراحت دختر جوان اختصاص داد و 
آنائیس وقتی وارد آن اتاق شد. از مبل و پرده‌های گرانبهای آن متعجب شد چون 
انتظار نداشت در خانه یک روستایی ان اثاث را ببیند و به همین جهت در این 
خصوص از بابا تیبو توضیح خواست و او گفت: این اتاق از این جهت بهتر از 
اتاق‌های دیگر مبله شده که هر بار خانم دوشس دو شوروز اینجا تشریف می‌آورند 
در این اتاق سکونت اختیار می کنند. 

آنائیس با شگفتی پرسید: آیا گفتید دوشس دو شوروز اینجا می‌آمد؟ 

بابا تیبو دید قدری تند رفته و برای اينکه به عقب برگردد گفت: دوشس 
دو شوروز, که همه چیز من مرهون و مدیون ایشان است. گاهی از اوقات که از 
این حدود عبور می‌کنند, اگر مرحمتی داشته باشند. روزی یا شبی در اینجا توقف 
می کنند. ولی متأسفانه امروز از جانب من» نسبت به ایشان کاری ساخته نیست. 
آنائیس با نگرانی پرسید: ایا برای دوشس اتفاقی افتاده است؟ 


بابا تیبو گفت: بلی, مادمارل. 

دختر جوان گفت: این اتفاق چیست؟ 

بابا تیبو که می‌ترسید حرف خود را بگوید سکوت کرد و آنائیس که متوجه این 
نکته شد گفت: آقاء خواهش می‌کنم از من بیم نداشته باشید. زیرا من یکی از 
دوستان صمیمی دوشس دو شوروز هستم و باز اگر اطمینان ندارید می‌گویم که 
من علاوه‌بر اينکه دوست خانم دو شوروز هستم» از مخالفین کاردینال ریشلیو نیز 
به شمار می‌ایم. 

بابا تيبو گفت: مادمازل, دوشس محبوس شده است. 

آنائیس که از شنیدن این خبر ناراحت شده بود به مرد روستایی گفت: آقاء 
خواهش می‌کنم به من بگویید او اکنون کجاست؟ آیا در پاریس محبوس است. یا 
در بلوا یا جای دیگر؟ 


بابا تیبو گفت: خانم. او در همین قریه. یعنی مارش نوار محبوس است. زن جوان 
پرسید: پس برای چه او را آزاد نمی‌کنید؟ 

بابا تیبو گفت: چند علت دارد: اول اینکه من تنها هستم و از یک مرد تنها برای 
انجام امری این چنین مهم کاری ساخته نیست., دوم اینکه علاوه‌بر تنهایی, به 
هیچ کس اعتماد ندارم و نمی‌توانم راز خود را به کسی بگویم و کمک بطلبم و 
سوم اینکه خدمتکار او گفته من از اینجا تکان نخورم و چهارم اينکه کاردینال 
به‌قدری به اینجا نردیک است که می‌ترسم اقدامی بکنم. ولی حال که شما 
می‌گویید از دوستان دوشس دو شوروز و از دشمنان کاردینال هستید. از شما 
خواهش می کنم با کمک این اصیل‌زاد گان اقدامی جهت نجات او بکنید. 

آنائیس گفت: برای اینکه من بتوانم اقدامی برای نجات او بکنم شما باید 
به‌تفصیل چگونگی حبس او را به من بگویید و محل زندان وی را نشان بدهید. 
آن وقت بابا تیبو به‌تفصیل چگونگی حبس دوشس دو شوروز را برای دوشیزه 
خان کات کرو ای کف تا ی ها تما شنک ات ان 
یک کالسکه تهیه کنید که دارای دو اسب قوی و تندرو و بااستقامت باشد؟ 

بابا تیبو گفت: البته و مطمئن باشید من در راه نجات دوشس حتی از بذل جان 
هم مضایقه نخواهم کرد. 

آنائیس گفت: بسیار خب» اینک برویم و محل زندان دوشس دو شوروز را به من 
نشان بدهید. 

آنائیس به اتفاق بابا تیبو از منزل خارج شد. درخت و عمارت شکارگاه را دید و 
برگشت. آنگاه وارد اتاق ترن کاول و مولای شد و گفت: آقایان, دوشس دو شوروز 
در این قریه محبوس است و من تصمیم دارم او را نجات بدهم و اینک بگویید 
وه کمک هیا تفای باق 

مولای گفت: آه, حالا می‌فهمم برای چه کورین‌یان به این قصبه آمد و بدون 
تردید از طرف کاردینال حامل دستوری است و بعد جریان برخورد خود را با 
کورین‌یان برای ترن کاول حکایت کرد. 

ترن کاول گفت: ما در ابتدا باید این کورین‌یان را دستگیر کنیم و به وسیله او از 
مقاصد ریشلیو نسبت به دوشس دو شوروز مطلع گردیم و این کار را هم باید هر 
چه زودتر به انجام برسانیم. 

آنائیس گفت: آقایان, اینک بگویید آیا حاضر هستید برای نجات دوشس به من 


کمک کنید یا نه؟ 

مولای گفت: خانم. من از طرف ترن کاول به شما اطمینان می‌دهم برای این کار 
آماده است. زیرا وی کسل بود و نمی‌دانست چه باید کرد و اينکه خوش‌وقت 
است که جان خویش را در راه شما به خطر می‌اندازد. و اما من, می‌توانم بگویم 
که نیمه دوم ترن کاول هستم و هر جا که او برود من هم می‌روم و هر چه بکند من 
نیز خواهم کرد و در نتیجه شما می‌توانید از جانب من نیز اسوده‌خاطر باشید. 
آنائیس از آن دو جوان خداحافظی کرد و در حالی که قلبش می‌تهید. از اتاق خارج 
شد. 

و اما کورین‌یان. بعد از اينکه نردیک عمارت شکارگاه رسید. اسب خود را به 
درخت بست و در این وقت با راسکاس که از باردید دام‌های خود مراجعت 
می کرد برخورد کرد و شروع به صحبت کرد تا اینکه به راسکاس بگوید چگونه در 
آنجا حضور به هم رسانیده است. 

در این وقت ترن‌کاول و مولای, بابا تیبو را برداشتند و به طرف عمارت شکارگاه 
به راه افتادند. ترن‌کاول گفت: دوستان, متوجه باشید که ما با دو جاسوس 
کاردینال یکی راسکاس و دیگری کورین‌یان سروکار داریم. 

هر سه به راه افتادند تا به در عمارت شکارگاه رسیدند. در ان موقع. کورین‌یان و 
راسکاس با هم صحبت می کردند و ان سه نفر در عمارت را بسته دیدند. برای 
آنها, بالاخص ترن‌کاول, باز کردن آن در آسان بود و بدون زحمت زیاد در را 
گشودند و وارد سرسرا شدند. در طرف چپ سرسرا؛ یک تیغه نور که از اتاق خارج 
می‌شد. نشان می‌داد آنجا مسکون است. صدای گفت‌وشنود پشت در آشکار 
می کرد که لااقل دو نفر در انجا حضور دارند. 

ترن کاول در اتاق مزبور را گشود و وارد شد و دید چیزی چون گلوله توپ به طرف 
او می‌آید. دست دراز کرد و دو گوش گلوله توپ را که همان سر راسکاس بود 
راسکاس بعد از لحظه‌ای تعجب به خود آمد و گوش‌های خود را در دست 
ترن کاول دید. اما کورین‌یان خواست آهسته از در فرار کند. ولی دید راه بر او 
مسدود است و با ربان لاتینی شکسته‌بسته خود دشنامی داد و به اتاق مراجعت 
کرد. بعد مولای وارد شد و در را بست و کورین‌یان مجبور شد به نقطه‌ای 
دوردست ار اتاق پناه ببرد. 


ترن کاول گوش‌های راسکاس را رها کرد و با تمسخر گفت: اقای راسکاس: حال 
شریف چطور است؟ اینک بروید و به خانم دوشس دو شوروز که شما زندانبان او 
هستید اطلاع بدهید ما برای ملاقات معظم له آمده‌ايم. 

راسکاس گفت: آقاء من زندانبان خانم دوشس دو شوروز نیستم و هر کسی در 
این خصوص اطلاعی به شما داده خطا عرض کرده و هرگاه باور نمی کنید. از خود 
دوشس سوال کنید تا اينکه به شما بگویند من سمت رندانبانی ایشان را ندارم و 
فقط به دوشس گفتم این خانه از مأمورین مسلح محاط شده و منتظر هستند تا 
کاردینال بیاید. 

مولای سر را تکان داد یعنی گفته راسکاس را باور نمی کند و تبسمی ضعیف کرد. 
چون دریافت ممکن است راسکاس محیل. حیله‌ای به کار برده باشد. 

آنائیس با خشم پرسید: اکنون دوشس دو شوروز کجاست؟ 

راسکاس به یاد حرکت مارین خدمتکار دوشس افتاد که وقتی از او پرسید خانم 
شما کجاست او اشاره به سقف کرد. لذا راسکاس هم به طرف سقف اشاره کرد. 
یعنی خانم در طبقه فوقانی است و آنائیس دیگر معطل نشد و به طرف پلکان 
دوید که به طبقه بالا برود. 

بعد از رفتن دوشیزه جوان, ترن کاول گفت: راسکاس شما مردی زرنگ هستید و 
من اگر به جای کاردینال بودم» شما را داروغه می کردم. 

راسکاس گفت: متأسفانه او نه‌فقط مرا داروغه نخواهد کرد بلکه بیم آن را دارم 
که مرا ازیک طناب حلق‌آویز کند. 

مولای گفت: شما می‌توانید از خطر حلق‌آویز شدن برهید و راهش این است که 
خدمت کاردینال را ترک کنید و به طرف ما بیایید و من حاضرم کاری به شما 
بدهم که معاش شما تأمین شود. 

راسکاس با اندوهی که واقعی جلوه می کرد گفت: آقایان, من به کلی حیثیت و 
آبروی خود را اردست داده‌ام. برای اینکه توقیف دوشس دو شوروز یکی از 
شاهکارهای من بود و متأسفانه این عمل بزرگ اینک بدون فایده شده است. 
ترن کاول گفت: من خیلی مایلم بدانم تو این شاهکار را چگونه به انجام رسانیدی 
و دوشس راتوقیف کردی؟ 

راسکاس شروع به بیان ماجرای توقیف دوشس کرد و هر چه دران سرگذشت 
جلو می‌رفت. کورین‌یان از فرط حيرت بیشتر دهان و چشم‌های خود را می گشود 


و مولای تسم می‌کرد و ترن‌کاول به آن مرد آفرین می‌گفت. وقتی راسکاس 
سرگذشت خود را به اتمام رسانید. آنائیس از طبقه فوقانی مراجعت کرد و همه 
دیدند که دختر جوان رنگ بر صورت ندارد و نیز مشاهده کردند که کاغذی 
به دست گرفته است. 

آنائیس خطاب به حضار گفت: این کاغذ که از طرف خانم دوشس دو شوروز 
نوشته شده بايد هم اکنون به دست کاردینال برسد. برای اينکه فردا ارد وگاهی 
که کاردینال در آن است برچیده خواهد شد. 

ترن کاول گفت: مادمازل, آیا ممکن است بگویید مضمون این کاغذ چه است؟ 
آنائیس گفت: بلی» آقاء دوشس در این کاغذ به کاردینال می‌گوید که وی در قریه 
مارش نوار توقف دارد و برای امری مهم که مربوط به او و اطرافیانش است 
می‌بایست کاردینال را ملاقات کند و نیمه‌شب در اینجا منتظر او خواهد بود و 
حامل نامه نشانه خانه را به وی خواهد داد. 

ترن کاول گفت: آیا خود دوشس این نامه را امضا کرده و آیا واقعاً آن خانم تصمیم 
گرفته در اینجا منتظر کاردینال باشد ؟ 

دوشیزه آنائیس گفت: خانم دوشس دو شوروز هم‌اکنون از این خانه بیرون رفتند 
و تا چند لحظه دیگریک کالسکه ایشان را به طرف پاریس خواهد برد و آن کس 
که در این خانه منتظر کاردینال خواهد بود من می‌باشم. از این حرف سکوتی 
عمیق بر حضار مستولی شد و ترن کاول گفت: من تصور می‌کنم این خانه مکانی 
است که ما در اینجا به قتل خواهیم رسید. 


نسبت به مادر من مرتکب چه جنایاتی عظیم شد و حتی به بدنام کردن او اکتفا 
نکرد و او را به قتل رسانید و من تصمیم گرفته‌ام برای گرفتن انتقام مادرم او را 
به قتل برسانم. آیا حاضر هستید به من کمک کنید یا نه؟ 

ترن‌کاول و مولای که از برق چشم‌های دختر جوان و لحن صدای او حيرت 
می کردند, به علامت اطاعت و موافقت سر فرود آورند. 

بعد دوشیزه جوان گفت: آقایان, برای اینکه وجدان شما کاملاً راحت باشد 
می‌گویم که من در اینجا علیه صدراعظم فرانسه کمین‌گاه به وجود نمی‌آورم و 
نمی‌خواهم او را به دام بیندارم. بلکه با صدراعظم فرانسه به طور عادی دوئل 
خواهم کرد و هرگاه من توانستم او را به قتل برسانم که هیچ, و گرنه او مرا به قتل 
خواهد رسانید. 

ترن کاول گفت: مادمازل, مرتبه اول که قرار بود شما با ریشلیو دوئل کنید. قرار 
گذاشتید که هرگاه شما به قتل برسید. من شمشیر شما را بردارم و با ری ۲ پیکار 
به من اعتماد ندارید. 

دوشیره آنائیس گفت: آقای ترن کاول. در آن موقع من هنوز نسبت به شما اعتماد 
نداشتم و از این جهت به شما گفتم با صدراعظم دوئل کنید که بدانم آیا واقعاً به 
من وفادار هستید یا نه؟ 

ترن کاول با لحنی که به ناله شبیه بود پرسید: مادمازل. اینک نظر شما نسبت به 
من چگونه است. و آیا به من اعتماد دارید یا نه؟ 

دختر جوان سکوت کرد و قلب ترن کاول به تپش درآمد. زیرا نمی‌دانست از دهان 
دختر جوان چه خواهد شنید و آیا وی نسبت به او ابراز عدم اعتماد خواهد کرد یا 
اینکه ابرار اطمینان خواهد کرد. 

بالاخره, آنائیس سکوت را شکست و گفت: حق دارید از حیثیت مادرم و من دفاع 
کنید و بنابراین, اگر من از پا درآمدم. می‌توانید انتقام مرا بگیرید. 

شادمانی فریاد نزند و از شدت شوق به زانو درنیاید و پاهای دختر جوان را نبوسد. 
مولای که ناظر آن منظره بود و می‌فهمید در قلب ترن کاول چه می‌گذرد. در دل 
گفت ای جوانان بیچاره که با این محبت و صمیمت هر دو قصد دارید مرگ را 


استقبال کنید. 

کورین‌یان در گوشه‌ای ایستاده بود و بر اثر شنیدن این حرف‌ها گاهی چشم‌ها را 
فراخ می‌گشود. اما راسکاس بر خود می‌لرزید. زیرا در ضمیر او هم بین دو 
احساس متضاد جنگی درگرفته بود. 

چندی پیش روزی روی جاده, مولای حرفی به راسکاس زد که در باطن آن مرد 
جاسوس تولید انقلایی بزرگ کرد و به خود گفت آیا من تا آخر عمر باید مردی 
ناپاک و جاسوس و خائن باشم یا اینکه من هم می‌توانم مانند افراد شریف به سر 
بیرم ؟ 

دران وقت هم. برای دومین مرتبه. همان مبارزه در روح ان مرد اغاز شد و با خود 
گفت اینک من در سریک دو راهی قرار گرفته‌ام و یک شانس برای رستگاری به 
من عرضه می‌شود و هرگاه از این فرصت استفاده نکنم. باز مدتی خواهد گذشت 
تا فرصتی دیگر به دستم بیاید و شاید دیگر اصلاً چنین فرصتی نصیبم نشود. زیرا 
در زندگی یک فرد. وصول فرصت‌ها ترتیب و نظم ندارد و گاهی دریک سال دویا 
سه فرصت مقتضی فرامیرسد و گاهی سال‌ها می گذرد و حتی یک فرصت پیش 
نمی‌آید. 

دوشیره آنائیس گفت: آقایان. برای اينکه من صدراعظم فرانسه را اینجا بیاورم. 
چاره نداشتم جز آنکه متوسل به خدعه شوم و از دوشس دو شوروز خواستم در 
ازای آزادی خود کاغذی به ریشلیو بنویسد و او را به اینجا دعوت کند و اینک بايد 
دید چه شخصی این نامه را برای صدراعظم خواهد برد و من اطمینان دارم که 
وی بعد از دریافت نامه خواهد آمد, و عمده. یافتن کسی است که حامل این نامه 
شود. 

آنائیس بعد از شنیدن این حرف ابروها را در هم کشید و ترن کاول سر را تکان داد 
آفرین بر توء راسکاس. 

کورین‌یان احساس کرد فرصتی خوب به دست آمد که او هم استفاده‌ای از 
اوضاع بکند و یک قدم جلو نهاد و گفت: من هم حاضرم این نامه را به دست 
صدراعظم برسانم. 

راسکاس خطاب به کورین‌یان گفت: بدذات ساکت باش. 


کورین‌یان اظهار داشت: من که دیگر در خدمت کاردینال نیستم. برای چه ار 
بردن این نامه محروم شوم. زیرا؛ اما راسکاس فرصت نداد که گفته کورین‌یان 
به اتمام برسد و طوری سر را مانند گلوله توپ به شکم کورین‌یان زد که وی دو 
دست را روی شکم نهاد و بدون اينکه یک کلمه حرف بزند بر زمین نشست. 
راسکاس قدری سر را مالید و گفت: این مرتبه تصور می‌کنم گلوله درست به 
هدف اصابت کرد و تا چند دقیقه صدای این مرد غدار به کلی خاموش خواهد 
ك 

بعد, راسکاس خطاب به دختر جوان گفت: خانم وقتی من داوطلب شدم این 
نامه را به کاردینال برسانم» شما متغیر شدید و فکر کردید شاید منظور من از این 
عمل خیانت است و قصد دارم شما را فریب بدهم» در صورتی که چنین نیست و 
من اکنون علل مربوط به اخذ این تصمیم را به اطلاع شما می‌رسانم. 

من کسی هستم که از طرف صدراعظم مأمور شده بودم خانم دوشس دو شوروز 
را تحت نظر بگیرم. من همانم که خبر مرگ مادر بزرگوار شما را که به دست 
سن‌پریا ک مسموم شده بود به صدراعظم دادم. اما این منم که درصدد برامدم 
شما را زنده یا مرده دستگیر کنم و باز این منم که اخیراً دوشس دو شوروز را 
توقیف کردم. بلی» تمام این جنایات از طرف من سر زد و اینک برای این جنایات 
انت که تیه ؟ فتهاه آنت نامه رات کار دنال مان 

خواهید گفت من اگر مردی راستگو هستم و از کردار خویش پشیمان می‌باشم. 
چرا می‌خواهم یک جنایت جدید عليه کاردینال دو ریشلیو بکنم؟ در صورتی که 
وی مردی است که مرا اجیر کرد و شرافت اجاره نمی‌دهد انسان به کسی که ار 
وی حق‌الزحمه دریافت می کند خیانت کند. 

در جواب می‌گويم من به گوش خود شنیدم که شما در اینجا گفتید برای 
کاردینال دام گسترده نخواهد شد و او را به کمین‌گاه نخواهید کشانید. بلکه 
طبق رسم جوانمردی به وی پیشنهاد دوئل خواهید کرد. 

بنابراین. بردن این نامه و رسانیدن ان به کاردینال خیانت نسبت به او نیست. 
بلکه من می‌خواهم از او دعوت کنم برای دوئل به اینجا بیاید و چون کاردینال 
مردی شمشیرزن است. می‌توان گفت اگر از شما خانم آنائیس در شمشیربازی 
زبردست‌تر نباشد, باری کمتر از شما هم نیست و می‌تواند از خود دفاع کند. 

من فقط یک شرط برای آوردن کاردینال به اینجا و مبارزه او با شما پیشنهاد 


می‌کنم و آن اينکه خود من یکی از شهود دوئل باشم تا اگر دوستان شماء یعنی 
اقایان ترن کاول و مولای, از بیم قتل يا جرح شما به دست کاردینال. در دوئل 
شرکت کردند. من با شمشیر خود از انها ممانعت کنم و گرچه می‌دانم نخواهم 
توانست به‌تنهایی از آن دو جلوگیری کنم. ولی این وسیله تسلی را دارم که آقایان 
ترن کاول و مولای تا مرا به قتل نرسانند. نخواهند توانست به صدراعظم فرانسه 
حمله‌ور شوند. این نامه خود را بدهید تا من به راه بیفتم. 
وقتی صحبت آن مرد به اتمام رسید. مولای برای دومین مرتبه گفت: آفرین بر تو 
ای راسکاس. 
ده دقیقه بعد ار این واقعه, راسکاس سوار بر اسب به طرف اردوگاه مالن می‌رفت 
و نامه دوشس دو شوروز را با خود می‌برد. 
راسکاس: هنگامی که می خواست وارد اردوگاه صدراعظم فرانسه شود مشاهده 
کرد سواری غبار آلود. در حالی‌که دو خادم در قفای اوست. به آتشی که در 
مدخل اردوگاه افرو خته بودند رسید و قدم بر رمین نهاد. 
آن مرد با لحنی آمرانه, به صاحب‌منصبی که با چند مأمور مسلح کنار آتش بودند 
جواب تند ان مرد را دور کند. ولی وقتی نظرش به او اقتاد. سر فرود اورد و گفت: 
عالیجناب. خود من عهده‌دار راهنمایی شما می شوم. 

ا 2 
وقتی به صدراعظم فرانسه اطلاع دادند راسکاس آمده اجاره شرفیایی می خواهد 
ریشلیو بسیار خوش‌وقت شد. اما هنگام ورود راسکاس به روی خود نیاورد که از 
آمدن او مسرور شده است. راسکاس یک مرتبه در مدخل خیمه سر فرود آورد و 
آنگاه برای مرتبه دوم و سوم در وسط خیمه و مقابل میز دستی (میز سفری) 
ریشلیو سر برداشت 9 گفت: استاد راسکاس: چطور شد که در اینجا نمایان 
شدی؟ من تصور می کردم تو یاغی شده‌ای ؟ 
بپیچم. من فقط یک مرتبه از فرمان تخطی کردم و آن‌هم موقعی بود که در پای 
پلکان کاخ شما رضایت ندادم مرا به قتل برسانند. ولی از آن جهت در آن موقع 


مفید باشد و حوادث بعد این نظریه را تأیید کرد ریرا اگر زنده نمی‌ماندم. 
نمی‌توانستم آقای وندوم را پیدا کنم. 


صدراعظم گفت: اما با اینکه یک‌مرتبه ناپدید شدی و خبری از تو به من نرسید. 
به علت گزارشی که راجع به وندوم به من نوشتی, من تو را عفو م یکنم. 

راسکاس گفت: عالیجناب. از مراحم شما سپاسگزار می‌باشم. 

صدراعظم گ‌فت: حکمران شهر بلوا طی گزارشی که برای من ارسال داشت گفم 
که تو دو نامه فرستادی که یکی از آنها برای من و دیگری برای پدر روحانی ژوزف 
بود و اینک بگو مضمون گزارشی که برای پدر روحانی ارسال داشتی چه بوده 
است؟ 

راسکاس گفت: عالیجناب, در گزارشی که برای پدر روحانی نوشتم به او گفتم من 
موفق شده‌ام خانم دوشس دو شوروز را توقیف کنم» ولی چون بیم آن می‌رود 3 
وی فرار کند. خوب است برای من یک قوای امدادی بفرستند که او را کاملا 
دستگیر کنم. 

این مژده طوری در ریشلیو موثر واقع شد که نیم خیزشد و گفت: راسکاس, اگر تو 
دوشس را توقیف کرده باشی, دویست پیستول انعام خواهی گرفت. خب, نگفتی 
این زن کجاست؟ 

راسکاس گفت: عالیجناب. این زن کماکان تحت نظر است و هر چه امر بفرمایید 
در مورد او قابل اجرا خواهد بود. 

صدراعظم فرانسه پرسید: آیا من می‌توانم او را ببینم ؟ 

راسکاس پاسخ داد: هر زمان که امر شما اقتضا کند او را خواهید دید. بعد 
راسکاس به‌تفصیل جریان واقعه را برای ریشلیو نقل کرد و گفت چگونه به مارش 
نواررفت و با چه حیله دوشس را در محل سکونت او توقیف کرد. 

ریشلیو که می داس با توقیف دوس ۰و شوروز, که بزرگ‌ترین طرفدار 
ان دو اتریش زوجه لویی سیزدهم است. ملکه فرانسه را به کلی ازپا در خواهد 
آورد. از جا برخاست تا امری صادر کند. اما راسکاس جلوی او را گرفت و گفت: 


عالیجناب. متأسفانه. 
ریشلیو خشمگین روی برگردانید و گفت: آیا می‌خواهی بگویی متأسفانه او از 
چنگ تو فرار کرد؟ 


راسکاس گفت: عالیجناب. متأسفانه هم امرون دوشس دو شوروز ازیک روستایی 
که جزو فدائیان اوست شنید که برخلاف گفته من, خانه او به وسیله افراد مسلح 


احاطه نشده است. 


ریشلو گفت: برای چه آن روستایی را به قتل نرساندی؟ 

راسکاس که نمی‌توانست بر فطرت دروغگویی خود که جزو سرشت او شده بود 
غلبه کند. گفت: عالیجناب. من او را به قتل رساندم. 

صدراعظم گ‌فت: و لابد بعد از این واقعه, دوشس فرار کرد؟ 

راسکاس گفت: نه, عالیجناب. او فرار نکرد, بلکه دوشس در عین حال که دانست 
آن خانه از افراد مسلح احاطه نشده به موضوعی پی برد که من به‌کلی از آن 
بدون اطلاع بودم و آن اينکه عالیجناب در نزدیکی مارش نوار در اردو گاه تشریف 
دارید. 

صدراعظم پ‌رسید: بالاخره چه شد؟ آیا او اینک در مارش نوار هست یا نیست ؟ 
راسکاس گفت: بلی, عالیجناب, او در همان جا که بوذ هست., لیکن بعد از اينکه 
دریافت شما در اینجا تشریف دارید. حاضر شد با شما صلح کند و اینک برای 
صلح» با شرائطی که خود او به عرض رسانید. آماده است. 

این حرف ریشلیو را بسیار مسرور کرد. زیرا صلح دوشس دو شوروز و تسلیم او 
برای صدراعظم فرانسه به‌مراتب بیش از توقیف ان زن سود داشت زیرا با صلح 
دوشس دو شوروز همه طرفداران او یعنی جملگی طرفداران آن دو اتریش بدو 
تسلیم می‌شدند و به‌قدری این موفقیت بزرگ در نظرش خارق‌العاده آمد که 
نتوانست آن را باور کند و گفت: ای ابله, این زن تو را فریب داده و بدین عنوان تو 
را اینجا فرستاده که بتواند فرار کند. 

راسکاس گفت: نه, عالیجناب و او نتوانسته مرا فریب بدهد. من به قعر قلب او پی 
بردم و دانستم که واقعاً قصد دارد با شما صلح کند و نامه‌ای هم برای شما نوشته 
که اینک تقدیم می‌کنم. راسکاس نامه‌ای را که دوشس دو شوروز برای 
مدر فام او رود بهوی تسلیم کر 

صدراعظم نامه را خوان‌د و خطاب به راسکاس گفت: بسیار خب» من حاضرم به 
ملاقات این خانم بروم و شما هم باید راهنمای من باشید. 

راسکاس گفت: اطاعت می کنم. بفرمایید حرکت کنید. ریشلیو بانگ رد دوارده 
سرباز برای اسکورت او آماده شوند. 

چند لحظه دیگر ریشلیو, در حالی که راسکاس در قفای او حرکت می کرد به راه 
افتاد و در عقب آنهاء به فاصله ده قدم. دوارده سرباز حرکت می کردند و وقتی 
نردیک مارش نوار رسیدند راسکاس, خطاب به صدراعظم. گفت: عالیجناب. این 


زن یک اسب زین کرده. مقابل خانه خود دارد و به محض اینکه از دور ببیند ما 
عده‌ای کثیر هستیم سوار بر اسب خود خواهد شد و فرار خواهد کرد. 

ریشلیو پرسید: خانه او کجاست؟ 

واسکاس گفت: ایا آن عمارت دوطیاه را ماااخظه می فرمایید ؟ خانم دو ورور در 
آن خانه سکونت دارد. 

ریشلیو رئیس اسکورت را صدا زد و گفت: آقء شما در همین جا توقف کنید و من 
به اتفاق راسکاس به طرف این خانه می‌روم. ولی به محض اینکه صدای سوت 
مرا شنیدید. خود را به ان خانه برسانید و هر کس را که دران خانه بود مرد یازن 
به قتل برسانید. ایا فهمیدید چه گفتم؟ 

رئیس اسکورت پاسخ داد: بلی, عالیجناب. ریشلیو به راسکاس گفت: اینک جلو 
بروید و راهنمایی کنید. 

راسکاس جلو افتاد و چند لحظه دیگر آنها به مقابل عمارت شکارگاه رسیدند. 
اول راسکاس پیاده شد و کمک کرد تا وقتی که ریشلیو قدم به زمین نهاد و آنگاه 
او را داخل عمارت کرد. وقتی ریشلیو وارد عمارت شد. درب در مقابل وی بسته 
شد و این موضوع او را بدگمان کرد. اما چون دری دیگر را باز کردند و ریشلیو 
قدم به یک اتاق روشن نهاد. سوء‌ظن او از بین رفت. 

راسکاس گفت: عالیجناب. از اینکه جسارت می‌کنم و یکی از اشیای خصوصی 
شما را ضبط می کنم معذرت می‌خواهم و قبل از اينکه کاردینال بداند منظور او 
چیست راسکاس دست دراز کرد و یک سوت طلا را که از زنجیری باریک در 
گردن کاردینال آويخته شده بود با یک تکان پاره کرد. 

ریشلیو از این حرکت غیرمنتظره طوری بیمناک شد که رنگ از روی او پرید و 
گفت: ای فرومایه. من تصور نمی کردم تو به من خیانت کنی. 

راسکاس در عوض اينکه جواب بدهد. دری دیگر را گشود و گفت: عالیجناب 
ریشلیو تشریف آوردند. 

ریشلیو را لرزه بر اندام افتاد. زیرا دید ترن کاول و مولای در حالی که کلاه در دست 
دارند به‌احترام مقابل او ایستاده‌اند. صدراعظم گفت: آه, آه. یک کمین‌گاه برای 
من به وجود آوردید و مرا به کمینگاه کشاندید. 

مولای گفت: عالیجناب. در این خانه, چنان که ملاحظه می‌فرمایید. نه دوک 
دو وندوم حضور دارد و نه دوک دانژو تا اینکه برای شما کمین‌گاه به وجود 


بیاورند. کسانی که در اینجا هستند عبارت‌اند از ترن کاول. مدیر سابق آکادمی 
تعلیم شمشیربازی, و اینجانب, کنت دو مولای. اصیل‌زاده‌ای که گویا معروف 
خاطر محترم هست. و ما کسی نیستیم که برای دیگری کمین گاه به وجود آوریم و 
او را به کمین گاه بكشانيم. 


صدراعظم قدری آسوده‌خاطر شد و گفت: آقایان. اینک که شما می‌گویید 
شرافتمندتر از این هستید که برای من کمین‌گاه به وجود آورید. بگویید منظور 
شما از اتن عمل ین ؟ 

مولای گفت: عالیجناب بفرمایید و وارد اتاق دیگر شوید تا موضوع برای شما 
روشن شود. مولای دری جدید را باز کرد و صدراعظم فرانسه وارد اتاقی تازه شد 
و دید دوشیزه آنائیس وسط اتاق ایستاده است. 

دختر جوان با اشاره سر به ریشلیو سلام کرد و گفت: عالیجناب. این آقایان اشتباه 
کردند و اینجا یک کمین‌گاه به وجود آمده, ولی این کمین‌گاه را خلق به وجود 
نیاورده است. وقتی ما کلمه کمین‌گاه را مطابق مفهوم واقعی آن تعبیر کنیم. به 
نقطه‌ای اطلاق می‌ شود که در آنجا برای شخصی کمین بگيرند. ولی در مواردی 
هم این کمین ممکن است مشروع و مطابق با حقیقت باشد. کما اينکه خداوند 
تبارک و تعالی جهنم را به وجود آورده تا اينکه در آنجا عذاب برای گناهکاران 
نینک 

اینجا هم کمین‌گاهی این چنین, یعنی مکان اجرای عدالت است و روح 
داد گستری این کمین‌گاه را به وجود آورده تا اينکه شما به مکافات عمل خود 
برسید. من یقین دارم روح مادرم. که شما او را به قتل رساندید, در اینجا حاضر و 
ناظر است و اوست که دست شما را گرفت و به اینجا آورد. 

در این وقت دختر جوان خطاب به آقایانی که در آنجا حاضر بودند گفت: آقایان, 
کاردینال ریشلیو باید در اینجا کشته شود و سپس شمشیر از غلاف بیرون کشید. 
قطرات درشت عرق از سر و صورت ریشلیو فرود آمد و آنائیس گفت: اولین روزی 
که مادرم برای من حکایت کرد شما چگونه هانری چهارم را وارد اتاق او کردید و 
بدین ترتیب شرافت او را از بین بردید و قلب برادر خود را مجروح کردید. بلکه 
می‌توانم بگویم که قلب او را به مرگ کشاندید. من تصمیم گرفتم شما را به قتل 
برسانم و برای همین منظور هم بود که شما را تعقیب کردم. ولی اينک با اينکه 
می‌توانم شما را مقتول کنم. به شما می‌گویم از خود دفاع کنید. شمشیر از غلاف 
بکشید و با من دوئل کنید. 

ریشلیو در حالی که می‌لرزید گفت: یک اصیل‌زاده با یک زن دوئل نمی کند. 

دختر جوان گفت: حرفی که شما می‌زنید گفته‌ای بود که سن‌پریاک. یعنی آن 
کسی که شما وی را مأمور کردید تا مادرم را با زهر مقتول کند. می‌زد. ولی بعد 


حاضر به دوئل شد و من او را به قتل رساندم و اینک از شما می‌پرسم آیا حاضرید 
با من دوئل کنید؟ 

ریشلیو در حال ارتعاش با اشاره سر جواب منفی داد. در این وقت دختر جوان 
خطاب به حاضران گفت: آقایان. شما شاهد باشید که این مرد حاضر نیست 
شمشیر خود را بکشد و از خویش دفاع کند و بنابراین من مجبورم او را مقتول 
کنم. 

دختر جوان با جرئتی ثابت به طرف کاردینال رفت و در حالی که برق از چشم‌های 
او می جست؛ داک» یعنی شمشیر کوتاه خود را نیر از غلاف بیرون آورد. معلوم بود 
آنائیس قصد دارد به‌وسیله داک صدراعظم فرانسه را به قتل برساند. نه با 
شمشیر و در حالی که به طرف ریشلیو می‌رفت بانگ زد: آقای کاردینال دو ریشلیو, 
عررائیل به سراغ شما آمده و تصمیم به قتل شما گرفته است؟ 

یک‌مرتبه صدایی از عقب شنیده شد که گفت: عررائیل از کشتن صرف‌نظر کرده 


است. 

این صدا طوری متین و موقر بود که همه حضار, حتی ترن‌کاول, از شنیدن آن 
به لرزه درآمدند و صاحب صدا گفت: خداوند می‌فرماید شمشیرهای خود را در 
غلاف کنید و چوب‌ها را در کناری بگذارید. زیرا انتقام ار آن من است و فقط من 
حضار روی برگردانیدند و چشم آنها به یک مرد باوقار و باشکوه افتاد. این مرد 
همان سوار غبارآلود بود که گفتیم در اردوگاه لویی سیزدهم از اسب پیاده شد و 
درخواست کرد ریشلیو را ملاقات کند. آنائیس او را شناخت و دانست که اسقف 
لیون و برادر صدراعظم فرانسه است. 

آنائیس وقتی اسقف را دید. چون کسی شد که یک‌مرتبه روح از کالبدش پروار 
کرده باشد. چون دید با حضور او دیگر نمی‌تواند انتقام مادرش را بگیرد. 

اسقف لیون یک قدم به دختر جوان که لب از سخن فروبسته و سر را به زیر 
انداخته بود نزدیک شد و با لحنی پدرانه به او گفت: دخترمن, شما به من اطلاع 
داده بودید به کمک شما بیایم و من فقط به گمان اینکه خطری شما را تهدید 
می‌کند. فوراً به راه افتادم و در ابتدا به پاریس رفتم و شما را نیافتم و سپس در 
تعقیب شما به راه افتادم. ریرا تصور می کردم همچنان در معرضص خطر هستید تا 
در اینجا شما را یافتم و اینک شمشیر و داک خود را غلاف کنید و شما هم برادر 


محترم من آسوده‌خاطر باشید و بدانید که دیگر کسی درصدد قتل شما بر 
نخواهد آمد و شما هم آقایان (خطاب به ترن‌کاول و مولای), احترام مهمان 
خویش را نگاه دارید. 

مولای سر فرود آورد و گفت: جناب اسقف. آقای کاردینال دو ریشلیو مهمان ما 
اسقف گفت: به فرض اینکه محبوس شما هم باشد احترام او واجب است. 
مولای گفت: او محبوس ما هم نیست. بلکه ما در اینجا فقط به‌عنوان شاهد. در 
یک دوئل حضور به هم رسانیده‌ایم. 

ریشلیو, که تا قبل از ورود برادر ار بیم می‌لرزید و قطرات عرق از سر و روی او فرو 
می‌چکید. وقتی دید خطر مرگ از او دور شده تبسم کرد و در قلب از برادر خود 
که جانش را نجات داده بود ممنون شد. 

ترن کاول گفت: اگر سوت آقای کاردینال دو ریشلیو را به او پس بدهید. خواهید 
دید چگونه از آن استفاده خواهد کرد و محافظین خود را احضار خواهد کرد و ما 
را توقیف خواهد کرد. 

دو ریشلیو موضوعی است که فقط مربوط به دو نفر است: یکی دختر زن متوفی؛ 
یعنی دوشیزه آنائیس, و دیگری من. زیرا ما دو نفر در این قضیه به طور مستقیم 
ذینفع یا اینکه مدعی هستیم و دیگران بی‌طرف و تماشاچی هستند. 

بگیرم؟ مگر شما نمی‌دانید این مرد مادرم را از حلیه شرافت عاری کرد و به این 
هم اکتفا نکرد و مادر بدبخت مرا به قتل رسانید. و مادر من, قبل از اينکه زندگی 
راید روخ یکوک از هن خواست اتقام او را از این هرت بگیرم و ایک که شا مرا 
انتقام منع می کنید. آیا می‌دانید به کلی امیدواری مرا نسبت به زند گی از دستم 
می‌گیرید. زیرا من تا امروز فقط به امید گرفتن انتقام مادرم زنده بودم؟ 

در چشم‌های اسقف لیون آثار رقت و محبت زیاد نمایان شد و خطاب به دختر 
جوان گفت: فرزند. اگر من یک فرد عادی بودم. به شما می‌گفتم دختر عریز از 


کس که گناهکار را می‌بخشاید. به طور مضاعف از او انتقام می‌گیرد. اما من یک 
فرد عادی نیستم. بلکه یک کشیش به شمار می‌آیم و یک مرد روحانی به شما 
می گوید فرزند. ما ابنای بشر توانایی بخشایش هم نداریم. برای اينکه بخشایش 
هم از اختیارات خداوند متعال است و تنها اوست که باید به گناهکاران ببخشاید. 
لیکن من فقط یک مرد روحانی نیستم. بلکه من یک شوهر و یک پدر می‌باشم. 
دوشیره آنائیس در حالی که اشک می‌ریخت سر را بلند کرد که بداند منظور 
اسقف لیون ار این حرف چیست. 

اسقف گفت: فرزند. من یک شوهر هستم. برای اینکه مادر شما زوجه من بود و در 
پیشگاه خداوند من و او شوهر و زن شده بودیم و من» همان طوری که در زمان 
حیات او را دوست می‌داشتم. بعد از مرگ هم او را دوست می‌دارم و هرگز عشق 
مادر تو از قلب من زائل نخواهد شد. 

من علاوه‌بر اینکه شوهر هستم. پدر نیز می‌باشم. زیرا توء آنائیس عزیز دختر من 
هستی. در این صورت. آیا من برای گرفتن انتقام بیشتر ذی‌حق هستم یا تو؟ آیا 
یک شوهر و پدر بیشتر حق دارد انتقام همسر و مادر فرزند خویش را بگیرد یا 
دختراو؟ 

این حرف بسیار تولید حيرت کرد. بیش از همه آنائیس از این حرف حیرت کرد و 
گفت: آیا به‌راستی شما پدر من هستید؟ 

اسقف لی‌ون گفت: بلی» فرزند. من پدر تو و شوهر مادرت هستم. 

دختر جوان دو شمشیر بلند و کوتاه را از دست انداخت و به طرف پدر دوید و در 
آغوش او جای گرفت و های‌های گریه کرد. 

اسقف در حالی که آهسته موهای آنائیس را نوازش می کرد و او را ارام می کرد 
گفت: فرزند. اگر مادرت حیات می‌داشت و اینجا حاضر بود. از تو درخواست 
می کرد که از انتقام صرف‌نظر کنی و اینک هم من به نام مادرت از تو درخواست 
می‌کنم سوگند یاد کنی که از گرفتن انتقام از این مرد که سبب بدبختی مادرت و 
من شد صرف‌نظر کنی. 

دختر جوان گفت: سوگند یاد می‌کنم که برای همیشه از انتقام خود نسبت به 
آقای کاردینال دو ریشلیو صرف‌نظر کنم. بعد از این حرف چند قدم عقب رفت و 
در گوشه‌ای از اتاق ایستاد تا اينکه چشم‌های او به کاردینال نیفتد و کینه‌اش 
به جوش نیاید. 


کاردینال دو ریشلیو در تمام مدتی که اسقف لیون صحبت می کرد با تبسمی 
تمسخرآمیز که به خویی معرف روحیه وی بود آن منظره را می‌نگریست و بعد از 
اینکه صحبت اسقف و سوگند دختر جوان به پایان رسید گفت: برادر محترم من. 
آنچه شما در اینجا گفتید و کردید جالب توجه بود و دوشیزه آنائیس هم سوگند 
یاد کرده که بعد ار این با شمشیر زدن انتقام نگیرد. مع‌هذا ممکن است با 
وسیله‌ای دیگر درصدد انتقام برآیدا 


آنائیس وقتی این حرف را شنید طوری کاردینال را نگریست که پنداری با تیر نگاه 
می خواهد او را بشکافد. 

اسقف پرسید: برادن منظور شما چیست؟ 

ریشلیو اظهار داشت: دوشیزهٌ جوان صندوقچه‌ای با خود دارد و در آن صندوقچه 
نامه‌ها و اسنادی هست که برای گرفتن انتقام به مراتب برنده‌تر ار آن شمشیرها 
است که وی در دست داشت. 

اسقف لیون از دختر جوان سوّال کرد: فرزند. آیا شما دارای نامه‌ها و اسنادی 
هستید که برای کاردینال برادر من, خطرنا ک است؟ 

آنائیس گفت: بلی» پدر عزیز؛ من نوشته‌ای طولانی به خط و امضای مادرم دارم 
که دران مادر بدبختم با دست خویش جریان ان شب فلا کت‌بار خود را به رشته 
تحریر درآورده و گفته است چگونه این مرد غدار و پست در آن شب هانری 
چهارم را وارد اتاق او کرد. 

ریشلیو که ان ناسا را ار دهان دختر جوان شنید ار خشم دندان‌ها را به هم سایید. 
اسقف لیون پرسید: آیا سندی دیگر هم در دست دارید؟ 

آنائیس پاسخ داد: علاوه‌بر آن نوشته مفصل, سه نامه هم از شما در بین کاغذهای 
مزبور موجود است و مادرم این نامه‌ها را مانند گوهرهایی گرانیها نگاه می‌داشت و 
من هم بعد از او نامه‌های مزبور را نگاه داشتم. و اینک که فهمیدم شما پدر من و 
شوهر مادرم بودید. طبعاً ارزش این نامه‌ها در نظرم زیادتر شده است. 

اسقف گفت: غیر از اینها آیا باز هم نوشته‌ای از مادر خود دارید؟ 

آنائیس گفت: بلی, و علاوه‌بر این نوشته‌ها من دارای چند نامه و پیام هستم که از 
طرف هانری چهارم پادشاه سابق فرانسه مستقیم به مادر من نوشته شده بود و 
در آن نامه‌هاء هانری چهارم. از مادرم معذرت می‌خواهد و می‌گوید من 
نمی‌دانستم که ریشلیو قصد دارد مرا فریب دهد و من به اتکای قول او دران 
شب وارد اتاق شما شدم» زیرا ریشلیو به من اطمینان داده بود که شما عاشق من 
هستید و حتی در نامه از طرف شما به عنوان من جعل کرد که بعد دریافتم. ار این 
رو خط شما و عین نامه‌ها را برای شما ارسال می‌دارم که بدانید من خیلی هم 
گناهکار نیستم. 

در این نامه‌ها هانری چهارم خیانت و فرومایکی این مرد (خطاب به ریشلیو) را 
آشکار می کند و از مادرم درخواست عفو می کند و می‌گوید به جبران این واقعه 


حاضر است برای من» یعنی دختر مادرم. حقوق مساوی با حقوق سایر فرزندان 
نامشروع خود از قبیل وندوم و غیره بشناسد. 

ریشلیو گفت: این نامه‌ها در دست آنائیس سلاحی خطرناک‌تر از شمشیر و رهر 
است و او با افشا و انتشار این نامه‌ها بهتر از وارد آوردن ضربات شمشیر می‌تواند از 
من انتقام بگیرد. و چون می‌داند که می‌تواند ار این نامه‌ها استفاده‌های شایان 
بکند. قطعاً آنها را در مکانی مطمئن جا داده است. 

آنائیس گفت: اشتباه می‌کنید. این کاغذها با من است و بعد دکمه لباس خود را 
گشود و از زیر پیراهن یک کیسه از «پارشمینه»"" بیرون آورد و روی میز انداخت و 
گفت: همه نامه‌ها درون این پارشمینه جا دارد. سپس دختر جوان خطاب به 
اسقف لیون گفت: پدر عزیز چون شما ابوی من هستید و شوهر مادرم هستید. 
لذاء طبق قواعد شرع و عرف. این کاغذها به شما تعلق دارد و هر نوع استفاده‌ای 
که می‌دانید اصلح است از آنها بکنید. 

صدراعظم نظری به کاغذهای مزبور انداخت و اگر می‌توانست فوراً خود را روی 
انها می‌افکند و همه را تصرف می‌کرد یا اينکه ازبین می‌برد. برای اينکه 
می‌دانست در آن نامه‌ها مطالیی وجود دارد که هر کدام اگر افشا شود برای او 
تولید رسوایی خواهد کرد و نه‌فقط حیثیت او را بین مردم از بین می‌برد. بلکه از 
آن بالاتر شغل و دارایی وی را از او سلب خواهد کرد. زیرا محال است لویی 
سیزدهم بعد ار وقوف بر مطالبی که در ان نامه‌ها درج شده موافقت کند که 
ریشلیو صدراعظم او باشد. 

اسقف شهر لیون یکی از نامه‌ها را برداشت و به چراغ (که در آن دوره شمع بود) 
نردیک کرد و ان نامه مشتعل شد. 

ترن کاول که چنین دید خواست جلو برود و کاغذ را از دست اسقف بگیرد و مانع 
از سوختن آن شود. اما مولای گفت: بگذارید هر چه می‌خواهد بکند, برای اينکه 
وی شوهر است و اوست که باید نسبت به نامه‌های زن خود تصمیم بگیرد. 

بعد از کاغذ اول» اسقف کاغذی دیگر را برداشت و به شمع نزدیک کرد و بعد 
سومین کاغذ را مشتعل کرد و پس از اینکه از سوزانیدن کاغذهای دیگر فارغ شد. 
نامه‌هایی را که خود به مادر آنائیس نوشته بود سوزانید و وقتی آخرین کاغذ مبدل 
به خاکستر شد. کاردینال, که با دقت ان منظره را می‌نگریست. نتوانست از ابراز 
خوش‌وقتی خودداری کند و با شعف گفت: وی بعد از این خلع سلاح شد. 


اسقف برگشت و چشم‌های خود را به صورت کاردینال دوخت و با لحنی که 
صدراعظم فرانسه را به لرزه درآورد گفت: بلی» او خلع سلاح شد. ولی اينکه اگر 
جرئت می‌کنید به یک موی دختر من دست‌درازی کنید تا ببینید من با شما چه 
خواهم کرد. 

از این حرف کاردینال سر را پایین انداخت و تو گویی که فشار شرمساری او را 
درهم شکست و در حدود یک دقیقه هیچ یک از حضار چیزی بر زبان نمی‌آوردند 
تا اینکه کاردینال خطاب به حاضرین گفت: 

- آقایان» و شما برادر من, و شما مادمازل آنائیس, در این شب مرا به قتل نرساندید 
و من این موضوع را فراموش نخواهم کرد. 

لحن کلام طوری بود که معلوم نمی شد آیا منظور صدراعظم فرانسه سپاسگزاری 
ار آنها است يا اينکه می‌خواهد بگوید من این توهین را که نسبت به من شده 
فراموش نخواهم کرد. 

اسقف لیون گفت: بروید. شما آراد هستید و در اینجا همه شما را عفو کردند. 

اگر ده ناسزا به ریشلیو می‌دادند آن طور که آن بخشایش او را مورد تحقیر قرار داد 
خود را حقیر نمی‌دید و در حالی که از چشم‌های او برق خشم می‌درخشید گفت: 
اقایان به اميد دیدار. و از منزل خارج شد. 

وقتی که وی خارج شد و صدای مهمیزهای او دور شد ترن کاول گفت: من فکر 
می‌کنم این مرد اکنون پنجاه نفر سرباز به این خانه خواهد فرستاد. 

اسقف گفت: مطمئن باشید که این کار را نخواهد کرد. ترن‌کاول 
گفت: عالیجناب, شما چگونه ار این موضوع اطلاع دارید؟ 

اسقف گفت: من می‌دانم برادر من دیگر قدرت این را ندارد که امشب به اینجا 
سرباز بفرستد و به ما حمله‌ور شود. همین طور هم شد و آن شب کسی مزاحم 
کسانی که دران خانه بودند نشد. 

کاردینال. بعد از خروج از آن خانه, قدری پیاده رفت تا اينکه به اسکورت خود 
رسید و قبل از اينکه سوار بر اسب شود., به قدر ده دقیقه به فکر اندر شد و مثل 
اینکه می‌انديشید چه باید بکند و بعد سوار شد و به سواران اسکورت گفت: به 
طرف ارد و گاه مراجعت می‌کنیم. 

از آن پس مدت دو ساعت اسقف لیون و ترن کاول و مولای و غیره در آن خانه 
ماندند تا اینکه ترن کاول خطاب به اسقف گفت: عالیجناب حق با شماست و 


ریشلیو کسی را به سراغ ما نفرستاد. 

اسقف اظهار داشت: من می‌دانم که برادرم به کلی مغلوب شده است. 

ولی اسقف لیون اشتباه می کرد و حوادث بعد نشان داد که کاردینال دو ریشلیو ار 
حوادث آن شب پند نگرفته و دست از خوی خود برنداشته است. 

روز بعد اردوگاه مالن جمع‌آوری شد و لویی سیزدهم به راه افتاد تا اینکه خویش 
رآ به شهر نانت برساند. 


تالیران, قربانی بزرگ 
اکنون, از خوانندگان درخواست می‌کنیم به اتفاق ما به مهمانخانه‌ای که تالیران 
در آن مجروح بود بازگردند. مهمانخانه مزبور همان است که مارین خدمتکار 
دوشس دو شوروز در آنجا انتظار مراجعت کورین‌یان را می کشید و همان است 
که شوالیه دو لووین‌یی در انجا عهده‌دار معالجه تالیران شده بود. 
گفتیم که مارین در آن مهمانخانه آزاد بود و هر جا که می‌خواست می‌توانست 
برود و با اینکه امیدوار نبود به‌زودی خانم خود را ببیند. به علت وفاداری نسبت 
به خانم دو شوروز, عزم کرد حتی دران مهمانخانه با نجات دادن تالیران به خانم 
خویش خدمت کند. 
یک روز صبح مارین دید که لووین‌یی اسب خود را از اصطبل بیرون آورد و آن را 
خوب معاینه کرد و بعد اسب را زین کرد. بعد از زین کردن اسب. لووین‌یی, با 
مهمانخانه‌چی به مکالمه پرداخت و مثل اينکه توصیه‌ای به او می‌کرد و آنگاه 
وا الت وه رشان و اب ف 
دختر جوان نه می‌توانست بفهمد لووین‌یی به صاحب مهمانخانه چه گفته و نه 
قادر بود استنباط کند وی به کجا می‌رود. ولی این را می‌فهمید که عزیمت 
ناگهانی لووین‌یی فرصتی در دست او نهاده تا اینکه برای رستگاری تالیران 
بکوشد و اگر از آن فرصت استفاده نکند. دیگر نخواهد توانست تالیران را نجات 
بدهد. چون ظن غالب این است که دیگر فرصتی نصیب او نخواهد شد. 
دختر جوان هم وارد اصطبل شد و مرکوبی را که بدان وسیله از بلوا آمده بود زین 
کرد. خود او نمی‌دانست برای چه آن مرکوب را زین می‌کند و همین قدر 
می‌فهمید یک نفر که آزاد می‌شود و باید خود را از محل خطر دور کند احتیاج به 
مرکوب دارد. 
بعد. این طرف و آن طرف گردش کرد تا چیزی به دست آورد که با آن 
می‌توانست کلون درب اتاق تالیران راء که از خارج بسته و قفل می‌شد. بشکند. 
بعد از اينکه کلون در را شکست. خطاب به تالیران گفت: آقاء من مارین هستم. آیا 
هرا ی امیا و اک مرا شای داید من قفد دارم شما را جات تدهم و 
شما هم در صورتی که می‌توانید. از داخل به من کمک کنید. 
و اما لووین‌یی» بعد از اینکه ار مهمانخانه خارج شد. قدری راه پیمود تا اینکه به 
وسط آن آبادی یعنی بوژانسی رسید و مقابل یک عمارت مکعب‌شکل و ظاهر 


آن عمارت را به نام دارالحکومه می خواندند. در صورنی که در بوزانسی حکمران 
لووین‌یی وارد اتاق وی شد و حکمی را که با خود داشت به وی ارائه داد. 

آن مرد حکم کاردینال را خواند و نسبت به لووین‌یی ابراز احترام کرد و گفت: 
آقای لووین‌بی, اینک بفرمایید من چه باید بکنم و مخصوصاً بگویید آقای تالیران 
که من باید او را توقیف کنم کجاست؟ 

لووین‌یی گفت: وی در همین جا و در مهمانخانه موسوم به خدای عشق است. 
نایب‌الحکومه گفت: من هم‌اکنون چند نفر مامور برای دستگیری او خواهم 
فرستاد. 

لووین‌بی اظهار داشت: این مرد مدت چند رور است که تحت توقیف درآمده 9 
اکنون باید به نقطه‌ای دیگر منتقل شود و من فقط از شما درخواست می کنم یک 
مطمئن‌تر ببریم. 

نایب الحکومه گفت: اطاعت می کنم. 

لووین‌یی آدرس مهمانخانه را داد و گفت: کالسکه و افراد را به آنجا منتقل کنید و 
بعد. بدون اینکه از نایب‌الحکومه خداحافظی 9 تشکر کند. به راه افتاد 9 رقت. 
صادر شده است. 

لووین‌یی. برای اينکه کالسکه و افراد فراهم شوند. راه مهمانخانه را درپیش 
گرفت و مقابل مهمانخانه توقف کرد و بعد از نیم ساعت کالسکه. که در واقع 
زندان متح رک بود, با هشت سوار نمایان سد و جلوی مهمانخانه ایستاد. 
لووین‌یی چهار نفر از سواران را پیاده کرد و به آنها گفت: شما باید به اتفاق من بالا 
بیایید و شخصی را که به شما نشان می‌دهم دستگیر کنید. ولی دقت کنید آسیبی 
به او نرسد و در صورتی که خراشی بر بدن او وارد بیاید. وای بر حال شما. 

آنگاه لووین‌یی ازپلکان بالا رفت و آن چهار نفر هم در عقب وی روان شدند. وقتی 
به پله ششم رسید. پای او به جسمی نرم خورد و متوقف شد. هنگامی که خم شد 
تا ببیند آن چیست. با وحشت مشاهده کرد که مهمانخانه‌چی است که به قتل 


رسیده یا از حال رفته و در هر صورت. در گلوی او یک زخم دیده می‌شود و خون 
ازان جاری است. 

از مشاهده آن منظره خوف و اضطراب به لووین‌یی چیره شد. بالا رفت و به اتاق 
تالیران رسید. درب اتاق تالیران باز بود و کسی درون آن دیده نمی‌شد. لووین‌بی 
بی‌اختیار روی تخت‌خواب نشست و از فرط خشم و ناامیدی شروع به دریدن 
کهه‌های دت ےراب کردوهای‌های کرت 

سربازان» حیرتزده, آن مرد را که چون زن فرزندمرده می گریست می‌نگریستند و 
نمی‌دانستند گریه او را به چه حمل کنند. 

بعد از اينکه لووین‌یی چند دقیقه گریه کرد. ناگهان از جا برخاست و آثاراشک در 
چشم‌های او از بین رفت و طوری قدم برداشت که مردان مسلح ترسیدند و عقب 
رفتند. لووین‌یی به طرف اشپرخانه رفت تا اينکه ار خدمتکار مهمانخانه توضیح 
بخواهد و دید آن زن می لرزد. 

خدمتکار جریان واقعه راء همان گونه که اتفاق افتاده بود. برای لووین‌یی حکایت 
کرد و گفت: آقای تالیران خیال داشت برود و ارباب من جلوی او را گرفت و وی با 
یک ضربت کارد گلوی او را درید. 

لووین‌یی پرسید: از کدام طرف رفت؟ 

خدمتکار گفت: تالیران از راه بلوا عزیمت کرد. لووین‌یی دیگر معطل نشد و به راه 
افتاد تا اینکه به بلوا رسید و در انجا شنید لویی سیزدهم و ریشلیو راه شهرهای 
تورس و نانت را درپیش گرفته‌اند. در همان جا لووین‌یی خبر توقیف وندوم و 
برادر او و تفرقه توطته کنندگان و غلبه کامل ریشلیو بر آنها را استماع کرد. 

این خبرها در موقعی دیگر اثری بزرگ در لووین‌یی می‌کرد. ولی در آن وقت 
کوچک‌ترین تأثیری در او نکرد و پنداری خبر سردی و گرمی هوا را می‌شنود. 
لحظه‌ای بعد. همه آن خبرها را فراموش کرد و تو گویی اخبار دنیای دیگر را به او 
داده بودند که به این رودی یادش رفت. 

لووین‌یی خیلی میل داشت راجع به دوشس دو شوروز سژالاتی بکند و بیرسد 
وی را در کجا می‌توان یافت. ولی ترسید مبادا او را هم دستگیر کنند و تصور کنند 
از طرفداران دوشس است. از دوشس گذشته, تمام افکار لووین‌یی بر محور 
تالیران دور می‌زد و با خود چنین می‌اندیشید که چون اهل توطئه دستگیر یا 
متفرق شده‌اند و نظر به اینکه از فرار تالیران جز مدتی قلیل نمی گذرد. وی هنور 


فرصت نکرده هیچ یک از دوستان خود. یعنی توطثه کنندگان, را ببیند و با آنها 
راجع به خیانت او صحبت کند و لذاء اگر وی با آنها برخورد کند. نسبت به او 
لووین‌یی با این اطمینان به کاخ شورنی رفت و در آنجاء همان‌طوری که حدس 
زده بود. کسی او را به‌عنوان یک خائن نشناخت و به او گفتند نقشه توطته آنها 
به کلی بر هم خورده, ولی نقشه‌ای جدید در شرف اجرا شدن است و برای اين 
منظور یک عده از توطثه کنند گان مطمئناً در شهر نانت اجتماع خواهند کرد. 

آنان از این جهت راز را برای لووین‌یی بروز دادند که او را محرم می‌دانستند و 
لووین‌یی. مانند کسی که قصد دارد برای شرکت در نقشه جدید به طرف شهر 
نانت برود. به راه افتاد. تا آنجا که سرعت اسب اجاره می‌داد. لووین‌بی به‌نندی 
راه می‌پیمود و چون سوارکار بود. طوری می‌رفت که اسب او یک مرتبه ازپا 
درنیاید. 

خط سیر لووین‌یی کنار رودخانه موسوم به لوار به شمار می‌آمد و او از این جهت 
راه مزبور را پیش گرفت که می‌دانست تالیران به طور حتم از ان راه می‌رود. زیرا 
لووین‌یی در حال پیشرفت در راه به دو کاروان برخورد کرد و از هر دو گذشت. 
کاروان اول مرکب از چندین کالسکه بزرک با بنه فراوان و یک گروهان سرباز بود 
و لووین‌یی با حیرت بسیار مشاهده کرد که در یکی از کالسکه‌ها آن دو اتریش» 
زوجه لویی سیزدهم. نشسته و معلوم می‌شود کاروان اوست. لووین‌بی 
نمی‌دانست طبق دستوری که لویی سیردهم برای ملکه فرانسه نوشته بود وی 
می‌رفت که به شوهر خود ملحق شود. 

9 اما کاروان دوم عبارت بود ازیک کالسکه و چند قاطر برای حمل بنه و دوارده 
سرباز و لووین‌یی دید زنی در آن کالسکه جلوس کرده و خوب که دقت کرد او را 
شناخت 9 دریافت دوشیره مون پانسیه است. 

اينکه مراسم ازدواج او با دو ک دانزو, برادر لویی سیزدهم. مجری شود. 

بین کاروان آن دو اتریش و کاروان دوشیزه مون پانسیه یک فرسنگ و نیم فاصله 
موجود بود که لووین‌یی از هر دو گذشت و یحتمل هیچ یک از ان دو خانم 
نمی‌دانستند که هر کدام رقیب سیاسی خویش را در جلو یا عقب دارند. 


سرانجام لووین‌یی وارد حومه شهر نانت شد و ورود او به حومه شهر در فردای 
روزی که لویی سیزدهم وارد آن شهر شد صورت گرفت. 

لووین‌بی فاصله بین بوژانسی راء که تالیران در مهمانخانه آن محبوس بود تا 
وھ شم اف درف فتاه تاعت هی کرد و اه اغات ات راجت اسب و 
را هم باید در این مدت منظور کرد. می گوییم ساعات استراحت اسب او و نه خود 
وی زیرا لووین‌یی در ظرف این پنجاه ساعت حتی در بستر نخوابید و هر وقت 
مجبور می‌شد اسب خود را مقابل آخور ببندد تا چهارپا استراحت کند. خود او 
روی صندلی قدری چرت می‌زد و باز به راه می‌افتاد. 

در حومه شهر نانت ان جوان کنار رودخانه. در مهمانخانه‌ای که مخصوص 
ملاحان و باربران شطی بود توقف کرد؛ چون دید دیگر نمی‌تواند پیش برود و 
گرسنگی و خستگی او را ازپا درآورده است. دستور داد برای او غذا آوردند و 
بدون اینکه بداند چه می‌خورد. غذایی تناول کرد و حرارت غذا از خستگی او 
کاست و به جای اينکه بخوابد به فکر فرو رفت و به خویش گفت در اينکه اسب 
من از اسب تالیران بهتر است کوچک‌ترین تردیدی ندارم و مدت پنجاه ساعت 
نیز در راه بوده‌ام. در این صورت چطور شد که هنوز به تالیران نرسیده‌ام؟ آیا 
تالیران, به جای اينکه به طرف شهر نانت بیاید. راهی دیگر را انتخاب کرده و عارم 
تارننسی دة ایشت ۰ 

سپس به خود گفت نه» تالیران به پاریس نمی‌رود و حتماً از این طرف آمده است؛ 
پس من چرا او را نیافتم؟ ناگهان دستی بر پیشانی زد و تبسمی بر لب آورد و به 
خود گفت علت اینکه من تا اینجا موفق به دیدار تالیران نشده‌ام این است که از 
وی جلو افتادم و نظر به اینکه او را عقب گذاشتم نتوانستم تالیران را ببینم» ولی 
اگرقدری صبر کنم او را در همین جاده خواهم دید. 

از این فک جوان آسایش خاطر یافت و التهاب او فرو تشست و کنار جاده به انتظار 
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سرانجام» آنچه پیش‌بینی می کرد به وقوع پیوست و قبل از اینکه روز غروب کند. 
تالیران سوار بر اسب نمایان شد و لووین‌بی, به محض اینکه نظر به اسب او 
انداخت. دریافت که راهی طولانی پیموده است. ولی سه نفر دیگر هم که جوان 
بودند با تالیران می‌آمدند و با او صحبت می کردند و صحبت انان مشغول کننده 
به شمار می‌آمد. زیرا می خندیدند و لووین‌یی فکر کرد لابد آن سه نفر جزو 


همدستان تالیران و شرکای توطئه هستند که اینک می‌روند در نانت مجتمع 
گردند. 
تالیران از این جهت در صحبت آنان شرکت می‌کرد و خوش‌وقت بود که تصور 
می کرد دوشس دو شوروز از محل اجتماع عمومی, یعنی نانت, مستحضر است و 
به انجا خواهد امد. غافل ار اينکه دوشس محبوس بوده و یا از قضایا هیچ اطلاع 
ندارد. 


تالیران بعد از اینکه به دست مارین خدمتکار دوشس آزاد شد طوری برای فرار 
عجله داشت که فرصت نکرد از او توضیح بخواهد. چون می‌دانست عنقریب 
لووین‌یی مراجعت خواهد کرد و راه فرار را بر او خواهد بست. 

خدمتکار جوان هم که می‌خواست تالیران را رها سارد. فرصت نکرد توضیح بدهد 
و فقط به او گفت: فرار کنید. فرار کنید و خود را نجات دهید و خود خدمتکار راه 
اورلثان را پیش گرفت. 

تالیران, بعد از فرار خود را به بلوا رسانید و در آنجا اطلاعاتی تحصیل کرد و 
دانست که دو نفر از رسای توطثه توقیف شده‌اند. ولی مقرر شده که محارم در 
نانت مجتمع گردند و نیز دریافت لویی سیزدهم به طرف نانت می‌رود. این بود که 
وی نیز راه نانت را پیش گرفت تا اينکه دوشس را در آنجا ملاقات کند. 

به عبارت ساده‌تر دیگران برای شرکت در یک توطئه جدید به نانت می‌رفتند و 
وی به اميد دیدار دوشس دو شورور عازم ان شهر بود. 

لووین‌یی صبر کرد تا وقتی که ان چهار نفر از مقابل او عبور کردند و بعد اسب 
خود را سوار شد و حساب مهمانخانه چی را پرداخت و با یک تاخت سریع. خویش 
را به تالیران و سه نفر دیگر رسانید. 

آنها موقعی به شهر نانت رسیدند که سربازان محافظ دروازه می‌خواستند پل 
متحرک را بلند کنند و دروازه شهر را ببندند. تالیران فریاد زد: آقایان» صبر کنید. ما 
می‌خواهیم وارد شهر شویم. رئیس سربازان گفت: در این صورت عجله کنید. زیرا 
بیش از دو دقیقه به ساعت بستن دروازه نمانده است. 

در حالی که تالیران و سه نفر دیگر سوار بر اسب خود را به پل رساندند که وارد 
شهر شوند, لووین‌یی اسب خود را رها کرد و پیاده روی پل دوید و عنان اسب 
تالیران را گرفت. 

تالیران که دید ناگهان مردی دهانه اسب او را گرفت بانگ زد: این دیوانه کیست 
که ار قیوشت سا تفت م کد 

لووین‌یی گفت: این دیوانه من هستم که به نام کینه خود و امر لویی سیزدهم شما 
تالیران خواست اسب خود را به حرکت درآورد. ولی چون دهانه اسب در دست 
لووین‌یی بود. آن جانور نتوانست حرکت کند. مع‌هذا لووین‌یی» برای مزید احتیاط 


درامد. 

تالیران خود را ار بالای اسب: که به رمین افتاده بود. به یک طرف انداخت 9 
خواست شمشیر از غلاف بیرون آورد. ولی دو دست لووین‌یی طوری او را بغل 
کرد که دست‌های تالیران از حرکت بارماند. 

تالیران خطاب به سه نفر دیگر بانگ زد: مرا دریابید و شمشیر این تبهکار خائن را 
دور کنید. آن سه نفر با کارد به لووین‌یی حمله‌ور شدند و با اینکه ضرباتی به او 
وارد اوردند و خون از بدن وی جاری شد تالیران را رها نمی کرد. به طوری که 
تالیران» که نمی‌توانست از دست‌های خود استفاده کند. با دندان گلوی 
لووین‌یی را درید. مع‌هذا ضربات آن سه نفر و ضربت دندان تالیران نتوانست او را 
از چنگ لووین‌یی نجات دهد و لووین‌یی مرتب بانگ می‌زد: من فرستاده لویی 
سیزدهم پادشاه فرانسه هستم و طق امرپادشاه این مرد را توقیف می کنم و همه 
اینها را توقیف کنید. 

سرباران مأمور درواره در ابتدا حيرت کردند و نمی‌دانستند چه کنند تا اینکه 
رئيس سرباران گفت: این مرد ادعا می کند فرستاده پادشاه فرانسه است و شاید 
می‌گوید. ما به وظیفه خود عمل کرده‌ایم. وگرنه مسئولیتی بزرگ برای ما ایجاد 
خواهد شد. 

سربازان به کمک لووین‌یی شتافتند و خواستند آن سه نفر را توقیف کنند. ولی 
آنها که برای شرکت در یک توطثه آمده بودند اندیشیدند هر چه باشد توقیف یک 
نفر بهتر از توقیف چهار نفر است و فرار را بر قرار ترجیح دادند و در کوچه‌های 
شهر نانت از نظر ناپدید شدند. لووین‌یی, با کمک سرباران, تالیران را به پاسگاه 
سرباران اورد و گفت: دست‌های این مرد را بیندید. ریرا محیوس فراری است؛ 9 
بعد حکم ریشلیو را به رئیس سربازان نشان داد. 

وقتی ان شخص حکم مزبور را خواند. تصدیق کرد که لووین‌یی مامور رسمی 
است و طبق دستور او, تالیران را به‌ وسیله سرباران خود توقیف کرد. 

لووین‌یی بالاخره فرصتی به دست اورد که خون‌های صورت را پاک کند و تالیران 
گفت: لووین‌یی. صورت خود را هر قدر پاک کنی, نخواهی توانست اب دهانی را 
که به صورت تو انداخته‌اند رائل کنی, زیرا تو یک خائن هستی. 

لووین‌یی گفت: من خائن بودم. ولی اینک خائن نیستم! 


تالیران پرسید: پس اکنون چه کاره هستی ؟ 
تالیران قاه‌قاه خندید. ولی آن خنده از روی صمیمیت نبود. زیرا می‌دانست 
لووین‌یی درست می گوید و تا او را به قتل نرساند دست از وی برنمی‌دارد. 
بر طبق دستور لووین‌یی یک ارابه آوردند و تالیران راء در حالی که دست هایش 
بسته بود. روی ارابه نهادند و شش مستحفظ اطراف ارابه را گرفتند و خود 
لووین‌یی جلو افتاد و با آن هیئت تالیران را به زندان دولتی شهر نانت بردند و یک 
مرتبه دیگر لووین‌یی حکم ریشلیو را نشان داد و گفت: این مرد بايد در سیاه‌چال 
زندان جا بگیرد. 
بعد از اينکه لووین‌یی محبوس خود را در سیاه‌چال جای داد. خویش را به 
اینکه گزارش امر از طریق حکمران زندان زودتر به اطلاع ریشلیو رسیده است. و 
لذاء تا خواست مطلب را ابرار کند, ریشلیو بدو گفت: هم‌اکنون امر صادر شده تا 
پارلمان" این شهر دادگاهی مخصوص برای محاکمه تالیران تشکیل بدهد و 
لووین‌یی بعد از شنیدن این حرف از فرط شعف از حال رفت و به رمین افتاد و تا 
صبح روز بعد به هوش نیامد. 
از روز بعد. در حالی که تالیران در زندان بود. مقدمات محاکمه او در تالار بزرگ 
کاخ حکومتی شهر نانت شروع شد. 
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بعد ار اينکه ریشلیو ار عمارت شکارگاه مراجعت کرد دیگران که در آنجا بودند 
شب را در عمارت مربور به سر بردند و صبح روز بعد. به‌هیئت اجتماع, عازم 
پاریس شدند. 
کورین‌یان زیر لب می‌غرید و معلوم نبود چه می گوید و راسکاس از گوشه چشم او 
را می‌پایید. آنائیس دائم در کنار اسقف لیون راه می‌پیمود و ترن کاول و مولای 
مسرور بود. برای اينکه خود را کنار دوشیزه جوان می‌دید و ارزو می کرد ان 
مسافرت یک سال طول بکشد. ولی چون هر سفر انجامی دارد. یک روز در 
ساعت پنج بعدازظهر چشم آنها به برج کلیسای نوتردام پاریس افتاد و فهمیدند 


به پایتخت فرانسه رسیده‌اند. 

ترن‌کاول گفت: افسوس که این مسافرت بیش از ساعتی طول نکشید و بدتر 
اینکه بعد از این هم امیدوار نیستم دوشیزه آنائیس را ببینم» زیرا دختر جوان گفته 
بود بعد از مراجعت از پاریس, به سوی آنژو خواهد رفت. زیرا طبق قولی که به 
اسقف لیون داده بود عزم کرد به‌کلی از انتقام صرف‌نظر کند و چون دیگر کاری 
درپاریس نداشت. مصمم شد ساکن ولایات شود. 

وقتی ساعتی فرا رسید که می‌بایست آن عده از هم جدا شوند. اسقف لیون گفت: 
آقایان. قبل از اينکه به‌کلی از یکدیگر جدا شویم. به طوری که دیگر هم را 
نمی‌بينيم. خوب است یک مرتبه دیگر دور هم باشیم و آنگاه هر کس دنبال کار 
خود برود. به عقیده من بهتر این است که آقایان روز شنبه برای صرف شام به 
منزل دوشیزه آنائیس تشریف بیاورند. 

ترن کاول حساب کرد که از حالا تا روز شنبه پنج روز وقت دارند و امیدوار شد که 
شاید در ظرف این پنج روز واقعه‌ای پیش بیاید که او بتواند بیشتر از دیدار 
دوشیزه آنائیس برخوردار شود. 

اسقف لیون و دوشیزه آنائیس به اتفاق رفتند و ترن کاول و رفیق او مولای هم 
خواستند بروند. در این موقع ترن کاول خطاب به راسکاس گفت: آیا شما با ما 
خواهید امد؟ 

راسکاس لحظه‌ای تردید کرد ولی زود بر شک خود غلبه کرد. چون دید وی 
نمی‌تواند تنها در پاریس زندگی کند. زیرا گرفتار چوبه دار خواهد شد و لذا گفت: 
اقایان, من با شما هستم و هر جا بروید خواهم آمد. 

ترن کاول خطاب به کورین‌یان گفت: شماء پدر روحانی, چطور؟ آیا شما هم با ما 
خواهید آمد؟ 

کورین‌یان گفت: آقایان, اگر اجازه بدهید من میل دارم پی کار خود بروم و نظری 
تند به راسکاس انداخت. بعد خطاب به ترن کاول و مولای پرسید: اقایان, ایا من 
محبوس شما هستم یا اینکه ارادم ؟ 

ترن کاول جواب داد: شما کاملاً اراد هستید و هر جا میل دارید بروید. 

کورین‌یان به راه افتاد و رفت. راسکاس گفت: آقایان. درخواست می‌کنم بگویید 
من شما را در کجا پیدا خواهم کرد؟ مولای نشانی منزل خود را داد و راسکاس 
گفت: اینک من باید کورین‌یان را تعقیب کنم که بدانم او کجا می‌رود. 


راسکاس عقب جاسوس سابق. که از آن لحظه به بعد خصم او شده بود. روان 
شد و ترن‌کاول و مولای هم به طرف خانه شخص اخیر روان شدند و به محض 
ورود چشم آنها به مونتاریول رفیق همیشگی افتاد. او بعد از اينکه به قدر کافی از 
مشاهده آن دو نفر ابراز مسرت کرد گفت: زهی سعادت که توانستم شما را زنده و 
مولای گفت: این را بگویید که سبزی چه شد و چکار می‌کند؟ 

مونتاریول گفت: آقای مولای. سبری دیوانه شده است. 

مولای گفت: من باید بروم و نظری به سرداب خانه خود بیندازم تا اينکه بدانم 
علت دیوانگی سبری چه است. ریرا علت مربور با شراب‌های سرداب من ارتباط 
دارد. 

مونتاریول اظهار داشت: من ار این بیم دارم که در سرداب شما چیزی بافی نمانده 
باشد. ریرا هر چه شراب در سرداب بود وی به اتاق شما برده است. 

مولای حیرت رده گفت: ایا شراب‌ها را به اتاق من برد؟ 

مونتاریول گفت: بلی, اقای مولای, و اگر باور ندارید بروید و ببینید! ترن کاول و 
مولای بالارفتند و در اتاق را گشودند و به محض ورود به اتاق از مشاهده آنچه 
می‌دیدند وحشت کردند. آنها دیدند امواج دود در فضای اتاق طوری انبوه شده 


بعد از آنکه چشم آنها قدری با قاریکی اتاق انس گرفت دیدند سبزی مقابل یک 
میز نشسته و روی میز را پر از بطری کرده و محل جلوس او یک صندلی راحتی 
است و دو پای خود را روی میز نهاده است. 

ترن کاول گفت: امان ار این دود, اینجا اتاق نیست بلکه جهنم است. 

سبزی به صدا درآمد و گفت: اشتباه می‌کنید. اینجا بهشت است. زیرا فقط در 
بهشت انسان هرگز عطش ندارد. بعد روی خود را برگردانید و افزود: اینها که 
هستند که وارد اتاق شده‌اند, آه, اقای کنت دو مولای, این شما هستید؟ این شما 
هستید؟ اصیل‌راده‌ای که هرگز عطش ندارد و نمی‌تواند چیزی بخواند؟ پس از 
این حرف سبری به قهقهه خندید. 

ترن‌کاول خطاب به مونتاریول گفت: تو را به خدا این پنجره را باز کن که قدری 
این دودها از بین برود و ما بتوانیم در این اتاق یکدیگر را ببینیم. 

سبری بانگ رد: پنجره را باز نکنید. شما به چه حق وارد این اتاق شده‌اید؟ 
ترن کاول گفت: سبزی لجاجت را کنار بگذار و تسلیم شو. سبزی گفت: من تسلیم 
نمی‌شوم و اگر خیلی میل RES‏ مسر و رک ود ار ار 
غلاف بکشید و به من حمله‌ور شوید و بدانید شخصی چون من, که از حمله 
سن‌پریاک به سلامت جستم و به قتل نرسیدم. از حمله شما هم جان به در 
خواهم برد و شما بدان دسترسی نخواهید یافت. جمله اخیر سبب حيرت مولای 
شد و پرسید: به چه دسترسی نخواهیم یافت؟ 

سبری گفت: شما نخواهید قتوانست آن را بخوانیدا 

ترن کاول گفت: بدمست منظور تو از خواندن چیست و ما چه چیز را نمی‌توانیم 
بخوانیم ؟ 

سیزی بانگ زد: فوراً از اینجا خارج شوید. وگرنه من شما را ازپا در خواهم آورد و 
فقط یک نفر در دنیا می‌تواند آن را بخواند و او خواهد خواند. به شما می‌گویم از 
اینجا بیرون بروید. سپس سبزی خشمگین از جا برخاست و معلوم بود قصد دارد 
به ترن‌کاول حمله‌ور شود. مولای آستین ترن‌کاول را گرفت و او را کنار کشید و 
گفت: دوست عرین عقب‌نشینی کنید. و گرنه این مرد که دیوانه شده است شما را 
که از آن همه مهالک جان به در برده‌اید به قتل خواهد رسانید. 

ترن کاول طبق توصیه مولای عقب‌نشینی کرد و مرد بدمست شادی‌کنان گفت: 
آفرین بر من که توانستم آنها را وادار به فرار کنم و پاداش این پیروزی این است که 


یک بطری دیگر هم بنوشم. آنگاه یک بطری شراب خالی کرد و نوشید و چون 
ترن کاول و مولای اران اتاق فرود امدند و ترن کاول گفت: مقصود این مرد مست 
از خواندن چیست و چه را می گوید که ما نمی‌توانیم بخوانیم ؟ 
مولای که در فکری عمیق فرو رفته بود از این حرف تکان خورد و گفت: من به یاد 
ترن کاول پرسید: کدام نامه را می‌گویید؟ مولای گفت: نامه‌ای را می‌گویم که 
روزی راجع به ان صحبت شده بود. 
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و اما راسکاس عقب کورین‌یان راه افتاد و مدتی او را تعقیب کرد تا اینکه دید‎ 
مشارالیه وارد خانه خانم بریگیت شد و دانست مشارالیه در آن خانه سکونت‎ 
دارد و چون مسکن او را یاد گرفت و دریافت هر موقع بخواهد می‌تواند او را در‎ 
آنجا پیدا کند مراجعت کرد.‎ 
در راه, راسکاس با خود گفت: این حقه‌باز اکنون دارای یک سرپناه است و از کجا‎ 
معلوم که هزینه زند کی خود را از خانم بریکیت نگیرد. ولی من هنوز اواره هستم و‎ 
نمی‌دانم چه باید کرد و با اینکه کاردینال را از مهالک عدیده نجات دادم و هوش‎ 
من کمتر از کورین‌یان نبود. چیزی ندارم که هیچ. بلکه در معرض خطر مرگ نیز‎ 
هستم. و هرگاه کاردینال به من دسترسی پیدا کند. کوچک‌ترین انتقامی که امن‎ 
و اینک به طرف ترن‌کاول و رفیق او, مولای» می‌روم. بدون اینکه بدانم ایا این‎ 
اشخاص خواهند توانست حمایتی موثر ار من بکنند يا نه؟ و به فرض اینکه‎ 
نمی‌توانند معاش مرا تأمین کنند. چون آن تمکن مادی را ندارند.‎ 
آنگاه راسکاس راه خانه مولای را پیش گرفت. زیرا جایی دیگر نداشت که در آنجا‎ 
خویش را در امنیت ببیند.‎ 
کورین‌یان, که نمی‌دانست مورد تعقیب قرار گرفته, به طرف خانه بریگیت‎ 
می‌رفت. او هم مانند راسکاس نمی‌توانست به نقطه‌ای غیر از آنجا برود. زیرا برای‎ 
معاش رورانه معطل بود و می‌دانست به سوی کاردینال هم راه ندارد. ریرا‎ 
کاردینال او را در عمارت شکار گاه دید 9 لذا تصور کرد وی نیز در شمار کسانی‎ 


است که برای او کمین گاه به وجود آوردند و وی را به آن خانه کشیدند. 

روزی که کورین‌یان از خانه بریگیت به حرکت درآمد. هزار لیره با زبان چرب و نرم 
از آن زن وجه گرفت. در عوض بدو نويد داد که در بازگشت اقلا ده هزار ليره به 
وی خواهد پرداخت. در صورتی که هنگام ورود به خانه خانم بریگیت یک شاهی 
در جیب نداشت. 

وقتی که نردیک خانه رسید. نقشه‌ای را که برای مواجهه با خانم مشارالیها طرح 
کرده بود یک مرتبه دیگر از نظر گذرانید و گرچه خیلی آن نقشه را نپسندید. ولی 
می‌دید چاره‌ای ندارد. جر اینکه دروغ بگوید. لذا مانند کسی که تمام راه را دویده 
باعجله و نفس‌زنان وارد خانه شد و به خانم بریگیت گفت: مژده بدهید. مژده 
بدهید, شما را بشارت باد که ما ثروتمند شدیم و بالاخره به آرزوی خود رسیدیم! 
خانم بریگیت مانند اکثر آقایان و خانم‌های جاافتاده فریب این تظاهرات را 
نمی‌خورد. چه زندگی به او آموخته بود که در بعضی از مواقع و شاید در اکثر 
موارد. فیمابین حرف و عمل, فاصله‌ای بعید وجود دارد. لذا توضیح خواست و 
پرسید: چگونه ما به ثروت رسیدیم و آرزوی ما جامه عمل پوشید؟ 

کورین‌یان گفت: من توانستم خود را به راسکاس برسانم و مانع از این شدم که 
وی دوشس دو شوروز را به کاردینال تسلیم کند و به همین جهت دنباله حرف در 
دهان کورین‌یان خشک شد. زیرا خانم بریگیت با چشم‌های ازحدقه‌درآمده بانگ 
رد: آه, آیا شما این کار را کردید؟ آیا نگذاشتید راسکاس این زن را به کاردینال 
تسلیم کند؟ 

کورین‌یان که دید گفته او با خشم مواجه شد. خواست حرف خویش را پس 
بگیرد و گفت: مقصودم این بود که... 

زن فریاد زد: ای احمق, تو به جای اينکه به راسکاس کمک کنی که دوشس 
دو شوروز را به کاردینال تسلیم کند. او را از این کار نهی کردی و حالا ادعا می‌کنی 
ما به ثروت رسیده‌ايم؟ تو اگر به او کمک می‌کردی, ما حداقل هزار سکه طلا از 
کاردینال پاداش می‌گرفتیم و حالا بگو آن پول و ثروتی که آورده‌ای کجاست؟ 
پس از این حرف, زن شروع به کاوش جیب‌های کورین‌یان کرد و در جیب‌هایش 
اثری از پول ندید و در حال تفتیش می گفت: ابله, پول‌ها را چه کردی؟ من به تو 
هزار ليره پول داده بودم و ایا همه این پول را در این مدت قلیل به مصرف 
رسانیدی؟ وای بر تو. وای بر تو. اگر من می‌دانستم تو این قدر لاابالی و افراط‌کار 


هستی, یک شاهی به تو نمی‌دادم. 
در حال تفتیش جیب‌های کورین‌یان. دست خانم بریگیت به یک قطعه کاغذ 
خورد و آن را از جیب او بیرون آورد. این کاغذی بود که مارین, خدمتکار دوشس 
به کورین‌یان داد که به خانمش برساند و کورین‌یان از فرط اوقات تلخی و 
ناامیدی به‌کلی آن را فراموش کرد؛ ولی همین که نامه مزبور را در دست زن دید 
با شعف بانگ زد: این است ثروتی که من به تو وعده دادم. این است پولی که 
باید به ما برسد. 
بریگیت گفت: مگر این کاغذ چیست؟ 
کورین‌یان گفت: این کاغذ یک حواله ده هزار لیره‌ای است. 
زن با تعجب چشم‌ها را گشود و گفت: این حواله ده هزار لیره است و آیا باید آن را 
از صندوق کاردینال بگیریم؟ 
کورین‌یان گفت: نه. باید از صندوق خانم دوشس دو شوروز گرفته شود! 
بریگیت کاغذ را گشود. ولی اثری از حواله در آن ندید و کورین‌یان از بیم آنکه 
مبادا خشم او تجدید شود. بدون انقطاع برايش توضیح می‌داد و حوادث 
مهمانخانه واقع در بوژانسی را جهت او ذکر می کرد. رفته‌رفته هیجان آرام گرفت و 
به فکر فرو رفت و گفت: آری من هم تصور می‌کنم دوشس برای وقوف به این 
خبر و رها کردن تالیران حاضر است ده هزار ليره بپردارد. ولی اکنون دوشس 
دو شوروز کجاست تا این کاغذ به او تسلیم شود؟ 
کورین‌یان گفت: دوشس در قریه مارش نوار و در عمارت شکارگاه بود. ولی این 
دخترک بدذات او را نجات داد. 

بریگیت سوال کرد: یعنی خدمتکارش او را نجات داد؟ 
کورین‌یان گفت: نه, نه, منظور من آنائیس است و آنائیس سیب نجات او شد و او 
را سواریک کالسکه کرد و نمی‌دانم به کدام طرف فرستاد. 
بریگیت با دقت و کنجکاوی زیاد. شبیه به کنجکاوی و دقت مآمورین کاردینال, 
شروع به تحقیق از کورین‌یان کرد و هر موضوع جزئی را به تفصیل از او پرسید. 

یگیت قهرمانان مختلف سرگذشت را با یکدیگر مطابقه می کرد و هریک ار آنها 
یا هر دسته از آنها را مورد مطالعه قرار می‌داد. یکی از آنها راسکاس و دیگری 
ترن‌کاول و رفقای او مانند مولای و مونتاریول بودند. دسته سوم را دوشیزه 
انائیس و اسقف لیون تشکیل می‌داد. 


بریگیت عاقبت. پس از قدری تفکر گفت: کورین‌یان. من تصور می‌کنم که ما 
ثروتمند خواهیم شد مشروط بر اينکه حواس خود را جمع کنیم. زیرا تردیدی 
وجود ندارد که دوشس دو شوروز سری به پاریس خواهد رد و به منزل خویش 
خواهد رفت و لذا تو هر روز بايد سه مرتبه به منزل او سر بزنی که بدانی ایا آمده 
ات ا 

زن افزود: در عین حال, ما باید باغ مجاور را مورد توجه دائمی قرار بدهیم. زیرا این 
دخترک که در باغ مجاور زندگی می‌کند. عاقبت ترن‌کاول را به این باغ جلب 
خواهد کرد و همین که وی آمد. ما بايد به کاردینال اطلاع بدهیم تا اینکه افراد 
خود را بفرستد و ترن‌کاول را دستگیر کنند. بی‌شک کاردینال, در ازای این 
خدمت. مبلغی گزاف به ما خواهد داد و این مبلغ مزید بر ده هزار لیره‌ای خواهد 
شد که ما از دوشس دو شوروز خواهیم گرفت. زیرا من از این تر ن کاول به شدت 
نفرت دارم و از روزی که وی در این خانه سکونت کرد. حتی یک مرتبه نظر به 
قیافه من نینداخت. و چون ترن‌کاول همواره با رفقای خود است. با دستگیری او 
سایر رفقای او هم دستگیر خواهند شد و ما می‌توانیم آنها را هم به کاردینال تسلیم 
کورین‌یان گفت: راست می‌گویی و همه این اشخاص, زود یا دیر, به وسیله ما 
تسلیم کاردینال خواهند شد و سرهای آنها بر باد خواهد رفت. کورین‌یان افزود: 
مخصوصاً خیلی میل دارم که راسکاس را در انتهای یک دار آويخته ببینم. زیرا 
نسبت به او بیش از همه کینه دارم! 

بریگیت گفت: مطمئن باش او هم مانند سایرین گرفتار اعدام خواهد شد و اینک 
ما ترتیب کار را باید طوری بدهیم که تو هر روز سه بار به منزل دوشس دو شوروز 
بروی و در همان موقع من و تو باغ مجاور را بپايیم که بدانیم چه موقع ترن کاول 
به آنجا می‌آید تا اینکه این دخترک و دوست او را گرفتار کاردینال کنیم. چون من 
به همان اندازه که از ترن کاول نفرت دارم» از این دخترک هم متنفرم و حضور این 
دختر در مجاورت خانه من با شرافت من مغایرت داردا 

کورین‌یان گفت: آری, بریگیت. درست می‌گویی و زنی مانند تو که این‌قدر عفیف 
است. نباید عفریت‌هایی چون این دختر ناپاک را در مجاورت خود داشته باشد! و 
همان لحظه کورین‌یان در دل می‌گفت ای عفریته پیر من مجیورم به تو که از 
تمام پلیدان ناپاک‌تر و یی عفت‌تر هستی عفیف بگویم. زیرا دچار مخمصه می‌باشم 


معاشرت عجوره‌ای ممسک چون تو نجات خواهم داد. 
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سبزی مانند گذشته در منزل مولای زندگی می کرد و مانند هميشه اوقات خود را 
صرف آشامیدن می کرد. ولی علاوه‌بر این موضوع» آن مرد عجیب یک هدف دیگر 
هم داشت و آن اینکه صندوقی را که در منزل مولای موجود بود از نظر نیندازد. 
سبزی تا وقتی که مست بود به هیچ کس اعتنا نمی کرد. ولی همین که از مستی 
بیرون می‌آمد و احساس گرسنگی می‌کرد. طوری هیاهو راه می‌انداخت که 
مونتاریول مجبور می‌شد برای او غذا ببرد. 

یک روز مونتاریول به مولای گفت: آقای کنت. هرگاه شما موافقت کنید ما 
می‌توانیم با گرسنگی سبزی را وادار به تسلیم کنیم؛ ولی مولای گفته بود به او 
کاری نداشته باشید. برای اينکه من خواهان آزار این مرد نیستم. خاصه آنکه 
می‌دانم مستی او همه‌اش ناشی از شراب نیست. بلکه این مرد یک فکر 
مخصوص را هم پیروی می کند و ادامه این فکر سبب می شود او این گونه دیوانه 
جلوه کند. 

یک روز که مونتاریول منزل مولای را وارسی می‌کرد دید در طبقه فوقانی که 
سبزی در آنجا ریت دی یج بعری سرب وود ند رده بعش نبرک 
محتوای تمام بطری‌هایی را که از سرداب به طبقه فوقانی برده نوشیده و همه 
بطری‌ها خالی شده است. آنگاه سبری مدت سه شبانه‌روز خوابید که مستی 
خارق‌العاده او از بین برود و پس از سه روز مونتاریول را صدا زد و غذا خواست. 
مونتاریول برای وی غذا برد و سبزی پس از اینکه لقمه‌ای تناول کرد. بانگ زد: 
مونتاریول» نمک را فراموش کرده‌ای. آخر مگر نمی‌دانی غذای بدون نمک را 
نمی‌توان خورد؟ 

مونتاریول با نمکدان بالا رفت و دید سبزی گیلاس را که در آن یک مایع سفید 
رنگ وجود دارد می‌آشامد و گفت: سبزی, من تصور نمی کردم تو شراب سفید را 
هم دوست می‌داری و این اولین بار است که تو را در حال نوشیدن شراب سفید 
می بینم . 

سبزی اظهار داشت: این شراب سفند نیست. بلکه آب است. 

مونتاریول طوری از این حرف مبهوت شد که با دهان باز چند لحظه سبزی را 
نگریست و گفت: من باورنمی‌کنم این آب باشد. 

سبزی گفت: اگر باور نمی‌کنی, بیا جلو و جرعه‌ای بیاشام تا اينکه برای تو یقین 
حاصل شود من آب می‌نوشم. 


مونتاریول جلو رفت و جرعه‌ای نوشید و فهمید سبزی راست می‌گوید و آنچه 
اگر به مونتاریول می گفتند امروز صبح آفتاب ار مغرب طلوع کرده, آن‌قدر حیرت 
نمی کرد تا اينکه ببیند سبزی آب می‌آشامد. ولی سبزی هم از مشاهده مونتاریول 
حیرت کرد. زیرا دید وی لباس نو و قشنگی در بر دارد و وقتی غذایش تمام شد. 
پاها را جلو صندوقی که بدان علاقه داشت نهاد که به خواب بعد از غذا فرو برود 
و در دل گفت حتماً امروز واقعه‌ای غیرعادی اتفاق افتاده یا خواهد افتاد. و گرنه 
مونتاریول این لباس زیبا و نو را در بر نمی کرد و من بالاخره خواهم فهمید علت 
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روز بعد از توقیف تالیران» دوشیزه مون پانسیه وارد نانت شد. ما راجع به این 
دوشیزه جوان چیزی نمی گوییم. برای اینکه جزو قهرمانان اصلی سرگذشت 

نیست و جنبه قوی ندارد. اعمال اين دختر و زندگی آینده او هم مورد توجه ما 
نیست و همین قدر می‌گوییم که روزی پدر روحانی ژوزف اعتراف‌گیرنده این 
دختر بود " و از این رو خوانندگان می‌توانند دریابند روحیه او از چه قرار بوده 


همان روز آن دو اتریش هم وارد نانت شد و به محض ورود لویی سیزدهم او را 
احضار کرد. ملکه وارد اتاق پادشاه فرانسه شد و گفت: به طوری که ملاحظه 
می‌فرمایید. من برای اجرای امر شما فوراً آمدم. 

لویی سبزدهم تبسمی معنی‌دار کرد و گفت: خانم. علت اینکه من شما را احضار 
کردم این است که دیدم بدون شما نباید مراسم عروسی برادرم به عمل بیاید. 
برای اينکه شما از اعضای اصلی خانواده ما هستید. 

آن دو اتریش زنی بود تودار ولی بعد از شنیدن این خبر که تا اندازه‌ای وقوع آن را 
پیش‌بینی می کرد. رنگ از صورتش پرید. 

لویی سیزدهم که پریدگی رنگ او را دید گفت: خانم. یقین دارم در این مراسم 
حضور خواهید یافت و اگر حاضر نشوید. آن‌وقت من نمی‌دانم درباره شما چه فکر 
کنم. 

آن دو اتریش, وقتی دید بر اثر ازدواج برادر لویی سیزدهم موسوم به دوک دانژو با 
دوشیزه مون پانسیه یک‌مرتبه اساس نقشه‌های سیاسی او منهدم می‌شود. بر 


خود لرزید. اما حرف اخیر لویی سیزدهم او را که دختر امپراتور اسپانیا بود. به تکان 
درآورد و نظری از روی غرور به لویی سیزدهم انداخت و از اتاق خارج شد. 

ریشلیو درست در همین موقع وارد اتاق لویی سیزدهم شد. وی که دوک دانژو را 
با خویش آورده بود. آخرین کلمات لویی سیزدهم را خطاب به آن دو اتریش 
شنید. ولی دوک را در اتاق انتظار نهاد و خود به‌تنهایی وارد اتاق شد. 

لویی سیزدهم بر اثر مذاکره با آن دو اتریش هیجان داشت و ریشلیو گفت: 
اعلیحضرتء من آمده بودم که در خصوص مسائلی مهم مطالبی به عرض برسانم. 
ولی چون می‌بینم حال شما مساعد نیست, یک ساعت یا دو ساعت دیگر شرفیاب 
خواهم شد. 

لویی سیزدهم گفت: آقای کاردینال, هر چه می‌خواهید بگویید و مطمئن باشید 
امور خصوصی و خانوادگی نمی‌تواند ما را از رسیدگی به امور دولتی باز دارد. 
ریشلیو سر فرود آورد و گفت: اعلیحضرتا, در این صورت عرض می‌کنم که یک 
مرتبه دیگر توطثه کنندگان دور هم جمع شده‌اند. 

لویی سیزدهم ابروها را به هم نزدیک کرد و پرسید: چه گفتید؟ 

ریشلیو اظهار داشت: اعلیحضرتاء بعد از اینکه برادران وندوم دستگیر شدند. 
توطئه کنندگان خود را باختند و مضطرب شدند. ولی این وحشت بیش از چهار 
روز طول نکشید و مجدد خود را جمع‌آوری کردند و اینک در این شهر مجتمع 
شده‌اند. 

لویی سیزدهم با حيرت پرسید: آیا گفتید آنها در همین شهر مجتمع شده‌اند؟ 
ریشلیو گفت: بلی, و شماره آنها تقریباً یکصد نفر است. لوبی سیزدهم پرسید: آیا 
شما آنها را می‌شناسید؟ ریشلیو گفت: اعلیحضرتا من همه را می‌شناسم و تقریبا 
می‌دانم در کجا هستند. 

لویی سیزدهم پرسید: پس منتظر چه می‌باشید؟ همه آنها را توقیف کنید تا این 
موضوع برای هميشه خانمه پیدا کند. 

ریشلیو گفت: ما می‌توانیم هم‌اکنون آنها را دستگیر کنیم. ولی در حال حاضر ما در 
اینجا خیلی قوی نیستیم و اگر آنها را به بند درآوریم. ممکن است شهر نانت 
یک‌مرتبه شورش کند که در این صورت شاید شما نتوانید سالم از این شهر خارج 
شوید و من از اينکه با صراحت صحبت می‌کنم پوزش می‌خواهم. ولی حرف 


لویی سیزدهم سوال کرد: پس چه باید کرد؟ 

ریشلیو پس ار مکثی کوتاه اظهار داشت: اعلیحضرتا: ملت فرانسه افراد شجاع را 
دوست می‌دارد و از کسانی که می‌گریزند نفرت دارد. ما باید شجاع باشیم و در 
عوض توطثه کنند گان را وادار به هزيمت کنیم. 

لویی سیزدهم پرسید: برای این کار چه باید کرد ؟ 

ریشلیو گفت: اعلیحضرتاء بهترین وسیله برای واداشتن توطئه‌کنندگان به 
هزیمت. همانا ازدواج دوک دانژو با خانم مون پانسیه است. چون با این ازدواج 
یک‌مرتبه نقشه توطثه کنندگان نقش بر آب می‌شود. آن‌وقت اقلا دو سال دیگر 
وقت می خواهند تا اینکه بتوانند یک توطئه دیگر به وجود بیاورند و در ظرف این 
دو سال, تبر جلاد به نوبه خود به کار خواهد افتاد و مانع از این خواهد شد که 
توطنه آنها سربگیرد! 

لویی سیزدهم گفت: آقای کاردینال, تبر جلاد را به کار اندازید و ملاحظه هیچ 
کس را نکنید. مطمئن باشید حتی اگر برادرم دوک دانژو که می‌دانم فتنه‌جوست 
گرفتار جلاد شود, ممانعتی نخواهم کرد. 

دوک دانژو در اتاق انتظار این حرف را شنید و نالید و ریشلیو که ناله او را استماع 
کرد گفت: اعلیحضرتاء مطمئن باشید که موفقیت با شماست و به طور حتم بعد از 

این ازدواج توطثه‌چیان متواری خواهند شد و سرسخت‌ترین آنها هم. بعد از اینکه 
اولین سر زیر تبر جلاد غلتید. فرار را بر قرار ترجیح خواهند داد و این سر که آولین 
بار با تبر جلاد ار پیکر جدا خواهد شد سر تالیران است. 

لویی سیزدهم گفت: آه, این تالیران بیچاره را می‌گویید ؟ 

ریشلیو که در این جمله ان ترحم کرد برای اينکه نظر لویی سیزدهم را 
نسبت به تالیران تغییر دهد. گفت: این مرد همان است که داوطلب شده بود در 
فلوری به دست خود مرا به قتل برساند و بر شما پوشیده نیست که منظور او از 
قتل من این بود که راه را برای قتل شما هموار کند 

لویی سیزدهم گفت: راست است. راست است. ایا او را محاکمه خواهند کرد یا 
نه؟ 

ریشلیو گفت: هم‌اکنون مشغول تدارک مقدمات محاکمه او هستند. لویی 
سیزدهم قدری تردید کرد و بعد گفت: ولی این مرد تا اقرارنکند محکوم نخواهد 
تفا 


ان کی ی اف رای کی ول کر ھر عا نک بای 
واجب‌ترین کارها اردواج دوک دانژو با دوشیره مون پانسیه است. 


لویی سیزدهم گفت: راست می‌گویید و من هم‌اکنون برادرم را احضار خواهم 


کرد 
کاردینال گفت: او اینجاست و بعد درب اتاق را گشود و به دوک اشاره کرد تا وارد 
اتاق لویی سیزدهم شود. 


دوک دانژو با رنگی پریده و زانوهای لرزان وارد اتاق شد و لویی سیزدهم به تصور 
اينکه وی مقاومت خواهد کرد بانگ رد: آقاء آیا حاضر هستید با دوشیزه 
مون پانسیه ازدواج کنید؟ 

دوک دانژو با لحنی مرتعش جواب داد: بلی, اعلیحضرتاء من همین فرداء و در 
صورتی که امر شما مقرر بدارد همین امروز حاضرم با او ازدواج کنم. 


لویی سیزدهم گفت: برادر آیا می‌دانید دوشیزه مون پانسیه وارد این کاخ شده 
است؟ 

دوک دانزو پاسخ داد: بلی, اعلیحضرتا. 

لویی سیزدهم پرسید: آیا می‌دانید در این کاخ یک کلیسا وجود دارد و آقای 
کاردینال می‌تواند در آنجا صیغه عقد را جاری کند؟ 

بان :| علیخض ها 

- آیا می‌دانید من نسبت به این موضوع خیلی علاقه دارم و مایلم که این ازدواج 
همین فردا صورت بگیرد؟ 

- اعلیحضرتا؛ در صورتی که امر بفرمایید. هم امروز من برای شرکت در انجام 
مراسم عقد حاضر می‌باشم! 

لویی سیزدهم با حیرت پرسید: چطور شد که شما امروز این‌طور فرمانبردار 
شده‌اید ؟ 

صدراعظم گفت: اعلیحضرتاء آقای دوک دانژو برادری فرمانبردار و وفادار هستند. 
همان طوری که امر فرموده‌اید. مراسم عروسی در کلیسای این کاخ انجام خواهد 
گرفت و من هم صیغه عقد را جاری خواهم کرد. 

دوک دانژو که از فرط وحشت می لرزید و زانوهایش مرتعش بود و در آن موقع با 
رحمت خود را بر سر دو پا نگاه می‌داشت گفت: اعلیحضرتا, من برای اجرای امر 
شما کاملاً مهيا هستم. 

تا آن موقع لویی سیزدهم نسبت به دوک دانژو خشمگین بود. ولی وقتی دید وی 
ابراز اطاعت و فرمانبرداری می کند. خشم او فرو ریخت و دستش را به طرف دانرو 
دراز کرد و گفت: برادر, آیا می‌دانی این عروسی چقدر به نفع تو خواهد بود و 
چگونه تو را قوی و سعادتمند و آسوده‌خاطر خواهد کرد؟ 

دوک دانژو دست لویی سیزدهم را بوسید و گفت: اعلیحضرتاء هر چه شما 
بخواهید و بپسندید من نیز همان را می‌ خواهم و می‌پسندم. 

بعد از اينکه دو ک دانرو از اتاق لویی سیزدهم خارج شد. ریشلیو بدو ملحق شد و 
دستش را زیر بازوی او نهاد و صحبت کنان او را به طرف حياط برد. 

انهایی که در حياط بودند دیدند ضمن صحبت. دانژو سر را به علامت جواب 
منفی تکان می‌دهد و گویی از قبول چیزی تحاشی می‌کند. ولی رفته‌رفته, حرکت 
سراو از شدت افتاد و مثل اينکه راضی شد. 


در واقع ریشلیو به دوک دانژو چنین می گفت: شما باید در این خصوص فکر کنید 
و بدانید هرگاه تالیران اعتراف نکند. از مجازات مصون خواهد ماند. در صورتی که 
محکومیت این شخص برای ما لروم دارد و سر تالیران باید از پیکر جدا شود تا 
دوک دانژو در ابتدا حاضر نبود پیشنهاد ریشلیو را برای رفتن به زندان تالیران و 
وادار کردن وی به اعتراف بپذیرد, ولی بعد به‌تدریج نرم شد و گفت: حال که شما 
می‌گویید گرفتن اعتراف از این مرد برای آرامش فرانسه لزوم دارد. من نیز 
پیشنهاد شما را می‌پذیرم. 

بعد ار اينکه دو ک دانژو پیشنهاد ریشلیو را پذیرفت. صدراعظم فرانسه او را با خود 
به قسمتی از کاخ که منتهی به سرداب‌های آن می‌شد برد و از چند پلکان پایین 
رفت تا اينکه به یک دهلیز رسیدند. در آنجا علاوه‌بر زندانبان دو نفر دیگر حضور 
داشتند. یکی از آنها حامل مشعل بود و دیگری قلمدانی با یک بسته کاغذ در 
دست داشت. 

ریشلیو در حالی که به رندانبان و حامل مشعل دستور می‌داد جلو بیفتند و به 
شخصی که حامل قلمدان بود گفت: از عقب بيایید. به اتفاق دوک دانژو به طرف 
زندان تالیران روانه شدند. 

زندانبان درب زندان را گشود و ریشلیو به منشی گفت عقب بایستد و وارد زندان 
نشود. ولی هر چه را ار دهان محبوس خارج می‌شود بنویسد. چون در زندان را 
با رگذاشتند. منشی می‌توانست اظهارات محبوس را بشنود و با سرعت آنها را 
ریشلیو 9 دوک دانژو وارد رندان شدند و دوک کفت: تالیران بیچاره من من ار 
دیدارتو خیلی خوش‌وقت هستم و آقای کاردینال هم می‌خواست تو را ببیند. 
تالیران که به زنجیر مقید بود گفت: عالیجناب, من از آمدن ش‌ما و همچنین آقای 
کاردینال متشکر هستم. 

کاردینال گفت: آقای کنت دو تالیران, آقای دوک دانژو که مقام و مرتبه ایشان 
محتاج به معرفی نیست. نزد من آمدند و درخواست کردند من از قدرت خود 
استفاده کنم و مانع از این شوم که شما را اعدام کنند. البته من نمی‌توانستم به 
شخصی بلندپایه مانند آقای دوک دانژو جواب منفی بدهم. اما تصدیق کنید من 
به‌تنهایی قدرت جلو گیری از اجرای حکم اعدام را ندارم و در این کشور شخصی 


مافوق من هست که همه چیز طبق صوابدید او باید انجام بگیرد. لذا من به آقای 
دوک دانژو گفتم هرگاه آقای تالیران اعتراف کند. من قول می‌دهم اعتراف او را به 
نظر لویی سیزدهم. پادشاه فرانسه, برسانم و از او بخواهم ار اعدام شما صرف‌نظر 
کند. 

تالیران نظری به دوک دانژو انداخت که ببیند وی چه می‌گوید و دوک در 
حالی که قطرات عرق را از سر و صورت پاک می کرد گفت: تالیران عزیز اعتراف 
کن» و من به تو اطمینان می‌دهم زنده خواهی ماند. 

تالیران گفت: چه چیزی را اعتراف کنم؟ 

ریشلیو گفت: آقای تالیران. توطثه شما مکشوف شد و تمام کسانی که در این 
توطثه دست داشتند فرار کردند و فقط شما و یک نفر دیگر دستگیر شدید. 
تالیران بار دیگر متوجه دوک دانژو شد و چون احساس کرد آن مرد به‌راستی 
مایل است که وی سخن بگوید. اظهار داشت: آقای کاردینال, می‌دانید که من. 
به‌عنوان یک اصیل‌زاده, هرگز حاضر نبودم اسرار دوستان خود را فاش کنم و 
حتی اگر این سکوت به قیمت جانم تمام می‌شد, کلامی بر زبان بیاورم, اما حالا که 
اقای دوک دانژو در اینجا تشریف دارند و اصرار می‌کنند من اعتراف کنم. 
مسئولیت افشای راز به اعتبار اينکه آقای دوک در رس این جریان قرار 
داشته‌اند» از من سلب می‌شود و من دیگر نمی‌توانم از این بابت خود را ملامت 
کنم. علاوه‌بر این چون یقین دارم که عالیجناب دوک دانژو هم قبلا همه چیز را 
به عرض پادشاه فرانسه رسانده‌اند. سخن خواهم گفت. چون دیگر انکار من 
برای کسی سودی در بر نخواهد داشت. 

ریشلیو از حرف‌های تالیران طوری مسرور شد که تکان خورد. ولی دوک دانژو دو 
دست را روی صورت نهاد و تو گویی خجالت می کشید نظری به تالیران بیندازد. 
تالیران شروع به اعتراف کرد و هر چه درباره ان توطئه می‌دانست بر زبان اورد و 
گفت این من بودم که می‌بایست کاردینال ریشلیو را ازپا درآورم و بعد نیز از این 
جهت به نانت آمدم که به سایر شرکای توطئه ملحق شوم و در اینجا دستگیر 
شدم. 

ریشلیو اشاره‌ای کرد و مشعلدار از زندان خارج شد و صدراعظم فرانسه هم به 
اتفاق دو دانژو بیرون رفت. 

در بیرون رندان مردی که قلمدان داشت نیرز به کار خانمه داده بود. 


زندانبان درب سلول تالیران را بست. آن جوان تنها ماند و در تاریکی به چهره 
زیبای دوشس دو شورور ا و می‌گفت ای محبوب زیبارو و وفادارم. من 
به خاطر تو حاضر شدم بدین فداکاری تن در دهم. 

در خارج از زندان صدراعظم از دوک دانژو جدا شد 9 برادر لویی سیردهم به 
خدمتکار خود را به او رسانید و گفت: عالیجناب, علیاحضرت ملکه فرانسه میل 
دارند شما را ملاقات کنند. 

در آن وقت دوک دانژو خواهان ملاقات هیچ کس و به طریق ق اولی آن دو اتریش 
نبود» ولی چون رسماً ار طرف وی احضار شد مجیور شد اطاعت کند. 

دران کاخ برای ان دو اتریش یک اپارتمان مخصوص تعیین کرده بودند و وی با 
خانم‌های ندیمه و خدمه خود در آنجا می‌زیست. 

دوک دانرو وارد اتاق ان دو اتريش شد و سر فرود آورد. زوجه لویی سیزدهم 
گفت: ٠‏ از خبر جدید اطلاع دارید؟ 

آن دواتریش اظهار داشت: E‏ این ی مون پانسیه را به 
دوک گفت: بلی, خانم من از این موصوع اطلاع دارم. 

آن دو آتریش گفت: و آیا می دانید قصد دارند ار شما قول اردواج بگیرندء ولی شما 
متوسل به دفع‌الوفت بشوید و کاری بکنید که مدت دو هفته حداقل, کار را 
به تأخیر بیندازید و در این دو هفته تدارک‌های ما به پایان خواهد رسید؟ 

دوک دانژو اظهار داشت: خانم اگر می‌توانستم دفع‌الوقت می کردم اما... 

زوجه لویی سیزدهم گفت: عروسی شما و دوشیزه مون پانسیه بايد در پاریس 
صورت بگیرد و لذا شما می‌توانید دفع‌الوقت کنید. 

دوک گفت: خانم. متأسفانه اين عروسی در همین جا صورت خواهد گرفت. 
آن دو اتریش با شگفتی پرسید: آیا خیال دارند در همین جا عروسی را برپا کنند؟ 
دوک گفت: بلی. خانم. و عروسی من فرداء و اگر خیلی دیر شود. پس‌فردا انجام 
خواهد یافت. 


آن دو اتريش گفت: شما می‌توانید امتناع کنید و حاضر به این ازدواج نشوید. 


دوک گفت: خانم» من نمی‌توانم امتناع کنم. زیرا قول داده‌ام. 

ان دو اتریش سوال کرد: ایا شما قول داده‌اید با این دختر اردواج کنید؟ 

دوک دانزو پاسخ داد: بلی, خانم. و در صورتی که کاردینال اراده کند. هم‌اکنون 
نیز می‌تواند صیغه عقد را جاری کند. 

آن دو اتریش گفت: آیا شما که چنین قولی به کاردینال دادید هیچ در فکر قولی 
که به من دادید نبودید؟ آیا فکر نمی‌کردید به همه نجبای فرانسه و طبقات 
اشراف نیز قولی دیگر داده‌اید و چون آن قول مقدم بر این بوده» لاجرم بیش از 
این قول باید محترم شمرده شود. 

دوک دانژو گفت: خانم. در هر حال من به بردارم» پادشاه فرانسه. و کاردینال 
وعده صریح داده‌ام که هر موقع آنها اراده کنند من دوشیزه مون پانسیه را زوجه 
خود بدانم. 

آن دو اتریش لحظه‌ای با نفرت و تحقیر دانژو را نگریست و بعد گفت: آقا! من 
هیچ گاه شما را این‌قدر سست‌عنصر و فرومایه نمی‌دانستم. من تصور نمی کردم 
کسی که عنوان دوک دانژو را دارد این‌قدر ترسو باشد. اینک من از صمیم قلب 
برای تالیران بدبخت متأسف هستم. زیرا آن جوان بیچاره» با اتکای به قول و عهد 
مردی فرومایه چون شماء جان را از دست می‌دهد. من از صمیم قلب برای 
برادران وندوم متأسف می‌باشم, زیرا اگر آنها می‌دانستند رئیس و فرمانده آنها 
این‌قدر جبان و سست‌عنصر است. هرگز حاضر نمی‌شدند به اعتماد عهد و قول 
شما جان خود را در خطر اندارند. 

دوک دانژو گفت: خانم. آهسته‌تر صحبت کنید. زیرا صدای شما را خواهند شنید 
و ما محو خواهیم شد. 

آن دو اتریش یک مرتبه دیگر نظری نفرت‌انگیز به دوک انداخت و گفت: آقاء از 
اتاق من بیرون بروید. دیگر میل ندارم این وجود ناجوانمرد و فرومایه را ببینم. 
دوک دانژو وحشت‌رده برای خروج ار اتاق به راه افتاد. در اتاق دیگر عده‌ای ار 
خانم‌ها که ندیمه ان دو اتریش بودند. ایستاده. همه مقابل دوک سر فرود 
او ردن کروی دو کم داتس کهافقط رعا رفاک اا را وادار کرد یه اه 
احترام بگذارند. وگرنه جمله آخر را آن دو اتریش طوری بلند ادا کرد که همه 
اھا ان را درانای جاور کد 

وقتی دوک دانژو رفت» آن دو اتریش که می‌دانست دیگر امیدی ندارد که بتواند 


نقشه خود را از پیش برد بیحال. روی صندلی راحتی افتاد. 

در روزی که از طرف ریشلیو تعیین شده بود. مراسم ازدواج دوشیزه مون پانسیه 
با دوک دانژو به عمل آمد. در آن روز کاردینال لباس تمام‌رسمی خود را پوشید و 
در کلیسای کاخ حضور به هم رسانید. 

لویی سیزدهم و آن دو اتریش هم در مراسم عروسی حضور داشتند. ولی آن 
دو اتریش, ار آغار تا آخر تشریفات. با زحمت خود را نگاه می‌داشت. زیرا می لرزید. 
وقتی مراسم عقد به انجام رسید و کاردینال حلقه ازدواج را در دست دوک دانژو 
و دوشیزه مون پانسیه کرد و بالاخره حضار از کلیسا خارج شدند. آن دو اتریش 
بعد از وصول به اپارتمان خود ضعف کرد و خانم‌های ندیمه مجبور شدند او را 
به حال بیاورند. 

و اما محاکمه تالیران طبق امریه‌ای که از طرف کاردینال صادر شده بود به اتمام 
رسید و صدور حکم موکول به شنبه شد. در آن شب. هیئتی مرکب از دادستان و 
یک منشی دادگاه و زندانبان و چند سرباز وارد زندان تالیران شدند و منشی 
دادگاه حکم محکومیت تالیران را مشعر بر اینکه سر او با تبر می‌بایست از بدن 
جدا شود خواند. 

آنگاه دست‌ها و پاهای محکوم را با زنجیر بستند و او را از زندان خارج کرده» به 
طرف نمارخانه بردند. وقتی تالیران برای وصول به نمارخانه وارد حياط کاخ شد 
و هوای لطیف شب را استنشاق کرد در دل گفت شوروز من این فداکاری را 
برای تو می کنم. 

بعد از اینکه تالیران به نمازخانه رسید. کشیش که با او بود گفت: فررند. امشب 
شبی است که شما باید به حضور کردگار خود برسید و برای اینکه بتوانید به 
وظیفه مذهیی خود عمل کنید قرار شد یک اعتراف گیرنده بیاید و با شما صحبت 
کند. 

چند دقيقه دیگریک کشیش که صورت را در زیر یک طیلسان بزرگ پوشانیده 
بود نمایان شد و گفت: فرزند. به گناهان خود اعتراف کنید. تالیران مقابل وی 
زانو بر زمین زد و گناهان خود را برشمرد و آن مرد روحانی گناهان وی را بخشود و 
خواست برود که تالیران دست او را گرفت و گفت: ای پدر روحانی. من از شما 
یک استدعا دارم. 

کشیش پرسید: درخ‌واست شما چیست؟ 


تالیران گفت: درخواستی که من ار شما می کنم هیچ منافات با انجام وظایف شما 
ندارد. 

مرد روحانی گفت: فرزند. نترسید و هر چه می خواهید بگویید. 

تالیران اظهار داشت: پدر می‌خواستم ار شما سؤال کنم ایا راست است که خانم 
دوشس دو شورور را توقیف کرده‌اند و قصد دارند او را محاکمه کنند؟ 

از این حرف مرد روحانی لرزید و تالیران که این ارتعاش را دید گفت: شما را به 
خداء حقیقت را به من بگویید که آیا این زن را توقیف کرده‌اند یا نه؟ چون اگر او را 
توقیف کرده باشند, خانم دو شوروز را تحت محاکمه قرار خواهند داد و ار شما 
تقاضا می کنم بروید و از طرف من به کاردینال دو ریشلیو بگویید اینجا بیاید. 

مرد روحانی گفت: شما با کاردینال چکار دارید؟ 

تالیران گفت: می‌خواهم از او استدعای ترحم کنم و بگویم بر این زن ببخشاید. 
مرد روحانی متعجب شد زیرا دید جوان مزبور با اينکه خود در معرض خطر 
مرگ است و می‌داند فردا بامداد سرش از پیکر جدا خواهد شد. در فکر نجات 
محبوب خود است. بعد فکری کرد و گفت: شما هم‌اکنون به گناهان خود اعتراف 
کردید و استغفار کردید و لذا نباید دروغ بگویید و اینک اعتراف کنید که آیا نسبت 
به کاردینال کینه دارید یا نه؟ 

جوان گفت: من به هیچ وجه نسبت به کاردینال کینه ندارم و این را از صمیم قلب 
می‌گویم و حاضرم در این خصوص سوگند یاد کنم. زیرا بین من و کاردینال 
مبارزه‌ای درگرفت و در این مبارزه من شکست خوردم و در هر مبارزه ناچاریک 
نفر غالب و دیگری مغلوب خواهد شد. 

مرد روحانی گفت: تالیران. حال که تو این اندازه به محبوب خود علاقه داری, 
اسوده‌خاطر باش و با فراغ خاطر این دنیا را ترک کن و بدان که این زن توقیف 
نشده و بعد از این هم اگر کاردینال را آسوده بگذارد و مخل و مانع سیاست او 
نشود. توقیف نخواهد شد و من یقین دارم این زن, بعد از اينکه تو به جهان دیگر 
رفتی, بر تو خواهد گریست. 

تالیران پرسید: پدر روحانی, شما که هستید که با این اعتماد و قوت قلب با من 
سخن می‌گویید؟ 

مرد روحانی طیلسان را از روی صورت کنار زد و چشم تالیران به کاردینال 
دو ریشلیو افتاد و با لرزه عقب رفت, ولی صدراعظم فرانسه یک مرتبه دیگر به 


تالیران اطمینان داد که دوشس دو شوروز تحت تعقیب قرار نخواهد گرفت و از 
زندان خارج شد. 

همان شب سیاستگاه در میدان عمومی شهر برپا شد و به جلاد اطلاع دادند در 
طلوع آفتاب در کاخ حاضر شود که به اتفاق محکوم به طرف سیاستگاه برود و 
وظیفه خود را انجام برساند. 

ولی وقتی بامداد دمید و قرار شد تالیران را به طرف سیاستگاه ببرند. آن مرد 
ناپدید شد و حتی در خانه‌اش هم او را پیدا نکردند. در هر طرف که ممکن بود 
جلاد به دست بیاید به جستجوی او پرداختند. ولی اثری از وی نیافتند. ناگزیر 
یک سرباز را که محکوم به مجازات پارو زدن در سفاین جنگی بود برای اجرای 
حکم اعدام آماده کردند و به او گفتند هرگاه موافقت کند سر تالیران را از بدن 
جدا کند. از مجازات مزبور معاف خواهد شد. 

وقتی تالیران را با تشریفات متداول آن عصر به طرف سیاستگاه می‌بردند. مردم 
حیرت‌زده دیدند جوانی زیبا با سری برهنه در کنار محکوم قدم بر می‌دارد. 

آن مرد لووین‌یی بود که هیچ یک از مأمورین نظامی که با محکوم بودند او را دور 
نمی کردند و به حال خود می گذاشتند تا کنار محکوم حرکت کند. 

شب قبل. لووین‌یی نرد کاردینال رفت و خواست او را ملاقات کند. اما کاردینال 
که دیگر احتیاجی به لووین‌یی نداشت. مدت سه ساعت او را در اتاق انتظار 
معطل کرد و بعد از آنکه او را پذیرفت گفت: چکار دارید ؟ 

لووین‌یی گفت: من یک استدعا دارم. 

ریشلیو به تصور اينکه شاید پول یا مقامی می‌خواهد رو درهم کشید و گفت: چه 
می‌خواهید ؟ 

لووین‌یی گفت: عالیجناب. استدعای من این است که اجازه بدهید فرداء هنگام 
اجرای حکم اعدام تالیران من تا لحظه آخر در کنار او باشم. 

کاردینال که می‌دانست لووین‌بی چه کینه‌ای نسبت به تالیران دارد فهمید 
منظورش این است که با دو چشم خویش اعدام او را ببیند و گفت: بسیار خب 
من تقاضای شما را می‌پذیرم و دستور می‌دهم مراحم شما نشوند. 

لووین‌یی گفت: عالیجناب» من یک استدعای دیگر هم دارم و این استدعا را از 
طرف خانواده تالیران می‌کنم» زیرا خانواده او در اینجا نیستند و من نماینده ان 
خانواده به شمار می‌آیم. 


کاردینال گفت: استدعای شما چیست؟ لووین‌یی گفت: استدعا می‌کنم بعد از 
اينکه حکم اعدام اجرا شد, امر بفرمایید جنازه تالیران یعنی سر و تنه او را به خانه 
کاردینال پرسید: جنازه او را چه می خواهید بکنید؟ 

لووین‌یی گفت: عالیجناب, منظور من این است که نگذارم جنازه او تنها بماند و 
بعد هم با وضعی ابرومند ان را دفن خواهم کرد. 

ریشلیو گفت: من به یک شرط حاضرم جنازه تالیران را به شما بدهم و آن اينکه 
هرگاه خانواده او جنازه وی را مطالبه کردند. شما بدون نقص جنازه اش را 
تحویل آن خانواده بدهید. 


لووین‌یی پذیرفت و کاردینال هم به هر دو وعده وفا کرد و دستور داد بگذارند وی 
تا آخرین لحظه مراسم اعدام کنار محکوم باشد و بعد ار اعدام جنازه محکوم رآ به 
تالیران طوری در فکر محبوب خود بود که اصلا لووین‌بی را در کنار خویش ندید 
تا اینکه به اولین پله سیاستگاه رسید و همین که پای خود را روی پله اول نهاد. 
گفت: محبوب من, آگاه باش که من به خاطر تو این مرگ را استقبال می کنم. 
لووین‌یی این حرف را شنید و آه از نهاد او برآمد و رشک و غبطه‌ای شدید بر او 
غلبه کرد و ارزو کرد ای کاش وی به جای تالیران بود و می‌توانست سر را زیر تبر 
جلاد بگذارد و با اطمینان به اینکه محبوبه‌اش او را دوست می‌دارد به قتل برسد. 
می‌شد بوسید و فورا زانوها را بر کف سیاستگاه و سر را روی کنده نهاد. همان 
وقت تبر جلاد روی گردن تالیران فرود آمد و ضربت تبر تخته‌های سیاستگاه را 
لرزانید. 

پیکر جدا نشد. 

جلاد برای دومین مرتبه تبر را بلند کرد و فرود آورد و تخته‌های سیاستگاه لرزید. 
ولی باز سر از بدن جدا نشد و محکوم زنده بود. 

لووین‌یی که ان منظره را می‌نکریست از فرط خوف موهای تنش مانند سوزن 


ھ 


ئىىڭ. 

وقتی سومین ضربت تبر روی سر محکوم بدبخت فرود آمد بدون اینکه سر از پي 
جدا شود, فریاد مردم وحشت‌زده بلند شد. عده‌ای نتوانستند توقف کنند و عقب 
نشستند. لووین‌یی از فرط خوف بر خود می‌لرزید و دفعه چهارم تبر جلاد به هوا 
رفت و فرود آمد و محکوم بانگ زد: یا حضرت مریم! 

ولی باز سر از بدن جدا نشد. زیرا جلاد ناشی نمی‌توانست تبر را طوری فرود بیاورد 
که بایک ضربت گوشت و استخوان قطع و سر از بدن جدا شود. 

آنگاه ضربت پنجم و بعد ضربت ششم و هفتم و هشتم و دهم و پانزدهم و بیستم. 
و بیست و پنجم فرود آمد. در ضربت بیست و نهم در سراسر میدان اعدام یک نفر 
تماشاچی جز لووین‌بی پای سیاستگاه وجود نداشت و در ضربت سی‌ام حتی 
کشیش‌ها و قراولان مسلح هم رفتند و فقط جلاد باقی ماند و محکوم. 


ما نمی‌توانیم بگوییم محکوم در آن موقع چه حال داشت و جلاد چگونه سراپا 
خون‌آلود شده. عرق می‌ریخت و مانند دیوانه‌ها به جان تالیران افتاده بود. 
لووین‌یی گرچه در پای سیاستگاه آن منظره را می‌نگریست. ولی خوف و ترحم او 
را مبدل به یک مجسمه بی‌روح کرده بود و شاید نمی‌دانست کجاست و چه 
بالاخره در ضربت سی و دوم سر تالیران از بدن جدا شد و روی تخته‌های 
سیاستگاه غلتید. 

در همان روز هنگامی که می‌خواستند دروازهای شهر نانت را بیندند و طبق 
معمول اول پل متحرک را بالا بکشند و بعد درواره را مسدود کنند. یک کالسکه 
که دو اسب سفید و نیرومند به آن بسته شده بود با سرعت زياد به شهر نردیک 
شد و قبل از اينکه کسی بتواند جلوی آن را بگیرد به وسط پل رسید. 

در آنجاء صاحب‌منصب 9 سربازان او را دیدند 9 جلو کالسکه او را گرفتند. 9 
صاحب‌منصب سر را وارد کالسکه کرد و چشم او به یک زن جوان زیبا افتاد. او که 
انتظار نداشت یک زن در آن کالسکه ببیند حيرت کرد و گفت: خانم, شما که 
هستید که این طور نسبت به مقررات بی‌اعتنایی می کنید و مگر نمی‌دانید در این 
ساعت نمی‌توان وارد شهر شد و شیپور بستن درواره نواخته شده است؟ 

رن با هیجان زیاد گفت: اقاء من دوشس دو شوروز هستم و باید فورا کاردینال را 
صاحب منصب که سر را درون کالسکه کرده بود سر را بیرون آورد 9 خطاب به 
سربارهایی که نزدیک کالسکه بودند گفت: شما به پاسگاه خود بروید. 

لشکری و کشوری می‌دانست دوشس دو شوروز در مظان تهمتی بزرگ است. 
آهسته گفت: خانم خواهش می کنم وارد شهر نشوید. وارد شهر نشوید. بلکه فرار 
نخورد. 

صاحب‌منصب مجدداً گفت: خانم من دوستانه به شما می‌گویم که فرار کنید و از 
اینجا دور شوید. ریرا بلافاصله توقیف خواهید شد و به رندان خواهید افتاد. آنچه 
سیب شد صاحب‌منصب مزبور رن جوان را توصیه به فرار کند. همانا ریبایی زن 
بود. خاصه آنکه درآن دوره اصیل‌زادگان برای بانوان اصیل‌راده 9 زیبا بسیار قائل 


به احترام بودند و از نظر باطنی خود را مکلف به حمایت از آنها می‌دانستند. 
دوشس دو شوروز گفت: آقاء من خود می‌دانم که در این شهر خطری بزرگ مرا 
تهدید می کند. ولی من باید فوراً کاردینال را ملاقات کنم و اگر شما قصد دارید 
مساعدتی با من بکنید. فوراً مرا نرد کاردینال راهنمایی کنید. 
صاحب‌منصب گفت: خانم, افتخار می‌کنم که امر شما را به موقع اجرا بگذارم و 
چند دقیقه دیگر دوشس دو شوروز در حضور کاردینال قرار گرفت. 

2 2k 2K 
دوشس دو شوروز بعد از اینکه آزاد شد به بلوا رفت. در شهر بلوا مشارالیه‎ 
دریافت که دوک دو وندوم 9 برادر او را توقیف کرده‌اند. از این واقعه, دوشس‎ 
جوان و زیباه خیلی متألم نشد. زیرا آن دو نفر سران سپاه بودند و گرچه آنها را‎ 
توقیف کردند. ولی سپاه بر جای بود.‎ 
سپاه, همانا اصیل‌زادگان و اشراف فرانسه به شمار می‌آمدند که همه کینه ریشلیو‎ 
را بر دل داشته. عليه وی قیام کرده بودند و دوشس می‌اندیشید می‌تواند به‎ 
جای آن دو برادریک فرمانده دیگر برای سیاه به دست بیاورد.‎ 
دوشس مدت پانزده روز فعالیت می کرد و ازیک شهر به شهر دیگر می‌رفت و در‎ 
خلال این ایام یک مرتبه هم به پاریس سر زد. وی چنین فکر می‌کرد که دوک‎ 
دانژو با اينکه مردی ضعیف‌الاراده است. خواهد توانست تا یک دو ماه دیگر‎ 
پایداری کند و تا آن وقت ریشلیو را به قتل خواهد رسانید و لویی سیزدهم به یکی‎ 
ار صومعه‌ها خواهد رفت 9 در آنجا معتکف خواهد شد و فرمانروای واقعی کشور‎ 
آن دو اتریش, زوجه لویی سیزدهم یعنی تقریباً خود او خواهد شد.‎ 
در حالی که دوشس دو شوروز با جدیت کامل فعالیت کرده و پیوسته به امور‎ 
مربوط به توطئه اشتغال داشت. یک مرتبه متوجه شد نسبت به آینده خود بدبین‎ 
غیرامیدوار است. خانم مشارالیها ناگهان خود را مانند مردی یافت که دوارده‎ 9 
ماه در سال زحمت می‌کشد و بدون انقطاع و رفع خستکی عرق می‌ریزد و‎ 
دستمرد خود را صرف هزینه یک عده بیست یا سی نفری می کند که هیچ یک از‎ 
انها هیچ نوع قرابت نسبی یا سببی با او ندارند و از وی متشکر نیستند و‎ 
احساسات حق‌شناسانه ندارند. البته قبلا دوشس این‌طور نبود. ولی این روحیه‎ 
یک‌مرتبه برایش به وجود آمد.‎ 
وی اندیشید که هر قدر او رحمت بکشد, اگر نتیجه‌ای داشته باشد, عاید دیگران‎ 


خواهد شد و برای او فقط یک اسم باقی می‌ماند. 

درست است که بعد از اينکه ان دو اتریش فرمانروای کشور فرانسه شد وی 
دست راست او را تشکیل خواهد داد و عملا فرمانروای فرانسه خواهد شد, ولی 
فرمانروایی را برای چه می‌خواهد ؟ و چه استفاده‌ای از قدرت می‌تواند بکند؟ 

تنها چیزی که در زندگی می‌تواند یک مرد یا یک زن را تسکین بدهد همانا عشق 
است و دوشس دو شوروز در آن زمان, دریافت که اگر وی دارای قدرت و جاه 
بشود, اما از عشق و یک کانون گرم خانواده بهره‌مند نباشد. آن توانایی و جاه و 
دولت برایش سودی نخواهد داشت. این است که همه احساسات او ناگهان 
متوجه تالیران شد و دید مانند تشنه‌ای که خواهان اب باشد. وی خواهان تالیران 
است و باید خویش را به او برساند. 

دوشس دو شوروز برای یافتن تالیران به خانه خود در پاریس رفت و در آنجا بیش 
از یک خادم باقی نمانده بود. دوشس از او سراغ تالیران را گرفت که او در جواب 
گفت بعد از واقعه فلوری, که بر اثر آن خانه دوشس را مورد تفتیش قرار دادند و 
خدمه رفتند, کسی آنجا نیامد و فقط مردی قطور و بلندقامت حضوریافت و گفت 
پیامی جهت خانم دوشس دو شورور دارد. 

دوشس در دل گفت تردیدی وجود ندارد که این پیام از طرف تالیران ارسال 
شده و از خادم پرسید: آن شخص کجاست؟ 

خادم پاسخ داد: من به او گفتم پیام خود را به من بسپارد. ولی او گفت باید آن را 
به دست خود به دوشس تسلیم کند. 

دوشس گفت: پس این شخص چون که مرا نیافت. رفت ؟ 

خادم اظهار داشت: او هر روز سه مرتبه اینجا می‌اید که شما را ببیند. 

دوشس در منزل نشست و منتظر آن شخص شد تا اینکه کورین‌یان آمد و نامه 
مارین خدمتکار دوشس را آورد و به وی تسلیم کرد. دوشس, بعد از اينکه نامه را 
خواند. رنگ از صورتش پرید. مضمون نامه مارین همان بود که از نظر خوانندگان 
گذشت و خدمتکار دوشس در نامه مزبور به خانم خود اطلاع میداد که تالیران 
در دست لووین‌بی اسیر است. 

دوشس پس از وقوف بر مضمون نامه با خود گفت دو نفر مرا دوست می‌دارند: 
یکی از آنها لووین‌یی است که تا سرحد جنون مرا دوست می‌دارد. ولی من نسبت 
بدو علاقه ندارم و دیگری تالیران است که من او را دوست می‌دارم و مردی 


شایسته‌تر از او سراغ ندارم. سپس در خصوص تاریخ نوشتن نامه از کورین‌یان 
تحقیق کرد و معلوم شد نامه مزبور مدتی است نوشته شده و دیگر تصور 
نمی شود تالیران در همان جا که گرفتار لووین‌یی بود محبوس باشد. 

مع‌هذا دوشس دو شوروز تصمیم گرفت بدون درنگ بدان نقطه یعنی بوژانسی, 
برود که شاید تالیران در آنجا باشد و سوار کالسکه شد و به راننده گفت: با حد 
اعلای سرعت در جاده‌ای که به طرف بوژانسی می‌رود به راه بیفت. وقتی 
دوشس می‌خواست سوار کالسکه شود. کورین‌یان وی را تا کالسکه مشایعت 
کرد و چند مرتبه تعظیم کرد که دوشس ده هزار لیره موعود را در ازای ایصال 
نامه به او بدهد. زیرا مارین, خدمتکار دوشس دو شوروز, به کورین‌یان وعده داد 
به محض اینکه این نامه را به دست خانم برساند. دوشس ده هزار ليره به او 
خواهد پرداخت. 

دوشس اصلاً در فکر موضوع ده هزار لیره نبود و کورین‌یان یک‌وقت دید کالسکه 
به حرکت درآمد. بی‌آنکه مسئله پول مطرح شود و با شیون بانگ زد: پس پول من 
چطور شد؟ پس ده هزار ليره من چه شد؟ من جواب خانم بریگیت را چه بدهم ؟ 
کورین‌یان طوری می‌نالید که خادم دوشس دو شوروز را دل به حال او سوخت و 
یک اکوی طلا به طرف آن مرد دراز کرد و گفت: اقلا اين را بگیرید. هر چه باشد 
چند وعده غذا را با آن می‌توان خورد. 

کورین‌یان در ابتدا خواست از گرفتن پول خودداری کند. ولی عقل معاش او به 
وی حکم کرد سکه مزبور را بگیرد و به خود گفت هر چه باشد این یک سکه طلا 
امروز تا عصر با من است و بعد هم مرا از غصه جواب دادن به خانم بریگیت 
اسوده می کند. 

دوشس دو شوروز بعد از اینکه به شهر بوژانسی رسید. به طرف مهمانخانه‌ای که 
تالیران در آن محبوس بود رفت و از صاحب مهمانخانه سراغ او را گرفت. 

مهمان هی طوری ابرار شم برد که بر دوشن هسام د بن او و د یران 
یک واقعه غیرقابل‌جبران روی داده است و بعد از اينکه جریان واقعه را پرسید. 
مهمانخانه‌چی گفت ضربتی شدید از تالیران دریافت کرده و خوشبختانه کارد او 
خطا کرد و به شاهرگ نخورد. وگرنه به طور حتم او را به قتل می‌رسانید. 


دوشس از توضیحات مهمانخانهچی خیلی خوش‌وقت شد. زیرا دانست تالیران 
آنگاه دوشس از آنجا به شهر بلوا رفت و خویش را به منزل شورنی رسانید و در 
آنجا توانست شورنی را پیدا کند و با آن مرد سالخورده درباره اوضاع صحبت کند. 
شورنی به همان اندازه که از ملاقات غیرمنتظره دوشس ابراز خرسندی کرد. 
دوشس از او پرسید: برای چه شما را این طور غمکین می‌بینم ؟ 

شورنی سالخورده در پاسخ اظهار داشت: چرا غمکین نباشم. ریرا نقشه ما به کلی 
نقش بر آب شد و دوشیره مون پانسیه با دوک دانژو مواصلت کرد. 

دوشس از این حرف از فرط خشم خندید و گفت: بسیار خب. مگر ازدواج این دو 
نفر چه اهمیت دارد؟ زیرا همان گونه که یک زن و مرد با هم ازدواج می‌کنند. 
ممکن است اردواج آنها بر هم بخورد! 

شورنی با لحنی افسرده و نومید اظهار داشت: ولی بدبختی ما منحصر به این 
نیست و جوانان ما همه وحشت‌رده از اینجا فرار کردند. 

دوشس با تعجب گفت: آه, آیا فرار کردند؟ 

آن مرد گفت: بلی, دوشس عزیز آنها از ترس کاردینال دو ریشلیو فرار را بر قرار 
نرجیح دادند. ریرا کاردینال در این اوقات فوق‌العاده جسور شده و یکی ار 
دوستان ما را توقیف کرده که من یقین دارم شما از خبر توقیف او به‌غایت مهموم 
خواهید شد. زیرا وی یکی از رشیدترین و وفادارترین و محبوب‌ترین دوستان ما 
پیرمرد گفت: بلی, خانم او توقیف شد و محاکمه و محکوم شد. دیگر دوشس 
توقف نکرد که دنباله حرف پیرمرد را بشنود و با سرعت بیرون دوید. 

مرد سالخورده در قفای وی دویدن گرفت و گفت: خانم. صبر کنید. صبر کنید. 
کجا می‌روید؟ بگذارید من دنباله مطلب را به شما بگویم. ولی دوشس به 
کالسکه خود رسیده, امر کرده بود کالسکه با حد اعلای سرعت به طرف شهر 
نانت حرکت کند و کالسکه چون باد به حرکت درآمد. 
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چگونگی ورود دوشس را به شهر نانت دیدیم و مشاهده کردیم وی چگونه از 


صاحب منصب درخواست کرد او را نرد کاردینال برد. 

دوشس به محض وصول به کاردینال به زانو درآمد و گفت: او را ببخشید, او را 
این حرکت آن‌قدر عجیب و غیرمنتظره بود که صدراعظم فرانسه, چند لحظه 
بدون اينکه تکان بخورد. دوشس را می‌نگریست و شاید بتوان گفت وی در آن 
قوقع تن ار دوس وحشت داش ربرا دوشن اميد وار بود ووی امد بی 
ناامید از اینکه بتواند تقاضای آن زن را برآورد و گفت: خانم. متأسفانه دير شده 


است. 

زن وحشت‌زده گفت: چطور دیر شده است؟ اعلیحضرت پادشاه فرانسه دارای 
حق عفو است و می‌تواند تا آخرین لحظه یک محکوم را ببخشد. 

صدراعظم گفت: خانم عرض کردم که دیر شده است. 

دوشس در حالی که اشک در چشم‌هایش حلقه رده بود گفت: موافقت کنید که 
من او را ببینم. بگذارید من دو کلمه با او حرف بزنم و به شما اطمینان می‌دهم 
کار را اصلاح خواهم کرد و او را وادار خواهم کرد از شماء از اعلیحضرت. پادشاه 
فرانسه, درخواست عفو کند. 

صدراعظم پرسید: خانم که را می‌خواهید ببینید؟ دوشس گفت: او را می‌گویم. 
تالیران را می‌گویم. 

بدن ریشلیو از این حرف لرزید. به طوری که دوشس از لرزه او تعجب کرد و 
گفت: خانم. بفرمایید تا من وی را به شما نشان بدهم. زیرا اگر از نشان دادن او به 
شما خودداری کنم. علاوه‌بر اینکه نزد خلق ملعون هستم, نزد خداوند نیز ملعون 
خواهم شد. 

ریشلیو یک بالاپوش روی دوش خود انداخت و بازوی دوشس را گرفت و راه 
افتاد. وضع ریشلیو طوری وحشت‌آور بود که دوشس ترسید و گفت: عالیجناب, 
به کجا می‌رویم ؟ 

صدراعظم گفت: می‌رویم تا شما تالیران را ببینید. آنگاه صدراعظم و آن زن از 
محوطه کاخ خارج شدند و رئیس قراولان با اینکه دستوری نداشت. برای احتیاط 
یک صاحب‌منصب و چهار سرباز را مأمور کرد که مستحفظ صدراعظم فرانسه 
باشند. 

بعد از خروج از کاخ, از یک کوچه گذشتند و ریشلیو مقابل دری ایستاد و در 


کوبید. دوشس گفت: عالیجناب, اینجا کجاست؟ 

ریشلیو گفت: اینجا منزل لووین‌یی است. صدایی مانند غرش درندگان از درون 
خانه شنیده شد که گفت: تو که هستی؟ راه خود را پیش بگیر و برو و گرنه تو را 
به قتل خواهم رسانید؟ 

ریشلیو گفت: در را باز کن. من ارباب تو هستم! لووین‌یی در را گشود. در حالی که 
کلون در باز می‌شد. دوشس دو شوروز این‌طور فکر کرد که چون لووین‌بی 
معشوق او را توقیف کرده, خود او زندانبان تالیران شده است. ولی وقتی در بار 
شد. دوشس دو شوروز آن مرد را نشناخت. 

لووین‌یی طوری لاغر شده بود که گویی از بستر بیماری برخاسته و موهای وی در 
پرتو چراغ آن خانه سفیدی می‌کرد. دوشس که بالاخره از روی چشم‌ها و 
ساختمان بینی و دهان دانست آن مرد لووین‌یی است. مبهوت شد که چرا 
موهای آن جوان سفید شده و چرا آن‌طور لاغر شده است. 

ریشلیو گفت: لووینیی, خانم دوشس دو شوروز آمده, می‌خواهد تالیران را ببیند. 

در موقع دیگر لووین‌یی اگر این بشارت را می‌شنید. حاضر بود به‌عنوان مژده جان 
فدا کند. زیرا آرزویی جز دیدار دوشس دو شوروز نداشت, ولی در آن موقع این 
حرف هیچ اثر در او نکرد و پنداری اصلاً دوشس را نشناخت و فقط گفت: بيایید. 
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اتاق کوچک خود واقع در طبقه فوقانی رفت و چراغ را روی میز نهاد. دوشس 
وارد اتاق شد. بدون اينکه بداند در آن اتاق چه خواهد بود و ناگهان صدای 
را ببینید او را مشاهده کنید. 

دوشس دید لووین‌یی پرده‌ای را عقب زد و پشت پرده رفت و چیزی را به دست 
گرفت و مراجعت کرد و گفت: اين است تالیران که شما خواهان دیدار او بودید و 
خود او در جهنم است و تصور می کنم از آنجا فرار کرده است! 

دوشس نظری به آن سر انداخت و بدوا نفهمید چه می‌بیند و وقتی سر عاشق 
خود را در دست لووین‌یی دید. بدون اینکه یک کلمه از دهان او خارج شود و 
حتی بدون اینکه آه بکشد. به زمین افتاد و از حال رفت. 

لووین‌یی وقتی دید دوشس بر زمین افتاد. زیر لب گفت: او مرد. او مرد و من او را 


به قتل رسانیدم. همان‌گونه که عاشق او را کشتم. سپس خم شد و پیشانی 
دوشس را لمس کرد و دید که سرد است و این موضوع بر وی محقق کرد که 
دوشس جان سپرده است و وحشتی بزرگ بر او غلبه کرد و پشت پرده از نظر 
ناپدید شد و لحظه‌ای دیگر صدای جسمی که بر رمین افتاد شنیده شد. 

روز بعد لویی سیزدهم و ریشلیو و همه اطرافیان آنها از شهر نانت حرکت کردند و 
عازم پاریس شدند و با مراجعت آنها گویی شهر مزبور خالی از سکنه شد. 

وقتی ریشلیو از مقابل خانه کوچکی که لووین‌یی در آنجا سکونت داشت گذشت, 
دید درب خانه باز است. در ابتدا خواست دستوری درباره ان خانه صادر کند و 
مأمورین او بروند و ببینند در آن خانه چه روی داده, ولی بعد با یی‌اعتنایی شانه‌ها 
را بالا انداخت» چون اندیشید حال که وی قاهر و فاتح شده و همه در مقابلش سر 
فرود می‌آورند. دیگر مرگ و زندگی یک لووین‌یی یا یک دوشس دو شوروز برای 
او اهمیت ندارد. 

ولی ریشلیو اگر تصور می‌کرد که دوشس زندگی را بدرود گفته, اشتباه می‌کرد. 
زن جوان و زیبا سالم بود و نسیم صبح او را به حال آورد و وقتی چشم گشود. تمام 
وقایع شب گذشته با وضوح به خاطرش آمد و از اينکه خود را در آن خانه دید 
هیچ نترسید. از جا برخاست و پرده را عقب زد و وارد قسمتی از اتاق که جنازه 
عاشقش آنجا بود شد. 

با اینکه دوشس تصمیم گرفته بود از مشاهده پیکر بی‌روح و سر ازتن‌جداشده 
عاشق خود نلرزد. وقتی چشم او به کالبد بی‌سر تالیران افتاد. مرتعش شد. بعد 
قدری اطراف را نگریست و سر او را کنار لووین‌یی دید. سر را برداشت و کنار تنه 
در جایی که باید سر باشد. نهاد و مدتی عاشق بدبخت خویش را نگریست. 
سپس دیدگان او متوجه لووین‌یی شد که تصور کرد وی خوابیده» اما چشم‌های 
او را باز دید و دریافت کسی که خوابیده چشم‌هایش باز نمی‌ماند. 

جلو رفت و آن جوان را لمس کرد و احساس کرد کالبد او سرد شده و معلوم 
می شود لووین‌یی هم زندگی را بدرود گفته است. 

آیا تصور می‌کنید بعد از استنباط این موضوع دوشس دو شوروز صیحه زد و یک 
مرتبه دیگر غش کرد و از حال رفت؟ نه, وی نه ناله کرد و نه به حال اغما افتاد و 
نه لرزید. بلکه حالتی حاکی از غرور در وی پدیدار شد و دست‌ها را به طرف آن دو 
کالبد بی‌جان دراز کرد و گفت: ای کسانی که عشاق وفادار و صادق من بودید. 


اینک من تصدیق می‌کنم در تمام عمر من, شما کسانی بودید که به‌راستی مرا 
دوست می‌داشتید. ریرا هر دو جان را در راه من از دست دادید. سپس دوشس با 
قدم‌های محکم از آن خانه خارج شد. 

چنین بود پایان عشق شوم تالیران و لووین‌یی که هر دو از فرط عشق و حسد 
نسبت به یکدیگر جان سپردند. 

و اما دوشس دو شورون نظر به اينکه از دربار فرانسه تبعید شده بود. مدت هفت 
هشت ماه در یکی از املاک خود واقع در ولایات به سر برد و گاهی می‌گریست و 
شاید برای آن دو قربانی تیره بخت. یا یکی از آنها گریه می‌کرد. بعد از این مدت. 
دوشس از تبعیدگاه بیرون آمد و مثل گذشته شروع به دسیسه و توطئه و شاید 
اغفال جوانان دیگر کرد. 


چگونه کاردینال تسلیم شد؟ 
گفتیم که اسقف شهر لیون. از ترن‌کاول و مولای دعوت کرد قبل از اينکه از 
یکدیگر جدا شوند. در خانه دوسیره آنائیس شام صرف کنند 9 غدای مریور شام 
خداحافظی باشد. 
قبل از ظهر روزی که شب بعد از آن می‌بایست شام مزبور داده شود اسقف لیون. 
با لباس مبدل یعنی با لباس یک شوالیه عادی, به میخانه آشپز زیبا رفت و مانند 
محصلین و تفنگداران دستور داد برایش غذایی ساده بیاورند. 
خدمتکار میخانه یک کارد و چنگال و یک لیوان فلزی به ضمیمه یک بشقاب 
لعایی مقابل اسقف نهاد و رفت غذا بیاورد. هنوز غذا نیاورده بودند که اسقف دید 
یک دست ظریف دراز شد و کارد و چنگال و لیوان فلزی را برداشت و به جای آن 
کارد و چنگال و لیوان نقره و بشقاب چینی گرانبها مقابل اسقف نهاد. 
اسقف سر بلند کرد و رز را شناخت. تبسم کرد و گفت: مادمارل, قبل ار اینکه من 
شما را ببینم ار روی این ابراز نزاکت متوجه شدم که شما میربان عریر ما هستید. 
رنگ دختر جوان ار این حرف قدری پرید و گفت: عالیجناب» شما برای من خیلی 
بیش از امرای درجه اول دارای ارزش می‌باشید. به دلیل اینکه تنها کسی هستید 
که به اسرار دل من وقوف دارید و اینک خواهش می‌کنم از اینجا برخیزید و در 
تالاری دیگر صرف غذا فرمایید. چون می‌ترسم در این تالار مشتریان مصدع خاطر 
شما شوند یا خدای نخواسته به مردی بررگوار چون شما تنه بزنند. 
اسقف لیون از جا برخاست و در عقب دختر جوان به اتاق پذیرایی خانواده رز 
رفت و بعد از اينکه نشست گفت: فرزند. منظور من از آمدن به اینجا فقط غذا 
خوردن نبود, بلکه اکل غذا بهانه‌ای برای این به شمار می‌آمد که من بتوانم از 
شما دعوت کنم و دعوت من این است که امشب به منزل دوشیزه آنائیس 
تشریف بیاورید و با او شام صرف کنید. 
دختر جوان با قدری حیرت پرسید: ایا منظورتان این است که من بیایم و در منزل 
اسقف گفت: بلی» فرزند! 
رز گفت: عالیجناب. من حاضرم در منزل دوشیزه آنائیس حضور به هم برسانم. 


اسقف سکوت کرد. زیرا بدون اینکه سوالی از دختر جوان کند فهمید وی چه 
می‌گوید. 

دختر جوان که می‌گفت من امشب در خانه او حضور به هم نمی‌رسانم. منظورش 
این بود که بگوید من هنوز یک فرد عامی هستم, در صورتی که دوشیزه آنائیس 
ال دة وا رالات کی تكد ادهاة اس ومن که ست اضال ره 
نجیب‌زادگی ندارم. نمی‌توانم در خانه او حضور به هم برسانم» ولی روزی که من 
اصیل‌زاده شدم» یعنی روزی که مولای شوهر من شد. آن‌وقت به اتفاق شوهرم 
به خانه همه اصیل‌زادگان خواهم رفت. 

اسقف لیون غذای سبک و قلیل خود را صرف کرد و از دختر جوان خداحافظی 
کرد و رفت و هنگام رفتن در دل می‌گفت من اگر به گوش خود این مطلب را 
نمی‌شنیدم باور نمی کردم که یک دخترعامی این‌قدر برای حیثیت خود قائل به 
اهمیت و ارزش باشد. و آنهایی که با نظر حقارت به آن عامیان می‌نگرند باید 
بدانند که در قلب این اشخاص هم مناعت طبع و غرور هست. 

باری» آن شب. در منزل دوشیزه آنائیس, ضیافت شامی منعقد شد که سه نفر غير 
از میزبان در آن حضور داشتند: یکی اسقف لیون. دیگری ترن‌کاول و سومی 
مولای. 

دختر جوان از این جهت ضیافت مزبور را می‌داد که هم از ان سه نفر, که هر کدام 
در نجات جان او سهم داشتند. تشکر کند و هم از آنها خداحافظی کند. کمتر 
اتفاق افتاده که ضیافت شامی آن اندازه سرد و بی‌روح باشد. زیرا نه میزبان حال 
حرف زدن داشت و نه ترن‌کاول که می‌دید باید برای هميشه از آنائیس جدا 
شود. 

اسقف هم سکوت کرده بود و فقط مولای به‌تنهایی می‌بایست با صحبت‌های 
خود و بیان ظرائف و لطائف مجلس را گرم کند. ولی با وجود سعی فراوانی که در 
این راه بذل کرد. هر حرفی که می‌زد. خود او از برودت کلام خویش خجالت 
می‌کشید. به طوری که عاقبت او هم سکوت کرد و آن وقت چنان خاموشی بر 
فضا سایه افکند که آن چهار نفر در آن مجلس ضیافت آرزومند بودند یک حادثه 
غیرمنتظره روی بدهد. ولو ویران شدن سقف اتاق باشد که شاید آن برودت 
از بین برود و یکی بتواند حرفی بزند. 

چند مرتبه اسقف خواست با گفته‌های پیش‌پاافتاده, از قبیل اينکه غذای خوب 


ولی چون کسی بدو جواب نمی‌داد. مثل این بود که دریک بیابان خالی ار سکنه 
بالاخره ار پشت میز برخاستند و آنائیس در ابتدا ار ترن کاول و مولای خداحافظی 
آنجا بیایید تا دیدار را تجدید کنیم. 

این گفته بیشتر بر سبیل تعارف ادا شد و گویی دختر جوان نمی‌خواست بدون 
اميد ملاقات آینده از دوستان جدا شود ولی لحن کلام وی آشکار نمی کرد که 
گفته او صمیمی است. به همین جهت. وقتی ترن‌کاول و مولای از منزل آنائیس 
مولای پرسید: چرا تأسف می خورید؟ 

که دیگر او را نخواهم دید و او فردا صبح. از پاریس عزیمت می‌کند و به سوی 
املا ک خود می‌رود. 

مولای سوال کرد: مگر اشکالی دارد که شما به املاک او بروید و وی را ملاقات 
کنید؟ 

ترن کاول در پاسخ اظهار داشت: اشکالش این است که دختر جوان دیگر 
نمی خواهد مرا ببیند. وگرنه طوری دیگر حرف می‌زد و مثلا می گفت در فلان روز 
در فلان نقطه منتظر شما هستم و امیدوارم که به طور حتم بیایید ؟ 

مولای گفت: اگر نمی‌توانید برای ملاقات با او به املاکش بروید, لااقل فرداء 
ترن‌کاول گفت: آخر فردا به چه بهانه بروم و او را ببینم» مگر شما ندیدید که او 
امشب به طور قطع از من خداحافظی کرد و راهی برای تجدید ملاقات باقی 
نگذاشت؟ مولای دیگر چیزی نگفت و دو دوست به طرف خانه روان شدند. 

و اما اسقف لیون, در منزل دوشیزه آنائیس منزل کرده بود و وضع خانه هم با 
سابق فرق داشت. زیرا پس از اینکه ہین آنائیس و کاردینال صلح برقرار شد دختر 
جوان چند مستخدم برای خدمات خانه استخدام کرد و مقرر شد بعضی ار آنها 
صبح روز بعد با خانم خود ارپاریس بروند. 

صبح روز بعد وسایل حرکت آماده شد. ولی شگفت آنکه اسقف لیون با اینکه 


می‌بایست مسافرت کند. دستوری برای حرکت خویش نداده بود و مثل اینکه 
قصد ندارد حرکت کند. 
قبل از اينکه آنائیس از مستخدمین منزل خداحافظی کند و برای عزیمت سوار 
شود اسقف به طرف او رفت و دست دختر جوان را گرفت و گفت: مادمارل, اگر 
من از شما درخواست کنم که چند روز دیگر در پاریس بمانید. ایا درخواست مرا 
خواهید پذیرفت؟ 
دختر جوان گفت: پدر بزرگوار آیا میل دارید با شما درپاریس بمانم؟ 
عنوان «پدر بزرگوار» اسقف لیون را که مردی نیک‌نفس و به‌راستی بزر کوار بود 
خیلی متأثر کرد و گفت: بلی, دختر عریزم. زیرا همان کونه که شما مرا پدر خود 
می‌دانید. من هم شما را دختر خود می‌دانم. ار طرفی اینک که ما ار یکدیگر جدا 
می‌شویم نمی‌دانم آیا عمر من وفا خواهد کرد که باز شما را ببینم یا نه؟ لذا برای 
اينکه پدری بتواند چند روز بیشتر دختر خود را ببیند. من از شما درخواست 
می کنم حرکت خود را یک یا دو هفته به تأخیر اندازید. 
اشک در چشم‌های آنائیس جمع شد و گفت: پدر بزرگوار شما می‌دانید که من 
هرگز از دیدار شما سیر نمی‌شوم. ولی می‌دانم شما برای چه ار من درخواست 
می کنید در پاریس بمانم و منظورتان این است که من به احساسات خود نسبت 
به آقای ترن کاول وقوف یابم و بفهمم قلب من در مورد این جوان چگونه قضاوت 
آنائیس اندیشناک سر خود را به زیر افکند و آنگاه. پس از لحظه‌ای سکوت 
به‌آرامی افزود: بسیار خب. من بر حسب درخواست شما حاضرم پانزده روز دیگر 
درپاریس بمانم. 
در ظرف این مدت پانزده روز هر مرتبه که دوشیزه آنائیس سر بلند می‌کرد و 
نظری به پنجره خانه مجاور می‌انداخت. با قدری حيرت می‌دید که یک زن 
نگران او است. آن زن خانم بریگیت صاحبخانه اولیه ترن کاول بود که در آنجا 
بدون انقطاع, کشیک خانه دوشیزه آنائیس را می کشید. 

3 Kk Kk 
پانزده روز گذشت و در این مدت دوشیزه آنائیس, مانند یک پزشک بزرگ‎ 
روان‌شناس امروری: احساسات قلب خود را مورد معاینه و تحقیق قرار می‌داد.‎ 
وی از خود می‌پرسید ایا من ترن کاول را دوست می‌دارم یا نه؟ و ایا محبت من‎ 


نسبت بدو یک محبت ثابت و دائمی است يا اينکه به طور موقت او را دوست 
می‌دارم؟ 

بعد از انقضای این مدت. شبی که قرار بود دوشیزه آنائیس از پاریس بیرون برود. 
از اسقف لیون و ترن کاول و مولای دعوت کرد که به منزل او بروند و یک مرتبه 
دیگرآن سه نفر در منزل آنائیس حضور به هم رسانیدند و شام صرف شد. 

بعد ار صرف شام» دوشیزه آنائیس, در حالی که اسقف لیون و ترن کاول را مورد 
خطاب قرار می‌داد و از مولای درخواست می کرد که گوش به صحبت آنها بدهد 
مخصوص متولد شده‌ام. به طوری که نمی‌دانم پدرم کیست. 

ترن کاول سر را پایین انداخت و دوشیزه جوان گفت: زنی که دارای پدر نیست. 
یعنی پدر خود را نمی‌شناسد. فاقد اسم و رسم است و بر من است برای خود اسم 
و رسمی تحصیل کنم. انگاه خطاب به مولای اظهار داشت: آقای کنت دو مولای» 
شما مدتی مدید است که آقای ترن کاول را می‌شناسید و آیا موافق هستید که من 
اسم این جوان را روی خود بگذارم و بعد از این مرا به نام خانم ترن‌کاول 
بخوانند؟ 

مولای بانگی از شعف بر آورد 9 گفت: خانم. ترن کاول جرو دوک‌ها 9 اشراف 
موروئی نیست. ولی من به شما قول می‌دهم هر کس نام ترن کاول را به زبان 
بیاورد بدان می‌ماند که کلمات شجاعت 9 صداقت 9 وفاداری 9 امانت 9 
جوانمردی و یک سلسله صفات دیگر انسانی را بر زبان آورده باشد و ترن کاول 
نام یا مظهری برای چکیده و جوهر یک سلسله صفات نیکو است که به‌ندرت 
مجموع آنها در یک نفریافت می‌شود. و شما که میل دارید نام ترن‌کاول را روی 
خود بگذارید. مطمئن باشید سعادت همیشگی را برای خویش تأمین کرده‌اید. 
در این وقت. ترن کاول از جا برخاست و مقابل دختر جوان دو زانو بر زمین زد و 
سر را روی پاهای او نهاد و گفت: آنائیس, به شرافت و مردانگی و هم‌چنین به 
شما خواهم دانست و هر لحظه که شما اراده کنید و امر بفرمایید. من جان ناقابل 
خود را فدا خواهم کرد. و شما تصور نکنید که شوهر اختیار کرده‌اید. بلکه این طور 
تصور کنید که یک غلام را به بردگی خریده‌اید. 

اسقف لیون دست را روی سر دختر جوان نهاد و گفت: فرزند. از امروز به بعد من 


ار دو جهت خاطرجمع هستم: اول اینکه می‌دانم شما به سعادت رسیده‌اید و دوم 
و این واقعه سعادت‌بخش در شب اول ماه اوت سال ۱۹۲۹ میلادی, در پاریس. 
در منرل دوشیره آنائیس اتفاق افتاد و بیست و هفت روز دیکر به طوری که 
عنقریب شرح ان را بیان خواهیم کرد. ان مرد و زن جوان عروسی کردند. 
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کورین‌یان را در جایی گذاشتیم که وقتی از دریافت انعام گزاف دوشس دو شوروز‎ 
محروم شد یک سکة طلا از نوکر او دریافت کرد و به سوی میخانه به راه افتاد.‎ 


وی در آنجا آن‌قدر نوشید که از خود بیخود شد و وقتی مستی او به درجه‌ای 
رسید که خود را متهور دید و دانست که می‌تواند خشم خانم بریگیت را تحمل 
کند. به سوی خانه به حرکت درآمد. در راه, و در حال مستی, او دو نوع نقشه 
کشید که به‌وسیله یکی از آنها بتواند جواب خانم بریگیت را بدهد و هیچ یک را 
نیسندید. وقتی وارد خانه شد. دید خانم مشارالیها با یی‌صبری منتظر اوست و تا 
او را دید گفت: پول چه شد؟ 

کورین‌یان ناچار شد حقیقت راء چنانکه اتفاق افتاده بود. به اطلاع خانم بریگیت 
برساند و بگوید دوشس دو شوروز چنان با سرعت به راه افتاد که صبر نکرد انعام 
او را بپردارد. 

آن وقت صدای ناله خانم بریگیت بلند شد و گفت: وای بر من که به‌کلی 
ورشکست و درمانده شده‌ام. و چون مسئول ورشکستگی خود را کورین‌یان 
می‌دید. دوید و چوبی به دست آورده و تا انجا که کورین‌یان قوه کتک خوردن 
داشت او را زد. بعد از اینکه بازوی زن, از فرط چوب زدن از کار افتاد. چوب را به 
یک طرف انداخت و گفت: کورین‌یان» من تصور می‌کنم هنوز نباید به‌کلی ناامید 
شد و اگر تو طبق گفته من رفتار کنی, ما ممکن است این پول را که نتوانستیم از 

دوشس دو شوروز دریافت کنیم. از کاردینال دریافت کنیم. 

کورین‌یان گفت: من چه باید یکنم؟ 

خانم بریگیت گفت: تو از حالا به بعدء هرگر از خانه خارج نشو و پیوسته اینجا باش 
که هر زمان به تو احتیاج داشته باشم بتوانم تو را پیدا کنم و من نیز از امروز خانه 
مجاور را که منزل دوشیزه آنائیس است تحت نظر خواهم گرفت و امیدوارم 
به‌زودی نتیجه نقشه خود را به اطلاع تو برسانم. 

یادداشت‌های آقای مونتاریول 

مباشر آکادمی شمشیربازی 

«بون زانفان» 

برای اینکه صحت مندرجات این کتاب بیشتر به خوانندگان عزیز آشکار شود ما 
این صفحه را از یادداشت‌های آقای وال مباشر آکادمی شمشیرباری «بون 
زانفان», استخراج می‌کنیم. زیرا مونتاریول, که بعدها تقریباً یکی از سرشناسان 
فرانسه شد. خاطراتی از خود باقی گذاشته که امرور مورد استفاده ما قرار 
می گیرد. مونتاریول در خاطرات خود چنین می‌نویسد: 


در روز بیست و هفت اوت سال هزار و ششصد و بیست و شش میلادی مراسم 
عقد آقای شوالیه دو ترن‌کاول و دوشیزه آنائیس دو لپارس در کلیسای سن 
مارتن دشان به عمل امد. 

کسانی که در آن مراسم حضور یافتند. غیر از عالیجناب کاردیناء دو ریشلیو اسقف 
لیون» عبارت بودند از: آقای کنت دو مولای و آقای مونتاریول. که این دو جزو 
شهود عقد به شمار می‌آمدند و عده‌ای ار دوستان عروس و داماد و همچنین 
عده‌ای از دوستان کنت دو مولای. 

در ساعت هشت بعدارظه بعد از ايینکه یک دسته ار کودکان. که لباس 
مخصوص در بر داشتند. یک سرود مذهبی خواندند. آقای کاردینال دو ریشلیو, 
اسقف لیون. خطبه عقد را جاری کرد و همه حضار به عروس و داماد تبریک 
گفتند. بعد از انجام مراسم عقد این دو نفر اسقف لیون, برای انجام مراسم عقد 
دوشیزه رز برای آقای کنت دو مولای کرد و مادر دوشیزه جوان, خانم روزالی؛ در 
کلیسا حضور داشت و عروس و مادر او آن‌قدر خوش‌وقت بودند که از فرط 
مسرت سر از پا نمی‌شناختند. چون گرچه دوشیزه رز حدس می‌زد که ممکن 
است آقای کنت دو مولای او را به زوجیت انتخاب کند. ولی هرگز مادر او روزالی. 
امیدوار بدین موهبت نبود و تصور نمی کرد مردی چون کنت دو مولای حاضر 
شود با دختری که دارای عنوان اصیل‌زادگی نیست و شجره رسمی خانوادگی 
ندارد, اردواج کند. 

در اینجا یادداشت‌های آقای مونتاریول تمام می‌شود و خود ما دنباله سرگذشت 
را به نظر خوانندگان می‌رسانیم: 

یک روز قبل از اینکه مراسم عروسی این دو جوان با دو دوشیزه مذکور انجام 
بگیرد. لویی سیزدهم پادشاه فرانسه و صدراعظم او به پاریس مراجعت کردند. و 
در همان روز که مراسم عقد صورت می‌گرفت. پدر روحانی ژوزف وارد اتاق دفتر 
کاردینال شد و از او پرسید: وضع شما چگونه است؟ 

صدراعظم فرانسه گفت: من احساس می‌کنم قرین موفقیت شده‌ام. برای اينکه 
آن دو اتريش, زوجه لوبی سیزدهم. در مبارزه سیاسی خود با من مغلوب شد و 
همچنین دوشس دو شوروز مشهور شد و سر تالیران را در سیاستگاه از بدن جدا 
کردند و وندوم و برادر او اینک در زندان هستند و تمام آنهایی که جزو همدستان 
این دو بودند طوری متفرق شده‌اند که دو نفر از انها را دریک نقطه نمی‌توان 


یافت و همه این موفقیت‌هاء در ظرف مدتی قلیل, به قدر چند هفته به دست آمد. 
پدر روحانی گفت: بلی» اینها موفقیت‌هایی درخشان هستند و در واقع زمامداری 
شما از امروز شروع می‌شود. 

ریشلیو سؤال کرد: آیا گفتید زمامداری من از امروز شروع می شود ؟ 

پدر روحانی پاسخ داد: آری! زمامداری یا حکومت واقعی شما از امروز آغاز 
می‌گردد و شاید بهتر آنکه بگویم حکومت ما از امروز آغاز می‌شود. ولی شما باید 
بدانید تا امروز هر چه کردید به‌منزله از زمین برداشتن آوار و خاکبرداری و 
ایج رھین بود و ار آمرور تاره ھی ایت تروق به اجان کا و مود هی 
که نقشه ساختمان شما را تهیه می‌کند اینجانب هستم. 

لیکن اینک. که اصیل‌زادگان و نجبای فرانسه را مطیع کرده‌اید. باید درصدد 
برآیید که در اولین فرصت. پروتستان‌ها را به زانو درآورید. زیرا بدون ضعیف کردن 
پروتستان‌ها شما آن‌طور که باید قوی نخواهید شد. حتی بعد از اينکه پروتستان‌ها 
را ازپا درآوردید. باز نمی‌توانید بگویید کاملاً قوی هستید. زیرا باید بر اروپا غلبه 
کنید. اما اگر همت و استقامت داشته باشید. همه این کارها ممکن‌الحصول 
است» مشروط بر اينکه خود را تسلیم هوی و هوس نکنید. زیرا هوی و هوس 
بزرگ‌ترین دشمن مرد در راه اجرای مقاصد او است. 

شماء بر اثر یک هوس, نامه‌ای به زوجه لویی سیزدهم نوشتيد که اگر آن نامه 
به دست ما نمی‌رسید و نابود نمی‌شد و لویی سیزدهم آن را می‌خواند. امروز به 
جای وندوم و برادرش شما در زندان به سرمی‌بردید و بلکه ممکن بود یک جلاد 
ناشی فن جلادی را از سر شما بیاموزد و بعد از اینکه سی ضربت تبر بر گردن شما 
وارد آورد, تازه تجربه کسب کند و بداند که در ضربات بعد چگونه باید سر شما را 
چون سر تالیران از بدن جدا کند؟ 

صحبت پدر روحانی که به اینجا رسید. حاجب پرده را بلند کرد و گفت: 
عالیجناب. کورین‌یان درخواست شرفیایی می کند. 

ریشلیو گفت: این مرد عجب گستاخ است و بعد از این همه حیله‌ها و نیرنگ‌ها باز 
جرئت می کند نزد من بیاید و هم کنون دستور توقیف او را صادر خواهم کرد. 

پدر روحانی گفت: اول بشنوید او چه می‌گوید و برای چه به اینجا آمده و بعد 
حکم توقیف او را صادر کنید. 

صدراعظم اجازه ورود کورین‌یان را داد و آن مرد با لباس روحانی وارد اتاق 


ریشلیو شد و به محض ورود زانو بر زمین زد و گفت: عالیجناب. من آمده‌ام که 
ترن کاول و مولای و دوشیزه آنائیس را به شما تسلیم کنم. 

ژوزف پدر روحانی, به جای صدراعظم جواب داد و گفت: این یاغیان کجا هستند 
و قبل از اینکه کورین‌یان جواب بدهد افزود: کورین‌یان, ایا شما می‌دانید که رفتار 
شما در قریه مارش نوار بسیار نکوهیده بوده است ؟ 

ریشلیو حیرت زده پرسید: پدر روحانی» مگر شما می‌دانید در مارش نوار چه 
وقایعی اتفاق افتاده بود؟ 

پدر روحانی در پاسخ اظهار داشت: بدیهی است و من می‌دانم که در آنجا 
حالی‌که ترن‌کاول و مولای و آنائیس و همین کورین‌یان حضور داشتند. آنها 
نسبت به شما مرتکب اهانت شدند. بعد یک مرتبه دیگر پدر روحانی خطاب به 
کورین‌یان گفت: چگونه شما تحمل کردید که در حضور اربابتان آن‌گونه به او 
توهین کنند؟ شما می‌بایست خود را کشته باشیدا! 

کورین‌یان آهی کشید و گفت: عالیجناب من در آنجا تقریباً یک مرده بودم و 
کشته‌شده محسوب می‌شدم. اگر بدانید راسکاس و دیگران در مورد من مرتکب 
پدر روحانی گفت: کورین‌یان. شما مرتکب چنان تقصیری شده‌اید که 
قابل‌بخشایش نیست. ولی اگر راست بگویید و این سه نفر را که اسم بردید به 
ضمیمه راسکاس تحویل بدهید. من ار صدراعظم فرانسه خواهش خواهم کرد 
که ار تقصیر شما صرف‌نظر کند و شما را ببخشد. 

کورین‌یان گفت: عالیجناب. درست است که اگر برمن بیخشایید. من فوق‌العاده 
متشکر خواهم شد. ولی باید فکر خانم بریگیت را هم کرد. 

پدر روحانی خم به ابروان آورد و گفت: ایا هنوز شما روش سابق را ترک نکرده‌اید 
و ایا هنوز دنبال زن‌ها می‌روید و ایا متوجه هستید که این روش با شئون کلیسا 
کورین‌یان از این حرف مانند مردی بی‌گناه که مورد اتهام قرار گرفته باشد 
افسرده شد و گفت: عالیجناب, من یک جاسوس هستم و یک جاسوس. بعضی از 
مواقع, برای موفقیت و پیشرفت کارهای خود باید به انواع وسایل متوسل شود و 
یکی از این وسایل زن است. 


پدر روحانی با حیرت پرسید: این خانم بریگیت کیست و چه می‌خواهد ؟ 
کورین‌یان گفت: عالیجناب, این زن کسی است که باید یاغیان را به شما تسلیم 
کند. و من از طرف او می‌آیم و این گزارش را به عرض می‌رسانم. من برای خود 
هیچ نمی‌خواهم و همین قدر که زنده بمانم و بتوانم در آینده نسبت به عالیجناب 
فداکاری کنم برای من کافی است. ولی این زن حق خود را می‌خواهد! 
ریشلیو با لحنی خشن پرسید: چقدر می‌خواهد؟ کورین‌یان پاسخ داد: خواهان 
صدراعظم فرانسه گفت: بیست هزار لیره» از قرار هر نفر پنج هزار لیره, زیاد نیست؟ 
به او بکویید تبهکاران را تحویل بدهد. 
کورین‌یان گفت: عالیجناباء این زن می‌گوید خود امشب خواهد آمد و به شما 
عرض خواهد کرد که تبهکاران در کجا هستند. 
صدراعظم گفت: بسیار خب. و با اشاره‌ای کورین‌یان را مرخص کرد. 
آن مرد وقتی سالم از منزل صدراعظم فرانسه خارج شد. مانند غریقی که به 
ساحل رسیده باشد, آهی کشید و به‌سرعت راه خانه را پیش گرفت. 
پس از رفتن کورین‌یان صدراعظم گفت: اگر این چند تبهکار هم دستگیر شوند. 
دیکر پیروزی ما به درجه کمال واصل خواهد شد. ولی من در راستخویی این 
کوریان‌یان تردید دارم. 
پدر روحانی گفت: مطمئن باشید راست می گوید. و رنه سر خود را دچار خطر 
نمی کرد و اینجا نمی‌آمد. زیرا وی این‌قدر شعور داشت که بداند جز در قبال یک 
خدمت بزرگ به طرزی دیگر برای او مصونیت وجود ندارد. این را هم بدانید که 
من پیوسته از اين ترن کاول بیمناک بوده‌ام و دوسیره آنائیس را خطرنا ک‌تر ار 
دوشس دو شوروز می‌دانم و به محض اينکه این دو نفر دستگیر شدند. شما باید 
آنها را به باستیل منتقل کنید و بعد از قدرت و اختیارات خود استفاده کنید و... 
ژورف با وجود قساوت قلب جرئت نکرد بگوید و مطمئن باشید که امشب در 
قلعه باستیل یک سیاستگاه برای قتل اینها برپا خواهد شد. 

3 5K Kk 
بعدازظهر بعد از خاتمه مراسم ازدواج» مولای و زوجه جوان او‎ ٩ شب, در ساعت‎ 
رز به طرف کاخ کنت دو مولای رفتند. رز طوری به‌ساد کی وارد ان کاخ شد که‎ 


کنت دو مولای و زن جوان او مصمم بودند مدت سه ماه در پاریس بمانند و بعد 
به ایالت آنژو, که املااک کنت در انجا بود, بروند و تا آنجا که ممکن است نزدیک 
طبیعت و جانوران زندگی بکنند و از انسان‌ها بپرهیرند. زیرا می‌دانستند مبارزه 
و اما ترن کاول, پنداری که در دنیای احلام زندگی می‌کرد. خویش را در حال رژیا 
می‌دید. اين جوان پاریسی. که از وقتی به عقل آمده بود خود را درپاریس می دید 
حیرت می کرد که چگونه وی مورد علاقه و عشق دختری چون آنائیس قرار گرفته 


است. 


ترن کاول جوانی بود گمنام و بی‌اسم‌ورسم که فقط به اتکای شجاعت خود 
معروف شد. از این رو حيرت می‌کرد که چگونه مردم برای او قائل به ارزش 
هستند و نمی‌توانست به ارزش و اهمیت شجاعت خود پی برد. و نظر به اينکه 
خود را در قبال دوشیزه آنائیس بسی کوچک می‌دید, تصمیم گرفت نسبت به وی 
احتراماتی زیاد قائل شود. 

وقتی ترن کاول و دوشیزه آنائیس به اتفاق مونتاریول به منزل آنائیس رفتند و درب 
خانه به روی آنها بسته شد. مونتاریول پشت در ماند و آهی عمیق کشید و با خود 
گفت افسوس که دیگر آکادمی شمشیربازی به‌ کلی تعطیل شد. برای اينکه 
ترن کاول که اینک با برجسته‌ترین دختر فرانسه ازدواج کرده جزو اشراف است و 
با زن خویش به املاک او می‌رود و بقیه عمر در آنجا زندگی می‌کند و اصلاً شآن و 
مقام او بزرگ‌تراز آن است که مدیر آکادمی شمشیرباری و استاد آن باشد. 
افسوس که این فن شریف فن شمشیربازی که بر اثر مساعی ترن کاول به جاهای 
بررگ می‌رسید. باز دچار انحطاط خواهد شد و کارد و چاقو زدن جای فن زیبای 
شمشیربازی را خواهد گرفت. 

با این فکر تاریک. مونتاریول به طرف مسکن خود روانه شد و مسکن او همانا 
میخانه اشپر ریبا بود. اشپر ریباء ان شب. قبل از انجام مراسم عقد کنت دو مولای 
و رن تعطیل شد. به دلیل اینکه مادر رز می‌دانست بعد از اينکه دختر او با یک 
اصیل‌زاده متشخص چون مولای ازدواج کرد. دیگر پسندیده نیست که وی 
دارای میخانه باشد و آشپز زیبا را اداره کند. او می‌بایست آن را به فروش برساند و 
به انتظار اینکه یک مشتری خوب برای آشپز زیبا پیدا شود آنجا را اختصاص به 
اقامتگاه مونتاریول دادند. 

به هر حال, مونتاریول به سوی مسکن خویش به راه افتاد. ولی هنوز چند قدم از 
خانه آنائیس دور نشده بود که سر چهارراه چشم او یک دسته مردان مسلح را 
دید که نیزه و زوبین حمل می کردند و چند نفراز آنها مشعل در دست داشتند. 
در پیشاپیش این عده یک تخت روان حرکت می کرد و کنار تخت روان زنی که 
صورتش دیده نمی‌شد. راه می‌رفت. 

مشاهده آن افراد مسلح» در حالی که تخت روان جلوی آنها حرکت می کرد. سبب 
حیرت مونتاریول شد و خود را در گوشه جلوخان"" یکی از منازل پنهان کرد و 
شنید که زن مزبور به شخصی که درون تخت روان نشسته می‌گوید: عالیجناب. 


°٠° ل‎ 


منزل این دختر در این خیابان است و خوب که دقت کرد دید آن شخص 
کاردینال دو ریشلیو صدراعظم فرانسه است. 

مشاهده کاردینال و شنیدن این خبر که منزل این دختر در این خیابان است. هم 
که وی اطلاع داشت. در آن کوچه یگانه دختر سرشناس, که شخصی چون 
کاردینال برای دیدار او به خویشتن رحمت بدهد. آنائیس به شمار می‌آمد. اما 
مونتاریول که از تمام اسرار زندگی ترن‌کاول و عروس جوان او آگاه بود 
می‌دانست کاردنیال خصم خونین ان زن و شوهر جوان است و بدون هیچ تردید. 
آن مرد سیاه‌دل و کینه‌توز, عزم کرده شب عروسی آن دو دلداده جوان را مبدل 
به شب عرا کند. وگرنه با آن همه افراد مسلح به سوی آن خانه نمی‌رفت. 
مونتاریول وقتی دید این اشخاص قصد دارند خود را به منزل آنائیس برسانند. از 
گفت من اگر در شجاعت چون ترن‌کاول هم باشم یک‌تنه نمی‌توانم بایکصد نفر 
مصاف بدهم و باید بروم و کنت مولای را از این واقعه مطلع کنم. 

گرفت و خود را به منزل مولای رسانید. مولای و زوجه جوان او, در اتاق خویش. 
خود را برای خواب اماده می کردند. زیرا انها نیز مانند ترن کاول و عروس او در 
مونتاریول در را چنان کوبید که کنت مولای وحشت‌زده از جا جست و پنجره را 
گشود که بداند آن کیست که درب خانه را با آن شدت می‌کوبد. در این وقت 
مولای گذ گفت: بلی. 

مونتاریول گفت: کاردینال دو ریشلیو با یکصد مرد مسلح به طرف خانه ترن کاول. 
یعنی خانه دوسیره آنائیس» روانه شده و قصد دارد بدو حمله‌ور شود و شب 
عروسی وی را مبدل به شب عرا کند. 

مونتاریول این را گفت و به خانه مولای پشت کرد و به سوی خانه ترن‌کاول 
دویدن آغار کرد و چند لحظه دیگر مولای, که شمشیر بر کمر بسته بود, به نوبه 
خود بعد از خروج از خانه به طرف منزل ترن کاول دوید. 

یک دقیقه پس ار اینکه مولای از خانه خارج شد. سبری, نو کر او, نیز از خانه بیرون 


آمد و قدری نظر به آسمان انداخت و هوا را بویید و پنداری از روی رایحه هوا 
می‌خواست بداند آیا باران خواهد بارید یا خیر؟ پس از آن شروع به خارانیدن سر 
و صورت کرد و بعد او هم به طرف منزل ترن کاول دوید. 

در خانه ترن کاول, عروس و داماد جوان, در اتاق پذیرایی دست به هم داده 
مقابل یکدیگر ایستاده بودند و صحبت می کردند. صحبت‌هایی که در شب رفاف 
یک داماد و عروس عاشق. که پس ار مدتی تحمل درد هجران به هم رسیده‌اند 
می‌کنند. برای دیگران حرف‌هایی مهمل و بدون ارزش است. ولی برای آنهاء هر 
کلمه‌ای از آن, به قدریک جهان اررش و به اندازه یک بهشت لذت دارد. 

ترن کاول پشت درب اتاق رو به آنائیس ایستاده بود ولی آنائیس رو به طرف درب 
اتاق داشت و یک‌مرتبه ترن‌کاول دید که رنگ از صورت عروس جوان او پرید و 
آنائیس دست را به طرف درب اتاق دراز کرد و گفت: اوست! ترن کاول با تعجب 
روی برگردانید و چشم او به کاردینال دو ریشلیو و در قفای او به عده‌ای افراد 
جوان شمشیرزن نترسید. ولی حیرت کرد. تعجب او از سرنوشت بود که در 
لذت‌بخش‌ترین دقایق زند گی وی» مخوف‌ترین دشمن او را به سراغش فرستاد و 
انگار قضا و قدر همه حوادث گذشته را به وجود آورده بود که منتهی به این شود 
که در شب رفاف. که برای یک داماد عاشق یگانه شب سعادت‌بخش زند گی 
است. ترن کاول را دچار تلخ‌ترین ناکامی‌ها از ۰ در دل گفت وه که سرنوشت 
چقدر حسود است که نمی‌گذارد حتی در این شب. من تا بامداد آسوده‌خاطر 
باشم. 

ریشلیو گفت: مادمازل آنائیس. شما متهم هستید علیه دولت توطئه و خیانت 
کرده‌اید. بنابراین در تعقیب این اشخاص ار اتاق خارج شوید. 

صدراعظم فرانسه اشاره به کسانی که با او آمده بودند کرد که دختر جوان را 
توقیف کنند. ولی تر ن کاول با یک دست آنائیس را عقب یک نیمکت راحتی قرار 
داد و با دست دیگر شمشیر از غلاف کشید و گفت: عالیجناب. شما اشتباهی 
بزرگ می کنید. 

صدراعظم فرانسه خواست قدمی به جلو بردارد و بگوید دوشیزه جوان را ازپشت 
نیمکت راحتی اخراج کنند. ولی ترن کاول غرش کرد و گفت: عالیجناب» اگر میل 


دارید این دختر جوان را از اینجا ببرید بیایید و او را از من بگیرید. 

ریشلیو به مردان مسلح امر کرد بروند و دختر جوان را دستگیر کنند. ولی شمشیر 
ترن کاول طوری با سرعت به حرکت درآمد که آنها را عقب راند و ترن‌کاول 
زهرخندی کرد و گفت: من در اینجا یک نفر هستم و مردان شما پنجاه نفر یا 
یکصد نفر هستند و من مایلم امروز به‌تنهایی درسی از تیغ زدن به افراد شما بدهم 
که تا روزی که رنده هستند. البته اگر زنده بمانند. فراموش نکنند. 

ناگهان مردی از پنجره اتاق به درون جست و کنار ترن کاول ایستاد و شمشیر از 
غلاف کشید و گفت: ما دو نفر هستیم, نه یک نفر. و تا مردان مسلح خواستند 
بفهمند آن مرد از کجا آمد. مرد دیگر از همان راه وارد اتاق شد و کنار ترن کاول 
ایستاد. مردی که اول وارد شد مونتاریول و آن که دفعه دوم وارد اتاق شد مولای 
بود و ان دو طوری در چپ و راست ترن‌کاول قرار گرفتند که شمشیرهای براق 
آنها مقابل روشنایی چراغ می‌درخشید. 

از چشم‌های ترن کاول برق می‌جست و صورت مونتاریول از فرط خشم چون گچ 
سفید می کرد و مولای لب‌ها را از فرط خشم می‌جوید. 

ریشلیو به جنگجویان خود نهيب زد که هر سه نفررا دستگیر کنید. افراد مسلح در 
حالی که شمشیرها و نیزه‌ها را به دست گرفته بودند به راه افتادند و نزدیک بود 
که فریقین با یکدیگر تلاقی کنند. 

در این موقع سبزی وارد اتاق شد و خود را وسط دو جبهه انداخت و خطاب به 
کاردینال گفت: عالیجناب. یک لحظه صبر کنید. و بعد سر فرود آورد و گفت: 
عالیجناب, من مأمورم که این نامه را از طرف آقای سن‌پریاک به شما تقدیم کنم. 
ریشْلیو نظری به سبری و نظری به یک نامه که در دست داشت انداخت و با 
شگفتی گفت: شما ار طرف سن‌پریاک می‌آیید ؟ مگر سن‌پریاک زنده است! 
سبزی گمت: خیر او عمر خود را به شما داد. ولی قبل از مرگ مرا مأمور کرد این 
نامه را به شما تسلیم کنم. 

صدراعظم فرانسه در حالی‌که نامه مزبور را می‌نگریست. یک‌مرتبه تغییر رنگ 
داد, ریرا دریافت نامه مربور همان نامه خطرناک همان نامه مخوف است که او 
دریک موقع که از عشق زوجه لوبی سیزدهم از خود بیخود بود بدو نوشت و طی 
ان کاخ جدیدالبنای خویش را به ان زن تقدیم کرد. 

سبزی که دید صدراعظم فرانسه حیران است و حرف نمی‌زند. آهسته به مولای 


نردیک شد و گفت: آقای کنت. چون شما این‌طور جلوه می‌دهید که سواد ندارید 
و نمی‌توانید کاغذها را بخوانید. این نامه را بگیرید و در جیب بگذارید و 
صدراعظم فرانسه که با نگاه خود حرکات سبزی را تعقیب می‌کرد. دید نامه‌ای 
که وی به مولای داد به‌عین مانند نامه‌ای بود که در دست دارد و می‌خواهد به 
او بدهد. یعنی همان نامه است که وی به زوجه لویی سیزدهم نوشت. 

کاردینال دو ریشلیو در آن موقع حالی شبیه به جنون پیدا کرد زیرا وی 
می‌دانست آن نامه مخوف را سن‌پریاک به وی تسلیم کرد و نامه توسط خود او 
سوزانیده شد و خاکسترش را دور ریختند؛ در این صورت چگونه آن نامه دوباره 
به وجود آمد؟.. و چه شد که ان مرد عجیب, در حالی که یک نسخه از آن نامه را 
در دست دارد, نسخه‌ای دیگر از آن را به مولای داد. 

صدراعظم ف‌رانسه در آن حال بهت و اضطراب فقط توانست یک کار بکند و آن 
اينکه به سرباران خویش دستور داد ار حمله به ان سه نفر خودداری کنند تا این 
موضوع روشن شود. 

سربازها از حمله خودداری کردند و صدراعظم که نمی‌خواست در حضور آن‌همه 
مردان مسلح راز نامه مزبور کشف شود امر کرد همه از اتاق خارج گردند. 
لحظه‌ای دیگر در آن اتاق غیر از آنائیس که از پشت نیمکت راحتی بیرون آمده 
بود و آن پنج نفر یعنی ترن‌کاول, مونتاریول, مولای, صدراعظم فرانسه و سبزی 
هیچ کس باقی نماند. 

آنگاه صدراعظم با دقت سبزی را از نظر گذرانید و دید مردی است که لباس 
ژولیده در بر دارد و بینی او از فرط نوشیدن شراب سرخ‌رنگ شده و مانند دله"" 
به چپ و راست می‌نگرد و مثل اينکه با چشم‌ها در جستجوی چیزی است و 
گاهی هوای اتاق را می‌بویید. 

سبزی, بعد از اینکه قدری هوای اتاق را بویید. در گوشه اتاق پذیرایی چشمش به 
یک میز کوچک افتاد که چند بطری شراب و دو لیوان روی آن نهاده بودند و 
مانند مردی لثیم که یک بدره زر یافته باشد. به طرف آن میز دوید و گفت: یافتم. 
یافتم. و یک بطری شراب را گشود و محتویات آن را در دو لیوان ریخت و در ابتدا 
لیوان اول و آنگاه لیوان دوم را نوشید و با لذت زبان را به سقف دهان زد که از 
شراب بیشتر لذت ببرد. 

ریشلیو با خشم سیزی را صدا زد و گفت: جلو بيا 


سبزی از میز شراب دور شد و به کاردینال نزدیک شد و گفت: عالیجناب آمدم. 
صدراعظم فرانسه پرسید: این نامه را از کجا به دست آوردی؟ 

سبری گفت: آن را سن‌پریاک به من داد و گفت این نامه را برو به عالیجناب 
کاردینال جرئت نمی کرد نامه را بگشاید تا اینکه نظری به ترن کاول و مونتاریول و 
مولای انداخت و از اينکه در حضور آنها مردد و مشوش جلوه کرده شرمنده شد و 
نامه را گشود و خواند و دید آن نامه همان کاغذی است که وی به ملکه نوشته 
بود در صورتی که یقین داشت آن نامه سوخته است. 

در این موقع مردی جدید قدم به آن صحنه نهاد. آن مرد بالاپوش روحانی 
خاکستری رنگ در بر و طیلسانی از همان پارچه بر سر داشت. ولی صورتش 
پوشیده بود. مع‌هدا ریشلیو وی را شناخت و دانست پدر روحانی ژوزف است. 
مرد روحانی به صدراعظم نزدیک شد و نامه را از دست او گرفت و با دقت هر چه 
کامل‌تر نگریست و بعد از اینکه اطمینان حاصل کرد همان نامه است که 
صدراعظم فرانسه به ملکه نوشته بود, به طرف شمعدان رفت و نامه را سوزانید و 
خاکسترش را در دست مالید و دور ریخت آنگاه, آهسته به صدراعظم گفت: 
اینک که نامه از بین رفته, فوراً اقدام کنید. 

جدید صادر کند ولی سبزی, یک مرتبه دیگر خود را به کاردینال رسانید و گفت: 
عالیجناب اجاره بدهید نامه‌ای را که سن‌پریا ک به من داده است به شما تقدیم و 
تسلیم کنم. 

صدراعظم بی‌اختیار دست دراز کرد و نامه را گرفت و دید همان نامه اوست که 
لحظه‌ای قبل به‌وسیله پدر روحانی سوزانیده شد و همان‌طور کنار نامه, یک لکه 
مرکب دیده می‌شود و وسط نامه قدری شکستگی دارد. این مرتبه از وحشت 
موهای ریشلیو در بدنش چون سوزن شد و رنگ از روی پدر روحانی پرید. چون 
نمی‌دانستند بیدار هستند یا خواب و آن منظره که تماشا می‌کنند از جادو گری 


است يا اينکه حقیقت دارد. 


سبزی یک نامه دیگر به همان شکل و به همان قطع از جیب لباس ژولیده خود 
بیرون آورد و به طرف پدر روحانی دراز کرد و پرسید: ایا میل دارید یک نامه هم به 
شما بدهم؟ 

پدر روحانی لرزان نامه را از دست او گرفت. و سبزی خطاب به حضار و مانند 
کاسب دوره‌گردی که متاعی را با صدای بلند می‌فروشد بانگ رد: که امن کاغذ 
می‌خواهد ؟ 

هر کس کاغذ می‌خواهد بگوید تا یک طغری ار این نامه به او بدهم! آقای 
تر ن کاول شما که به مکاتبات علاقه ندارید آیاایک کاغذ می‌خواهید؟ آقای مولای 
شما که از خواندن بیزار هستید آیا می‌خواهید یک نامه دریافت کنید؟ ولی اگر 
شما از خواندن و مکانبه متنفر هستید. خوشبختانه لویی سیردهم پادشاه فرانسه 
کل دوس دارو این مهاب نی و ھن کی ار این ھا اه ار حاف 
داد. 

آن وقت حضار منظره‌ای دیدند که از فرط شگفتی آنچه که تا آن‌موقع مشاهده 
کرده بودند درنظرشان کوچک کرد. زیرا سبزی در حدود سی چهل نامه, همه به 
یک قطع و یک شکل, و تمام همان نامه که ریشلیو به زوجه لویی سیزدهم نوشته 
بود, در اطراف اتاق پخش کرد. صدراعظم فرانسه مبهوت بود که چه باید بکند. 
اما پدر روحانی رفت و بازوی سبزی را گرفت و گفت: تو که هستی و از کجا 
می‌آیی؟ اگر بگویی جادوگر هستی, من نمی‌پذیرم, زیرا فقط احمق‌ها ممکن است 
جادوگری را به آن صورت که چیزی را از هیچ به وجود می‌آورد بپذيرند. 

سبزی گفت: من جادوگر نیستم. بلکه آقای سبزی می‌باشم و تخصص من در 
خوش‌نویسی و به خصوص تقلید از خطوط دیگران است. 

ترن کاول در شمشیر زدن مهارت دارد و من در قلم زدن و می‌توانم هر نوع خط را 
قورع اید کے کت ضاعت اا ا وا نة خی عفد کد ابا حط اوس 
دیگری. 

پدر روحانی گفت: بسیار خب» حرف تو را پذیرفتم, زیرا با عقل جور درمی‌آید. اینک 
بگو آیا خواهان ثروت و سعادت هستی و می‌خواهی بقیه عمر به‌راحتی زندگی 
کنی یا آنکه خواهان چوبه دار می‌باشی؟ و نیز بگو چند عدد از این نامه‌ها را تقلید 
کرده‌ای؟ 

سبزی قدری بینی خود را خارانید و گفت: من چهل نامه از روی نامه اصلی 


نوشتم» ولی نامه اصلی را حفظ کرده‌ام و چون شما گفتید من بین ثروت و 
سعادت و چوبه دار یکی را انتخاب کنم. من نیز به شما می‌گویم که بین این دو 
یکی را انتخاب کنید. یا اینکه همه ما را برای هميشه آزاد کنید و دیگر به ما کاری 
نداشته باشید. یا اینکه نامه اصلی به پادشاه فرانسه تسلیم خواهد شد. 

پدر روحانی به صدراعظم نردیک شد و آهسته به او گفت: ما در این واقعه به کلی 
شکست خورده‌ايم و شما فقط به یک وسیله می‌توانید شکست خویش را پنهان 
کنید و آن اينکه همه مردان مسلح خود را مرخص کنید بروند و نسبت به اینها 
ار این خانه خارج شوید و در بیرون منتظر من باشید. در حالی که صدراعظم افراد 
مسلح خود را از ان خانه اخراج می‌کرد. پدر روحانی از روی زمین کاغذها را 
جمع‌آوری می‌کرد. پس از اينکه سربازان از ان خانه بیرون رفتند. صدراعظم 
خطاب به آن چند نفر گفت: آقایان» من به شما قول شرف می‌دهم که بعد ار این 
هیچ‌یک از شما به هیچ وجه. از طرف من یا اطرافیان من» مورد مزاحمت قرار 
نخواهد گرفت. 

مولای گفت: عالیجناب. درخواست من این است که راسکاس نیز مانند ما برای 
هميشه از تعقیب مصون باشد. 

ریشلیو گفت: این شرط را هم قبول کردم. ول‌ی شما در عوض بايد قول بدهید که 
هرگر نام من و آن نامه به پادشاه فرانسه تسلیم نخواهد شد. 

ترن کاول و مونتاریول دست‌ها را بلند کردند و سوگند یاد کردند و مولای از جیب 
همین کاغذ است که اینک سبزی به من داد و من آن را به خود شما مسترد 
می‌کنم و مهر نامه هم این موضوع را به شما ثابت خواهد کرد و من سوگند 
می خورم که تا امروز آن را نکشوده و نخوانده‌ام. 

صدراعظم کاغذ را از دست مولای گرفت و به شعله شمع نزدیک کرد و سوزانید. 
این نامه. همان طور که مولای گفت. نامه واقعی به شمار می‌آمد. ولی پدر 
روحانی در گوش صدراعظم فرانسه گفت: فریب نخورید. ممکن است این هم که 
به شما دادند یک نامه ساختگی باشد و در هر حال, تا آخرین لحظه, جوانمردی و 
سخاوت به خرج بدهید. زیرا ما در دست اینها گرفتاريم و فقط با جوانمردی و کرم 


و بزرگواری می‌توانیم آنها را با خود درست کنیم. 

ریشلیو بعد ا ز دریافت اين توصیه گفت: آقای مولای: به علت اینکه شما در زمان 

هانری چهارم برای آن پادشاه خرجی گراف کرده‌اید, من دستور می‌دهم همه 
مخارجی را که شما برای پادشاه سابق فرانسه متحمل شده‌اید از محل خرانه 

دولت بپردارند. و شماء آقای مونتاریول. می‌توانید اطمینان داشته باشید که ار 

فردا آکادمی شمشیرباری مفتوح خواهد شد. 

ترن کاول گفت: عالیجناب. من هیچ چیز از شما نمی‌خواهم. جز اینکه برخورد 

ریشلیو گفت: آقایان. من به شما اطمینان می‌دهم که گذشته‌ها به کلی فراموش 

شده و از امروز شما همگی دوست صمیمی من هستید و تا وقتی من زنده هستم. 

دوست من خواهید بود. بعد از این حرف پدر روحانی و ریشلیو از اتاق خارج 

شدند و از پلکان پایین رفتند. 

در آنجا سه نفر ایستاده بودند. اول راسکاس: دوم کورین‌یان» سوم خانم بریگیت. 

راضی شدید؟ 

خانم بریکیت کفت: در ارای خدمتی که من کرده‌ام تصور نمی کنم بیست هرار 

لیره پاداش ریادی باشدا! 

پدر روحانی گفت: به جای بیست هزار لیره» من امر می کنم بیست ضربه شلاق به 

تو بزنند و بعد بانگ زد: این زن را دستگیر کنید و بیست ضربه شلاق به او بزنید. 

همین کار را هم کردند و هر قدرزن فریاد زد فریادهای او به جایی نرسید. 

موهبتی دریافت کردند. ولی من چیزی از شما نخواستم. 

پدر روحانی گفت: شما چه می‌خواهید ؟ 

راسکاس گفت: عالیجناب. درخواستی که من از شما دارم این است که 

کورین‌یان را به من بسپارید! 

پدر روحانی پرسید: با او چه می‌خواهید بکنید ؟ 

راسکاس گفت: عالیجناب. من نصمیم دارم او را به صومعه برگردانم تا اینکه در 

انجا وسیله رستگاری روح او فراهم شود. 


پدر روحانی گفت: من کاملاً با این پیشنهاد موافق هستم. و آنگاه راسکاس دست 
کورین‌یان را گرفت و در حالی‌که چند مرد مسلح آنها را تعقیب می‌کردند که 
کورین‌یان فرار نکند. به صومعه رسیدند. کورین‌یان طوری مضطرب بود که حتی 
نتوانست در آنجا استدعای بخشایش از پدر روحانی کند. زیرا وی تصور نمی کرد 
یک‌مرتبه اوضاع, به ضرر او این گونه تغییر کند. 

وقتی به صومعه رسیدند. کورین‌یان پرسید: مرا به کجا می‌برید؟ ایا خیال دارید 
مرا منتقل به سیاه‌چال کنید؟ 

راسکاس گفت: نه. قبل از اينکه شما به سیاه‌چال بروید تا اینکه برای رستگاری 
روح خود در انجا دعا و استغاثه کنید. من با شما خرده‌حسابی دارم که بايد تسویه 
کنم. 

کورین‌یان پرسید: ان خرده‌حساب چیست؟ 

راسکاس پاسخ داد: هم‌اکنون خواهید فهمید. بعد. راسکاس, با کمک سربازان 
کورین‌یان را روی یک صندلی راحتی سنگین نشانید و او را محکم به آن صندلی 
بست. آنگاه به سربازان اشاره کرد که از اتاق خارج شوند و غیر از راسکاس و 
کورین‌یان کسی در آن اتاق باقی نماند. 

کورین‌یان گفت: دوست بسیار ارجمند و عزیز, اگر بدانید چقدر آررومند بودم شما 
را ملاقات کنم! 

راسکاس گفت: من هم علاقه‌مند بودم شما را زیارت کنم و از این فرصت که 
نصیب من شده بسیار خوش‌وقت می‌باشم. بعد از اینکه راسکاس مطمثن شد 
کورین‌یان نمی‌تواند فرار کند. رفت و از انبار صومعه. یک شیء آورد. ولی 
کورین‌یان ندید که شیء مزبور که راسکاس در جیب نهاده بود چه است. 
راسکاس کنار کورین‌یان ایستاد و گفت: دوست عزیز, خواهشمندم دهان خود را 
بگشایید. 

کورین‌یان پرسید: برای چه دهان خود را باز کنم؟ 

راسکاس گفت: برای اینکه من میل دارم دندان‌های زیبای شما را تماشا کنم! 

به محض اینکه کورین‌یان دهان را باز کرد راسکاس شیء مزبور را از جیب بیرون 
اورد و وارد دهان کورین‌یان کرد و تا ان مرد خواست دریابد که ان چیست. 
راسکاس بدان وسیله. که یک گازانبر بود یکی از دندان‌های کورین‌یان را کند. 
فریاد کورین‌یان در صومعه پیچید و راسکاس گفت: این یکی. 


کورین‌یان گفت: این چه حرکت است که کردید و برای چه دندان مراکندید؟ 
راسکاس گفت: آقای کورین‌یان. شما بر اثر ضربت شدیدی که بر دهان من وارد 
آوردید. هفت دندان مرا تباه کردید و من هفت دندان از شما طلبکارم و شما باید 
هفت دندان به من بدهید. آن وقت کورین‌یان دید برای دومین مرتبه گازانبر به 
دهان او نزدیک شد. 

او خیلی سعی کرد دهان خویش را نگشاید. ولی نتوانست و راسکاس به‌زور 
دهان او را گشاد و دندان دوم را کند و گفت: این دو تا. 

کورین‌یان گفت: راسکاس, شما روزی کفاره این عمل را خواهید پرداخت. 
راسکاس گفت: شما دارای سی و دو دندان سالم و قوی هستید و هرگاه من 
هفت دندان شما را بگیرم طوری نخواهد شد. خاصه آنکه, این دندان‌ها را از شما 
طلیکار می‌باشم! 

وقتی دندان سوم کورین‌یان کشیده شد. مرد بدبخت درخواست بخشایش کرد 
و راسکاس او را از صندلی راحتی کشید. ولی پدر روحانی هنوز راضی نبود و او را 
به سیاه‌جال فرستاد تا اينکه مدت سه ماه در انجا با نان سیاه و اب به سر برد و 
روح او تصفیه و رستگار شود. 

وقتی کورین‌یان را به طرف سیاه‌چال می‌بردند. راسکاس گفت: آقای کورین‌یان. 
خداحافظ. 

کورین‌یان به جای اينکه جواب بگوید. برای راسکاس لعنت فرستاد. 


نتیجه کتاب 
یک هفته بعد ار این واقعه, ترن کاول و آنائیس به املاک آنائیس واقع در ولایت 
آنژو منتقل شدند و قرار شد که بعد. مولای و زوجه او هم به آنها ملحق شوند. 
ولی راسکاس با خود انان رفت. 

مونتاریول, بعد از رفتن ترن‌کاول, بالاستقلال مدیر آکادمی شمشیربازی شد و 
بعدها مردی سرشناس و ثروتمند شد. 

دوشس دو شوروز را تبعید کردند و دوک دو وندوم و برادرش را در قلعه ونسن 
محبوس کردند. 

دوک دو وندوم دو سال بعد از این وقایع در آن قلعه از اندوه, یا چیز دیگر مرد و 
برادرش از زندان خارج شد و به هلند و آنگاه انگلستان رفت و آنجا بود تا وقتی 
ریشلیو زندگی را بدرود گفت و آن وقت به فرانسه بازگشت. 

چند روز بعد از اینکه ترن کاول و همسرش آنائیس به پاریس رفتند. در کاخ لور 
شب‌نشینی باشکوهی دایر بود و دوک دانژو در آن مجلس می کوشید خود را هر 
چه بیشتر به لویی سیزدهم نزدیک کند. لویی سیزدهم مشغول قمار بود و همه 
حضار مسرور به نظر می‌رسیدند و فقط آن دو اتریش مغموم بود. 

در این موقع ریشلیو وارد مجلس شد و خود را به حضور لویی سیزدهم رسانید و 
وی گفت: آقای کاردینال شب به‌خیر خوش آمدید. 

پدر روحانی هم آهسته خود را وسط حضار جا داد و ریشلیو گفت: اعلیحضرتا, 
آمده‌ام از اعلیحضرت استدعا کنم در مراسم افتتاح کاخ من حضور به هم برسانید 
و مرا سرافراز کنید و امیدوارم عالیجناب دوک دانژو و خانم معظمشان و همچنین 
همه آقایان و خانم‌هایی که اینجا حضور دارند این دعوت را بپذيرند. 

دوک دانژو ابراز مسرت کرد و لویی سیزدهم گفت: بسیار خب. آقای کاردینال. 
من چون دوک لوور کسل می شوم» دعوت شما را برای حضور خواهم پذیرفت و 
امیدوارم همه کسانی که در اینجا حضور دارند دران جشن حاضر شوند. 

آن دو اتریش از جا برخاست و با وضوح گفت: من مجبور نیستم در جشن این 
بد کشیش سرخ‌پوش حضور به هم برسانم (اشاره به لباس کاردینال‌ها که 
سرخ‌رنگ بود). 

لویی سیزدهم یک‌مرتبه خشمگین اوراق گنجفه را روی میز انداخت و گفت: 
خانم. این بد کشیش یکی از ارکان موجودیت من است و ایا فکر کرده‌اید بدون او 


نه من این وضع را داشتم و نه شما؟ و من انتظار دارم همه در جشن او حضور 
به هم بر سانند. 
آن دو اتریش گفت: واقعاً که این اجبار نفرت‌انگیز است. 
خشم لویی سیردهم شدیدتر شد و گفت: خانم این شما هستید که نفرت‌انگیرد ۱ 
زیرا اگر او نبوده من هم نبودم و خوب می‌دانم انتظار مرگ مرا می کشیدید. زیرا 
خواهان دو شوهر, خواهان دو برادر بودید.*" 
ان دو اتریش در حالی که از خشم سفید شده بود. قدمی به طرف لویی سیزدهم 
رفت و گفت: آقاء بین شما و برادرتان, دوک دانژو تفاوت به‌قدری کم است که در 
این مبادله سودی نصیب من نمی‌شود. ۴" 
لویی سیزدهم غضبناک بانگ زد: خانم به طرف آپارتمان خود بروید و خطاب به 
کاردینال دو ریشلیو گفت: همین فردا اسناد قانونی طلاق را فراهم کنید؟ 
آن دو اتریش در حالی که نگاهی خصمانه به ریشلیو انداخت از تالار خارج شد در 
این وقت لویی سیردهم دست ریشلیو را گرفت و خطاب به حضار گفت: آقایان, 
این است مردی که من علاقه دارم همه از وی اطاعت کنند. 
در حالی که همه سرها مقابل کاردینال سرخ‌پوش خم می‌شد. سینه ریشلیو از 
فرط غرور منبسط شد و به خاطر آورد که گفته پدر روحانی صدق پیدا کرد. زیرا او 
گفته بود دوره قدرت تو شروع می‌شود. ولی در این وقت که تمام ذرات وجود 
ریشلیو از فرط غرور و شادی در رقص بود. چشمش به پدر روحانی افتاد و رنگ از 
صورتش پرید. زیرا آن مرد لاغراندام. به زبان حال, به ریشلیو می گفت: اشتباه 
نکن, فرمانروای حقیقی فرانسه من هستم. نه تو. و اگرچه در قبال تو سر فرود 
می‌آورند, تو می‌بایست در قبال من سر فرود بیاوری! 
ان وقت ریشلیو مانند کسی که می‌خواهد از حضار به علت ابرار وفاداری انها 
تشکر کند. سر فرود آورد. ولی در حقیقت. مقابل پدر روحانی تعظیم می کرد زیرا 
فرانسه, فقط یک فرمانروای واقعی داشت و آن‌هم پدر روحانی ژوزف بود. 
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